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�� ا� ا��
	� ا�����  

  مقدمه

مولانا محمد سيدنا و إمام الأنبياء وصفوة الخلائق  ىالحمد الله رب العالمين، والصلوة والسلام عل
االله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى وشموس العلم والعرفان والتابعين  الذي بعثه

  .لهم بإحسان إلى يوم الدين
صلوات االله وسلامه  »تاريخ انبياء«كتاب شامل چند سخنراني پيرامون  و بعد: اين

 معارفو  الهياتدانشكده دانشجويان  در جمعمي باشد كه آنها را  جمعينعليهم أ
مكان مقيد به رعايت ايجاز و الإ تاريخ ايراد، و در آنها حتي ي رشتهاسلامي مكه مكرمه 

و رويدادها تنها به نقل در ميان اخبار  ام. هايي انجام داده گاهاً بازنگري اختصار بوده
ا بر ، و تنهام ايات ضعيف جداً خود داري كردهكرده و از رو ءثق اكتفاصحيح و مؤ

كه هيچ  )كتاب االله(، ع تاريخي و مصادر ديني يعني قرآنترين مناب معتمدترين و موثق
گونه باطلي از پس و پيش بدان راه نخواهد يافت سپس اقوال مفسرين موثق و معتبر، 

، و بعد از اين ام تكيه و اعتماد كرده صو سنن و احاديث صحيح و ثابت رسول خدا 
تنها رواياتي را  كتب تاريخي مراجعه كرده و از ميان آنهاگاهاً به ، ساسيدو مرجع ا

 موافق بوده و از اخبار و روايات اسرائيليام كه با قرآن و سنت و معقولات  برگزيده
  . ام طق و دين جداً خودداري ورزيدهدور از عقل و من
، مطالب اين مجموعه سخنراني را در ر اين ديدم به منظور تعميم فايدهبعد صلاح د

چاپ ك كتاب مستقل جمع آوري كرده و بعنوان گامي در راستاي نشر علوم، به ي
د استفاده دانشجويان و رموكه اين كتاب را از خداوند منان مسئلت دارم . برسانم

قرار دهد چرا كه تنها او  »لوجهه خالصاً «را  و آن دهدطلاب محترم و سايرين قرار 
   .ن الحمد الله رب العالمينأدعوانا آخر و ننده است، شنونده و اجابت ك

  محمد علي صابوني
ي مكرمه ي الهيات و معارف اسلامي مكه استاد دانشكده





  

  
 

  پيغمبري و پيغمبران: فصل اول

  پيشگفتار  )۱

  نبوت هديه و بخششي است خدايي )۲

  فرق نبوت و پادشاهي )۳

  رسول فرق نبي و )۴

  انبياء نخبگان بشر هستند )۵

  محمد سيد اولين و آخرين )۶

  بيا جايز استآيا تفضيل بين ان )۷

    ؟چرا انبياء از جنس بشر بوده اند )۸

 موريت پيغمبران بزرگوارمأ )۹

  

  





  

  
 

   پيشگفتار

 معني نبوت را توضيح دهيم و »نبوت و انبياء«لازم است قبل از ورود به بحث 
سط صفات انبياء و ويژگيهاي ، بعد به شرح و بخطوط و مزاياي آنرا بيان نماييم

ثير عظيم ميراث گرانبهاي انبياء ده اند، بپردازيم. تا تأدعوتي، كه آورنده و مبلغ آن بو
اند تبيين و روشن  در جامعه و در ميان امتهايي كه به سوي آنان مبعوث شده ‡
. و معلوم شود بعثت آنها چه اثر بزرگي بر تغيير مفاهيم و عقايد اين امتها داشته گردد

  است. 
، و و روشنايي هدايت گر بوده سوي نورها و تاريك به   ظلمت آنها امتها را از

  . اند رهنمون شده يافتگي گمراهي و سرگشتگي به سوي هدايت و ره انسانها را از
ي شرك و وثنيت، و كروبها و آلودگيهاوسيله نجات بشريت از مي ءدعوت انبيا

، و هرج و مرج و بي و عفونتهاي فساد و انحلال اخلاقيپاكسازي جامعه از آلودگي 

%tβ +: دفرماي . قرآن كريم در اين زمينه ميبودنظمي و...  x. â¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡uρ y]yèt7 sù ª! $# 

z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# šÌ� Ïe±u;ãΒ tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ tΑ t“Ρ r&uρ ãΝßγyètΒ |=≈ tG Å3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ zΝ ä3ósuŠÏ9 t÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# $yϑŠÏù 

(#θà� n= tF÷z$# ÏµŠ Ïù 4 $tΒ uρ y# n= tG ÷z$# ÏµŠ Ïù āωÎ) tÏ% ©!$# çνθè?ρé& .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ÞΟ ßγø? u!% ỳ àM≈ oΨÉi� t6ø9 $# $JŠøót/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ ( 
“y‰ yγsù ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u $yϑ Ï9 (#θà� n= tF÷z$# ÏµŠ Ïù zÏΒ Èd,ysø9 $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 3 ª! $#uρ “Ï‰ ôγtƒ tΒ â !$t±o„ 4’n< Î) 

:Þ≡u� ÅÀ ?ΛÉ) tG ó¡•Β ∩⊄⊇⊂∪_213:(بقره ١(.  

                                                 

) مردم يك امت بودند پس خدا پيامبران را مژده دهنده و بيم دهنده فرستاد و با ايشان كتابي بحق نازل 1
ختلاف دارند حكم كند و اختلاف در آن كتاب نكردند مگر فرمود تا اينكه آن كتاب بين مردم در آنچه ا

آنان كه كتاب (خدا) به آنان داده شده بود بعد از آنكه دليلهاي روشن بر ايشان آمد و اختلاف آنها در 
كتاب نتيجه سركشي و تجاوز و ستم بين خودشان بود پس خداوند مؤمنين را بسوي حقي كه در آن 



 پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم         20

اشاره به اين واقعيت دارد كه انسانها در ابتدا بر هدايت و دين حق  اين آيه كريمه
بعدها اختلاف و چند دستگي در ميان آنها بروز كرد و با هم به تنازع  ،اند بوده

از راه درست و مستقيم منحرف ، و ر روي زمين فساد به راه انداختندبرخاستند و د
دهنده و بيم به عنوان بشارت  –را خداوند از ميان آنها پيغمبران در نتيجه ، شدند

  مبعوث نمود. -دهنده 
ي زماني ميان حضرت آدم  فاصله« روايت شده كه ماز حضرت عبداالله ابن عباس 

تا اينكه اختلاف و انحراف  »اين فاصله انسانها  بر حق بودند و نوح ده قرن بود و در
را به منظور باز  ‡او ميان آنها بروز كرد خداوند حضرت نوح و ساير انبياي بعد از 

  . به جاده حق و صواب مبعوث نمودگردانيدن بشريت 
را  كه اصدق القائلين است هدف از بعثت پيغمبران گرامي �خداوند باري تعالي 

�Wξß™•‘ tÎ + :بيان كرده مي فرمايد Åe³t6•Β tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ āξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ 

È≅ ß™”�9 $# 4 tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒÍ• tã $VϑŠÅ3ym ∩⊇∉∈∪_105:نساء( ١(.  

چنانكه خداوند هر رسولي را به عنوان نجات دهنده قومش از تاريكستان ناداني و 

‰ô + :گمراهي قرار داده و مي فرمايد s) s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& 4†y›θãΒ !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ ïχr& ólÌ� ÷zr& y7 tΒ öθs% 

š∅ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# Ν èδ ö�Åe2sŒuρ ÄΝ9−ƒr' Î/ «!$# 4 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 

9‘θä3x© ∩∈∪_5: (ابراهيم ٢(.  

                                                                                                                         

ي خود و خدا هر كس را كه (خود) بخواهد به راه  ون كرد به اذن و ارادهاختلاف داشتند هدايت و رهنم
 كند. راست و درست هدايت مي

اي بعد از (ارسال)  پيغمبران نويد دهندگان و ترسانندگانند تا نباشد براي مردم بر خدا حجت و بهانه) 1
  پيغمبران و خدا است عزتمند حكيم.

سي را با آيه هاي خود، كه بيرون آور قومت را از تاريكستان ) و همانا فرستاديم و مبعوث كرديم مو2
(شرك و گمراهي) بسوي نور (هدايت و توحيد) و يادآوريشان كن به روزهاي خدا (نعمتهاي خدا يا 
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  نبوت هديه و بخشش خدايي است

، به هر كس از بندگانش كه خود ه اي است رباني، و هدينبوت فضلي است خدايي 
بدين هديه  صلاح بداند،دارد و هر كس از مخلوقاتش كه خود  ارزاني مي بخواهد

بدان دست و كوشش وان از راه تلاش بت، نبوت منصبي نيست كه اختصاص مي دهد
. بلكه تنها زهد و پارسايي فراوان به آن رسيد، مقامي نيست كه از كانال عبادت و يافت

��+بس وسيله و عامل نيل به آن فضل  رحمت خداوند است و  ��⇒tG øƒs† ÏµÏG yϑ ômt� Î/ tΒ 

â !$t±o„ 4 ª! $# uρ ρèŒ È≅ ôÒx� ø9$# ÉΟŠÏà yèø9   .)105:(بقره ١_∪∋⊂⊆∩ #$

است و هيچ احدي جز كساني كه خداوند خود  »انتخاب و اختيار«بنابراين نبوت 
، نمي )كساني كه شايستگي حمل اين امانت و بار سنگين را داشته باشند( اراده كند

ري باتواند به اين مرتبه عظيم دست رسي پيدا كند، زيرا نبوت تكليفي بزرگ و 
شايستگي و توان حمل آنرا ندارند  »أولوالعزم«سنگين است جز مردان با همت و 

Ρ‾$ + :چنانكه خداوند متعال خطاب به خاتم فرستادگانش مي فرمايد Î) ’ Å+ù= ãΖ y™ š�ø‹ n= tã 

Zωöθs% ¸ξ‹ É)rO ∩∈∪_5: مزمل( ٢(.  

و  ، پادشاهيكه به وراثت از پدر به پسر برسد نبوت مقام و منصب ارثي نيست
، انتخاب است، بلكه اختيار و ء بدان دست يافتملوكيت نيست كه از راه غلبه و استيلا

                                                                                                                         

هايي براي هر شكيباي سپاسگزار. به نقل از  وقايع و رخدادهاي زمانه) همانا كه در اين است نشانه
  ) به نقل از صحيح البخاري.92صفحه  2(البداية والنهاية جلد 

1 (+ $̈Β –Šuθ tƒ šÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3 ø9$# Ÿω uρ t Ï. Î�ô³ çRùQ$# βr& tΑ̈”t∴ãƒ Ν à6ø‹ n= tæ ô ÏiΒ 9�ö� yz  ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ 3 ª! $#uρ 

�⇒ tGøƒ s† ÏµÏGyϑômt� Î/  tΒ â!$t±o„ 4 ª! $#uρ ρ èŒ È≅ ôÒ x� ø9$# ÉΟŠ Ïà yè ø9$# ∩⊇⊃∈∪_ ران و مشركان دوست ندارند كه خير و كاف
كه  بركتي از جانب خدايتان بر شما نازل گردد و به شما دست دهد، در حالي كه خداوند به هركسي

  دهد، و خدا داراي فضل و بخشش بزرگ است. بخواهد رحمت خويش را اختصاص مي
 ) ما سخن سنگيني را بر تو نازل خواهيم كرد.2
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ترين بندگان  گمارد و برجسته خداوند متعال بهترين مخلوقات خود را به اين مقام مي
گزيند و اين  نمايد و آنها را از ميان انسانها برمي مور حمل اين رسالت ميمأ را خود

كتاب  دوش آنها قرار ميدهد چنانكه خداوند تبارك و تعالي درمسئوليت خطير را بر 

!ª + فرمايد: عزيزش اين مطلب را توضيح داده و مي $# ’Å∀ sÜ óÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# 

Wξß™â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 4 āχ Î) ©! $# 7ì‹ Ïϑ y™ ×�� ÅÁt/ ∩∠∈∪_75: حج( ١(فرموده ، و :+¨βÎ) ©! $# 

#’ s∀ sÜô¹$# tΠyŠ# u % [nθçΡ uρ tΑ# uuρ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) tΑ# uuρ tβ≡t� ôϑ Ïã ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 ، )33: آل عمران( ٢_∪⊃⊃∩ #$

öΝ + :فرمايد مقام ستايش از بعضي از رسولانش مي و در åκ̈ΞÎ) uρ $tΡ y‰ΖÏã zÏϑ s9 t÷x� sÜ óÁßϑ ø9 $# 

Í‘$uŠ÷zF{$# ∩⊆∠∪_47: ص( ٣(.  

   صاعتراض مشركين نسبت به پيامبري محمد 

خرده گرفتند و فرود آمدن  صش بر رسالت محمد بن عبداالله مشركين و كفار قري
، ) غريب پنداشتندكه فاقد تمامي اسباب اقتدار و ثروت بود(وحي بر يك يتيم فقير را 

زيرا از تمامي مظاهر سلطنت و قدرت كه او را در نظر آنان بزرگ و عظيم جلوه دهد 
د نبوت در يكي از باي بي بهره بود و از سر كوتاه فكري خود عقيده داشتند كه

گر شود. از اين رو  جلوه )و از زمره بزرگان و اشراف قريش(، شريف ثروتمندان بزرگ
خداوند حكيم به شيوه قاطع و روش توبيخي كه پشت جباران از آن بدو نيمه شد در 

%θä9$s#) + ابطال نظريه آنان فرمود: uρ Ÿωöθs9 tΑ Ìh“çΡ #x‹≈ yδ ãβ# u ö� à)ø9 $# 4’ n?tã 9≅ã_u‘ zÏiΒ È÷tG tƒö� s) ø9$# ?ΛÏà tã 

∩⊂⊇∪ óΟ èδ r& tβθßϑ Å¡ø) tƒ |M uΗ ÷qu‘ y7În/ u‘ 4 ßøtwΥ $oΨ ôϑ |¡s% Νæη uΖ ÷� t/ öΝåκ tJt±ŠÏè̈Β ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4 $uΖ ÷èsùu‘ uρ 

                                                 

  گزيند و هم از ميان انسانها پيغمبراني همچون (موسي، ن پيام آوراني را برمي) خداوند از ميان فرشتگا1
 گزيند) چرا كه خداوند شنوا و بينا است. عيسي و محمد را برمي

  ) خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را از ميان جهانيان برگزيد.2
  يك و نيكوكارند.ي برگزيدگان بس ن ) ايشان در پيشگاه ما از زمره3
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öΝ åκ|Õ÷èt/ s−öθsù <Ù÷èt/ ;M≈ y_u‘ yŠ x‹Ï‚−G u‹ Ïj9 Νåκ ÝÕ÷èt/ $VÒ÷èt/ $wƒÌ� ÷‚ß™ 3 àM uΗ ÷qu‘ uρ y7 În/ u‘ ×� ö� yz $£ϑ ÏiΒ 

tβθãèyϑ øgs† ∩⊂⊄∪_31-32:(زخرف ١(.  

، پوچ گويي و حماقت كجي و سفاهت نخداوند متعال در اين آيه كريمه به دها
يكي  ي مشركين پاسخ داده كه بزعم فاسد خود مي پنداشتند منصب نبوت تنها شايسته

از ثروتمندان سر شناس و با نفوذ است و انساني فقير و يتيم همانند يتيم ابي طالب 
اما خداوند در پاسخ ايشان فرمود: مقام نبوت انتخاب و  ردشايستگي اين منصب را ندا

، خداوند به هر كس خود بخواهد ارزاني ميدارد و او را به اين مقام مي اختيار است

!ª+گمارد  $# ãΝ n= ôã r& ß]ø‹ ym ã≅ yèøgs† …çµtG s9$y™Í‘_و از اين رو كه نبوت خيلي   .)124:انعام( ٢

مي باشد و حكمت خداوند چنين است كه  برتر و عظيم تر از مال و جاه و سلطان
خود تقدير كرده و هر مخلوقي حتما سهم خود از مال و رزق را را روزي هر كس 

واقع هيچ  كم بها است و در ينبوت خيلمقام مال در مقابل نعمت دريافت مي دارد و 
را حواله  »رسالت و نبوت«الشان مسئله عظيم و مهم  ، خداوند عظيمارزشي ندارد

كه در واقع (و اميال هيچ انساني نخواهد كرد و نخواسته حتي مسئله روزي را  آرزو
بلكه آنرا به صورت  ،به خود مردم واگذار كند )ارزشي در مقابل منصب نبوت ندارد

، چگونه امكان دارد مسئله اساسي و مهم نبوت را به م نمودهعادلانه بين ايشان تقسي
دقت موجود در تعبير خداوند  ند؟ اين است سرّآرزوي انسانها واگذار ك ها و خواسته

                                                 

) گفتند: چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يكي از دو شهر (مكه و طائف) فرو فرستاده نشده است. آيا 1
كنند؟ اين مائيم كه معيشت آنان را در زندگي دنيا ميانشان  آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي

م، تا بعضي از آنان بعضي ديگر را بكار اي هايي داده ايم و برخي را بر برخي ديگر برتري تقسيم كرده
  كنند بهتر است.  آوري مي بگيرند و رحمت پروردگار از تمام آنچه كه جمع

  دارد. داند كه رسالت خويش را به چه كسي حواله مي ) خداوند بهتر مي2
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ßøtwΥ $oΨ+: كه ôϑ |¡s% Νæη uΖ ÷� t/ öΝ åκtJt±ŠÏè̈Β ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ آري آنكه  .)32: (زخرف ١_‰9$#‘

  . ه روزي است، بخشنده نبوت نيز هستبخشند

  فرق نبوت و پادشاهي

؛ مقامي است كه است اوند بلند مرتبه و با اقتداري خد اي از ناحيه نبوت بخشش و هبه
دهد، نبوت در چندين نقطه اساسي و جوهري با  به هر كه خود بخواهد، اختصاص مي

  پردازيم. پادشاهي و ملوكيت اختلاف دارد كه به بيان مهمترين آنها مي
) نبوت ارثي نيست و فرزند هيچ پيغمبري به طريق ارثي به اين منصب گمارده 1
خداوند هيچ عاملي در  ياصطفا و جز انتخاب و شود بلكه محض فضل الهي بوده نمي

‰Ï +آن اثر ندارد.  s) s9uρ öΝ ßγ≈ tΡ ÷�tI÷z$# 4’ n?tã AΟ ù= Ïã ’ n?tã tÏΗ s>≈ yèø9 !© (βÎ¨+ .)32: (دخان ٢_∪⊅⊃∩ #$ $# 

#’ s∀ sÜô¹$# tΠyŠ#u % [nθçΡ uρ tΑ# uuρ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) tΑ#u uρ tβ≡t� ôϑ Ïã ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9   ).33: (آل عمران ٣_∪⊃⊃∩ #$

) نبوت هرگز به كافر داده نخواهد شد، چرا كه اين منصب به مسلمين اختصاص 2
عال شود خداوند مت دارد. اما سلطنت و ملوكيت اين چنين نيست و به كافر نيز داده مي

yŠ$tΡ“3 + :فرمايد به حكايت از فرعون مي uρ ãβöθtã ö� Ïù ’ Îû ÏµÏΒ öθs% tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ }§øŠs9 r& ’ Í< à7 ù= ãΒ 

u� óÇÏΒ ÍνÉ‹≈ yδ uρ ã�≈ yγ÷Ρ F{$# “Ì� øgrB ÏΒ ûÉLóss? ( Ÿξsùr& tβρç� ÅÇ ö7 è? ∩∈⊇∪_و چنانكه به )51:(زخرف ٤ .

öΝ + فرمايد: كرد مي كه در زمان حضرت ابراهيم ادعاي خدايي مي »نمرود«نقل از  s9 r& t� s? 

                                                 

 ايم. ) اين مائيم كه معيشت آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده1

  گاهانه برگزيديم و بر جهانيان برتري داديم.) ما پيغمبران را آ2
 ) خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را از ميان جهانيان برگزيد.3

) فرعون در ميان قوم خود ندا درداد و گفت: اي قوم من! آيا حكومت و مملكت مصر و اين رودبار 4
  بينيد. يهايي كه در زير من روانند، از آن من نيست، مگر نم
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’ n< Î) “Ï% ©!$# ¢l!% tn zΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) ’Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷βr& çµ9 s?#u ª! $# š�ù= ßϑ ø9 $# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï% ©!$# 

Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑ ãƒuρ tΑ$s% O$tΡ r& Äóré& àM‹ÏΒ é&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) �χ Î* sù ©!$# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ ¤±9 $$Î/ zÏΒ 

É−Î� ô³yϑ ø9$# ÏNù' sù $pκ Í5 zÏΒ É> Ì� øóyϑ ø9 $# |MÎγç6sù “Ï% ©!$# t� x� x. 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪_١ 

  .)258: (بقره
به اين منصب گمارده نشده است.  2) نبوت خاص مردان بوده و هيچ وقت زني3

فلسفه اختصاص نبوت به مردان و محروميت زنان از آن اينكه، نبوت كاري بسيار 
خطير و مشكل، و تكليفي طاقت فرسا و پر از مشقت است كه روحيه و سرشت 

يرا اين منصب به مجاهده و مصابره . زنان با آن سنخيت و سازگاري نداردضعيف ز
نياز دارد. اين است كه تمامي رسولان با اقوام خود دست به گريبان محنت و 

و امتحان قرار  ءاند و در راه تبليغ دعوت خدايي شديداً مورد ابتلا مشكلات بوده

�÷ +اند.  گرفته É9 ô¹$$sù $yϑ x. u� y9 |¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# zÏΒ È≅ß™”�9 دليل اينكه نبوت  .)35: ف(احقا ٣_#$

tΒ$! + ي خداوند است كه بهره، فرموده خاص مردان بوده و زنان از آن بي uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& 

                                                 

ي پروردگارش راه مجادله و ستيز در پيش گرفت، بدان  ) آيا با خبري از كسي كه با ابراهيم درباره1
من كسي است كه  رعلت كه خداوند بدو حكومت و شاهي داده بود هنگامي كه ابراهيم گفت: پروردگا

اهيم گفت: خداوند خورشيد را ميرانم. ابر گردانم و مي ميراند. او گفت: من زنده مي گرداند و مي زنده مي
آورد. تو آن را از مغرب برآور. پس آن مرد كافر واماند و مبهوت شد و خداوند مردم  از مشرق بر مي

  كند. ستمكار را هدايت نمي
uΖøŠ$! +ي  گويند: به دليل آيه ) اينكه بعضي مي2 ym÷ρ r& uρ #’n< Î) ÏdΘé& #y›θ ãΒ ÷βr& Ïµ‹Ïè ÅÊ ö‘ r&_ م داده مقام نبوت به زنان ه

اند. زيرا وحي مذكور از طريق فرود آوردن فرشته نبود، بلكه به طريق  مي شود، كاملاً به اشتباه رفته
الهام بوده است. در حقيقت خداوند، خبر داده كه او به زنبور وحي كرده است (يعني الهام نموده است) 

+ 4‘ym÷ρ r& uρ y7 •/u‘ ’n<Î) È≅ øt ª[“$# Èβ r& “É‹ Ïƒ ªB $# z ÏΒ ÉΑ$t6 Åg ø: $# $Y?θ ã‹ ç/_  پس آيا صحيح است كه بگوييم: خداوند، زنبور را
 پيامبر كرده است؟!

 اند. ) پس شكيبايي كن، آن گونه كه پيغمبران أولوالعزم شكيبايي كرده3
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∅ÏΒ y7 Î= ö6s% āωÎ) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝ Íκö� s9 Î) 4 (#þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊂∪_نحل ١) :

  در كتاب الجوهره آمده است:. )43

  ولا عبداً قبيحا في الفعال    قط أنثى ا كان نبياً وم

مبعوث نكرده، و همچنين عبدي (كسي) كه  نهرگز (خداوند) پيغمبري از ميان زنا
  .است اعمال و كردارش ناشايسته و قبيح باشند به رسولي برنگزيده

) ميدان نبوت بسي وسيع و گسترده است، زيرا مرتبه و موقعيت آن رفيعترين 4
اين دعوت   ترين دعوتها است، اهداف آن، برترين اهداف، و دعوت آن اساسيو  ،مرتبه

، كه آن بر زندگي فاني دنيا چيزي جز ايمان به خداوند و روز آخرت و تفضيل

tΒ$+اند، نيست  بسياري از مردم چشم طمع در آن دوخته uρ äο4θuŠy⇔ ø9 $# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# āωÎ) ßì≈ tFtΒ 

Í‘ρã� äóø9 پادشاهي با اين دعوت خداي هيچ همسويي و همخواني  .)185: (آل عمران ٢_#$

ندارد چون پادشاهي يكي از مظاهر عظمت دنيايي است و رسالت پيغمبران بزرگوار 
ي  از زمره ءتوجهي به دنيا است... اگر انبيا دعوت مردم به زهد و پارسايي و بي ‡

ي به دنيا دعوت مي توجه بودند و مردم را به زهد و بي و سلاطين مي ءپادشاهان و امرا
شان از اعتبار ساقط  زد و دعوت كردند، دوگانگي در عمل و سخن از ايشان سر مي

نهاد... چون خود در عيش و رفاه پادشاهي زندگي  ثيري بر مردم نميو هيچ تأشد  مي
  خواندند. كردند و مردم را به زهد و پارسايي مي مي

نداشته باشد و كردار و  اگر ميان قول و عمل داعي همسويي و توافق وجود
اش الگو و سرمشق نباشد كلامش قطعاً اثرگذار نخواهد بود. اما اين سخن بدين  سيره

الاجتماع باشند، چه بسا هر دو در  معني نيست كه نبوت و ملوكيت از امور ممتنع

                                                 

ايم، پس از آگاهان بپرسيد، اگر  ايم روانه نكرده ) ما پيش از تو جز مرداني را كه بديشان وحي فرستاده1
 دانيد. نمي

  زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب نيست. ) و2
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بوقوع  إ فردي جمع شوند همانند آنچه براي سيد ما حضرت سليمان پسر داوود
اين دو قليل و نادر است در كلام االله مجيد (قرآن كريم) آمده  پيوست اما اجتماع

�tΑ$s% Éb>u‘ ö�Ï + است: øî $# ’Í< ó= yδ uρ ’Í< % Z3ù= ãΒ āω Èöt7 .⊥ tƒ 7‰tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& Ü>$̈δ uθø9 $# 

∩⊂∈∪ $tΡ ö� ¤‚|¡sù çµs9 yxƒÌh�9 $# “Ì� øgrB ÍνÌ� øΒ r' Î/ ¹ !% s{â‘ ß]ø‹ ym z>$|¹r& ∩⊂∉∪ tÏÜ≈ u‹ ¤±9$# uρ ¨≅ ä. &!$̈Ζ t/ 

<É# §θxî uρ ∩⊂∠∪ tÌ� yz# u uρ tÏΡ §� s) ãΒ ’ Îû ÏŠ$x� ô¹F{$# ∩⊂∇∪ # x‹≈yδ $tΡ äτ!$sÜ tã ôãΨ øΒ $$sù ÷ρr& ô7 Å¡øΒ r& Î� ö� tóÎ/ 

5>$|¡Ïm ∩⊂∪_35-39(ص/ ١(.  

  نبي و رسول چه فرقي با هم دارند؟

  ه تبليغ آن نيست.ه اما مكلف بدنبي انساني است كه خداوند شريعتي به وي وحي كر
اما رسول، انساني است كه خداوند شريعتي به وي وحي كرده و مكلف به ابلاغ آن 

  باشد.  نيز مي
. چون هر تبه رسالت برتر از مقام نبوت استبا توجه به اين تعريف مقام و مر

انبياء قابل احصاء و شمارش نيست  تعداد. لي نبي است اما هر نبي رسول نيسترسو
، ليكن ) آمده استهزار 120ضي از آثار (ها بيشتر از رقمي است كه در بعچون عدد آن

ايمان به رسالت آنهايي كه نامشان در قرآن آمده به تفصيل  .عدد رسولان كم است
 رسولان بوده اند و اينك اساميي  نفر و همگي از زمره 25عدد آنها  واجب است كه

وب، داود، سليمان، يوسف، موسي، آنها (آدم، نوح، ابراهيم، اسماعيل، اسحق، يعق

                                                 

) سليمان گفت: پروردگارا! مرا ببخشاي و حكومتي به من عطا فرماي كه بعد از من كسي را نسزد 1
بيگمان تو بسيار بخشايشگري، پس ما باد را به زير فرمان او در آورديم. باد برابر فرمانش به هر كجا 

فرمان او در آورديم همه بناها و غواصان ديو را، و گروه  كه مي خواست، آرام حركت ميكرد، و به زير
ديگري از ديوها را در غل و زنجير به زير فرمان او كشيديم، اين عطا ما است پس ببخش يا بازدار، 

  بدون هيچگونه حساب و كتابي. 
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، لوط، الياس، اليسع، ، صالحدريس، ايوب، يونس، هود، شعيب، اهارون، زكريا، يحيي
  . ‡)ذوالكفل، عيسي، محمد

بدين معني كه تصديق رسالت و  ،ايمان به همگي اين انبياء به تفصيل واجب است
  . آمده است ام و مشخصاتشان در قرآننام همگي آنها واجب است چون نتأييد 

اما ساير انبياء اين چنين نيستند و بايستي به صورت جملگي به آنها ايمان آورد. 
غير از آنهاي كه نامشان در قرآن آمده وجود ( ني كه اعتقاد داشته باشيم انبيايبدين مع

كه نام و مشخصات آنها را نمي دانيم اما واجب است به آنها ايمان داشته  )داشته اند

‘Wξß™â + :از ايشان خبر داده و فرموده است خداوند تبارك و تعالي چون ،باشيم uρ ô‰ s% 

öΝ ßγ≈ oΨ óÁ|Ás% š�ø‹ n= tã ÏΒ ã≅ö6s% Wξß™â‘ uρ öΝ©9 öΝßγóÁÝÁø) tΡ š�ø‹ n= tã 4 zΝ ‾= x. uρ ª!$# 4y›θãΒ $VϑŠÎ= ò6s? 

  .)164: (نساء ١_∪⊇∌⊆∩

كر كرده است در ، و ذاز انبياء را در يك آيه قرآن جمعخداوند متعال نام بسياري 
اي  آيه .نفر باقي به صورت متفرقه در قرآن آمده است 7نفر آمده و نام  18اين آيه نام 

y7 + :نام هجده نبي در آن آمده اين استكه  ù= Ï? uρ !$uΖ çF¤fãm !$yγ≈ oΨ øŠs?# u zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 4’ n?tã ÏµÏΒ öθs% 4 
ßìsùö� tΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ̈Β â !$t±®Σ 3 ¨βÎ) š�−/ u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ= tæ ∩∇⊂∪ $uΖ ö6yδ uρuρ ÿ… ã&s! t,≈ ysó™Î) z>θà) ÷ètƒuρ 4 ˆξà2 

$oΨ ÷ƒy‰ yδ 4 $�mθçΡ uρ $oΨ ÷ƒy‰ yδ ÏΒ ã≅ ö6s% ( ÏΒ uρ ÏµÏG −ƒÍh‘ èŒ yŠ…ãρ# yŠ z≈ yϑ ø‹n= ß™uρ šUθ•ƒr&uρ y# ß™θãƒuρ 4y›θãΒ uρ 

tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x.uρ “Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∇⊆∪  $−ƒÌ� x. y— uρ 4z÷øts† uρ 4|¤ŠÏã uρ }̈ $u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. zÏiΒ 

šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ yì|¡uŠø9 $#uρ }§çΡθãƒuρ $WÛθä9 uρ 4 yξà2uρ $oΨ ù= āÒsù ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∉∪ 

                                                 

ايم، و پيغمبران ايم كه سرگذشت آنان را قبلاً براي تو بيان كرده  ) و ما پيغمبران زيادي را روانه كرده1
  ايم و حقيقتاً خداوند با موسي سخن گفت. زيادي را كه سرگذشت آنان را براي تو بيان نكرده
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ôÏΒ uρ óΟ ÎγÍ←!$t/# u öΝ ÍκÉJ≈ −ƒÍh‘ èŒuρ öΝ ÍκÍΞ≡uθ÷zÎ) uρ ( ÷Λ àι≈uΖ ÷� t7 tGô_$# uρ óΟ ßγ≈ oΨ ÷ƒy‰ yδ uρ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β ∩∇∠∪_١ 

  .)87-83: (انعام
  حفظ آنها در دو بيت شعر آمده:در نام باقي رسولان به منظور تسهيل 
ــــــــة ــــــــا مــــــــنهم ثماني  فــــــــي تلــــــــك حجتن

    ادريـــس، هـــود، شـــعيب، صـــالح وكـــذا

 مــــن بعــــد عشــــر ويبقــــي ســــبعة وهمــــوا  

٢ذوالكفـــل، آدم، بالمختـــار قـــدختموا
 

  

  

اند، و آنان در اين نقطه  ليغ رسالت بودهمور تباينكه رسولان بزرگوار مأ اما دليل بر

%šÏ + :اند نص صريح قرآن است تلاف داشتهبا انبياء اخ ©!$# tβθäóÏk= t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™Í‘ «! $# 

… çµtΡ öθt±øƒs† uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒs† # ´‰tnr& āωÎ) ©! $# 3 4’ s∀ x. uρ «! $$Î/ $Y7ŠÅ¡ym ∩⊂∪_39: (احزاب ٣(.  

 :ص م و سيد رسولانش حضرت محمدو همچنين فرموده خداوند خطاب به خات

+$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õXÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø� s? $yϑ sù |M øó‾= t/ … çµtG s9$y™Í‘ 4 ª! $#uρ 

š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9 $# tÍ� Ï�≈ s3ø9$# ∩∉∠∪_67: (مائده ٤(.  

                                                 

) اينها دلايل ما بود كه آنها را به ابراهيم عطا كرديم در برابر قوم خود درجات هر كس را كه بخواهيم 1
اق و يعقوب را عطا نموديم آن دو را بريم. پروردگار تو حكيم آگاه است. ما به ابراهيم، اسح بالا مي

داود سليمان، ايوب، يوسف، و هارون را  ،رهنمود كرديم. پيشتر نيز نوح را ارشاد نموديم. و از نژاد نوح
ي  ي آنان از زمره دهيم. و زكريا، يحيي، عيسي، و الياس،  همه و همانگونه محسنان را پاداش مي

لوط را و هر كدام را بر جهانيان برتري داديم و از ميان  يونس و  صالحان بودند و اسماعيل، اليسع،
  پدران و فرزندان و برادرانشان آنان را برگزيديم و به راه راست ارشاد كرديم.

است و هفت نفر باقي   نفر در آن آيه آمده 18) حجت و دليل ما در اين آيه نهفته است از ميان آنها 2
 يب، صالح ذوالكفل آدم برگزيده هستند.شع  مانند كه به ترتيب ادريس، هود، مي

ترسند. و  ترسند و جز خدا از كسى نمى رسانند و از او مى ] كسانى كه پيامهاى خداوند را مى [همان) 3
  . ] حسابرس بس است خداوند [به عنوان

) اي فرستاده هرآنچه از سوي پروردگارت برتر نازل شده است برسان و اگر چنين نكني رسالت خدا 4
  نمايد. دارد. خداوند گروه كافران را هدايت نمي اي و خداوند تو را از مردمان محفوظ مي نرسانده را
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  رگزيدگان بشر هستندانبياء ب

از ميان آفريدگانش گروهي از انسانها را برگزيده تا بعنوان سنبل، و  وجل عزخداوند 
ي فضل باشد و حامل  ي كمال انساني مطرح باشند، وجودشان نمود و نشانه نمونه

 ابمشعل نور و هدايت براي قافله كاروان تمدن بشري در طول ادوار و زمانها به حس
آنها را برگزيده تا هادي و مصلح باشند، انتخاب ايشان از روي علم  � آيند. خداوند

خداوند خود به تربيت آنان همت گماشته و آنها را به كمال اوصاف مشرف  بوده، 

öΝ + گردانيده و بعنوان پيشوا و رهبران ديني و دنياشان معرفي كرده ßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& 

šχρß‰ öκ u‰ $tΡ Ì� øΒ r'Î/ !$uΖ øŠym÷ρr& uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9 $# u !$tFƒÎ) uρ Íο4θŸ2̈“9 $# ( (#θçΡ%x. uρ $oΨ s9 

tÏ‰ Î7≈ tã ∩∠⊂∪_73: (انبياء ١(.  

 كساني هستند كه »ء و پيغمبرانانبيا«مختار از بندگان خداوند اين گروه برگزيده و 

ن حكمت و قوت عقل و رأي خداوند ايشان را به نبوت مشرف گردانيده و به ايشا
امر خدا ي بين خدا و خلق باشند و او اسطهمحكم ارزاني داشته و آنها را برگزيده تا و

را به بندگان او ابلاغ نمايند... و ايشان را از خشم و عقابش برحذر دارند و آنها را به 
   سوي چيزي كه خير و سعادت، صلاح دين و دنياي آنها در آن است رهنمون شوند.

اند. اكرام خداوند  بهترين و برترين مخلوقات خدا، برگزيدگان بشر بوده ‡انبياء 
بر ايشان و گزينش آنان به اين منصب از سرِ فضل محض خدائي و حكمت رباني 
بوده است لاغير؛ و براي هيچ احدي امكان ندارد به هيچ وسيله اي به اين مقام برسد 

پشت سر بنهد زيرا از طريق رياضت نفسي ي كمال و ترقي را  هر چند مدارج عاليه
توان به مقام نبوت رسد و از كانال طاعت و عبادت دسترسي به آن امكان پذير  نمي

آيد  بر فعل خير و انجام طاعت بدست نمي مداومتنيست. نبوت با كسب و عزم و 

                                                 

ي نماز و دادن  كردند و انجام خوبيها و اقامه ) ما آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما رهبري مي1
  پرستيدند. زكات را بديشان وحي كرديم و آنان تنها ما را مي
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چنانكه گفتيم. بلكه اين مقام و منصب، منصبي است خدايي و تنها به گزينش و 

!ª+باشد.  او مي انتخاب $# ãΝ n=ôã r& ß]ø‹ ym ã≅ yèøgs† …çµtG s9$y™Í‘_124: (انعام ١(.  

  تفاضل بين انبياء

تمامي انبياي كرام در يك درجه از فضل و مكانت قرار ندارند بلكه برخي از آنها با 
 برخي تفوق و برتري دارند و خداوند متعال آنها را در درجات مختلف قرار داده و

y7+ گويد: ن مورد ميقرآن كريم در اي ù=Ï? ã≅ß™”�9 $# $oΨ ù= āÒsù öΝ ßγŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ _بقره ٢) :

(ô‰s+ :فرمايد و در جاي ديگر مي .)253 s9 uρ $uΖ ù= āÒsù uÙ÷èt/ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 4’ n?tã <Ù÷èt/ ( $oΨ ÷� s?#u uρ 

yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y— ∩∈∈∪_55: (اسراء ٣(.  

نام برده، آنها پيشوا و  »أولوالعزم«اء را نبيخداوند متعال در قرآن كريم بعضي از ا
آيند و خداوند آنها را مورد ستايش فراوان قرار داده و به  رهبران انبياء به شمار مي

دستور فرموده آنها را در جهاد و صبر مقتداي  »ص حضرت محمد« رسول بزرگوار

�÷ +فرمايد:  خود قرار دهد آنجا كه مي É9 ô¹$$sù $yϑ x. u� y9 |¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# zÏΒ È≅ ß™”�9 $#_٤ 

  .)35: (احقاف
ي قوي بوده و به  اينكه، داراي عزم و اراده »العزم أولي«سبب نام گذاري ايشان به 

و امتحان گرفتار و دوران جهاد و مبارزه شان (با طواغيت) بسيار طولاني  ءانواع ابتلا
ان چندين نسل بر بوده است... بعضي از آنها به مدت چندين قرن متوالي و در مي

است. چرا كه از عمر   تكذيب و بلاي مخالفين صبر كرده و بردباري از خود نشان داده

                                                 

  دارد. داند كه رسالت خويش را به چه كسي حواله مي د بهتر مي) خداون1
  ) اين پيغمبران بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم.2
 ايم. ايم، و به داود زبور عطا نموده ) ما برخي از پيغمبران را بر برخي ديگر برتري داده3

 اند. كرده) پس شكيبايي كن، آنگونه كه پيغمبران اولوالعزم شكيبايي 4
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د سپري كرده است همانند ايهمگي آن را در محنت و شدو  مند بوده طولاني بهره
كه نزديك به يك هزار سال در ميان قومش به دعوت و فراخواني  ÷حضرت نوح 

‰ô+ي كسي به او ايمان نياورد اما جز اندك افراد ،پرداخت s)s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% 

y]Î7 n= sù öΝÎγ‹ Ïù y# ø9 r& >πuΖ y™ āωÎ) šÅ¡÷Η s~ $YΒ% tæ ãΝ èδx‹ s{r' sù Üχ$sùθ’Ü9 $# öΝèδ uρ tβθßϑ Î=≈ sß ∩⊇⊆∪_١ 

tΒ$!+ :فرمايد و در جاي ديگر مي .)14: (عنكبوت uρ ztΒ# u ÿ… çµyètΒ āωÎ) ×≅‹Î= s% _40:ود(ه ٢(.  

ي كه از سوي قومشان تحمل يها مصايب و شدايد وارده بر بعضي از انبياء و محنت
م به ورا محك ÷كردند به حدي تند بود كه بعضي از آنها همانند حضرت ابراهيم  مي

از سر رحمت خويش او را  وجل عزاما خداوند  ؛سوزاندن و در آتش انداختن نمودند

uΖ$ +ر مقابل ابراهيم سرد و سلامت شود: نجات داد و به آتش دستور داد د ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ 

’ ÎΤθä. # YŠö� t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’n?tã zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) ∩∉∪ (#ρßŠ# u‘ r&uρ ÏµÎ/ #Y‰ øŠx. ãΝßγ≈ oΨ ù= yèyfsù šÎ� y£÷zF{$# ∩∠⊃∪_٣ 

  .)69- 70:(انبياء
اذيت و  ÷همانند موسي و عيسي و محمد  »أولي العزم«هكذا ساير پيغمبران  و

 ه، فشار و تبعيد شديدي در راه عقايد و آرمانهاي خود تحمل كرده و بر بلايا وشكنج

yϑ$+اند:  شدايد صبر و شكيبايي از خود نشان داده sù (#θãΖ yδuρ !$yϑ Ï9 öΝ åκu5$|¹r& ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $tΒ uρ 

(#θà�ãè|Ê $tΒ uρ (#θçΡ% s3tG ó™$# 3 ª! $#uρ �=Ïtä† tÎ� É9≈¢Á9 $# ∩⊇⊆∉∪_٤
بخاطر اين  .)146: عمران(آل   

                                                 

سال در ميان آنها بماند، سرانجام طوفان آنها را فراگرفت، چرا  950) نوح را به سوي قومش فرستاديم 1
 كه ستمگر بودند.

 ) جز اندك افرادي از قومش به او ايمان نياوردند.2

را از  ) گفتيم: اي آتش بر ابراهيم سرد و سلامت شو، خواستند كه عليه او از درِ كيد وارد شوند آنها3
 كاران قرار داديم. ي زيان جمله

گمان خداوند  ) به خاطر آنچه كه در راه خدا بديشان رسيد گرفتار ضعف و سستي و ذلت نگشتند، بي4
 گان را دوست دارد. صبر پيشه
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اند  و سيادت رسولان را كسب كرده و توانسته ءگي و لياقت رهبري انبيا صفات شايسته
هاي شرك و گمراهي به  حامل پرچم عزت و شرف انسانها شوند و آنها را از آلودگي

  سوي شاهراه توحيد و ايمان رهنمون باشند.

  سالار اولين و آخرين صمحمد 

ه برگزيده و صفوه خلق باشد، و خاتم النبيين سيدنا بزرگترين رسولان كسي است ك
مرتبه است چنانچه  آخرين پيغمبر مبعوث، و افضل آنها از حيث منزلت و ص محمد

قرآن كريم نيز آخرين كتب آسماني و اشرف و افضل آنها است. خداوند متعال امر 
م ختم نمود. چنانكه وحي را بوسيله قرآن خت ص نبوت را بوسيله حضرت محمد

ي ختام مسك و حد فاصل بين دو مقطع مهم  نمود پس نبوت محمد و قرآنش بمثابه

%Β tβ̈$+باشد  از تاريخ بشري مطرح مي x. î‰ £ϑ ptèΧ !$t/ r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «!$# 

zΟ s?$yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ > óx« $VϑŠÎ= tã ∩⊆⊃∪_يكي از دلايل اينكه . )40: (احزاب ١

سيد رسولان و افضل انبياء و مرسلين است اينكه خداوند هيچ  ص حضرت محمد
را  ص پيغمبري برنيانگيخته مگر اينكه از او عهد و ميثاق گرفته اگر حضرت محمد

در قيد حيات بيابد، به او ايمان بياورد و جمله ياران او شود و اين روشنترين دليل و 
در اين مورد  عزوجلباشد مولي  مي صعظمت شأن و منزلت او  بزرگترين شاهد، بر

(øŒÎ+ فرمايد: مي uρ x‹ s{r& ª! $# t,≈ sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# !$yϑ s9 Ν à6çG ÷� s?# u ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7πyϑ õ3Ïmuρ ¢Ο èO 

öΝ à2u !% ỳ ×Αθß™u‘ ×−Ïd‰|Á•Β $yϑ Ïj9 öΝ ä3yètΒ £ãΨ ÏΒ ÷σçG s9 ÏµÎ/ … çµ‾Ρ ã�ÝÁΨ tG s9 uρ 4 tΑ$s% óΟ è? ö‘ t�ø% r&u ôΜè? õ‹ s{r&uρ 

                                                 

ي خدا و خاتم پيغمبران است و خداوند به هر  ) محمد پدر احدي از مردان شما نيست بلكه فرستاده1
 نا است.شيئي و چيزي دا
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4’ n?tã öΝ ä3Ï9≡sŒ “Ì� ô¹Î) ( (# þθä9$s% $tΡ ö‘ t�ø% r& 4 tΑ$s% (#ρß‰pκ ô− $$sù O$tΡ r&uρ Νä3yètΒ zÏiΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩∇⊇∪_١  

در مقام بيان، علو منزلت و مقامي كه خداوند  ص ) و حضرت محمد81: (آل عمران 
من « فرمايد: مي  و آخرت قرار داده متعال به او ارزاني داشته و او را سيد و پيشواي دنيا

سيد اولاد آدم در روز قيامت هستم و (برايم) جاي هيچ فخري نيست، و پرچم حمد 
آدم و غير او،  ،ي من خواهد بود و جاي فخر نيست و هيچ نبي و ثنا در دو دسته

وجود ندارد مگر  اينكه به زير پرچم من درخواهد آمد و جاي فخر نيست، من اولين 
شود. اولين كسي هستم كه  ت كننده و اولين كسي هستم كه شفاعتم پذيرفته ميشفاع

آورم، سپس خداوند من و فقراي مسلمان همراهم را  حلقه بهشت را به حركت درمي
به داخل آن در خواهد آورد با اين حال جاي فخر نيست، من نزد خداوند محترمترين 

  ).اه الترمذيرو ( »آخرين هستم و جاي فخر نيست....اولين و 
و منشاء افضليت رسول خدا  جايگاهبه  »الشفاء«علامه قاضي عياضي در كتابش 

دليل اين مسئله «فرمايد:  در قرآن كريم بر ساير انبياء اشاره كرده و مي صمحمد 
اينكه خداوند در خطاب با ساير پيغمبران آنها را به نام و اسم مخصوص خودشان 

≈çµ+فرمايد:  مي ÷در رابطه با حضرت ابراهيم مثلا  ،مورد خطابه قرار داده oΨ ÷ƒy‰≈ tΡuρ βr& 

ÞΟŠÏδ≡t�ö/ Î* ‾≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s% |Mø% £‰ |¹ !$tƒö ”�9$# 4 $‾Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 - 105: (صافات ٢_∪∋⊂⊆∩ #$

≈ßyθãΖ+ :فرموده ÷) و در حق حضرت 104 tƒ ñÝÎ7 ÷δ $# 5Ο≈ n= |¡Î0 $̈Ζ ÏiΒ BM≈ x.t� t/ uρ y7 ø‹ n= tã #’ n?tã uρ 

                                                 

) هنگامي را كه خداوند پيمان مؤكد از پيغمبران گرفت كه چون كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از 1
دهيد،  آن پيغمبري آيد و آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد، بايد بدو ايمان بياوريد و وي را ياد مي

فتند: اقرار داريم گفت: گواه باشيد و من گفت: آيا اقرار داريد و پيمان مرا بر اين كارتان پذيرفتيد؟ گ
  ي گواهانم. هم با شما از زمره

) بر ابراهيم بانگ برآورديم كه اي ابراهيم همانا خوابي را كه ديده بودي به راست گرداندي و ما اين 2
 چنين جزاي نيكوكاران را خواهيم داد.
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5Ο tΒ é& £ϑ ÏiΒ š�tè̈Β_48: (هود ١(.  

≈tΑ$s% #y›θßϑ+ فرموده: ÷ در مقام خطاب با موسي tƒ ’ ÎoΤÎ) y7 çG øŠx�sÜ ô¹$# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 

ÉL≈ n=≈ y™Í� Î/ ‘Ïϑ≈ n= s3Î/ uρ õ‹ ä⇐sù !$tΒ y7 çG ÷� s?#u ä. uρ š∅ÏiΒ tÌ� Å3≈ ¤±9 و در  .)144: (اعراف ٢_∪⊇⊇⊆∩ #$

(øŒÎ+ :فرموده إ ممقام خطاب با عيسي پسر مري uρ tΑ$s% ª! $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ |MΡ r&u 

|M ù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ÎΤρä‹ ÏƒªB $# u’ ÍhΓ é&uρ È÷yγ≈ s9 Î) ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( tΑ$s% y7 oΨ≈ ysö6ß™ $tΒ ãβθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθè% r& $tΒ 

}§øŠs9 ’ Í< @d,ysÎ/_ودشان آنها را خداوند با نام خ ‡ و هكذا بقيه انبياء .)116(مائده:  ٣

عظيم، و  خداوند از در اظهار قدر صمورد خطاب قرار داده، جز خاتم رسولان 
  مورد خطاب قرار داده است. »نبوت و رسالت«فضل جليل او را به وصف 

pκ$+ فرمايد: و در اين مورد مي š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# !$‾Ρ Î) y7≈oΨ ù= y™ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© # Z� Åe³t6ãΒ uρ #\�ƒÉ‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪_٤ 

'pκš‰r$ + .)45: حزاب(ا ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# š�ç7 ó¡ym ª! $# ÇtΒ uρ y7 yèt7 ¨?$# zÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 : (انفال ٥_∪⊇∌∩ #$

pκ$+ و فرموده: .)64 š‰r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õXÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø� s? $yϑ sù |M øó‾= t/ 

                                                 

 كه با تو هستند فرود آورد. هاي از كساني ) اي نوح سلام و بركات ما را بر خودت و بر امت1

گمان من با پيامهايم و با كلام خود تو را بر [ديگر] مردمان برگزيدم. پس آنچه را  گفت: اى موسى، بى) 2
 .كه به تو عطا كردم، بگير و از سپاسگزاران باش

ز خدا) به ) آنگاه كه خداوند گفت: اي عيسي فرزند مريم، آيا تو به مردم گفتي من و مادرم را (به غير ا3
خدايي بگيريد؟ گفت: پاكي و منزهي براي خداوند مرا نسزد كه چيزي بگويم كه برايم شايسته و حق 

 نيست.

 دهنده و ترساننده روانه كرديم. ) اي پيغمبر ما شما را بعنوان گواه و مژده4

 آورندگان براي شما كافي و بس هستند. ) اي پيغمبر خدا و پيروانت از ايمان5
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… çµtG s9$y™Í‘ 4 ª! $#uρ š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 'yγ•ƒr$+ :. و فرموده)67: (مائده ١_#$ ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# Ÿω 
y7Ρâ“ øts† šÏ% ©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� ø�ä3ø9 $# zÏΒ šÏ% ©!$# (#þθä9$s% $̈Ψ tΒ# u óΟ ÎγÏδ≡uθøùr' Î/ óΟ s9 uρ ÏΒ ÷σ è? 

öΝ ßγç/θè= è%_به يابيم كه در آن خطاب  اي نمي آيه وجل عزدر كتاب خداوند  .)41:(مائده ٢

ه پيغمبر به نام او صريح شده باشد مانند آنچه در رابطه با ساير انبياء آمده است بلك
اي نداريم كه به  شوند و آيه شروع مي »نبي و رسول«تمامي آيات خطاب به او به لفظ 

ترين اشارات قرآني دال بر عظمت و  محمد) شروع شده باشد. و اين يكي از لطيف (يا
نمايد او برترين و  باشد و اثبات مي مي ص حضرت محمدشرافت و قدر و منزلت، 

  .٣»بزرگترين انبياء است

 پس صلوات و سلام پروردگارم برگزيده مخلوقاتش، رحمت مبعوث براي عالمين
ن او را به شرف عظيم مفتخر گردانيده و هيچ احدي الشأ ، كسي كه خداوند عظيمباد

  است.را سيد اولين و آخرين قرار داده باشد و او  در اين زمينه همتا و همپاي او نمي
  :چه نيكو سروده آنكه گفته

  من عجموخيرة االله من عرب و    ورحمته محمد صفوة الباري

محمد برگزيده و رحمت خداوند و برترين و بهترين خدا از ميان عرب و عجم 
  است.
  
  

                                                 

تاده و برگزيده، ابلاغ كن آنچه كه از سوي پروردگارت بر شما فرود آمده است و اگر ابلاغ ) اي فرس1
 اي و (بدان) كه خداوند تو را از مردم محفوظ خواهد كرد. نكني رسالت او را نرسانده

دهند از  ) اي فرستاده تو را نگران نكند آنهايي كه در گرايش به كفر از خود سرعت و عجله نشان مي2
 ني كه به زبان اقرار كردند كه ايمان آورديم اما دلهايشان ايمان نپذيرفت.كسا

 قاضي عياض.» الشفاء«) ر.ك 3



   37       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

  ءتفاضل ميان انبيا

ء و رسولان به تفاوت و سي از باب اعتراض و سؤال بگويد: چگونه بين انبياكشايد 

�Ÿω ä−Ìh+ تفضيل قائل هستيد در حالي كه در قرآن كريم آمده: x�çΡ š÷t/ 7‰ ymr& ÏiΒ 

Ï&Î# ß™•‘_مراد از فرق قائل نشدن بين رسولان در اين در جواب گوئيم ).285(بقره:  ١ :

شيم اين است كه نكند به گروهي از آنها ايمان داشته و به گروهي كافر با ،آيه كريمه
چنانكه اين عمل پيشه (يهود و نصاري) بود، به بعضي از انبياء ايمان داشتند و نسبت 

شدند، خداوند متعال  به گروهي منكر و كافر بودند از اين رو بين آنها تفاوت قايل مي

%βÎ) šÏ¨ + فرمايد: اين مطلب را در آيات فراواني توضيح داده و مي ©!$# tβρã� à� õ3tƒ «!$$Î/ 

Ï&Î# ß™â‘ uρ šχρß‰ƒÌ� ãƒuρ βr& (#θè% Ìh� x�ãƒ t÷t/ «!$# Ï&Î# ß™â‘ uρ šχθä9θà) tƒuρ ßÏΒ ÷σ çΡ <Ù÷èt7 Î/ ã� à� ò6tΡuρ 

<Ù÷èt7 Î/ tβρß‰ƒÌ� ãƒuρ βr& (#ρä‹ Ï‚−G tƒ t÷t/ y7Ï9≡sŒ ¸ξ‹ Î6y™ ∩⊇∈⊃∪ y7Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβρã� Ï�≈ s3ø9 $# $y) ym 4 $tΡ ô‰tFôã r&uρ 

tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 $\/# x‹tã $YΨŠÎγ•Β ∩⊇∈⊇∪_150- 151:(نساء ٢.(  

ي فوق) تفضيل بين رسولان نيست چنانكه به  منظور از تفرق و جدايي (در آيه
كند زيرا خداوند به نص صريح قرآن برخي از رسولان را بر  اي خطور مي اذهان عده

y7+برخي تفضيل و برتري داده است و فرموده:  ù=Ï? ã≅ß™”�9 $# $oΨ ù= āÒsù öΝßγŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ ¢ 
Ν ßγ÷Ψ ÏiΒ ̈Β zΝ ‾= x. ª! $# ( yìsùu‘ uρ óΟ ßγŸÒ÷èt/ ;M≈ y_u‘ yŠ 4 $oΨ ÷� s?# uuρ |¤ŠÏã tø⌠ $# zΟ tƒö� tΒ ÏM≈uΖ Éi� t7ø9 $# çµ≈ tΡ ô‰−ƒr&uρ 

                                                 

  گذاريم. ) ميان هيچيك از پيغمبران او فرق نمي1
و  د) كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي خواهند ميان خدا  و پيغمبرانش جدايي بياندازن2

خواهند ميان آن  ضي از پيغمبران ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان نداريم، و ميگويند كه: به بع مي
  ايم. اي فراهم آورده آنان جملگي بيگمان كافرند و ما براي كافران عذاب خوار كننده �راهي برگزينند
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Çyρã� Î/ Ä ß̈‰ à)ø9 ‰ô+ :و فرموده. )253: (بقره ١_#$ s)s9 uρ $uΖ ù= āÒsù uÙ÷èt/ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 4’ n?tã <Ù÷èt/ ( 
$oΨ ÷� s?#u uρ yŠ… ãρ# yŠ #Y‘θç/ y—_منظور از اين آيه كريمه را بعضي آيات ديگر و  .)55: سراء(ا ٢

قسم به «فرمايد:  لم ميتوضيح داده آنجا كه در صحيح مس ص فرموده رسول خدا
هيچ كس از اين يهود و نصارا سخن مرا   آنكه جانم در قبضه قدرت (دست) اوست،

ام ايمان  دهعوث گرديشنود مگر اينكه بر او واجب است به رسالتي كه بدان مب نمي
  .»د او را به آتش دوزخ خواهد افكندنه خداونبياورد و گر

  بعثت انبياء

يكي از مظاهر و مصاديق رحمت خداوند بر بندگانش... و نمادي از لطف و احسان او 
 دهنده بيمو  بشارت دهندهي بعنوان يبر انسانها... اينكه از خود ايشان رسولان و انبيا

 ،ره هدايت، پرچم فضيلت و ستارگان درخشنده آسمان بشريتبرانگيخته، تا بمثابه منا
عرض اندام كرده و جهان را به سوي شاهراه سعادت رهنمون باشند و راه خير را 

هاي شرك و دوگانگي در پرستش رها  برايشان روشن گردانند و انسانها را از آلودگي
  گشا باشند. و بسوي مدارج عزت و كمال ره

ر ميان بندگانش اين چنين جاري بوده كه قبل از بعثت و سنت و قانون خداوند د
ارسال رسول هيچ امت و قومي را به عذاب مبتلا نگرداند، بلكه ابتدا رسولي برانگيخته 

اند، تا  و از شر و منكرات باز داشته  آنها مردم را به سوي خير و كمال راهنمايي كرده

tΒ$+  عذري براي هيچ احدي نماند uρ $̈Ζ ä. tÎ/Éj‹ yèãΒ 4®Lym y]yèö6tΡ Zωθß™u‘_و  .)15: (اسراء ٣

                                                 

فت و ) اين پيغمبران بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم. خداوند با برخي از آنان سخن گ1
بعضي را درجاتي برتر داد و به عيسي پسر مريم معجزاتي داديم و او را با روح القدس تقويت و تاييد 

  نموديم.
 ايم. ايم و به داود زبور عطاء نموده ) ما برخي از پيغمبران را بر برخي ديگر برتري داده2

  ) و مجازات نخواهيم كرد مگر اينكه پيغمبري روان سازيم.3
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tΒ $tΡ$+ :تا مردم در روز قيامت نگويند u !% ỳ .ÏΒ 9��Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒÉ‹ tΡ _يا عدم  .)19: (مائده ١

ارسال را بهانه و وسيله بي ايماني خود قلمداد نكنند و آنرا جهت عدم استحقاق براي 

öθs9 + :عذاب دوزخ قرار ندهند uρ !$‾Ρ r& Ν ßγ≈ oΨ õ3n= ÷δ r& 5># x‹yèÎ/ ÏiΒ Ï&Î# ö7 s% (#θä9$s) s9 $uΖ −/ u‘ Iωöθs9 

|M ù= y™ö‘ r& $uΖ ø‹ s9 Î) Zωθß™u‘ yìÎ7®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ# u ÏΒ È≅ ö7 s% βr& ¤Α É‹‾Ρ 2”t“ øƒwΥuρ ∩⊇⊂⊆∪_134: (طه ٢(.  

  اند؟ از جنس بشر بوده ءچرا انبيا

ر و يوده كه بعنوان سفاين ب ‡از آنجا كه هدف از برانگيختن و بعثت انبياي كرام 
رابط بين خدا و بندگانش كار كنند و اوامر و نواهي خدا را به آنها ابلاغ نمايند و مردم 
را به سوي چيزي ارشاد كنند كه خداوند دوست دارد و از چيزي باز دارند كه او را به 

رفتار و اخلاق و  الگويدارد، و براي اينكه در ميان بشريت به عنوان  خشم وا مي
  مطرح باشند. عملكرد

و از آنجا كه لازمه سفير اين است كه بتوان با او نشست و برخاست و گفتگو 
داشت... خداوند پيغمبران را از جنس بشر برانگيخته تا اوامر خدا را به بندگان ابلاغ و 

  آنها را به سعادت دنيا و آخرت راهنمايي كنند.
ي به آنها امكان نداشت و انسانها بودند دسترس مي »ملائك«اگر پيغمبران از جنس 

توانستند وحي را از ايشان دريافت و در كنار آنان گرد آيند آنگاه انسانها براي عدم  نمي
گفتند: كساني را كه  داشتند و آن اينكه مي اتباع از رسولان بهانه و حجت در اختيار مي

موده از جنس ما خداوند به سوي ما روانه كرده و ما را ملزم به اطاعت از ايشان ن

                                                 

 اي به سوي ما نيامده است. ه و بيم دهنده) مژده دهند1

گفتند:  كرديم، مي ايشان را با عذابي نابود مي  ) اگر ما پيش از نزول قرآن و آمدن پيغمبر اسلام،2
پيش از آنكه خوار و رسوا  پروردگارا! چرا پيغمبري براي ما نفرستادي، تا از آيات تو پيروي كنيم، 

  شويم.
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نيستند بلكه ملائكه هستند و سرشت و طبيعت ما با ايشان همسويي و سازگاري 
ندارد. چرا كه آنها از حيث خلقت از ما بهتر و از نظر عمل نيز از ما نيكوترند و مقام 

 āω tβθÝÁ÷ètƒ+ برتري از ما دارند چون ملائكه اطهار چنانكه خداوند از ايشان فرموده:

©! $# !$tΒ öΝ èδ t�tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σãƒ_ائماً بلا انقطاع در عبادت هستندو د .)6: (تحريم ١: 

+ tβθßsÎm7 |¡ç„ Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$# uρ Ÿω tβρç� äIø� tƒ ∩⊄⊃∪_اين ملائكه اهل  علاوه بر .)20: (انبياء ٢

گان باشند بند خواب و استراحت نمي  ، شهوت و گرايش به عصيان،خوردن و آشاميدن
خلق  مطيع و محترم خداوند هستند. از سوي ديگر، اگر فرستاده مبعوث به سوي

بود امكان اجتماع با او دريافت از او نبود چون اگر در شكل ملكي جلوه  مي »ملائكه«
نهادند چون همچو شكل و صورتي  كردند مردم از ترس و خوف آنان پا به فرار مي مي

  شند.با را هرگز نديده با آن آشنا نمي
در يكي از روزها به هنگام بازگشت از غار  صايت است كه رسول خدا وردر 

ن را مشاهده كرد كه بر يك يمد به جلو خود نظر افكند جبرئيل احرا صدايي شني
، از ترس و هراس لرزه بر اي ميان زمين و آسمان را پر كردهكرسي نشسته و فض

حالي كه  اش برگشت در خانه هو شروع به داد و فزع كرد. بشد اندامش مستولي 
  ، مرا بپوشانيد.فرمود: مرا بپوشانيد مي

ميان فضاي شرق و بالهايش را گسترانيده، چنانچه بار ديگر او را طوري بديد كه 
رش مكرد در ا غرب زمين را پوشانيده بود و اگر بصورت انسان بر آنها جلوه مي

است يا بشري  هكئآيا واقعاً ملاافتادند كه  گشتند و به اين اشتباه در مي مشكوك مي
  ؟همچون آنها

آنگاه كه خواستند رسول و فرستاده از جنس  قرآن كريم در مقام رد بر مشركين، 

                                                 

 اند. دهند كه بدان مأمور شده چيزي از انجام مي كند و همان ) نافرماني نمي1

  شوند. ) و شب و روز سرگرم تسبيح و تقديسند و خسته و سست نمي2
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%θä9$s#) + فرمايد: ملائكه باشد، نه از انسان، مي uρ Iωöθs9 tΑÌ“Ρ é& Ïµø‹ n= tã Ô7 n= tΒ ( öθs9 uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& % Z3n= tΒ 

zÅÓà) ©9 â÷ ö∆F{$# ¢ΟèO Ÿω tβρã� sàΖ ãƒ ∩∇∪ öθs9 uρ çµ≈ uΖ ù= yèy_ $Z6n= tΒ çµ≈ oΨ ù= yèyf©9 Wξã_u‘ $uΖ ó¡t6n= s9 uρ Ο ÎγøŠn= tæ $̈Β 

šχθÝ¡Î6ù= tƒ ∩∪_8-9: (انعام ١(.  

öθs9+ گويد: قول خداوند» الجامع لأحكام القرآن« علامه قرطبي در تفسير uρ çµ≈ uΖ ù= yèy_ 

$Z6n= tΒ çµ≈ oΨ ù= yèyf©9 Wξã_u‘_ رؤيت ملائكه را  و استطاعت ني است كه انسانها توانبدين مع

در صورت و شكل حقيقي شان ندارند مگر اينكه از صورت خود خارج و به قالب 
  اجسام متراكم درآيند.

باشد پس اگر  جنس خود الفت دارد و از غير خود متنفر مي زيرا هر جنسي با هم
له با او داد از مقاب قرار مي »ملائكه«سوي بشر را از جنس خداوند فرستاده مبعوث به 

گرفتند و از نغمه و كلام او لرزه بر اندامشان مستولي  تنفر پيدا كرده و به او الفت نمي
در نتيجه  ،توانستند با او سخن گويند و در موارد متعدد از او سؤال كنند شد لذا نمي مي

اگر آنها را از صورت ملائكه  و كرد پيدا نمي تحققارسال آنها  مورد نظر ازمصلحت 
اما در نبوت او به شك افتاده   گرفتند، آورد با او انس مي به صورت آنها در مي خارج و

و به حالت  ...تو هم مثل ما انساني و ملائكه نيستي و ما به تو ايمان نداريم :گفتند مي
او هم مانند  :گفتند مي صگشتند. چنانچه در رابطه با حضرت محمد  اوليه خود برمي

براي مردم ايجاد شك و او و شما وجود ندارد. بدين گونه ما انسان است و فرقي بين 
اي در شكل و  اگر ملائكه باوراند كهاين بود كه خداوند به ايشان  كردند، شبهه مي

افتادند همچنانكه هم اكنون در رابطه با  فرستاد در امر او به شك مي صورت انسان مي

                                                 

شد. آن  فرستاديم، كار يكسره مى اى مى اى بر او فرو فرستاده نشد؟ و اگر فرشته و گفتند: چرا فرشته) 1
] انسانى در  داديم بى شك آن را [به شكل ر مىاى قرا ] را فرشته و اگر آن [فرستاده. يابند گاه مهلت نمى

 .كرديم كنند بر آنان مشتبه مى ] اشتباه مى آورديم. و قطعا آنچه را [هم اكنون مى
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  .١كنند تو شك مي
كند چون بايستي  نسان بودن انبياء را بيان ميخداوند متعال در آيه ديگري هدف از ا

اند باشد. لذا اگر ساكنان زمين ملائكه  فرستاده از جنس كساني كه بر آنها فرستاده شده

tΒ$+ فرمايد: كرد چنانكه مي اي بر آنها ارسال مي بودند خداوند پيغمبر ملائكه مي uρ yìuΖ tΒ 

}̈ $̈Ζ9 $# βr& (#þθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ øŒÎ) æΛ èεu !% ỳ #“y‰ ßγø9 $# HωÎ) βr& (#þθä9$s% y]yèt/ r& ª! $# #Z� |³o0 Zωθß™§‘ ∩⊆∪ ≅ è% öθ©9 

šχ% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ×πx6Í× ‾≈ n= tΒ šχθà±ôϑ tƒ tÏiΨ Í≥ yϑ ôÜãΒ $uΖ ø9 ¨”t∴s9 Ο ÎγøŠn= tæ š∅ÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# $Z6n= tΒ 

Zωθß™§‘ ∩∈∪_94 -95(اسراء:  ٢(. 

  اعتراض مشركين

اعتراض مي گرفتند كه چگونه  ص دمشركين نسبت به بعثت و نبوت حضرت محم
 امكان دارد از جنس بشر باشد در حالي كه مدعي نبوت است؟ آري حضرت محمد

آشاميد و در بازارها راه  خوابيد و مي خورد و مي بشري همچو آنان بود مي ص
اي براي تكذيب او قرار داده و بر  رفت!! آنها اين عمل كرد و رفتار او را وسيله مي

زدند... و انتظار داشتند بايد پيغمبر داراي ثروت كلان، جاه و  نه ميرسالت او طع
سلطان و گنجهاي عظيم و باغهاي سرسبز باشد و از تمام نعمتهاي دنيا بهره شايان و 

اما   سهم وافر برده باشد و آنچه پادشاهان و بزرگان دنيايي دارند او نيز داشته باشد،
يتيمي بزرگ شده بر خداوند بعيد دانستند  دار است و بهاچون ديدند او فقير و ن

همچو فردي را به پيغمبري برگزيند. اين بود كه رسالتش را انكار كرده و گفتند: 
گويد جز  ساحري با چرب و شيرين زباني مردم را به سحر و جادو انداخته و آنچه مي

                                                 

 .394صفحه  2) تفسير قرطبي ج 1

گويند:  ) تنها چيزي كه مانع ايمان آوردن مردمان بعد از نزول هدايت براي ايشان شد، اين است كه مي2
بگو: اگر در زمين فرشتگاني مستعد و در آن راه  �سان را بعنوان پيغمبر فرستاده است؟! آيا خداوند ان

  فرستاديم. اي را بعنوان پيغمبر به سويشان مي رفتند ما از آسمان فرشته مي
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%θä9$s#) + فرمايد: افسانه و خرافات پيشينيان چيزي نيست. خداوند در سوره فرقان مي uρ 

ÉΑ$tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθß™§�9 $# ã≅ à2ù' tƒ uΘ$yè©Ü9 $# Å ốϑ tƒuρ †Îû É−# uθó™F{$# � Iωöθs9 tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) Ò�n= tΒ 

šχθä3uŠsù … çµyètΒ # ��ƒÉ‹tΡ ∩∠∪ ÷ρr& #’s+ ù= ãƒ Ïµø‹ s9Î) î”∴Ÿ2 ÷ρr& ãβθä3s? … çµs9 ×π̈Ψ y_ ã≅ à2ù' tƒ $yγ÷Ψ ÏΒ 4 tΑ$s% uρ 

šχθßϑ Î=≈ ©à9$# βÎ) šχθãèÎ6−G s? āωÎ) Wξã_u‘ #�‘θßsó¡̈Β ∩∇∪ ö� ÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 (#θç/ u�ŸÑ š�s9 Ÿ≅≈ sWøΒ F{$# 

(#θj= ŸÒsù Ÿξsù tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ Wξ‹ Î6y™ ∩∪ x8u‘$t6 s? ü“Ï% ©!$# βÎ) u !$x© Ÿ≅ yèy_ y7 s9 #Z� ö� yz ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ;M≈ ¨Ζy_ 

“Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøt rB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ≅ yèøgs† uρ y7 ©9 #I‘θÝÁè% ∩⊇⊃∪ ö≅ t/ (#θç/ ¤‹ x. Ïπtã$¡¡9 $$Î/ ( $tΡ ô‰tG ôã r&uρ yϑ Ï9 

z> ¤‹Ÿ2 Ïπtã$¡¡9 $$Î/ # ���Ïèy™ ∩⊇⊇∪_و اين چنين منطق اهل شرك و . )7 -11(فرقان:  ١

يابيم، كه در هر زمان و مكاني يك منطق بيش نيست و ابداً تغيير  گمراهي را در مي
از سر عناد و كند... هرگاه خداوند پيغمبري مبعوث كرده اهل شرك و گمراهي  نمي

  اند. آرايي كرده و در ميان خود سؤال كرده استكبار در مقابل او صف
آَشامد  خوريم و همانند ما مي او هم انساني است همچو ما؟ ميخورد چنانكه ما مي

رود! چرا از جنس ملائكه نيست؟ چرا خداوند او را از ميان اشراف و  و به خواب مي
  ندان پولدار نيست؟بزرگان برنگزيد؟ چرا او از ثروتم

 به اين موقف عنادي و منكرانه. در داستان حضرت نوح و قومش گوش كن.

                                                 

اي به  رود چرا لااقل فرشته خورد، و در بازارها راه مي ) و گفتند: اين چه پيغمبري است؟! كه غذا مي1
يا اينكه گنجي به سوي او انداخته شود  �تاده نشده است تا همراه او مردم را بيم بدهد سوي او فرس

گويند! شما جز از يك انسان ديوانه پيروي  و يا اينكه باغي داشته باشد كه از آن بخورد ستمگران مي
بزرگوار  �د توانند راهي پيدا كنن ببين چگونه براي تو مثلها ميزنند و گمراه ميشوند و نمي �كند  نمي

خداوندي است كه اگر بخواهد براي تو بهتر از آن ميسازد باغهايي را كه در زير آنها رودبارها و 
واقع قضيه اين است كه آنان قيامت را  �جويبارها روان باشد و براي تو كاخهاي مجللي ميسازد 

 ايم. اني را آماده كردهدانند، و ما براي كسي كه قيامت را دروغ بداند آتش شعله ور و سوز دروغ مي
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+ô‰ s) s9uρ $oΨ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% tΑ$s) sù ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî ( Ÿξsùr& 

tβθà) −G s? ∩⊄⊂∪ tΑ$s) sù (# àσn= yϑ ø9 $# tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. ÏΒ ÏµÏΒ öθs% $tΒ !# x‹≈yδ āωÎ) ×� |³o0 ö/ ä3è= ÷W ÏiΒ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& Ÿ≅ āÒx� tG tƒ 

öΝ à6ø‹n= tæ öθs9 uρ u !$x© ª! $# tΑ t“ΡV{ Zπs3Í≥ ‾≈ n= tΒ $̈Β $uΖ ÷èÏϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $uΖ Í←!$t/# u t,Î!̈ρF{$# ∩⊄⊆∪ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) 

7≅ ã_u‘ ÏµÎ/ ×π̈Ζ Å_ (#θÝÁ−/ u�tIsù ÏµÎ/ 4®Lym &Ïm ∩⊄∈∪_23-25: (مؤمنون ١(.  

و گوش كن به موضع عنادي و دشمنانه قوم عاد با پيغمبر بزرگوار خداوند 

%tΑ$s +: ÷ حضرت هود uρ _|yϑ ø9 $# ÏΒ ÏµÏΒ öθs% tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. (#θç/ ¤‹ x.uρ Ï!$s) Î= Î/ Íοt� ÅzFψ$# öΝ ßγ≈ oΨ øùt� ø?r&uρ 

’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $tΒ !# x‹≈yδ āωÎ) ×� |³o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ ä. ù'tƒ $£ϑ ÏΒ tβθè= ä. ù' s? çµ÷Ζ ÏΒ ÛUt� ô±o„uρ $£ϑ ÏΒ tβθç/ u� ô³n@ 

∩⊂⊂∪ ÷È⌡s9 uρ ΟçF÷èsÛr& # Z� |³o0 ö/ ä3n= ÷WÏiΒ ö/ ä3‾ΡÎ) #]ŒÎ) tβρç� Å£≈ y‚©9 ∩⊂⊆∪ ö/ ä.ß‰ Ïètƒr& ö/ ä3‾Ρr& # sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟ çFΖ ä.uρ $\/#t� è? 

$̧ϑ≈ sà Ïã uρ / ä3‾Ρ r& šχθã_t� øƒ’Χ ∩⊂∈∪  |N$pκ ö� yδ |N$pκ ö�yδ $yϑ Ï9 tβρß‰ tãθè? ∩⊂∉∪_33- 36: (مؤمنون ٢(.   

گرانه و سر كشانه فرعون و دار و دسته مجرم و  و گوش فرا دهيد به موضع طغيان
كه خداوند  إ گناهكارش در مقابل دو پيغمبر بزرگوار خداوند (موسي و هارون)

Ν§ + فرمايد: آنرا برايمان بازگو مي èO $uΖ ù= y™ö‘ r& 4†y›θãΒ çν$yzr&uρ tβρã�≈ yδ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 9≈ sÜ ù= ß™uρ AÎ7 •Β 

                                                 

او بديشان گفت: اي قوم من! خداوند را بپرستيد، چرا كه   ) ما نوح را به سوي قوم خودش فرستاديم،1
اشراف و سران كافر قوم او گفتند: اين مرد جز انسان  �پرهيزيد معبودي جز او نداريد. آيا نمي

فرستاد. ما  خواست حتماً فرشتگان مي يخواهد بر شما برتري گيرد و اگر خدا م همچون شما نبوده مي
او فقط مردي است كه مبتلا به نوعي از جنون �ايم  چنين چيزي را در پدران پيشين خود نشنيده

 است، پس بايد مدتي درباره صبر كنيد.

باور كه فرا رسيدن قيامت را قبول نداشتند و در زندگي دنيا، ناز و نعمت بديشان داده  ) اشراف بي2
فتند: اين انسان همچون شما بوده از همان چيزهايي ميخورد كه شما ميخوريد و از همان بوديم، گ

اگر از انسان همسان خود پيروي كنيد و بدو بگرويد. در اين  �نوشيد  چيزهايي مينوشد كه شما مي
آيا او به شما وعده مي دهد كه هنگامي كه مرديد و خاك و  �صورت سخت زيانكار خواهيد بود 

  ن شديد شما بدر آورد. ميشويد دورِ دور است.استخوا
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∩⊆∈∪ 4’ n< Î) šχ öθtã ö� Ïù Ïµ'ƒZ∼ tΒ uρ (#ρç� y9 õ3tFó™$$sù (#θçΡ% x.uρ $�Β öθs% t,Î!$tã ∩⊆∉∪ (#þθä9$s) sù ßÏΒ ÷σçΡ r& Èøu� |³t6Ï9 

$uΖ Î= ÷W ÏΒ $yϑ ßγãΒ öθ s% uρ $uΖ s9 tβρß‰ Î7≈ tã ∩⊆∠∪ $yϑ èδθç/ ¤‹ s3sù (#θçΡ%s3sù š∅ÏΒ tÅ3n= ôγßϑ ø9 : (مؤمنون ١_∪∇⊇∩ #$

48- 45(.  
و رسولان حضرت محمد  ءس به موضع كفار قريش در برابر دعوت سيد انبياسپ

# +: فرمايد بنگر كه خداوند اين چنين بازگويش مي صپسر عبداالله  sŒÎ) uρ x8÷ρr&u‘ βÎ) 

y7 tΡρä‹ Ï‚−G tƒ āωÎ) # �ρâ“ èδ # x‹≈yδ r& “Ï% ©!$# y]yèt/ ª! $# »ωθß™u‘ ∩⊆⊇∪ βÎ) yŠ$Ÿ2 $oΨ j= ÅÒã‹ s9 ôtã $uΖ ÏFyγÏ9# u 

Iωöθs9 χr& $tΡ ÷� y9 |¹ $yγøŠn= tæ 4 |’ôθy™uρ tβθßϑ n= ôètƒ šÏm tβ÷ρt� tƒ z>#x‹ yèø9 $# ôtΒ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹ Î6y™ 

  .)41- 42: (فرقان ٢_∪⊅⊇∩

آري موضع تمامي مشركين در تمامي زمانها يكي بوده و تغيير نكرده است. 
 موضعي است نشأت گرفته از طغيان، استكبار و عناد مثل اينكه همگي در مقابل

اند، و اينكه پيغمبر مرسل از  حكمت خداوند كور بوده يا به عمد خود را به كوري زده

tΒ$!+فرمايد:  را غريب پنداشته اند خداوند متعال مي بودن) نه ملائكه( بشر uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& 

                                                 

) سپس موسي و برادرش هارون را همراه با معجزات و براهين و حجت واضحي كه بيانگر باشد روانه 1
به سوي فرعون و فرعونيان، ولي آنان تكبر ورزيدند و ايشان اصولاً مردمان سلطه طلب و  �كرديم

دو انسان همچون خودمان ايمان بياوريم و حال اين كه قوم خود بزرگ بين بودند. گفتند: آنان آيا به 
اين بود كه آن دو را تكذيب كردند و در نتيجه � آن دو، پرستندگان و خدمتگزاران ما بوده و هستند

  هلاك گرديدند.
بينند تنها به استهزاء و تمسخرت مي گويند اين است آن كسي كه خدا او را به  ) هنگامي كه تو را مي2

اگر ما استقامت و پايداري بر خدايان خود نكنيم، بيم آن رود كه ما  �پيغمبر فرستاده است؟! عنوان 
را از معبودهايمان منصرف كند هنگامي كه عذاب را ديدند، خواهند دانست كه چه كسي گمراه و 

 منحرف است.
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∅ÏΒ y7 Î= ö6s% āωÎ) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝ Íκö� s9 Î) 4 (# þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì�ø. Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊂∪_نحل ١) :

43(.  

  مأموريت رسولان بزرگوار

خير و شر، كافي نيست و   از آنجا كه عقل به تنهايي براي تفريق بين حق و باطل،
باشند بلكه شناخت آنها تنها از  بسياري از امور مهم غيبي از راه عقل قابل شناخت نمي

جود خداوند و صفات كريمة همانند ايمان به و ،طريق وحي و شرع امكان پذير است
او و ايمان به ملائكه و زنده شدن در روز آخرت و امثالهم از امور غيبي... لهذا 

كه انبياي كرام را به منظور هدايت به سوي خلق  كند حكمت خداوند ايجاب مي
مبعوث فرمايد، تا عذري بر بشر نماند و انسان در روز قيامت حجتي بر خداوند 

  يغمبران بزرگوار وظايف و مأموريت مهمي به عهده دارند.نداشته باشد اين پ

  وظايف پيغمبران

وظيفه اساسي  )در حقيقت(، و اين دعوت مردم به عبادت خداوند واحد قهار -1
رود، بلكه مأموريتي است كه در واقع پيغمبران بخاطر ابلاغ آن مبعوث  آنها به شمار مي

اوند به بندگان و راهنمايي آنان به سوي اند، اين وظيفه مهم در شناساندن خد گرديده
جلوه مي  (نه غير)او و ايمان به يگانگي او و اختصاص دادن عبادت و بندگي به او 

 : فرمايد مي جل شأنهكند خداوند 

+ !$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7 ôã$$sù 

                                                 

. پس از آگاهان بپرسيد ايم ايم، روانه نكرده ) ما پيش از تو نيز جز مرداني را كه بديشان وحي فرستاده1
 دانيد. اگر نمي
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‰ô +: و فرموده .)25: (انبياء ١_∪∋⊅∩ s) s9uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# 

(#θç7Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9$# ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù ô̈Β “y‰yδ ª! $# Νßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅̈Β ôM ¤)ym Ïµø‹ n= tã ä's#≈ n= āÒ9 $# 4 (#ρç��Å¡sù ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$sù y#ø‹ x. šχ% x. èπt7 É)≈tã šÎ/ Éj‹ s3ßϑ ø9$# ∩⊂∉∪_36(نحل/ ٢(.  

تبليغ اوامر و دستورات خداوند به مبلغّ  :براي بشر تبليغ اوامر و نواهي خداوند -2
و دعوتگري نياز دارد و بايد اين مبلغّ از جنس بشر باشد تا مردم بتوانند (آن اوامر و 

ء از جنس بشر باشند، آن نواهي) از او دريافت دارند. لهذا خداوند اراده كرد كه انبيا
هم به خاطر وجود فلسفه و حكمت سابق كه آن را ذكر كرديم. پيغمبران بزرگوار 

اي  وظيفه و رسالت خود را به بهترين وجه ادا كرده و هيچ يك از آنها حتي براي لحظه

%šÏ +فرمايد:  اند قرآن كريم در رابطه با آنان مي از تبليغ آن تأخير نكرده ©!$# tβθäóÏk= t7 ãƒ 

ÏM≈ n=≈ y™Í‘ «!$# …çµtΡ öθt±øƒs† uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒs† #́‰ tnr& āωÎ) ©! $# 3 4’ s∀ x. uρ «! $$Î/ $Y7ŠÅ¡ym ∩⊂∪_احزاب ٣) :

39(.  
را يكي از علايم رسولان قرار داده و خطاب به  »تبليغ رسالت«خداوند متعال 

pκ$+فرمايد:  مي صخاتم و سيد پيغمبران حضرت محمد  š‰r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# õXÏk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& 

š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø� s? $yϑ sù |M øó‾= t/ …çµtG s9$y™Í‘ 4 ª!$# uρ š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# 

                                                 

ايم كه: معبودي جز من نيست،  ايم، مگر اينكه به او وحي كرده ) ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده1
  پس فقط مرا پرستش كنيد.

ايم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيد خداوند  ) ما به ميان هر ملتي پيغمبري را فرستاده2
مردم را هدايت داد و گروهي از ايشان گمراهي بر آنان واجب گرديد پس در زمين گردش  گروهي از

 اند به كجا كشيده است. كنيد بنگريد و ببينيد كه سرانجام كار كساني تكذيب كرده

ترسيدند به همين  ترسيدند و از كسي جز خدا نمي رساندند و از او مي ) كساني كه رسالتهاي خدا را مي3
 حسابگر باشد. بس كه خدا
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Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9 $# tÍ� Ï�≈s3ø9   .)67: (مائده ١_∪∠∌∩ #$

فه مأموريت اين وظيهدايت و ارشاد مردم به شاهراه سعادت (صراط مستقيم):  -3

(ô‰s +فرمايد:  مي ÷تمامي پيغمبران بوده است، چنانچه خداوند در رابطه با موسي  s9 uρ 

$uΖ ù= y™ö‘ r& 4†y›θãΒ !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ ïχr& ólÌ� ÷zr& y7 tΒ öθs% š∅ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# Νèδ ö� Åe2sŒuρ ÄΝ9−ƒr' Î/ 

«! $# 4 āχ Î) ’Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x© ∩∈∪_چنانكه در رابطه با . )5: (ابراهيم ٢

  فرمايد: مي ÷شأن خاتم پيغمبران 

+ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# !$‾Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© # Z�Åe³t6ãΒ uρ # \�ƒÉ‹ tΡuρ ∩⊆∈∪ $�ŠÏã#yŠuρ ’ n< Î) «! $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ % [`# u� Å�uρ 

# Z��ÏΨ •Β ∩⊆∉∪_45 - 46: (احزاب ٣(.  

الگو و سرمشق  ‡تمامي پيغمبران  سرمشق نيكو باشد: و گوپيغمبر بايستي ال -4
ما را مأمور تبعيت از ايشان و  عزّوجلاند و خداوند  ي صالح براي بشريت بوده و اسوه

هاي كمال و  هاي روشن آنها، نموده است و آنها را به عنوان نمونه حركت كردن بر راه
، و از نقطه نظر  كاملترين انسانها هاي فضل قرار داد. چون از نظر عقل برترين و نشانه

ترين آنها بوده و داراي رتبه و مرتبت برتر از منزلت تمامي  رفتار و سلوك پاكيزه

(ô‰s + فرمايد: اند. خداوند مي انسانها بوده ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. 

                                                 

ي هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و اگر چنين نكني رسالت  ) اي فرستاده1
 نمايد. دارد خداوند گروه كافران را هدايت نمي اي خداوند تو را از مردمان محفوظ مي خدا را نرسانده

ها بيرون بياور به سوي خود و  كي) موسي را همراه با آيات خود فرستاديم كه قوم خويش را از تاري2
روزهاي خوشي و ناخوشي و نعمت و نقمتي را به ياد ايشان بياور كه خدا بر سر گذشتگان آورده 

 است بي گمان در اين كار براي هر شكيباي سپاسگزار دلايل بزرگي است.

عنوان دعوت كننده به  و به �) اي پيغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم 3
  سوي خدا طبق فرمان االله، و به عنوان چراغ تابان.
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(#θã_ö� tƒ ©! $# tΠöθu‹ ø9 $# uρ t� ÅzFψ$# t� x.sŒuρ ©!$# #Z�� ÏVx. ∩⊄⊇∪_21: (احزاب ١(.  

y7 +و فرموده:  Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# “y‰ yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1y‰ ßγÎ6sù ÷νÏ‰tFø% $# 3 ≅è% Hω öΝä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã # ��ô_r& ( ÷βÎ) 

uθèδ āωÎ) 3“t� ø.ÏŒ šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 ∩⊃∪_90:(انعام ٢(.  

مردم با  نمودن و معاد و آشناپنجمين وظيفه پيام آوران خدا يادآوري مبدأ  -5
  از مرگ و شدايد و احوال آن است. زندگي بعد

�u + فرمايد: خداوند متعال مي |³÷èyϑ≈ tƒ ÇdÅgø: $# Ä§Ρ M} $#uρ óΟ s9 r& öΝä3Ï? ù'tƒ ×≅ ß™â‘ öΝ ä3ΖÏiΒ tβθ÷Áà) tƒ 

öΝ à6ø‹n= tæ ÉL≈ tƒ# u ö/ ä3tΡρâ‘ É‹Ψãƒuρ u !$s) Ï9 öΝä3ÏΒ öθtƒ # x‹≈yδ 4 (#θä9$s% $tΡ ô‰ Íκy− #’ n?tã $uΖ Å¡à�Ρ r& ( ÞΟßγø? §÷ sïuρ 

äο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# (#ρß‰Íκ y− uρ #’ n?tã öΝ ÍκÅ¦à�Ρr& óΟßγ‾Ρ r& (#θçΡ%x. šÌ� Ï�≈ Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪ š�Ï9≡sŒ βr& öΝ ©9 ä3tƒ 

y7 š/§‘ y7 Î= ôγãΒ 3“t� à)ø9 $# 5Ο ù= ÝàÎ/ $yγè= ÷δ r&uρ tβθè= Ï�≈ xî ∩⊇⊂⊇∪_130-131:(انعام ٣(.  

 م از زندگي فاني دنيايي به حيات جاويدان اخروي:اهتمام مرد انتقال دادن -6
خداوند پيغمبران را براي اين منظور مبعوث فرموده تا توجه بشر را از اين زندگي رو 

زيرا چنانكه خداوند  ،به زوالي برگردانده آنرا متوجه زندگي جاويدان اخروي گردانند

tΒ$ +فرموده زندگي جاويدان در آنجا است.  uρ ÍνÉ‹≈yδ äο4θu‹ ysø9 $# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# āωÎ) ×θôγs9 Ò=Ïès9 uρ 4 
                                                 

) سرمشق و الگوي زيبايي در پيغمبر خدا براي شما است. براي كساني كه اميد به خدا داشته و جوياي 1
  قيامت باشند و خداي را بسيار ياد كنند.

ايت ايشان پيروي كن بگو: من در برابر ) آنان كسانيند كه خداوند ايشان را هدايت داده است پس از هد2
 طلبم. اين قرآن چيزي جز يادآوري و اندرز براي جهانيان نيست. پاداش و مزدي از شما نمي

) اي جنيان و انسانها! آيا پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و آيات مرا برايتان بازگو نكردند و 3
دهيم زندگي جهان، آنان را  گويند: ما عليه خود گواهي مي يشما را از رسيدن بدين روز بيم ندادند؟ م

به خاطر آن است كه پروردگارت  �اند دهند كه ايشان كافر بوده گول زد و عليه خود گواهي مي
كند، در حالي كه اهل آنجا غافل و  هيچگاه مردان شهرها و آباديها را به سبب ستمهايشان هلاك نمي

  خبر باشند. بي
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āχ Î) uρ u‘#¤$!$# nοt� ÅzFψ$# }‘Îγs9 ãβ# uθu‹ ptø: $# 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ ∩∉⊆∪_64: (عنكبوت ١(.  

#) + و فرموده: þθßϑ n= ôã $# $yϑ ‾Ρ r& äο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïès9 ×θøλm; uρ ×πuΖƒÎ— uρ 7�äz$x� s? uρ öΝ ä3oΨ ÷�t/ Ö�èO% s3s? uρ ’Îû 

ÉΑ≡uθøΒ F{$# Ï‰≈ s9 ÷ρF{$# uρ_20: (حديد ٢(.  

 اونددچنانكه خ :در نهايت تا حجتي براي انسانها نزد خداوند باقي نماند -7

�Wξß™•‘ tÎ +فرموده:  Åe³t6•Β tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ āξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «! $# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ È≅ ß™”�9 $#_٣ 

 صلاة و سلامترين وظايف پيغمبران بزرگوار  ياين بود مهمترين و اساس .)165: (نساء
خداوند  خداوند بر همگي آنها باد. كه بصورت موجز و مختصر به ذكر آنها پرداختيم.

  و هم او هدايت كننده به سوي راه راست است.  توفيق دهنده

                                                 

دنيا جز لهو و لعبي نيست و زندگي سراي آخرت زندگي است اگر فهم و شعور داشته ) زندگي اين 1
 باشند.

در   ) بدانيد كه زندگي دنيا تنها بازي، سرگرمي، آرايش و پيرايش، نازشي در ميان همديگر، و مسابقه2
 آزمايش اموال و اولاد است و بس.

باشند و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر  ) ما پيغمبران را فرستاديم تا مژده رسان و بيم دهنده3
 خدا براي مردمان باقي نماند.



  

  
 

  مزاياي دعوت پيغمبران: فصل دوم

  .دعوت آنان رباني بود )۱

  . كردند و دعوت خود طلب نميرسالت  اجر و پاداشي براي (تبليغ) )۲

  .دين خود را براي خداوند خالص كرده بودند )۳

  .دعوت آنان ساده و بدون تعقيد بود )۴

  هدف و غايت آنان روشن و واضح بود. )۵

  .زيستند آخرت را بر جهان ترجيح داده و پارسا در دنيا مي )۶

  دادند.  گيري از خود نشان مي در امر غيب سخت )۷

عاري بودن از عيوب  -تبليغ، فطانتامانت،   (صدق، ءصفات انبيا )۸

  . )نفرت برانگيز و عصمت

  





  

  
 

  ءها و مزاياي دعوت انبيا ويژگي

  ؟چيست ءمزاياي دعوت انبيا

  خصايص و ويژگيهاي زير است: ‡ انبيامهمترين شاخص دعوت 
  .وحي و تكليف خداوند متكي مي باشد، يعني به ء رباني استانبيادعوت  -1
اجر خود را از خدا مي  زدي نمي طلبند بلكه مزد وبر رسالت خويش م ءانبيا -2

 .خواهند

اخلاص دين براي خداوند و دعوت به پرستش او يكي ديگر از ويژگيهاي  -3
 .ء استانبيادعوت 

تعقيدي در آن  و دعوت آنان در اوج سادگي و بساطت بوده و هيچ تكلف -4
 .وجود ندارد

 .شن استعوت انبياي كرام واضح و روهدف و غايت در د -5

 ءانبيازهد در دنيا و تفضيل آخرت بر دنيا يكي ديگر از ويژگيهاي دعوت  -6
 است.

تأكيد بر عقيده توحيدي و تشديد در امر ايمان به غيب يكي ديگر از امتيازات  -7
 .ء استانبيادعوت 

اين است مهمترين  ويژگي هاي دعوت انبياي كرام كه اينك هر يك از اين 
  .اوند استعانت مي جويمار توضيح مي دهيم و در اين راستا از خداختص هويژگيها را ب
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  ءرباني بودن دعوت انبيا :امتياز اول

باشد،  ميعزوجل  مقصود از اين جمله اينكه منشاء و مصدر اين دعوت وحي خداوند
 ي ، و نتيجهيستپيغمبران نوجود  ، اين دعوت برخاسته و نشأت گرفته ازبنابراين

از قبيل وجود ظلم  طغيان، جور و استبداد،  ،جتماعي زمان آنان نيزشرايط و عوامل ا
، يا تألم آنان بر پيامبران نيست كما اينكه تراوش افكار عميق  ...ضلالت و انحراف و

هيچكدام از اين عوامل مصدر و منشأ  .باشد حاكم بر جامعه نيز نمي بار وضعيت اسف
آن وحي و تكليف خدايي  و باعث ملدعوت آنان به حساب نمي آيند بلكه يگانه عا

است  به همين خاطراند ريشه در وحي دارد  آنها آوردهكه تمامي آنچه  واست و بس، 

βÎ) ßìÎ7÷+: ندكه همگي خطاب به اقوام خود گفته ا ¨? r& āωÎ) $tΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î)_50(انعام:  .١.( 

  .) در وحي خدا ندارندجز تبليغبنابراين آنها سهمي (
اولين و مهمترين «يد: مي گو »ءنبياالنبوة والأ«، در كتاب /سن ندوي ابوالح شيخ

علمي  :سازد اينست هاي ديگر) متمايز مي چيزي كه پيامبر جماعت را از ساير (انسان
اي كه ديگران را بدان  و عقيدهكنند  كه آنان بين مردم و جوامع نشر و پخش مي

حميت آنها و برخاسته از ذكاوت و  جوشيده ،خيزند خوانند و دعوتي كه بدان برمي مي
باشد و ناشي از تألم آنان نسبت به وضعيت اسف بار جامعه اي كه در آن زندگي  نمي

كرده اند نيست، و ناشي از شعور دقيق و حساس و قلب رقيق و فياض و تجارب 
تلقي  ءباشد خيرا هيچ يك از اين امور مصدر دعوت انبيا وسيع و حكيمانه آنها نمي

اند.  ند، بلكه مصدر آن، وحي و رسالتي است كه بخاطر آن برگزيده شدهشو نمي
، پادشاهان و مصلحين و باقي رهبراني كه تاريخ بشريت آنها ءبنابراين هرگز با حكما

زيرا آنها پرورش يافته و  ،باشند را به خود ديده و تجربه كرده قابل مقايسه نمي
اند و  انديشي خود داشته محصول محيط خود بوده و ريشه در حكمت و ژرف

                                                 

  ) پيروي تبعيت نمي كنم جز از آنچه به سوي من وحي شده است.1
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باشد... قول فصل  العملي در مقابل فساد و بي بند و باري جامعه مي عملكردشان عكس
در اين زمينه كلام خداوند حكيم (قرآن مجيد) است كه بر زبان خاتم رسولان 

è% öθ©9 u≅ +فرمايد:  جاري شده و مي صحضرت محمد  !$x© ª! $# $tΒ … çµè? öθn= s? öΝà6ø‹ n= tæ Iωuρ 

Ν ä31u‘ ÷Šr& ÏµÎ/ ( ô‰s) sù àM ÷VÎ7 s9 öΝà6ŠÏù # \�ßϑ ãã ÏiΒ ÿÏ&Î# ö6s% 4 Ÿξsùr& šχθè= É) ÷ès? ∩⊇∉∪_16: (يونس ١(. 

+y7 Ï9≡x‹ x.uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒ r& 4 $tΒ |MΖ ä. “Í‘ ô‰ s? $tΒ Ü=≈ tG Å3ø9 $# Ÿωuρ ß≈ yϑƒM} $# Å3≈ s9 uρ 

çµ≈ oΨ ù= yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰ öκ̈Ξ ÏµÎ/ tΒ â!$t±®Σ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 4 y7 ‾Ρ Î) uρ ü“Ï‰ öκ tJs9 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪_٢ 

  .)52: (شوري
قرآن كريم در رابطه با طبيعت و سرشت و مبدأ و مصدر دعوت و رسالتي كه 

ãΑ + :فرمايد گزيند مي خداوند براي رسلان برمي Íi” t∴ãƒ sπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# Çyρ”�9 $$Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒ r& 4’ n?tã tΒ 

â !$t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6Ïã ÷βr& (# ÿρâ‘ É‹Ρr& … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβθà) ¨? $$sù ∩⊄∪_2: (نحل ٣(.  

و دروني، يا حوادث موقت و  بنابراين پيامبران به هيچ عنوان تسليم عوامل نفسي
تطبيق شوند و رسالت خويش را با اوضاع و احوال و خواست جوامع  ، نميخارجي

 فرمايد: مي صدهند. خداوند متعال در رابطه با رسول بزرگوار حضرت محمد  نمي

+$tΒ uρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Öóruρ 4yrθãƒ ∩⊆∪_پس پيغمبر به  .)3 - 4: (نجم ٤

                                                 

كرد. عمري پيش از اين با  خواندم شما را از آن آگاه نمي ) بگو: اگر خداي ميخواست آن را بر شما نمي1
 ورزيد؟ ام آيا تعقل نمي شما بوده

ايم تو كه  ايم، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي كرده ) همانگونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده2
ايم كه در پرتو آن هر  دانستي كتاب چيست و ايمان كدام و ليكن ما قرآن را در نور عظيمي نموده نمي

  هنمود ميسازي.بخشيم. تو قطعاً به راه راست ر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي
خواهد نازل  ) خداوند به دستور خود فرشتگان را همراه با وحي بر هر كس از بندگانش كه خود مي3

  كند كه جز من خدايي نيست؛ پس از من بپرهيزيد. مي
 گردد. آن جز وحي و پيامي است كه وحي و القا مي ∗گويد  ) و از روي هوا و هوس سخن نمي4
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تواند كمترين تبديل و تحريف و تعديلي در رسالت و احكام خدا  هيچ عنوان نمي

‰ö≅è% $tΒ Üχθä3tƒ þ’Í< ÷βr& …ã&s!Ïd+: فرمايد خداوند خطاب به رسولش ميبوجود آورد  t/ é& ÏΒ 

Ç› !$s) ù= Ï? ûÅ¤ø� tΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& āωÎ) $tΒ #yrθãƒ �†n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& ÷βÎ) àM øŠ|Átã ’ În1 u‘ z>#x‹ tã BΘöθtƒ 5Ο‹ Ïà tã 

رهبران و  از حركت ‡ ء). اين ويژگي مميز (دعوت) انبيا15: (يونس ١_∪∋⊆∩

مصلحان سياسي و اجتماعي است چون رسالت و مبارزه آنان زاده وحي محيط 
ظروف و احوال   لذا همواره وضعيت محيط و جامعه ،فرهنگ و مشاعر آنها مي باشد

نمايند در موارد بسياري تسليم  گيرند و مصلحت و سياست را رعايت مي را در نظر مي
كنند و با احزاب به مساومه و مصالحه  نظر مي شوند و از مواضع خود صرف اينها مي

پردازند مبدئي كه بسياري از آنها بدان  آورند و به تبادل منافع مشترك مي روي مي
: به موازات چرخش زمانه به چرخش برند اين است ند و از آن بهره ميشو متوسل مي

  .)35 -36ص  ندويلل ءنبياالألنبوة و (ا »و گردش درآي
گردد چون  فرق نبوت و پادشاهي به وضوح روشن مي ‡ ءنبياابا دقت در سيره 

باشند هر  حاضر به مساومه و معامله بر كوچكترين چيز از امور دعوت خود نمي ءانبيا
اما دعوت رهبران و مصلحين  ،پردازند بس فراوان باشد چند بهايي كه در مقابل آن مي

قريش سخاوتمندانه به سياسي و اجتماعي هرگز چنين نيست... زماني كه مشركين 
پيغمبر پيشنهاد دادند كه ملك و ثروت فراواني به او بدهند يا زيباترين و شريفترين 
زنان را به عقد ازدواج و نكاح او درآورند و پادشاهي و رهبري شبه جزيره را به او 
واگذار كنند اما در مقابل از دعوت دست بردارد و از ذم خدايان و تمسخر بتان 

در مقابل پيشنهاد آنان چه بود؟ اين  صند، جواب و موضع رسول خدا خودداري ك

                                                 

روم و جز  رانه و به ميل خود آن را تغيير دهم. من جز به دنبال چيزي نمي) بگو: مرا نرسد كه خود س1
گويم كه بر من وحي گردد. اگر از فرمان پروردگارم تخطي كنم، از عذاب روز بزرگ  چيزي را نمي

 ترسم. مي
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  سخن جاودانه و مشهوري را بر زبان راند كه تا ابد در گذر زمان تكرار خواهد شد.
واالله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره «

  . ١»االله أو أهلك فيه ما تركته

اجر و پاداشي براي (تبليغ) رسالت و دعوت خود : مامتياز دو

  كردند طلب نمي

امتياز دوم دعوت پيغمبران اينكه: آنها مزد و اجري در مقابل دعوت از هيچ احدي 
گيرند، اجر و ثواب را  مطالبه نمي كنند و در مقابل تبليغ و دعوت پول از كسي نمي

كرد كه اجري  ر ملاء عام اعلام ميخواهند، هر پيغمبري آشكارا و د فقط از خداوند مي
داشت كه دعوتش بخاطر  مي كند و آشكارا اعلام در مقابل دعوت از كسي مطالبه نمي

گوش فرا دهيم كه  ÷ باشد به حضرت هود نيل به مطالب دنيايي و كسب مال نمي

≈(ÉΘöθs + فرمايد: آورد و مي خطاب به قومش بانگ برمي tƒ Iω ö/ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã # ��ô_r& ( ÷βÎ) 

š”Ì� ô_r& āωÎ) ’ n?tã “Ï% ©!$# þ’ ÎΤ t� sÜsù 4 Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès? ∩∈⊇∪_و اين خاتم پيغمبران  .)51: (هود ٢

آورد و بي پرده حقيقت را به مردم  است كه آشكارا بانگ برمي ص محمد پسر عبداالله

≅ö+ گويد: كند و مي اعلام مي è% !$tΒ öΝà6è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& āωÎ) tΒ u!$x© βr& x‹ Ï‚−G tƒ 4’ n< Î) 

                                                 

) قسم به خدا اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهند در مقابل اينكه از اين 1
بخشد يا در راه آن  نمايد و عزت مي عوت صرف نظر كنم آنرا تا زماني كه خداوند آن را ظاهر ميد

  شوم آن را رها نخواهم كرد. شهيد مي
كنم من پاداش را تنها از   ) اي قوم من! در برابر آن (دعوت به توحيد)، از شما پاداشي درخواست نمي2

 ميد؟فه طلبم كه مرا آفريده است. آيا نمي كسي مي
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ÏµÎn/ u‘ Wξ‹ Î6y™ ∩∈∠∪_گويد:  و در جاي ديگر و در رابطه با دعوت مي .)57: (فرقان ١+ ö≅ è% 

!$tΒ ö/ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ 9� ô_r& !$tΒ uρ O$tΡ r& zÏΒ tÏ� Ïk= s3tG çRùQ و اين چنين بود كه  .)86ص: ( ٢_∪∌∇∩ #$

هيچ احدي را به قصد كسب درآمد مادي يا منافع  ،جمعينأ ‡پيغمبران بزرگوار 
كردند كه اجر و پاداش خود را فقط از  كردند، بلكه اعلام مي دنيايي دعوت نمي

خداوند خواهانند آنها در دعوت خود اخلاص عمل داشتند و در نصيحت و ارشاد 
خود مدح و ثناي كسي را خواهان نبودند آنچه انتظارش داشتند ثواب آخرت و 

yϑ+ ايت خداوند بود:رض sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ 

ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ #J‰ tnr&_110(كهف:  ٣.(  

  دين خود را براي خداوند خالص كرده بودند: امتياز سوم

به عبادت اختصاص اخلاص دين براي خدا و تنها او را  ءسومين امتياز فراخواني انبيا
در هر عصر و زمان و  ءدادن است... و اين هدف بزرگ و بلندي است كه تمامي انبيا

اند، هدف آنها جز توجيه و راهنمايي و آشنايي  محيط و مكان بدان دعوت كرده
مخلوق ضعيف و ناتوان با خالق توانا و قادر چيزي نبوده است. آنها به مصداق آيه 

بندگان را از عبادت بندگان به سوي عبادت معبود و خالقشان اند  كريه قرآن خواسته

tΒ$! +راهنما و هادي باشند.  uρ (# ÿρâ÷ É∆é& āωÎ) (#ρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u!$x� uΖ ãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ 

                                                 

كنم. تنها پاداش من اين است كه  ) بگو: من در برابر ابلاغ اين آيين هيچگونه پاداشي از شما مطالبه نمي1
  كسي (اگر خواست) راه به سوي پروردگارش در پيش گيرد.

طلبم و از زمرة مدعيان و  ) بگو: من از شما در مقابل تبليغ قرآن و رساندن دين خدا هيچ پاداشي نمي2
 نان نيستم.مشقت آفري

) پس كسي كه خواهان ملاقات و ديدار پروردگار خود باشد بايد عمل صالح انجام دهد و هيچ چيز در 3
  عبادت و هيچ احدي را شريك و انباز خدا قرار ندهد.
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nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9$# 4 y7 Ï9≡sŒuρ ßƒÏŠ Ïπyϑ ÍhŠs) ø9 را  ءخداوند متعال تمامي انبيا. )5: ����( ١_∪∋∩ #$

مأمور تبليغ اين دعوت مبارك، دعوت به توحيد و اخلاص در عبادت، نيت و عمل، از 

tΒ$! +. طريق تنها او به عبادت و پرستش كردن، نموده است uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ 

@Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7 ôã $$sù ∩⊄∈∪_25ء: انبيا( ٢(.  

  فرموده است: االله البالغة) حجة(در كتابش  /شيخ بزرگوار احمد دهلوي 
در هر زمان و مكاني (تصحيح عقيده)  ‡ ءاولين دعوت و بزرگترين هدف انبيا«

ش و دعوت به سوي اخلاص گانو ايمان به خداوند و تصحيح رابطة ميان خدا و بند
است،  رسان سود و زيان و اينكه فقط اوكردن عبادت  را وندخدا تنهادين براي خدا و 

... بوده و هست و تهاجم اصلي آنها و فريادرسي است و دعا ،عبادتي  تنها او شايسته
كه در عبادت براي اوثان و  ،كن نمودن آن به منظور ريشه ،آلود هاي عقايد شرك بر بنيان

  ه)اصنام صالحان و مقدس مĤبان، (خواه مرده يا زند
عقيده داشتند خداوند لباس عزت و شرافت تامه را بر كه اهل جاهليت  كساني از

قرار داده است و  مردمدر امور خصوصي  كننده آنها ارزاني داشته و آنها را تصرف
همچون پادشاه  نمايد طلق قبول ميمبصورت در خصوص مردم شفاعت آنها را 

اش  تدبير مملكت داري را بر عهده فرستد و پادشاهان، كه به هر دياري پادشاهي مي
  .٣»گذارد مي

                                                 

) در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي را بپرستند و تنها 1
ئين بدانند و نماز را چنانكه بايد بخوانند، و زكات را بپردازند. آئين راستين و ارزشمند شريعت او را آ

  اين است و بس.
ايم كه: معبودي جز من نيست،  ايم، مگر اينكه به او وحي كرده ) ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده2

  پس فقط مرا پرستش كنيد.
 مراجع شود.» حجة االله البالغة للدهلوي«) به كتاب 3
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  دعوت آنان ساده و بدون تعقيد بود: امتياز چهارم

  ساطت و سادگي آن و نبودن تعقيد و تكلف در آن است.ب ءانبياويژگي چهارم دعوت 
شود، آنها همگام با فطرت  به وضوح مشاهده مي ءاين امتياز در دعوت تمامي انبيا

دهند و در  ي عقلانيت مردم، آنها را مورد خطاب قرار مي ندازهكنند و به ا حركت مي
دعوت خود به هيچ گونه تكلف باور ندارند چنانچه بعضي از رهبران سياسي و 

گيرند طوري با  آنها امور را بر مردم سخت و پيچيده نمي ،نمايند مصلحين عمل مي
و تبليغ خويش روش  گويند كه سخن آنها را نفهمند... بلكه در دعوت مردم سخن نمي

 گيرند قرآن از زبان سيد و پيشواي پيامبران حضرت محمد حكمت را در پيش مي

tΒ$!+فرمايد:  مي ص uρ O$tΡ r& zÏΒ tÏ� Ïk= s3tG çRùQ$#_هم چنانكه خداوند حكيم او را . )86ص: ( ١

  نمايد در دعوت خويش با حكمت عمل نمايد: امر مي

+äí÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹Î6y™ y7 În/ u‘ Ïπyϑ õ3Ïtø: $$Î/ Ïπsà Ïã öθyϑ ø9 $#uρ ÏπuΖ |¡ptø: $# ( Οßγø9 Ï‰≈ y_uρ ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) 

y7 −/u‘ uθèδ ÞΟn= ôã r& yϑ Î/ ¨≅ |Ê tã Ï&Î#‹ Î6y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n= ôã r& tÏ‰ tG ôγßϑ ø9 $$Î/ ∩⊇⊄∈∪_٢  

را در پيش گرفت و  ءبراي پيروزي و موفقيت دعوت لازم است راه انبيا. )125: (نحل 
دور از اساليب و روشهاي تصنعي عمل كرد و در دعوت و گفتگو با مردم راه تكلف 
را در پيش نگرفت، و با منطق و برهان عقلي كه كوچك و بزرگ و عالم و جاهل آنرا 

كنند با ايشان صحبت كرد. بنگر كه حضرت ابراهيم خليل در  فهمند و درك مي مي
(نمرود) چگونه عمل كرد و او را الزام  توز و خيره سرش مقام احتجاج با دشمن كينه

                                                 

  ي مدعيان مشقت آفرين نيستم. ) و از زمره1
) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ايشان به 2

شيوة هر چه نيكوتر و بهتر گفتگو كن؛ چرا كه بيگمان پروردگارت آگاه تر به حال كساني است كه از 
  گردند. شوند و يا اينكه رهنمود و راهياب مي راه ميراه او منحرف و گم
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�ötΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t+ترين روشها و آشكارترين دلايل او را الزام داد:  داد. و با ساده ö/Î) �χ Î* sù ©!$# 

’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î� ô³yϑ ø9 $# ÏN ù'sù $pκ Í5 zÏΒ É>Ì� øóyϑ ø9 $# |M Îγç6sù “Ï% ©!$# t� x�x. 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9$# 

tÏϑ Î=≈ ©à9$#_258: (بقره ١(.  

است كه فطرت انسانها را  »اسلوب فطري«دعوت  روشرسد موفقترين  نظر ميه ب
تصنعي و روشهاي كلامي و امور مبهم و سرپوشيده، مورد  هر گونه اساليببدور از 

 فرمايد: كه مي /سلام امام محمد غزاليحجة الإدهند چه زيبا فرموده  خطاب قرار مي
برند، ادله متكلمين همانند دوا  همانند غذا هستند و همگان از آن سود ميادله قرآن «

شوند...  برند، اما بيشتر مردم بوسيله آنها متضرر مي هستند كه آحاد مردم از آن سود مي
بلكه ادله قرآني همانند آب هستند كه كودك و طفل شيرخوار و مرد قوي، همگان از 

برند و  انند طعام هستند كه قويها گاهاً از آن سود ميبرند، اما ساير ادله هم آن سود مي
  .٢»برند گان اصلاً از آن سود نمي شود و بچه گاهاً باعث مريضي ايشان مي

  فرمايد: مي /امام فخرالدين رازي 
در روشهاي كلامي دقت ورزيدم و مناهج فلسفي را مورد كاوش قرار دادم، آنها «

گان نيافتم قرآن را نزديكترين راه به صواب   نهرا شفا دهنده مريض و اشباع كننده تش
ي  اي همچو نتيجه ام، هر كس تجربه مرا تجربه كند بدون شك به نتيجه تشخيص داده

  .٣»رسد من مي
  

                                                 

گردانم و  ميراند. او گفت: من زنده مي گرداند و مي ) ابراهيم گفت: پروردگار من كسي است كه زنده مي1
آورد، تو آن را از مغرب برآور. پس آن مرد  ميرانم، ابراهيم گفت: خداوند خورشيد را از مشرق برمي مي

 كند. ت شد و خداوند مردم ستمكار را هدايت نميكافر واماند و مبهو

  ) النبوة والأنبياء للندوي.2
  ) به كتاب النبوات شيخ الإسلام  ابن تيميه مراجعه شود.3
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  هدف و غايت آنان روشن و واضح بود: امتياز پنجم

وضوح و روشني هدف و غايتي است كه مردم را  ‡پنجمين امتياز دعوت پيغمبران 
خوانند آنها مردم را به هدف واضح، فكري روشن و دور از اغماض  فرا ميبسوي آن 

≅ö +دقت كنيد:  صي خداوند خطاب به حضرت محمد  كنند در فرموده دعوت مي è% 

ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6y™ (# þθãã ÷Šr& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n?tã >οu��ÅÁt/ O$tΡ r& ÇtΒ uρ Í_yèt6̈? $# ( z≈ ysö6ß™uρ «! $# !$tΒ uρ O$tΡ r& zÏΒ 

šÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪_108: (يوسف ١(.  

خورشيد در وسط آسمان)  چون، (ء واضح، و دعوت آنان ظاهر و درخشندهانبياراه 
لُهَا الْبـَيْضَاءِ  عَلَى تَـركَْتُكُمْ  قَدْ «: فرماييد مي صاست لذا پيغمبر بزرگوار   يزَيِغُ  لاَ  كَنـَهَارهَِا ليَـْ

هَا   واه احمد).(ر . ٢»هَالِكٌ  إِلا  بَـعْدِى عَنـْ
و اين چنين مي بينيم كه پيغمبران بزرگوار مردم را تنها بسوي رسالت خدايي 

، و در دعوت خود راه حيله ارزنده بوده مقصديدعوت كرده اند داراي هدفي واحد و 
، چنانكه اين عمل خفا هدفي ديگري تعقيب كرده باشندرا در پيش نگرفته اند كه در 

  .دارند ات خود آشكارا پرده بر نمياز حقيقت ني خصلت بعضي از رهبران است كه
  
  
  
  

                                                 

خوانم، من و پيروانم و پاكي  ) بگو: اين است راه من مردم را بر بصيرت و روشنايي به سوي خدا فرا مي1
 گان نيستم.براي خدا است و من از انباز قراردهند

همانا شما را بر راه و روش و متد و طريقه ي روشن و مفيد (كه شبش همانند روز روشن است) قرار ) 2
 دادم و رها كردم، هر كس بعد از من از آن منحرف شود به هلاكت درافتد.
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آخرت را بر جهان ترجيح داده و پارسا در دنيا : امتياز ششم

  زيستند مي

. اين ايثار آخرت بر زندگي دنيايي است زهد در دنيا و ءانبياششمين امتياز دعوت 
يرا هدف مي باشد و به هيچ عنوان از آن جدا نمي شود ز ءانبياامتياز ملازم دعوت 

  .گي نمي باشدخرفات زندو بهره مندي از لذايذ دنيا و ز طلب لذتآنان 
دگي سخت و دشوار زندگي كرده است كه تمامي پيغمبران در زن به همين خاطر

مند باشند و  بهرهدنيا ، هر چند مي توانستند در كامجويي غرق شوند و از نعمتهاي اند 
آخرت را بر جهان فاني ترجيح  آنها ... اماهمانند بزرگان و پادشاهان زندگي نمايند

tΒ$+: داده اند چون يقين داشته اند كه uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×� ö� yz #’ s+ ö/r&uρ_و  .)60: (قصص ١ :+Ç$tΒ uρ 

y‰ΨÏã «! $# ×� ö�yz Í‘# t�ö/ F|Ïj9_198: عمرانل (آ ٢(.  

 ءانبيا. خداوند سيد مي زيستند و به آخرت توجه داشتنداين بود كه در دنيا زاهد 

Ÿωuρ ¨β£‰ßϑ+ :ا مورد خطاب قرار داده مي فرمايدر صحضرت محمد  s? y7 ø‹t⊥ ø‹ tã 4’n< Î) $tΒ 

$uΖ ÷è−G tΒ ÿÏµÎ/ % [`≡uρø— r& öΝåκ ÷] ÏiΒ nοt� ÷δy— Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ôΜåκ s]ÏG ø� uΖ Ï9 ÏµŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7 În/ u‘ ×� ö�yz 4’s+ ö/ r&uρ ∩⊇⊂⊇∪_٣ 

  .)131: (طه
از او خواستند روزي و نفقه آنها را وسعت  ص اآنگاه كه همسران رسول خد

بخشد و همانند ساير زنان كه در ناز و نعمت زندگي مي كنند با ايشان رفتار كند، 
اي از او طلب كردند از آسمان ندا آمد و آنها را بين دو امر  هنگامي كه چنين خواسته

                                                 

 آنچه در نزد خدا (است) بهتر و جاودانه تر است.) 1

 بهتر است. و آنچه در پيشگاه يزدان است براي نيكان) 2

ايم. اين نعمتهاي مادي كه زينت  چشم خود را مدوز به نعمتهاي ماديي كه به گروههايي از كافران داده) 3
  بهتر و پايدارتر است. تايم تا آنان را بدان بيازماييم. داده اي پروردگار زندگي دنياست، بديشان داده
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سنگين و رس مخير نمود و در واقع اين نداي آسماني و وحي خدايي براي آنان د

pκ$+: دشواري بود خداوند فرمود š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ βÎ) £çFΖ ä. šχ ÷ŠÎ�è? nο4θuŠysø9 $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $yγtFt⊥ƒÎ— uρ š÷s9$yètF sù £ä3÷èÏnG tΒ é& �∅ä3ômÎh� |�é&uρ % [n# u� |� WξŠ ÏΗ sd ∩⊄∇∪ βÎ) uρ £çFΖ ä. šχ ÷ŠÎ� è? 

©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ u‘#¤$!$# uρ nοt� ÅzFψ$# ¨βÎ* sù ©!$# £‰ tã r& ÏM≈oΨ Å¡ósßϑ ù= Ï9 £ä3Ζ ÏΒ # �� ô_r& $VϑŠÏà tã ∩⊄∪_١ 

  ).29 -28: احزاب(
، قسم به خدا تو را آمد و عرض كرد: اي رسول خدا صمردي به خدمت پيغمبر 

مرد آن جمله را سه بار تكرار گويي؟ آنگاه آن  بنگر، داري چه مي . فرمود:دوست دارم
چون  ،لباس تهيه كن شدن اگر مرا دوست داري براي فقير« ود:. آنگاه پيامبر فرمكرد
  .»آورد ، به كساني كه مرا دوست دارند رو ميسريعتر از رسيدن سيل به منتهايش فقر

  گويد: مي »نبياءالنبوة والأ«شيخ ابوالحسن ندوي در كتابش 
تهاي ، و ايثار آن بر زندگي دنيا و كم شمردن دنيا و نعمدعوت پيغمبران به آخرت«

، تا گفته شود ديگران را بدان دعوت  و خود در ، فقط زباني نبوده است و بسآن
و اصل اساسي  »مبدأ«ين امر در زندگي آنان بعنوان يك . بلكه ااند عيش و نوش زيسته
اولين گروهي بودند كه بدان ايمان داشتند، و در زندگي بر آن  مطرح بوده و جزوِ

هد و پارسا، از دنيا روگردان و به آخرت توجه دوخته رفتند آري آنها در دنيا زا مي
بودند، از مقام و منصبهاي بزرگ بيزار و فدا شدن در راه دعوت را بر آن ترجيح 

  افزايد: وي در ادامه مي .»ندددا مي
 ي و زندگي اهل و بيتش معروف و مشهور است و سيره صزندگي پيغمبر «

، رود ت كند به دهشت و تعجب فرو مينبوي آنرا به تصوير كشيده، كسي در آن دق

                                                 

زرق و برق آن را مي خواهيد بياييد تا به  اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و) 1
شما هديه اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رها سازم و اما اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي 

 آخرت را مي خواهيد خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است.
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نوع گردد، اين  گرفتار سحر و جادو شده و قلبش مالامال از عظمت و مهابت مي گويي
اي بلندي است كه فرا راه دعوتگران قرار دارد و بايستي  زندگي چراغي فروزان و مناره

 لاَ  م هُ الل «و بهره و ذخيره بگيرند زيرا شعار دايمي و هميشگي او كنند از آن استفاده 
  بود. ١»ةَ رَ خِ الآْ  شَ يْ عَ  لا إِ  شَ يْ عَ 

  دادند گيري از خود نشان مي در امر غيب سخت: امتياز هفتم

امتياز هفتم دعوت پيغمبران، تأكيد بر عقيده و باور توحيدي و تشدد در مسئله ايمان 
  به غيب بود.

ه ميشود، زيرا همگي ديد ءبدون استثنا ،ءوضوح در دعوت تمامي انبياه اين امتياز ب
سعي و تلاش خود را مبذول تقرير عقيده توحيدي و اثبات يگانگي خداوند و اثبات 

كيد  تأ »غيب«ايمان به ه بر موضوع كوجود خداوند صانع مدبر و حكيم، نمودند، چنان
پرستي  تكرده قوم خود را از خطر شرك و ب كردند، هر پيغمبري كه ظهور فراوان مي

به كلام االله  .آنها را به توحيد و اخلاص در عبادت دعوت نموده استبرحذر داشته و 
آورد و توحيد را  ميان ميه سخن ب ءمجيد قرآن كريم گوش فرا دهيد كه از يكايك انبيا

  نمايد. هدف نهايي جهاد آنان، معرفي مي وبعنوان اساس دعوت 

(ô‰s + فرمايد: مي ÷ در رابطه با حضرت نوح s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% tΑ$s) sù 

ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©!$# $tΒ Ν ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî_59: (اعراف ٢(.  

’4+ فرمايد: مي ÷ و در رابطه با حضرت هود n< Î)uρ >Š% tæ ôΜèδ% s{r& #YŠθèδ 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ 

                                                 

 ندارد. ) پروردگارا زندگي و عيشي جز زندگي و عيش آخرت وجود1

) ما نوح را به سوي قوم خود فرستاديم او بديشان گفت: اي قوم من! براي شما جز خدا معبودي 2
  نيست.
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(#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $tΒ /ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî_65: (اعراف ١(.  

’4 + گويد:مي و در رابطه با صالح  n< Î) uρ yŠθßϑ rO öΝèδ% s{r& $[sÎ=≈ |¹ 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# 

$tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö� xî_73: (اعراف ٢(.  

 ،نمايد كه همگي گويد و روشن مي با ما سخن مي ءقرآن اين چنين از تمامي انبيا
اند. در ميان آنها دعوت ابراهيم خليل به توحيد و  مردم را به سوي توحيد دعوت كرده

پرستي از همه روشنتر و واضحتر بود، آنجا كه موضع تند و خشن او  مبارزه او با بت
در برابر قومش در به تمسخر گرفتن انديشه و عقل آنان و به سفاهت گرفتن آنچه 

در آتش انداختن كنند جلوه كرد، تا آنجا كه او را محكوم به سوزاندن و  پرستش مي

uΖ$ + نمودند. ليكن خداوند تبارك و تعالي او را از شر و كيد آنان نجات داد ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ 

’ ÎΤθä. # YŠö�t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) ∩∉∪   (#ρßŠ#u‘ r&uρ ÏµÎ/ # Y‰ øŠx. ãΝ ßγ≈ oΨ ù= yèyfsù šÎ� y£÷zF{$# ∩∠⊃∪_٣ 

  .)69 - 70ء: (انبيا
رسالت حق و دعوت  بر سرو اقوامشان  ءبين انبيا بدين گونه معركه و جنگ

گرفت تا سرانجام به نابودي مشركين و غلبه رسولان  توحيدي شدت و اوج مي
  انجاميد. مي

(ô‰s + فرمايد: خداوند مي s9 uρ ôM s) t7y™ $oΨ çG uΗ Í>x. $tΡ ÏŠ$t7 ÏèÏ9 tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ öΝåκ ¨ΞÎ) ãΝ ßγs9 

                                                 

) هود را هم به سوي قوم عاد كه خودش از آنان بود روانه كرديم. هود به قوم عاد گفت: اي قوم من! 1
 خدايي را بپرستيد و جز او معبودي نداريد.

ود كه خودش از آنان بود فرستاديم. صالح بديشان گفت: اي قوم من! خداي ) صالح را به سوي قوم ثم2
 را بپرستيد جز او معبودي نداريد.

آنان خواستند كه ابراهيم را با  ∗) ما به آتش دستور داديم كه: اي آتش سرد و سالم شو بر ابراهيم3
 نيرنگ خطرناكي نابود كنند ولي ما ايشان را زيانبارترين مردم نموديم.
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tβρâ‘θÝÁΨ yϑ ø9 $# ∩⊇∠⊄∪  ¨βÎ) uρ $tΡ y‰Ζã_ ãΝ ßγs9 tβθç7 Î=≈ tóø9   .)171-173: (صافاّت ١_∪⊃∠⊆∩ #$

گران به  چه گوارا است! اين مژده براي بندگان خداوند (رسولان) و براي دعوت

Ρ‾$ + :فرمايد سوي حق تا روز قيامت كه مي Î) ç� ÝÇΖoΨ s9 $oΨ n= ß™â‘ šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u ’ Îû Íο4θuŠptø: $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈yγô©F{$# ∩∈⊇∪ tΠöθtƒ Ÿω ßìx�Ζ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# öΝ åκèEu‘ É‹ ÷ètΒ ( ãΝ ßγs9 uρ èπuΖ ÷è‾=9 $# öΝßγs9 uρ âþθß™ 

Í‘#¤$!$# ∩∈⊄∪ _51-52: (غافر ٢(.  

  صفات انبياي كرام

رام را برگزيده تا بين او و بندگانش رابط و سفير باشند و آنها خداوند متعال انبياي ك
و تبليغ  »امانت وحي«يعني ت بزرگ انتري داده تا بتوانند امرا بر ساير مخلوقات بر

حكمت  و سالم تحويل بندگان خدا بدهند. خوبي حمل كننده دعوت و رسالت را ب
پيغمبران از نظر اخلاق كاملترين افراد انساني و افضل  كه كند مي ءعظيم خدايي اقتضا

 داري آنها از نظر امانتآنها از حيث علم و شريفترين آنها از جهت نسب و برترين 
باشند و خداوند به وسيله عنايت و توجه خاص خود آنها را حفظ كرده و مورد 
رعايت هميشگي قرار دهد و آنها را زير نظر خود تربيت و پرورش نمايد: خداوند 

�É9÷+ :فرمايد مي صخطاب به حضرت محمد  ô¹$# uρ È/ õ3ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ y7‾Ρ Î* sù $oΨ Ï⊥ ãŠôã r' Î/ ( ôx Îm7 y™uρ 

                                                 

و آن اينكه ايشان قطعاً ياري  ∗ي ما قبلاً ثبت و ضبط گشته است ي ما راجع به بندگان فرستاده ) وعده1
 و لشكر ما حتماً پيروز ميشوند. ∗گردند مي

خيزند ياري  ) ما قطعاً پيغمبران خود را و مؤمنان را در زندگي دنيا و در آن روزي كه گواهان بپا مي2
رساند و نفرين  آن روزي كه عذرخواهي ستمگران بديشان سودي نمي ∗كنيم دهيم و دستگير مي مي

 ي آنان خواهد بود و سراي بد از آن ايشان خواهد شد. بهره
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Ï‰ ÷Κpt¿2 y7 În/ u‘ tÏm ãΠθà) s? ∩⊆∇∪_فرمود ÷و خطاب به موسي  .)48: (طور ١ :+yìoΨ óÁçG Ï9 uρ 

4’ n?tã ûÍ_ø‹ tã_39: (طه ٢(.  

اگر به تتبع در قرآن بپردازيم و با ديد تحقيق و تدبر و بصيرت آنرا تلاوت كنيم و 
يم خداوند از آنها ذكر بين ) موشكافي كنيم ميءي آنرا پيرامون (نبوت و انبيا آيات كريمه

جميل و مدح بزرگ به ميان آورده و آنها را بصورت ويژه براي حمل رسالت برگزيده 
و  »هدايت و اصلاح«آنها را شايسته حمل مشعل  است و در ميان تمامي انسانها

  رهبران كاروان انسانيت به شاهراه سعادت و ساحل امن و سلامتي معرفي كرده است.
نماياند كه خداوند در اين  به ما مي ييها و صورتها جيد نمونهمراجعه به قرآن م

بينيم كه اسلوب  زيباتر و پسنديده تر از آنها را نيافريده است... و مي ،هستي پهناور
بحث و سخن قرآن از آنان اسلوبي است كه زندگي را به سوي سعادت به حركت 

ثار را در انسان و اي بخشد و حس حب آورد و به بشر فيض و بركت مي درمي
پردازد و آنها را به بهترين و  انگيزد، خداوند به تمجيد و ثناي عطرآگين از آنها مي برمي

تمامي اينها براي اينكه  ،نمايد و مواهب عقلي و اخلاقي توصيف مي تبرترين صفا
و  آرمانيي  باشند و نمونه روشن كند كه پيغمبران صفوه و برگزيدگان مخلوقات مي

  اند. تكامل بشري

+ öΝ ßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰ öκu‰ $tΡ Ì� øΒ r'Î/ !$uΖ øŠym÷ρr&uρ öΝÎγø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9 $# 

u !$tFƒÎ) uρ Íο4θŸ2̈“9 $# ( (#θçΡ% x.uρ $oΨ s9 tÏ‰ Î7≈tã ∩∠⊂∪_73ء: (انبيا ٣(.  

                                                 

صبر و شكيبايي پيشه گير كه تو زير نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما  ) برابر فرمان پروردگارت، 1
  پاس پروردگارت بپرداز.شوي به تسبيح و تقديس و تشكر و س وقتي كه بلند مي هستي، 

 ) هدف هم اين بود كه تحت نظارت و رعايت من چنانكه بايد پرورش يابي.2

ي نماز و دادن  كردند و انجام خوبيها و اقامه ) ما آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما رهبري مي3
  پرستيدند. زكات را بديشان وحي كرديم و آنان تنها ما را مي
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  :اين آيات را تلاوت كن ÷و در رابطه با ابراهيم 

+ ö� ä. øŒ$#uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9 $# tΛÏδ≡t� ö/Î) 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹ Î;‾Ρ ∩⊆⊇∪_41: (مريم ١(.  

+ ¨βÎ) zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) šχ% x. Zπ̈Β é& $\FÏΡ$s% °! $Z�ŠÏΖ ym óΟs9 uρ à7 tƒ zÏΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪  #\� Å2$x© 

ÏµÏϑ ãè÷Ρ X{ 4 çµ9 u;tG ô_$# çµ1y‰ yδ uρ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tG ó¡•Β ∩⊇⊄⊇∪_120- 121: (نحل ٢(.  

≈tΑ$s% #y›θßϑ + خوانيم: مي ÷ در رابطه با حضرت موسي tƒ ’ÎoΤ Î) y7 çG øŠx� sÜô¹$# ’ n?tã 

Ä¨$̈Ζ9 $# ÉL≈ n=≈ y™Í� Î/ ‘Ïϑ≈ n= s3Î/ uρ õ‹ ä⇐ sù !$tΒ y7 çG ÷� s?#u ä.uρ š∅ÏiΒ tÌ� Å3≈ ¤±9   .)144: (اعراف ٣_∪⊇⊇⊆∩ #$

�ö+ گويد: د و ميپرداز چنانكه در جاي ديگري به مدح و ستايش موسي مي ä.øŒ$# uρ ’Îû 

É=≈ tG Å3ø9$# #y›θãΒ 4 …çµ‾Ρ Î) tβ% x. $TÁn= øƒèΧ tβ% x. uρ Zωθß™ u‘ $|‹ Î;‾Ρ ∩∈⊇∪   çµ≈ uΖ ÷ƒy‰≈ tΡ uρ ÏΒ É=ÏΡ$y_ Í‘θ’Ü9 $# 

Çyϑ ÷ƒF{$# çµ≈ uΖ ö/§� s% uρ $|‹ ÅgwΥ ∩∈⊄∪_51 -52: (مريم ٤(.  

  فرمايد: مي إ در رابطه با اسماعيل پسر ابراهيم

+ ö� ä. øŒ$# uρ ’Îû É=≈tG Å3ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿôœÎ) 4 … çµ‾ΡÎ) tβ% x. s−ÏŠ$|¹ Ï‰ôã uθø9 $# tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $|‹ Î;‾Ρ ∩∈⊆∪ tβ% x. uρ ã� ãΒ ù' tƒ 

                                                 

 ابراهيم را بيان كن او بسيار راست كردار و راست گفتار و پيغمبر بود. ) در كتاب،1

او سپاسگزار نعمتهاي خدا  ∗ي مشركان نبوده است ) ابراهيم پيشوايي بود مطيع و حقگراي و از زمره2
 بود و او را برگزيد و رهنمودش گردانيد.

م بر مردمان برگزيدم، پس آنچه ) خدا گفت: اي موسي! من تو را با رسالتهاي خويش و با سخن گفتن3
 ي شكرگزاران باش. ام برگير و از زمره به تو داده

ما او را از  ∗ي خدا و پيغمبري بس والا بود ) در كتاب، سخن از موسي بگو، كسي كه پاك و برگزيده4
  طرف راست كوه طور ندا در داديم و او را نزديك كرديم و با او سخن گفتيم.
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… ã&s# ÷δr& Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θx. ¨“9$# uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã ÏµÎn/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ ∩∈∈∪_54 - 55: مريم( ١(.  

بدان توصيف كرده  را ءسپس به اين مدح و ستايش كه خداوند جماعتي از انبيا

�ö + فرمايد: گوش كنيد. كه مي ä. øŒ$# uρ !$tΡ y‰≈t7 Ïã tΛÏδ≡t� ö/Î) t,≈ ysó™Î) uρ z>θà)÷ètƒuρ ’ Í< 'ρé& “Ï‰÷ƒF{$# 

Ì�≈ |Áö/F{$# uρ ∩⊆∈∪ !$‾Ρ Î) Ν ßγ≈ oΨ óÁn= ÷zr& 7π|ÁÏ9$sƒ¿2 “t� ò2ÏŒ Í‘#¤$!$# ∩⊆∉∪ öΝåκ ¨ΞÎ) uρ $tΡ y‰ΖÏã zÏϑ s9 

t÷x� sÜ óÁßϑ ø9$# Í‘$uŠ÷zF{$# ∩⊆∠∪ ö� ä. øŒ$# uρ Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) yì|¡uŠø9 $# uρ # sŒuρ È≅ø� Å3ø9 $# ( @≅ ä. uρ zÏiΒ Í‘$uŠ÷zF{$# ∩⊆∇∪_٢ 

  .)45 -48ص: (
راند و آنها را به برترين صفات  آري قرآن كريم اين چنين از انبياي كرام سخن مي

، نمايد. كه از خلال سطور كاملترين اوصاف را برايشان اطلاق مي وعاليه توصيف 
را به باري آنها   علايم محبت و اكرام، اصطفاء و اختيار، هويدا است، آنكلمات 

آنها را به فداكاري و ايثار تعريف و در مواردي  گربارياطاعت و انابت توصيف و د
تمامي اين تعاريف و توصيفات براي اينكه به  .نمايد آنها را به صدق و پاكي تمجيد مي

ت فعجايگاه رفيع آنها را بيان نمايد و پرده از رعلو شأن آنان اشاره ورزد و مكانت و 
گران  تهداي آنان . پس در واقعاند بردارد مبعوث شده به خاطر آنو سمو رسالتي كه 

  .٣اند بودهعالم و رهبران بشريت 
  

                                                 

 ∗سماعيل بگو، آن كسي كه در وعده هايش راست بود، و پيغمبر والا مقامي بود) در كتاب، سخن از ا1
داد، و در پيشگاه پروردگارش  ي نماز و دادن زكات دستور مي ي خود را به اقامه او همواره خانواده
  مورد رضايت بود.

ما آنان را با  ∗ندآنان كه داراي قدرت و بينش بود  ) از بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب سخن بگو،2
ايشان در پيشگاه ما از زمره ي برگزيدگان  ∗صفت خاصي ويژگي بخشيديم كه ياد سراي آخرت بود

  از اسماعيل و اليسع و ذالكفل ياد كن، آنان جملگي از خوبان و نيكانند. ∗بس نيك و نيكوكارند
 ) النبوة والأنبياء للندوي.3
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  كدامند؟! ءصفات انبيا

 ءشوند و به مرضي مبتلا آشامند، سالم مي خورند و مي از جنس بشرند مي ءانبيابا اينكه 
روند، و عوارضي كه بر انسانها عارض  كنند و در بازارها راه مي گردند، ازدواج مي مي
ميرند... با  شوند سرانجام مي ضعيف و پير مي ،گردد شود بر آنها نيز عارض مي مي

ترين لوازم،  وجود اينها داراي امتيازات و صفاتي هستند كه اين صفات براي آنها لازم
  ها را  اين صفات و ويژگي ،و از اهم ضروريات هستند 

  :توان خلاصه كرد چند صفت اساسي زير ميدر 
  صدق) 1
 تبليغ) 2

 فطانت (تيزهوشي)) 3

 از عيبهاي نفرت انگيز عاري بودن) 4

 عصمت) 5

  م.يده مختصر توضيح و تفصيل ميبه طور اينكه يكايك اين صفات را 

  اول صدق

لازم و ضروري  م انسانهاعمواين صفت لازمه نبوت است هرچند اين صفت براي 
 شان و دعوت ءانبيابراي  ننياز نيست اما لزوم آ كند و هيچ احدي از آن بي جلوه مي
  كند. مي  تر جلوه ضروري

 ،آيد لازم است بلكه جزو صفات فطري آنها به حساب مي ءصدق نه تنها براي انبيا
اموال  نردچون دروغ و خيانت و خو ؛امكان ندارد عملي كه مخل مروت تلقي شود

صادر  )هر كه باشد( پيامبريا از صفات قبيحه از اينه ديگران بصورت باطل و غيره
شود. چون اين صفات شايسته يك فرد عادي نيستند چه رسد به پيغمبري مقرب يا 

  رسولي برگزيده؟
را صحيح و جايز بدانيم اعتماد و ثقه به وحي و اخباري  ءاگر صدور دروغ از انبيا
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ند از دست خواهد رفت، چون احتمال دارد آنچه را كه به خداوند نسبت كن كه نقل مي
درآوردي و تراوش افكار خودشان باشد سپس آن را به دروغ و بهتان به  ازدهند  مي

öθs9 + گويد: مي) ص خداوند نسبت دهند (و در حق سيد مرسلين محمد uρ tΑ §θs) s? $oΨ ø‹ n= tã 

uÙ÷èt/ È≅ƒÍρ$s% F{$# ∩⊆⊆∪ $tΡ õ‹ s{V{ çµ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑ u‹ ø9$$Î/ ∩⊆∈∪ §ΝèO $uΖ ÷èsÜ s) s9 çµ÷Ζ ÏΒ tÏ? uθø9 $# ∩⊆∉∪ $yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ 

ôÏiΒ >‰ tnr& çµ÷Ζ tã tÌ“ Éf≈ ym ∩⊆∠∪ … çµ‾Ρ Î) uρ ×οt� Ï.õ‹ tFs9 tÉ) −G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪_44 - 48: (الحاقه ١(.  

  گويد: مي »القرآن في ظلال«در تفسير  / شهيد اسلام (سيد قطب)
 ي كه در زمينهآيد  ميرناك و رعب انگيز نسبت به كسي سرانجام اين تهديد خط«

جدي است شوخي بردار نيست براي  چون امر عقيده،ببندد  ءخداوند افترا رعقيده ب
تقرير و تثبيت يك احتمال واحد آمده كه احتمال ديگري غير از آن وجود ندارد و آن 

مفاد و مضمون  ،تكند صادق و امين اس در آنچه ابلاغ كرده يا مي صاين كه رسول 
كند صادق  در آنچه به آنان ابلاغ مي صاز ناحيه تقريري اينكه محمد سخن اين 

و آنها را به وحي  راند كه نسبتي با وحي نداشت ن مياست. و اگر سخنهاي بر زبا
رساند و  شك خداوند او را با وصفي كه خود فرموده به هلاكت مي داد بي نسبت مي
يوسته، آن شود و از آنجا كه هلاكت و قتل او به وقوع نپتوانست مانع از  كسي نمي

  .)جرسوره معاالقرآن، ضلال  فيتفسير ( »بدون شك و ترديد صادق است
كه  جامشهور بود تا آن داري از بدو بچگي به صداقت و امانت صرسول خدا 
گفتند: صادق امين  ناميدند و در محاورات خود مي مي »صادق و امين«مشركين او را 

د، صادق امين برفت... اين چنين بود كه رسول خدا قبل از بعثت نيز در ميان قريش مآ
  .مند از موقعيت و مكانت خاصي بهرهپرچم و نشانه صداقت و امانت بود و 

                                                 

سپس رگ  ∗گرفتيم ما دست راست او را مي ∗بست بر ما مياي سخنان را به دروغ  ) اگر پيغمبر پاره1
مسلماً قرآن پند و اندرز پرهيزگاران  ∗توانست مانع او شود و كسي از شما نمي ∗كرديم دلش را پاره مي

 است.
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روايت شده مردي از بزرگان قريش در يكي از راههاي مكه به ابوجهل برخورد 
م در اينجا غير از من و شما كسي الحك باف كرد سپس به او گفت: اي أكرد او را متوق

دهم آيا محمد صادق است يا دروغگو؟ ابوجهل  سوگند مي يتوجود ندارد. به خدا
. محمد صادق است و هرگز دروغ نگفتهبا صراحت تمام جواب داد: سوگند به خدا 

  دارد؟ گفت: پس چه چيز شما را از پيروي او باز مي
ريم و بر مسئله رهبري و كسب فخر با ابوجهل گفت: ما با بني هاشميان رقابت دا

آنان در نزاع هستيم، ايشان طعام دادند ما هم طعام داديم، ايشان آب دادند، ما هم آب 
نوايان را پناه دادند ما هم پناه داديم تا آنجا كه همانند دو اسب در  ايشان بي ،داديم

سپس بر ما زياده مسابقه بوديم (يعني در همه چيز با هم مساوات و برابري داشتيم) 
طلبي كردند و گفتند: پيغمبري از ما مبعوث گشته. ما از كجا پيغمبري در مقابل پيغمبر 

آوريم و از او تبعيت نخواهيم ورزيد. در  آنان بياوريم؟ سوگند به خدا به او ايمان نمي

‰ô + اين زمينه خداوند به منظور تسلي و دلجويي رسول خدا اين آيه را فرو فرستاد: s% 

ãΝ n= ÷ètΡ …çµ‾Ρ Î) y7 çΡ â“ ósu‹ s9 “Ï% ©!$# tβθä9θà) tƒ ( öΝ åκ ¨ΞÎ* sù Ÿω š�tΡθç/ Éj‹ s3ãƒ £Å3≈ s9 uρ tÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# 

tβρß‰ ysøgs† ∩⊂⊂∪_33: (انعام ١(.  

كند اما حب  اعتراف مي صت محمد وآري اين ابوجهل دشمن خدا است كه به نب
فضل آن «آنكه گويد:   شود چه راست گفته يمانع از پيروي از او م ،رهبري و زعامت

  .»بدان گواهي دهند دشمناناست كه 
از ابوسفيان پسر حرب  صآنگاه كه هرقل پادشاه روم درباره رسول خدا محمد 

قبل از مسلمان شدنش سؤال كرد و گفت: آيا قبل از ادعاي نبوت او را متهم به 
جواب  هرقلايم!  غ نديدهكرديد؟ ابوسفيان گفت: هرگز از او درو دروغگويي مي

                                                 

سازد چرا كه آنان تو را تكذيب نمي كنند، بلكه  گويند تو را غمگين مي دانيم كه آنچه مي ) ما مي1
  نمايند. ا را انكار ميستمكاران آيات خد
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چگونه امكان دارد از دروغ گفتن با مردم خودداري ورزد اما «داد،  ابوسفيانعجيبي به 
گويد  آري قسم به عمر حق آنچه هرقل مي »ا دروغ ببندد و از او دروغ بگويدبر خد

  منطق محكم و قول فصل است.

  دوم امانت

، اوامر و نواهي خداوند را بدون امانت بدين معني است كه پيغمبران امين وحي بوده
به بندگان او ابلاغ نموده و كمترين تبديل و طبق فرمان الهي، هيچ گونه كمي و زيادي 

%šÏ+ فرمايد: اند، خداوند متعال مي تحريف بدان راه نداده ©!$# tβθäóÏk= t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™Í‘ «!$# 

… çµtΡ öθt±øƒs† uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒs† # ´‰ tnr& āωÎ) ©! $# 3 4’ s∀ x.uρ «! $$Î/ $Y7ŠÅ¡ym ∩⊂∪_ءانبيا. )39: (احزاب ١ 

اند. امكان  همگي امين وحي بوده، و امر خدا را آنطور كه بر آنها فرود آمده ابلاغ نموده
ندارد كه آلوده به خيانت شوند يا امري را كه خداوند به آن مأمورشان كرده مخفي 

مقام پيغمبر است كه خيانت  ستهبدارند... چون خيانت با امانت منافات دارد و آيا شاي
  در نصيحت امتش كوتاهي و از ابلاغ رسالت خدايي سر باز زند؟ورزد و 

اند هر پيغمبري به قومش  تمامي انبياي كرام امانت خود را به وجه اكمل ادا كرده

öO$tΡ+گفت:  مي r&uρ ö/ ä3s9  îw¾¾$tΡ ÏΒ r&ٌ _۶۸(اعراف:  ٢.(  

tΒ$+ خداوند در اين باره فرمايد:و  uρ uθèδ ’ n?tã É=ø‹ tóø9 $# &ÏΨ ŸÒÎ/ ∩⊄⊆∪_24: (تكوير ٣(. 

بودند  امين نمي ءي انبيا باشد، اگر همه يعني (پيغمبر) در مسئله غيب و وحي متهم نمي
شد و انسان  هاي رسالت تغيير كرده دستخوش تبديل و تحريف مي يقيناً مظاهر و نشانه

داشت و به همين دليل است كه  مينسبت به وحي نازله اطمينان و اعتماد كامل ن

                                                 

ترسيدند و همين  ترسيدند و از كسي جز خدا نمي رساندند و از او مي ) كساني كه رسالتهاي خدا را مي1
 بس كه خدا حسابگر باشد.

 ي اميني هستم كننده ) من براي شما نصيحت2

 دهد. ي غيب بخل نشان نمي ) نسبت به شما درباره3
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چيزي را  ص اگر محمد«فرمايد:  در اين زمينه مي ل حضرت عايشه اُم المؤمنين

∀ø’Å+ .»بر او بود اين آيه را كتمان كند كرد از آنچه بر او فرود آمده كتمان مي øƒéB uρ ’ Îû 

š�Å¡ø� tΡ $tΒ ª! $# ÏµƒÏ‰ ö7 ãΒ ý øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9 $# ª! $#uρ ‘,ymr& βr& çµ9 t±øƒrB_و . )37: (احزاب ١

’# t6tã§{+ بايست اين آيه را كه در آن او مورد عتاب قرار گرفته مكتوم بدارد مي ‾< uθs? uρ 

∩⊇∪ βr& çνu !% ỳ 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪_و اين آيه را  .)1-2: (عبس ٢+$tΒ šχ% x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ… ã&s! 

3“u� ó�r& 4®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχρß‰ƒÌ� è? uÚt� tã $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ª! $#uρ ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã 

ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪_67: (انفال ٣(.  

از توضيحات فوق معلوم گرديد كه صفت امانت براي هر پيامبر و رسولي لازم و 
ضروري است. تا انسانها همواره نسبت به سالم بودن وحي اطمينان كامل داشته باشند، 

گويد و هرچه با خود آورده منشأش وحي خدايي است  ه ميو مطمئن باشد كه هر چ

+$tΒ uρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Öóruρ 4yrθãƒ ∩⊆∪_٤
  .)3 -4: (نجم 

  سوم تبليغ

اين صفت مخصوص رسولان است (براي انبياي غير رسول لازم نيست مبلغ باشند) 

                                                 

ترسيدي، در حالي  سازد و از مردم مي تي كه خداوند آن را آشكار ميداش ) تو چيزي را در دل پنهان مي1
 كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي.

 ) چهره در هم كشيد و روي بر تافت! از اينكه نابينايي به پيش او آمد.2

د و بر ) هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد، مگر آنگاه كه كاملاً بر دشمن پيروز گرد3
خواهيد در صورتي كه خداوند سراي آخرت را  منطقه سيطره و قدرت يابد شما متاع ناپايدار دنيا را مي

 خواهد و خداوند عزيز و حكيم است. مي

جز وحي و پيامي نيست كه از سوي خدا بوي وحي  ∗گويد ) و از روي هوا و هوس سخن نمي4
 شود. مي
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كرده و وحي را كه از آسمان بر آنها  مقصود از آن اينكه رسولان احكام خدا را ابلاغ
اند هر چند در راستاي ابلاغ آن به مردم با  يچ وجه كتمان نكردهه فرود آمده به

كار  مشكلات و اذيت فراوان روبرو گرديده باشند و از سوي افراد شرور و خراب
 ÷مهري و اذيت قرار گرفته باشند قرآن كريم در داستان حضرت نوح  مورد بي

≈(tΑ$s% ÉΘöθs +د: فرماي مي tƒ }§øŠs9 ’Î1 ×'s#≈ n= |Ê Íh_Å3≈ s9 uρ ×Αθß™u‘ ÏiΒ Éb> §‘ šÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∉⊇∪ öΝä3äóÏk= t/ é& 

ÏM≈ n=≈ y™Í‘ ’În1 u‘ ßx |ÁΡ r&uρ ö/ ä3s9 ÞΟ n= ÷ær&uρ š∅ÏΒ «! $# $tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩∉⊄∪_61- 62: (اعراف ١(.  

’4 +گويد:  ÷و به نقل از حضرت صالح  ‾< uθtFsù öΝåκ ÷] tã tΑ$s% uρ ÉΘöθs)≈ tƒ ô‰s) s9 öΝ à6çG øón= ö/ r& 

s's!$y™Í‘ ’ În1 u‘ àM ós|ÁtΡ uρ öΝ ä3s9 Å3≈ s9 uρ āω tβθ™7 ÏtéB šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩∠∪_79: (اعراف ٢(.  

’4 +گويد:  ÷ي شعيب  و درباره ‾< uθtG sù öΝßγ÷Ψ tã tΑ$s% uρ ÉΘöθs)≈ tƒ ô‰ s)s9 öΝ à6çG øón= ö/r& ÏM≈n=≈ y™Í‘ 

’ În1u‘ àMós|ÁtΡ uρ öΝä3s9 ( y#ø‹ s3sù 4†y›# u 4’ n?tã 7Θöθs% šÌ� Ï�≈ x. ∩⊂∪_اين چنين . )93: (اعراف ٣

بينيم كه در كمال صراحت و وضوح رسالت خدايي  تمامي رسولان و پيغمبران را مي
اند تا آنجا كه خداوند خاتم پيغمبران  را ابلاغ كرده و به نصيحت امت همت گماشته

pκ$+ فرمايد: كند و مي را امر به تبليغ رسالت مي صحضرت محمد  š‰r' ‾≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õXÏk= t/ !$tΒ 

tΑ Ì“Ρé& š�ø‹ s9Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø� s? $yϑ sù |M øó‾= t/ …çµtG s9$y™Í‘ 4 ª!$# uρ š�ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) 

                                                 

اي  من نيست و دچار سرگشتگي هم نيستم ولي من فرستاده ) گفت: اي قوم من! هيچگونه گمراهي در1
كنم و شما را پند و اندرز  من مأموريتهاي پروردگارم را به شما ابلاغ مي ∗از سوي پروردگار جهانيانم

 دانيد. دانم كه شما نمي دهم و از جانب خدا چيزهايي مي مي

گارم را به شما رساندم و شما را پند ) پس از آنان روي برتافت و گفت: اي قوم من! من پيام پرورد2
 داريد. دادم، ولي شما اندرزگويان را دوست نمي

) سپس شعيب از آنان روي برتافت و گفت: اي قوم من! من پيامهاي پروردگارم را به شما رساندم و 3
  ايمان اندوه بخورم. اندرزتان دادم پس با اين حال چگونه بر حال قوم بي
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©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9 $# tÍ� Ï�≈ s3ø9   .)67(مائده:  ١_∪∠∌∩ #$

تبليغ دعوت و رسالت بوده است و امكان ندارد پيغمبري  بلي هر رسولي مكلف به
حرفي از وحي منزل كم يا زياد كرده باشد، چون در آن صورت عملش مخالفت با امر 

 گردد... از اين رو است شود و خيانت به امانت محوله محسوب مي خداوند تلقي مي
به رسول شروع  ي امر است خطاب كه صيغه »قُلْ «كه بعضي از آيات منزله به واژه 

شوند به منظور ابلاغ آنچه بدو وحي شده به امت و او بدون كم و زياد به اين كار  مي

≅ö +برخاسته است براي نمونه به اين آيات توجه كنيد  è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6y™ (# þθãã ÷Šr& ’ n< Î) «! $# 4 
4’ n?tã >οu��ÅÁt/ O$tΡ r& ÇtΒ uρ Í_yèt6̈?   ).108(يوسف:  ٢_#$

+ ö≅ è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ šχρã� Ï�≈x6ø9 $# ∩⊇∪  Iω ß‰ ç6ôã r& $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∪_1-2: (كافرون ٣(.  

+ ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ È,n= x� ø9$# ∩⊇∪_و  .)1: (فلق ٤+ ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪_٥   

بدون تقيد به اين (در امر تبليغ كافي بود اوامر الهي را  صبراي پيامبر  .)1: (ناس
به مردم ابلاغ كند اما او  )او فرود آمده و بوسيله آنها مخاطب واقع شده واژه كه بر

وحي بدون كمترين تبديل و تحريف و ازدياد و نقصان، حتي يك حرف آنرا ابلاغ 
) يا 1: فلق( »عوذ برب الفلقأ« :و نگفت »االله ادعو إلى هذه سبيلي« فرمود. مثلا نگفت:

مولا را بدون كم و كاست چنانچه از او رسيده بلكه امر  .)1: (ناس »عوذ برب الناسأ«

                                                 

ر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است (به مردم) ابلاغ كن و اگر ي خدا ه ) اي فرستاده1
دارد خداوند گروه كافران  اي خداوند تو را از مردمان محفوظ مي چنين نكني، رسالت خدا را نرسانده

  نمايد. را هدايت نمي
  خوانم به سوي خدا بر آگاهي من و پيروانم ... ) بگو: اين است راه من فرا مي2
  پرستيم. پرستيد و ما نمي آنچه را كه شما مي ∗گو: اي كافران) ب3
 دم. برم به خداوندگار سپيده مي ه) بگو:  پنا4

  برم به پروردگار مردم. ) بگو: پناه مي5
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  بود ابلاغ فرمود و اين دليل بر رعايت اوج امانت در تبليغ دعوت و رسالت است.
غرض از تبليغ اتمام حجت بر مردم است تا در روز قيامت احدي را عذر نباشد، 

، و چون به حقيقت خداوند متعال برتر و مهربانتر از آن است كه بدون تبليغ رسالت

Ç$tΒ+فرمايد:  تر از آن است كه بدون گناه، كسي را عذاب دهد چنانچه خود مي رحيم uρ 

$̈Ζ ä. tÎ/ Éj‹ yèãΒ 4®Lym y]yèö6tΡ Zωθß™u‘_فرموده و  .)15: (اسراء ١+$tΒ uρ tβ% x. y7•/ u‘ y7Î= ôγãΒ 3“t� à) ø9$# 

4®Lym y]yèö7 tƒ þ’ Îû $yγÏiΒ é& Zωθß™u‘ (#θè= ÷G tƒ öΝ ÎγøŠn= tæ $uΖ ÏF≈ tƒ# u 4 $tΒ uρ $̈Ζ à2 ’Å5Î= ôγãΒ #”t� à) ø9$# āωÎ) $yγè= ÷δ r&uρ 

šχθßϑ Î=≈ sß ∩∈∪_59: (قصص ٢(.  

خداوند متعال خاتم المرسلين را مبعوث فرمود تا بيم دهنده جهانيان باشد و او را 
و نياز شديد بود اي از زمان مبعوث فرمود كه جهان خالي از رسول  و مرحله برههدر 

بشير  :اعتذار بر اهل كتاب (يهود و نصاري) بسته شود و نگويند به منجي داشت تا راه
موضوع را  ايناست  راستگوترين گويندگانو نذيري سوي ما نيامده خداوند متعال كه 

  فرمايد: در كتاب عزيزش قرآن بيان كرده مي

+Ÿ≅ ÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈tG Å3ø9 $# ô‰s% öΝä. u !% ỳ $uΖ ä9θß™u‘ ßÎit7 ãƒ öΝä3s9 4’ n?tã ;οu� øIsù zÏiΒ È≅ ß™”�9 $# βr& (#θä9θà) s? $tΒ 

$tΡ u !% ỳ .ÏΒ 9�� Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒÉ‹ tΡ ( ô‰ s) sù Ν ä.u !% ỳ ×��Ï±o0 Ö�ƒÉ‹tΡ uρ 3 ª!$# uρ 4’n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇∪_٣ 

‰íy÷+ :ي خداوند آنگاه كه فرموده. )19: (مائده ô¹$$sù $yϑ Î/ ã� tΒ ÷σè? óÚÌ� ôã r&uρ Çtã tÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# 

                                                 

  ) و ما مجازات نخواهيم كرد مگر اينكه پيغمبري روان سازيم.1
در كانون و مركز آن پيغمبري را سازد مگر اينكه  ) پروردگار تو هرگز شهر و دياري را ويران نمي2

گردانيم  برانگيزد تا آيات ما را بر اهالي آن فرو خواند و ما شهر و دياري را نابود نكرده و نابود نمي
  مگر اينكه ساكنان آنجا ستمكار باشند.

ده ) اي اهل كتاب! پيغمبر ما به سوي شما آمده است و به دنبال انقطاع مدت زماني كه ميان پيغمبران بو3
اي به سوي ما نيامده است مژده دهنده و  كند، تا اينكه نگوييد: مژده دهنده و بيم دهنده است، بيان مي

 چيز توانا است.  اي به سوي شما آمده است و خداوند بر همه دهنده بيم
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∩⊆∪_آمد بلافاصله به ابلاغ آن پرداخت و آشكارا  فرود ص بر پيغمبر). 94(حجر:  ١

هاي قريش  ف و تيرهاقدام به تبليغ آن نمود بر بالاي كوه صفا رفت و بر يكايك طواي
تا اينكه همگي  »كعب...اي فرزندان عبدالمطلب، اي بني فهر، اي بني «بانگ برآورد: 

: ببيننم! اگر به شما خبر بگوييد«ايشان فرمود:  س خطاب بهپيرامونش گرد آمدند سپ
شما بتازد حرف مرا دهم كه لشكري در پشت اين كوه مستقر گشته و ميخواهد بر 

  »كنيد؟ باور مي
دهم  شما را بيم مي«ايم!! گفت:  گفتند: بلي چون هرگز از شما دروغ مشاهده نكرده

بولهب گفت: نابود و هلاك . عمويش ا»ايد كه بين دو دسته عذابي شديد قرار گرفته

ôM+ شوي فقط براي همين ما را جمع كردي، خداوند در رد او ¬7s? !#y‰ tƒ ’Î1 r& 5= yγs9 ¡= s? uρ 

  .)سيره ابن هشام و نوراليقين(را فرو فرستاد  ،)1: (مسد ٢_∪⊆∩

  چهارم زيركي و هوشياري

عقل  كاوت و نباهت است، هر پيغمبري كه مبعوث شده از خرد وفطانت به معني ذ
اي برخوردار بوده است به فرموده خداوند  كاوت خارق العادهو استعداد و ذ سرشار

‰ô+فرمايد:  متعال در وصف ابراهيم خليل گوش فرا دهيم كه مي s) s9uρ !$oΨ ÷� s?# u tΛÏδ≡t� ö/Î) 

… çνy‰ô©â‘ ÏΒ ã≅ö6s% $̈Ζ ä.uρ ÏµÎ/ tÏϑ Î=≈ tã ∩∈⊇∪_51ء: (انبيا ٣(.  

 هاي و در مقام مناظره با قومش دقت ورزيد آيات و نشانهحال در موقف و ديدگاه ا

=óΟßγn+ كنيد: نظير را مشاهده مي كاوت بينبوغ و استعداد سرشار، درايت و ذ yèyfsù #̧Œ≡x‹ ã` 

āωÎ) #Z�� Î7Ÿ2 öΝ çλ°; óΟ ßγ‾= yès9 Ïµø‹ s9 Î) šχθãèÅ_ö� tƒ ∩∈∇∪  (#θä9$s% tΒ Ÿ≅ yèsù # x‹≈yδ !$oΨ ÏG yγÏ9$t↔Î/ … çµ‾Ρ Î) zÏϑ s9 

                                                 

 اي آشكار كن و از انباز قراردهندگان رو گردان. ) آنچه را كه بدان مأمور شده1

  گردد. ! و حتماً هم نابود مي) نابود باد ابولهب2
  ) ما هدايت و راهيابي را پيشتر در اختيار ابراهيم گذاشته بوديم و از او آگاهي داشتيم.3
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šÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∈∪ (#θä9$s% $oΨ ÷èÏϑ y™ \Lsù öΝ èδ ã�ä. õ‹tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ… ã&s! ãΛÏδ≡t� ö/Î) ∩∉⊃∪ (#θä9$s% (#θè? ù' sù ÏµÎ/ #’ n?tã 

Èãôã r& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝ ßγ‾= yès9 šχρß‰ yγô±o„ ∩∉⊇∪ (#þθä9$s% |MΡr&u |M ù= yèsù # x‹≈yδ $uΖ ÏG oλÎ;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î* ‾≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$s% 

ö≅ t/ …ã&s# yèsù öΝ èδ ç��Î7Ÿ2 # x‹≈yδ öΝ èδθè= t↔ó¡sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà) ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪ (#þθãèy_ t� sù #’ n< Î) óΟÎγÅ¡à�Ρ r& 

(# þθä9$s) sù öΝ ä3‾Ρ Î) ÞΟ çFΡr& tβθßϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∉⊆∪ §Ν èO (#θÝ¡Å3çΡ 4’ n?tã óΟ ÎγÅ™ρâ â‘ ô‰s) s9 |M ôϑ Î= tã $tΒ Ï Iωàσ ‾≈ yδ 

šχθà) ÏÜΖtƒ ∩∉∈∪ tΑ$s% šχρß‰ ç7÷ètG sùr& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝà6ãèx�Ζ tƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝä. •� ÛØtƒ 

∩∉∉∪ 7e∃é& ö/ ä3©9 $yϑ Ï9 uρ šχρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿξsùr& šχθè= É) ÷ès? ∩∉∠∪_58 -67ء: (انبيا ١(.  

بتها را بدست خود  .كاوت و نبوغ اوستذبراستي عملكرد ابراهيم نشان از اوج 
ت بزرگ انداخت تا از اين طريق بر قوم خرُد نمود سپس تبر بت شكن را به گردن ب

نادان خود اقامه حجت كند... وقتي او را به محاكمه كشيدند از او پرسيدند: چه كسي 
اي؟  را انجام داده كار خدايان را خرد كرده و اقدام به نابودي بتها نموده؟ آيا تو اين

به اين كار نموده ام بلكه بت بزرگ اقدام  من آنها را خرد نكرده :ابراهيم جواب داد
چون راضي نبوده همراه با او ساير بتها پرستش شوند دليل اين ادعا هم اينكه تبر را بر 
شانه خود نهاده و اگر حرف مرا باور نداريد از او و ساير بتها سؤال كنيد... در اينجا 
ابراهيم به هدف خود رسيد و بر آنان اقامه حجت كرد كه در ناداني و سفاهت به 

                                                 

گفتند: چه كسي چنين  ∗ي آنها را قطعه قطعه كرد، مگر بت بزرگشان را، تا به پيش آن بيايند ) و همه1
گفتند: جواني از بتها سخن  ∗ران استي ستمگ كاري را بر سر خدايان ما آورده است؟ و از جمله

گفتند: آيا  ∗گفتند: او را در برابر مردم حاضر كنيد تا گواهي دهند ∗گويند گفت كه بدو ابراهيم مي مي
اي؟ گفت: شايد اين بت بزرگ چنين كاري را كرده  تو اي ابراهيم! اين كار را بر سر خدايان ما آورده

آنان به خود آمدند و به خويشتن  ∗توانند صحبت كنند ر ميباشد! پس از آنها مسئله را بپرسيد اگ
دانستي اينها  سپس آنان چرخشي زدند و عقب گرد كردند تو كه مي ∗گفتند: حقيقتاً شما ستمگريد

پرستيد كه كمترين سود و زياني به شما  گفت: آيا بجاي خداوند چيزهايي را مي ∗گويند سخن نمي
 فهميد؟.  پرستيد! آيا نمي بر چيزهايي كه بجاي خدا ميواي بر شما! و واي  ∗رسانند؟ نمي
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  اين چنين بود. ءانبيامنطق آري خنديدند،  به خود مي كه ديبرند، كار بجايي رس سرمي
سركش و طغيانگر كه ادعاي  »رودنم«ل در قبا ÷به موضع ديگر ابراهيم 

پنداشت بايد مردم او را پرستش كنند و او پروردگار جهانيان  كرد و مي خداوندي مي
ر مقابل اين طاغوت دقت ورزيد. است. توجه كنيد حال به بلوغ و ذكاوت ابراهيم د

فرمايد:  چگونه دشمن سرسخت خود را شكست داد و دفع كرد؟ خداوند متعال مي

+öΝ s9 r& t� s? ’ n< Î) “Ï% ©!$# ¢l!% tn zΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷βr& çµ9 s?# u ª!$# š�ù= ßϑ ø9 $# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t�ö/ Î) }‘În/ u‘ 

”Ï% ©!$# Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑ ãƒuρ tΑ$s% O$tΡ r& Äóré& àM‹ÏΒ é&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) �χ Î* sù ©! $# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ ¤±9 $$Î/ 

zÏΒ É−Î� ô³yϑ ø9 $# ÏNù' sù $pκ Í5 zÏΒ É>Ì� øóyϑ ø9 $# |M Îγç6sù “Ï% ©!$# t� x� x. 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$# 

  .)258: (بقره ١_∪∇∋⊅∩

دا دادي) كم نظير و از كاملترين و پيغمبران از عقل و رشد (خ ءآري تمامي انبيا
مند بودند خداوند متعال ذكاوت خارق العاده را به آنها داده  نوع نبوغ و ذكاوت بهره
. بلي توانند بر مردم اقامه حجت نمايندبهره وافر داشتند تا ب ،بود و از فطانت و رشد

ت و مي كرد پيغمبران از كاملترين افراد بشر باشند و حج ءحكمت خداند اقتضا
شان قوي تر از هر دليل و حجتي، تا نور حق بوسيله آنان ظاهر شود و دعوت  دليل

!ª+ حق و صدق بر ساير دعوتها تفوق و برتري يابد $# ãΝ n= ôãr& ß]ø‹ ym ã≅ yèøgs† …çµtG s9$y™Í‘ 3 

                                                 

ي پروردگارش راه مجادله و ستيز در پيش گرفت: بدان علت  ) آيا خبري از كسي كه با ابراهيم درباره1
كه خداوند بدو حكومت و شاهي داده بود هنگامي كه ابراهيم گفت: پروردگار من كسي است كه زنده 

ميرانم، ابراهيم گفت: خداوند خورشيد را از  گردانم و مي گفت: من زنده ميميراند. او  گرداند و مي مي
آورد، تو آن را از مغرب برآور. پس آن مرد كافر واماند و مبهوت شده و خداوند مردم  مشرق برمي

 كند. ستمكار را هدايت نمي
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Ü=ŠÅÁã� y™ tÏ% ©!$# (#θãΒ t� ô_r& î‘$tó|¹ y‰Ψ Ïã «! $# Ò>#x‹ tã uρ 7‰ƒÏ‰x© $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβρã� ä3ôϑ tƒ_انعام( ١ :

اش رو به ضعف  از آنجا كه بشر همواره در معرض نقص است و توان عقلي ).124
ت از دست دادن عقل مبتلا رود تا جايي كه بعضي از افراد در پيري به حال مي
... انبياي كرام در سايه رحمت خداوند همواره در قله رفيع رجحان عقلي و شوند مي

، و هر چه عمر آنها بالاتر رود باز هم خداوند مورد رندبرتري نيروي تفكر قرار دا
عنايتشان قرار خواهد داد و از هر گزندي محفوظ شان خواهد نمود و امكان ندارد 
حواس فكر و مواهب عقلي شان تعطيل شود اين از فضل خدا است به هر كسي خود 

  خواهد ارزاني مي دارد.

  ررت آوعاري بودن از عيوب و بيماريهاي نف -پنجم

، چون امكان ندارد عيبي در ء كرام استانبيااين صفت هم يكي ديگر از ويژگيهاي 
با و برخاستن آفرينش و اخلاق آنان وجود داشته باشد كه مايه تنفر انسانها از نشستن 

د همچنانكه امكان ندارد رآنان شود و آنها را از تبعيت و گوش دادن به ايشان باز دا
در يكي از آنها وجود  تغيير پوستي نفرت انگيزي و سپي ،ي چون جذاميها بيماري

  .داشته باشد
هرچند آنها بشرند و عوارضي كه بر بشر وارد مي شود مصون و در امان نمي 
باشند با وجود اين خداوند ايشان را از عيوب و مرضهاي تنفر آور در مصون نگاه 

شد،  ءني مبتلاروايت شده كه به مرض آنچنا ÷داشته است. آنچه از حضرت ايوب 
بدنش متعفن گرديد و كرم ريز شد تا آنجا كه همسرش از او تنفر و كراهت داشت 

است كه تصديق و  »اسرائيلياتي«خن از باطل و كذب محض است و جزو اين س
منافات و تضاد دارد و  ءچون با صفات انبيا ،اعتقاد به آن به هيچ وجه صحيح نيست

                                                 

وى كه بد انديشى داند كه رسالتش را در كجا قرار دهد. به اين مجرمان از آن ر خداوند بهتر مى) 1
  .كردند، از جانب خداوند خوارى و عذابى سخت خواهد رسيد مى



   83       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

است بلكه آنچه قرآن بدان پرداخته و بر آن اقتصار قرآن كريم چيزي از آن ذكر نكرده 
از شدت گرفتن  گرديد و بعد ءورزيده اينكه به مرضي جسمي و زيان مالي مبتلا

مشكلات و مرضش و توجه او به سوي خداوند و دهان به شكر گشودن، خداوند 
  فرمايد: را از او دفع كرد. خداوند متعال مي ءكرب و بلا

+šUθ•ƒr&uρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ •�‘Ø9 $# |MΡr&uρ ãΝ ymö‘ r& šÏΗ ¿q≡§�9 $# ∩∇⊂∪ $uΖ ö6yftG ó™$$sù … çµs9 

$oΨ ø� t±s3sù $tΒ ÏµÎ/ ÏΒ 9h� àÊ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ …ã&s# ÷δ r& Νßγn= ÷VÏΒ uρ óΟßγyè̈Β ZπtΗ ôqy‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΨÏã 3“t� ò2ÏŒuρ 

tÏ‰ Î7≈ yèù= Ï9 ∩∇⊆∪_83-84ء: (انبيا ١(.  

ن آيه كريمه نشان مي دهد ضرري كه بر ايوب وارد آمد در جسم و اهل او ظاهر اي
هم  ءانبيانيز وارد مي گردد چون  ءانبيابود و اين نوع زيان همانند ساير انسانها بر 

مانند ساير انسانها مريض مي شوند مي ميرند و اين قبيل امراض چيزي از قدر و 
  .ن نمي آوردد و مقام آنها را پاييكاه منزلت آنان نمي

  ششم عصمت

ايم. خداوند  فصل كاملي به بحث از آن تخصيص داده به خاطر اهميت مسئله عصمت
  .و هدايت كننده بسوي راه راست استتوفيق دهنده 

                                                 

) ايوب را آنگاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند بيماري به من روي آورده است  و تو مهربانترين 1
حض مهرباناني. دعاي او را پذيرفتيم و بيماري وي را بر طرف ساختيم، و اولاد دو چندان بدو داديم، م

  مرحمتمان و تذكري براي پرستندگان.





  

  
 

  ءعصمت انبيا :فصل سوم

  تعريف و معناي شرعي عصمت -۱

آيا عصمت مربوط به قبل از نبوت نيز است يا فقط مربوط به بعد  -۲

 ؟باشد از آن مي

 و رد آنها ءشبهاتي پيرامون عصمت انبيا -۳

 ÷ »»»»ءنبيابي الأأ««««عصمت آدم  -۴

 ÷عصمت ابراهيم خليل الرحمان  -۵

 ÷عصمت يوسف صديق  -۶

 اشتباه كرده است؟ صآيا رسول  -۷





  

  
 

  ءعصمت انبيا

اند. دوري  ي آن از ساير انسانها امتياز يافته بوسيله ‡يكي از مزايايي كه پيغمبران 
تافتن از شهوات و اجتناب از هر چيزي كه مخل مروت آنها از ارتكاب معاصي، رو بر

يا به هدردهنده كرامت و اسباب انحطاط قدر و منزلت انساني است... آنها از نظر 
ترين و از حيث روان و درون تمييزترين و از  اخلاقي كاملترين و از نظر عمل پاكيزه

شند در حالي كه ايشان اند، چرا اينطور نبا نظر سيره و رفتار معطرترين انسانها بوده
اند به همين خاطر است كه خداوند جل  قدوه بشر و اسوه حسنه انسانيت به شمار رفته

ورزيم و متخلق به اخلاق ايشان شويم و در تمامي  ءشأنه امر كرده به ايشان اقتدا
ي ايشان حركت نماييم. خداوند فرموده:  مان طبق روش و برنامه شئون زندگي

+y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# “y‰ yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1y‰ ßγÎ6sù ÷νÏ‰ tFø% $# 3 ≅ è% Hω öΝ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã # ��ô_r& ( ÷βÎ) uθèδ āωÎ) 3“t� ø.ÏŒ 

šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 ∩⊃∪ _و فرموده)90: (انعام ١ . :+ô‰ s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym 

yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ö� tƒ ©! $# tΠöθu‹ ø9 $# uρ t� ÅzFψ $# t� x. sŒuρ ©! $# # Z��ÏVx. ∩⊄⊇∪_
  .)21: (احزاب ٢

  
  
  

                                                 

اند كه خداوند ايشان را هدايت داده است پس از هدايت ايشان پيروي كن بگو: من در  ) آنان كساني1
طلبم. اين قرآن چيزي جز يادآوري و اندرز براي جهانيان  برابر تبليغ دين، پاداش و مزدي از شما نمي

 نيست.

بر خدا براي شما است. براي كساني كه اميد به خدا داشته و جوياي ) سرمشق و الگوي زيبايي در پيغم2
  قيامت باشند و خداي را بسيار ياد كنند.
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  تعريف عصمت

عصمته عن «شود  عصمت در لغت به معني منع كردن و بازداشتن است. گفته مي
يعني او را از دروغ » عصمته عن الكذب«يعني او را از تناول طعام باز داشتم و » الطعام

 %tΑ$s +ي خداوند:  در فرموده ي عصمت گفتن باز داشتم. به همين معني است واژه

ü“Íρ$t↔y™ 4’ n< Î) 9≅t6y_ Í_ßϑ ÅÁ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï !$yϑ ø9    .)43: (هود ١_#$

‰ô+هم چنين فرموده خداوند:  s)s9 uρ … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ zΝ |Á÷ètFó™$$sù_32: (يوسف ٢( .

ا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَن أُمِرْتُ أَنْ أقُاَتلَِ الناسَ حَتى يَشْهَدُو «ست: در حديث شريف آمده ا
فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنى دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ  مُحَمدًا رَسُولُ اللهِ، وَيقُِيمُوا الصلاَةَ، وَيُـؤْتُوا الزكَاةَ.

لا ه كه كلمه شهادت دازم تا آنگاام با مردم به جنگ بپر مأمور شده »وَحِسَابُـهُمْ عَلَى اللهِ 
آورند، هر گاه اين كلمه را بر زبان جاري كردند  ... زبان ميمحمد رسول االلهإله إلا االله و 

خون و مالشان از ناحيه من محفوظ و در امان است مگر به حق اسلام و حسابشان با 
  خدا است.

قرطبي گفته: عصمت را بدين علت عصمت گويند چون مانع از ارتكاب معاصي 
  ود. ش مي

و  ءاما در اصطلاح شرع: عصمت در اصطلاح شرع يعني حفظ نمودن خداوند انبيا
فرستادگان خود را از ارتكاب هر گونه معاصي و گناه و ارتكاب محرمات و منكرات... 

ثابت و يكي از صفاتي است كه خداوند بوسيله آن بر  ءپس صفت عصمت براي انبيا
ر ساير انسانها امتياز بخشيده است، اين نعمت آنها ارج و احترام نهاده و آنها را ب

زيرا خداوند آنها را از ارتكاب  ،به هيچ احدي ارزاني نشده ءگرانبهاي خدايي جز انبيا
گناهان كوچك و بزرگ مصون داشته... امكان ندارد گناهي از آنان صادر شود يا به 

                                                 

 دارد. گزينم كه مرا از سيلاب محفوظ مي روم و مأوي مي ) گفت: به كوه بزرگي مي1

  ) من او را به خويشتن خواندم ولي او خويشتنداري و پاكدامني كرد.2
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  مخالفت با امر خداوند برخيزند.
دستور داده از ايشان تبعيت ورزيم و آنها را  جلو  عزفلسفه اين امر اينكه خداوند 

سرمشق خود قرار دهيم و بر برنامه و روش آنان سير و حركت نماييم چون ايشان 
اند، بنابراين اگر  قدوه حسنه و الگوي صالحه مخلوقات و نمونه كامل بشريت بوده

آنگاه  شود و وقوع معصيت از آنان صحيح باشد، معصيت به امري مشروع تبديل مي
پيشوا و  ءچون انبيا ،ملزم به پيروي از آنان نخواهيم گرديد كه اين هم غيرصحيح است

رهبر بشريت هستند و چگونه امكان دارد رهبر به فضايل امر كند و از منكرات باز 
  دارد و خود مرتكب اين اعمال گردد!؟

ك كه گناه و معاصي حاكي از خباثت درون و روح هستند و همانند كثافت و چر
نمايند لذا به هيچ وجه صحيح نيست همچو  كند درون را آلوده مي جسم را آلوده مي

  معصيت نجاست معنوي و دروني است. :نسبتي به پيغمبران بزنيم؟ در حديث آمده كه
لْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ فإَِنهُ مَنْ  اتِ مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَ « نقُِمْ يُـبْدِ لنََا صَفْحَتَهُ  شَيْئًا فَـ

  ».عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ 
يعني هر كسي مرتكب يكي از اين گندكاريها شود آن را پوشيده بدارد، چون هر 

را بر ما نمايان بدارد مجبور هستيم حد خدا را  كس صحيفه اعمال خود (گناهان خود)
  بر او جاري كنيم. 

قل الزامي است يعني چطور جايز است كه از نظر شرع و ع ءقول به عصمت انبيا
و هم زناكار   فردي هم پيامبر باشد زيرا امكان دارد هم دزد، هم راهزن، هم شرابخوار

اندازند آنگاه شايستگي  ها و نجاساتي كه او را از الگو بودن مي و غير اينها از آلودگي
  پيروي از سوي ديگران را نخواهند داشت.

ملوث باشد و صفاي زندگيش بوسيله گناهان آلوده گشته  ،راگر سيره و رفتار پيغمب
  سخنش اثرگذار خواهد بود؟ باشد، آيا

و كرامت و درخشنده به نور  بنابراين لازم است كه زندگي پيغمبر الگوي فضيلت
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عصمت «رت و مملو از صدق و صلاح باشد و ، مزين به زينت عفت و طهاهدايت
  معنايي جز اين ندارد. »ءانبيا

از آنجا كه ثابت شد كه «آمده است:  )باب صفة العصمة ١سلامية(العقيدة الإتاب در ك
اعتقادات، اقوال و اخلاقش  به او در اعمال،  ءاقتدا  رسول در ميان امتش سرمشق است،

هاي  مگر در ويژگيشهادت خداوند او اسوه حسنه است ( واجب است چون به
اقوال و اخلاقياتش موافق شريعت   ،الو واجب است تمامي اعتقادات افع )اختصاصي

باشد و نبايد در هيچ يك از عقايد و اعمالش، او خداوند و در راستاي اطاعت از 
از رسالت يكي از اين  زيرا اگر ثابت شود بعد ،اخلاق و اقوالش معصيت موجود باشد

شود كه در حال معصيت نيز او را الگو  معاصي از رسول صادر شود معنايش چنين مي
  شود كه تناقضي است آشكار. انيم و اين خود نوعي امر به معصيت تلقي ميبد

  عصمت پيغمبر از ابتداي طفوليت

از افعال جاهلي  ترا از بدو طفولي صخداوند متعال پيغمبر ما حضرت محمد 
رحمت و مراقبت خداوند  زمصون و در امان نگه داشته است و در اوان جواني ني

›tΠöθu﴿وفات و روز نزول حافظ او بوده و تا هنگام  ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ_3: (مائده ٢(. 

همچنان معصوم و مصون زندگي كرده تا مسئوليت و مشكلات دعوت را به وجه 
  نمايد. ءو ادا ءاحسن ايفا

  گويد: مي» السيرة النبوية«ابن هشام در كتاب 
ي نهاد كه در شرايطي پا به عنفوان جوان صفرستاده خدا حضرت محمد «

                                                 

ي برادر بزرگوار استاد عبدالرحمن حسن جنكه  ي عقيده اسلامي نوشته ر زمينه) كتابي است نفيس د1
 ي مكرمه. الميداني مدرس دانشكده شريعت و معارف اسلامي در مكه

  ) امروز دين شما را برايتان كامل كردم.2



   91       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

هاي جاهليت مصون نگاه داشته و زير چتر  خداوند همچنان او را از تمامي ناپاكي
لي كه خداوند متعال چرا اينطور نباشد در حا ،زيست حمايت او در مصونيت كامل مي

موريت بسيار سنگين برگزيده است او در شرايطي پا به دوران كمال و او را براي مأ
روت و مردانگي برترين افراد قومش و از حيث اخلاق مردانگي نهاد كه از نظر م

ترين آنها بود. از نظر حسبه و شرافت در اوج قله شرف و از نظر  زيباترين و پسنديده
رعايت حقوق همسايه بهترين و از نظر بردباري، بردبارترين و در كلام صادقترين و 

دورترين آنها از رذايل ترين و از جهت دوري از فحشاء و منكرات  داري امين در امانت
اين شهرت از  ،اخلاقي بود. تا آنجا كه در ميان قومش به امين شهرت پيدا كرده بود

  اش بود. بركت اخلاق و خصال پسنديده
  گي او آمده است. در يكي از حوادث مربوط به دوران بچه

كرديم سنگها را در دامن حمل و براي بازي  هاي قريش بازي مي در ميان بچه«
خواستم همانند  كردند من هر گاه مي ي آنها دامن را پر از سنگ مي داديم همه ال ميانتق

 :گفت گرفت و مي ايشان دامن خود را بالا ببرم كسي به شدت و تكان زياد مرا مي
دامنت را پايين بينداز و بر خود بپوشان. من دامن خود را بر خود پيچيده و سنگها را 

  .١»كردم چيده حمل ميروي دوش و در دامن به خود پي
سهيلي در تعليق بر اين داستان گويد: اين داستان در حديث شريف مربوط به 

آورد و براي اينكه  هنگام بازسازي كعبه آمده كه رسول االله همراه قومش سنگ مي
كردند اما رسول خدا  بر دوش حمل مي  سنگها اذيت شان نكنند آنها را در دامن پيچيده

كرد.  لي كه دامن بر خود پيچيده بود سنگها را بر دوش حمل ميدر آن هنگام در حا
عمويش عباس گفت: اي برادرزاده چرا دامنت را زير سنگهاي روي دوشت قرار 

  دهي؟ اين كار را كرد اما فوراٌ بيهوش گرديد. نمي
از به هوش آمدن گفت: دامنم، دامنم، دامن را بر خود پيچيد آنگاه شروع به  بعد

                                                 

 .194ي ابن هشام جلد اول ص  ) سيره1
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ود. اگر اين حديث ابن اسحاق صحيح باشد بر اين امر دلالت دارد كه آوردن سنگ نم
  تعمير بناي كعبه در دو نوبت (دوران بچگي و دوران جواني او) صورت گرفته است.

  ؟است يا بعد از آنآيا عصمت پيامبران قبل از نبوت 

ودنشان در اند يا اينكه معصوم ب قبل از نبوت نيز معصوم بوده ءدر اينكه آيا انبيا ءعلما
گردد و در اينكه آيا عصمت فقط از  از برگزيده شدنشان به پيغمبري منحصر مي بعد

  اند. اختلاف نظر داشته ؟گناهان كبيره بوده يا شامل گناهان صغيره  نيز گشته است
چون رفتار و سلوك  ،اند از نبوت معصوم بوده : آنها قبل و بعداند بعضي گفته

ي دعوت  روع دعوت، اثرات فراواني بر مستقبل و آيندهشخصي ولو در زمان قبل از ش
ي عطرآگين و صفاء نفسي و  داراي سيره ءخواهد داشت. پس لازم است كه انبيا

گيري بر دعوت آنان  دروني باشند تا در آينده جايي براي هيچ گونه طعن و خرده
  وجود نداشته باشد.

ران را از ميان انسانهاي نمونه و ي قرآني كه خداوند پيغمب و در اين ادعا به اين آيه
الگو، برگزيده و از اوان طفوليت آنها را زيرنظر و مراقبت خود داشته است استدلال 

yìoΨ+ فرموده: ÷ چنانچه خطاب به حضرت موسي ،اند كرده óÁçG Ï9 uρ 4’ n?tã ûÍ_ø‹ tã_طه ١) :

öΝ + و آنها را از برگزيدگان قرار داده است .)39 åκ ¨ΞÎ)uρ $tΡ y‰ΖÏã zÏϑ s9 t÷x� sÜ óÁßϑ ø9$# Í‘$uŠ÷zF{$# 

  پس لازم است قبل از نبوت نيز معصوم و از گناه محفوظ باشند. .)47ص: ( ٢_∪∠⊇∩

  اما گروه ديگر:
از نبوت  فقط به دوران بعد ءانبيا »عصمت«اند:  ء گفتهگروه ديگري از علما

ين عده در اين باشند. دليل ا اختصاص دارد و در اين دوره از صغاير و كباير مصون مي

                                                 

  رش يابي.) هدف اين بود كه تحت نظارت و رعايت من چنانكه بايد پرو1
 ي برگزيدگان بس نيك و نيكوكارند. ) ايشان در پيشگاه ما از زمره2
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اند كه اطاعت و پيروي ديگران از آنان  مدعا اينكه آنها قبل از نبوت در مقامي نبوده
از نبوت بوده تنها در اين مرحله  ي بعد براي مرحله ءواجب باشد و چون اتباع و اقتدا

لكن سيره پاك و  ،اند اند اما قبل از نبوت همانند ساير انسانها زيسته معصوم بوده
در اين دوره نيز، مانع از وقوع در معاصي و گناهان و سقوط در دام فحشاء  معطرشان

اما از بركت عنايت  آري هر چند قبل از نبوت معصوم نبوده اند  و رذايل گشته است،
  اند. محفوظ و سالم مانده خداوند فطرتاً
 ابقبل از گزينش و انتخ ءآمده است: انبيا »أسسهاو سلامية العقيدة الإ«در كتاب 

  :اند براي مقام نوبت بر دو قسم
يا قبل از نبوت به شريعتي مكلف نبوده كه در اين صورت عصمت براي او  -1

از ورود شرع و تكليف به  چون مخالفت و معاصي تنها بعد  موضوع و مطرح نيست،
در اين صورت فرض بر اين است كه نبي و رسول قبل از نبوت  ،آن موضوعيت دارد
 ،رسد نظر ميبه جه بحث از عصمت يا عدم آن در حق او بيهوده مكلف نبوده در نتي

  چون ذمه او از تكليف خالي است.
ء اما علو فطرت و صفا درون و روح بلند و عصمت عقل و رجحان تدبير اقتضا

يان قومش نمونه كمال و رفعت باشد و در اخلاق و معاملات و كند پيغمبر در م مي
ايح و اعمالي كه فطرت سالم و طبيعت مستقيم از داري و دوري از ارتكاب قب امانت

  آنها ابا دارند پاك و منزه باشد.
يا اينكه به شريعت رسول قبل از خود مكلف بوده است همانند حضرت لوط  -2
يا مانند انبياي بني  ،بوده است ÷كه قبل از نبوت بر شريعت عمويش ابراهيم  ÷

اند  به پيروي از شريعت موسوي بودهاسرائيلي پس از موسي، كه قبل از نبوت مكلف 
و در اين حالت نيز دليل قاطعي بر عصمت آنها قبل از نبوت از صغاير و كباير در 

ا قبل از نبوتشان به آنچه در رابطه ب ‡ ي اين دسته از انبيا دست نيست. اما سيره
ي و گواهي روشني است بر اينكه آنها دورترين انسانها از رذايل اخلاقثبوت رسيده، 
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  اند. معاصي بزرگ و كوچك بوده
گردد كه هيچ  اگر احياناً چيزي از ايشان سر زده جزو لغزشهاي نادري محسوب مي

آورد. چون از فطرت عالي، صفاي درون، صفا و  طعني بر شخصيت آنان بوجود نمي
كه در آينده بر دوششان نهاده صرفاً  ياند و مسئوليت سنگين برتري روح برخوردار بوده

كرد از اين خطاها مصون باشند. در حقيقت اين لغزشهاي ناچيز  شد ايجاب مي مي
بدين خاطر از آنها سر زده كه انسان بودن آنها در مقابل مردم ثابت بشود و مردم آنها 

كه امكان ندارد به آن متصف (را از سطح انساني بالاتر نبرند و صفات الوهيت را 
آنها نيز همچون ساير انسانها بشر و مخلوق به آنها تحميل نكنند. چرا كه  )شوند

  .١خدايند. و تا فرق بين حالات ايشان در زمان قبل و بعداز نبوت نمايان آشكار شود
از  بعد ءبه اتفاق علما ‡ ء: انبيااينكه ءيح مورد اعتماد تمامي علماقول صح

دارد باشند اما قبل از نبوت احتمال  نبوت از معاصي (صغاير و كباير) معصوم مي
  كند. لغزشهايي از ايشان واقع شده باشد كه هيچ خللي بر مقام و شرف آنها وارد نمي

از ثبوت  بعد«فرموده است:  »لأحكام القرآنالجامع «علامه قرطبي در تفسيرش 
از ارتكاب گناهان كبيره معصوم هستند، در اينكه آيا  ءاينكه همگان اتفاق دارند كه انبيا

اختلاف نظر وجود دارد. جمهور  ءيا خير، بين علما  سر زدهگناهان صغيره از آنان 
چنانچه از تمامي كباير معصوم هستند از تمامي گناهان صغيره نيز  :اند گفته ءفقها

ي آنان  باشند چون ما مأمور به تبعيت از ايشان در تمامي آثار افعال و سيره معصوم مي
ي دال بر اختصاص آن به دوران  نههستيم و امر به پيروي ايشان مطلق بوده و هيچ قري

به آنان جايز  ءپيغمبري وجود ندارد لذا اگر صدور صغاير را از ايشان جايز بدانيم اقتدا
چون هر عملي كه قربت و مباح و محظور و معصيت بودن آن معلوم  ،نخواهد بود

نباشد امر به امتثال آن جايز نيست چون احتمال دارد انجامش گناه و معصيت تلقي 
  شود.
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صادر  ءامام ابواسحق اسفرايني، از علماي اهل سنت فرموده: هيچ گناهي از انبيا
باشند و كه اين از مقتضيات  شود، چون آنها از گناهان صغيره و كبيره معصوم مي نمي

اند اما اين سخن اصل و  معجزه است. اما گروهي قول به وقوع صغاير از ايشان كرده
باشند اينكه صدور و وقوع گناه از  بر آن مي ءثريت علمااي ندارد و آنچه كه اك ريشه

  آنان جايز نيست.
اند: شايان ذكر است كه خداوند خود خبر داده كه احتمال  بعضي از متأخرين گفته

وقوع بعضي از گناهان از ايشان نه تنها منتفي نيست، بلكه بعضي از گناهان را به ايشان 
از وقوع آنها از خودشان خبر  ءست. و خود انبيانسبت داده و بر آن توبيخ شان كرده ا

اند تمامي اين موارد در مواقعي بسياري از  اند و از آنها ابراز پشيماني و توبه كرده داده
هرچند بتوان براي بعضي  ،كند قرآن مذكوراند كه تأويل همگي آنها غيرممكن جلوه مي

ي لغزشهاي  اين موارد، از جمله ي از آنها متوسل به تأويل شد. اما نكته مهم اينكه همه
زند و از باب خطا و نسيان از آنها  اند كه به مقام و منصب آنان لطمه نمي ناچيزي بوده

صادر شده و اين نوع خطاها نسبت به غير ايشان حسنات محسوب و در حق آنان 
حسنات «فرمايد  رود. چه زيبا گفته حضرت جنيد بغدادي كه مي سيئات به شمار مي

 ،حسنات و خوبيهاي نيكوكاران گناه و خطاي نزديكان است »ار سيئات المقربينبر الأ
شود كه اجير در  چرا چنين نباشد و حال آنكه شخص وزير بر چيزي مؤاخذه مي

  گردد. مقابل آن مأجور واقع مي
چون هرچند نصوص قرآن  ،قرطبي فرموده: آنچه گفته شد بدون اشكال حق است

هستند، اما اين گناهان خللي در مقام و  ‡ز پيغمبران شاهد و گواه وقوع گناه ا
موقعيت آنان ايجاد نكرده، بلكه خداوند خطاي آنها را تلافي كرده و آنها را به 
پيغمبري برگزيده و طريقه هدايت و تزكيه را به آنها ارائه كرده است صلوات و سلام 

  .١خداوند بر همگي آنان باد

                                                 

 .308) تفسير قرطبي جلد اول (جزء اول) ص 1
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  هست؟ نيز ءآيا عصمت براي غير انبيا

به ثبوت نرسيده است، چون هر فردي از افراد  ءعصمت براي هيچ احدي سواي انبيا
بشر در معرض خطا و اشتباه است و احتمال سر زدن عصيان از او منتفي نيست، منتها 

از ارتكاب كباير و  »تأييد«و  »حفظ«ضي از اولياي خود را از طريق بع عزوجلخداوند 
لهي بوده نگه داشته است، اين هم ناشي از لطف و كرم ا متخلق شدن به رذايل در امان

  ندارد. )است ءكه خاص انبيا( »عصمت«و هيچ پيوندي به 

pκ$ +فرمايد:  خداوند متعال مي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# (#θãΖÏΒ# u uρ Ï&Î!θß™t� Î/ öΝ ä3Ï? ÷σãƒ 

È÷,s# ø�Ï. ÏΒ ÏµÏG yϑ ôm§‘ ≅ yèøgs† uρ öΝ à6©9 # Y‘θçΡ tβθà±ôϑ s? ÏµÎ/ ö�Ï� øótƒuρ öΝ ä3s9 4 ª! $#uρ Ö‘θà� xî ×ΛÏm§‘ 

  .)28: (حديد ١_∪∇⊅∩

نوري كه اين آيه كريمه بدان اشاره كرده لطف الهي است كه شامل حال اولياء و 
ييد خدا است و هيچ مناسبتي با گردد و ناشي از حفظ و تأ يقين ميمتقين و صد

  عصمت ندارد.
اند كه مشمول اين فضل الهي واقع  رگوار كساني وجود داشتهدر ميان اصحاب بز

خود خبر  صرسول خدا  �و عمر بن خطاب �شده امثال حضرت ابوبكر صديق
خداوند حق را بر قلب و زبان عمر قرار داده است و خطاب به عمر فرموده: «داده كه: 

رَ فَجكَ وَالذِى نَـفْسِى بيَِدِهِ مَا لَقِيَكَ الشيْطاَنُ سَالِكًا « (رواه . ٢»فَجا إِلا سَلَكَ فَجا غَيـْ
  البخاري).

بنا به آنچه گفته شد، ادعاي بعضي از مخالفين مبني بر عصمت بعضي از اشخاص 
                                                 

ايد: از خدا بترسيد و به پيغمبر او ايمان بياوريد، تا خداوند دو پاداش از  ) اي كساني كه ايمان آورده1
دهد و نيز براي شما نوري را پديدار گرداند كه در پرتو آن حركت كنيد و شما رحمت خود را به شما 

  را ببخشايد، چرا كه خدا بسيار بخشاينده و مهربان است.
ي  ي قدرت او است شيطان تو را (اي عمر) بر راه و طريقه ) يعني قسم به كسي كه جانم در قبضه2

 گيرد. ر پيش ميكند مگر اينكه او راه و طريق ديگري د مشاهده نمي
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باشد و دليل و برهاني از كتاب يا  ) هيچ مبنا و اساسي ندارد و صحيح نميء(غيرانبيا
و اوهام بيش نيست پس عصمت  شود كه آن را تأييد كند، بلكه خواب سنت ديده نمي

ي  نبوده و نيست چون خداوند ايشان را به عنوان الگو و قدوه ‡ ءجز براي انبيا

öΝ+فرمايد:  مي جلعز و . خداوند جهانيان قرار داده است ßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰ öκ u‰ $tΡ Ì� øΒ r' Î/ 

!$uΖ øŠym÷ρr& uρ öΝÎγø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9 $# u!$tFƒÎ) uρ Íο4θŸ2̈“9 $# ( (#θçΡ%x. uρ $oΨ s9 tÏ‰ Î7≈tã ∩∠⊂∪ _١ 

  .)73ء: (انبيا
در معرض خطا قرار دارند لهذا است كه  )به استثناي انبياي كرام(تمامي انسانها 

هيچ كس از ما  »عليه، إلا صاحب هذا القبر لا من رد وردا إمن ما«فرمايد:  مي /امام مالك 
تواند كلام ديگران را رد و كلامش از سوي ديگران رد شود، مگر  مي نيست مگر اينكه

است كه به علت معصوم  صصاحب اين قبر. منظور از صاحب قبر رسول خدا 
  شود. بودنش به هيچ وجه كلامش مردود واقع نمي

  ءي انبيا ي اهل كتاب درباره عقيده

وان (اسوه قدوه، امام و تصوير پيغمبران بعن  در كنار اين تصوير درخشنده و نوراني،
نمايد. يهوديان و  را به آن توصيف مي ءي بشريت) كه قرآن كريم انبيا هدايت كننده

اند كه نه  مسيحيان درست عكس اين را گرفته و آنچنان بر ساحت مقدس آنها تاخته
اخلاقي  دانند كه آنها را قهرمانان جرم و تاوان و رهبران فساد و بي شان نمي تنها معصوم

  پندارند. ارتكاب بزرگترين معاصي مي و
خورد. از جمله  در تورات (تحريف شده) بسياري از اين مزخرفات به چشم مي

و  ) در شرب خمر چنان افراط÷ء (حضرت لوط علي نبينا وآمده كه يكي از انبيا
روي كرد كه در اثر مستي با دو دختر خود همبستر شده و هر دو از طريق زنا از  زياده

                                                 

ي نماز و دادن  كردند و انجام خوبيها و اقامه ) ما آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما رهبري مي1
 پرستيدند. زكات را بديشان وحي كرديم و آنان تنها ما را مي
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از شرب خمر و  له شدند. استغفراالله!! چه جرمي از اين قبيح تر كه پيغمبري بعداو حام
  مست شدن با دختران خود زنا كند. چه خطرناك و فجيع است اين اتهام!!

روشن گردد و  ءي انبيا كنيم تا عقيده يهود درباره ما عين نص تورات را نقل مي
خدا را چگونه تحريف  اند و كتاب و بهتاني بر پيشاني او زده ءمعلوم شود چه افترا

  آمده: 128سفر تكوين صفحه  راند د نموده
لوط بر كوه صعود و همراه با دو دخترش در آنجا مستقر شد و از اينكه مردمي «

نشين شود خوف بر او مستولي شد لذا با دخترانش  پست و كم ارزش با ايشان هم
طاب به خواهر كوچك گفت: تصميم به مأوا گرفتن در غار نمود... دختر بزرگش خ

بستري با ما را داشته  پدرمان پير شده و در روي زمين هم مردي وجود ندارد توان هم
باشد بيا شراب به خورد او بدهيم و در مستي با او همبستر شويم تا از پدرمان خلفي 

را پيدا شده و ابتر از دنيا نرود اين بود در يكي از شبها شراب به خورد او دادند و او 
مست كردند در اين شب دختر بزرگ با او همبستر شد و او اصلاً از اين همبستري 
خبري نداشت... چون صبح بيامد دختر بزرگ به خواهرش گفت: شب آينده نيز پدر 

كنيم و تو با او همبستر شو تا نسلي از او بجا بماند. در آن شب نيز شراب  را مست مي
او همبستر شد و پدر را از همبستري او نيز اطلاع به خورد او دادند و دختر كوچك با 

پيدا نكرد هر دو دختر از پدر حامله شدند اولي پسري به نام (مواب) به دنيا آورد كه 
رود و دومي پسري به نام عمان به دنيا  به شمار مي )تا امروز نيز(ي موابين  پدر طايفه

  .»رود آورد كه پدر عمانيها به شمار مي
 هوذا پسر يعقوب با همسر پسرشي«آمده كه:  128تكوين صفحه  سفر 38ب در با

از اين زنا بدنيا آورد و داود و  »فارض و زارح«همبستر شد و دوقلويي به نامهاي 
در باب اول از انجيل متي نيز به اين  .سليمان و عيسي همگي از اولاد فارض هستند

  مطلب تصريح شده:
يكي از فرماندهان  لشكرش زنا كرد و از  »اوريا«با همسر : حضرت داود گويند مي
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راه زنا از او حامله شد بعد شوهر او را از راه خدعه و نيرنگ به قتل رساند و زن را 
به اين مطلب تصريح شده  »صموئيل«خود درآورد در باب يازده از سفر به عقد 

  است.
ليمان ي اين موارد: يهوديها عقيده دارند كه حضرت س خطرناك و تلخ تر از همه

پرستيد و معابدي براي  از ارتداد بتها را مي در آخر عمر مرتد گرديد و بعد ÷
  آمده است. »الملوك الأول«د اين مطلب در باب يازده از سفر پرستي بنا نها بت

ماند و اگر اين تاريخ ايشان باشد  باقي مي ءبا اين وصف چه جاي براي احترام انبيا
رد، ميگساران، عربده بازان، زنا كاران، خون ريزان و بت توان به آنها اقتدا ك چگونه مي

  و تبعيت را دارند!!؟ ءپرستان؟! چگونه شايستگي اقتدا
و  ءكه همگي كذب و افترا  شان،ي اي از عقايد يهود پيرامون انبيا اين بود شمه

دور است و دست  ءبهتان است و ما عقيده داريم كه امثال اين مزخرفات از انبيا
ود اين اراجيف را بر تورات افزوده چه تورات منزل خدايي كه بر حضرت تحريف يه

  موسي فرود آمده از اين بهتانها پاك است.
دارند تنها او را معصوم  ÷اما نصاري بنابه اعتقادي كه به الوهيت حضرت عيسي 

) و غير ءاعم از انبيا(معصوم نيستند تمامي انسانها  ءپندارند ساير انبيا دانند و مي مي
شوند و جز حضرت مسيح و نجات دهنده و شفيعي كه بتواند ديگران  مرتكب خطا مي

 )در حد تعبير انجيل(را نجات دهد وجود ندارد، چون كسي كه خود خطاكار باشد 
  تواند براي خطاكار ديگري واسطه گري كند. نمي

از  اي دارند كه در پوچي و انحراف دست كمي مسيحيها بر پايه اين انديشه عقيده
اند اما  مرتكب گناه و خطا شده )جز عيسي( ءعقايد يهود ندارد و آن اينكه تمامي انبيا

  عقل و نقل اين عقيده را قبول ندارند.
  گويد: مرحوم محمد رشيد رضا در كتاب وحي محمدي مي

ها آنها باشد،  ي درون انسان به سوي بشر هدايت و تزكيه ءي ارسال انبيا اگر فلسفه
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در دنيا اصلاح و استعداد زندگي بهتر در آخرت را پيدا كنند. اين هدف تا احوالشان 
كند عصمت براي آنها از اين جهت لازم  جز با معصوم بودن پيغمبران تحقق پيدا نمي

و اعمال ايشان را سرمشق خود   است كه مردم آنها را الگوي خود قرار دهند و سيره
گمارند ملتزم باشند. از  لاغ آن همت ميقرار داده و خود به شريعت و آدابي كه به اب

اند تا آنجا كه  معصوم از رذايل دور بوده ءانبيا :گويند اينجا است كه علماي ما مي
اند و  از آن نموده گروهي، قول به عصمت ايشان از صغاير و كباير، قبل از نبوت و بعد

پستي او شود آبرويي و  اي كه موجب بي از هر صغيره ءساحت انبيا :اند بعضي گفته
  پاك و مبرا است.

را  ءاما اهل كتاب به اين عصمت باور ندارند و كتب مقدس ايشان بعضي از انبيا
نمايند حتي پا را از اين فراتر نهاده  متهم به گناهان كبيرة منافي اسوه حسنه بودن مي

  اند. آنها را عامل اشاعه فساد و شرارت معرفي كرده
را دليل حقانيت عقيده خود  ءدم عصمت انبياگروهي از نصاري اعتقاد به ع

باشد و تنها  چون تنها عيسي رب و اله است فقط او معصوم مي :گويند دانند و مي مي
شك تمامي انسانها به تبعيت از پدر بزرگ  دهنده انسانها از گناه است كه بي او نجات

ه و شفيعي باشند و جز او نجات دهند خود حضرت آدم ناگزير به آلودگي به آن مي
. اين د خطا كننده چون خود را نجات دهدتوان كاري نمي اچون هيچ خط ،ندارند

آلود  مخالف با عقل و دين و كتب آسماني است و ريشه در اديان بت  عقيده شرك
  پرستي هندي دارد.

 )كه به عقيده ما تحريف شده هستند(اما كتابهاي مقدس عهد (قديم و جديد) آنها 
دهند تا چه رسد به  از گناهان صغيره و كبيره گواهي مي ءانبيابه عصمت و دوري 

  .صيان در مقابل دستورات خداوند را، به آنها نسبت دهنداينكه ع
باشد هرگز به هيچ گناهي متهم  كريا مييوحنا معمدان) كه همان يحيي پسر ز(

نشده بلكه به گواهي تمامي انجيلها در عصمت و طهارت نفس بر حضرت مسيح هم 
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اه پروردگار بزرگوار و : او (يحيي) در پيشگ. در انجيل (لوقا) آمدهبقت گرفته استس
، هرگز تن به آلودگي خمر و ساير مسكرات نداده و از هنگاميكه در شكم محترم است

  .ح القدس به شمار رفتهمادر بوده مظهر رو
  .: (دست پروردگار با او بود)در همان انجيل آمده

گويم براستي  : (حق اين است كه من به شما ميفرمودهحضرت مسيح در باره او 
(انجيل متي شود)  در ميان تولد يافتگان از زنان مردي برتر از يوحنا معمدان يافت نمي

  .)11اصحاح 
به مادر و برادران توهين نمود   ÷در حالي كه به گواهي انجيلها حضرت مسيح 

قاضاي ملاقات نمودند تا با او به و به آنها اجازه نداد بر او وارد شوند كه از او ت
گفتگو بنشينند. در انجيل لوقا آمده به او (مسيح) خبر دادند كه: مادر و برادرانت دم در 

كشند در جواب فرمود: مادر و برادران من كساني  اند و انتظار ملاقات تو را مي ايستاده
  نمايند. شنوند و بدان عمل مي هستند كه كلام خدا را مي

  :گويد د رضا ميمحمد رشي
بلي چنانچه در جاي ديگري از انجيل تصريح شده برادران مسيح به او ايمان 
نداشتند اما آيا مادرشان چنين بود؟ آيا مسيح جزاي مادر خود را اينچنين داد؟ در 

ين خود نيكي كنند ولو مشرك كند نسبت به والد حاليكه خداوند به انسانها توصيه مي
گر خداوند، حضرت مريم را بر تمامي زنان عالم برتري نداده . گذشته از اين مباشند

است؟ توهين به مادر در تمامي شرايع و اديان نكوهيده و ناپسند است... ما ساحت 
   .١دانيم مبرا مي ءمقدس عيسي را از اين افترا
ي مسلمانان در ارتباط با پيامبران همان ديدگاه حقگرايي  خلاصه ديدگاه و عقيده

ي مطهر و پاك ايشان گواه آن  باشد و سيره آن كريم مبين و مبلغ آن مياست كه قر
و اعتقاد به طهارت  ء. قول به عصمت انبياكند ام شامخ ايشان آنرا ايجاب مياست و مق

                                                 

 .28وحي محمد ص صفحه ) 1
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و نزهت ايشان با نصوص قرآن مجيد اتفاق و همخواني دارد كه آنها را به عنوان 
ايت براي جهانيان معرفي كرده است. پيشواي دين و دنيا و حاملين پرچم دعوت و هد

  :فرمايد ند متعال در اين زمينه ميخداو

 + öΝßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰ öκ u‰ $tΡ Ì� øΒ r'Î/ !$uΖ øŠym÷ρ r&uρ öΝÎγø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9 $# 

u !$tFƒÎ) uρ Íο4θŸ2̈“9 $# ( (#θçΡ% x.uρ $oΨ s9 tÏ‰ Î7≈tã ∩∠⊂∪_73ء: (انبيا ١(.  

شوند،  انجام  ايم كه به امر و فرمان ما رهنمون مي ) را پيشواياني قرار دادهءآنها (انبيا
براي ما از عبادت گران  ايم و خيرات و اقامه نماز و ايتاء زكات را به آنها وحي كرده

  .اند بوده
. زم است كه معصوم باشدلازم است كه شخص قدوه، كامل باشد و بر پيغمبر لا

. در مباحث آينده انشاءاالله به داند ت و شرع نيز اين را واجب ميقتضي اين اسخرد م
خواهيم پرداخت تا حق بهتر روشن شود و نور آن  ءرفع شبهاتي پيرامون عصمت انبيا

  .داوند ولي ما و بهترين وكيل استگسترش يابد خ

  ءشبهاتي پيرامون عصمت انبيا

معصوم باشند در حاليكه  ءدارد انبيا : چگونه امكانگويد باب اعتراض ميكسي از 
خداوند در قرآن كريم بعضي از خطاها و مخالفتها را به بعضي نسبت داده و براي 

  برخي از ايشان اثبات گناه و معصيت نموده است؟!

|Âtã#+: نسبت به حضرت آدم فرموده uρ ãΠyŠ# u … çµ−/ u‘ 3“uθtósù_121: (طه ٢(.  

’þ+فرمايد:  در باره حضرت نوح مي ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yfø9   .)46: (هود ١_#$

                                                 

ي نماز و دادن  ند و انجام خوبيها و اقامهكرد ) ما آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما رهبري مي1
 پرستيدند. زكات را بديشان وحي كرديم و آنان تنها ما را مي

 )  بدين نحو آدم از فرمان پروردگارش سر پيچي كرد و گمراه شد.2
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�t +: فرماييد مي صخطاب به حضرت سيدالمرسلين محمد  Ï� øóu‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $tΒ tΠ£‰ s)s? 

ÏΒ š�Î7 /ΡsŒ $tΒ uρ t� ¨zr' s? ..._2: (فتح ٢(.  

به دلالت نصوص قرآن كريم و به  ء: عصمت انبياگوييم در جواب اين شبهات مي
. چون اگر پيغمران در تمامي اعمال و رفتارها است قتضاي منطق سليم علمي ثابتا

و صفات ايشان نباشد  نمونه كمال و فضل و شرافت و طهارت نباشند، اگر عصمت جز
  :نمايد ي اعمال و رفتارها امر نميخداوند مكلفين را به تبعيت و پيروي از آنها در تمام

ل بر اينكه برخي از معاصي و مخالفت از و آنچه در برخي از نصوص آمده دا
  .شود وت رسيده حمل بر وجوه زير ميبرخي از پيغمبران به ثب

  .نبوده و داخل در محدوده خلاف الأولي هستند اين قبيل اعمال جزو معاصي -1
  .اند لكه جزو خطاهاي اجتهادي بودهآنها معاصي نبوده ب -2
از نبوت ا مربوط به زمان قبل بر فرض معاصي بودن آنها مهم نيستند زير -3

  .باشند مي

  ÷معصيت حضرت آدم 

  : ت آدم كه در قرآن بدان تصريح شدهمعصي

+ ŸξŸ2r' sù $pκ ÷] ÏΒ ôN y‰t7 sù $yϑ çλm; $yϑ ßγè?≡u öθy™ $s) Ï�sÛuρ Èβ$x� ÅÁøƒs† $yϑ Íκ ö� n= tã ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ̈Ψ pgø: $# 4 
#|Âtã uρ ãΠyŠ# u … çµ−/ u‘ 3“uθtósù ∩⊇⊄⊇∪_121: (طه ٣(.  

                                                                                                                         

 )  و من تو را نصيحت مي كنم كه از نادانان نباشي. 1

 ا ببخشايد... .) هدف اين بود كه خداوند گناهان گذشته و آينده تو ر2

) سر انجام هر دو نفر از آن خوردند عورت خود را ديدند و شروع كردند به اينكه برگهاي درختان 3
 بهشت را بر خود بپيچند و بچسبانند، بدين نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد.
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≈ΝèO çµ§ +بوت است بدليل ين معصيت و مخالفت مربوط به زمان قبل از نا t6tG ô_$# 

… çµš/ u‘_  :قبل اجتباه بمعني برگزيدن براي مقام نبوت است بنابراين معصيت ). 122(طه

  .از نبوت از او صادر گرديده
دام به از روي نيسان اق ÷علاوه بر اين سخن ديگري هست مبني بر اينكه آدم 

  :شجره ممنوعه كرد. بدليل خوردن از

+ ô‰ s) s9uρ !$tΡ ô‰Îγtã #’ n<Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ ö6s% zÅ¤oΨ sù öΝs9 uρ ô‰ ÅgwΥ … çµs9 $YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪_115: (طه ١(.  

، از آن درخت، منع گرديد استنباط آدم : وقتي آدم از خوردنعده ديگري گفته اند
تواند از ثمره درخت  مي اين بود كه از خود آن درخت منع گرديده نه از جنس آن، لذا

ديگري از همان جنس، بخورد بدين صورت در مخالفت افتاد و اين كارش از روي 
  . سر عمد عصيان و اصرار بر مخالفت اجتهاد بود نه از

، قول به تناول آدم از شجره ممنوعه از سر اقرب الأقوال به حقيقت در اين زمينه
شود؛ چنانچه حضرت محمد  فاعل مينسيان است كه نسيان باعث برداشتن گناه از 

: از امتم، خطا و يعني »هِ يْ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ  يانُ سْ الن وَ  أُ طَ خَ ي الْ تِ م أُ  نْ عَ  عَ فِ رُ «فرمايد:  مي ص
دهند، برداشته شده است (و آنها در اين  كاري و آنچه كه به اجبار انجام مي فراموش

  شوند). حالات گناهكار محسوب نمي

oΨ$+: فرمايد تعال ميخداوند م −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{#xσ è? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡ ù' sÜ÷zr&_و  .)286: (بقره ٢

zÅ¤oΨ+گناه آدم از سر عمد و عزم نبود بدليل آية سابق كه  sù öΝ s9 uρ ô‰ÅgwΥ … çµs9 $YΒ ÷“ tã_طه ٣) :

115(.   

                                                 

او تصميم درستي و اراده استواري  در آغاز كار، ما به آدم فرمان داديم اما او ترك فرمان كرد و از )1
 مشاهده نكرديم.

 .] اگر فراموش يا خطا كنيم، مگير پروردگارا، ما را [به عقوبت آنچه) 2

 ) اما او ترك فرمان كرد و از او تصميم درستي و اراده استواري مشاهده نكرديم.3
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يا  باشد اين سخن و ديدگاه مختار برخي از مفسرين چون قرطبي و ابن عربي مي
از آدم سرزده و اين قولي است كه صاحب تفسير  ، اينكه بگوييم: معصيت قبل از نبوت

  المنار آن را برگزيده است.
  :آمده 380در المنار جلد اول صفحه 

كه  دارد طريقه و روش سلف ما را بر آن مي بر، مشي ما مسئله عصمت آدما«
، امري است كه در داستان آمدهند ساير اموري كه ، همانعصيان و توبه از امور متشابه

: اين مخالفت قبل از گزينش به توان گفت اهر آنرا ندارد، لذا ميعقل ميل به قبول ظ

zÅ¤oΨ+: مقام نبوت از او صادر گرديده چنانچه خداوند فرمود sù öΝ s9 uρ ô‰ ÅgwΥ … çµs9 $YΒ ÷“ tã_١ 

ت گناهي از ايشان م نبوو اتفاق بر اين است كه بعد از گمارده شدن به مقا ).115(طه: 
ده باشد اما از ، و احتمال دارد آنچه از آدم صادر شده از روي نسيان بوصادر نشده

، و نسيان و سهو، هيچكدام، منافي عصمت بابت عظمت شأن آن، عصيان نام گرفته
  .»باشند نمي

به سبب نسيان  ÷رأي اول را ترجيح داده و فرموده: مخالفت آدم  /عربيالابن 
  ، آمده:1249كتاب احكام القرآن جلد سه، صفحه  بوده است در

ي منزلت و شأن  از آنچه كه شايسته ‡در رابطه با تنزيه ساحت مقدس انبيا «
باشد سخن بسيار رفته و افراد نادان تهمتهاي نارواي از قبيل وقوع گناه  ايشان نمي

  ند.ا عمدي از آنان و عالمانه اقدام به گناه نمودن را به ايشان نسبت داده
ورزند  پناه بر خدا در جايي كه مسلمانان متوسط از اين قبيل گناهان خودداري مي

چگونه امكان دارد كه پيغمبران از ارتكاب آنها خودداري نكنند... اما خداوند متعال 
را گرفتار مخالفت كرده و از  ÷طبق حكمت نافذ و قضاي قبلي خود حضرت آدم 

|Âtã#+: . در مورد تعمد آن گفته شدهاه شدسر تعمد و نسيان مبتلا به گن uρ ãΠyŠ# u …çµ−/ u‘ 

                                                 

 نكرديم.) اما او ترك فرمان كرد و از او تصميم درستي و اراده استواري مشاهده 1
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3“uθtósù_و در مقام بيان دليل نسيانش گفته شده121: (طه ١ (: + ô‰s) s9 uρ !$tΡ ô‰Îγtã #’ n< Î) tΠyŠ# u 

ÏΒ ã≅ ö6s% zÅ¤oΨ sù öΝ s9uρ ô‰ÅgwΥ … çµs9 $YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪_115(طه:  ٢.(  

اي نشود سپس  هرگز وارد خانه نظير اين آيه چنين است كه كسي سوگند بخورد
سوگند خود را فراموش كند و عمداً داخل آن شود يا براي سوگند خويش دست به 
دامن يك تأويل خطا گردد او در همچو صورتي عامد و فراموشكار است و متعلق 

باشد... و مولي حق دارد از روي تحقير و تعذيب به  عمد غير از متعلق نسيان مي
اي، بعد از فضل خويش عصيان او را حمل بر  عصيان ورزيده :ي خود بگويد بنده

  اي. نسيان كرده و بگويد فراموش كرده
  فرمايد: ي كلام خود مي در دنباله /ابن العربي

هيچ كس از ما امروز حق ندارد بصورت مستقيم از عصيان آدم خبر دهد؛ مگر در 
 :ز خود و مستقلاً بگويداما اينكه ا صمقام نقل فرموده خداوند يا كلام رسول خدا 

اين جسارت و گستاخي نسبت به نزديكترين آباء و  ،آدم عصيان ورزيده جايز نيست
باشد چه رسد به حضرت آدم ابوالبشر پيغمبر بزرگواري كه  اجدادمان جايز نمي

از سر تقصير او در گذشته و توبه او را قبول و او را  خداوند او را معذور دانسته و
  بخشيده است.

  فرمايد: مي /لامه قرطبي ع
ي ممنوعه خوردند در  اند كه عليرغم تهديد شديد چگونه از شجره اختلاف كرده«

tΡθä3tFsù zÏΒ tÏΗ$+حالي كه خداوند فرموده:  Í>≈ ©à9$#_گروهي در جواب  .)35: (بقره ٣

                                                 

  ) بدين نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد.1
در آغاز كار، ما به آدم فرمان داديم اما او ترك فرمان كرد و از او تصميم درستي و اراده استواري  )2

 مشاهده نكرديم.

 ) چه از ستمكاران خواهيد شد.3
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ز اند زيرا به تأويل خويش نهي را ا ليها خوردهإر اند: از درختي غير از درخت مشا هگفت
  يك درخت پنداشته بودند نه از جنس آن درخت.

اند: از روي فراموشي از آن خوردند و اين برداشت صحيح است  گروه ديگر گفته

‰ô +چون خداوند بدان خبر داده و فرموده  s)s9 uρ !$tΡ ô‰ Îγtã #’ n< Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ ö6s% zÅ¤oΨ sù öΝ s9uρ ô‰ÅgwΥ 

… çµs9 $YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪_آيد كه پيامبران به جهت كثرت معارف و  ون لازم مياما چ ).115(طه:  ١

هاي (معمولي) در ارتباط با اعمال و رفتار خود  مقام بالايي كه دارند، بيشتر از انسان
انگاري كه آدم در راستاي يادآوري آن  جانب احتياط ومراقبت را پيشه كنند، اين سهل

 »عاصي«خداوند بعنوان  ي كه وي از ناحيهنهي خدايي از خود نشان داد، موجب شد 
هاي فرزندان آدم را از همان  گويد: اگر بردباري يعني مخالف، مطرح شود. ابو امامه مي

ي ترازو و  رسد، در يك كفه ق را آفريد، تا روز قيامت فرا ميئروزي كه خداوند خلا
ي ترازوي  ي ديگر آن قرار بدهند، به يقين كفه بردباري و شكيبايي آدم را در كفه

öΝ+ شد. خداوند فرموده است: تر مي باري آدم سنگينبرد s9uρ ô‰ÅgwΥ … çµs9 $YΒ ÷“ tã_ ) تفسير

  .)206، ص1قرطبي، ج
از  ÷شود كه حضرت آدم  و مفسرين براي ما روشن مي ءبنابراين از اقوال علما

ي ممنوعه از  سر عمد اقدام به مخالفت با امر خداوند نكرده بلكه خوردن از شجره
ر اساس اجتهاد بود يا از باب فراموش نمودن امر خداوند اقدام به آن روي تأويل و ب

نمود. در نتيجه، خداوند، با اخراج او از بهشت، فرو فرستادن او به زمين، او را 
سرزنش و توبيخ كرد. البته اين كار، بنا به مقتضاي حكمت سابق الهي انجام گرفته 

يان نمائيم، چون آنچه از او صادر است. پس براي ما جايز نيست او را متهم به عص
ي  شده از باب فراموشكاري بوده و در عين حال درست نيست، كه نسبت به وي اسائه

                                                 

مان كرد و از او تصميم درستي و اراده استواري در آغاز كار، ما به آدم فرمان داديم اما او ترك فر )1
 مشاهده نكرديم.
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Ν§+گويد:  ي وي مي ادب كنيم به ويژه بعد از آنكه قرآن درباره èO çµ≈ t6tG ô_$# … çµš/ u‘ z>$tG sù 

Ïµø‹ n= tã 3“y‰yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪_او را متهم به عصيان ورزيم .)122: (طه ١!  

  ÷ عصمت ابراهيم

بعضي از نصوص كتاب و سنت وجود دارد كه ظاهر آنها  ÷نسبت به ابراهيم خليل 
حكايت از عدم عصمت دارد اما اين ظاهر مقصود نبوده و با نصوص ديگر تعارض 
دارد و لازم است به هنگام جمع و توفيق بين نصوص، آنها را طوري فهميد كه با 

  اتفاق داشته باشد. ءانبياعقيده مسلمانان راجع به عصمت 

ϑ£$+ فرمايد: نص اول در سوره انعام آمده و مي n= sù £y_ Ïµø‹ n= tã ã≅ø‹ ©9 $# # uu‘ $Y6x. öθx. ( tΑ$s% 

# x‹≈yδ ’ În1u‘ ( !$£ϑ n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$s% Iω �= Ïmé& šÎ= ÏùFψ $# ∩∠∉∪ $£ϑ n= sù # uu‘ t� yϑ s)ø9 $# $Zî Î—$t/ tΑ$s% # x‹≈yδ ’ În1u‘ ( 
!$£ϑ n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$s% È⌡s9 öΝ©9 ’ ÎΤÏ‰ öκ u‰ ’ În1u‘ āsðθà2V{ zÏΒ ÏΘöθs) ø9 $# t,Îk!!$āÒ9 $# ∩∠∠∪ $£ϑ n= sù # u u‘ }§ôϑ ¤±9 $# 

Zπxî Î—$t/ tΑ$s% #x‹≈ yδ ’ În1 u‘ !#x‹≈ yδ ç� t9 ò2r& ( !$£ϑ n= sù ôMn= sùr& tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ÎoΤ Î) Ö ü“Ì� t/ $£ϑ ÏiΒ tβθä. Î� ô³è@ ∩∠∇∪ ’ ÎoΤ Î) 

àM ôγ§_uρ }‘Îγô_uρ “Ï% ©#Ï9 t� sÜ sù ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$#uρ $Z�‹ ÏΖ ym ( !$tΒ uρ O$tΡ r& š∅ÏΒ 

šÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# ∩∠∪_76 -79: (انعام    ٢(.  
                                                 

 اش را پذيرفت و رهنمودش كرد. ) سپس پروردگارش او را برگزيده و توبه1

اي را ديد گفت: اين پروردگار من است! اما هنگامي كه  ) هنگامي كه شب او را در بر گرفت ستاره2
و هنگامي كه ماه را در حال طلوع ديد  ∗دارم غروب كرد گفت: من غروب كنندگان را دوست نمي

گفت: اين پروردگار من است! ولي هنگامي كه غروب كرد، گفت: اگر پروردگار مرا راهنمايي نكند، 
و هنگامي كه خورشيد را در حال طلوع ديد گفت: اين  ∗ي قوم گمراه خواهم بود. بدون شك از زمره

غروب كرد، گفت: اي قوم من! بيگمان من از آنچه نياز پروردگار من است اين بزرگتر اما هنگامي كه 
كنم كه آسمانها و زمين را آفريده است و من  بيگمان من رو به سوي كسي مي ∗كنيد بيزارم خدا مي

  ي مشركان نيستم. بكنارم و از زمره
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ورد خداوند شك داشته و از دهد كه حضرت ابراهيم در م ظاهر اين آيات نشان مي
پرستش است دانست خدا كه مستحق عبادت و نميخبر بوده و قدرت او بيعظمت و
  كيست؟ 

پندارند ابراهيم از عقايد و افكار مردمي كه در محيط ايشان  بعضي از انسانها مي
و در بدو عمر همراه و همگان با ايشان به پرستش ستارگان و ماه تأثر بوده مزيست  مي

و خورشيد مشغول بوده است، چنين ظني نسبت به ابراهيم خطاي روشن است كه جز 
  شود. آشنا نيست و معاني قرآن را درك نكرده صادر نمي ءاز كسي كه به صفات انبيا

بر داده، كه او را بر خ ÷در ارتباط با پيغمبر و خليل خودش ابراهيم  �خداوند 
ملكوت آسمانها و زمين مطلع گردانيده و او از مؤمنين كامل ايمان و موحدين اهل 

هاي  يقين بوده است و خداوند از بدو كودكي به او كمال رشد عطا كرده بود و جهت
شكست و  انكارناپذيري، به او ارزاني داشته بود كه پشت معاندين و مخالفين او را مي

ي واحد، كسي بر او غلبه  ي برهان بر وجود خداي يگانه ستدلال و اقامهدر مقام ا
كرد، براي تأييد اين مطلب به سرآغاز اين آيات جان بخش گوش كنيم كه چگونه  نمي

  كند. و ايمان او اقامه برهان مي ÷بر يقين ابراهيم 

+øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î) ÏµŠ Î/ L{ u‘ y—#u ä‹ Ï‚−G s? r& $�Β$uΖ ô¹r& ºπyγÏ9# u ( þ’ ÎoΤÎ) y71u‘ r& y7 tΒ öθs% uρ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β 

∩∠⊆∪ š�Ï9≡x‹ x.uρ ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) |Nθä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ tβθä3u‹ Ï9 uρ zÏΒ tÏΨ Ï%θßϑ ø9 $# ∩∠∈∪ 

$£ϑ n= sù £y_ Ïµø‹ n= tã ã≅ ø‹©9 $# # u u‘ $Y6x. öθx. ( tΑ$s% # x‹≈yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑ n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$s% Iω �= Ïmé& šÎ= ÏùFψ $# ∩∠∉∪_١ 

  .)74-76: (انعام

                                                 

ن تو را و گيري!! به حقيقت م ) و بدانگاه ه ابراهيم به پدر خود آذر گفت: آيا بتهايي را به خدايي مي1
و همانگونه ملك عظيم آسمانها  و زمين را به ابراهيم نشان  ∗بينم قوم تو را در گمراهي آشكار مي

اي را ديد گفت:  هنگامي كه شب او را در بر گرفت ستاره ∗ي ياورمندان راستين شود داديم، تا از زمره
 دارم. ن را دوست نمياين پروردگار من است! اما هنگامي كه غروب كرد گفت: من غروب كنندگا
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كننده و براهين ساطعه را به ابراهيم عنايت كرده  هاي قانع حجت جلعز و خداوند 
ي حجت  گيري از آنها توانست بر وجود خداوند صانع و حكيم اقامه بود كه با بهره

›ä+نمايد او در مقام مجادله با پدرش گفت:  Ï‚−G s? r& $�Β$uΖ ô¹r& ºπyγÏ9# u_آيا بتها .)74: (انعام ١ 

نمائيد؟ سپس پدر و قومش را بدليل پرستش بتهاي غير بينا و  را بعنوان خدا اتخاذ مي

’þ+گويد:  نمايد و مي قدرت متهم به گمراهي مي غيرشنوا و بي ÎoΤ Î) y71u‘ r& y7 tΒ öθs% uρ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê 

&Î7 •Β_سپس از »بينم قومت را در گمراهي آشكار ميهمانا تو و «. )74: (انعام ٢ .

›š�Ï9≡x+شود:  خداوند، دليلي مبني بر به كمال رسيدن ايمان ابراهيم ذكر ميي  ناحيه x.uρ 

ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) |Nθä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ tβθä3u‹ Ï9 uρ zÏΒ tÏΨ Ï%θßϑ ø9 و «. )75: (انعام ٣_∪∋∠∩ #$

  .»باشد دهيم به ابراهيم ملكوت آسمانها و زمين را تا از اهل يقين اين چنان نشان مي
ي  اند صرفاً در مقام استدلال بر وجود خداوند و اقامه آياتي كه در پي اين آيه آمده
كه ابراهيم تا سطح فهم و ادراك ايشان به خود تنزل  حجت بر قوم او هستند طوري

 :گويد كند، مي رود. آنگاه كه ستاره طلوع مي دهد و طبق عقايد ايشان با آنها پيش مي مي
اين خداي من  :ت سپس چون ستاره غروب كرد و ماه بر آمد فرموداين خداي من اس

اين خداي من است. تا از اين  :است و چون ماه غروب كرد و خورشيد برآمد فرمود
اساس آنها را با منطق سليم به ابطال كشاند، به همين خاطر  طريق عقايد پوچ و بي

y7+دهد كه:  مياين داستان را با اين جمله خاتمه  عزوجلاست كه خداوند  ù= Ï? uρ !$uΖ çF¤fãm 

                                                 

  گيري. ) آيا به تنهايي را به خدايي مي1
  بينم. ) به حقيقت من تو را و قوم تو را در گمراهي آشكار مي2
ي ياورمندان راستين  ) و همانگونه ملك عظيم آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم، تا از زمره3

 شود.
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!$yγ≈ oΨ øŠs?# u zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 4’ n?tã ÏµÏΒ öθs% 4 ßìsùö� tΡ ;M≈y_u‘ yŠ ̈Β â !$t±®Σ 3 ¨βÎ) š�−/ u‘ íΟ‹Å3ym ÒΟŠÎ= tæ ∩∇⊂∪_١ 

  .)83: (انعام
اين است حجت و دليل روشن ما كه در مقام احتجاج، بر قومش به ابراهيم ««««

درجات او را ترفيع خواهيم بخشيد همانا خداي تو  بخشيديم هر كه، كه خود بخواهيم
  .»حكيم و دانا است

از توضيحات فوق روشن گرديد كه سخن ابراهيم ناشي از مشكوك بودن او در 
خواست از اين طريق بر  وجود خدا يا جهل به آفريدگار سبحان نبوده است... بلكه مي

  ده آنها را به تسليم وا دارد.گمراهي قومش اقامه حجت نمايد و با دلايل قاطع و كوبن
  گويد: (ابن العربي) در احكام القرآن مي

بخشيده بود كه بر توحيد و بيان عصمت  ÷اي كه خداوند به ابراهيم  حجت بالغه
او، از جهل به خدا شك در ذات او دلالت دارد و آنچه بين او و قومش رخ داد در 

  .٢مقام احتجاج بود نه اعتقاد
ذشت هر كس در توحيد ابراهيم مشكوك باشد و بپندارد او با توجه به آنچه گ

خورشيد و ستارگان را پرستش نموده، در واقع در فهم خود به خطا افتاده و از حق 
اطلاع است... چگونه امكان دارد به اين  و مرسلين بي ءدوري گزيده و از صفات انبيا

داوند قبل از نبوت رشد گشته باشد و حال اينكه خ ءانحراف و گمراهي اعتقادي مبتلا

‰ô+عقل را به او بخشيده بود  s)s9 uρ !$oΨ ÷� s?#u tΛÏδ≡t�ö/ Î) …çνy‰ ô©â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% $̈Ζ ä. uρ ÏµÎ/ tÏϑ Î=≈ tã ∩∈⊇∪_٣ 

ده بوديم ابراهيم را رشد و كمال عقل، قبل از نبوت و ما . به درستي كه دا)51ء: (انبيا
  به او عالم بوديم.

                                                 

يم عطاء كرديم در برابر قوم خود درجات هر كس را بخواهيم بالا ) اينها دلايل ما بود كه آنها را به ابراه1
  بريم پروردگار تو حكيم آگاه است. مي

 .732ص  2) احكام القرآن جلد 2

  ) ما هدايت راهيابي را پيشتر در اختيار ابراهيم گذارده بوديم و بر آگاهي داشتيم.3
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(øŒÎ+شود آيه:  عصمت حضرت ابراهيم استشمام مي نص دوم كه از آن بوي عدم uρ 

tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y#ø‹ Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tAöθyϑ ø9 $# ( tΑ$s% öΝs9 uρr& ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈ s9 uρ £Í≥ yϑôÜ uŠÏj9 

É<ù= s% ( tΑ$s% õ‹ ã‚sù Zπyèt/ ö‘ r& zÏiΒ Î� ö�©Ü9$# £èδ ÷� ÝÇsù y7 ø‹s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_$# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6y_ £åκ ÷] ÏiΒ #[ ÷“ ã_ ¢Ο èO 

£ßγãã ÷Š$# y7 oΨ�Ï? ù'tƒ $\Š÷èy™ 4 öΝn= ÷æ$# uρ ¨βr& ©! $# î“ƒÍ• tã ×ΛÅ3ym ∩⊄∉⊃∪_260: (بقره ١(.  

شود كه ابراهيم در قدرت خداوند بر زنده  از ظاهر اين نص قرآني استنباط مي
پناه بر خدا از اين كردن مردگان شك داشته است. اما اين استنباط نادرست است. 

  ها شك كرده باشد. توهم غلط كه ابراهيم در قدرت خدا بر زنده كردن مرده
و پايه گذار توحيد بود، اولين كسي بود كه خانه كعبه را به منظور  ءنبيااو أبوالأ

پرستش خدا تأسيس كرد با توجه به اين موارد، توهم شك در معاد براي او معني 
كه از كيفيت آن سؤال هيم از ماهيت احياء اموات سؤال نكرد بلندارد. ديگر اينكه ابرا

بلكه گفت: خدايا به من نشان  »يا تو بر احياء مردها قدرت داري؟خدا«كرد. نگفت: 
كني؟ و معلوم است كه سؤال از كيفيت و چگونگي به  ها را زنده مي ده چگونه مرده

  ها است. رار زنده كردن مردهمنظور اطلاع بيشتر پيدا كردن و پي بردن به رموز و اس
  گويد: شيخ احمد منير در شرح خويش بر تفسير كشاف مي

از سرشك و  »كني؟ ها را زنده مي چگونه مرده«سؤال ابراهيم خليل كه فرمود: «
ها نبوده است بلكه سؤال از كيفيت احياي اموات  گمان در قدرت خدا بر احياي مرده

باشد. ابراهيم خواهان  ي جوانب آن شرط نميبود و براي صحت ايمان احاطه به تمام
  اطلاع بر چيزي بود كه وجود ايمان متوقف بر علم بدان نيست.

                                                 

كني. گفت: مگر  چگونه مردگان را زنده مي ) هنگامي را كه ابراهيم گفت: پروردگارا! به من نشان بده1
اي؟! گفت: چرا! ولي تا اطمينان قلب پيدا كنم، چهار تا از پرندگان را بگير و آنها را به  ايمان نياورده

خود نزديك گردان سپس بر سر هر كوهي قسمتي از آنها را بگذار، بعد آنها را بخوان، به سرعت به 
 وند چيره  و با حكمت است.سوي تو خواهند آمد و بدان كه خدا
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ي استفهام (كيف) و موضوع آن كه سؤال از حالت بود نه  طرح سؤال با صيغه
  ماهيت دليل بر مدعاي ماست.
  كند؟ : كسي بگويد: زيد چگونه بر مردم حكم مينظير اين سؤال مثل اينكه

كند شك ندارد، اما از كيفيت و چگونگي  ائل در اينكه زيد بر مردم حكم ميس
  حكم او سؤال دارد، نه از ثبوت آن.

بوده  ها مشكوك اگر كساني به خيال بپندارند كه ابراهيم در مسئله زنده كردن مرده
اي از خانه  شايسته است به فرموده رسول خدا گوش فرا دهند تا هرگونه شك و شبهه

 »ي شك هستيم   از ابراهيم شايسته ما بيشتر«رخت بربندد. رسول خدا فرموده:  دلشان
باشيم هيچ  ها مي يعني ما كه بيشتر از ابراهيم شايسته شك در زمينه زنده شدن مرده

شكي در دل نداريم كه خداوند آنها را دوباره زنده خواهد كرد. و در جايي كه ما شك 

öΝ+ راهيم مشكوك بوده باشد و منظور از جملهنداشته باشيم امكان ندارد كه اب s9 uρr& 

ÏΒ ÷σ è?_ آيا ايمان نداري؟ فقط همين بود كه ابراهيم از سر صدق و اخلاص بگويد: 

اي باقي نماند و احتمال موجود در سؤال او دفع  ي هيچ شبهه بلي ايمان دارم. تا زمينه
   .١»شود

  فرمايد:  آيه ميسيد قطب شهيد در تفسير في ظلال القرآن ذيل اين 
براي فهم و شناخت سرّ حقيقت آفرينش خداوند  ÷انتظار شديدي كه ابراهيم «

كرد او را بر اين داشت چنين سؤالي مطرح كند، اين انتظار در  در خود احساس مي
كسي (ابراهيم) وجود دارد كه راجع، خاضع، حليم، مؤمن، راضي، عابد، از خدا 

آيد ناگزير از  تي اين انتظار در ابراهيم بوجود ميي اوست. وق نزديك تر و برگزيده
خواهد سر آفرينش خدايي را درك كرده و  دارد و مي احساس دروني خود پرده برمي

  نمايد؟! بفهمد كه چگونه مرزها را زنده مي

                                                 

  .308) تفسير كشاف جلد اول ص 1
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اين انتظار هيچ ربطي به وجود ايمان و ثبات و كمال و استقرار آن ندارد و به 
باشد... بلكه مسئله چيزي ديگر است... و طعم  ايمان نميمنظور طلب برهان و تقويت 

ي رواني و روحي براي  ي اشتياق و علاقه ديگري را دارد... آن مسئله، مسئله
سردرآوردن از اوضاع و احوال اسرار صنع الهي، در اثناي وقوع فعلي و عملي آن 

ي  ني طعم و مزهي اين اقدام و تجربه در كيان انسا باشد. بديهي است كه طعم و مزه
ي ايمان به غيب كاملاً تفاوت دارد. گرچه آن انسان  ديگري است كه با طعم و مزه

گويد  گويد و خداوند با او سخن مي همان ابراهيم خليل باشد كه با خداوند سخن مي
در پي آن نيست كه  و فراتر از اين، ايمان وجود ندارد (ابراهيم با درخواست فوق)

ليلي بيابد، بلكه خواست، دست قدرت خدايي را به صورت عملي براي ايمان خود، د
ي اين اوضاع و احوال را بچشد، از آن لذت ببرد، در  مشاهده نمايد، تا طعم و مزه

 ، غير از آن ايماني است كه بعدبا آن زندگي كند و اين امر ديگريفضاي آن بيارامد و 
   .١»از آن ايماني وجود ندارد

  نهگا موضوع دروغهاي سه

آمده و ظاهر آن اشاره به معصوم نبودن  صاما موضوعي كه در سنت رسول خدا 
  فرمايد: مي صدارد. رسول  ÷نبينا و علىحضرت ابراهيم، 

ي  حضرت ابراهيم جز در سه مورد مرتكب دروغگويي نشده. دو مورد آن درباره«
ريض من م«شده است). اول آنگاه كه فرمود:  (يعني در قرآن ذكر ذات خدا بود

و سومي  »تر آنها اين كار را با آنها كردهبلكه بت بزرگ«و دوم وقتي فرمود:  »هستم
وقتي همراه با همسرش حضرت سارا خاتون بر طاغوتي گذر كرد. بدو گفتند: مردي 
به اينجا آمده و زن بسيار زيبايي همراه دارد. بدنبال ابراهيم فرستاد و پرسيد اين زن با 

  مود: خواهرم است.تو چه نسبتي دارد؟ فر

                                                 

  .45ص  3) في ظلال القرآن جلد 1
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اگر اين ظالم بداند تو همسر من هستي  :اش برگشت و گفت پس به سوي خانواده

  خواهر من هستي. :بگو :بر من غلبه كرده و تو را از من خواهد گرفت اگر از تو پرسيد

در واقع تو خواهر ديني مني چون بر اين كره خاكي جز من و شما موحد ديگري 
 ÷ل سارا فرستاد او را به نزدش آوردند حضرت ابراهيم وجود ندارد. طاغوت بدنبا

به اقامه نماز مشغول گرديد. چون سارا به نزد طاغوت درآمد خواست به او نزديك 
از خدا طلب كن رهايم كند خطري از جانب  :شود، زمين او را تا زانو بگرفت. گفت

گرديد... دوباره من تو را تهديد نخواهد كرد... حضرت سارا برايش دعا كرد و آزاد 
برايم دعا كن  :قصد تعرض نمود... زمين شديدتر از دفعه قبل او را بگرفت... گفت

آزاد شوم... زياني از طرف من به تو نخواهد رسيد. برايش دعا كرد، آزاد گرديد، سپس 
ايد او انسان نيست  بر دربان خود بانگ برآورد و گفت: اين چيست كه به نزد من آورده

را به عنوان خادم بدو بخشيد و رهايش كرد. به نزد  هاست. بعد هاجر بلكه شيطان
حضرت ابراهيم برگشت او هنوز در نماز ايستاده بود. با دست اشاره كرد كيست؟ 

ي خود او كوبيد و هاجر را به عنوان  هنمنم سارا خداوند كيد آن كافر را به سي :گفت
(اي  مادر شما اي فرزندان آب آسمانخادم به من ببخشيد... ابوهريره گويد: اين است 

  .)سلمم روايت از بخاري و( »ملت عرب)
در اين حديث مطلبي كه دال بر عدم عصمت باشد وجود ندارد. چون رسول خدا 

حقيقت معناي دروغ را از اين سه كذب اراده نكرده بلكه مقصود اين است كه  ص
نمود اما در حقيقت و  غ ميروابراهيم در اين سه مورد خبرهايي داده، كه ظاهر آنها د

’ +: يزي ديگري منظور داشت وقتي فرمودمر چنفس الأ ÎoΤÎ) ×ΛÉ) y™_  :و ). 89(صافات

+tΑ$s% ö≅ t/ … ã&s# yèsù öΝèδ ç��Î7 Ÿ2 # x‹≈yδ_  :در واقع قصد نوعي استهزاء و تمسخر ). 63(انبياء

مجازي را  معناي »من مريض هستم«ي  ايان ايشان داشت زيرا از جملهبه آنها و خد
شنوند مريض  بينند و نمي قصد كرد كه من از پرستش خدايان دروغين شما كه نمي

شود از نظر روحي نيز مريض  هستم... زيرا چنانچه انسان از نظر جسمي مريض مي
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اند آنها  شود. مخصوصاً وقتي ببيند كه قومش در جهالت و گمراهي سرگردان گشته مي
راخواني او گوش ندادند و بر گمراهي خويش بيشتر را به هدايت فراخواند اما به ف

  پافشاري كردند.

≅ö+ي  جمله t/ …ã&s# yèsù öΝèδ ç��Î7 Ÿ2_  نيز در واقع دروغ نبود بلكه برهان قاطع و حجت

چه كسي اين بتها را خرد  :اي بود كه بر قومش اقامه نمود. وقتي از او پرسيدند دافعه
و بتهايشان به سوي بت بزرگ اشاره كرد. و  كرده؟ از باب تمسخر و استهزاء به ايشان

اي به آنها  اند. جواب ساكت كننده چون ديد ايشان از جواب او در تعجب فرو رفته

töΝ+داده گفت:  èδθè= t↔ó¡sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà) ÏÜΖtƒ_  از آنها (بتها) سؤال كنيد اگر سخن

  گويند؟ مي
خواهر ايماني و  اما خطاب او به همسرش سارا، (تو خواهر مني) منظورش

yϑ$+ :فرمايد اعتقادي بود چنانچه خداوند مي ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ÷zÎ)_  :10(حجرات .(

و مقصودش برادري نسبي نبود چون  »منحصراً مؤمنان با هم برادرند«نيستند، 
همسرش بود نه خواهر... و تمامي اينها را از باب تعريض بگفت نه دروغ شايسته 

در مقام تعريض هيچ اشكالي  دهان گشودن به دروغ«خدا فرموده: ، و رسول توبيخ
مسلمان در دام دروغ  در تعريض چيزي وجود دارد كه مانع افتادن«. يعني »ندارد

  .شودك حرام مي
گانه  توان گفت: سخن ابراهيم در هيچيك از موارد سه با توجه به اين تفسير مي

مت او اخلال وارد كند بلكه نوعي شود تا در عص فوق الذكر دروغ عمدي تلقي نمي

!ª+تعريض مباح بوده است.  $# uρ ãΑθà) tƒ ¨,ysø9 $# uθèδ uρ “Ï‰ôγtƒ Ÿ≅‹ Î6¡¡9   ).4(احزاب:  _#$
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  ÷عصمت يوسف 

فرمايد، صورتهاي درخشان و  كه قرآن كريم بازگو مي ÷در داستان حضرت يوسف 
وجود دارد با اينكه از  تابناكي از نزاهت و برائت، عصمت و پاكي اين پيغمبر بزرگوار

ي آفاق و  اي داشت كه شهره نعمت خدايي جمال و كمال و جلال آن چنان بهره
سرآمد روزگار بود و همسر عزيز مصر مفتون و مجنون قامت رعنا و صورت زيباي او 
شد و با انواع لطايف الحيل خواست او را فريب داده از راه عفت و پاكي بدر كند، اما 

هاي او ايستادگي كرد و  تر از كوه در برابر تمايلات وخواسته د، قويسخت تر از فولا
ريزي شده همسر عزيز و ساير زنان، نتوانست  هاي برنامه هاي شهوات و حيله طوفان

اي از آن را براي  كمترين اثري در روح پاك و متعالي او داشته باشد. قرآن كريم گوشه

%tΑ$s+ فرمايد: تنبه ما بازگويي كرده مي uρ ×οuθó¡ÎΣ ’ Îû ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# ßN r&t� øΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠÍρ≡t� è? $yγ9 tG sù tã 

ÏµÅ¡ø� ‾Ρ ( ô‰s% $yγx� tóx© $‰7 ãm ( $‾Ρ Î) $yγ1u� t∴s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β ∩⊂⊃∪ $¬Η s>sù ôM yèÏϑ y™ £Ïδ Ì�õ3yϑ Î/ ôM n= y™ö‘ r& 

£Íκ ö� s9Î) ôN y‰ tG ôã r&uρ £çλm; $\↔s3−G ãΒ ôM s?#u uρ ¨≅ ä. ;οy‰ Ïn≡uρ £åκ ÷] ÏiΒ $YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$s% uρ ólã� ÷z$# £Íκ ö� n= tã ( $¬Η s>sù 

ÿ… çµuΖ ÷ƒr&u‘ …çµtΡ ÷� y9 ø. r& z÷è©Ü s% uρ £åκ u‰Ï‰÷ƒr& zù= è% uρ |·≈ ym ¬! $tΒ # x‹≈yδ #�� |³o0 ÷βÎ) !#x‹≈ yδ āωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x. 

  .)30-31 :(يوسف ١_∪⊆⊃∩

  ء و بهتان افترا

ثير قدم راسخي در دانش ندارند، تحت تألازم به ذكر است گروهي ساده انديش كه 
اند در حالي كه بازگويي اين قبل  برخي از روايات دروغين اسرائيلي واقع شده

                                                 

) گروهي از زنان در شهر گفتند: همسر عزيز خواسته است كه خادم خويش را بفريبد و به خود خواند. 1
لشهايي  فرستاد و با ∗بينيم عشق جوان، به اندرون دلش خزيده است، ما او را در گمراهي آشكار مي

برايشان فراهم ساخت و به دست هر كدام كاردي داد، سپس بزرگوارش ديدند و دستهايشان را بريدند 
  ي بزرگواري است. و گفتند: ماشاءاالله! اين آدميزاد نيست، بكله اين فرشته
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روايات، و درج آنها در كتب تفسير صحيح نيست، بلكه علماي ثابت قدم نسبت به 
منافات  ‡ ءاند، چون با نصوص قرآن كريم و عصمت انبيا هشدار دادهخطرات آنها 

  دارند.
وقتي همسر عزيز يوسف را به «گويد:  ء و دروغ مييكي از اين روايات سراپا افترا

سوي خود فرا خواند و از او خواست با او مجامعت كند يوسف دعوت او را پاسخ 
لوار خود را بگشود و در حالي شود بند ش ءداده و خواست با او مرتكب عمل فحشا

كه زليخا بر پشت دراز كشيده بود ميان دو رانش بنشست اما ناگهان صدايي شنيد و 
صورت پدر خود يعقوب را بر روي ديوار اتاق بديد كه از فرط خشم انگشت خود را 

گزيد يوسف خجالت شد و از قصد خويش (مقاربت با زن عزيز) دست  به دهان مي
اند كه يوسف پيغمبر خدا و معصوم بوده  گان اين روايت فراموش كردهبكشيد... سازند

آن هم با همسر (و خداوند او را از هر گناهي مصون داشته است چه منكري از زنا 
  بزرگتر و خطرناكتر است!؟ )كسي كه به او مأوا داده و متعهد خدمت او شده است

+ tΑ$s% uρ “Ï% ©!$# çµ1u� tIô©$# ÏΒ u� óÇÏiΒ ÿÏµÏ? r&t� øΒ eω ’ ÍΓÌ� ò2r& çµ1uθ÷W tΒ #|¤tã βr& !$oΨ yèx�Ψ tƒ ÷ρr& … çνx‹Ï‚−G tΡ 

# V$s!uρ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2uρ $̈Ψ ©3tΒ y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# …çµyϑ Ïk= yèãΨ Ï9 uρ ÏΒ È≅ƒÍρù' s? Ï]ƒÏŠ$ymF{$# 4 ª!$# uρ ë= Ï9%yñ 

#’ n?tã ÍνÌ� øΒ r& £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊄⊇∪_21: (يوسف ١(.  

يوسف صديق اين رفتار نيكو و خدمات ارزنده را فراموش نكرده بود. بلكه 
ي اين  خوبيهاي عزيز را به ياد همسرش آورد و به او گوشزد كرد با وجود همه

  ها كه با او كرده امكان ندارد به شرف و ناموس او خيانت ورزد. نيكي

                                                 

) كسي كه او را در مصر خريداري كرد، به همسر خود گفت: او را گرامي دار شايد براي ما سودمند 1
تد، يا اصلاً او را به فرزندي بپذيرم . بدين منوال ما يوسف را در سرزمين مكانت و منزلت داديم، تا اف

  دانند. تعبير برخي از خوابها را بدو بياموزيم. خدا بر كار خود چيره و مسلط است، ولي بيشتر مردم نمي
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+tΑ$s% sŒ$yètΒ «!$# ( … çµ‾Ρ Î) þ’ În1u‘ z|¡ômr& y“# uθ÷W tΒ ( …çµ‾Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø�ãƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9$#_١   

ترين جرمها است و تمامي اديان آسماني آن را  زنا يكي از خطرناك .)23: (يوسف
اند، چگونه امكان دارد پيغمبري مرتكب اين عمل شنيع گردد، سبحان االله  حرام كرده

طيل و آنچه باعث شده اين گروه غفلت زده اين ابا !اين چه بهتان عظيمي است
دروغهاي شاخدار اسرائيلي را باور داشته باشند نصي است كه در اثناي ذكر داستان 

 اند كه با انديشان برداشتي از آن ارائه كرده حضرت يوسف در قرآن آمده و اين ساده

  سازگاري ندارد. ءروح ساير نصوص قرآني و مقام عصمت انبيا
  اصل نص چنين است:

+ ô‰ s) s9 uρ ôM £ϑ yδ ÏµÎ/ ( §Ν yδ uρ $pκ Í5 Iωöθs9 βr& # u§‘ z≈ yδ ö� ç/ ÏµÎn/ u‘ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖÏ9 çµ÷Ζ tã u þθ�¡9 $# 

u !$t±ósx� ø9 $# uρ 4 …çµ‾Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9    .)24: (يوسف ٢_∪⊇⊅∩ #$

ي همسر عزيز و قصد  اين گروه از مفسرين، يوسف را به مطاوعه او از خواسته
فرط  كه از ÷اند... و برهان را به معني صورت يعقوب  دهنزديكي با او متهم كر

  اند تا از اين عمل اجتناب ورزد. تفسير نموده گزيد، خشم انگشتان خود را مي
االله ذكر خواهيم كرد ء اين برداشت و تأويل قطعاً غلط بوده و با دلايلي كه انشا

ائيليات هشدار داده بطلان آن ثابت خواهد شد... بسياري از مفسرين نسبت به اين اسر
اند تا مسلمانان فريب آن را نخورند و بعنوان اخبار موثق  و بطلان آن را گوشزد كرده

  تلقي ننمايند. 
  گويد: علامه عبداالله پسر احمد نسفي در تفسيرش مي

                                                 

ستمكاران رستگار  ) گفت: پناه بر خدا! او كه خداي من است، مرا گرامي داشته است بيگمان1
  گردند. نمي

) زن قصد يوسف كرد و يوسف قصد او كرد، اما برهان خداي خود را ديد ما اين چنين كرديم تا بلاء و 2
 ي ما بود. زنا را از او دور سازيم. چرا كه او از بندگان پاكيزه و گزيده
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+ ô‰ s)s9 uρ ôM£ϑ yδ ÏµÎ/_ )يعني همسر عزيز قصد يوسف را بكرد  .)24: يوسف+§Νyδ uρ 

$pκ Í5_ يعني يوسف قصد طبيعي اما همراه با امتناع او را بنمود و اگر قصد  .)24: (يوسف

گي  بود حضرت يوسف شايسته يوسف و همسر عزيز از يك قماش و يك نوع مي
داد و در آن  ستايش خداوند و اينكه او از بندگان مخلص او است را از دست مي

او نشست در  ياهاي دست و پ اشعار به اين وجود دارد كه يوسف بين چهار شعبه
اند كه صدايي  حالي كه او بر پشت دراز كشيده بود... و برهان را چنين تفسير كرده

گفت: از او  دارم و در مرتبه دوم شنيد مي گفت: تو و او را (زليخا) برحذر مي شنيد مي
اغراض كن. كه مفيد و مؤثر واقع نشد سپس حضرت يعقوب خود را بدو نشان داد كه 

اين برداشت و فهم  :گزيد. شيخ عبداالله گويد خود را به دهان مي از فرط خشم انگشت

?Ïδ Í_ø‘{+غلط است و جمله  yŠuρ≡u‘ tã Å¤ø� ‾Ρ_آشكارا دلالت بر بطلان  .)26: (يوسف ١

y7+كرد  بود نفس خود را مبرا نمي آن دارد و اگر چنين مي Ï9≡sŒ zΝ n= ÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤr& öΝ s9 çµ÷Ζ äzr& 

Í= ø‹tóø9 $$Î/_كرد در غيب خيانت ورزيده بود و جمله  كه اگر چنين مي .)52: (يوسف ٢

+y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃Î� óÇuΖ Ï9 çµ÷Ζ tã u þθ�¡9 $# u !$t±ósx� ø9 $# uρ_دلالت دارد بر اينكه: اگر  .)24: (يوسف ٣

نكرده بود درحالي كه صريحاً اعلام  بود خداوند سوء و فحشاء را از او دور چنين مي
  دارد كه دوركرده است. مي

اين آيه كريمه مفهوم دقيقي دارد كه شايسته نيست اهل علم و بصيرت از آن : گويم
خبر و غافل باشند و آن اينكه: هم واقع شده از همسر عزيز هم سوء بود. او آشكارا  بي

كرد تا با او مقاربت جويد و به همين خاطر در را بر  يوسف را به خويش دعوت مي

                                                 

 خواند. ) او مرا با نيرنگ و زاري به خود مي1

 كنم. د من در غياب بدو خيانت نمي) بدان خاطر است كه بدان2

 ) ما اين چنين كرديم تا بلاء و زنا را از او دور سازيم.3



   121       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

?çµø+فرمايد:  نمود. چنانچه خداوند ميروي او بست و او را در خانه محاصره  yŠuρ≡u‘ uρ 

ÉL©9 $# uθèδ †Îû $yγÏF÷� t/ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ ÏM s) ‾= yñuρ šU≡uθö/ F{$# ôM s9$s% uρ |M ø‹ yδ š�s9 4 tΑ$s% sŒ$yètΒ «!$# ( 
… çµ‾ΡÎ) þ’ În1 u‘ z|¡ômr& y“# uθ÷W tΒ ( …çµ‾Ρ Î) Ÿω ßxÎ= ø� ãƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄⊂∪_صاد. )23: (يوسف ١ ره اما هم

را نداشت و همچو چيزي اصلاً بر  ءاز يوسف قصد سوء نبود و عزم خيانت و فحشا
اند. بلكه قصد او دفع  خرد گفته قلب او خطور نكرد چنانچه بعضي از جاهلان بي

ي خبيثي بود كه همسر عزيز برايش كشيده بود. از  عدوان از خود و رهايي از نقشه

!» tΑ$s% sŒ$yètΒ+فرمايد:  بينيم كه مي م او مياينجا است كه صلابت و مقاومت را در كلا $# ( 
… çµ‾ΡÎ) þ’ În1 u‘ z|¡ômr& y“# uθ÷W tΒ_ پس عزم و قصد همسر عزيز غير از قصد و  .)23: (يوسف

عزم يوسف بود. او قصد مقاربت نمود ولي يوسف قصد رهايي و خلاص چنانكه 
  گويند. بعضي از مفسرين مي

: قصد همسر عزيز بالفعل بود اما قصد ينكهتمال ديگري وجود دارد و آن ااح
به طبيعت فطري خويش به سوي او قصد كرد اما  ÷يوسف بالطبع، يعني يوسف 

ود بر ميل ي گناه دوري جست. مادام كه انسان مرتكب انجام عملي نش عملاً از مباشره
نموده است كه هم  /شود. اين تفسير را نسفي  اخذه نميطبيعي و اشتهاء دروغ مؤ

مسر عزيز را هم همراه با عزم و هم يوسف را هم طبيعي همراه با امتناع عملي ه
در آيه تقديم و تأخير وجود دارد  گويند: ت. بعضي ديگر از مفسران ميدانسته اس

كرد اما  ديد به سوي او ميل مي اگر برهان خدا را نمي :بنابراين معني آيه چنين است
  از ميل به سوي او بازداشت. رؤيت و مشاهده برهان خدايي او را

اقوال ديگري از مفسرين وجود دارد كه ساحت مقدس يوسف را از اكاذيب 

                                                 

اش بود، آرام آرام نيرنگ آغازيد و به گول زدن او پرداخت، و درها را بست  ) زني كه يوسف در خانه1
من است، مرا  و گفت: بيا جلو و دست به كار شو، با تو هستم! يوسف گفت: پناه بر خدا! او كه خداي

  گردند. گرامي داشته است بيگمان ستمكاران رستگار نمي
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  دانند. اسرائيليان اهل كتاب مبرا مي

  ÷دلايل عصمت يوسف 

ده دليل بر عصمت حضرت يوسف و برائت او از تهمت نارواي كه كسان ناآگاه و 
اند وجود دارد كه  سف نسبت داده به يو ‡ ءنشناس و ناآشنا به صفات انبيا ءانبيا

  كنم. بصورت مختصر به آنها اشاره مي
امتناع يوسف از اطاعت فرمان همسر عزيز و در كمال صلابت در مقابل او  -1

!» tΑ$s% sŒ$yètΒ+ايستادن  $# ( …çµ‾Ρ Î) þ’ În1u‘ z|¡ômr& y“#uθ÷W tΒ ( …çµ‾Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø�ãƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9 : (يوسف _#$

23(.  
از اينكه او را محاصره كرده و درها را بر او  و از دست همسر عزيز بعدفرار ا -2

خواست با زور و اكراه او را وادار به نزديكي از خود كند. اگر  قفل كرده بود و مي
فرمايد:  كرد خداوند مي كرد از دست او فرار نمي يوسف قصد انجام فاحشه را مي

+$s) t6tG ó™$# uρ z>$t7 ø9 $# ôN £‰ s% uρ …çµ|ÁŠÏϑ s% ÏΒ 9� ç/ ßŠ $uŠx� ø9 r&uρ $yδ y‰ Íh‹y™ #t$ s! É>$t7 ø9$#_25: (يوسف ١(.  

گواهي بعضي از نزديكان همسر عزيز به برائت و پاكي حضرت يوسف آنجا  -3
بود و  كه اشاره كردند عزيز پيراهن يوسف را تفتيش كند؛ چون اگر يوسف طالب مي

شد و اگر همسر عزيز خواهان  بايست پيراهنش از جلو پاره مي زليخا بازدارنده، مي

‰y+: بوده و يوسف مانع بايد پيراهن از عقب پاره شده باشد. خداوند فرمود Îγx©uρ 

Ó‰ Ïδ$x© ôÏiΒ !$yγÎ= ÷δ r& βÎ) šχ% x. … çµÝÁŠÏϑ s% £‰è% ÏΒ 9≅ ç6è% ôM s% y‰ |Ásù uθèδ uρ zÏΒ tÎ/ É‹≈s3ø9 $# ∩⊄∉∪ βÎ) uρ 

tβ% x. … çµÝÁŠÏϑ s% £‰ è% ÏΒ 9� ç/ßŠ ôM t/ x‹ s3sù uθèδ uρ zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄∠∪ $£ϑ n= sù #u u‘ … çµ|ÁŠÏϑ s% £‰ è% ÏΒ 9� ç/ßŠ 

                                                 

] پيراهنش را از پشت پاره كرد و شوهر او را نزديك  و [با همديگر] به سوى در شتافتند و [آن زن) 1
 .دريافتند
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tΑ$s% … çµ‾Ρ Î) ÏΒ £ä. Ï‰ø‹ Ÿ2 ( ¨βÎ) £ä. y‰ø‹ x. ×ΛÏà tã ∩⊄∇∪_آنكه  :گويند .)26 -28: وسف(ي ١

گواهي داد كودكي در گهواره بود كه خداوند او را به زبان آورد تا با اين حجت دندان 
يوسف را اثبات و دامن او را از اتهام تلويث پاك نمايد و اين شكن برائت حضرت 

اند و هيچ عجيب به نظر  هايي است كه بر پشت گهواره حرف زده بچه يكي از سه بچه
  رسد چون خداوند بر هر چيزي توانا است. نمي

<tΑ$s% Éb +ي يوسف.  ترجيح دادن زندان بر انجام فاحشه از ناحيه -4 u‘ ßôfÅb¡9 $# 

�= ymr& ¥’ n< Î) $£ϑ ÏΒ ûÍ_tΡθãã ô‰ tƒ Ïµø‹ s9 Î) ( āωÎ) uρ ô∃Î� óÇ s? Íh_tã £èδ y‰ø‹ x. Ü= ô¹r& £Íκ ö� s9Î) ä. r&uρ zÏiΒ tÎ= Îγ≈ pgø: $# 

زيرا  باشد، عصمت و پاكي او ميو اين از بزرگترين دلايل  .)33: (يوسف ٢_∪⊃⊃∩

مند  ان علاقهچگونه معقول است كه فردي زندان را بر چيزي كه آن را آرزو دارد و بد
كرد و تسليم  است ترجيح دهد؟! اگر يوسف فراخواني همسر عزيز را استجابت مي

ماند. بنابراين ادعاي  گرديد قطعاً براي سالهاي طولاني در زندان نمي ي او مي خواسته
قصد همسر عزيز از سوي يوسف، آشكارا باطل است و هر منصفي كه تاريخ اين 

  نمايد. آيات قرآن را فهم كرده باشد بدان اعتراف مي پيغمبر بزرگوار را مطالعه و
خداوند متعال در مقاطع عديدي از اين سوره به تمجيد و ستايش حضرت  -5

y7+پردازد:  يوسف مي Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖ Ï9 çµ÷Ζ tã uþθ�¡9 $# u !$t±ósx� ø9 $# uρ 4 …çµ‾Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 

                                                 

گويد و يوسف از  ) حاضري از اهل زن گفت: اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد، زن راست مي1
گويد و  و اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده باشد، زن دروغ مي ∗ي دروغگويان خواهد بود هزمر

هنگامي كه ديد پيراهن يوسف از پشت پاره شده است،  ∗ي راستگويان خواهد بود يوسف از زمره
 گيرد، واقعاً نيرنگ شما بزرگ است. گفت: اين كار از نيرنگ شما زنان سرچشمه مي

خوانيد و اگر  ا ! زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا بدان فرا مي) گفت: پروردگار2
  گردم. ي نادانان مي گرايم و از زمره نيرنگ ايشان را از من باز نداري، بدان مي
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šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 ϑ£$+فرمايد:  اين داستان مي و در صدر .)24: (يوسف ١_∪⊇⊅∩ #$ s9 uρ xXn= t/ 

ÿ… çν£‰ä©r& çµ≈ oΨ ÷�s?# u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ 4 y7 Ï9≡x‹x. uρ “Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊄⊄∪ çµø? yŠuρ≡u‘ uρ ÉL©9 $# uθèδ †Îû 

$yγÏF÷� t/ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ ÏMs) ‾= yñ uρ šU≡uθö/ F{$# ôM s9$s% uρ |M ø‹ yδ š�s9 4 tΑ$s% sŒ$yè tΒ «! $# ( …çµ‾Ρ Î) þ’ În1 u‘ z|¡ômr& 

y“# uθ÷W tΒ ( … çµ‾Ρ Î) Ÿω ßxÎ= ø� ãƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄⊂∪_در اين آيات خداوند به  .)22- 23: (يوسف ٢

صراحت خبر داده كه يوسف از جمله محسنين و مخلصين بوده، از كساني كه خداوند 
  او را براي مقام نبوت برگزيده و براي عبادت و اطاعت خود انتخاب كرده است. 

از صفاي نفس و  كان دارد ستايش خدا شامل حال كسي شود مگر بعدآيا ام
طهارت سيرت از تمامي انحرافات و سوء نيتها و هر عمل زشتي؟ آري او از پاكان 

به پاكي، صلاح و تقوي او گواهي داده  صمقرب بوده و رسول خدا حضرت محمد 
يعقوب پسر است و براستي بزرگوار فرزند بزرگوار فرزند بزرگوار يوسف پسر 

  !براي اثبات بزرگواري او كافي استو اين ستايش  .اسحاق پسر ابراهيم است
عصمت يوسف  اعتراف صريح همسر عزيز در جمع زنان شهر به پاكدامني و -6

Η¬$+فرمايد:  يكي ديگر از دلايل پاكي اوست. خداوند مي ÷ s>sù ÿ…çµuΖ ÷ƒr&u‘ … çµtΡ ÷� y9 ø.r& z÷è©Ü s% uρ 

£åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& zù= è% uρ |·≈ ym ¬! $tΒ # x‹≈ yδ #�� |³o0 ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x. ∩⊂⊇∪ ôM s9$s% £ä3Ï9≡x‹ sù “Ï% ©!$# 

Í_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰s) s9uρ …çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ zΝ |Á÷ètFó™$$sù ( È⌡s9 uρ öΝ ©9 ö≅ yèø� tƒ !$tΒ … çνã�ãΒ# u £uΖ yfó¡ãŠs9 

                                                 

  ي ما بود. ) ما اين چنين كرديم تا بلاء و زنا را از او دور سازيم. چرا كه او از بندگان پاكيزه و گزيده1
نگامي كه يوسف به رشد و كمال خود رسيد داوري و دانايي بدو داديم و ما اين چنين نيكوكاران ) و ه2

اش بود آرام آرام نيرنگ آغازيد و به گول زدن او پرداخت و درها  زني كه يوسف در خانه ∗دهيم را مي
خداي من  را بست و گفت: جلو بيا و دست به كار شو با تو هستم! يوسف گفت: پناه بر خدا! او كه

 است مرا گرامي داشته است بيگمان ستمكاران رستگار نمي گردند.
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$ZΡθä3u‹ s9 uρ zÏiΒ tÌ� Éó≈ ¢Á9   .)31-32: (يوسف ١_∪⊅⊃∩ #$

اين گواهي صريح و واضح بر پاكي و برائت حضرت يوسف از طرف همسر عزيز 

Ν+كه در حضور شوهرش او را متهم به خيانت نمود و لفظ  |Á÷ètFó™$$sù_  در آيه كه به

آشكاري است بر پاكي يوسف از معني امتناع شديد و خود نگهداري تند است دليل 
يوسف  :كه گفتند به تأثير از اسرائيليات) مفسرين و بطلان تفسير گروهي ازطرفي (

  قصد عمل فحشاء كرد اما رؤيت و مشاهده برهان، او را از آن باز داشت.
هاي پاكي يوسف به دلايل واضح و براهين قاطع در برابر  ظهور امارات و نشانه -7

ي جمع شاهدان دليل ديگري بر پاكي اوست با وجود اين عزيز مصر اقدام به زندان

Ο¢ +.نمودن او كرد تا به مردم وانمود كند همسرش پاك است èO # y‰t/ Μçλm; .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (# ãρr&u‘ 

ÏM≈ tƒFψ $# … çµ̈Ζ ãΨàfó¡uŠs9 4®Lym &Ïm ∩⊂∈∪_35: (يوسف ٢(.  

  فرمايد: علامه نسفي در تفسير اين آيه مي
بر پاكي و  يات دالاز اينكه آ بعد براي آنها (عزيز و اقوامش) روشن گرديد. بعد

چون پاره شدن پيراهن از پشت و بريده شدن دستان زنان، و گواهي ( برائت يوسف را
با چشم خود ديد مصلحت را چنين ديد او را تا مدتي زنداني كند  )پسر بچه و غيره را

تا عذري بيابد و جلو قيل و قال مردم را گرفته، روي آن سرپوش گذارد و اين اقدام 
. احتمالاً هدف در برابر همسرش دليل ديگري نداشتطاعت جز از سر تسليم و ا

همسر عزيز از پيشنهاد زندان براي مدتي به زانو در آوردن يوسف در مقابل 

                                                 

) هنگامي كه چشمانشان بدو افتاد، بزرگوارش ديدند و دستهايشان را بريدند و گفتند: ماشاءاالله! اين 1
گفت: اين همان كسي است كه مرا بخاطر او  ∗ي بزرگواري است آدميزاد نيست، بلكه اين فرشته

ام ولي او خويشتنداري و پاكدامني كرده است. اگر آنچه  يد من او را به خويشتن خواندها سرزنش كرده
  گردد. دهيم انجام ندهد، بيگمان زنداني و تحقير مي بدو دستور مي

  ها را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدتي زنداني كنند. ) بعد از آنكه نشانه2
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  اش بود. خواسته
خداوند دعاي حضرت يوسف را اجابت فرمود، كه از او خواست او را از مكر  -8

يز برود از خداوند ي همسر عز خواست زير بار خواسته زنان خلاص كند و اگر مي

… z>$yftFó™$$sù+خواست او را از مكر آنان خلاص كند.  نمي çµs9 … çµš/ u‘ t∃u� |Ç sù çµ÷Ζ tã £èδ y‰ ø‹x. 4 
… çµ‾ΡÎ) uθèδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yèø9   .)34: (يوسف ١_∪⊇⊃∩ #$

يوسف قبول نكرد از زندان خارج شود تا برائت و پاكي او براي همگان معلوم  -9
اين دلالت بر منتهاي شهامت، عفت و نزاهت او دارد و اگر چنين و روشن گرديد و 

از اين كه هفت يا نه سال را در آن  داد، بعد نبود، بقا در زندان را بر آزادي ترجيح نمي
سپري كرده و انواع شدايد را تحمل كرده بود، اما او قبول نكرد از زندان خارج شود تا 

%tΑ$s+همگي به پاكي و عفت او گواهي دادند.  uρ à7 Î= pRùQ $# ’ÎΤθçG ø�$# ÏµÎ/ ( $£ϑ n= sù çνu !% ỳ ãΑθß™§�9$# 

tΑ$s% ôìÅ_ö‘ $# 4’ n< Î) š�În/ u‘ ã&ù# t↔ó¡sù $tΒ ãΑ$t/ Íοuθó¡ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9 $# z÷è©Ü s% £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ £ÏδÏ‰ øŠs3Î/ ×ΛÎ= tæ 

  .)50: (يوسف ٢_∪⊂∋∩

بويژه همسر عزيز كه او را متهم به (و در نهايت، اعتراف واضح و روشن زنان  -10
اي در ارتباط با عفت  بر پاكي او و اين اعتراف كمترين شبهه )قرابت از خود كرده بود

گذارد... وقتي عزيز زنها را جمع كرد و درباره يوسف از ايشان  و پاكي او باقي نمي

tΑ$s% $tΒ £ä3ç7+پرسيد در جواب به صراحت گفتند:  ôÜyz øŒÎ) ¨—∫Šuρ≡u‘ y#ß™θãƒ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ 4 
š∅ù= è% |·≈ ym ¬! $tΒ $uΖ ôϑ Î= tæ Ïµø‹ n= tã ÏΒ & þθß™ 4 ÏM s9$s% ßNr&t� øΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ø9 $# }ÈysóÁym ‘,ysø9 $# O$tΡ r& 

                                                 

 مكرشان را از او باز داشت. ) پروردگارش دعاي او را اجابت كرد و كيد و1

اي نزد او رفت، گفت: به سوي سرور  ) شاه گفت: يوسف را به پيش من آوريد. هنگامي كه فرستاده2
اند چه بوده است؟ بيگمان  خود بازگرد و از او بپرس: ماجراي زناني كه دستهاي خود را بريده

 پروردگار من بس آگاه از نيرنگ ايشان است.
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… çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ … çµ‾Ρ Î) uρ zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∈⊇∪ y7 Ï9≡sŒ zΝn= ÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤ r& öΝ s9 çµ÷Ζ äzr& Í=ø‹ tóø9 $$Î/ ¨βr&uρ 

©! $# Ÿω “Ï‰öκ u‰ y‰ øŠx. tÏΖ Í←!$sƒø: اين ده دليل بر پاكي و عصمت  )51- 52: (يوسف ١_∪⊅∋∩ #$

دهند كه همگي را از قرآن كريم  يوسف از اتهامي كه به او زده بودند گواهي مي

!ª+ام...  اقتباس كرده $# uρ ãΑθà)tƒ ¨,ysø9 $# uθèδ uρ “Ï‰ ôγtƒ Ÿ≅‹ Î6¡¡9   ).4(احزاب:  ٢_#$

  آنچه در مورد عصمت حضرت نوح آمده

  فرمايد: يخداوند متعال در داستان نوح م

+ 3“yŠ$tΡ uρ ÓyθçΡ … çµ−/ §‘ tΑ$s) sù Å_Uu‘ ¨βÎ) Í_ö/ $# ôÏΒ ’ Í?÷δ r& ¨βÎ) uρ x8y‰ ôã uρ ‘,ysø9 $# |MΡr&uρ ãΝs3ômr& 

tÏϑ Å3≈ ptø: $# ∩⊆∈∪ tΑ$s% ßyθãΖ≈ tƒ … çµ‾Ρ Î) }§øŠs9 ôÏΒ š�Î= ÷δ r& ( …çµ‾Ρ Î) î≅ uΗ xå ç� ö� xî 8x Î=≈ |¹ ( Ÿξsù Çù= t↔ó¡n@ $tΒ 

}§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yfø9 حضرت . )46/45: (هود ٣_∪∌⊇∩ #$

از خداوند خواست فرزندش را نجات دهد چون خداوند به او وعده داده  ÷نوح 
بود خانواده و اهل بيت او را نجات دهد و ستمگران را هلاك گرداند و فرزندش جزو 

. اين بود كه از خداوند خواست او را نجات دهد رفت اعضاي اهل بيت او به شمار مي

                                                 

باشد؟ گفتند: خدا منزه است  شما (بدانگاه كه يوسف را به خود خوانديد) چگونه مي ) گفت: جريان كار1
شود. اين من بودم كه او را به  ما گناهي از او سراغ نداريم. زن عزيز گفت: هم اينك حق آشكار مي

كنم و  بدان خاطر است كه بداند من در غياب بدو خيانت نمي ∗خود خواندم و او از راستان است
 كند. د بيگمان نيرنگ نيرنگبازان را رهنمود نميخداون

  كند. گويد و به راه راست راهنمايي مي ) خداوند حق مي2
ي تو  ) نوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت: پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعده3

رت از خاندان تو فرمود: اي نوح! پس ∗راست است و تو داورترين داوران و دادگوترين دادگراني
نيست، چرا كه او عمل ناشايست است. بنابراين آنچه را از آن آگاه نيستي از من مخواه. من تو را 

 كنم كه از نادانان نباشي. نصيحت مي
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چون عقيده داشت بر كيش اوست و از حقيقت كفر او اطلاع نداشت اما خداوند 

…+ حكيم نقاب از چهره او برداشت و فرمود: çµ‾Ρ Î) }§øŠs9 ôÏΒ š�Î= ÷δ r& _ همانا  .)46: (هود

شود)  مي او (فرزندت) از اهل شما (آنهايي كه وعده نجات شامل حال ايشان
شود. در  ها مي باشد؛ چون ايمان ندارد و وعده نجات هم فقط شامل ايمان آورده نمي

  اين هنگام نوح از او برائت جست.

نكته ديگر اينكه حضرت نوح با اين عمل مرتكب گناهي نشده، چون فقط از خدا 
خواست فرزندش را نجات دهد و عاطفه پدري او را وادار به اين عمل نمود از 

اوند متعال درخواست نمود ايمان را به او الهام كند تا از غرق شدن نجات يابد. اما خد
خداوند خبر داد كه نامه او از قبل در ليست كافران و به هلاكت رفتگان ثبت گرديده 

  است.
  فرمايد: شيخ ابومنصور در مقام تفسير اين آيه مي

كرد  انه رفتار ميپنداشت فرزندش بر دين اوست، چون منافق مي ÷ حضرت نوح

/βÎ) Í_ö¨+داد. زيرا اگر چنين نبود احتمال نداشت نوح بگويد  و خود را موحد جلوه مي $# 

ôÏΒ ’ Í?÷δ r&_ و برايش طلب نجات كند چون از قبل خداوند خطاب به او فرموده بود: 

+ÆŸωuρ Í_ö7 ÏÜ≈ sƒéB ’ Îû tÏ% ©!$# (# þθßϑ n= sß 4 Νåκ ¨ΞÎ) tβθè% t� øó•Β_حضرت نوح براساس  .)37: (هود ١

ظاهري كه پسرش داشت براي او از خداوند طلب نجات نمود. چنانچه منافقين زمان 
داشتند. و حضرت نوح از اين  رسول خدا نيز از هويت دروغ خود پرده بر نمي

 øŠs9 ôÏΒ§{+ موضوع آگاه نبود، تا اينكه خداوند او را آگاه نمود،  منظور از جمله

š�Î= ÷δ r& _ ي كساني كه  دار هستند، از زمره چون آنها ظاهراً و باطناً ايمان اين است كه

  باشند. اند نمي ي نجات را دريافت كرده وعده

                                                 

 ي ستمگران گفتگو منما مسلماً ايشان غرق خواهند شد. ) و با من درباره1
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  آمده  ÷آنچه در رابطه با يونس 

 گفته خداوند ÷ ي نصوص قرآن كريم پيرامون عصمت حضرت يونس از جمله

# + :است كه در داستان يونس آمده است sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# ŒÎ) |= yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ ø)‾Ρ 

Ïµø‹ n= tã 3“yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# βr& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡ r& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 $# 

∩∇∠∪ $uΖ ö6yftG ó™$$sù …çµs9 çµ≈ oΨ ø‹ ‾gwΥuρ zÏΒ ÉdΟ tóø9 $# 4 š�Ï9≡x‹ x. uρ Å√G çΡ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 - 88ء: (انبيا   ١_∪∇∇∩ #$

اقدام به انجام كاري كرد كه باعث بر  ÷از ظاهر اين آيه پيدا است كه يونس  .)87
افروختن خشم خداوند گرديد و در اينكه خداوند بر انتقام گرفتن از او قادر است يا 

  نه، شك داشت.

ليكن اين برداشت و تفسير از آيه غلط است، در حقيقت بعضي از جاهلان به اين 
اند، حضرت يونس به گناه و مخالفت با امر خدا گرفتار  بردهتوهم گرفتار شده گمان 

شده و در حالي كه از دست خداوند عصباني بوده، قوم خود را ترك گفته و نهايتاً به 
  نهنگي او را بلعيده است.  علت اين گناه،

اند اين است كه  ي ذكر كرده ي كريمه ي معني آيه تفسير صحيحي كه مفسران درباره
در صورت عدم پذيرش (نذار قومش برخاست، آنها را از عذاب خدا به ا ÷ يونس
كردند  كيد ميبيشتر تأ بيم داد، اما آنها بر عناد و لجاجت خويش هر چه )ايمان

حضرت يونس ايشان را به عذاب قريب الوقوع دنيا بيم داد و چون عذاب خدا به 
فته شود از ميان آنها بيرون تأخير افتاد از ترس اينكه مبادا به باد تمسخر و استهزاء گر

رفت و خود را از ايشان مستور كرد، شايان ذكر است از خشم قومش خود را مخفي 

                                                 

گيريم. در  ان برد كه بر او سخت و تنگ نمي) ذوالنون را به آن هنگام كه خشمناك بيرون رفت و گم1
ي  ميان تاريكي ها فرياد برآورد كه پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزهي من از جمله

دعاي او را پذيرفتم و وي را از غم رها كرديم و ما همين گونه مؤمنان را نجات  ∗ام ستمكاران شده
 دهيم. مي



 پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم         130

   كرد نه اينكه از خدا خشمگين باشد و سر به نافرماني زند.

  گويد: شيخ ابوالبركات عبداالله نسفي در تفسيرش مي

+ # sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# ŒÎ) |= yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ_  ه خشمگين صاحب ماهي آنگاه كيعني به ياد آور

يعني ماهي بزرگ (نهنگ يا وال) به صورت  »نون«از ميان قومش بيرون رفت. 

ŒÎ) |=yδ+اليه واقع شده است.  مضاف ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ_ ميل و  يعني نسبت به قومش بي

و مفهوم اين كه او از دست قومش خشمناك بوده اين است كه او با  ،ناراضي بوده
ترسيدند ديگر كه يونس در ميانشان  نها را خشمناك كرد؛ زيرا ميترك كردن آنان، آ

نيست، عتاب و عذاب الهي بر آنها نازل نشود. روايت شده، از بس كه يونس قوم خود 
ها و نصايح او  ، حرفخسته و دلتنگ شده بود. چون آنان را نصيحت و اندرز داده بود،

. آنگاه يونس از آنها متنفر و نشنيده گرفتند و همچنان بر كفر خود باقي ماندند
ي او  آزرده شد و آنها را ترك گفت و گمان برد كه اين كار جايز است. زيرا انگيزه دل

توزي بر عليه كفر و اهلش بوده است. در  براي اين كار جز خشم در راه خدا و كينه
به  دهد. خداوند او را حالي كه لازم بود صبر ورزد تا خداوند به او دستور هجرت مي

آري خشم يونس از قومش بود نه از خدا، و عتاب خدا هم  .١شكم ماهي مبتلا كرد
ي خداوند از ميان قومش بوده است. به  صبري و خارج شدن او بدون اجازه بخاطر بي

دهد بر تكذيب و  دستور مي صهمين خاطر است كه خداوند به حضرت محمد 
در از خود نشان ندهد. چنانكه صبري و ضيق ص هاي مشركين صبر ورزد، بي كارشكني

المثل  با قومش چنين بود. آنجا كه خداوند وي را به عنوان ضرب ÷شأن يونس 

�÷+ كند: (براي پيامبر) بيان مي É9 ô¹$$sù È/ õ3çtÎ: y7 În/ u‘ Ÿωuρ ä3s? É=Ïm$|Áx. ÏNθçtø: $# øŒÎ) 3“yŠ$tΡ uθèδ uρ 

                                                 

  .87) تفسير نسفي جلد سوم ص 1
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×ΠθÝà õ3tΒ ∩⊆∇∪ Iωöθ©9 βr& …çµx. u‘≡y‰ s? ×πyϑ ÷èÏΡ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ x‹ Î6ãΖ s9 Ï!# t� yèø9$$Î/ uθèδ uρ ×ΠθãΒ õ‹ tΒ ∩⊆∪_قلم ١) :

›x+ ي جمله .)48 -49 Î6ãΖ s9 Ï !# t�yèø9 $$Î/ uθèδ uρ ×ΠθãΒ õ‹ tΒ_است و  »لولا«جواب  .)49: (قلم ٢

معلوم است كه كلمه لولا در زبان عربي براي امتناع جواب به خاطر وجود شرط آمده 
م اين است: اگر خداوند بوسيله اجابت دعا بر او انعام ي كري است...  و معني اين آيه

شد و همواره  پسنديد از شكم ماهي به فضا پرتاب نمي كرد و عذر او را نمي نمي
ماند. اما خداوند بر او رحم كرد و از شكم ماهي  مذموم و نكوهش شده در آنجا مي

  بيرونش آورد لكن بجاي مذموم واقع شدن مورد تكريمش قرار داد.

sà£+ي  در آيه و sù βr& ©9 u‘ Ï‰ø) ‾Ρ Ïµø‹ n= tã_ي  فرمود: واژه مابن عباس  .)87ء: (انبيا ٣

بر  مبرگرفته از قدر است نه از قدرت، روايت شده روزي حضرت ابن عباس  »نقدر«
داخل شد. معاويه گفت: امشب در خواب ديدم كه در طلاطم  سحضرت معاويه 

  ي شما. نجات پيدا نكردم مگر بوسيله نمواج دريا قرار گرفته بودم و از آا
ابن عباس فرمود معناي اين چيست؟ آيه فوق را تلاوت كرد سپس گفت: آيا امكان 

  دارد پيغمبر خدا گمان ببرد خداوند بر او قدرت ندارد؟
گمان  :و معنايش چنين است ،از قدر است نه قدرت »نقدر« :گفت مابن عباس 

روجش بدون اجازه ما بر او شديد نخواهيم برد كه بخاطر تخلف و نافرماني و خ

tΒ÷+ گرفت و در آيه uρ u‘ Ï‰è% Ïµø‹ n= tã … çµè% ø— Í‘_  :و آيه).7(طلاق +!$̈Β r&uρ #sŒÎ) $tΒ çµ9 n= tG ö/$# u‘ y‰ s) sù 

                                                 

رابر فرمان پروردگارت شكيبا باش و همسان يونس مباش كه با دلي پركينه و اندوه، خدا را به ) در ب1
اگر نعمت و رحمت پروردگارش به ياريش نشتافته و به دادش نرسيده بود حتماً به  ∗فرياد خواند

 گرديد. بيرون افكنده ميشد و نكوهيده در بيابان برهوت رها مي

 گرديد. شد و نكوهيده در بيابان برهوت رها مي) حتماً به بيرون افكنده مي2

 گيريم. ) گمان برد كه بر او سخت نمي3
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Ïµø‹ n= tã … çµs% ø— Í‘ ãΑθà)uŠsù þ’ În1u‘ ÇoΨ≈ yδ r& ∩⊇∉∪_واژه قدر در هر دو به معني ضيق و  .)16: (فجر ١

  .واالله اعلم ت و بدين گونه اشكال فوق برطرف شد،تنگي است نه قدر

  ) خطا كرده؟ص آيا رسول خدا (محمد

نيز همانند ساير پيغمبران از گناه و  صي بزرگوار خدا حضرت محمد  فرستاده
خداوند متعال او را تحت عنايت و حمايت خويش قرار  ،معاصي معصوم بوده است

او واقع يا مرتكب گناهي استحقاق عقوبت داده، لذا امكان ندارد مخالفت امر خدا از 
  شده باشد.

داد كه خداوند او را  اما بعضي اوقات از روي اجتهاد خلاف افضل را انجام مي
شود. بلكه از قبيل  داد... كه جزو گناه و عصيان تلقي نمي مورد عتاب و توبيخ قرار مي

ضل برازنده شأن و يادآوري بر انجام اكمل و بهتر است. هرچند انجام دادن خلاف اف
 »يئات مقربين استحسنات ابرار س«ء نبوده و بنابه تعبير بعضي كه: منزلت انبيا

  نمايد. استحقاق مؤاخذه و سرزنش را پيدا مي
در آنها  صپردازيم كه رسول خدا  هم اكنون به بيان بعضي از نصوص قرآني مي

نمائيم.  يان ميمورد نكوهش واقع شده است. سپس ديدگاه حق را پيرامون آنها ب
آيد حضرت محمد  پردازيم كه از ظاهر آنها برمي چنانكه به بيان نصوص ديگري مي

به مخالفت و نافرماني خدا برخاسته و معني آنها را در روشنايي ديدگاههاي ائمه  ص
  گوييم. تفسير و قرآن و سنت بيان خواهيم كرد. با استمداد از خداوند مي

%tΒ šχ$ +: نص اول x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u� ó�r& 4®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 
šχρß‰ƒÌ� è? uÚt� tã $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $#uρ ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ$# 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ Ÿωöθ©9 Ò=≈tG Ï. zÏiΒ «! $# 

                                                 

) و ما زماني كه پروردگارش او را بيازمايد و براي اين كار روزي او را تن و كم نمايد خواهد گفت: 1
 پروردگارم مرا خوار و زبون داشته است.



   133       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

t,t7 y™ öΝ ä3¡¡yϑ s9 !$yϑ‹ Ïù öΝ è?õ‹ s{r& ë>#x‹ tã ×ΛÏà tã ∩∉∇∪_67-68: (انفال ١(.  

�x$ + :نص دوم tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒr& óΟ ßγs9 4®Lym ẗt6tG tƒ š�s9 šÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ zΜn= ÷ès? uρ 

šÎ/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊆⊂∪_43: (توبه ٢.(  

’# t6tã§{ +: نص سوم ‾< uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu!% ỳ 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ …ã&©# yès9 #’ª1 ¨“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρr& 

ã� ©.¤‹ tƒ çµyèx�Ψ tG sù #“t� ø.Ïe%!$# ∩⊆∪_1- 4: (عبس ٣(.  

(βÎ +: نص چهارم uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFø� u‹ s9 Çtã ü“Ï% ©!$# !$uΖ øŠym÷ρr& š�ø‹ s9 Î) y“Î� tIø� tFÏ9 $uΖ øŠn= tã 

… çνu�ö� xî ( # ]ŒÎ) uρ x8ρä‹ sƒªB̂ω WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iωöθs9 uρ βr& y7≈ oΨ÷G ¬;rO ô‰s) s9 £N‰ Ï. ßŸ2ö� s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $\↔ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% 

∩∠⊆∪ #]ŒÎ) š�≈ oΨ ø% sŒ̀{ y#÷èÅÊ Íο4θuŠysø9 $# y# ÷èÅÊuρ ÏN$yϑ yϑ ø9 $# §ΝèO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 $uΖ øŠn= tã #Z�� ÅÁtΡ ∩∠∈∪_٤ 

  .)73-75: (اسراء

pκ$ +: نص پنجم š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# È,̈? $# ©! $# Ÿωuρ ÆìÏÜè? tÍ� Ï�≈s3ø9 $# tÉ) Ï�≈uΖ ßϑ ø9$# uρ 3 āχ Î) ©! $# 

                                                 

شد. مگر آنگاه كه كاملاً بر دشمن پيروز گردد و بر ) هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته با1
خواهيد، در صورتي كه خداوند سراي آخرت  منطقه سيطره و قدرت يابد شما متاع ناپايدار دنيا را مي

اگر حكم سابق خدا نبود عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه  ∗خواهد و خداوند عزيز و حكيم است مي
 رسيد. به شما مي

رزد! چرا به آنان اجازه دادي پيش از آنكه براي تو روشن گردد كه ايشان راستگويند و ) خدا تو را بيام2
  يا بداني كه چه كساني دروغگويند.

تو چه مي داني، شايد او خود  ∗از اينكه نابينايي به پيش او آمد ∗) چهره در هم كشيد و روي برتافت3
 سود برساند. يا اينكه پند گيرد و اندرز بدو  ∗را پاك و آراسته سازد

ايم منصرف گردانند جز قرآن را به ما نسبت دهي و  ) نزديك بود كافران تو را از آنچه به تو وحي كرده4
در اين صورت عذاب دنيا و عذاب آخرت را چندين برابر به تو  ∗آنگاه تو را به دوستي گيرند

 يافتي. چشانديم سپس در برابر ما يار و ياوري نمي مي
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šχ% Ÿ2 $̧ϑŠÎ= tã $VϑŠÅ3ym ∩⊇∪ ôìÎ7 ¨?$# uρ $tΒ #yrθãƒ š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ 4 āχ Î) ©! $# tβ% x. $yϑ Î/ 

tβθè= yϑ ÷ès? # Z��Î7 yz ∩⊄∪_1-2(احزاب/ ١(.  

*βÎ +: نص ششم sù |MΖä. ’Îû 7e7 x© !$£ϑ ÏiΒ !$uΖ ø9 t“Ρ r& š�ø‹ s9Î) È≅ t↔ó¡sù šÏ% ©!$# tβρâ t� ø) tƒ 

|=≈ tFÅ6ø9 $# ÏΒ y7 Î= ö6s% 4 ô‰ s) s9 š‚ u !% ỳ ‘,ysø9 $# ÏΒ š�Îi/ ¢‘ Ÿξsù £tΡθä3s? zÏΒ tÎ� tIôϑ ßϑ ø9$# ∩⊆∪_٢ 

  .)94: (يونس

(βÎ +: نص هفتم uρ tβ% x. u�ã9 x. y7ø‹ n= tã öΝ åκÝÎ# {�ôã Î) ÈβÎ* sù |M ÷èsÜ tG ó™$# βr& zÈötG ö;s? $Z) x� tΡ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

÷ρr& $Vϑ ‾= ß™ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# Ν åκ u� Ï?ù' tFsù 7πtƒ$t↔Î/ 4 öθs9 uρ u!$x© ª!$# öΝßγyèyϑ yfs9 ’ n?tã 3“y‰ßγø9 $# 4 Ÿξsù ¨sðθä3s? zÏΒ 

tÎ= Îγ≈ yfø9   .)35: (انعام ٣_∪∋⊃∩ #$

Ÿωuρ ÏŠã�ôÜ +: نص هشتم s? tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ tƒ Ο ßγ−/ u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ …çµyγô_uρ ( $tΒ 

š�ø‹ n= tã ôÏΒ Ν ÎγÎ/$|¡Ïm ÏiΒ & óx« $tΒ uρ ôÏΒ y7Î/$|¡Ïm ΟÎγøŠn= tæ ÏiΒ & óx« öΝèδ yŠã� ôÜtG sù tβθä3tFsù zÏΒ 

                                                 

ترس از خدا و از كافران و منافقان اطاعت مكن. بيگمان خداوند آگاه داراي حكمت ) اي پيغمبر! ب1
شود، بيگمان خداوند از كارهايي  از چيزي پيروي كن كه از سوي پروردگارت به تو وحي مي ∗است

 دهيد بس آگاه است. كه انجام مي

كساني سؤال كن كه قبل از ي چيزي كه بر تو نازل شده است، در شك و ترديد هستي، از  ) اگر درباره2
ي  خوانده اند. بيگمان حق از سوي پروردگارت براي تو آمده است و از زمره تو كتابهاي آسماني را مي

 مترددان مباش.

تواني نقبي در زمين بزني و يا  ) اگر رو گرداني ايشان از تو براي تو سخت و سنگين است، چنانكه مي3
لي براي ايشان بياوري ولي اگر خدا بخواهد آنان را بر هدايت نردباني به سوي آسمان بگذاري و دلي

 دانند. ي كساني مباش كه نمي جمع خواهد كرد سپس از زمره
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šÏϑ Î=≈ ©à9   .)52(انعام/ ١_∪⊅∋∩ #$

Ρ‾$ +: نص نهم Î) $oΨ óstFsù y7 s9 $[s÷G sù $YΖ� Î7•Β ∩⊇∪ t� Ï�øóu‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $tΒ tΠ£‰ s) s? ÏΒ š�Î7 /Ρ sŒ $tΒ uρ 

t� ¨zr' s? ¢Ο ÏFãƒuρ …çµtFyϑ ÷èÏΡ y7 ø‹ n= tã y7 tƒÏ‰ öκu‰uρ $WÛ≡u� ÅÀ $Vϑ‹ É) tFó¡•Β ∩⊄∪_1-2: تح(ف ٢(.  

(øŒÎ +: نص دهم uρ ãΑθà)s? ü“Ï% ©# Ï9 zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ïµø‹ n= tã |M ôϑ yè÷Ρ r&uρ Ïµø‹ n= tã ô7 Å¡øΒ r& y7 ø‹ n= tã y7 y_÷ρy— 

È,̈? $#uρ ©!$# ’Å∀ øƒéB uρ ’ Îû š�Å¡ø� tΡ $tΒ ª! $# ÏµƒÏ‰ ö7 ãΒ ý øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9 $# ª!$# uρ ‘,ymr& βr& çµ9 t±øƒrB ( $£ϑ n= sù 

4|Ós% Ó‰ ÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ #\� sÛuρ $yγs3≈ oΨ ô_̈ρy— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Ólt� ym þ’ Îû Æl≡uρø— r& öΝÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& 

# sŒÎ) (# öθŸÒs% £åκ ÷] ÏΒ # \�sÛuρ 4 šχ% x.uρ ã�øΒ r& «! $# Zωθãèø� tΒ ∩⊂∠∪_37: (احزاب ٣(.  

  ي اسيران بدر ملامت درباره

و در نگاه اول از آن چنين  آيه اول كه مضمون آن حكايت از ملامت رسول خدا دارد
كه   به مخالفت با امر مولي برخاسته و كاري كرده صشود كه رسول خدا  فهم مي

خداوند بدان راضي نيست و شايد بعضي از نادانان گمان ببرند كه رسول خدا مرتكب 
افراشته كه اين  گناه و انجام فعل حرام گرديده و در مقابل امر خدا سر به عصيان بر

                                                 

خوانند و منظورشان او است. نه  ) كساني را مران كه سحرگاهان و شامگاهان خداي را فرياد مي1
ي ستمگران خواهي  اني، از زمرهحساب ايشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است اگر آنان را بر

 بود.

ي تو را  هدف اين بود خداوند گناهان گذشته و آينده ∗ايم ) ما براي تو فتح آشكاري را فراهم ساخته2
 ببخشايد و نعمت خود را بر تو تمام نمايد و به راه راست هدايتت فرمايد.

مسرت را نگاهدار و از خدا بترس، تو گفتي: ه ) زماني را كه به كسي كه خداوند بدو نعمت داده بود، مي3
ترسيدي، در حالي كه  سازد و از مردم مي داشتي كه خداوند آن را آشكار مي چيزي را در دل پنهان مي

خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي. هنگامي كه زيد نياز خود را بدو به پايان برد ما او را به 
در ازدواج با همسران پسر خواندگان خود نباشد، همسري تو درآورديم. تا مشكلي براي مؤمنان 

 بدانگاه كه نياز خود را بدانان به پايان ببرند فرمان خدا بايد انجام بشود.
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  رد ملامت و توبيخ قرار گرفته است.چنين مو
پندارند، بلكه رسول خدا با بعضي از يارانش  اما در واقع مسئله چنين نيست كه مي

پيرامون اسراي بدر به مشاوره برخاست. سپس از باب اجتهاد، رأي اكثريت را ترجيح 
حكم داد و قبول كرد در قبال اخذ فديه به آزادي آنها تن در دهد. اما در واقع اين 

كرد فديه را از آنها  خلاف احسن و اولي بود چون مصلحت دعوت و اسلام ايجاب مي
قبول نكند بلكه خون ايشان را بر زمين ريزد تا شوكت و اقتدار مشركين هر چه بيشتر 

شان رو به سستي رود و موجبات عزتّ، نصرت مسلمين هر چه  تضعيف گردد و اراده
جهت كه اين جنگ اولين برخورد نظامي اسلام و كفر بيشتر فراهم گردد. بويژه از اين 

  رفت. به شمار مي
اينك به بيان بعضي از روايات و اقوال پيروان تفسير به مأثور پيرامون نزول اين آيه 

  پردازم.  مي
  اند كه: روايت كرده سترمذي حاكم و بيهقي از ابن مسعود  - 1

اي  :فرمود سضرت ابوبكر از پايان يافتن جنگ بدر اسيران را آوردند. ح بعد«
شايد خداوند توبه  ،رسول خدا اينها قوم و فاميل خودت هستند، از جان ايشان درگذر

فرمود: تو را تكذيب، سپس بيرون كردند و به جنگ تو  سآنها را بپذيرد. اما عمر 
  آمدند آنها را گردن بزن.

ها را آتش بزنيد و  اي را مملو از هيزم كنيد بعد هيزم عبداالله پسر رواحه گفت: دره
  ايشان را در آن بياندازيد.

  اي. عباس كه اين سخن را شنيد گفت: تو صله رحم را قطع كرده
ي ابوبكر : رأوارد شد و در جواب ايشان چيزي نگفت: بعضي گفتند صپيغمبر 

خداوند قلب گروهي را آن چنان  :رأي عمر را، بعداً فرمود :گزيند برخي گفتند را مي
گرداند كه  شود و قلب گروهي را چنان سخت مي د كه نرمتر از شير مينماي نرم مي
  شود. تر از سنگ مي سخت
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yϑ+است كه فرمود:  ÷اي ابوبكر مثل تو همانند مثل ابراهيم  sù Í_yèÎ6s? … çµ‾Ρ Î* sù Íh_ÏΒ ( 
ôtΒ uρ ’ ÎΤ$|Átã y7 ‾Ρ Î* sù Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm§‘ _ت و همانند مثل حضرت عيسي اس .)36: (ابراهيم ١

βÎ) öΝ +كه فرمود:  åκö5Éj‹ yèè? öΝ åκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$t6Ïã ( βÎ) uρ ö� Ï�øós? öΝ ßγs9 y7 ‾Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $# ∩⊇⊇∇∪ _٢ 

  .)118: (مائده

<Éb+همانند مثل حضرت نوح است كه فرمود:  ،مثل تو اي عمر §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã 

ÇÚö‘ F{$# zÏΒ tÍ� Ï�≈s3ø9 $# #�‘$−ƒyŠ_و همانند مثل موسي است كه فرمود:  .)36 :(نوح ٣+$uΖ −/ u‘ 

ó§Ïϑ ôÛ$# #’n?tã óΟ ÎγÏ9≡uθøΒ r& ÷Šß‰ô©$# uρ 4’ n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% Ÿξsù (#θãΖÏΒ ÷σ ãƒ 4®Lym (#ãρt� tƒ z># x‹yèø9 $# tΛÏ9F{$# _٤ 

سپس فرمود: شما فقير هستيد هيچيك از ايشان از دست شما خلاص  .)88: (يونس
 جز سهيل ص: اي رسول خدا ا گردن زدن. عبداالله گفته فديه ينشود مگر بوسيل

سلام به فحاشي پرداخته. رسول االله سكوت كرد. عبداالله ام عليه ا پسر بيضاء زيرا شنيده
: گفت صگويد از فرط شرمندگي ترسيدم از آسمان سنگ بر سرم ببارد. رسول خدا 

%tΒ šχ$ +مگر سهيل پسر بيضاء... خداوند آيه  x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u� ó�r& 4®Lym 

š∅Ï‚÷W ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχρß‰ƒÌ� è? uÚt� tã $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ª!$# uρ ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ $# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym 

                                                 

 ) هر كس از من پيروي كند از من است و هر كس از من نافرماني كند تو كه بخشاينده و مهرباني.1

ايشان گذشت كني چرا كه تو چيره و توانا و ) اگر آنان را مجازات كني، بندگان تو هستند و اگر از 2
 حكيمي.

  ) پروردگارا! هيچ احدي از كافران را بر روي زمين باقي مگذار.3
) پروردگارا! اموالشان را نابود گردان و بر دلهايشان محكم كن، تا ايمان نياورند مگر آنگاه كه به عذاب 4

  دردناك گرفتار آيند.
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  فرو فرستاد.  .)67: (انفال ١_∪∠∌∩

  اند كه: روايت كرده مامام احمد و مسلم از حديث ابن عباس 
خطاب  صر به اسارت درآوردند رسول خدا چون تعدادي از آنها را در روز بد«

  »ي اينها چيست؟ : نظرتان دربارهبه ابوبكر و عمر فرمود
ي ما هستند به نظر من آنها را در قبال  ابوبكر فرمود: اينها پسر عمو و جزو عشيره

ي ما خواهند بود و اميدواريم خداوند به  اخذ فديه آزاد كن عليه كفار ياري دهنده
  كند.اسلامشان هدايت 

  فرمود: اي ابن خطاب نظر شما چيست؟ صرسول خدا 
نظر من با نظر ابوبكر يكي نيست. به نظر من اجازه بده  صگفت: اي رسول خدا 

به علي اجازه بده گردن برادرش عقيل را بزند و به من اجازه بده  ،آنها را گردن بزنيم
اميلش گردن بزند چون گردن فلان فاميل نزديكم را بزنم و فلان را اجازه بده فلان ف

  اينها سران و بزرگان كفر هستند.
رسول خدا رأي ابوبكر را پذيرفت و از رأي من استقبال نكرد، اما روز بعد ديدم 

اي رسول خدا چرا تو و همراهت  :كنند... گفتم رسول خدا و ابوبكر هر دو گريه مي
  يه اندازم؟!كنيد؟ تا من هم به گريه افتم يا خود را با شما به گر گريه مي

ام كه آنها را در مقابل  رسول خدا فرمود: به خاطر پيشنهاد ياران تو به گريه افتاده
فديه آزاد كنم چون عذاب ايشان به من پيشنهاد شده و خداوند آيه زير را بر من فرو 

%tΒ šχ$ + فرستاده x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ… ã&s! 3“u� ó�r& 4®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχρß‰ƒÌ� è? 

                                                 

ران جنگي داشته باشد. مگر آنگاه كه كاملاً بر دشمن پيروز گردد و بر ) هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسي1
خواهيد. در صورتي كه خداوند سراي آخرت  منطقه سيطره و قدرت يابد شما متاع ناپايدار دنيا را مي

  خواهد، و خداوند عزيز و حكيم است. مي
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uÚt� tã $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ $# 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ _67(انفال:  ١.(  

كند كه، آنهايي كه رأي به اخذ فديه دادند بيشتر از  اين حديث شريف دلالت مي
چون اولين كسي  ،اند و بدين علت حضرت ابوبكر در اول آنها آمده مخالفين آن بوده

اين مورد، مورد مشاوره قرار گرفت چنانچه بزرگترين و محبوبترين آنها نزد بود در 
  رسول االله بود.

اين ملامت شديد از جانب خدا براي رسول خدا و ياران گرانقدرش به قصد تعليم 
و تنبيه ايشان بوده تا در امور خود دقيق بوده و همواره اكمل و افضل را انتخاب 

در مقام تفسير  من عزت اسلام است. حضرت ابن عباس نمايند. خداوند متعال خواها

%tΒ šχ$+ آيه x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u� ó�r& 4®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχρß‰ƒÌ� è? uÚt� tã 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $#uρ ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ$# 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ _فرمايد: اين واقعه  مي ).67(انفال:  ٢

وط به روز بدر بود، تعداد مسلمانان در آن روز ناچيز بود و چون عدد آنها كثرت مرب

Β̈$+يافت و شوكتشان فزوني گرفت آيه  Î* sù $CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ $̈Β Î) uρ ¹ !# y‰Ïù _فرود  .)4: (محمد ٣

آمد. و اختيار اسيران را به رسول و مسلمانان واگذار كرد اگر بخواهند آنها را بكشند يا 
 يرند يا در مقابل فديه آزاد نمايند. اين آيه اشاره دارد كه اين تصميم ازبه بردگي بگ

با اصحاب بوده و حكمت ازلي خداوند بر اين  ص روي اجتهاد و مشاوره رسول
سبقت گرفته كه مؤمنان را به خاطر اشتباهات اجتهادي مورد مؤاخذه قرار ندهد، به 

                                                 

املاً بر دشمن پيروز گردد و بر ) هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد. مگر آنگاه كه ك1
خواهيد. در صورتي كه خداوند سراي آخرت  منطقه سيطره و قدرت يابد شما متاع ناپايدار دنيا را مي

  خواهد، و خداوند عزيز و حكيم است. مي
) هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد. مگر آنگاه كه كاملاً بر دشمن پيروز گردد و بر 2

خواهيد. در صورتي كه خداوند سراي آخرت  سيطره و قدرت يابد شما متاع ناپايدار دنيا را مي منطقه
  خواهد، و خداوند عزيز و حكيم است. مي

 .اى رها كنيد آن گاه پس از آن آنان را به احسان يا به فديه) 3
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Ÿωöθ©9 Ò=≈tG+ :يدفرما ي اين آيه مي همين خاطر است كه در دنباله Ï. zÏiΒ «! $# t,t7 y™ öΝä3¡¡yϑ s9 

!$yϑ‹ Ïù öΝ è?õ‹ s{r& ë>#x‹ tã ×ΛÏàtã ∩∉∇∪_68: (انفال ١(. 

  ي منافقين ملامت بخاطر اجازه

�x$ + :ي دوم اين است و اما آيه tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒr& óΟßγs9 4®Lym ẗt6tG tƒ š�s9 šÏ% ©!$# 

(#θè% y‰ |¹ zΜn= ÷ès? uρ šÎ/ É‹≈s3ø9 در اين آيه چيزي كه بر وقوع ذنب از   .)43: (توبه ٢_∪⊃⊇∩ #$

رسول خدا دلالت كند وجود ندارد. بلكه مسئله از اين قرار است كه خداوند حضرت 
را  به خاطر اجازه دادن به گروهي از منافقان در عدم خروج به سوي  ص محمد

اظهار ناتواني كردند رسول االله  آنگاه كه نزد او رفتند و  جهاد مورد ملامت قرار داده،
  هم آنها را اجازه داد و آنگاه عتاب خدا متوجه او شد.

قبل از نكوهش بر گناه،  لطف و مهرباني خدا را نگاه كنيد، ه گويد:نيسفيان پسر عي
  نمايد. اشاره به عفو مي

گويد: رسول خدا قبل از اينكه از خداوند دستور بگيرد اقدام  عمرو پسر ميمون مي
ي منافقين و ديگري فديه گرفتن از اسيران بدر. در  ه انجام دو كار كرد: يكي اجازهب

  نتيجه خداوند بر هر دو او را ملامت كرد.
اي به ملامت وجود ندارد تا  بعضي از مفسران عقيده دارند در اين آيه هيچ اشاره

توقير و احترام چه رسد به اينكه اشاره به وقوع گناه از او باشد. زيرا خداوند از باب 
اش سخن با او را به دعا شروع كرده، چنانچه كسي خطاب به فرد  براي فرستاده

اي؟! يا خداوند از تو  بگويد: خداوند تو را ببخشد پيرامون كار من چه كرده  محترمي
  اند. راضي باد چرا به نزد ما نيامدي؟ امام رازي و بغوي ميل به اين تفسير داشته

                                                 

 ) اگر حكم سابق خدا نبود عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه به شما مي رسيد.1

گويند  را به آنان اجازه دادي؟ پيش از آنكه براي تو روشن گردد كه ايشان راستچتو را بيامرزد،  ) خدا2
 و به اين كه چه كساني دروغگويند.
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گويد:  ير از عفو خدا از رسولش دچار اسائه ادب شده و مياما زمخشري در تعب

x�tã ª!$# š�Ζ$ +ي  جمله tã _كنايه از وقوع جنايت است چون عفو  .)43: (توبه ١

خطا كردي و مرتكب  :شود باشد. لذا معني آيه چنين مي همواره مرادف جنايت مي
باشد و  مينه مكني ع ي چرا به ايشان اجازه دادي؟ براي و جمله ،عمل زشتي شدي

چرا به آنها اجازه دادي از همراهي تو در جهاد تخلف ورزند  :معنايش چنين است
  لازم بود در مسئله اجازه تأني ورزي تا حقيقت امر بر تو كشف شود.

اي  صاحب تفسير المنار در اين زمينه تعبيري بسيار لطيف و زيباي دارد كه گوشه
  كنيم: از آنرا بازگو مي

ي عفو خدا از  ين به ويژه زمخشري، دچار اسائه ادب شده، واژهبعضي از مفسر«
اند. در حالي كه بر آنان لازم بود  ادب تفسير كرده رسول را در اين آيه به وجه بي

منتهاي ادب و احترام با او را از آن ياد بگيرند چون پروردگار و خداي او قبل از اشاره 
. گروه رساند مياحترام و تكريم را  به گناه تصريح به عفو نموده است كه منتهاي

ديگري چون فخر رازي از جهت ديگر دچار غلو شده خواسته اند اثبات نمايند كه 
ولي است كه خداوند بر انجام خلاف الأ عفو بر گناه دلالت ندارد بلكه غايت آن اين

: واژه ذنب در لغت مترادف معصيت د ملامت قرار داده است. سپس گويداو را مور
ت و مصلحت در آن ، بلكه شامل هر عملي كه ضرر در برداشته باشد يا منفعنيست

برگرفته شده. با توجه به اين معفو عنه فوت ذنب الدابة : از ذنب. گردد فوت شود مي
   .٢»مصلحت منصوص در آيه است كه همانا تبين صادقين و علم به كاذبين است

امري كه نصي پيرامون آن وجود  ، و دراز باب اجتهاد بنابراين اجازة معاتب عليه
جايز است و در اين موارد معصوم نيستند.  ‡ ءندارد داده شده كه وقوع آن از انبيا

چون عصمت متفق عليه مربوط به تبليغ وحي و عمل به مقتضاي آن است. محال 

                                                 

  ) خدا تو را بيامرزد.1
 .542 – 541صفحه   10تفسير منار جزء  )2
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دهد دروغ بگويد يا خود  كند يا به او نسبت مي است پيغمبري در آنچه از خدا نقل مي
  ا وحي به مخالفت برخيزد.عملاً ب

علماي اصول تصريح كرده اند كه وقوع خطا در اجتهادات شخصي پيامبران نيز 
، و كند، بلكه صواب را براي ايشان بيان وند آنها را بر آن تأييد نميجايز است اما خدا

اند مخالفت با حزم و احتياط  نمايد. در نهايت آنچه ايشان مرتكب شده روشن مي
كند از آن درگذرد  اوند بر بندگان و رسولان بشير و نذيرش ايجاب مياست، لطف خد

  و قبل از بيان آن اشاره به بخشيدن آن نمايد... 

>‾’# t6tã§{+: نص سوم uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu !% ỳ 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪_1-2: (عبس ١(.  

و  اند هستند به ظاهر اين آيه تمسك جسته ءآنهايي كه معتقد به وقوع گناه از انبيا
عصمت از گناه بر آنها واجب نيست اين فهم و برداشت از معناي آيه غلط  :اند گفته

شود كه رسول خدا مرتكب خطا  است. از دقت در سبب نزول آن به وضوح فهم مي
نگشته بلكه خلاف اولي را عمل كرد كه خداوند متعال او را متنبه و بر آن ملامت كرد، 

  كند: يت ميروا مابن جرير طبري از ابن عباس 
ابوجهل پسر هشام، عباس پسر  ،ي پسر ربيعه با عتبه صدر حالي كه رسول خدا «

ورزيد.  كيد ميعبدالمطلب مشغول گفتگو بود و بر پذيرش اسلام از سوي آنان تأ
از راه رسيد و فرياد برآورد اي رسول خدا  »عبداالله پسر ام مكتوم«نابيناي موسوم به 

ان. و از آنچه خداوند به تو ياد داده به من ياد ده. رسول آياتي از قرآن بر من بخو ص
از او رو برتافت و در مقابلش حالت اخم به خود گرفت و متوجه سايرين  صخدا 

’# t6tã§{+شد آيات  ‾< uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu !% ỳ 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪_بر او فرود آمد.  )1-2(عبس:  ٢

تكريم و احترام شايان قرار داد و  او را مورد صچون اين آيات فرود آمد رسول خدا 

                                                 

 از اينكه نابينايي به پيش او آمد. ∗) چهره در هم كشيد و روي برتافت1

 از اينكه نابينايي به پيش او آمد. ∗در هم كشيد و روي برتافت) چهره 2
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رفت  گفت: كارت چيست؟ چه چيز تو را به اينجا كشانده؟ و هرگاه از پيش او مي
گفت: كاري نداري؟ ابن جرير گويد: تصريح به ذكر نابينايي به خاطر زيادت انكار  مي

حم است گويي بخاطر نابينا بودن از او روگردان شده در حالي كه شايسته بود بر او تر
  .١»ورزد و مورد تكريم و احترام پيشترش قرار دهد

از دقت در سبب نزول آن معلوم است كه رسول خدا با سران قريش مشغول بود و 
پذيرفتند ساير مردم از ايشان  كرد چون اگر آنها اسلام را مي بر دعوت آنها پافشاري مي

اما بخاطر امري مهمتر شود  كردند و در همين حالت نابينايي بر او وارد مي پيروي مي
دهد و  ورزد خداوند او را مورد عتاب و ملامت قرار مي از توجه به او خودداري مي

  دارد كه اهم و اولي توجه به نابينا است نه اشراف قريش. بيان مي
به اين آيه تمسك جسته و  ءامام فخرالدين رازي گويد: قائلين به وقوع گناه از انبيا

او را بر اين كار ملامت كرده، انجامش معصيت به شمار چون خداوند  :اند گفته
ي  رسد. و بيان كرديم كه اگر مسئله از حق به نظر مي دوررود. اما اين برداشت  مي

كه شايسته جايگاهي و نبوت ( بود تمندان بر فقيران در كار نميتقديم اشراف و ثرو
كرد بنابراين  لوه ميآنچه او انجام داد بعنوان واجب عيني ج )باشد رسول خدا نمي

  .٢رود شود كه گناه به شمار نمي مي عمل او حمل بر ترك احتياط و ترك افضل

’# t6tã§{+ابن حزم هم در جواب گفته است:  ‾< uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu !% ỳ 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪_٣ 

در شرايطي فرود آمد كه گروهي از اشراف در كنار او نشسته بودند و  )1- 2(عبس: 
اسلام آوردن ايشان طمع داشت، ولي دانست اگر آنها اسلام را بپذيرند، رسول خدا بر 

دانست كه آن  شود و مي مي ساير مردمان زيادي آنرا خواهند پذيرفت و دين ظاهرتر

                                                 

 ي عبس مراجعه شود.  ) به تفسير طبري سوره1

 ) به تفسير كبير رازي مراجعه شود.2

 از اينكه نابينايي به پيش او آمد. ∗) چهره در هم كشيد و روي برتافت3
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 ،تواند در فرصت ديگري سؤالات خود را مطرح كند رود و مي مرد نابينا از دست نمي
جتهادش در راستاي تقويت دعوت و اين بود از باب اجتهاد از او روگردان شد و ا

نصرت قرآن بود اما خداوند او را مورد ملامت قرار داد چون اولويت در توجه كردن 
بايست به خاطر او از دعوت  به مرد نابيناي نيكوكار متقي بود تا اين معاندين، مي

  .»ايشان دست بكشد

(βÎ+ نص چهارم: اين گفته الهي است: uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFø� u‹s9 Çtã ü“Ï% ©!$# !$uΖ øŠym÷ρr& 

š�ø‹ s9 Î) y“Î� tIø� tFÏ9 $uΖ øŠn= tã … çνu�ö� xî ( # ]ŒÎ) uρ x8ρä‹ sƒªB ^ω WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iωöθs9 uρ βr& y7≈ oΨ ÷G ¬;rO ô‰ s)s9 £N‰Ï. 

ßŸ2ö� s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $\↔ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪_رساند كه رسول  ظاهر اين آيات مي). 74 -73(اسراء:  ١

في براي مشركين از خود بروز داد و اين در مقام تبليغ محبت و ميل خفي صخدا 
رود. اما مسئله به هيچ وجه از اين  دعوت ديني گناهي بزرگ و نابخشودني به شمار مي

كه در طايف اقامت (قرار نبوده. در بيان سبب نزول اين آيه آمده كه قبيله ثقيف 
ه در مقابل آن چيزي به ما پذيريم مگر اينك دين تو را نمي :به پيغمبر گفتند )داشتند

ي آن بر ساير اعراب فخر بورزيم و مكلف به انجام نماز و جهاد و  بدهي كه بوسيله
اي؟  چرا چنين كرده :اداي زكات نباشيم و در رباخواري آزاد باشيم و اگر اعراب گفتند

خداوند به من دستور داده... در حالي كه ثقيف به برآورده شدن خواسته خود  :بگويي

(βÎ+ل بسته بودند و طمع در پذيرش مشروط خود داشتند آيه د uρ (#ρßŠ% Ÿ2 

y7 tΡθãΖ ÏFø�u‹ s9.._فرود آمد. ص) بر رسول خدا73: (اسراء ٢  

در اينجا معلوم است كه رسول خدا در مقابل تقاضاي ايشان جوابي نداده است. 

                                                 

ايم  زر) تو را از آن چه به تو وحي كرده هاي فراوان و نيروهاي زور و ) نزديك بود كافران (با نيرنگ1
منصرف سازند، تا (در عمل، حكم) خبر قرآن را به ما نسبت ندهي و آنگاه تو را به دوستي گيرند و 

 دور نبود كه اندكي به آنان بگرايي.  داشتيم، اگر ما تو را استوار و پا بر جاي (برحق) نمي

 ايم منصرف گردانند. ي كرده) نزديك بود كافران تو را از آنچه به تو وح2
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ل خدا كه آنها پيشنهادات خود را مطرح و منتظر جواب مثبت بودند اما حاشا از رسو
  تسليم اين دعوت باطل شود.

ييد و عصمت پيغمبر و مصونيت او در اين آيه خداوند از تأ«گويد:  /ابن كثير 
دارد كه متولي امر او خدا است و او را  دهد و بيان مي خبر مي فجاراز شر اشرار و كيد 

را كند. و ناصر و مؤيد دينش فقط خدا است و او  حواله هيچ يك از مخلوقاتش نمي
  .»بر دشمنانش در شرق و مغرب زمين پيروز خواهد نمود

pκ$+در نص پنجم  :نص پنجم š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# È,̈? $# ©! $# Ÿωuρ ÆìÏÜ è? tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# tÉ) Ï�≈uΖ ßϑ ø9 $#uρ 3 
āχ Î) ©! $# šχ% Ÿ2 $̧ϑŠÎ= tã $VϑŠÅ3ym ∩⊇∪_چيزي كه دلالت بر وقوع گناه  .)1: (احزاب ١

ندارد. بلكه روي سخن در اين آيه، متوجه امت است كه در از رسول خدا بكند وجود 
قالب مخاطب واقع شدن رسول االله عرضه شد. منظور از نبي امت اوست، چنانچه 

گويد: با دشمن مسامحه مكن و  پادشاه مملكت خطاب به فرمانده نيروهاي مسلح مي
دان را مكش و در ها، زنان و پير مر به جنگ با آنها تا تسليم شدن ادامه بده اما بچه

مقابل دشمن از خود فزع و ترس بروز مده... پادشاه در اين نصايح فرمانده نيروهاي 
  مسلح را مخاطب قرار داده در حالي كه منظورش سربازان و لشكريان است.

كند، لكن منظورش امت است و از  در اين آيه نيز خداوند به رسول االله گوشزد مي

āχ+ :فرمايد مع ميي ج ي آيه كه به صيغه خاتمه Î) ©! $# šχ% Ÿ2 $̧ϑŠÎ= tã $VϑŠÅ3ym ∩⊇∪_ 

pκ$+فرمايد:  اين امر معلوم است. چنانچه نظير آن در سوره طلاق آمده و مي š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# 

# sŒÎ) ÞΟ çFø)‾= sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# £èδθà) Ïk= sÜsù �∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9_در اين آيه نيز خطابي كه متوجه  .)1: (طلاق ٢

  ي امت است. در واقع خطاب به همهرسول خدا است 

                                                 

گمان خداوند آگاه داراي حكمت  ) اي پيغمبر! بترس از خدا، و از كافران و منافقان اطاعت مكن بي1
 است.

 ) اي پيغمبر! وقتي كه خواستيد زنان را طلاق دهيد آنان را در وقت فرارسيدن عده طلاق دهيد.2
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شود كه  علاوه بر اين اگر خطاب را حمل بر رسول خدا كنيم باز هم از آن فهم نمي
رسول خدا قصد اطاعت از كفار و منافقين را بدل راه داده يا مرتكب معصيتي شده 

ن و باشد تا خداوند او را مأمور به تقوا نمايد. بلكه خداوند او را از مكر و كيد كافرا
منافقان برحذر داشته و او را از نيات خبيث دروغ ايشان آگاه كرده است روايت شده 

به  )طبق قرار و پيمان قبليمه پسر ابوجهل و ابوالأعور اسلمي (كه ابوسفيان و عكر
آمدند و به او پيشنهاد كردند از تحقير خدايان ما دست بردار  صخدمت رسول خدا 

و سودمند واقع شوند در مقابل ما نيز از تحقير خداي تو توانند شافع  آنها مي :و بگو
كه در آن (كشيم. اين پيشنهاد بر پيامبر و مؤمنان سخت آمد و حضرت عمر  دست مي

  قصد كشتن آنها را نمود. اين بود كه اين آيه فرود آمد. )جلسه حاضر بود
خواستند از دعوت خود دست بردارد در  صروايت شده اهل مكه از محمد 

ابل نيمي از اموال خود را به او بدهند. منافقان و يهوديان مدينه نيز او را تهديد مق

pκ$+ ١:اه خداوند اين آيه را نازل فرمودكردند آنگ مي š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# È,̈? $# ©! $# Ÿωuρ ÆìÏÜè? tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# 

tÉ) Ï�≈uΖ ßϑ ø9$# uρ 3 āχ Î) ©!$# šχ%Ÿ2 $̧ϑŠÎ= tã $VϑŠÅ3ym ∩⊇∪_1(احزاب:  ٢.(  

*βÎ+: نص ششم sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑ ÏiΒ !$uΖ ø9 t“Ρ r& š�ø‹ s9 Î) È≅ t↔ó¡sù šÏ% ©!$# tβρâ t� ø) tƒ 

|=≈ tFÅ6ø9 $# ÏΒ y7 Î= ö6s% 4 ô‰ s) s9 š‚ u !% ỳ ‘,ysø9 $# ÏΒ š�Îi/ ¢‘ Ÿξsù £tΡθä3s? zÏΒ tÎ� tIôϑ ßϑ ø9$# ∩⊆∪_٣ 

  .)94: (يونس

                                                 

 ) جويبر اخراجش كرده و در اللباب آنرا آورده.1

گمان خداوند آگاه داراي حكمت  اي پيغمبر! بترس از خدا، و از كافران و منافقان اطاعت مكن بي) 2
 است.

ايم، در شك و ترديد هستي، از كساني سؤال كن كه قبل از تو  ي چيزي كه بر تو نازل كرده ) اگر درباره3
ي  مده است و از زمرهاند. بيگمان حق از سوي پروردگارت براي تو آ خوانده كتابهاي آسماني را مي

 مترددان مباش.
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ول خدا در مسئله وحي دلالت در اين آيه كريمه چيزي كه بر وجود شك براي رس
اگر  :فرموده )كه جزو عادت اعراب بود(كند وجود ندارد بلكه از باب فرض و تقدير 

گويد: اگر پسر من  ... چنانكه اعرابي به پسرش ميدر مسئله وحي مشكوك هستي
شود: اگر فرضاً در اخبار و  هستي بخيل مباش، بر مبناي اين فرض معناي آيه چنين مي

مشكوك  (همچو ابراهيم و نوح و...) ايم. ران پيشين كه بر تو فرستادهغمبداستان پي
هستي از علماي اهل كتاب سؤال كن! چون ايشان بر اين مطلب مطلع و گواهند. 
بنابراين هدف بيان اطلاعات و آگاهي اخبار به مسئله است نه توصيف رسول به شك 

براي يك لحظه هم  صدا فرمود: قسم به خدا رسول خ مو گمان. لذا ابن عباس 
مشكوك نگرديد و از هيچ يك از آنان سؤال نكرد. روايت شده چون اين آيه فرود آمد 

  .١كنم رسول االله فرمود: نه مشكوك هستم و نه سؤال مي
: اثبات شك براي رسول االله به هيچ وجه از اين آيه در تفسير محاسن التأويل آمده

باشد چنانچه  جمله مقتضي وقوع آن نمي شرطيه در »نْ إِ «شود چون ذكر  فهم نمي
اگر عدد پنج جفت باشد قابل تقسيم به دو عدد مساوي است در حاليكه معلوم  :گويند

است كه پنج زوج نيست.. بنابراين فلسفه و سراستدلال به اين آيه تقويت دليل است 
ان است تا بر يقين و اطمينان قلبي و آرامش سينه او بيفزايد. هدف تحقق مضمون داست

و استشهاد بر آن از كتب گذشتگان است. هدف بيان تصديق قرآن بر حقانيت آن است 
  هدف توصيف احبار به داشتن علم راسخ به ما انزل االله و تعريض به مشركين است...

باشد چنانكه  د غير او مياند: اصل خطاب متوجه رسول االله اما مرا بعضي گفته
شود: اي  با اين تفسير معنايش چنين مي »گوش كنطابم با توست، همسايه خ«گويند: 

ايم مشكوك هستيد از  شنونده اگر در حقانيت آنچه بر زبان پيغمبر خود فرو فرستاده

≅ö+اهل كتاب سؤال كن. در تأييد اين معني آمده:  è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 7e7 x© ÏiΒ 

                                                 

 مراجعه شود. 168ص  11) به تفسير طبري جزء 1
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Í_ƒÏŠ Iξsù ß‰ ç6ôã r& tÏ% ©!$# tβρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ôÅ3≈ s9uρ ß‰ç6ôã r& ©! $# “Ï% ©!$# öΝ ä38 ©ùuθtG tƒ ( ÝVö� ÏΒ é&uρ ÷βr& 

tβθä. r& zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9   .٢)104(سوره يونس/ ١_∪⊇⊂⊆∩ #$

(βÎ+: نص هفتم uρ tβ% x. u� ã9 x. y7 ø‹ n= tã öΝ åκ ÝÎ#{� ôã Î) ÈβÎ* sù |M ÷èsÜ tG ó™$# βr& zÈötG ö;s? $Z) x�tΡ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

÷ρr& $Vϑ ‾= ß™ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# Ν åκ u� Ï?ù' tFsù 7πtƒ$t↔Î/ 4 öθs9 uρ u!$x© ª!$# öΝßγyèyϑ yfs9 ’ n?tã 3“y‰ßγø9 $# 4 Ÿξsù ¨sðθä3s? zÏΒ 

tÎ= Îγ≈ yfø9   .)35: (انعام ٣_∪∋⊃∩ #$

در اين آيه چيزي كه بر وقوع گناه از رسول خدا دلالت ورزد، وجود ندارد تا 
ش قرار داده باشد. بلكه خداوند خواسته خداوند او را بر آن مورد ملامت و نكوه

تخفيف دهد و او را از  صسختي تكذيب او از سوي مشركين را بر قلب پيغمبر 
تمامي آيات و شواهد را بر ايشان  صحقيقت درون آنان مطلع گرداند كه اگر محمد 

آورند تا عذاب خدا را به چشم خود نبينند. حضرت ابن  عرضه بدارد باز ايمان نمي
ي انسانها حريص بود.  بر ايمان آوردن همه صگويد: رسول خدا  مي م عباس

آورند مگر كساني كه از قبل خداوند در ذكر اول،  خداوند بدو خبر داد به تو ايمان نمي

yϑ$+فرمايد  لهذا خداوند بدنبال اين آيه مي .٤سعادت آنها را اراده كرده باشد ‾Ρ Î) 

                                                 

ي آئين من در شك و ترديد هستيد من كساني را كه به جز خدا  ) بگو: اي مردمان! اگر درباره1
ميراند و به من دستور داده شده  پرستم كه شما را مي پرستم و ليكن خداوندي را مي پرستيد نمي مي

 ي مؤمنان باشم. ه از زمرهاست ك

  .3396ص  9) محاسن التأويل قاسمي جلد 2
تواني نقبي در زمين بزني و يا  ) اگر روگرداني ايشان از تو براي تو سخت و سنگين است، چنانكه مي3

نردباني به سوي آسمان بگذاري و دليلي براي ايشان بياوري ولي اگر خدا بخواهد آنان را بر هدايت 
 دانند. ي كساني مباش كه نمي د سپس از زمرهجمع خواهد كر

 .141ص  2) رجوع كنيد به تفسير ابن كثير جلد 4
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Ü=‹ÉftG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθãèyϑ ó¡ o„ ¢ 4’ tAöθyϑ ø9 $# uρ ãΝåκ çZ yèö7 tƒ ª! $# §Ν èO Ïµø‹ s9Î) tβθãèy_ö� ãƒ ∩⊂∉∪_36: (انعام ١(. 

آورند و دعوت حق را استجابت  ؛ كفار و مشركاني هستند كه ايمان نميمَوْتيمنظور از 
  نمايند. نمي

به شدت بر اسلام آوردن  صكند بر اينكه محمد  اين آيه به روشني دلالت مي
اي از زير زمين يا از بالاي   توانست نشانه و آيه و اگر مي ورزيد قومش اصرار مي

آورد، چون دلش به شدت براي ايشان  آسمان فرود آورد، تا به آنها قناعت بدهد، مي

(ô‰s+فرمايد:  سوخت و خواهان ايمان ايشان بود خداوند مي مي s9 öΝà2u !% ỳ Ñ^θß™u‘ 

ôÏiΒ öΝ à6Å¡à�Ρr& î“ƒÍ• tã Ïµø‹ n= tã $tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒÌ� ym Ν à6ø‹ n= tæ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm§‘ 

  ).128توبه: ( ٢_∪∇⊅⊆∩

Ÿωuρ ÏŠã�ôÜ +: نص هشتم s? tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ tƒ Ο ßγ−/ u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ …çµyγô_uρ ( $tΒ 

š�ø‹ n= tã ôÏΒ Ν ÎγÎ/$|¡Ïm ÏiΒ & óx« $tΒ uρ ôÏΒ y7Î/$|¡Ïm ΟÎγøŠn= tæ ÏiΒ & óx« öΝèδ yŠã� ôÜtG sù tβθä3tFsù zÏΒ 

šÏϑ Î=≈ ©à9   .)52: (انعام ٣_∪⊅∋∩ #$

بر حذر داشته، نكند خواسته مشركين را در  صخداوند متعال در اين آيه او را 
طرد مسلمانان مستضعف اجابت كند، در اين آيه چيزي كه بالفعل بر طرد آنها دلالت 

كند، سپس  آنها به رسول االله را بازگو مي كند وجود ندارد. بلكه خداوند نص پيشنهاد
  دارد. ي آنان برحذر مي او را از تسليم خاسته

                                                 

انگيزد و سپس از زنده شدن به  ) تنها كساني وحي پذيرند كه گوش شنوا دارند و خداوند مردگان برمي1
 شوند. سوي او برگردانده مي

او دشوار، بر شما حريص [و] به مؤمنان گمان رسولى از خودتان به سوى شما آمد، رنجتان بر  بى) 2
 .رئوف مهربان است

خوانند منظورشان او است. نه حساب ايشان بر تو  ) كساني را مران كه سحرگاهان خداي را به فرياد مي3
 ي ستمگران خواهي بود. است و نه حساب تو بر آنان است اگر آنان را براني، از زمره
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الله عبور كردند كند: سران قريش بر رسول ا ابن جرير از ابن مسعود روايت مي
ءآيا به اين ضعفا : اي محمد،اب و... در خدمت او بودند گفتندصهيب بلال عمار خب 
يا از ميان ما خداوند بر اينها منت نهاده؟ آيا ما پيرو اينها اي؟ و آ از قومت تن در داده

 Ÿωuρ +شويم؟ در صورتي كه ايشان را از خود براني تو را پيروي خواهيم كرد اين آيه: 

ÏŠã� ôÜs? tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ tƒ Οßγ−/ u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ … çµyγô_uρ ( $tΒ š�ø‹ n= tã ôÏΒ Ν ÎγÎ/$|¡Ïm 

ÏiΒ & óx« $tΒ uρ ôÏΒ y7 Î/$|¡Ïm Ο ÎγøŠn= tæ ÏiΒ & óx« öΝ èδ yŠã�ôÜ tG sù tβθä3tFsù zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∈⊄∪_١ 

  .٢)52(انعام: 
را از خود نرانده، بلكه وقتي اين  ءاز اين روشن است كه رسول االله اين ضعفا بعد

آنها را از خواست ، آوري مشركان آمدند. بخاطر همبستگي قلب مشركان جهت ايمان
مجلس خود دور كند اما خداوند او را از اجراي اين قصد برحذر داشت و به او فكر 

�÷+را هم مجلس خود قرار دهد چنانكه در سوره كهف آمده:  ءكرد اين ضعفا É9ô¹$# uρ 

y7 |¡ø� tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ Ν æη −/u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ …çµyγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? x8$uΖ øŠtã 

öΝ åκ÷] tã ß‰ƒÌ�è? sπoΨƒÎ— Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Ÿωuρ ôìÏÜ è? ôtΒ $uΖ ù= x� øî r& … çµt7 ù= s% tã $tΡ Ì� ø.ÏŒ yìt7 ¨? $# uρ çµ1uθyδ 

šχ% x. uρ …çνã� øΒ r& $WÛã� èù ∩⊄∇∪_28: (كهف ٣(.  

                                                 

خوانند منظورشان او است. نه حساب ايشان بر تو  را به فرياد مي ) كساني را مران كه سحرگاهان خداي1
 ي ستمگران خواهي بود. است و نه حساب تو بر آنان است اگر آنان را براني، از زمره

  .23-33) محاسن التأويل صفحات 2
ا او ر  خوانند، پرستند و به فرياد مي ) با كساني مباش كه صبحگاهان و شامگاهان نداي خود را مي3

طلبند و چشمانت از ايشان براي جستن حيات دنيوي برنگردد، و از كسي فرمان مبر كه دل او را از  مي
ايم، و او به دنبال آرزوي خود روان گشته است و كار و بارش افراط و تفريط  ياد خود غافل ساخته

 بوده است.
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Ρ‾$+: نص نهم Î) $oΨ óstFsù y7 s9 $[s÷G sù $YΖ� Î7•Β ∩⊇∪_1: (فتح ١(.  

منظور از فتح مبين صلح حديبيه است؛ زيرا از بركات آن  :گويد بن كثير ميامام ا
خير فراواني نصيب مسلمانان گرديد و مردم به امنيت دست يافتند و زمينه بهم رسيدن 

ي علم سودمند، و ايمان گسترش  و گفتگو ميان مسلمانان و كفار فراهم گرديد و دايره
  يافت.

ي پيروزي عظيمي بود كه در سايه آن مردم  ه مقدمهگويد: صلح حديبي ابن القيم مي
به امنيت دست يافتند، با هم به گفتگو نشستند، بر سر اسلام به مناظره پرداختند، 
مسلماناني كه تا آن روز اسلام خود را در مكه مخفي نگاه داشته بودند آن را آشكار 

ند وردند؛ لذا خداوكردند و مشركان بسياري از بركت اين فتح عظيم به اسلام روي آ
  .٢آن را فتح مبين نام نهاده است

ت. ابومسعود در تفسيرش منظور از گناه نامبرده در آيه ترك افضل و اولي اس

‰£tΒ tΠ$+گويد:  مي s)s? ÏΒ š�Î7 /ΡsŒ $tΒ uρ t�̈zr' s? _ شود كه رسول  حمل بر تمامي اموري مي

نموده است. اينكه خداوند  ولي اقدام به ارتكاب آنهااز باب انجام خلاف الأ صخدا 
به نسبت مقام بزرگوار آن حضرت بوده است. در   اين اعمال را گناه ناميده است،

ي مذكور)  (در آيه صتفسير الواضح آمده است: مراد از گناهان گذشته و آينده پيامبر 
برخلاف  )در حالي كه از معصيت خداي خود معصوم است(مواردي است كه وي 

هاي  خوبي«يل ام داده است، لذا به نسبت مقام وي، آن موارد، از قبافضل و اكمل انج
منظور چيزي است كه  :اند باشد. گفته مي »هاي مقربين است ي بدي ن به مثابهنيكوكارا

شايد  مر گناه نباشد وشود ولو در واقع و نفس الأ لقي مياز ديد و همت عالي او گناه ت
  .٣ه به اين معني دارداشار »كذنب«اضافه كردن واژه ذنب به ك 

                                                 

 ايم. ) ما براي تو فتح آشكاري فرا ساخته1

 وزي مبحث غزوه حديبيه.) زادالمعاد ابن القيم ج2

 .26جلد  39) رجوع كنيد به تفسير الواضح حجازي ص 3
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(øŒÎ+: نص دهم uρ ãΑθà) s? ü“Ï%©# Ï9 zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ïµø‹ n= tã |M ôϑ yè÷Ρ r&uρ Ïµø‹ n= tã ô7 Å¡øΒ r& y7 ø‹ n= tã y7 y_÷ρy— 

È,̈? $#uρ ©!$# ’Å∀ øƒéB uρ ’ Îû š�Å¡ø� tΡ $tΒ ª! $# ÏµƒÏ‰ ö7 ãΒ ý øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9 $# ª!$# uρ ‘,ymr& βr& çµ9 t±øƒrB ( $£ϑ n= sù 

4|Ós% Ó‰ ÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ #\� sÛuρ $yγs3≈ oΨ ô_̈ρy— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Ólt� ym þ’ Îû Æl≡uρø— r& öΝÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& 

# sŒÎ) (# öθŸÒs% £åκ ÷] ÏΒ # \�sÛuρ 4 šχ% x.uρ ã�øΒ r& «! $# Zωθãèø� tΒ ∩⊂∠∪_37: (احزاب ١(.  

واج رسول اند شبهاتي پيرامون ازد يمان دل مريض خواستهبعضي از افراد ضعيف الإ
زيد پسر «مسر مولي و پسر خوانده رسول خدا خدا با زينب دختر جحش كه ه

بود راه اندازند و ازدواج با او را دال بر عدم عصمت او تلقي نمايند. آنها  »حارثه
اند رسول خدا هم زينب را ديد شيفته و دلباخته او شد سپس عشق خود را  پنداشته

اند  ا طلاق داد و رسول خدا او را عقد نمود. و پنداشتهآشكار نمود تا به ناچار زيد او ر
  ملامت و سرزنش موجود در اين آيه مربوط به عشق پنهاني او به زينب است.

گويند: رسول خدا از كنار خانه زيد رد شد،  اين عده افتراي عظيمي تراشيده مي
سبحان  او در دلش افتاد گفت: »عشق«انه نبود زينب را ديد و چيزي از زيد در خ

مقلب القلوب. زينب تسبيحات او را شنيد و آن را براي زيد نقل كرد. آنگاه زيد به 
دلش افتاد كه او را براي رسول خدا طلاق دهد و... از مزاعم و توهمات كه مستشرقين 

اند و  ي تهاجم عليه شخصيت و آبروريزي رسول قرار داده آنها را دست آويز و وسيله
ئيلي (راه يافته به كتب تفسير) سند ديگري بر آن ندارند. جز معدود روايات اسرا

  مرحوم ابوبكر ابن العربي در بيان پوچي اين روايات گويد:

                                                 

گفتي: همسرت  ) زماني را كه به كسي كه خداوند بدو نعمت داده بود و تو نيز بدو لطف كرده بودي مي1
سازد و از  را نگاهدار و از خدا بترس. تو چيزي را در دل پنهان ميداشتي كه خداوند آن را آشكار مي

ترسي در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي. هنگامي كه زيد نياز خود را بدو به  دم ميمر
پايان برد ما او را به همسري تو در آورديم. تا مشكلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران 

 انجام بشود. پسرخواندگان خود نباشد، بدانگاه كه نياز خود را بدانان به پايان ببرند فرمان خدا بايد



   153       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

تفصيل موضوع آن چنان كه ابن ابي حاتم از سدي روايت كرده چنين است: «
شنيديم اين آيه در رابطه با زينب بنت حجش فرود آمده مادرش (اميمه دختر 

رسول خدا خواست او را به عقد زيد پسر حارثه  ،ي رسول خدا بود عبدالمطلب) عمه
(مولايش) درآورد زينب را اين ازدواج ناخوشايند آمد. اما به پيشنهاد رسول خدا 
موافقت كرد. رسول االله او را به عقد زيد درآورد بعداً خداوند از راه (الهام و وحي) 

كرد زيد را امر به  دا شرم ميبه او فهماند كه زينب جزو همسران اوست. رسول خ
طلاق زينب نمايد و همواره بين زينب و زيد آتش اختلاف مشتعل بود. رسول خدا به 
او دستور داد از خدا بترسد و همسر خود را در قبضه نكاح خود نگاه دارد و از 

اش ازدواج كرده  با همسر پسرخوانده :ترسيد كه بگويند عيبجويي و ملامت مردم مي

tΒ$+ اين حادثه آيه: نپيرامو uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σ ãΒ #sŒÎ) |Ós% ª! $# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ #�� øΒ r& βr& 

tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 äοu� z�Ïƒø: $# ôÏΒ öΝÏδ Ì� øΒ r&_فرود آمد. ،)36: (احزاب ١  

علي پسر حسين گويد: خداوند به پيغمبر خبر داد كه زينب جزو همسران او 
سول خدا از همسرش دهان به شكايت گشود و رسول خواهد شد، چون زيد نزد ر

خدا فرمود: از خدا بترس و همسر خود را در قبضه نكاحت نگاه دار. خداوند او را 
ام او جزو همسران تو خواهد بود اما تو  من به تو اطلاع داده :ملامت كرد: فرمود

  داري. چيزي را كه خداوند آشكار كننده آن است مخفي و پوشيده نگاه مي
ء آنچه رسول خدا مخفي نگاه داشته بود حب زينب نبود چنانكه برخي از افترا

ي ازدواج با زينب بخاطر حكمت  اند. بلكه آنچه مخفي داشته بود مسئله جويان پنداشته
  و فلسفه عظيمي (ابطال قاعده جاهلي پسرخواندگي) بود.

او قرار دهند و بيمناك بود منافقين اين عمل را بهانه تبليغ عليه  صرسول خدا 
  با همسر پسرخوانده خود ازدواج كرده. صمحمد  :بگويند

                                                 

 ) هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند اختياري از خود در آن ندارند.1
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جاي تأسف است كه اقوالي به كتب «حجازي در التفسير الواضح گويد:  شيخ
داند  شوند در حالي كه خداوند هم مي نسبت داده مي ءتفسير راه يافته و به اكابر علما

ي و موضوعات يهودي مبراّ كه ساحت مقدس اين بزرگواران از اين سموم اسرائيل
ي اين اقوال سخني است كه از شأن افراد عادي بدور است تا چه رسد  است. از جمله

كه به گواهي تمامي خلايق صادق و داراي  صبه اشرف مخلوقات حضرت محمد 
  اخلاق حميده بوده است.

دهد كه  نظري سطحي به تاريخ زينب و شرايط او براي ازدواج با زيد نشان مي
زيرا زينب  ،ء معاشرت او با زيد ناشي از اختلاف شديد آنها به خاطر اجتماعي بودسو

ي آزاد شده بود. خداوند بدين علت او را به ازدواج با زيد  اشراف زاده و زيد برده
امتحان كرد تا ريشه تعصبات جاهل را از بيخ و بن بركند و بناي شرف و عزت را 

آيند جسم خود را تسليم زيد نمود اما روحش با  فقط (تقوي) قرار دهد. زينب ناخوش
  او بيگانه بود.

اش بود و هيچ  شناخت چون دختر عمه گي مي زينب را از بچه صرسول خدا 
مانعي سر راه دست رسي به او وجود نداشت؟ چگونه انساني چون رسول االله به زني 

اري به او د دهد لكن در دوران شوهر در حالت دوشيزگي علاقه و رغبت نشان نمي
  كند؟! رغبت پيدا مي

گوييد و مطالب  گوييد تعقل ورزيد و بدانيد چه مي خير، اي جماعت! در آنچه مي
مستورش  ص  گويند: آنچه محمد را بدون تشويش و تبيين درك كنيد. بنگر آنها مي

داشت عشق زينب بود لذا مورد ملامت واقع گرديد. آيا هيچ احدي بخاطر عدم  مي
  شود؟ اش مورد عتاب واقع مي همسر همسايه تجاهر به عشق

اما حقيقت اين است كه اين ازدواج در مرحله اول امتحاني براي زينب و برادرش 
بود چون به كراهت به اين ازدواج تن در دادند. در نهايت امتحان شديدي براي رسول 

يرا زينب ؛ چون به ازدواج با او مأمور شد و از عواقب آن كاملاً مطلع بود، زصخدا 
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كرد رسومات  مي ءاش زيد بود. اما حكمت اقتضا تحت عقد مولي و پسرخوانده
جاهلي (از جمله تحريم ازدواج با زن پسرخوانده) از ميان برداشته شود و ازدواج با 

’ö+آن همانند ازدواج با همسر پسر تلقي نگردد.  s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ólt� ym þ’ Îû 

Æl≡uρø— r& öΝÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& # sŒÎ) (# öθŸÒs% £åκ ÷] ÏΒ # \� sÛuρ 4 šχ% x.uρ ã�øΒ r& «! $# Zωθãèø� tΒ _37: (احزاب ١.(  

آيندي از اين ازدواج بود،  داشت ناخوش آنچه پيغمبر در درون خود مخفي نگاه مي
ورزيد و از عواقب  اين بود كه در اجراي فرمان مولا و پروردگار خود تعلل مي

به ويژه منافقين بيمناك بود و بر اين تأخير و سستي در اجراي  العمل مردم عكس
گويم: در اين رابطه، اين  مي .٢فرمان خدا مورد ملامت قرار گرفت نه ازدواج با زينب

اين آيه ذكر كرده كه به زودي خداوند، آنچه را كه رسول   آيه كاملاً صريح است. چه،

∀Å’+ خت،آشكار و ظاهر خواهد سا  در دل نهان كرده، ص øƒéB uρ ’ Îû š�Å¡ø� tΡ $tΒ ª!$# 

ÏµƒÏ‰ ö7 ãΒ_ ،شق پيامبر به زينب را ظاهر خداوند چه چيزي را ظاهر ساخته؟ آيا ع  بنابراين

براي ازدواج  صي پيامبر  ؟! خير، آنچه كه ظاهر ساخته، همان تصميم و ارادهساخته
شت. به با اوست. زيرا خداي تعالي به او وحي كرده كه زينب همسرش خواهد گ

آن را در نفسش  صهمين خاطر، خداي باري تعالي، صراحتاً از آن چيزي كه رسول 

ϑ£$+پنهان ساخته بود، پرده برداشت و فرمود:  n= sù 4|Ós% Ó‰ ÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ # \� sÛuρ $yγs3≈ oΨ ô_̈ρy—_.  

جويان برملا شده و در مقابل براهين قاطعه  ءاين چنين تمامي افتراها و مزاعم افترا
 صدهند؛ براهيني كه بر عصمت رسول خدا  دامغه تاب مقاومت از دست مي و حجح

  دهند. گواهي مي

                                                 

) تا مشكلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد، بدانگاه كه نياز خود را 1
 بدانان به پايان ببرند فرمان خدا بايد انجام بشود.

 12ص  22ضح جلد) تفسير وا2





  

  
 

  ءداسـتان انبيا: فصل چهارم

 ي داستان پيامبران فلسفه -۱

 اهداف داستان در قرآن -۲

 اند؟! چرا داستانهاي قرآني تكرار شده -۳

 هاي از تكرار داستان در قرآن نمونه -۴

 





  

  
 

  ءداستان انبيا

، تاريخ شكوه و عظمت و جلال، و زندگي آنها زندگي جهاد و مبارزه ءنبياتاريخ ا
است و انسانها، هر چه قوي و توانمند باشند، باز هم از پي بردن به شأن و منزلت 

توانند به رفعت شأن و كمال اخلاق و  رفيع آنان عاجز و ناتوان هستند و نمي
 و دا و در جهت اعتلاي كلمه االلهتوجهي و پارسايي در دنيا و فداكاري در راه خ بي

اي از  سلسله  ... ايشان برسند. سراسر تاريخ ايشان،تبليغ دعوت و نشر رسالت حق و
زندگي سخت، مبارزه خستگي ناپذير عليه دشمنان خدا و حق و دشمنان انسانيت در 

  هر زمان است!
ها است  نيبه راستي تاريخ ايشان سراسر شرافت و مملو از انواع جانبازي و قهرما

توان نمونه آن  نظير است و بندرت مي سراسر زندگي آنان نشان از صبر و شجاعت بي
چون ايشان پرورش يافته خدا  ،را در زندگي رهبر يا فرمانده يا مصلحي جستجو كرد

سراسر زندگيشان پر از جهاد عليه باطل و  ،نظر و حمايت او پرورش يافتند بودند زير
  بر در هنگام شدايد و تحمل اذيت در راه خدا بود.ص مقاومت در وراي حق، 

الشان عزم و اراده آن چنان پولاديني به ايشان ارزاني داشته بود كه  خداوند عظيم
كردند.  ترين مردان حتي كوههاي سر به فلك كشيده در مقابل آن ناتوان جلوه مي قوي

  د.به راستي در هر زماني مايه افتخار و شايسته رهبري ملتها بودن
ي خود را بر  بشريت راه خير و سعادت را گم كرده و تاريكي جهل و ناداني خيمه

ي بعثت پيغمبران گرامي در  زندگي انسان برافراشته بود. آنگاه خداوند متعال به وسيله
  صدد اصلاح آن برآمد.
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+ Wξß™•‘ tÎ� Åe³t6•Β tÍ‘ É‹ΨãΒ uρ āξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ È≅ ß™”�9 $#_١  

  )165: (نساء 

  ءفلسفه داستان انبيا

جز اين نيست كه، مصلحان و  ءهدف اساسي از بازگويي و بررسي داستان انبيا
ي چراغي روشن استفاده كرده و  دعوتگران مسلمان از سيره عطرآگين ايشان به مثابه

را كه ايشان در روشنايي آن در كانال و جاده هدايت خدايي به حركت درآيند و راهي 
اند بپيمايند و آنها را در تمامي اعمال و كردار الگوي خود قرار دهند و سرمشق  پيموده

زندگي شان اين پيغمبران بزرگوار باشند. هدف از بازگويي داستان پيغمبران تسلي 
قلب و تفريح آن نيست، بلكه هدف از آن پند و عبرت گرفتن است چنانچه قرآن 

‰ô + كند كريم اشاره مي s)s9 šχ% x. ’ Îû öΝÎη ÅÁ|Ás% ×οu� ö9Ïã ’ Í< 'ρT[{ É=≈t6ø9 F{$# _101: (يوسف ٢(. 

كند كه لازم است با تفكر و تدبر و حركت بر راه و  ي ديگري اشاره مي چنانچه در آيه

%ÄÈÝÁø+ ي و داستان ايشان استفاده شود. از سيره ءروش انبيا $$sù }È|Ás) ø9 $# öΝ ßγ‾= yès9 

tβρã� ©3x� tFtƒ_كه در مقام دعوتگري قرار دارند لازم است  بويژه بر كساني .)176: ف(اعرا ٣

سيره  ، تثبيت ايشان بر دعوت و تقويت اراده باشد و با اطلاع برءهدف از دعوت انبيا
هايي در راه دعوت  سلامه عليهم دريابند چه رنجها و سختيانبياي اطهار صلوات االله و

.yξä+ اند خويش تحمل كرده uρ �Èà) ‾Ρ y7 ø‹n= tã ôÏΒ Ï !$t6/Ρ r& È≅ ß™”�9 $# $tΒ àMÎm7 sVçΡ ÏµÎ/ x8yŠ# xσèù 4 

                                                 

) ما پيغمبران را فرستاديم تا مژده رسان و بيم دهنده باشند و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر 1
 خدا براي مردمان باقي نماند.

 ي انديشمندان است. ) به حقيقت در سرگذشت آنان، عبرت براي همه2

  ) پس داستان را بازگو كن بلكه بينديشند.3
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x8u !% ỳ uρ ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ ‘,ysø9 $# ×πsà Ïã öθtΒ uρ 3“t� ø. ÏŒuρ tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9 ∩⊇⊄⊃∪_120: (هود ١(.  

  فوايد داستانهاي قرآني

رسيدن به چند فايده عظيم است كه آنها را در موارد  ،در قرآن هدف از بيان داستان
  ايم. ر خلاصه كردهزي

  اثبات وحي و رسالت ) 1
 اشاره به وحدت اديان آسماني) 2

 بيان هدف از دعوت پيغمبران) 3

 موضوع امتها در قبلا انبياي كرام) 4

 ارتباط وثيق بين شريعتها و اديان) 5

 كمك به پيغمبران و نابودي تكذيب كنندگان) 6

 بيان قدرت خدا بر خوارق) 7

 عاقبت شده فساد و فرجام خير و صلاح) 8

روند علاوه بر اينها  آنچه ذكر شد مهمترين هدف از داستانهاي قرآني به شمار مي
وجود دارد كه در اينجا مجال ذكر آنها نيست.  ءفوايد ديگري در بازگويي سيره انبيا

التصوير الغني في «شايسته است در اينجا نظري به آنچه سيدقطب شهيد در كتاب 
گويد:  مي» القصة في القرآن« درآورد. بياندازيم او تحت عنوان به نگارش »القرآن

اند و فوايد فراواني در بردارند كه  داستانهاي  قرآن به منظور اهداف ديني خالص آمده«
ي اديان  ي آنها امكان ندارد. اثبات وحي، يگانگي خدا، اتحاد همه بازگويي همه

شر، صبر و جزع، شكر و نافرماني آسماني در اساس، مظاهر قدرت خدا عاقبت خير و 

                                                 

خوانيم، كلاً براي اينست كه بدان دلت را بر جاي و استوار  ر پيغمبران بر تو فرو مي) اين همه از اخبا1
  بداريم براي تو در ضمن اين حق آمده است و براي مؤمنان پند و يادآوري مهمي ذكر شده است.
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ي مسائل هستند كه در  و فوايد بسيار ديگر، از فوايد ديني و اخلاقي، از جمله
داستانهاي قرآني مدنظراند، ما به هنگام بيان هدف از داستانهاي قرآني مهمترين و 

  .١»روشنترين اين اهداف را مد نظر داريم
رابطه با هدف از داستانهاي  اينك به تفصيل و توضيح آنچه بصورت مجمل در

  پردازيم. قرآني بيان كرديم مي

  ) اثبات رسالت و وحي1

يكي از اهداف مورد نظر در داستانهاي قرآني اثبات رسالت و وحي است يعني ديني 
اند صرفاً از وحي خدايي مايه گرفته است و آنها  اند و مبلغ آن بوده كه پيغمبران آورده

قرآن كريم بيان كرده  صژه نسبت به امر حضرت محمد فرستاده خدا هستند. به وي
كه اين داستانها به وحي خدا بوده و حضرت محمد هيچ نقشي در ايجاد و خلق آنها 

tΒ$+فرمايد:  سواد بود خداوند مي ندارد زير او بي uρ |MΖä. (#θè= ÷Fs? ÏΒ Ï&Î# ö7s% ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿωuρ 

… çµ’ÜèƒrB š�ÎΨŠÏϑ u‹Î/ ( #]ŒÎ) z>$s? ö‘ ^ω šχθè= ÏÜ ö6ßϑ ø9 و به هيچ وجه از  .)48: (عنكبوت ٢_∪∇⊇∩ #$

رسول خدا نقل نشده كه در كنار راهبان مسيحي يا احبار يهود نشسته و اين داستانها 
را از ايشان اقتباس كرده باشد. وقتي اين داستانهاي جذاب و دلربا در رابطه با انبياي 

كه بعضي از اين داستانها همچو  گير آنها شد گذشته و امتهاي ايشان و آنچه دامن
بر رسول خدا   يوسف و موسي در اوج جذابيت و دلربايي هستند،  داستان ابراهيم،

  فرود آمد.
آمدن اين داستانها در قرآن با اين دقت و بيان محكم روشنترين دليل بر وحي بودن 

متن باشند. بسياري از آيات قرآن به صورت واضح و آشكار در مقدمه يا  آنها مي

                                                 

 سيد قطب. -) رجوع كنيد به التصوير الغني في القرآن1

نوشتي كه اگر چنين مي شد  راست خود چيزي نمي خواندي و با دست ) تو پيش از قرآن، كتاب نمي2
 افتادند. گويان به شك و ترديد مي باطل
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(ßøtwΥ �Èà+اند براي مثال  اند، پرداخته بعضي از داستانها به اين هدف اشاره كرده tΡ 

y7 ø‹ n= tã z|¡ômr& ÄÈ|Ás) ø9 $# !$yϑ Î/ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9Î) # x‹≈yδ tβ# uö� à) ø9$# βÎ) uρ |MΨà2 ÏΒ Ï&Î# ö7 s% zÏϑ s9 

šÎ= Ï�≈ tóø9 =š�ù+و اين آيه  .)3: (يوسف ١_∪⊃∩ #$ Ï? ôÏΒ Ï !$t7 /Ρ r& É= ø‹tóø9 $# !$pκ� ÏmθçΡ y7ø‹ s9 Î) ( $tΒ 

|MΖ ä. !$yγßϑ n= ÷ès? |MΡ r& Ÿωuρ y7 ãΒ öθs% ÏΒ È≅ ö6s% #x‹≈ yδ ( ÷�É9 ô¹$$sù ( ¨βÎ) sπt6É)≈ yèø9 $# šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 ∩⊆∪_هود ٢) :

49(.  

  اشاره به وحدت اديان آسماني )2

 ،اديان آسماني است ي يكي ديگر از اهداف داستانهاي قرآني بيان اتحاد و يگانگي همه
يكي بوده و مؤمنان  (صلوات االله عليهم اجمعين)از نوح تا محمد  ءدين تمامي انبيا

همگي امت واحده هستند و خداوند واحد پروردگار همه است. بسياري از 
اند و به روش خاص به معرض  هاي پيامبران جمعاً در يك سوره وارد شده داستان

 آمده: ءي انبيا ين حقيقت واضح را تأييد كنند. در سورهاند، تا ا نمايشي گذاشته شده

+ô‰ s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ tβ$s% ö� à� ø9 $# [ !$u‹ ÅÊuρ # [� ø.ÏŒuρ šÉ) −FãΚ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪ tÏ% ©!$# šχ öθt±øƒs† 

Ν æη−/ u‘ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ Νèδ uρ š∅ÏiΒ Ïπtã$¡¡9 $# šχθà) Ï�ô±ãΒ ∩⊆∪_48- 49ء: (انبيا ٣(. +ô‰s) s9 uρ !$oΨ ÷� s?#u 

                                                 

كنيم و هرچند كه پيشتر از  نيكوترين سرگذشتها را براي تو بازگو مي  ) ما از طريق وحي اين قرآن،1
 اي. خبران بوده ي بي زمره

و و نه قوم تو پيش از اين، آن را كنيم. نه ت ) اين خبر و اخبار غيب است كه آن را به تو وحي مي2
 دانستيد. پس شكيبايي كن كه سرانجام از آن پرهيزكاران است. نمي

همان كساني كه از  ∗) ما به موسي و هارون فرمان داديم جداسازنده و نوري و پند و اندرز پرهيزكاران3
  برند. پروردگار در غيب و نهان مي ترسند و از قيامت در هول و هراس بسر مي
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tΛÏδ≡t� ö/Î) …çνy‰ ô©â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% $̈Ζ ä. uρ ÏµÎ/ tÏϑ Î=≈ tã ∩∈⊇∪_51ء:(انبيا ١(. +$»Ûθä9 uρ çµ≈ oΨ ÷� s?# u $Vϑ õ3ãm 

$Vϑ ù= Ïã uρ çµ≈ oΨ ø‹‾gwΥuρ š∅ÏΒ Ïπtƒö� s) ø9 $# ÉL©9 $# M tΡ%x. ã≅ yϑ ÷è̈? y]Í× ‾≈ t6y‚ø9 $# 3 óΟ ßγ‾Ρ Î) (#θçΡ%x. uΘöθs% &öθy™ tÉ) Å¡≈ sù 

نوح، ايوب، اسماعيل، ادريس و زكريا) و ذكر نام (از  سپس بعد ).74ء: (انبيا ٢_∪⊇∠∩

≈›βÎ) ÿÍνÉ¨+ فرمايد: توضيح رسالت آنان و تبيين دعوت ايشان مي yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïm≡uρ 

O$tΡ r&uρ öΝà6š/ u‘ Âχρß‰ç7 ôã $$sù ∩⊄∪_و هدف از ميان اين داستان طولاني فقط 92ء: (انبيا ٣ (

  ي آنها) است. جمله (اثبات يگانگي امت و دين همههمين 

  ) بيان هدف از دعوت پيغمبران3

بيان اين مطلب است كه تمامي اديان آسماني داراي  ءيكي ديگر از اهداف داستان انبيا
اند  يك هدف بوده و به تبع اين امر همگي پيغمبران بر يك مطلب و هدف تأكيد كرده

اند از اينجا است كه در  و يگانگي خدا فراخواندهو همگي مردم را به سوي توحيد 
شود و اين مطلب بعنوان هدف اساسي  داستان آنها بر يگانگي خدا تأكيد فراوان مي

  گردد. دعوت ايشان تلقي مي
  خوانيم: در سوره اعراف مي

+ô‰ s) s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% tΑ$s) sù ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çνç�ö� xî_٤  

  )59: (اعراف 

                                                 

) ما هدايت و راهيابي را پيشتر در اختيار ابراهيم گذارده بوديم و از او براي (حمل رسالت) آگاهي 1
  داشتيم.

) و به لوط شناخت و دانش عطا كرديم و او را از شهر و دياري كه كارهاي زشت و پليد انجام 2
 كردند. دادند رهايي بخشيديم. آنان مردمان بدي بودند و سركشي مي مي

  ي شما هستم، پس تنها مرا پرستش كنيد. اي بوده و من پروردگار همه ملت يگانه ) اين3
) ما نوح را به سوي قوم خود فرستاديم. او بديشان گفت: اي قوم من! براي شما جز خدا معبودي 4

  نيست.
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+4’ n< Î) uρ >Š% tæ ôΜèδ% s{r& # YŠθèδ 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã$# ©! $# $tΒ /ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî 4 Ÿξsùr& tβθà) −G s? 

  .)65: (اعراف ١_∪∋∌∩

+4’ n< Î) uρ yŠθßϑ rO öΝèδ% s{r& $[sÎ=≈ |¹ 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö� xî ( ô‰ s% 

Ν à6ø?u !$y_ ×πuΖ Íh‹ t/ ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ ( ÍνÉ‹≈yδ èπs%$tΡ «!$# öΝà6s9 Zπtƒ# u ( $yδρâ‘ x‹ sù ö≅ à2ù' s? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «! $# ( 
Ÿωuρ $yδθ�¡yϑ s? & þθÝ¡Î0 öΝä. x‹äzù' u‹ sù ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪_73: (اعراف ٢(.  

+4’ n< Î) uρ štô‰ tΒ öΝèδ% s{r& $Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) …çνç� ö� xî ( ô‰ s% 

Ν à6ø?u !$y_ ×πoΨ Éi� t/ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ ( (#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ ø‹ x6ø9$# šχ# u”� Ïϑ ø9$# uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7 s? }̈ $̈Ψ9 $# 

öΝ èδu !$u‹ ô©r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø� è? †Îû ÇÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $yγÅs≈ n= ô¹Î) 4 öΝ à6Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖ à2 

šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩∇∈∪_85: (اعراف ٣(.  

است و در  ءاين عقيده توحيد اصل مشترك همه اديان و تمامي دعوتهاي انبيا
  ي آنها بر اين هدف خاص تأييد شده است. داستان همه

                                                 

! ) هود را هم به سوي قوم عاد كه خودش از آنان بود روانه كرديم. هود به قوم عاد گفت: اي قوم من1
  ورزيد؟ خداي را بپرستيد و جز او معبودي نداريد. آيا پرهيزگاري نمي

) صالح را به سوي قوم ثمود كه خودش از آنان بود فرستاديم. صالح بديشان گفت: اي قوم من! خداي 2
ي بزرگي از سوي پروردگارتان برايتان آمده است و  را بپرستيد جز او معبودي نداريد. هم اينك معجزه

اي براي شما آمده است پس آن را بحال خود واگذاريد تا در زمين  خدا است كه بعنوان معجزهاين شتر 
 گرداند. هر كجا خواست بچرخد، و بدان آزاري مرسانيد كه به عذاب دردناكي دچارتان مي

) شعيب را به سوي اهل مدين كه خود از آنان بود فرستاديم بديشان گفت: اي قوم من! خدا را بپرستيد 3
اي از سوي پروردگارتان برايتان آمده است. ترازو و پيمانه را به تمام  ه خدا و معبودي نداريد معجزهك

و كمال بكشيد و بپردازيد و از حقوق مردم چيزي نكاهيد و در زمين بعدا از اصلاح آن فساد و تباهي 
 مكنيد. اين كار به سود شما است اگر ايمان داريد.
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  امتها در قبال انبياي كرام ديدگاه) 4

يكي ديگر از اهداف داستانهاي قرآني اشاره به موضع اقوام و امتها در قبال دعوت آنها 
زيرا هر  همه آنها تقريباً مشابه بوده است.دهد كه موضوع  ريخ نشان ميباشد. تا مي

ن و مستكبران اپيغمبري كه به فراخواني قومش بسوي توحيد پرداخته گروه گناهكار
 .اند رده و به تكذيب آنها پرداختهدر مقابل آنها موضع عناد و استكبار اتخاذ ك

+y7 Ï9≡x‹ x.uρ $uΖ ù= yèy_ Èe≅ ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρß‰ tã zÏiΒ tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# 3 4’ s∀x. uρ y7 În/t� Î/ $ZƒÏŠ$yδ #Z�� ÅÁtΡ uρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪_١ 

يك بود چنانكه صيغه تكذيب  »نبوت«ي  صيغهدر داستان پيامبران   باري، .)31: (فرقان
... براي مثال به فرموده خداوند در داستان همه اقوام تقريباً يكي بوده است از طرف

≈θä9$s% ßyθãΖ#)+ :گوش فرادهيم ÷نوح  tƒ ô‰ s% $oΨ tFø9 y‰≈ y_ |N ÷�sYò2r' sù $oΨ s9≡y‰ Å_ $oΨ Ï? ù' sù $yϑ Î/ !$tΡ ß‰ Ïès? 

βÎ) |MΨ à2 zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 قرآن موضع قوم  ÷و در داستان هود  .)32: (هود ٢_∪⊅⊃∩ #$

≈‰θä9$s% ßŠθà#)+ :كند او را چنين بازگو مي tƒ $tΒ $oΨ oKø⁄Å_ 7πuΖ Éi� t7 Î/ $tΒ uρ ßøtwΥ þ’ É1 Í‘$tFÎ/ $oΨ ÏG yγÏ9# u tã 

š�Î9 öθs% $tΒ uρ ßøtwΥ y7 s9 šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∈⊂∪ βÎ) ãΑθà) ‾Ρ āωÎ) y71u� tIôã $# âÙ÷èt/ $uΖ ÏFyγÏ9# u & þθÝ¡Î0_٣ 

θä9$s% ßx#)+ :خوانيم تان صالح با قومش ثمود ميو در داس .)54- 53: (هود Î=≈ |Á≈ tƒ ô‰ s% |MΨä. 

$uΖŠÏù # vθã_ö� tΒ Ÿ≅ ö6s% !#x‹≈ yδ ( !$uΖ9 yγ÷Ψ s? r& βr& y‰ç7 ÷è‾Ρ $tΒ ß‰ ç7÷ètƒ $tΡ äτ !$t/# u $uΖ ‾Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7x© $£ϑ ÏiΒ !$tΡθãã ô‰ s? Ïµø‹ s9 Î) 

                                                 

ايم و همين بس كه خداي تو راهنما و  ري گروهي از بزهكاران را دشمن ساخته) اينگونه براي هر پيغمب1
 ياور باشد.

گويي آنچه را  ) گفتند: اي نوح! با ما جر و بحث كردي و جر و بحث را به دراز كشاندي اگر راست مي2
  ترساني، به ما برسان. كه ما را از آن مي

كنيم و به تو  و به خاطر سخن تو خدايان خود را رها نمي اي ) گفتند: اي هود! تو دليلي براي ما نياورده3
  است. گوييم كه خدايان ما بلائي به تو رسانده  آوريم. چيزي جز اين نمي ايمان نمي
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5=ƒÍ÷ ß∆ ∩∉⊄∪_و هكذا ساير انبياي كرام موضع اقوامشان در قبال دعوت آنها  .)62: (هود ١

به . و همگي در تمسخر و استهزاء با موضع اقوام پيشين نداشته است تفاوت چنداني

y7+. اند رام مساوي بودهپيغمبران ك Ï9≡x‹ x. !$tΒ ’tAr& tÏ% ©!$# ÏΒ Ν ÎγÎ= ö7 s% ÏiΒ @Αθß™§‘ āωÎ) (#θä9$s% 

í� Ïm$y™ ÷ρr& îβθãΖ øgxΧ ∩∈⊄∪_52: (ذاريات ٢(.   

  ما بين تمامي شرايع و اديانوثيق ) ارتباط 5

 يكي ديگر از اهداف داستان قرآني بيان ارتباط محكم بين اديان و شرايع آسماني است
هر  ،اند بين آنها هيچ تصادم و اختلافي وجود ندارد و همگي از يك چشمه برآمده

پيغمبري مكمل شريعت و قانون پيغمبر قبل از خود بوده و به ايمان به رسالت او 
(كه همانا خداوند سبحان  است و اين دليل بر يگانگي مصدر تشريع  دعوت كرده

اع بين پيروان اديان وجود ندارد. خداوند زلذا جايي براي اختلاف و ن ،باشد است) مي

�tíu+ :فرموده Ÿ° Νä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ» uρ ÏµÎ/ % [nθçΡ ü“Ï% ©!$#uρ !$uΖ øŠym÷ρr& y7 ø‹ s9Î) $tΒ uρ $uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ 

tΛÏδ≡t� ö/Î) 4y›θãΒ uρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ% r& tÏe$!$# Ÿωuρ (#θè% §� x�tG s? ÏµŠ Ïù 4 u� ã9 x. ’ n?tã tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# $tΒ 

öΝ èδθããô‰ s? ÏµøŠs9 Î) 4 ª! $# ûÉ<tFøgs† Ïµø‹ s9 Î) tΒ â!$t±o„ ü“Ï‰ öκ u‰uρ Ïµø‹ s9Î) tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪_13: (شوري ٣(. 

                                                 

) گفتند: اي صالح! پيش از اين ماية اميد ما بودي. آيا ما را از پرستش چيزهايي كه پدرانمان 1
كني به شك و ترديد عجيبي گرفتار  ه ما را بدان دعوت ميكني؟ ما راجع بدانچ پرستيدند نهي  مي مي

  ايم!. آمده
اند: او جادوگر  ) همين گونه هيچ پيغمبري به سوي مردمان پيش از ايشان نرفته است، مگر اينكه گفته2

  يا ديوانه است.
است و ما خداوند آئيني را براي شما بيان داشتند و روشن نموده است كه آن بوسيله نوح توصيه كرده ) 3

ايم دين را پا برجا داريد و در آن تفرقه  آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده
  آيد، خوانيد بر مشركان سخت گران مي نكنيد و اختلاف نورزيد. اين چيزي كه شما مشركان را بدان مي
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و دين حضرت محمد  ÷(ابراهيم)  ءسپس به شيوه مخصوص بين دين پدر انبيا
ل به اين بني اسرائيكند و همچنين بين دين محمد و دين انبياي  رابطه برقرار مي ص

≈›βÎ) #x¨+: آيه قرآني گوش فرا دهيد yδ ’ Å∀ s9 É#ßs÷Á9 $# 4’ n<ρW{$# ∩⊇∇∪ É# çtà¾ tΛÏδ≡t� ö/Î) 4y›θãΒ uρ 

∩⊇∪_19-18: (اعلي ١(.   

+($tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8lt� ym 4 s'©# ÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r& zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) 4 uθèδ ãΝä39 £ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# 

ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Îûuρ # x‹≈yδ tβθä3u‹ Ï9 ãΑθß™§�9 $# # ´‰‹Îγx© ö/ ä3ø‹ n= tæ (#θçΡθä3s? uρ u !#y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4 (#θßϑŠÏ% r' sù 

nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?# uuρ nο4θx. ¨“9 $# (#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρ «!$$Î/ uθèδ óΟ ä39s9 öθtΒ ( zΝ ÷èÏΨ sù 4’ n< öθyϑ ø9 $# zΟ ÷èÏΡ uρ ç��ÅÁ̈Ζ9 $# _٢ 

   .)78(حج/

+āχ Î) ’ n< ÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠÏδ≡t� ö/Î* Î/ tÏ% ©# s9 çνθãèt7 ¨? $# # x‹≈yδ uρ ÷É<̈Ζ9$# šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u 3 ª! $# uρ ÷’ Í< uρ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 عهد و پيمان گرفته  ءخداوند سبحان از تمامي انبيا .)68: عمران (آل ٣_∪∇∌∩ #$

محكم بين اديان رابطه ايمان آورند و اين دليل بر وجود  ص كه به نبوت محمد

(øŒÎ+ :آسماني است uρ x‹ s{r& ª! $# t,≈ sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# !$yϑ s9 Ν à6çG ÷� s?# u ÏiΒ 5=≈tG Å2 7πyϑ õ3Ïmuρ ¢Ο èO 

                                                                                                                         

آن برگردد، بدان رهنمودش گزيند و هر كه بسوي  خداوند هر كه را بخواهد براي اين دين بر مي
  گرداند.  مي

  هاي ابراهيم و موسي. هاي پيشين بوده است. كتاب ) اين در كتاب1
) و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است آئين پدرتان ابراهيم است. خدا 2

هم گواه بر مردمان باشد  شما را قبلاً و در اين مسلمين ناميده است تا پيغمبر گواه بر شما باشد و شما
پس نماز را بخوانيد و زكات مال را بدر كنيد و به خدا چنگ زنيد كه سرپرست و ياور شما اوست، و 

  چه سرور و ياور نيك و چه مددكار و كمك كننده خوبي است.
ند كه ا ) سزاوارترين مردم به ابراهيم كساني هستند كه از او پيروي نمودند و نيز اين پيغمبر و كساني3

  اند و خدا سرپرست و ياور مؤمنان است. ايمان آورده
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öΝ à2u !% ỳ ×Αθß™u‘ ×−Ïd‰|Á•Β $yϑ Ïj9 öΝ ä3yètΒ £ãΨ ÏΒ ÷σçG s9 ÏµÎ/ … çµ‾Ρ ã�ÝÁΨ tG s9 uρ 4 tΑ$s% óΟ è? ö‘ t�ø% r&u ôΜè? õ‹ s{r&uρ 

4’ n?tã öΝ ä3Ï9≡sŒ “Ì� ô¹Î) ( (# þθä9$s% $tΡ ö‘ t�ø% r& 4 tΑ$s% (#ρß‰pκ ô− $$sù O$tΡ r&uρ Νä3yètΒ zÏiΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩∇⊇∪_١ 

   .)81: عمران (آل

  ) پيروزي پيغمبران و هلاك مكذبين6

بيان پيروزي نهايي براي پيغمبران و هلاك مخالفان  ءيكي ديگر از اهداف داستان انبيا
باشد.  بوسيله هلاكت مخالفين  جانب خدا مي ازاين دليل تأييد دعوت ايشان  است و

  .دهد آنها را بر مخالفان برتري ميدهد و  مي به آنها طيب خاطر

  العاده درت خداوند بر اعمال خارق) بيان ق7

باشد خداوند  ، بيان قدرت خداوند بر خوارق ميي ديگر از اهداف داستانهاي قرآنييك
سخن به ميان آورده كه بر قدرت  از چگونگي آفرينش حضرت آدم و حضرت عيسي

كند. چون آدم بدون پدر و مادر و عيسي بدون پدر  دلالت مي �العاده او  خارق
العاده و  آفريده شده و حوا از پهلوي آدم آفريده گرديد و تمامي اينها بر قدرت خارق

 ÷نمايد. به آيات جانبخش قرآن پيرامون آفرينش عيسي  نظير او دلالت مي قدرت بي

āχ+ :ش فرادهيمگو Î) Ÿ≅ sVtΒ 4|¤ŠÏã y‰ΖÏã «! $# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u ( … çµs) n= yz ÏΒ 5># t�è? ¢Ο èO tΑ$s% … çµs9 

ä. ãβθä3u‹ sù ∩∈∪_رد هاي كه ذبح ك و هم چنين داستان ابراهيم و پرنده .)59: عمران (آل ٢

اختمان ، و داستان مردي كه بر آن قريه گذر كرد كه سسپس خداوند آنها را زنده نمود

                                                 

) هنگامي كه خداوند پيمان مؤكد از پيغمبران گرفت كه چون كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از آن 1
بايد بدو ايمان بياوريد و وي را ياري دهيد.   پيغمبري آيد و آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد،

اريد و پيمان مرا بر اين كارتان پذيرفتيد؟ گفتند: اقرار داريم. گفت: پس گواه باشيد من گفت: آيا اقرار د
  هم با شما از زمرة گواهانم.

  ) مسئله عيسي براي خدا، همچون مسئله آدم است كه او را از خاك بيافريد.2
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و بناهايش بر هم فرو ريخته بود و خداوند او را صد سال بميراند سپس زنده نمود. 
  دارند. نمايند و بيان مي انتهاي خداوند دلالت مي همگي اين داستانها بر قدرت بي

  عاقبت خير و نيكي و شر و فساد )8

بدي است يكي ديگر از اهداف مورد نظر در داستانهاي قرآني بيان سرانجام خوبي و 

?ã≅ø+ همانند داستان فرزندان آدم (قابيل و هابيل) كه در سوره مائده آمده $# uρ öΝ Íκö� n= tã r' t6tΡ 

óo_ö/ $# tΠyŠ# u Èd,ysø9 $$Î/ øŒÎ) $t/ §� s% $ZΡ$t/ ö�è% Ÿ≅ Îm6à) çFsù ôÏΒ $yϑ Ïδ Ï‰ tnr& öΝs9 uρ ö≅ ¬6s) tFãƒ zÏΒ Ì� yzFψ$# tΑ$s% y7 ¨Ψ n= çFø% V{ ( 
tΑ$s% $yϑ ‾Ρ Î) ã≅¬7 s) tG tƒ ª!$# zÏΒ tÉ) −Fßϑ ø9$# ∩⊄∠∪_در اين داستان آمده كه قابيل  .)27: (مائده ١

چگونه به حقوق برادر خود تجاوز نمود و اقدام به كشتن او نمود تا آخر داستان كه 
اصحاب  دارد و همانند داستان سد مأرب و اصحاب الجنتين و عدل الهي را بيان مي

زيستند اما سر از نافرماني  ر امنيت و آسايش ميخدود و داستان اهل آن ده كه دالأ
درآوردند؛ تمامي اين داستانها براي بيان سرانجام و عاقبت خير و شر نيكي و بدي 

$+باشند.  گراي گرانبهايي مي آمده است... علاوه بر اين در برگيرنده اهداف نصيحت ‾Ρ Î) 

ç�ÝÇΖ oΨs9 $ oΨn= ß™â‘ šÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ’Îû Íο4θ uŠ pt ø:$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠöθ tƒ uρ ãΠθà)tƒ ß‰≈ yγô©F{$# ∩∈⊇∪_و دقت  .)۵۱: (غافر ٢

≈�šχρã+ اي كه براي مشركين در نظر گرفته شده شود در جزاي عادلانه s% uρ šχöθ tã ö�Ïùuρ 

š∅≈ yϑ≈yδuρ ( ô‰s)s9uρ Νèδu!%ỳ 4 y›θ•Β ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9$$ Î/ (#ρç� y9ò6tF ó™$$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $ tΒuρ (#θ çΡ%x. šÉ)Î7≈ y™ ∩⊂∪ 

ˆξ ä3sù $tΡ õ‹s{r& Ïµ Î6 /Ρ x‹Î/ ( Νßγ÷ΨÏϑsù ô̈Β $ uΖù= y™ ö‘r& Ïµ ø‹n= tã $ Y6Ï¹%tn Οßγ÷ΨÏΒuρ ô̈Β çµ ø? x‹s{r& èπ ysøŠ¢Á9$# Οßγ÷ΨÏΒuρ ï∅̈Β 

                                                 

هر كدام عملي را ) داستان دو پسر آدم را چنانكه هست براي يهوديان و ديگر مردمان بخوان زماني كه 1
براي تقرب انجام دادند. اما از يكي پذيرفته نشد. بيگمان تو را خواهم كشت! گفت: خدا تنها از 

  پذيرد! پرهيزكاران مي
خيزند ياري  ) ما قطعاً پيغمبران خود را و مؤمنان را در زندگي دنيا و در آن روزي كه گواهان بپا مي2

  كنيم. دهيم و دستگيري مي مي
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$ oΨø�|¡yz Ïµ Î/ š⇓ö‘F{$# Οßγ÷ΨÏΒuρ ô̈Β $ oΨø% t�øî r& 4 $ tΒuρ šχ%Ÿ2 ª!$# óΟ ßγyϑ Î= ôàu‹ Ï9 Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ%Ÿ2 óΟ ßγ|¡à�Ρ r& 

šχθßϑ Î= ôàtƒ ∩⊆⊃∪_۳۹-۴۰:عنكبوت( ١(.  

  ت تكرار داستانهاي قرآنيعل

هاي  و پيغمبران بزرگوار به كرات سخن رانده و موعظه ءخداوند متعال از داستان انبيا
كه در سيره مطهر و زندگي شرافتمندانه آنها نهفته (فراوان و درس عبرتهاي زياد را 

سيره معطر و اخلاق يادآور شده است. تا ما انسانها به ايشان تأسي بجوييم و  )بوده
ي ايشان را سرمشق قرار دهيم و آنها همانند شمعي فروزان خود بسوزند و به  حسنه

‰ô + ديگران تا ابد روشنايي ببخشند s)s9 šχ% x. ’Îû öΝ Îη ÅÁ|Ás% ×οu� ö9 Ïã ’Í< 'ρT[{ É=≈t6ø9 F{$# 3 $tΒ tβ% x. 

$ZVƒÏ‰ tn 2”u� tIø� ãƒ Å6≈ s9uρ t,ƒÏ‰ óÁs? “Ï% ©!$# t÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ_در  ءداستان انبيا .)111: (يوسف ٢

اند، اما در اين  هاي عديدي ذكر شده است و علي الظاهر به صورت تكراري آمده سوره
و خدايي بودن آن  قرآن كريم و حق بودن ر، حكمتهايي نهفته است و بر اعجازتكرا

و الفاظ توانند يك داستان را دو بار با د نمي ءو بلغا ءترين فصحا  . قوينمايد دلالت مي
هاي اعجاز  و قالب گوناگون و در انتهاي فصاحت و بلاغت بازگو كنند و اين از نشانه

ها تفنن به خرج داده و يك داستان را با الفاظ و  قرآن است كه در بازگويي قصه

                                                 

و فرعون و هامان را موسي با دلايل و براهين روشن به سراغ آنان رفت، اما ايشان در زمين ) قارون 1
استكبار و برتري جويي كردند، ولي نتوانستند پيش گيرنده ما هر يك از اينها را به گناهانشان گرفتيم: 

فرا گرفت، و  براي بعضي از ايشان طوفان همراه با سنگريزه حواله كرديم و بعضي از ايشان را صدايي
برخي از ايشان را هم به زمين فرو برديم و برخي ديگر را غرق كرديم، خداوند هرگز بديشان ستم 

  نكرده است و آنان خودشان به خويشتن ستم كردند.
ي ساختگي نبوده بلكه  ي انديشمندان است يك افسانه ) به حقيقت در سرگذشت آنان عبرت براي همه2

  كند. و پيغمبران را تأييد ميكتابهاي پيشين را تصديق 
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همتاي خداوند كه قرآن  سبحان االله از قدرت بي ،اساليب گوناگون بازگو كرده است

≈YΖ$+معجز را  u‹ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &óx«_فرو فرستاد و آن را وسيله هدايت و رحمت  .)89: (نحل ١

  بشريت به ويژه مؤمنان قرار داد.

  اي از تكرار داستان قرآني نمونه

دارد اما  براي نمونه به يك مورد از داستان قرآني كه پرده از يك معناي واحد بر مي
ن داستان، داستان آدم عليه كنيم اي اساليب گوناگون در آن به خرج داده شده اشاره مي

السلام است كه در چندين جاي قرآن تكرار شده و با اساليب گوناگون از آن سخن به 
انگيز در هر يك از اين  ميان آمده است كه به دو مورد اشاره كنيم تا آن اسلوب شفت

  دو مورد مشاهده كنيم.

≈‾↔ãΠyŠ$t + فرمايد: خداوند در سوره اعراف مي tƒuρ ôä3ó™$# |MΡr& y7 ã_÷ρy— uρ sπ̈Ψ yfø9 $# Ÿξä3sù ôÏΒ 

ß]ø‹ ym $yϑ çFø⁄Ï© Ÿωuρ $t/ t� ø)s? ÍνÉ‹≈yδ nοt� yf¤±9 $# $tΡθä3tFsù zÏΒ tÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇∪ }̈ uθó™uθsù $yϑ çλm; ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

y“Ï‰ ö7ãŠÏ9 $yϑ çλm; $tΒ y“Í‘…ãρ $yϑ åκ ÷] tã ÏΒ $yϑ ÎγÏ?≡u öθy™ tΑ$s% uρ $tΒ $yϑ ä38 uη tΡ $yϑ ä3š/ u‘ ôtã ÍνÉ‹≈ yδ Íοt� yf¤±9 $# 

HωÎ) βr& $tΡθä3s? È÷s3n= tΒ ÷ρr& $tΡθä3s? zÏΒ tÏ$ Î#≈ sƒø: $# ∩⊄⊃∪ !$yϑ ßγyϑ y™$s% uρ ’ ÎoΤÎ) $yϑ ä3s9 zÏϑ s9 šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9$# 

∩⊄⊇∪ $yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρá� äóÎ/ 4 $£ϑ n= sù $s%# sŒ nοt� yf¤±9 $# ôNy‰ t/ $yϑ çλm; $yϑ åκ èE≡u öθy™ $s) Ï�sÛuρ Èβ$x� ÅÁøƒs† $yϑ Íκ ö� n= tã 

ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ̈Ψ pgø: $# ( $yϑ ßγ1yŠ$tΡ uρ !$yϑ åκ ›5u‘ óΟ s9r& $yϑ ä3pκ ÷Ξr& tã $yϑ ä3ù= Ï? Íοt� yf¤±9 $# ≅ è% r&uρ !$yϑ ä3©9 ¨βÎ) z≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

$yϑ ä3s9 Aρß‰ tã ×Î7 •Β ∩⊄⊄∪ Ÿω$s% $uΖ −/u‘ !$oΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡à�Ρ r& βÎ) uρ óΟ ©9 ö� Ï�øós? $uΖ s9 $oΨ ôϑ ymö� s? uρ ¨sðθä3uΖ s9 zÏΒ 

zƒÎ� Å£≈ y‚ø9 (øŒÎ + فرمايد: و در سوره طه مي .)19-23: (اعراف ٢_∪⊃⊅∩ #$ uρ $oΨ ù= è% Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 

                                                 

 ي چيز. ) بيانگر همه1

) اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و در هر كجا كه خواستيد بخوريد ولي به اين درخت، 2
سپس اهريمن آنان را وسوسه كرد تا عورات نهان از  ∗ي ستمكاران خواهيد شد نزديك نشويد از زمره
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(#ρß‰ß∨ ó™$# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) š[ŠÎ= ö/ Î) 4’ n1 r& ∩⊇⊇∉∪ $uΖ ù= à) sù ãΠyŠ$t↔‾≈ tƒ ¨βÎ) # x‹≈yδ Aρß‰ tã y7 ©9 

š�Å_÷ρ t“ Ï9 uρ Ÿξsù % m„ äl̈Ψ y_Ì� ÷‚ãƒ zÏΒ Ïπ̈Ψ yfø9 $# #’ s+ ô±tFsù ∩⊇⊇∠∪ ¨βÎ) y7 s9 āωr& tíθègrB $pκ� Ïù Ÿωuρ 3“t�÷ès? ∩⊇⊇∇∪ 

y7 ‾Ρ r&uρ Ÿω (# àσyϑ ôà s? $pκ� Ïù Ÿωuρ 4ysôÒs? ∩⊇⊇∪ šZuθó™uθsù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# tΑ$s% ãΠyŠ$t↔‾≈ tƒ ö≅yδ y7—9 ßŠr& 

4’ n?tã Íοt� yfx© Ï$ ù#èƒø: $# 77 ù=ãΒ uρ āω 4’ n?ö7 tƒ ∩⊇⊄⊃∪ ŸξŸ2r' sù $pκ ÷] ÏΒ ôN y‰ t7sù $yϑ çλm; $yϑ ßγè?≡u öθy™ $s) Ï� sÛuρ 

Èβ$x� ÅÁøƒs† $yϑ Íκ ö� n= tã ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ̈Ψ pgø: $# 4 #|Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ−/ u‘ 3“uθtósù ∩⊇⊄⊇∪ §Ν èO çµ≈ t6tG ô_$# …çµš/ u‘ z>$tG sù 

Ïµø‹ n= tã 3“y‰yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪_116-122: (طه ١(.  

ها، براساس اين چنين شگفتي و  باري، داستانهاي پيامبران و حوادث مربوط به امت
  مرتبه و حكيم دلالت نمايند.  اند، تا بر قدرت خداوند عالي اتفاق ذكر و تكرار شده

                                                                                                                         

ت: پروردگارتان شما را از اين درخت باز نداشته است، مگر بدان ي آنان را بديشان نمايد و گف ديده
و براي آنان بارها سوگند  ∗ي جاويدان خواهيد شد شويد و يا اينكه از زمره خاطر كه دو فرشته مي

پس آرام آرام آنان را با مكر و فريب كشيد هنگامي كه از آن  ∗خورد كه من خيرخواه شما هستم
بديدند و شروع به جمع آوري برگهاي بهشت كردند و آنها را بر خود  درخت چشيدند، عورات خويش

افكندند. پروردگارشان فريادشان زد كه آيا شما را از آن درخت نهي نكردم و به شما نگفتم كه اهريمن 
ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما  و گفتند: پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرده ∗دشمن آشكارتان است

 ز زيانكاران خواهيم بود.رحم نكني ا

ي ببريد، پس سجده بردند مگر ابليس كه  ) آنگاه را كه به فرشتگان دستور داديم: براي آدم سجده1
آن وقت گفتيم: اي آدم! اين دشمن تو و همسر تو است، پس از بهشت بيرونتان نكند كه به  ∗سرباز زد

و در آن تو نه تشنه  ∗گردي برهنه مي شوي و نه تو در آن نه گرسنه مي ∗رنج و زحمت خواهي افتاد
سپس شيطان آدم را وسوسه كرد گفت: آيا تو را به درخت  ∗شوي ماني و نه آفتاب زده مي مي

جاودانگي و ملك فناناپذير رهنمود كنم. سرانجام هر دو نفر از آن خوردند آنگاه عورت خود را ديدند 
ود بپيچند و بچسبانند بدين نحو آدم از فرمان و شروع كردند به اينكه برگهاي درختان بهشت را بر خ

اش را پذيرفت و  سپس پروردگارش او را برگزيد، توبه ∗پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد
 رهنمودش كرد.                                                                                





  

  
 

  آدم به تصوير قرآن: فصل پنجم

 ÷خلقت آدم  -۱

 ÷درس عبرت از خلقت آدم  -۲

 آدم؛ ابوالبشر -۳

  دلايل اولين مخلوق بودن آدم -۴

  آيا نظريه داروين با قرآن متعارض است؟! -۵

  ي داروين و اثبات بطلان آن پاسخ به نظريه -۶

  مراحل گوناگون آفرينش آدم -۷

  داستان قابيل و هابيل دو فرزند آدم -۸





  

  
 

  آدم به تصـوير قرآن

  ÷آفرينش آدم 

از (او زندگي تمامي هستي داستان آدم در واقع داستان تمامي بشريت است و زندگي 
روزي كه خداوند قصد آباداني دنيا را كرده و اراده فرموده بوسيله پيدايش انسان 

  باشد. مي )زندگي نيز كامل شود
داستان آفرينش آدم، داستان زندگي از بدايت تا نهايت است داستان وجود و ظهور 

اي مختلف است داستان داستان زمانهاي طولاني و نسله ،انسان بر اين كره خاكي است
اند و اين همه  نسلهايي است كه مدتي بر اين كره زندگي كرده سپس از آن كوچ كرده

  اند. آثار و علايم را از خود به يادگار گذاشته

  الآثار فانظروا بعدنا إلى    لينال عدتلك آثارنا ت

آثار  از ما نيز به (ديگر)  كند بعد اين است آثار ما كه بر (هويت) ما دلالت مي
  بنگريد.

  درس عبرت از آفرينش آدم

ي عادي و  ي او تنها يك مسئله آفرينش آدم از گل سپس ادامه نسل اندر نسل ذريه
باشد. زيرا مظاهر  طبيعي نبوده است. بلكه موضوعي بسيار مهم و شايان توجه مي

 »ونُ كُ يَ ف ـَ نْ كُ «قدرت خداوند در آن تجلي كرده است و عظمت خدايي نهفته در جمله 
  گر است. رساند، در آن جلوه را مي »اعجاز«و  »ابداع«كه منتهاي 

اگر تمامي زمينيان جمع شده دست بدست هم دهند قادر به آفريدن مگس يا 
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باشند تا چه رسد به آفرينش انساني عاقل سميع و داراي ادراك و  اي نمي پشه

x8u‘$t7+!! بصيرت tFsù ª!$# ß|¡ômr& tÉ) Î=≈sƒø:   ).14: (مؤمنون_ #$

ها را از عالم نيستي و عدم به جهان  منشأ اين كار، قدرت برتر الهي است كه آفريده
روح در كالبد   آفريند، آورد و از ضعيف قوي، از سكون حركت مي هستي به وجود مي
دارد و خاكستر را به زبان  دمد، گل ساكن را به حركت وامي روح مي موجود جامد و بي

آفريند.  د انسان سوي و مستقيم را در زيباترين صورتها ميآورد از موجود جام مي

+ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& Ν ä3s) n= s{ ÏiΒ 5>#t� è? ¢ΟèO !#sŒÎ) Ο çFΡ r& Ö�t±o0 šχρç� Å³tFΖ s? ∩⊄⊃∪_20: (روم ١(.  

و آن همان نسلش است. بلكه اين داستان وي و داستان تمامي  »آدم«اين همان 
ي  خداوند او را از گل آفريد سپس نسل او را از نطفهنظام آفرينش است. موجودي كه 

مقدار بيافريد و او را در روي زمين خليفه قرار داد و هستي را مسخر  آب كم ارزش بي
آري او را خليفه خدا قرار داده با اين توصيف به هيچ عنوان شايسته و زيبنده  ،او نمود

ي خدا برخيزد و مالكيت را از او شأن انسان نيست در روي زمين تكبر ورزد به نافرمان
غصب كرده روي آن با خدا به نزاع بپردازد و درست به خود جرأت عصيان و 
سركشي بدهد. به راستي جاي تعجب است انساني كه تا ديروز معدوم بود و از وي 
خبري نبود امروزه لب به انكار خدا بگشايد!! آيا عصمت نسبت كسي كه وجودش 

≅Ÿ + است، نعمتهاي خداوند را انكار نمايد و ناديده بگيرد؟ دليل بر وجود خداوند ÏG è% 

ß≈ |¡Ρ M}$# !$tΒ … çνt�x� ø. r& ∩⊇∠∪ ôÏΒ Äd“r& > óx« … çµs) n= yz ∩⊇∇∪ ÏΒ >πx� ôÜœΡ …çµs) n= yz …çνu‘ £‰ s) sù ∩⊇∪ §Ν èO 

Ÿ≅‹Î6¡¡9 $# …çνu� œ£o„ ∩⊄⊃∪ §Ν èO …çµs?$tΒ r& … çνu�y9 ø% r' sù ∩⊄⊇∪ §Ν èO # sŒÎ) u !$x© … çνu� |³Σ r& ∩⊄⊄∪ āξx. $£ϑ s9 ÇÙø) tƒ !$tΒ …çνz÷ s∆r& 

                                                 

  را از خاك آفريد و سپس شما انسانها پراكنده گشتيد.هاي خدا اين است كه شما  ) يكي از نشانه1
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جاي تعجب است كساني با اين وصف، آيات خداوند را كه  .)17- 23: (عبس ١_∪⊃⊅∩

  هر حركت در هستي گواهي بر وحدانيت اوست انكار نمايند!

رخشان عجب از كساني كه چشم خود را در قبال اين حقايق بسته و نور د
انگيز  رند و گوشهاي خود را كر كنند تا صداي شگفتاخورشيد حقيقت را ناديده انك

  هستي را نشنوند.

pκ$+ چه حقيقتي روشن است آيه ¨ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ ÷ès? ã�≈ |Áö/ F{$# Å3≈ s9 uρ ‘yϑ ÷ès? Ü>θè= à)ø9 $# ÉL©9 $# ’Îû 

Í‘ρß‰ ÷Á9   :و چه زيبا گفته شاعر .)46: (حج ٢_ #$

 فيـــا عجبـــاً كيـــفَ يعصـــي الإِلـــهَ 

  تحريكـــــــــةٍ  كـــــــــل  فـــــــــي واللــّـــــــهُ 
ـــــــل  وفـــــــي ـــــــه يءٍ شـــــــ كُ ـــــــةٌ  ل   آي

 

 ؟أم كيــــــــفَ يَجْحَــــــــدُه الجاحــــــــدُ   
 شــــــــــــــــاهدُ  أبــــــــــــــــداً  وتســــــــــــــــكينَةٍ 

 واحـــــــــــــدُ  أنـــــــــــــه علـــــــــــــى تـــــــــــــدل 
  

  
  

  يعني:
  كند معصيت مي يا و انكار را ازكسي كه خداوند شگفتا

  دهند هاي جهان هستي بر يگانگي او گواهي مي حال آنكه ذره
.. آيا وجود انسان در اين هستي باشد؟!. آيا داستان آدم داستاني عجيب نمي

كند؟! آيا آفرينش او از خاك و گل  بيني و توجه بيشتري را از او مطالبه نمي روشن

�Ì + باشد؟! مستلزم ايمان و يقين نمي ÝàΨu‹ ù= sù ß≈ |¡Ρ M}$# §Ν ÏΒ t,Î= äz ∩∈∪ t,Î= äz ÏΒ &!$̈Β 9,Ïù# yŠ ∩∉∪ 

                                                 

آفريند. او را از نطفه  ) كشته باد انسان چه خدانشناس و ناسپاس است. خدا او را از چه چيز مي1
كند. بعد او را  بخشد. سپس راه را براي او آسان مي آفريند و قوت و قدرت بدو مي ناچيزي مي

گرداند هرگز هرگز انسان  هر وقت خواست او را زنده مي كند. سپس ميراند و وارد گورش مي مي
  دستوري كه از خدا بدو داده است هنوز كه هنوز است انجام نداده است.

 شوند. ها هستند كه نابينا مي شوند و بلكه اين دلهاي سينه ) اين چشمها نيستند كه كور مي2
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ßlã� øƒs† .ÏΒ È÷t/ É= ù= ÷Á9 $# É= Í←!# u� ©I9 $#uρ ∩∠∪ … çµ‾ΡÎ) 4’ n?tã ÏµÏèô_u‘ Ö‘ ÏŠ$s) s9 ∩∇∪_5-8: (طارق ١(.  

  آدم اولين انسان

قرآن كريم از آفرينش آدم بعنوان اولين مخلوق (انسان) روي زمين سخن رانده، پس 
قبل  ،شوند آدم ابوالبشر و اصل عالم است و تمامي ساكنان زمين به او نسبت داده مي

اند چنانچه جن قبل از او  اما ملائك قبل از او بوده  ،از او مطلقاً انساني وجود نداشته
لذا چون حكمت خداوند بر آفرينش انسان تعلق گرفت به ملائك  ،اند وجود داشته

فهماند كه نسلي از همين انسان پديد خواهد آمد؛ در روي زمين اقدام به خون ريزي 
رينش اين انسان، و فساد خواهد كرد. ملائك به تعجب افتاده و از حكمت او، در آف

/•�øŒÎ)uρ tΑ$s% š +ي قرآن مشير به اين حقيقت است.  سؤال كردند، اين آيه u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 

×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx�‹ Î= yz ( (#þθä9$s% ã≅ yèøgrB r& $pκ� Ïù tΒ ß‰Å¡ø� ãƒ $pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„uρ u !$tΒ Ïe$!$# ßøtwΥuρ ßxÎm7 |¡çΡ 

x8Ï‰ ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ãΝn= ôã r& $tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊂⊃∪_30: (بقره ٢(.  

  گويد: در مورد اين آيه مي »حكام القرآنالجامع لأ«علامه قرطبي در تفسير 
دانستند و در  داد نمي دانيم كه ملائكه جز آنچه خداوند به ايشان ياد مي به يقين مي

(Ÿω …çµtΡθà +گرفتند  سخن بر او پيشي نمي Î7 ó¡o„ ÉΑ öθs) ø9$$Î/_پس چگونه به 27ء: (انبيا ٣ (

                                                 

ي ناچيزي آفريده شده است. آبي  جهنده) انسان بايد بنگرد از چه چيزي آفريده شده است. او از آب 1
آيد. بيگمان خداوند قادر است كه بار ديگر انسان  كه از ميان استخوان پشت و استخوان سينه بيرون مي

 را برگرداند.

) زماني كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني بيافرينم گفتند: آيا در زمين كسي را 2
ريزد، (خدا) گفت: من حقايقي را  اندازد. خون مي ن، فساد و تباهي راه ميآوري كه در زمي بوجود مي

 دانيد. دانم كه شما نمي مي

  گيرند. ) آنان (آنقدر مؤدب و فرمانبردارانه كه هرگز) در سخن بر او پيشي نمي3
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≅ã+جمله خود اجازه دادند  yèøgrB r& $pκ� Ïù tΒ ß‰Å¡ø� ãƒ $pκ� Ïù_را بر زبان جاري 30: (بقره ١ (

ريزي جن را ديده  كاري و خون كنند؟ جواب اين است كه ملائكه قبلاَ فساد و تبه
ايشان بود آنها فساد بر پا كرده، خون زيرا قبل از آفرينش آدم زمين محل اقامت  ،بودند

ريختند. خداوند لشكرياني از ملائكه بر آنها فرستاد. آنها را قلع و قمع و پراكنده 

≅ã+كوهها و درياها نمودند. بنابراين جمله  yèøgrB r& $pκ� Ïù tΒ ß‰ Å¡ø�ãƒ $pκ� Ïù_  من باب استفهام

  محض آمده لاغير.

  ها خواهد بود يا خير؟ فت جنآيا اين خلافت هم از قماش و نوع خلا
ريز  اند: خداوند به ملائكه فهمانيد كه از نسل آدم قومي مفسد و خون بعضي گفته

نهند لذا دهان به اين سؤال گشودند. و سؤال ايشان يا از باب  پا به عرصه وجود مي
ت عصيان خدا به خود دادن  تعجب از استخلاف عاصي بود؟ يا از سر تعجب از جرأ

يفه سر بزند؟ سخن قرطبي تمام شد؛ آن هم با اندكي تصرف. بر اين اساس كه از خل
ي  گيري از نظام آفرينش يا مشيت و اراده بايد بفهميم كه سؤال ملايكه به منظور خرده

ي آفرينش (آدم) صورت گرفته  خداوند نبوده است، بلكه به منظور آگاه شدن از فلسفه
توان مخالفت و  زنند و نمي چگاه سر باز نمياست. زيرا ملايكه از فرمان خداوند، هي

  امتناعي را براي آنها تصور كرد.

  دلايل اولين انسان بودن آدم

هستند و قبل از آفرينش آدم  ÷نصوص قرآني مؤيد اولين انسان بودن حضرت آدم 
انساني وجود نداشته است. علاوه بر قرآن ساير كتب آسماني بر اين امر گواهي 

چون و چرا مدعي  اند و بي فراوان از ملل گوناگون دست به هم داده دهند و شواهد مي
  اولين انسان بودن آدم هستند.

                                                 

 پردازد. آوري كه در زمين به فساد مي ) آيا در زمين كسي را بوجود مي1
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  شواهد قرآني

  :ر قرآن بعنوان فرزندان آدم مانندتكرار بانگ بر بشر د -1

+ûÍ_t6≈ tƒ tΠyŠ# u Ÿω ãΝà6̈Ψ t⊥ ÏFø� tƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# !$yϑ x. ylt� ÷zr& Ν ä3÷ƒuθt/ r& zÏiΒ Ïπ̈Ζ yfø9 $# äíÍ”∴tƒ $yϑ åκ ÷] tã 

$yϑ åκ y�$t7 Ï9 $yϑ ßγtƒÎ� ã� Ï9 !$yϑ Íκ ÌE≡u öθy™ 3 … çµ‾ΡÎ) öΝä31t� tƒ uθèδ … çµè=‹Î6s% uρ ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω öΝåκ tΞ÷ρt� s? 3 $‾Ρ Î) $uΖ ù= yèy_ 

tÏÜ≈ uŠ¤±9$# u !$u‹ Ï9÷ρr& tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊄∠∪_27: (اعراف ١(.  

+ûÍ_t6≈ tƒ tΠyŠ#u ô‰ s% $uΖ ø9 t“Ρr& ö/ ä3ø‹ n= tæ $U™$t7 Ï9 “Í‘≡uθãƒ öΝä3Ï?≡u öθy™ $W±„Í‘ uρ ( â¨$t7 Ï9 uρ 3“uθø) −G9 $# y7 Ï9≡sŒ 

×� ö�yz 4 š�Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈tƒ# u «! $# óΟ ßγ‾= yès9 tβρã� ©. ¤‹ tƒ ∩⊄∉∪_26: (اعراف ٢(.  

+ûÍ_t6≈ tƒ tΠyŠ# u (#ρä‹ è{ ö/ ä3tG t⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡tΒ (#θè= à2uρ (#θç/ u� õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ� ô£è@ 4 … çµ‾ΡÎ) Ÿω 
�= Ïtä† tÏùÎ� ô£ßϑ ø9   .)31: (اعراف ٣_∪⊆⊃∩ #$

  خداوند خبر داده كه همگي انسانها از يك اصل هستند. -2

+$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà)®? $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ t,n= yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγy_÷ρy— £]t/uρ 

$uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z�� ÏWx. [!$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨? $#uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹ n= tæ 

                                                 

شما را نفريبد به همانگونه كه پدر و مادرتان را (فريفت) و از بهشت بيرونشان  ) اي آدميزادگان شيطان1
كرد و لباسشان را از (تن) ايشان بيرون ساخت تا عورتشان ورا بديشان نمايد شيطان و همدستانش 

ه ايم ك بينيد ما شياطين را دوستان و ياران كساني ساخته بينند در صورتي كه شما آنها را نمي شما را مي
  آورند. ايمان نمي

پوشاند و لباس زينتي را اما  آيم كه عورات شما را مي ) اي آدميزادگان ما لباسي براي شما درست كرده2
هاي خدا است تا بندگان متذكر  بدانيد كه لباس تقوا و ترس از خدا بهترين لباس است اين از نشانه

 شوند.

را بيارائيد و بخوريد و بنوشيد ولي اسراف و  ) اي آدميزادگان در هر نمازگاه و عبادتگاهي خود3
 روي كنندگان را دوست ندارد. روي مكنيد كه خداوند مسرفان و زياده زياده
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$Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪_1(نساء:  ١(.  

مقصود از نفس واحد جز آدم، كسي نيست و منظور از همسرش حوا است و 
ن مقصود از آن اصل آفرينش است چون آنها اصل (نظام) آفرينش هستند. اين آيه بيا

از توالد و تناسل  كرده كه خداوند مردان و زنان بسياري از اين دو آفريده است كه بعد
  اند.  در جهان پراكنده شده

قرآن يادآور شده كه همه انسانها از پدر و مادري به طريقه ازدواج بوجود  -3
ل آفريده سپس روح خود را در او جز آدم كه او را به دست خود از گاند. به  آمده

(øŒÎ+يده است. چنانچه گويد: دم uρ tΑ$s% y7 •/u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz #\� t±o0 ÏiΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ 

:* yϑ ym 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∇∪ # sŒÎ* sù … çµçF÷ƒ§θy™ àM ÷‚x� tΡ uρ ÏµŠ Ïù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãès) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™ ∩⊄∪_٢ 

=tΑ$s% ß§ŠÎ+ گويد:و در داستان امتناع ابليس از سجده  .)28 -29: (حجر ö/ Î* ‾≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ 

βr& y‰ àfó¡n@ $yϑ Ï9 àM ø)n= yz £“y‰ u‹ Î/ ( |N ÷� y9õ3tG ó™r& ÷Πr& |MΖ ä. zÏΒ t,Î!$yèø9 و  .)75ص: ( ٣_∪∋∠∩ #$

%ü“Ï+فرمايد:  ©!$# z|¡ômr& ¨≅ ä. > óx« …çµs) n= yz ( r&y‰ t/ uρ t,ù= yz Ç≈ |¡Σ M} $# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪ ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ 

                                                 

) اي مردمان از پروردگارتان بپرهيزيد پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و همسر را از نوع 1
ساخت و از خدايي بپرهيزيد كه همديگر را بدو او آفريد و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني منتشر 

دهيد و بپرهيزيد از اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد زيرا كه بيگمان خداوند  سوگند مي
 مراقب شما است.

) آن زمان را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من از گل خشكيده فراهم آمده از گل سياه شده 2
م پس آنگاه كه او را آراسته و پيراسته كردم و از روح خود در او دميدم در آفرين اي انسان را مي پديده

  برابرش به سجده افتيد.
با  فرمود: اي ابليس چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده ببري براي چيزي كه من آن را مستقيماً) 3

  اي. اي يا اصلاً از متكبران بوده ام آيا تكبر ورزيده قدرت خود آفريده
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… ã&s# ó¡nΣ ÏΒ 7's#≈ n= ß™ ÏiΒ & !$̈Β &Îγ̈Β ∩∇∪_برگرفته از  ةلسلا .)7- 8: (سجده ١» به معني  »سُل

يعني مو را از  »سللتُ الشَعْرَ من العجين« :گويند ،استخراج چيزي از چيز ديگري است
جهد (اقتباس از  خمير بيرون كشيدم. نطفه هم سلاله است؛ چون از پشت بيرون مي

  .قرطبي)
ذكر نام آدم و اينكه او ابوالبشر است و اين در حديث شفاعت تصريح به  -4

گردند تا براي  مردم (در قيامت) به دنبال شفيعي مي«روايت شده در صحيحين، است: 
روند  آنها شفاعت كند و آنها را از شدت و هول آن روز نجات بخشد. به سوي آدم مي

دم تو ابوالبشر هستي، خداوند اي آگويند:  نمايند و به او مي عت ميو از او طلب شفا
تو را با دست خويش آفريده و روح خود را در تو دميده و ملائكه را مأمور سجده 
براي تو كرده و تو را در بهشت اسكان داده است. آيا شرايط حاد و وضعيت ناگوار ما 

، نفسي به سوي غير نفسي :كني؟ گويد بيني؟ آيا نزد خدا براي ما شفاعت نمي را نمي
  .»بشتابيد... من

  آيا نظريه داروين با قرآن در تعارض است؟!

 »نشوء و ارتقاء« الذكر (كتاب و سنت) بطلان نظريه ي نصوص فوق از مجموعه
هاي ديگر و نشأت گرفته از اصول  داروين كه به زعم خود اصل انسان را به سلاله

دارد اصل  شود. او عقيده دهد، به خوبي روشن مي ديگر سواي حضرت آدم نسبت مي
گردد كه در سطح آب پديد آمد، سپس  و منشاء پيدايش انسان به باكتري كوچكي برمي

تبديل به حيوان كوچكي گرديد. اين حيوان كوچك بتدريج ارتقاء و تكامل يافت و 
تبديل به قورباغه شد سپس تكامل پيدا كرد و به ميمون مبدل گرديد سرانجام آن 

                                                 

ي  سپس خداوند ذريه ∗آن كسي است كه هرچه را آفريد نيكو آفريد و آفرينش انسان را از گل آفريد) 1
 او را از عصاره آب ضعيف ناچيزي آفريد.
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خود گرفت و به انسان مبدل گرديد. با توجه به اين  ميمون حالت تمدن و اجتماعي به
تكامل تدريجي انسان از ديدگاه داروين يك ميمون تكامل يافته و متمدن است لاغير. 
اين ميمون از فرط نبوغ و استعدادي كه داشت به انسان پيشرفته بدل گرديد... و بدين 

دايش نسل ما را از سازد، پي ما را به حيوان مرتبط مي  سان داروين اصل و نسب
اي جد ما است. چون از نظر  داند و به تعبير او ميمون شامپانز ها و موشها مي قورباغه

شباهت جسمي نزديكترين نوع ميمونها به انسان است. اين است خلاصه نظريه 
  ي تطور و ارتقاء موسوم است.  داروين كه به نظريه

ي كتب آسماني در تعارض اين نظريه با صراحت قرآن تعارض دارد و با تمام
است؛ چون در تمامي آنها آمده كه آدم ابوالبشر اولين انسان است و تمامي انسانها از 

اند. اين نظريه كهنه و پوسيده تنها بر واضع آن (داروين) و معدود  او بوجود آمده
ي انسانها از  هوادارانش انطباق دارد و فقط ايشان از نسل ميمون هستند. اما بقيه

شوند... آيا هيچ انسان عاقلي راضي  اند و به او نسبت داده مي ت آدم بوجود آمدهحضر
ها نسبت داده شود و از  شود به گوريل و شمپانزه  و ساير انواع ميمون به اين مي

دور گردد!؟ خير مگر اينكه دارويني بوده و همانند او سفيه  ÷نسبت به حضرت آدم 
د اصل انسان از ميمون باشد در حالي كه خداوند انديش باشد. چگونه امكان دار و كج

(ô‰s+ او را ارج نهاده و كرامت بخشيده s9 uρ $oΨ øΒ §� x. ûÍ_t/ tΠyŠ# u öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� óst7 ø9 $#uρ 

Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟ ßγ≈ uΖ ù= āÒsùuρ 4’ n?tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $oΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒø� s? ∩∠⊃∪_سراء(ا ١ :

70(. + ô‰ s) s9 $uΖ ø) n= y{ z≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç|¡ômr& 5ΟƒÈθø) s? ∩⊆∪_ي  آيا براي انسان مايه .)4: (تين ٢

كيل تش   فخر است كه به ميمون نسبت داده شود؟ و نياكان او را گوريل و شامپانزاي

                                                 

ايم و از چيزهاي پاكيزه و  ايم و آنان را در خشكي و دريا حمل كرده ) ما آدميزادگان را گرامي داشته1
 ايم. از آفريدگان خود كاملاَ برتريشان دادهايم و بر بسياري  خوشمزه دورشان نموده

 ايم. ) ما انسان را در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريده2
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؟ صدا كنيم از ما راضي خواهند بود »بني قرده و خنازير«دهند؟ اگر پيروان داروين را 
  شوند؟ يا برآشفته مي

  شاءُ تهدي بها من تآيا تك حق و     رب إن الهدى هداك

نظريه تكامل صحيح باشد چرا ساير ميمونها تكامل پيدا نكرده، متمدن  اگر فرضاً
  بريم!؟ اند، در حالي كه ما، در عصر تطور و تمدن بسر مي نشده

  اشتباه نظريه داروين از نظر علمي

روين و نظريه نشوء و ارتقاء را در كتاب ارزنده خود مذهب دا ،كتر حليم عطيهاد
از بيخ و بن بركنده و رد  روين و اثبات علمي عقيده آفرينش)تحت عنوان (رد نظريه دا

  كرده است.
  نماييم: هايي از آن را تقديم اهل خرد و قلب مي اينك گزيده

يوانات بقاء مخلوقات و حيوانات ضعيف الجسم و كم خرد در ميان دريايي از ح«
طبق ادعاي (پذير است؟ و اگر  وحشي چون شير، فيل، ببر، خرس و... چگونه امكان

گرفت، لازم بود در زمان ما نيز  چيزي از عمليات تطور و ارتقاء صورت مي )داروين
بعضي از ميمونها همانند اجداد پيشين خود به انسان تبديل شوند؟ و بنا به نظريه 

و مورچه به بز و گربه به شير با گذشت سالهاي  داروين آيا تبديل كبك به فيل
  متمادي امكان پذير است؟!

  ي داروين هدف حقيقي از نظريه

هاي عميق است،  همين مانده كه بدانيم هدف از نظريه داروين كه داراي ريشه
ي اين نظريه، انكار وجود خالق است، داروين يهودي  چيست؟ هدف حقيقي از ارائه

خالق ندارد و آفريننده آن طبيعت است و طبيعت است كه  عقيده داشت اين هستي
انسان را آفريده. او ملحد و دهري بوده و تمامي اديان آسماني را حتي يهوديتي كه 

كرد. به تمامي ارزشهاي روحي موجود در شرايع  خود معتقد به آن بود انكار مي
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كرده و با اين ترفند پرده اندازي  آسماني كافر بود، اين بود كه اين جار و جنجال را راه
هود اين طبيعت و سرشت قديم و جديد ي  چه، ي يهودي مĤبانه خود برداشت. از چهره

است. به طوري كه هر دعوتي كه به منظور الحاد و كفرگرايي و فساد اخلاقي صورت 
يك دست نجس يهودي قرار دارد. چنانكه كارل   بينيم كه در پس آن، گيرد، مي مي

صل بودند رويد مروج اباحيت و فسق يهودي الأنديشه كمونيسم، و فماركس مؤسس ا
و در پوستشان خون و رگ يهودي جريان دارد. تمامي اين خبيثان يهودي از شاگردان 

براي نابودي شرايع و اديان و كاشتن بذرهاي هرزه  اند و ابليس و اعوان دجال بوده
 :فرموده خداوند آنجا كه راست اند. خواهي و كفرگرايي، شب و روز تلاش و كار كرده

+tβöθyèó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #YŠ$|¡sù 4 ª! $#uρ Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9   .)64: (مائده ١_#$

  ي داروين ي نظريه ها به وسيله كرده فريب خوردن بعضي از تحصيل

اي دريافت  هاي كم علم و ناپخته كه از علم جز پوسته كرده شايد بعضي از تحصيل
، به حقانيت نظريه داروين ايمان آورده و فريب زرق و برق فلسفي آن را اند نكرده

اي  دانند! چون نظريه خورده، آن را ديدگاهي مسلم، غير قابل مناقشه و جدال مي
گوييم: اين نظريه فرضيه و  مشهوران!! و ما سريعاً خطاب به اين عده فريب خورده مي

قطعي نرسيده است ضمناً، شهرت و وهمي بيش نيست و به هيچ وجه به درجه علمي 
توان ملاك صحت آن در منطق دانش و عقلانيت دانست،  معروفيت اين نظريه را نمي

مند است آيا اين شهرت به او مقبوليت  شيطان لعين هم از آوازه و شهرت زيادي بهره
  بخشد؟ و مشروعيت مي

مندان غربي گوييم: بسياري از دانش خوردگان آراي غربي مي خطاب به اين فريب
ع باطل بودن اند و با حجج دامغه و براهين قاط هم پوچي اين نظريه را به اثبات رسانده

  . (يكي از مشهورترين تأليفاتي كه به منظور رد اين نظريهاند آن را ثابت كرده

                                                 

 كوشند و خداوند مفسدان و تبهكاران را دوست ندارد. ) آنان به خاطر ايجاد فساد در زمين مي1
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باشد كه به قلم مؤلف  مي »يمانالعلم يدعو للإ« سوفطايانه نگاشته شده است، كتاب
رئيس مجمع علمي دانشگاه امريكا، نوشته شده است و  »ونكريس موريس«بزرگ 
كه به زبان عربي ترجمه شده و در اصل به اقلام  »االله يتجلي في عصر العلم« كتاب

به نگارش درآمده است، نيز  اي از استادان متخصص در علوم طبيعي (تجربي) مجموع
اند تا وجود مدبري  دهصدد برآم يكي از اين تأليفات مهم است. هر دوي اين كتابها در

يا گويندگان اينكه  »تطور«ي  برسانند و به گويندگان نظريه كاردان و حكيم را به اثبات
قاطعانه پاسخ   طبيعت يگانه عنصري است كه اين جهان و اين زندگي را پديد آورده،

به قلم  »نظرية داروينالإسلام و « دهد. چنانكه (اخيراً) كتاب جديدي تحت عنوان مي
ي توانا محمد احمد باشيل به زيور طبع آراسته شده و مراجعه  اد گرامي و نويسندهاست

بدان، در اين زمينه خوب است. زيرا وي در اين كتاب به گردآوري آراي بسياري از 
ي فاسد، اقدام نموده  اعتبار خواندن اين نظريه دانشمندان اروپايي به منظور ابطال و بي

  ).است
انها گوييم هرچه مخالف قرآن كريم باشد باطل است و به از جهت ديگر ما مسلم

هيچ وجه براي مسلمان جايز نيست به حقانيت آن رأي بدهد بنابراين، اين نظريه 
  باشد؟! باشد به هيچ وجه مقبول نمي پوسيده كه مستند به دليل و برهان نمي

  ارديدگاه ارزنده استاد نج

ار در كتابش ي استاد عبدالوهاب نج ارزندهاي به ديدگاه  شايسته است در اينجا اشاره
داشته باشم او در كتاب خود رأي و نظراتي از دانشمندان آلماني نقل  ءنبياقصص الأ

انساني   ،ميمون«ي آن چنين است:  روين است. خلاصهكند كه درست نقيض رأي دا مي
ام كه سپس گويد: ماد »وجه انسان ميموني مترقي نيست... عقب مانده است و به هيچ

توان آن را بعنوان حجت تلقي  مسئله هنوز در قالب نظريه و تئوري مطرح باشد نمي
  كرد.

فرض كنيد طبيعت بر زمين خشم گرفت و آن را به شدت تكان داد «گويد:  بعد مي
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و زلزله شديدي در آن بوجود آورد در نتيجه تمامي آسمان خراشها در هم فرو ريختند 
هاي عمراني و آباداني جهان از  ل گشتند و تمامي نشانهو كاخهاي رفيع به كوخ تبدي

ميان رفت و زمين به حالت اوليه خويش برگشت آيا امكان دارد گوريل و شمپانزه 
بتوانند آن را همانند انسان تعمير و آباد نمايند و بعنوان مصلح و مخترع و نوآور در 

طون و... پا به عرصه وجود روي آن كار كنند؟!! و در ميان ايشان امثال سقراط و افلا
نهند و دانشمندان همچو انسان از ميان ايشان برخيزند كه با استفاده از علم هندسه و 
آلات هندسي ابزار و وسايل همچو راديو تلويزيون، هواپيما، زيردريايي و... به عرصه 

كنم كه اين امري محال و  كنم بيشتر يقين حاصل مي وجود آورند. من هر چه فكر مي
غيرممكن است. ميمون تا ابد ميمون باقي خواهد ماند و از ميمون جز ميمون متولد 

   .١»شود نمي

  مراحل تكاملي خلقت حضرت آدم

اساس تكوين آدم و منشاء پيدايش او خاك بود. يعني وقتي ي خاكي:  مرحله - 1
مقداري خاك از داد ي خداوند به آفرينش آدم تعلق گرفت به ملائك دستور  اراده

حاء مختلف زميني بردارند ملائكه امر او را اجرا كرده و خاك ياد شده را آوردند كه ان

ôÏΒ +فرمايد:  اساس تكوين آدم شد خداوند مي بعداً uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& Ν ä3s) n= s{ ÏiΒ 5>#t� è? ¢Ο èO 

!# sŒÎ) Ο çFΡ r& Ö�t±o0 šχρç� Å³tFΖ s? ∩⊄⊃∪_حديث آمده) در 20: (روم ٢ :» هَ  إِنعَ  الل ز  آدَمَ  خَلَقَ  وَجَل 

هُمُ  جَاءَ  الأَرْضِ  قَدْرِ  عَلَى آدَمَ  بَـنُو فَجَاءَ  الأَرْضِ  جَمِيعِ  مِنْ  قَـبَضَهَا قَـبْضَةٍ  مِنْ   وَالأَحْمَرُ  الأبَْـيَضُ  مِنـْ
  »ذَلِكَ  وَبَـيْنَ  وَالْحَزْنُ  وَالسهْلُ  وَالطيبُ  وَالْخَبِيثُ  ذَلِكَ  وَبَـيْنَ  وَالأَسْوَدُ 

خاك فوق الذكر با آب قاطي گرديد سپس به گل چسبنده مبدل  :ه گليمرحل - 2

                                                 

  ) قصص النبيين عبدالوهاب نجار.1
 ا از خاك آفريد و سپس شما انسانها پراكنده گشتيد.هاي خدا اين است كه شما ر ) يكي از نشانه2
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Ρ‾$+شد اين آيه اشاره به اين حقيقت دارد  Î) Ν ßγ≈ oΨ ø) n= s{ ÏiΒ &ÏÛ ¥> Î—āω_11: (صافات ١(. 

سپس آدم مدت زمان طولاني (چهل سال) به صورت گل بماند تا خشك گرديد و 
مقصود به صلصال كالفخار همين آمد كه  صداي همچو صداي ظروف چيني از آن مي

=šYn+است  y{ z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ 9≅≈|Áù= |¹ Í‘$¤‚x� ø9 $% x. ∩⊇⊆∪ t,n= yzuρ ¨β!$yfø9 $# ÏΒ 8lÍ‘$̈Β ÏiΒ 9‘$‾Ρ 

  .)14-15: (الرحمن ٢_∪∋⊆∩

ي خداوند بر اين تعلق گرفت كه اين خاك را مبدل  بعداً ارادهمرحله تكوين:  - 3
و بصير گرداند. از روح خود در او دميد و او را به به انساني مستقيم القامه، شنونده 

ي آفرينش آدم.  صورت انسان محترم داراي اخلاق عظيم نمود اين است آخرين مرحله

≅ö +ي تكويني قبل از نفخ چهل سال بوده آيه  بعضي از آثار دلالت دارند كه مرحله yδ 

4’ tAr& ’ n?tã Ç≈ |¡Σ M}$# ×Ïm zÏiΒ Ì� ÷δ¤$!$# öΝ s9 ä3tƒ $\↔ø‹ x© #�‘θä. õ‹ ¨Β ∩⊇∪_اشاره به اين  .)1: (انسان ٣

  مرحله و واژه (انسان) اشاره به حضرت آدم دارد.
ي آدم: اما ذريه آدم خداوند آن را از طريق تناسل و ازدواج آفريده كه مراحل  ذريه

تكوين آن اختلاف تمام با مراحل تكوين آدم دارد مراحل تكوين چنين عبارتند از 

'yγ•ƒr$ +مضغه سپس مرحله نفخ روح نطفه، علقه  ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) óΟçFΖ ä. ’ Îû 5= ÷ƒu‘ zÏiΒ Ï]÷èt7 ø9 $# 

$‾Ρ Î* sù /ä3≈ oΨ ø) n= yz ÏiΒ 5># t�è? §ΝèO ÏΒ 7πx� õÜœΡ §ΝèO ôÏΒ 7πs) n= tæ ¢Ο èO ÏΒ 7πtóôÒ•Β _5: (حج ٤(.   

                                                 

  ايم. ) ما ايشان را از گل چسبنده ناچيزي آفريده1
ور آتش خلق  اي همچون سفال آفريده است و جن را از زبانه شعله ) خدا انسان را از گل خشكيده2

 كرده است.

 ه نبوده است.) آيا مدت زماني بر اساس گذشته است و او چيز قابل ذكر  شايسته توج3

آفرينيم سپس به نطفه و بعد به  ي رستاخيز ترديد داريد ما شما را از خاك مي ) اي مردم اگر درباره4
 خون بسته.
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  ÷سجده ملائكه براي آدم 

ئكه دستور داد از باب احترام و از اينكه خداوند روح را در آدم دميد به ملا بعد
تقديس براي آدم به سجده افتند. اين سجده، سجده احترام و تكريم بود نه سجده 
عبادت، چون سجده عبادت تنها شايسته خدا است و خداوند اجازه نداده براي هيچ 
احدي سواي او عبادت شود. بعضي از مفسرين عقيده دارند اين سجده در واقع براي 

 ،نقش آدم در اين سجده همانند نقش قبله نسبت به نمازگزار است نه آدم وخدا بوده 
گذارد سجده و ركوعش براي اوست اما رو به  فرد مصلي در واقع براي خدا نماز مي

ي سجده ملائكه قرار  دهد آدم نيز چنين بود و در مقام قبله قبله اين كارها را انجام مي
ي جشن و برگزاري مراسم به مناسبت اتمام گرفت. امر خدا به سجده براي آدم نوع

باشد و نوعي تكريم به  تكوين و آفرينش آدم بود كه اين امر بيانگر علو شأن آدم مي
شود. چون سجده ملائك براي پدر بزرگ انسان اكرام او را در بر  نوع انسان تلقي مي

  دارد خداوند متعال آدم به چهار مشخصه امتياز بخشيده است.
  دست خود آفريده.او را ب - ۱

  روح خود را در او دميده. - ۲

  به ملائكه دستور داده براي او به سجده بروند. - ۳

  نام تمامي اشياء را به او ياد داده. - ۴

=‾zΝ + خداوند متعال فرموده: tæuρ tΠyŠ#u u !$oÿôœF{$# $yγ‾= ä. §ΝèO öΝ åκ yÎz÷ tä ’n?tã Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# tΑ$s) sù 

’ ÎΤθä↔Î6/Ρ r& Ï !$yϑ ó™r' Î/ ÏIωàσ ‾≈ yδ βÎ) öΝçFΖ ä. tÏ% Ï‰≈ در حديث مطلبي در تاييد  .)31: (بقره ١_∪⊆⊃∩ ¹|

آيد  آدم به ميان مي اين اوصاف و مزايا آمده است آنها كه سخن از گفتگوي موسي و
 لَكَ  وَأَسْجَدَ  رُوحِهِ  مِنْ  فِيكَ  وَنَـفَخَ  بيَِدِهِ  اللهُ  خَلَقَكَ  الْبَشَرِ  أبَوُ أنَْتَ  آدَمُ  ياَ« :وقتي فرمايد

                                                 

) سپس به آدم نامهاي همه را آموخت سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست 1
 گوييد اسامي اينها را بر شماريد. مي
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و چون  .١...»ةِ ن جَ الْ  نَ مِ  كَ سَ فْ ن ـَا وَ نَ ت ـَجْ رَ خْ أَ  نْ ى أَ لعَ  كَ لَ مَ ما حَ  شَىْءٍ  كُل  أَسْمَاءَ  وَعَلمَكَ  مَلائَِكَتَهُ 
خداوند به ملائك دستور داد براي آدم سجده ببرند تمامي آنها در راستاي امتثال امر 

ي  رزيد و از سجده امتناع كرد و از زمرهخدا به سجده رفتند جز ابليس كه تكبر و
چگونه بهتر و برتر براي دون  ،كافرين شد و ادعا كرد او از آدم بهتر و برتر است

tΑ$s% O$tΡ + برد؟ و اين سخن خبيث را بر زبان راند سجده مي r& ×� ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ ( Í_tFø) n= yz ÏΒ 9‘$‾Ρ 

… çµtG ø) n= yzuρ ÏΒ &ÏÛ ∩∠∉∪_د در اين مورد فرمايد:خداون .)76ص: ( ٢ + y‰ yf|¡sù èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# 

öΝ ßγj= à2 tβθãèuΗ ød r& ∩∠⊂∪ HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) u� y9 õ3tFó™$# tβ% x. uρ zÏΒ tÍ� Ï�≈s3ø9   .)73- 74ص: ( ٣_∪⊇∠∩ #$

  ي ملائك است؟ آيا ابليس از زمره

ظاهر نصوص آيات قرآني مشير به اين است كه ابليس از جمله ملائكه بوده است به 

#)+ليل استثناء متصل در آيه د ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î)_به اين  ءبعضي از علما .)34: (بقره ٤

شد  آدم نمي بود مكلف به سجده اگر ابليس از ملائك نمي :اند رأي تمايل داشته و گفته
كور در آيه فوق است. اما علماي محقق عقيده دارند ابليس از و دليلشان استثناء مذ

  آوريم. اند كه خلاصه آنها را در زير مي آنها به دلايلي استناد جستهملائكه نبود. 
كرد چون ملائكه  بود در مقابل دستور خدا عصيان نمي اگر ابليس از ملائك مي -1

!© āω tβθÝÁ÷ètƒ+زنند  در مقابل امر خدا سر به عصيان نمي $# !$tΒ öΝèδ t� tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ 

                                                 

البشر هستي كه خداوند تو را به دستان خويش آفريد، بعد از روح خود در تو ) اي آدم تو همان ابو1
دميد، و به ملائكه دستور داد براي تو به سجده بروند و نام همه چيز را به تو ياد داد، چه چيز تو را به 

  اين وا داشت كه باعث خروج ما و خودت از بهشت شود...
 اي و وي را از گل. ش آفريده) گفت: من بهتر از او هستم تو مرا از آت2

 جز ابليس كه تكبر ورزيد و از كافران گرديد. ∗) سپس همه فرشتگان جملگي سجده بردند3

 ) همگي سجده بردند جز ابليس.4
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tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ_6: (تحريم ١.(  

 :گفت ملائك از نورند و ابليس از نار. صريح عبارت قرآن به نقل از ابليس مي -2

+Í_tFø) n= yz ÏΒ 9‘$‾Ρ …çµtG ø) n= yzuρ ÏΒ &ÏÛ_بود اين جمله را  اگر از ملائكه مي .)12: (اعراف ٢

 مَارجٍِ  مِنْ  الْجَان  وَخُلِقَ  نوُرٍ  مِنْ  الْمَلائَِكَةُ  خُلِقَتِ «راند در حديث صحيح آمده  بر زبان نمي
  .»لَكُمْ  وُصِفَ  مِما آدَمُ  وَخُلِقَ  ناَرٍ  مِنْ 

در سوره كهف به صراحت آمده كه ابليس از جن بود و به خاطر فسق و  -3

(øŒÎ+گمراهي از سجده امتناع ورزيد  uρ $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) 

tβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9 $# t,|¡x� sù ôtã Ì� øΒ r& ÿÏµÎn/ u‘ 3 …çµtΡρä‹ Ï‚−G tFsùr& ÿ…çµtF−ƒÍh‘ èŒuρ u !$uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ’ ÎΤρßŠ öΝèδ uρ öΝ ä3s9 Bρß‰ tã 

4 }§ø♥ Î/ tÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 Zωy‰ t/ ∩∈⊃∪_تأويل بعضي از مفسرين مبني بر اينكه  .)50: (كهف ٣

آنچه دل بدان اطمينان  .درس از جن در اينجا گروهي از ملائكه است، بعيد به نظر مي
دارد اينكه ابليس لعين از جمله ملائكه نبوده بلكه از جن و شياطين است چون ملائكه 
تناكح و تناسل ندارند و خداوند از ابليس خبر داده كه داراي ذريه و نسل است 

+… çµtΡρä‹ Ï‚−G tFsùr& ÿ… çµtF−ƒÍh‘ èŒuρ u!$uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ’ÎΤρßŠ_بود ذريه و  ئكه مياگر از ملا .)50(كهف/ ٤

حتي به اندازه يك (ابليس هرگز «فرموده:  /داشت. امام حسن بصري  نسل نمي

                                                 

دهند كه بدان ماهر  كند و همان چيزي را انجام مي ) از خدا در آنچه بدان دستو داده است نافرماني نمي1
 اند. شده

 اي و وي را از گل. آفريده ) تو مرا از آتش2

) آنگاه را كه ما به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده كنيد آنان جملگي سجده كردند مگر ابليس كه از 3
جنيان بود. از فرمان پروردگارش تمرد كرد آيا او و فرزندانش را با وجود اينكه ايشان دشمنان شمايند 

 گيريد. بجاي من سرپرست و مددكار خود مي

او و فرزندانش را با وجود اينكه ايشان دشمنان شمايند بجاي من سرپرست و مددكار خود  ) آيا4
 گيريد. مي
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(البداية . ابن كثير در كتابش »از جنس ملائك نبوده بلكه از جن بوده است )لحظه
ابليس از جن بوده چون در روي زمين گويدكه  ء ميبه نقل از بعضي علما )النهايةو 

د لشكرياني از ملائكه بر آنها فرستاد. آنها را كشته و پراكنده فساد بر پا كردند خداون
درياها و صحراها نمودند ابليس از جمله كساني بود كه به دست ملائكه به اسارت 
درآمد ملائك او را به آسمان بردند و چون ملايكه مأمور به سجده براي آدم شدند. 

  از رحمت خود مطرود داشت. در نتيجه خداوند او را  ابليس از آن امتناع ورزيد،

  آفرينش حوا

از آفرينش آدم او را در بهشت قرار داد در آنجا تنها به اين سو و آن سو  خداوند بعد
زد، روزي به خواب رفت. چون بيدار شد زني را در كنار خود يافت كه  قدم مي

فريده خداوند براي او آفريده بود تا در كنار او آرامش يابد و چون از حي (زنده) آ
هاي  روايت شده حوا از يكي از دنده م نام نهاد. از ابن عباس »حواء«شده بود او را 

آفريده شد، بدون اينكه احساس درد كند و   چپ آدم در حالي كه به خواب رفته بود،

/+فرمايد:  خداوند مي ä3s) n= s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ t,n= yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγy_÷ρ y—_خداوند .)1: (نساء ١ 

داند كه آفرينش او مستقل بوده يا به واسطه آدم؟! و ظواهر آيات دلالت  خودش مي
واقع در آسمان است و  »جنة الخلد«كنند كه بهشت محل اقامت آدم و حوا همان  مي

اند: اين بهشت،  اما معتزله و قدريه گفته ،باشد اين رأي جمهور علماي اهل سنت مي
و دليلشان اين است  ،ر سرزمين عدن بوده استباشد بلكه بهشتي د بهشت موعود نمي

كرد و در آنجا معصيتي از  بود ابليس بدان دسترسي پيدا نمي اگر بهشت ابدي مي
  شد چون بهشت محل پاكي و قداست و دوري از عصيان است. ي آدم واقع نمي ناحيه

  

                                                 

 ) پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و سپس همسرش را از نوع او آفريد.1
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  و حوا همان بهشت ابدي استدلايل جمهور بر اينكه بهشت آدم 

  اند:  جسته بهشت آدم و حوا به دلايل زير استنادهشت ابدي بودن، بر ب ءجمهور علما

ôä3ó™$# |MΡ+ را معرفه آورده (الجنة)خداوند متعال صيغه بهشت  -1 r& y7 ã_÷ρy— uρ 

sπ̈Ψ pgø:   نمايد. كه دلالت بر بهشت موعود و مشهور (بهشت ابدي) مي .)35: (بقره ١_#$

احترامي) آدم و همسرش دليلي  ا بي(فرود آمدن توأم ب »هبوط«امر خداوند به  -2

uΖ$+بر اين است كه اين بهشت در آسمان بوده است  ù= è% uρ (#θäÜÎ7 ÷δ $# ö/ ä3àÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 

Aρß‰ tã_36: (بقره ٢(.  

دهند بهشت  خداوند بهشت آدم و حوا را به صفاتي توصيف كرده كه نشان مي -3

βÎ) y7¨ +باشد  جاويد مي s9 āωr& tíθègrB $pκ� Ïù Ÿωuρ 3“t�÷ès? ∩⊇⊇∇∪ y7 ‾Ρ r&uρ Ÿω (#àσ yϑ ôà s? $pκ� Ïù Ÿωuρ 4ysôÒs? 

∩⊇⊇∪_118 -119: (طه ٣(.  

اي «گويند:  روند و مي به نزد آدم ميآنچه در حديث شفاعت آمده كه مردم  -4
مگر جز خطاي پدر بزرگتان  :از خدا بخواه درب بهشت را بر ما باز كند. گويد ،پدر ما

  .»بيرون راند... ري شما را از بهشتچيز ديگ
خلاصه: قرطبي در تفسيرش فرموده: اهل سنت اجماع دارند كه آدم از بهشت 

  جاويد اخراج و به زمين انداخته شد.
  
  

                                                 

 ) تو با همسرت در بهشت سكونت كن.1

 خواهيد بود. ) گفتيم: همگي به زمين فرود آييد در حالي كه بعضي دشمن بعضي2

ماني و نه آفتاب زده  گردي و تو در آن نه تشنه مي شويد و نه برهنه مي ) تو در آن نه گرسنه مي3
 شوي. مي
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  فريب خوردن آدم از ابليس

هاي آن  از اينكه آدم و حوا در بهشت استقرار يافتند خداوند تمامي درختان و ميوه بعد
باح نمود. تحريم اين درخت هم به منظور را، به جز درخت واحدي، براي آنها م

امتحان بود. قرآن كريم نام درخت ممنوعه را ذكر نكرده لذا ما هم فروروي در آن را 
خداوند تعيين درخت «گويد:  دانيم. امام ابن كثير مي بدون دليل و برهان جايز نمي

گشت،  ما مي بود كه عايد ممنوعه را مبهم باقي گذاشته و اگر مصلحتي در تعيين آن مي
  .١»كرد آن را معين مي

از  اما آنها به ويژه بعد ،خداوند متعال آدم و حوا را از كيد و حيله شيطان بيم داد
قسم ياد كردن شيطان مبني بر اينكه براي آنها، ناصح اميني است و اگر از ثمره درخت 

%tΑ$s+بخورند، جاويد خواهند ماند، توصيه خدا را فراموش كردند  uρ $tΒ $yϑ ä38 uη tΡ $yϑ ä3š/ u‘ 

ôtã ÍνÉ‹≈ yδ Íοt� yf¤±9 $# HωÎ) βr& $tΡθä3s? È÷s3n= tΒ ÷ρr& $tΡθä3s? zÏΒ tÏ$ Î#≈ sƒø: $# ∩⊄⊃∪ !$yϑ ßγyϑ y™$s% uρ ’ ÎoΤÎ) $yϑ ä3s9 

zÏϑ s9 šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 چون از آن خوردند عورت پوشيده شان  .)20 - 21: (اعراف ٢_∪⊆⊅∩ #$

  دا به زمين هبوط كردند.آشكار گرديد و به سبب مخالفت امر خ
اند: آدم از باب تأويل از شجره ممنوعه خورد و عقيده  بعضي از مفسرين گفته

داشت خداوند او را از يك درخت معين نهي كرده نه از جنس آن. اما قول صحيح اين 

(ô‰s +است كه از سر فراموشكاري و نسيان وعيد خدايي از آن بخورد به دليل  s9 uρ 

                                                 

 ) رجوع شود به كتاب البداية مبحث آفرينش آدم .1

شويد و يا  ) گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت باز نداشته است مگر بدان خاطر كه دو فرشته مي2
 و براي آنان بارها سوگند خورد كه من خيرخواه شما هستم. ∗ي جاويدانان خواهيد شد از زمرهاينكه 
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!$tΡ ô‰ Îγtã #’ n< Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ö6s% zÅ¤oΨ sù öΝ s9uρ ô‰ ÅgwΥ … çµs9 $YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪_به تفسير قرطبي  .)115: (طه ١

  مراجعه كنيد.

  دو فرزند آدم يعني قابيل و هابيلداستان 

بار  20آدم از حوا فرزندان زيادي نصيبش شد؛ زيرا حوا  :اند رخان و اهل علم گفتهمؤ
(پسر و دختري) به دنيا آورد و آدم دختر هر باري حامله شد و هر بار دو فرزند دوقلو 

آورد و هرگز يك پسر و دختر دوقلو را به عقد هم در  را به عقد پسر بار ديگر درمي
  آورد. نمي

هابيل خواست با خواهر قابيل ازدواج كند اما چون خواهر قابيل زيبا بود قابيل 
را به هابيل بدهد. مانع شد و آدم به او دستور داد خواهرش  ،خواست با او ازدواج كند

تر به آن هستم. آدم به آنها دستور داد هر يك قرباني انجام دهند  گفت: من شايسته
قرباني هر كدام مقبول واقع شود اين دختر براي او باشد. هابيل كه دامدار بود، 

يه خود را قرباني كرد عني در واقع بهترين سرماوسفندي چاق را به قربانگاه آورد يگ
 ،ارزش به قربانگاه آورد اي از خوشه گندم ناچيز و بي بسته )كه كشاورز بودما قابيل (ا

قابيل خشمگين  ،آتشي فرود آمد و قرباني هابيل را خورد و قرباني قابيل بر جاي ماند
خداوند كار  :كشم تا به خواهرم دسترسي پيدا نكني. هابيل گفت شد و گفت: تو را مي

ي  كند... سرانجام قابيل، هابيل را كشت و از جمله قبول ميرا تنها از پرهيزكاران 

≅ã+ .خاسرين گرديد ø?$# uρ öΝÍκ ö� n= tã r' t6tΡ óo_ö/ $# tΠyŠ#u Èd,ysø9 $$Î/ øŒÎ) $t/ §�s% $ZΡ$t/ ö� è% Ÿ≅ Îm6à) çFsù ôÏΒ $yϑ Ïδ Ï‰ tnr& 

öΝ s9uρ ö≅ ¬6s) tFãƒ zÏΒ Ì� yzFψ$# tΑ$s% y7 ¨Ψ n= çFø% V{ ( tΑ$s% $yϑ ‾Ρ Î) ã≅ ¬7s) tG tƒ ª! $# zÏΒ tÉ) −Fßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ .È⌡s9 |MÜ |¡o0 

                                                 

ي استواري  ) در آغاز كار ما به آدم فرمان داديم اما او ترك فرمان كرد و از او تصميم درستي و اراده1
  مشاهده نكرديم.
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¥’ n< Î) x8y‰ tƒ Í_n= çFø) tG Ï9 !$tΒ O$tΡ r& 7Ý Å™$t6Î/ y“Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 n=çFø% L{ ( þ’ ÎoΤÎ) Ú’% s{r& ©! $# ¡> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# 

ابْنِ لاَ تُـقْتَلُ نَـفْسٌ ظلُْمًا إِلا كَانَ عَلَى « ). در حديث شريف آمده:27 -28: (مائده ١_∪∇⊅∩

  .٢»آدَمَ الأَولِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأنَهُ أَولُ مَنْ سَن الْقَتْلَ 

  ي استخلاف آدم در روي زمين فلسفه

در اري وجود دارد كه آيات قرآن كريم (در استخلاف آدم بر زمين حكمت آشك
اوند اند... و اين حكمت اشاره به علم واسع خد به آن اشاره كرده )داستان آفرينش آدم

و اراده ازلي حكيمانه او در تعمير و آباداني زمين بوسيله ذريه و نسل آدم دارد. اگر 
شد و در آنجا، ملتها پا به عرصه  آفريد، زمين آباد نمي خداوند اين مخلوقات را نمي

نهادند و اين چيزي بود كه از علم ملائك پاك سيرت، پوشيده بود و اين  وجود نمي
درك نكردند. خداوند به آنها  )تي كه خداوند به آنها اطلاع دادتا وق(حكمت دقيق را 

  اطلاع داد كه فلسفه استخلاف اين مخلوق عجيب چيست؟!

+ øŒÎ) uρ tΑ$s% š�•/ u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx�‹Î= yz ( (# þθä9$s% ã≅yèøgrB r& $pκ� Ïù tΒ ß‰ Å¡ø�ãƒ 

$pκ� Ïù à7 Ï�ó¡o„uρ u !$tΒ Ïe$!$# ßøtwΥuρ ßx Îm7 |¡çΡ x8Ï‰ ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰s) çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? 

                                                 

بخوان زماني كه هر كدام عملي را  ) داستان دو پسر آدم را چنانكه هست براي يهوديان و ديگر مردمان1
براي تقرب انجام دادند. اما از يكي پذيرفته شد ولي از ديگري پذيرفته نشد گفت: بيگمان تو را خواهم 

اگر تو براي كشتن من دست درازي كني من  ∗پذيرد كشت (هابيل) گفت: خدا تنها از پرهيزگاران مي
 ترسم. خر من از خدا پروردگار جهانيان ميكنم تا تو را بكشم، آ دست به سوي تو دراز نمي

شود مگر اينكه قابيل فرزند آدم در آن سهيم است، چون اولين كسي بود  ) هيچ احدي مظلوم كشته نمي2
  كه سنت قتل را به ميان انسانها آورد.
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  .)30: (بقره ١_∪⊂⊃∩

  گويد: ءنبياقصص الأهاب نجار در كتاب شيخ عبدالو
پوشيده نماند استخلاف آدم در روي زمين شامل معناي رفيعي از حكمت الهي 

ر خداوند ملائك را بعنوان خليفه در زمين تعيين اگ ،است كه از ملائك پوشيده بود
هاي نهفته در آن آشكار  شد و علوم غريزي و ويژگي كرد اين حكمتها آشكار نمي مي

شدند. چون ملائكه به آنچه در زمين نهفته است احتياجي ندارند زيرا آنها داراي  نمي
زراعت و شدند،  هايي غير از صفات انسان هستند، كشتيها ساخته نمي ويژگي

 ،شد آمد، خواص فيزيكي و شيميايي مواد و عناصر شناخته نمي كشاورزي بوجود نمي
آمد، علوم روان شناسي و  آوردهاي پزشكي بوجود نمي علوم طبيعي و فلكي و دست

كرد.  نهاد و انسان منافع آنها را دريافت نمي ساير علوم پا به عرصه وجود نمي
  .٢االله العزيز الحكيم سبحان

  ؟از جمله پيامبران است آدمآيا 

است و كسي با  ءقول قطعي اين است كه آدم پيغمبر بوده و اين ديدگاه جمهور علما
آن مخالف نيست. اما اختلاف در اين است آيا علاوه بر نبوت رسول هم بوده يا خير؟ 

  و اگر رسول بوده به سوي چه كساني مبعوث شده است؟
شوند. نبوت آدم در قرآن به  ور يافت ميادله نبوت آدم در كتاب و سنت به وف

در مقابل نام آدم به صراحت نيامده چنانچه در  (النبوة)صراحت نيامده زيرا لفظ نبي 
مقابل ساير انبياي كرام چون ابراهيم، اسماعيل، موسي، عيسي و... آمده است. اما در 

                                                 

يا ) زماني (را يادآوري كن) كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني بيافرينم گفتند: آ1
اندازد و خونها خواهد ريخت و حال  كند و تباهي راه مي آوري كه فساد مي در زمين كسي را بوجود مي

 دانيد. دانم كه شما نمي آنكه ما به حمد و ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم؟ گفت: من حقايقي مي

 ) رجوع كنيد به قصص الأنبياء عبدالوهاب نجار.2
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ب به او امر و قرآن آمده كه خداوند او را بلاواسطه مخاطب قرار داده و در اين خطا
نهي كرده است و چيزهايي بر او حلال و از او حرام نموده بدون اينكه رسولي بر او 

  چنانكه قبلاً از آن ياد كرديم. ،بفرستد و اين معناي نبوت است
اند: وي مرسل بوده و  گفته ءاما در رسالت او اختلاف وجود دارد: گروهي از علما

رسول نبوده فقط نبي بود.  :اند روه ديگر گفتهاش فرستاده شده است. گ به سوي ذريه
ورزند كه مردم به نزد  اين عده به حديث شفاعت وارده در صحيح مسلم استدلال مي

بود،  تو اولين رسول خدا به زمين هستي. اگر آدم رسول نمي :گويند روند و مي نوح مي
از  رسول بعدنوح اولين  :گويند بود. قائلين به رسالت آدم مي اين سخن جايز نمي

  .واالله اعلمطوفان است 
  رأي ارجح اين است كه او رسول باشد و اما دلايل نبوت آدم:

1- +¨βÎ) ©! $# #’ s∀ sÜô¹$# tΠyŠ#u % [nθçΡ uρ tΑ# u uρ zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) tΑ# uuρ tβ≡t� ôϑ Ïã ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊂⊂∪_١ 

  بوت و رسالت است.انتخاب و گزينش براي مقام ن ءمنظور از اصطفا .)33: (آل عمران

2- + $oΨ ù= è% (#θäÜÎ7 ÷δ $# $pκ ÷] ÏΒ $YèŠÏΗ sd ( $̈Β Î* sù Ν ä3̈Ψ t� Ï?ù' tƒ Íh_ÏiΒ “W‰èδ yϑ sù yìÎ7 s? y“# y‰èδ Ÿξsù ì∃öθyz 

öΝ Íκö� n= tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡ t“ øts† ∩⊂∇∪_ب خداوند مبني بر از جان هدر اين آيه وعد .)38: (بقره ٢

  د.خور به چشم مي »رسالت«هدايت و احساس 

3- + §Ν èO çµ≈ t6tG ô_$# …çµš/ u‘ z>$tG sù Ïµø‹ n= tã 3“y‰ yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪_122: (طه ٣(.   

ظاهراً گزينش و توبه خداوند بر او، جز در انتخاب و گزينش او به مقام نبوت و 
اند.  كند. در سنت نبوي احاديثي دال بر نبوت وي به صراحت آمده رسالت تجلي نمي

                                                 

  ان ابراهيم و خاندان عمران را از ميان جهانيان برگزيد.) خداوند آدم و نوح و خاند1
) گفتيم: همگي از آنجا فرود آئيد و چنانچه هدايتي از طرف من براي شما آمد كساني كه از آن پيروي 2

 كنند نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه غمگين خواهند شد.

  دش كرد.اش را پذيرفت و رهنمو ) سپس پروردگارش او را برگزيد و توبه3
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  اين مطلب در دو حديث آمده است.
 وَلَدِ  سَيدُ  أنَاَ«فرمود:  صمنقول است كه رسول خدا  سالف) از ابي سعيد خدري 

 تَحْتَ  إِلا  سِوَاهُ  فَمَنْ  آدَمُ  يَـوْمَئِذٍ  نبَِى  مِنْ  وَمَا فَخْرَ  وَلاَ  الْحَمْدِ  لِوَاءُ  وَبيَِدِى فَخْرَ  وَلاَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  آدَمَ 
  ).يلترمذا(رواه  ١»فَخْرَ  وَلاَ  الأَرْضُ  عَنْهُ  شَق تَـنْ  مَنْ  أَولُ  وَأنَاَ لِوَائِى

اي رسول خدا كدام يك از  :منقول است كه گفت: گفتم ساز ابوذر غفاري  )ب
نبي هم بود؟ گفت: بلي نبي مكلَّم بود. گفتم:  :اولين نبي است؟ گفت: آدم. گفتم ءانبيا

  .احمد) (رواه. ٢سيصد و ده و اندي :تعداد مرسلين چند نفر است؟ گفت
بينم علماي مسلمان بر پيامبر بودن آدم اتفاق نظر  با توجه به اين دلايل است كه مي

  .علمواالله تعالى أدارند و كسي در اين امر اختلاف نكرده است. 

  اي پيرامون نبوت آدم شبهه

گويند: اگر آدم نبي بوده چگونه در مقابل امر خدا سر به عصيان و نافرماني  مي
  باشند؟ از گناه معصوم مي ءي كه انبيابرداشت در حال

: در باب عصمت اين بحث را به صورت مفصل بيان كرديم كه خلاصه آن جواب
  آوريم. را در چند كلمه مي

(ô‰s+اين نافرماني از سر نسيان از او صادر شد نه از سر قصد و عمد به دليل  -1 s9 uρ 

                                                 

) من در روز قيامت سيد اولاد آدم هستم و در اين هيچ فخري نيست، پرچم حمد و ثناء در دست من 1
خواهد بود و جاي فخر نيست و هيچ پيغمبري (آدم و غير او) وجود ندارد مگر اينكه زير پرچم من 

  ست.شود و جاي افتخار ني خواهد بود و من اولين كسي هستم كه زمين بر او شكافته مي
 رسولَ يا :قلُتْ »آدم« : قَالَ أوَلَ كَانَ الأنَْبيِاء أَى اللَّه رسولَ يا قلُتْ) عن ابي ذر الغفاري س أنَّه قَالَ: 2

اللَّه ِنَبىقَالَ كَانَ و: »منَع ِنَبى كلََّمقَالَ »م: ْا :قلُتولَ يسر لُونَ كَمِ اللَّهْرسْائَةٍ« :قَالَ ؟المُةَ ثلاَثَمبضِْعشرََ وع 
 »رواه احمد»َ «غفَيراً جما
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!$tΡ ô‰ Îγtã #’ n<Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ ö6s% zÅ¤oΨ sù öΝs9 uρ ô‰ ÅgwΥ …çµs9 $YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪_اين سخن قول  .)115: (طه ١

  مختار قرطبي است.
پنداشت  براي خوردن از درخت ممنوعه متوسل به تأويل شد چون مي ÷آدم  -2

/Ÿωuρ $t+منظور خدا يك درخت معين است  t� ø) s? ÍνÉ‹≈ yδ nοt� yf¤±9 و او از آن  .)35: (بقره ٢_#$

از جنس آن بخورد و دچار عصيان و مخالفت درخت نخورد بلكه از درخت ديگري 
  گرديد.

خوردن او از درخت ممنوعه قبل از نبوت بود كه مستلزم عصمت از معصيت  -3

≈ΝèO çµ§ +است و در وقت تناول آن پيغمبر نبود بدليل  t6tG ô_$# … çµš/ u‘ z>$tG sù Ïµø‹ n= tã 3“y‰ yδ uρ 

  ).122(طه:  ٣_∪⊅⊅⊆∩

  ؟كنند مين ملايكه را چگونه تعريف علماي دي

توانند خود را به هر شكلي كه بخواهند  ملائك اجسام لطيف و نوراني هستند، كه مي

 āω+ اند درآورند، نر و ماده ندارند، به صورت جبلي بر عبادت و طاعت آفريده شده
tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝèδ t� tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ_ج آنها توليد مثل و ازدوا .)6: (تحريم ٤

ورتي كه بدان العاده برخوردارند و از قالب جسماني و ص كنند و از قدرت خارق نمي
  شوند. ثر نميمتأ  يابند، تجسم مي

                                                 

) در آغاز كارها به آدم فرمان داديم اما او ترك فرمان كرد و از او تصميم درستي و اراده استواري 1
 مشاهده نكرديم.

  شد.) و از اين درخت نزديك نشويد و از آن نخوريد چه (اگر چنين كنيد) از ستمگران خواهيد 2
  اش را پذيرفت و رهنمودش كرد. ) سپس پروردگارش او را برگزيد و توبه3
دهند كه بدان  كند و همان چيزي را انجام مي ) از خدا در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي4

  اند. مأمور شده
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اند  اما جن: اجسام آتشين و پست هستند كه از مخلوطي از آتش صاف آفريده شده
قادر به تشكل به هر صورت و شكلي هستند داراي تناسل و تناكح بوده نر و ماده 

توانند و از قالب جسماني  همانند انسان مكلف هستند مسلمان و كافر دارند مي ،ددارن
  شوند. ثر مييابند، متأ صورتي كه بدان تجسم ميو 

فهميم كه بين آفرينش جن و ملائك تفاوت فاحشي وجود دارد  از اين تعريف مي
  شود. و تباين آشكاري در خلقت آنها ديده مي

 خُلِقَتِ «فرمايد:  مي ص ند اما جن از نار. رسول خداا ملائكه از نور آفريده شده
 .)رواه مسلم(» لَكُمْ  وُصِفَ  مِما آدَمُ  وَخُلِقَ  ناَرٍ  مِنْ  مَارجٍِ  مِنْ  الْجَان  وَخُلِقَ  نوُرٍ  مِنْ  الْمَلائَِكَةُ 

:β!$pgø¨ +فرمايد:  خداوند مي $# uρ çµ≈ uΖø) n= yz ÏΒ ã≅ ö6s% ÏΒ Í‘$‾Ρ ÏΘθßϑ ¡¡9  ).27: ر(حج ١_∪∠⊅∩ #$

خداوند اما جن تناكح و تناسل دارند و داراي ذريه هستند  ،ملائكه نسل و ذريه ندارند

…+: فرمايد ي ابليس مي درباره çµtΡρä‹ Ï‚−G tFsùr& ÿ…çµtF−ƒÍh‘ èŒuρ u !$uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ’ ÎΤρßŠ öΝèδ uρ öΝ ä3s9 Bρß‰ tã 4 }§ø♥ Î/ 

tÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 Zωy‰ t/_صورت نوآوري و ابداعي  خداوند ملائكه را به .)50: (كهف ٢

اما جن تناكح و تناسل مؤنث  ،آفريند در ميان ايشان نر و ماده و تناكح وجود ندارد مي
  و مذكر دارند و همانند انسان هستند.

ملائكه قادر به تمثل به مثل اشياء و تشكل به اشكال جسمي محسوس هستند و 
ي جبرئيل  اوند دربارهخد ،اين امر در نصوص متعدد كتاب و سنت به اثبات رسيده

oΨ$!+فرمايد:  مي ù= y™ö‘ r' sù $yγøŠs9 Î) $oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù $yγs9 # Z� |³o0 $wƒÈθ y™_ي  و درباره .)17: (مريم ٣

                                                 

  ) و جن را پيش از آن از آتش سراپا شعله بيافريديم.1
جود اينكه ايشان دشمنان شمايند به جاي من سرپرست و مددكار خود ) آيا او و فرزندانش را با و2

  گيريد ستمكاران چه عوض بدي دارند. مي
اي بر مريم  ) ما جبرئيل خويش را به سوي او فرستاديم و (جبرئيل) در شكل انسان كامل خوش قيافه3

  ظاهر شد.
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≅ö +فرمايد:  مهمانان گرامي ابراهيم مي yδ y79 s? r& ß]ƒÏ‰ ym É# øŠ|Ê tΛÏδ≡t� ö/Î) šÏΒ t� õ3ßϑ ø9 $# ∩⊄⊆∪ 

øŒÎ) (#θè= yzyŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s) sù $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈n= y™ ×Πöθs% tβρã� s3Ψ •Β ∩⊄∈∪_آنها در  .)24-25: (ذاريات ١

صورت و شكل مردان بر او وارد شدند و چون براي آنها طعام آورد از خوردن 
خودداري كردند از آنها بترسيد به او خبر دادند كه از جنس انسان نيستند بلكه فرشته 

  اند. ين قوم لوط فرود آمدهخدايند و براي هلاكت و نابودي مكذب
بر او  و چون بر پيغمبر خدا (لوط) فرود آمدند در شكل جواناني زيبا و قشنگ

وارد شدند كه اين قشنگي افراد سفيه و نادان قوم لوط را وادار كرد تا در آنها طمع 
چنانكه قومش به نزد لوط آمدند و خواستار تسليم مهمانها  ،انجام عمل فحشاء بنمايند

çνu… + .شدند !% ỳ uρ … çµãΒ öθs% tβθãã t� öκç‰ Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ uρ ã≅ ö7s% (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ 

Ï Iωàσ ‾≈ yδ ’ ÎA$uΖ t/ £èδ ã� yγôÛr& öΝ ä3s9 ( (#θà) ¨? $$sù ©!$# Ÿωuρ Èβρâ“ øƒéB ’Îû þ‘Ï� ø‹|Ê ( }§øŠs9 r& óΟ ä3Ζ ÏΒ ×≅ ã_u‘ Ó‰‹Ï©§‘ 

توانند خود را به هر شكلي كه  شود كه ملائكه مي اين معلوم مياز  .)78: (هود ٢_∪∇∠∩

  بخواهد، درآورند. در حديث صحيح به نقل از حضرت عمر آمده است:
شديداً نشسته بوديم، مردي كه لباسش  صدرحالي كه ما در كنار رسول خدا «

او  ي سفر در ، به ناگاه بر ما هويدا گشت. اثر و نشانهسفيد بود و سرش خيلي سياه
شناخت. آنگاه، در ارتباط با ايمان و اسلام و  شد و هيچ يك از ما او را نمي ديده نمي

جواب سؤالات   سؤال كرد. پيامبر هم مفصلاً صاز پيامبر  ،حسان (عبادت) و قيامتا
دانيد كه آن سؤال كننده چه  از اصحابش پرسيد: آيا مي صوي را داد. در آخر پيامبر 

                                                 

ه بر او وارد شدند و گفتند: سلام (بر در آن زماني ك ∗) آيا خبر مهمانهاي بزرگوار ابراهيم به تو رسيد1
  تو، او) گفت: سلام بر شما مردمان ناآشنا و ناشناسي هستيد.

) قوم لوط شتابان به سوي او آمدند قومي كه پيش از آن اعمال زشت و پلشتي (چون لواط) انجام 2
س از خدا بترسيد و ترند پ دادند لوط بديشان گفت: اي قوم من اينها دختران منند و براي شما پاكيزه مي

 شود. در مورد مهمانانم مرا خوار و رسوا مكنيد آيا در ميان شما مرد راهياب و راهنمايي يافته نمي
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و رسولش (به اين امر) داناتر هستند. فرمود: او جبرئيل بود، كه كسي بود؟ گفتند: خدا 
  .»تان را به شما آموزش دهد پيش شما آمد تا دين

توانند خود را به اشكال مختلف و به شكل گروهي از مردان مختلف  اجنه هم مي
عرضه  صدرآورند. آنها در شكل و صورت گروهي از مردان خود را بر رسول خدا 

رآن گوش دادند سپس به ميان قوم خود برگشته آنها را انذار دادند كردند و به ق

(øŒÎ +فرمايد:  خداوند مي uρ !$oΨ øùu� |À y7 ø‹ s9Î) #\� x�tΡ zÏiΒ ÇdÉfø9 $# šχθãèÏϑ tG ó¡o„ tβ# u ö�à) ø9$# _١ 

توانند به هر شكلي كه  آنها از اين جهت به ملائك شباهت دارند و مي .)29: (احقاف
اين بابت با ملائك اختلاف دارند كه وقتي به شكلي درآمدند،  بخواهند درآيند از

گذارد اما تجسم براي ملائكه اثرگذار نيست. بدين معني  تجسم به آن در آنها تأثير مي
گيري كرد  اي درآمد و انسان به سوي او هدف اگر فرد جني بصورت انساني يا پرنده

د كرد. اگر كشنده باشد، تيري يا سنگي به طرفش انداخت و به او اصابت خواه
ميرد اما ملائكه اين چنين نيستند و اگر به صورت انسان يا حيواني درآيند و مورد  مي

هدف قرار گيرند، اصابت تير يا غير اثري بر آنها نخواهد داشت و اذيتي به آنها 
نخواهد رسيد. علاوه بر اين در مسئله نخوردن و نياشاميدن به نزد جن اختلاف دارند، 

ايش و تمايل نزعه شر در آنها وجود ندارد كه در جن وجود دارد، استعداد انجام گر

tβθßsÎm7 +اند و جبراً عابد هستند  معصيت ندارند و بر استقامت و اطاعت آفريده شده |¡ç„ 

Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ ¨]9 $# uρ Ÿω tβρç� äIø� tƒ ∩⊄⊃∪_20: (انبياء ٢(. +āω tβθÝÁ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t�tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ 

tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ_6(تحريم:  ٣.(   

                                                 

 ) زماني را كه گروهي از جنيان را به سوي تو روانه كرديم تا قرآن را بشنوند.1

  دهند. ) شب و روز سرگرم تسبيح و تقديسند و سستي به خود راه نمي2
دهند كه بدان  كند و همان چيزي را انجام مي در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي) از خدا 3

  اند. مأمور شده
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ليكن جن فاسق و فاجر، كافر و مؤمن دارند و از اين بابت همانند انسان هستند 

+øtβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9 $# t,|¡x� sù ôtã Ì� øΒ r& ÿÏµÎn/ u‘_50: (كهف ١( ،+$‾Ρ r&uρ $̈Ζ ÏΒ tβθßϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# $̈Ζ ÏΒ uρ 

tβθäÜ Å¡≈ s) ø9 $# ( ôyϑ sù zΝn= ó™r& y7 Í× ‾≈s9 'ρé' sù (#÷ρ§� ptrB # Y‰x©u‘ ∩⊇⊆∪  $̈Β r&uρ tβθäÜ Å¡≈ s) ø9$# (#θçΡ%s3sù zΟ̈Ψ yγyfÏ9 $Y7 sÜ ym 

tΒ$+ باشند. و همانند انسانها مكلف به تكاليف شريعت مي .)14-15: (جن ٢_∪∋⊆∩ uρ 

àM ø)n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $# uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪_56: (ذاريات ٣(.  

≈u�|³÷èyϑ+فرمايند  خدا را به آنها ابلاغ مي پيغمبر و رسول دارند و اوامر tƒ ÇdÅgø: $# 

Ä§Ρ M}$# uρ óΟ s9 r& öΝ ä3Ï? ù'tƒ ×≅ ß™â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβθ÷Áà) tƒ öΝ à6ø‹n= tæ ÉL≈ tƒ# u ö/ä3tΡρâ‘ É‹Ψãƒuρ u !$s) Ï9 öΝ ä3ÏΒ öθtƒ # x‹≈yδ 4 
(#θä9$s% $tΡ ô‰Íκ y− #’ n?tã $uΖ Å¡à�Ρr& ( ÞΟ ßγø? §÷sïuρ äο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# (#ρß‰Íκ y− uρ #’ n?tã öΝÍκ Å¦à�Ρr& óΟ ßγ‾Ρ r& (#θçΡ%x. 

šÌ� Ï�≈ Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪_در آيه دليل بر وجود فرستاده جن  »كمنْ مِ «واژه  .)130: (انعام ٤

 ?x8u‘$t6s+به سوي هر دو گروه (جن و انس) فرستاده شده است.  صاست و محمد 

“Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$s% ö� à� ø9 $# 4’ n?tã ÍνÏ‰ ö6tã tβθä3u‹ Ï9 šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 #��ƒÉ‹ tΡ ∩⊇∪_1: (فرقان ٥( ،+ô‰ s) s9uρ 

$oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M}$# ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗ xq 5βθãΖ ó¡̈Β ∩⊄∉∪ ¨β!$pgø: $# uρ çµ≈ uΖ ø)n= yz ÏΒ ã≅ ö6s% ÏΒ Í‘$‾Ρ 

                                                 

 ) مگر ابليس كه از جنيان بود و از فرمان پروردگارش تمرد كرد.1

 ∗دان ) در ميان ما فرمانبرداران و منحرفان و بيدادگرانند آنان كه فرمانبردارند هدايت و خير را برگزيده2
 اما آنان كه ستمگر و بيدادگرند هيزم و هيمه دوزخ هستند.

 ام. ) من پري و انساني را جز براي پرستش خود نيافريده3

) اي جنيان و اي انسانها! آيا پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و آيات مرا برايتان بازگو 4
دهيم  گويند: ما عليه خود گواهي مي سخ) مينكردند و شما را از رسيدن بدين روز بيم ندادند؟ (در پا

 اند. دهند كه ايشان كافر بوده (آري) زندگي جهان آنان را گول زد و عليه خود گواهي مي

 ي خود نازل كرده است تا اينكه جهانيان را بيم دهد. ) والا مقام و جاويد كسي است كه قرآن را بر بنده5
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ÏΘθßϑ ¡¡9 سياه متغير، مسنون: مصور، سموم: باد : گل الحمأ( .)27-26: (حجر ١_∪∠⊅∩ #$

  .)گرم كشنده

çµ‾Ρ…+بيند  بينند اما انسان آنها را نمي ن را ميپريان، انسا Î) öΝä31t� tƒ uθèδ … çµè=‹ Î6s% uρ ôÏΒ ß]ø‹ ym 

Ÿω öΝ åκtΞ÷ρt� s? 3 $‾Ρ Î) $uΖ ù= yèy_ tÏÜ≈ uŠ¤±9 $# u !$u‹ Ï9 ÷ρr& tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ_27: (اعراف ٢(.   

عجيب  ملائكه در اين نيز با جن اختلاف دارند كه  داراي قدرتي خارق العاده
هستند مي توانند كوهها را از جا بركنند و به عمق درياها راه يابند و زمين را با 

oΨ$+ساكنانش منقلب گردانند چنانچه با قوم لوط كردند  ù= yèy_ $yγuŠÎ=≈ tã $yγn= Ïù$ y™_هود ٣) :

و چنانچه جبرئيل كوه طور را از جاي كند و آن را بر بالاي سر بني اسرائيل قرار  .)82

(øŒÎ+داد.  uρ $uΖ ø) tG tΡ Ÿ≅ t6pgø: $# ôΜßγs% öθsù …çµ‾Ρ r( x. ×'©# àß (# þθ‘Ζ sß uρ …çµ‾Ρ r& 7ìÏ%#uρ öΝÍκ Í5 (#ρä‹ è{ !$tΒ Ν ä3≈ oΨ ÷� s?#u ;ο§θà) Î/ 

(#ρã� ä.øŒ$# uρ $tΒ ÏµŠ Ïù ÷/ä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∠⊇∪_ملائكه بال دارند: برخي دو بال  .)171: (اعراف ٤

ß‰ôϑ+برخي بيشتر  ptø: $# ¬! Ì� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξß™â‘ þ’ Í< 'ρé& 7πysÏΖ ô_r& 

                                                 

و جن را پيش از آن  ∗اي بيافريديم ي گنديده ه از گل تيره شدهفراهم آمد  ) ما انسان را از گل خشكيده1
 از آتش سراپا شعله بيافريديم.

بينيد ما شياطين را دوستان و  بينند در صورتي كه شما آنها را نمي شيطان و همدستانش شما را مي) 2
 آورند. ايم كه ايمان نمي ياران كساني ساخته

 يم.) آن (شهر و ديار) را زير و رو نمود3

) و (نيز بخاطر بني اسرائيل بياور) هنگامي را كه كوه (طور) را بر فراز سر آنان نگاه داشتيم آن چنان 4
افتد (در اين وقت خوف و هراس  كه انگار سايباني است ايشان گمان بردند كه بر سرشان فرو مي

يد و آنچه را در آن است بديشان گفتيم) آنچه را به شما داديم محكم برگيريد و در عمل بدان كوشا باش
 بررسي كنيد و در مد نظر گيريد تا پرهيزگار شويد.
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4‘oΨ ÷V̈Β y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ 4 ß‰ƒÌ“ tƒ ’ Îû È,ù= sƒø: $# $tΒ â !$t±o„ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇∪_1: (فاطر ١(. 

قيقي خود جبرئيل را در شكل و صورت ح صدر حديث صحيح آمده رسول خدا 
  ديد كه داراي ششصد بال بود و افق را مسدود كرده بود.

  فرق ميان شياطين و جن

اند. فرمانده و رئيسشان ابليس  شياطين گروهي از جن هستند، آنها سركش و عاصي
جن   شود. بر اين اساس هر شيطاني، لعين است. هر جن متمردي شيطان ناميده مي

ند فرمود: چنانچه هر انسان عاصي فاسق ناميده است، اما هر جني شيطان نيست. خداو
 شود. شود و هر انسان يا جن منكر كافر ناميده مي مي

+ßìÎ6®Ktƒuρ ¨≅ à2 9≈ sÜ ø‹x© 7‰ƒÌ� ¨Β_ وفقماالله الو  .)3: (حج.  

  ÷پند و عبرت از داستان آدم 

  كنيم. بصورت خلاصه به چند پند از داستان آدم اشاره مي
د تكريم قرار داده، چرا كه آدم را با دست خود خداوند نسل انسان را مور -1

آفريده است و از روح خود در او دميده و ملائك را دستور داده براي او به سجده 
ي  روند و او را در روي زمين خليفه قرار داده است و اين براي آدم و نسل او مايه

  افتخار است.
را بزرگ جلوه دهد.  تواند امري كوچكي خداوند بر هر چيزي توانا است مي -2

آدم را از گل ناچيز آفريد و او را مورد تكريم قرار داد و اسرار قدرت و بدايع حكمت 
خود را بر او پاشيد و او را شايسته مقام خلافت قرار داد و نام هر چيز را به او ياد داد 

                                                 

] فرشتگان را پيام آوران داراى بالهـاى   ستايش خداى راست، پديد آورنده آسمانها و زمين، [كسى كه) 1
افزايـد. خداونـد بـر هـر كـارى       گانه و چهارگانه گرداند هر چه بخواهد در آفرينش مـى  دوگانه و سه

  .تتواناس
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  كه ملائكه از آن ناتوان بودند.
شد؛ چون او سبب خروج پدر بر انسان لازم است از مكايد شيطان برحذر با -3

≈βÎ) z¨ + بزرگمان آدم از بهشت بود و دشمني او با ما سابقه ديرينه دارد sÜ ø‹¤±9 $# ö/ ä3s9 

Aρß‰ tã _ هاي شيطان لعين را بخوريم چون او  شايسته نيست فريب وسوسه .)6: (فاطر

  تا روز قيامت با ما دشمن است.
و در معرض نسيان است چون او انسان سرشتاً بر خطا و نسيان آفريده شده  -4

ضعيف آفريده گرديده و مخالفت آدم با امر خدا نيز ريشه در اين ضعف داشت آنجا 
  كه به دعوت ابليس لعين جواب لبيك داد و امر خدا را فراموش كرد.

بايد انسان از رحمت خدا مأيوس نگردد و اگر دچار خطا شد از عفو او نااميد  -5
داده چگونه از گناه و لغزش توبه كنيم و خود را از شر و آثار نشود خداوند به ما ياد 

(¤‘# + گناه و آلودگي نجات دهيم n= tG sù ãΠyŠ# u ÏΒ ÏµÎn/ §‘ ;M≈yϑ Î= x. z>$tG sù Ïµø‹ n= tã 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ Ü># §θ−G9$# 

ãΛÏm§�9   .)37: (بقره ١_∪∠⊃∩ #$

  ÷وفات آدم 

سال عمر كرد وفات  1000آثار از اينكه بنا به بعضي از روايات و  حضرت آدم بعد
و بنابه قول مشهور در هندوستان مدفون است. در روي كوهي كه بر آن هبوط  ،كرد

  كرده بود و گويند در كوه ابي قبيس (در اطراف مكه) مدفون است.
چون وقت وفاتش آمد ملائكه خدا برايش از آسمان كفن آوردند و آن را با عطر 

اش نماز خواندند سپس او را  و تكفين بر جنازه از غسل بهشت معطر كردند و بعد

                                                 

گمان او توبـه پـذير    آن گاه آدم از پروردگارش كلماتى فرا گرفت، سپس خداوند از او در گذشت. بى) 1
  .مهربان است
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زندان آدم اين است سنت و اي فر :دفن كردند و سپس بر او خاك پاشيدند. گفتند
... رحمت خدا بر آدم و خداوند او را در بحبوحه جنت مستقر گرداند و روش شما

  همگي ما را با او از اهل بهشت قرار دهد.
  

  .مين والحمدالله رب العالمينآ



  

  
 

  پيغمبران اولوا العزم :فصل ششم

 ÷نوح  -۱

 ÷ابراهيم خليل  -۲

 ÷موسي  -۳

  ÷عيسي پسر مريم  -۴

  ÷محمد خاتم النبيين  -۵

 





  

  
 

  پيغمبران اولو العزم

 ÷نوح  - 1

+ô‰ s) s9uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% y]Î7 n= sù öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >πuΖ y™ āωÎ) šÅ¡÷Η s~ $YΒ% tæ ãΝ èδx‹ s{r' sù 

Üχ$sùθ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑ Î=≈ sß ∩⊇⊆∪_14: (عنكبوت ١(.   

ادريس جد است.  »ادريس«لامك پسر متوشلخ پسر اخنوخ  : نوح پسرنسب نوح
گردد  پسر آدم ابي البشر برمي »شيث«رود. نسبت ادريس هم به  اكبر او به شمار مي

 1056تورات  فاصله زماني بين آدم و نوح بيش از هزار سال بوده است. در روايتي از
  سال ذكر شده است.

فاصله زماني بين آدم و نوح «آمده كه:  مدر روايت بخاري به نقل از ابن عباس 
  .»ده قرن بود كه همگي بر دين اسلام بودند

كند صد  گويد: آنچه از معناي قرن به ذهن تبادر مي »بداية والنهايةال«ابن كثير در 
ر سال بوده و به جهت قيدي كه در ورايت سال است بنابراين فاصله زماني آنها هزا

شود اما احتمال دارد بين آنها  است بيش از ده قرن قبول نمي »سلامكلهم على إ«
حصر بر ده  ود داشته باشد. از روايت ابو امامهاند وج قرنهاي ديگري كه بر اسلام نبوده

ه، حديث ابو افزودرا بر آن  سلام)هم على إ(كلقيد  مشود اما ابن عباس  قرن فهم مي
مردي عرض كرد اي رسول خدا آيا «ان در صحيح خود آورده است: امامه را ابن حي

ين او نوح چقدر آدم پيغمبر بود؟ گفت: بلي پيغمبر مكلمّ بود. گفت: فاصله زماني ب

                                                 

و به راستى كه نوح را به سوى قومش فرستاديم، و در ميان آنان هزار سال منهاى پنجاه سال ماند. ) 1
  .آن گاه طوفان آنان را در حالى كه ستمكار بودند فرو گرفت
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پوچي و باطل بودن گفته  م. ابن كثير گويد: از حديث ابن عباس بود؟ گفت: ده قرن
  آيد. اند به روشني برمي قابيل آتش پرست بوده فرزندان :كساني كه گويند

  در قرآن ÷بحث نوح  -1

هل و سه جاي قرآن بحث نوح آمده است و داستان او به صورت مفصل در در چ
 ،بسياري از سوره هاي كريمه از جمله اعراف، هود، مؤمنون، شعراء و قمر آمده است

آن اشاره به بعثت و رسالت و و سوره مستقلي بنام نوح در قرآن وجود دارد كه تمامي 
و به بيان صبر  ،ي دعوت او و آنچه از سوي قوم منكرش متوجه او گرديد دارد نحوه

فراوان او بر شكنجه و آزار و عذابي كه بر مخالفين فرود آمد (غرق در آب) و 
  .پردازد ي نجات ايمان آورندگان ميچگونگ

  اولين فرستاده به سوي زمين �نوح

حضرت نوح اولين پيغمبري است كه خداوند بر ساكنان زمين  :اند رخين گفتهمؤ
فرستاده است خداوند به او دستور داد قومش را از عذاب خدا بيم دهد خداوند متعال 

Ρ‾$! + :فرمايد مي Î) $uΖ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’ n< Î) ÿÏµÏΒ öθs% ÷βr& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒ öθs% ÏΒ È≅ ö7s% βr& óΟßγu‹ Ï? ù' tƒ ë># x‹tã ÒΟŠÏ9 r& 

و در اين مورد به حديث صحيحين (موسوم به حديث شفاعت)  .)1: (نوح ١_∪⊆∩

خداوند اولين و آخرين را در يك «در آن آمده كه رسول خدا فرمود:  ورزند استناد مي
 ،دهد افكند و داعي به ايشان گوش فرا مي كند ناظري به آنها نظر مي سرزمين جمع مي

رسند  ز فرط ناراحتي و شدت به حدي ميمردم ا ،شود خورشيد از سر آنان نزديك مي
وضعيتي را كه در آن قرار  :دهند با خود گويند كه توان تحمل آن را از دست مي

شتابيد كه برايتان شفاعت كند؟ بعضي  بينيد؟ چرا به سوي كسي نمي ايم نمي گرفته
اي آدم تو  :گويند روند و مي حضرت آدم شايسته اين كار است به نزد او مي :گويند

                                                 

) ما نوح را به سوي قومش فرستاديم كه قوم خود را بترسان پيش از آنكه عذاب دردناكي به سراغ 1
 ايشان بيايد.
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كني؟  ابوالبشر هستي خداوند تو را در بهشت سكونت داده چرا براي ما شفاعت نمي
داني؟ آدم گويد: خداوند امروزه چنان خشمگين است كه نه  مگر وضعيت ما را نمي

قبل از اين و نه از اين به بعد هرگز خشمش به اين اندازه نخواهد رسيد او مرا از 
دل مشغول خود، دل مشغول خود هستم به درخت منع كرد عصيان ورزيدم، من تنها 

اي نوح تو  :گويند آيند و مي نزد ديگري برويد! به سوي نوح برويد! پيش نوح مي
اولين رسول به سوي زمينيان هستي، خداوند تو را عبد شكور نام برده، آيا شرايط و 

ويد: گ مي ؟كني بيني؟ آيا نزد خداوند براي ما شفاعت نمي وضعيت رقت بار ما را نمي
از اين نيز  امروز خداوند چنان خشمگين است كه قبل از اين هرگز چنين نبوده و بعد

  نخواهد بود من دل مشغول خود هستم به سوي ديگري رويد...
اين سخن كه نوح اولين فرستاده به سوي اهل زمين است سخن حق و صحيح 

قبل از او پيغمبري  اما به معناي اين نيست كه ،باشند است و بيشتر مفسرين بر آن مي
اند. آنها قبل از او مبعوث  نبوده، شيث، ادريس و آدم همگي پيغمبر و قبل از او بوده

اند نه رسول و از اينجا فرق نبي و رسول معلوم  اند، لكن آنها تنها نبي بوده شده
اما نبي كسي  ،گردد. رسول كسي است به وي وحي شده و مأمور به تبليغ آن باشد مي

  علم.واالله أ باشد. ه وي وحي شده لكن مأمور به تبليغ آن نمياست كه ب

  ÷مدت حيات نوح 

بيشتر و بيش از همه رنج و  ءعمر زياد كرد. عمرش از تمامي انبيا ÷حضرت نوح 
سال شب و روز، آشكارا و پنهان به دعوت قومش  950مشقت ديده است. مدت 

تر از سنگ  يد. دلهايشان سختپرداخت، اما جز تكذيب و ناراحتي پاسخي از آنها نشن
تر از آهن بود با وجود طولاني بودن زمان اقامت نوح در ميان ايشان  و عقلشان محكم

tΒ$!+جز تعداد كمي كسي به وي ايمان نياورد  uρ ztΒ#u ÿ… çµyètΒ āωÎ) ×≅‹ Î= s% _40: (هود ١(. 

                                                 

  ) و جز افراد اندكي بدو ايمان نياورده بودند.1
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د. ده نفر و بعضي از مفسرين تعداد ايمان آورندگان را كه با او بر كشتي سوار شدن
اما روايت صحيح منقول از حضرت ابن عباس  ،اند گروهي آنها را چهل نفر ذكر كرده

داند. از قلت عدد ايمان آورندگان بخوبي روشن است كه  نفر مي 80تعداد آنها را  م
هايي ديده است.  چه زحمتهايي با ايشان كشيده و از دست آنان چه مرارت ÷نوح 

اي است طولاني سراسر مرارت و ناراحتي، جهاد و مبارزه،  به راستي زندگي او سلسله
، كه جز پيغمبران اولوالعزم توان تحمل آن را ندارند، اين ءسختي و عذاب، درد و بلا

است كه نوح از انبياي اولوالعزم بوده، كه خدا جل شأنه همراه با رسول و محبوبش 

�÷ +كند  اين چنين از ايشان ياد مي صمحمد  É9 ô¹$$sù $yϑ x. u� y9 |¹ (#θä9'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# zÏΒ È≅ ß™”�9 $#_١   

كند بر روش و نهج ايشان باشد پيغمبران  و رسول خود محمد را امر مي. )35(احقاف: 
  هستند.  ‡اولوالعزم پنج تن، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد 

ل سا 950سالگي به پيغمبري مبعوث شد و  50نوح در  :اند رخين گفتهبعضي از مؤ
سال ديگر بزيست بنابراين قول، عمر  350از هلاك قومش  در ميان ايشان بماند و بعد

همانند ساير اقوال  باشد اين سخن احتمالاً منقول از تورات است و سال مي 1350وي 
لذا جاي اطمينان نيست و آنچه بدان قطع و اطمينان  ،باشد آن خالي از مبالغه نمي

y]Î7+ :داريم فرموده قرآن است كه n= sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9 r& >πuΖ y™ āωÎ) šÅ¡÷Η s~ $YΒ% tæ_عنكبوت ٢) :

اين قول، قطعي، ثابت و يقين است و به ديگر اقوال آن چناني نياز و احتياجي  .)14
  نداريم.

  پرستند ها را مي قوم نوح بت

آيات قرآني مربوط به داستان حضرت نوح اشاره دارند كه وي به سوي قومي فرستاده 
كردند و خداياني غير از االله را به الوهيت  مشرك بوده و بتها را پرستش ميشده كه 

                                                 

 اند. ها) شكيبايي كرده ) بس شكيبايي كن آن گونه كه پيغمبران اولوالعزم (در سختي1

 نان ماندگار شد.) او نهصد و پنجاه سال در ميان آ2
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توانند نفع  شنوند مي بينند و مي ار هستند، ميودند عقيده داشتند آنها نافع و ضگرفته ب
براي ايشان جلب و ضرر از آنها دفع نمايند. آنها اولين قومي بودند كه به خدا شرك 

Ρ‾$! + ح را بر آنها فرستاد تا آنها را بيم دهدلذا خداوند حضرت نو ،ورزيدند Î) $uΖ ù= y™ö‘ r& 

% �nθçΡ 4’ n< Î) ÿÏµÏΒ öθs% ÷βr& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒ öθs% ÏΒ È≅ ö7s% βr& óΟ ßγu‹ Ï? ù'tƒ ë># x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇∪ tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ö/ä3s9 

Ö�ƒÉ‹ tΡ îÎ7 •Β ∩⊄∪ Èβr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©!$# çνθà) ¨? $#uρ Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩⊂∪_ انسانهاي قبل از نوح  .)1- 3: (نوح

شناختند مؤمن و  كردند بت و اصنام را نمي بر دين پاك بودند خدا را پرستش مي
پيش گرفتند پرستي و شرك در  معترف به وحدانيت خدا بودند اولين قومي كه راه بت

آنها در گمراهي به اوج قباحت رسيدند راه عناد و  »بني راسم«قومي بودند موسوم به 
سركشي را در پيش گرفتند حضرت نوح با دلايل واضح و براهين ساطع به ميان ايشان 
آمد اما جز اعراض و تكبر و روگرداني پاسخي از ايشان دريافت نكرد، به جاي لبيك 

<tΑ$s% Éb + :فرمايد به دعوت او راه تمسخر و استهزاء در پيش گرفتند. خداوند مي u‘ ’ ÎoΤ Î) 

ßN öθtã yŠ ’ ÍΓöθs% Wξø‹ s9 # Y‘$yγtΡ uρ ∩∈∪ öΝ n= sù óΟèδ ÷ŠÌ“ tƒ ü“Ï !% tæßŠ āωÎ) # Y‘#t� Ïù ∩∉∪ ’ ÎoΤ Î)uρ $yϑ ‾= à2 öΝ ßγè? öθtã yŠ 

t� Ï�øótG Ï9 óΟ ßγs9 (#þθè= yèy_ ÷Λ àι yèÎ6≈ |¹r& þ’ Îû öΝÍκ ÍΞ#sŒ# u (#öθt±øótG ó™$# uρ öΝ åκu5$uŠÏO (#ρ•� |Àr&uρ (#ρç� y9 õ3tFó™$# uρ #Y‘$t6õ3ÏG ó™$# 

∩∠∪ ¢ΟèO ’ ÎoΤÎ) öΝ åκèEöθtã yŠ #Y‘$yγÅ_ ∩∇∪ §ΝèO þ’ ÎoΤÎ) àMΖ n=ôã r& öΝ çλm; ßN ö‘ u� ó�r&uρ öΝçλm; # Y‘#u� ó�Î) ∩∪ àMù= à) sù 

(#ρã� Ï�øótFó™$# öΝ ä3−/u‘ … çµ‾ΡÎ) šχ% x. # Y‘$¤� xî ∩⊇⊃∪_از جمله دلايل مؤمن بودن  .)5 -10: (نوح ١

                                                 

ولـى  . گفت: پروردگارا، به راستى كه من قوم خويش را شب و روز [به سوى فرمان تو] فـرا خوانـدم   )1
و هر گاه كه مـن آنـان را فراخوانـدم تـا آنـان را بيـامرزى،       . دعوت من در حقّ آنان جز گريز نيفزود

دند و پاى فشردند و سـخت كبـر   هاشان را [به خود] پيچي انگشتانشان را در گوشهاشان نهادند و جامه
سپس [دعوتم را] براى آنان آشـكار  . آن گاه من به آوازى بلند (آشكارا) آنان را دعوت كردم. ورزيدند

سپس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد. بى گمان او . ساختم و [آن را] نهانى با آنان به راز نهادم
 .بس آمرزنده است
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%tβ+ باشد: اقوام قبل از نوح اين آيه مي x. â¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïn≡uρ y]yèt7 sù ª! $# z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 

šÌ� Ïe±u;ãΒ tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ tΑ t“Ρr&uρ ãΝßγyètΒ |=≈tG Å3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ zΝ ä3ósuŠÏ9 t÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# $yϑŠÏù (#θà� n= tF÷z$# ÏµŠ Ïù 4 
$tΒ uρ y#n= tG ÷z$# ÏµŠ Ïù āωÎ) tÏ% ©!$# çνθè?ρé& .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ÞΟ ßγø? u !% ỳ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# $JŠøót/ óΟ ßγoΨ ÷� t/ ( “y‰yγsù ª!$# 

šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u $yϑ Ï9 (#θà� n= tF÷z$# ÏµŠ Ïù zÏΒ Èd,ysø9 $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 3 ª! $#uρ “Ï‰ ôγtƒ tΒ â!$t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 

?ΛÉ) tGó¡•Β ∩⊄⊇⊂∪_ي زماني  فرمايد: فاصله درباره اين آيه مي م ابن عباس .)213: (بقره ١

ي (مردمان) بر شريعت حق و عقيده توحيد بودند  بين نوح و آدم ده قرن بود همه
سپس اختلاف كردند خداوند پيغمبران را به عنوان مژده دهنده و بيم دهنده ارسال كرد 

%tβ+ اين آيه در قرائت عبداالله چنين آمده :و گويد x. â¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïn≡uρ )٢_)فاختلفوا 

از قتاده روايت شده كه: همگي بر هدايت بودند سپس اختلاف كردند  .)213: (بقره
دهنده روانه كرد. اولين پيغمبر  خداوند پيغمبران را به عنوان بشارت دهنده و بيم

  بود. ÷ مبعوث نوح

  پرستي و سبب گرايش به آن چگونه انتشار بت

اند و اقوام قبل از ايشان موحد  قوم نوح اولين گروه مشرك و بت پرست بوده :يمگفت

<tΑ$s% ÓyθçΡ Éb +ي:  پرست بودن قوم نوح آيه اند دليل بت زيسته §‘ öΝ åκ̈ΞÎ) ’ ÎΤ öθ|Átã (#θãèt7 ¨?$# uρ 

tΒ óΟ ©9 çν÷ŠÌ“ tƒ … çµä9$tΒ ÿ…çνà$ s!uρuρ āωÎ) # Y‘$|¡yz ∩⊄⊇∪ (#ρã�s3tΒ uρ #[� õ3tΒ #Y‘$¬7 à2 ∩⊄⊄∪ (#θä9$s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? 

                                                 

دهنده بر انگيخت و با آنان كتاب  ند، آن گاه خدا پيامبران را مژده آور و بيممردم يك امت (گروه) بود )1
] را به راستى فرو فرستاد تا در آنچه در آن اختلاف دارند ميان مردم حكم كند و جز كسـانى   [آسمانى

] از روى رشـك   [آن هم -هاى روشن به آنان رسيد ] به آنان داده شد، پس از آنكه نشانه كه آن [كتاب
در آن اختلاف نكردند. پس خداوند به حكم خود مؤمنان را به حقى كه در آن اخـتلاف   -در بين خود

 .كند كردند، رهنمون شد و خداوند هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى

  ) مردمان يك دسته بودند بعداً اختلاف ورزيدند.2
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ö/ ä3tG yγÏ9# u Ÿωuρ ¨βâ‘ x‹ s? #tŠuρ Ÿωuρ % Yæ# uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ # Z�ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ô‰ s% uρ (#θj= |Êr& #Z�� ÏWx. ( Ÿωuρ 

ÏŠÌ“ s? tÏΗ Í>≈ ©à9 $# āωÎ) Wξ≈ n= |Ê ∩⊄⊆∪_باشد. اين بتها نام افراد صالح يا  ) مي21- 24: (نوح ١

ي ايشان  ند كه قوم نوح به منظور يادآوري اعمال صالحها ملائكه مقرب بوده
كردند. اما با  هايي بعنوان يادبود از ايشان تراشيدند و بدين گونه از آنها ياد مي مجسمه

  گذشت زمان به پرستش آنها روي آوردند.
سلمه و ام  خطاب به ام ص در صحيحين (بخاري و مسلم) آمده كه رسول خدا

را ديده بودند و از حسن و تصاوير زيباي موجود در آن  حبيبه كه كليساي حبشه
عادت آنها بر اين بود اگر مرد صالحي از ايشان «كردند و فرمود:  عريف و تمجيد ميت

ساختند سپس مجسمه و عكس او را در آن جا نقاشي  مرد بر قبرش مسجدي مي مي
  .»ند بدترين و شريرترين انسانهايندكردند اين عده نزد خداو مي

%θä9$s#)+بخاري به نقل از ابن عباس در تفسير آيه:  مماا uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? ö/ä3tG yγÏ9# u Ÿωuρ ¨βâ‘ x‹ s? 

# tŠuρ Ÿωuρ % Yæ# uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ # Z� ô£nΣ uρ_ فرمايد: اينها نام مردان صالحي  ) مي23: (نوح

محل نشستن از قوم نوح بودند چون از دنيا رفتند شيطان به قوم آنها وحي كرد در 
هاي به عنوان ياد بود قرار دهند و آنها را بنام ايشان نامگذاري كنند اين  ايشان مجسمه
كردند بعداً با گذشت زمان و انقراض آنها  اما آنها را پرستش نمي ،كار را كردند

ين بتها در ميان اعراب نسلهاي بعدي به پرستش آنها روي آوردند و بعدها پرستش ا
  .رواج يافت

: از اينجا است كه شريعت نيكوي اسلامي مردم را از تصوير و مجسمه گويم

                                                 

اند كه اموال و اولادشان  كساني پيروي نموده اند و از ) نوح گفت: پروردگارا آنان از من نافرماني كرده1
اند: معبودهاي خود  به آنان گفته ∗اند نيرنگي بزرگي  بكاربرده ∗اند جز زيان و خسران بر آنان نيافريده

و بدين وسيله بسياري از مردم را  ∗را وامگذاريد ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را رها نسازيد
 بر ستمكاران ميافزا. اند و جز گمراهي گمراه ساخته
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داند. بخاري در  كند و اتخاذ تماثيل را (هرچه باشد) حرام مي حيوانات جاندار نهي مي
 الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  اللهِ  عِنْدَ  عَذَاباً الناسِ  أَشَد  إِن «كند رسول خدا فرموده:  صحيحش روايت مي

 وَلاَ  كَلْبٌ  فِيهِ  بَـيْتاً  تَدْخُلُ  لاَ  الْمَلائَِكَةَ  إِن « و افزوده. ١»يُـقُالُ لَهُمْ: أحيوا مَا خَلَقْتُمْ  ونَ الْمُصَورُ 
بهَُ  صُورةًَ  صَورَ  مَنْ « و افزوده ٢»جُنُبٌ وَلاَ  تَمَاثيِلُ  وَلاَ  صُورةٌَ  هُ  عَذى الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  بِهَا اللفُخَ  حَت  يَـنـْ
  .)بخاريلواه ا(ر  ٣»بنَِافِخٍ  ليَْسَ وَ  فِيهَا

عقيده توحيدي است تا مردم همه اين تشديدها بخاطر سد ذريعه و صيانت از 
ثنيت نشوند چنانچه قوم نوح شدند و بت پرستي ايشان در ميان اقوام گسترش دچار و

  .كرد و موجب بروز شر و فساد گرديدپيدا 

  شكيبايي نوح در مقابل تكذيب قومش

كس نيست براستي و صبر نوح بر اذيت و تكذيب قومش در توان هيچ تحمل جهاد 
، جهاد قهرمانان بود و صبرش صبر كوهها، اذيت شد تعذيب گرديد، فشار و جهاد او

سختي ديد اما باز هم به مدت قريب به هزار سال به دعوت اشتغال ورزيد و اصلاً 
ت و دعوت يحدچار ضعف و سستي نشد در راه خدا و به منظور رضاي او نص

ذيب و استهزاء عليه او اعمال كردند او را به انواع شيوه كرد. مشركين انواع تع مي
، صبر و شكيبايي چيزي از او نديدنداما جز  ،عذاب دادند تا از دعوت دست بكشد

، اما جز بر ايمان و صبر و اع افتراها را بر پيشاني او زدندانواع اتهامات بر او زدند انو
  العزم صابرين بوده است. به راستي او از انبياي مقرب و از اولي .ودجهادش نيافز

  

                                                 

) در روز قيامت شديدترين نوع عذاب در انتظار كساني است كه به كار تراشيدن مجسمه و تصاوير 1
 اند زنده كنيد و در آن روح بدميد! شود: آنچه را كه درست كرده اشتغال دارند و به آنها گفته مي

 شوند. افراد مجنب باشد نمياي كه در آن سگ، تصوير و مجسمه و  ) همانا ملائكه وارد خانه2

دهد، به او دستور  ي آن عذاب مي ) هر كسي تصويري نقاشي كند خداوند در روز قيامت او را به واسطه3
  تواند. دهد روح را در او بدمد، كه نمي مي
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  ÷انواع اتهامات وارده بر نوح 

ناداني گرديد. خداوند  حضرت نوح از سوي قومش متهم به گمراهي و) 1

tΑ$s% _|yϑ +: فرمايد مي ø9 $# ÏΒ ÿÏµÏΒ öθs% $‾Ρ Î) y71u� t∴s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β ∩∉⊃∪ tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ }§øŠs9 

’ Î1 ×'s#≈ n= |Ê Íh_Å3≈ s9 uρ ×Αθß™u‘ ÏiΒ Éb> §‘ šÏΗ s>≈ yèø9   .)61 - 60: عرافا( ١_∪⊆∌∩ #$

ôM+ :جنون گرديدمتهم به ) 2 t/¤‹ x. öΝ ßγn= ö6s% ãΠöθs% 8yθçΡ (#θç/¤‹ s3sù $tΡ y‰ö6tã (#θä9$s% uρ ×βθãΖ øgxΧ 

t� Å_ßŠø— $# uρ ∩∪_9: ر(قم ٢(.  

+ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) 7≅ã_u‘ ÏµÎ/ ×π̈Ζ Å__25: منونمؤ( ٣(. 

≈θä9$s% ßyθãΖ#) + :ء بر خدا گرديدمتهم به جدال فراوان و افترا tƒ ô‰s% $oΨ tFø9 y‰≈y_ |N ÷� sYò2r' sù 

$oΨ s9≡y‰ Å_ $oΨ Ï? ù' sù $yϑ Î/ !$tΡ ß‰ Ïès? βÎ) |MΨ à2 zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9  .)32: (هود ٤_∪⊅⊃∩ #$

⊥θä9$s% È⌡s9 óΟ©9 ÏµtF#) +: تهديد به رجم شد s? ßyθãΖ≈ tƒ ¨sðθä3 tG s9 zÏΒ šÏΒθã_ö� yϑ ø9 $# ∩⊇⊇∉∪_٥ 

 .)116 ء:(شعرا

yϑ$+: مورد تمسخر و تهكمش قرار دادند ‾= à2uρ §� tΒ Ïµø‹ n= tã d|tΒ ÏiΒ ÏµÏΒ öθs% (#ρã� Ï‚y™ çµ÷Ζ ÏΒ 4 

                                                 

بينيم. گفت: اي قوم من  اشراف و روساي قوم او گفتند: ما شما را در گمراهي و سرگشتگي آشكار مي) 1
اي از سوي پروردگار  ه گمراهي در من نيست و دچار سرگشتگي هم نيستم ولي من فرستادههيچگون
  جهانم. 

 اي است و رانده شده است. ما را تكذيب كردند و گفتند: ديوانه  ) پيش از ايشان قوم نوح بندة2

 ) او فقط مردي است كه مبتلا به نوعي از جنون است.3

گويي آنچه را  ردي و جر و بحث را به درازا كشاندي اگر راست مي) گفتند: اي نوح با ما جر و بحث ك4
  ترساني بما برسان. كه ما را از آن مي

  ) گفتند: اي نوح اگر پايان ندهي قطعاً جزو سنگساران خواهي شد.5
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tΑ$s% βÎ) (#ρã� y‚ó¡s? $̈Ζ ÏΒ $‾Ρ Î* sù ã� y‚ó¡tΡ öΝä3Ζ ÏΒ $yϑ x. tβρã� y‚ó¡ n@ ∩⊂∇∪_38: (هود ١(.  

يوه او را اذيت كردند تا از عزمش باز دارند. اين افترائات و اين چنين به انواع ش
اتهامات هميشه بعنوان سلاحي در دست فاجران مورد استفاده قرار گرفته است. هر 

و اتهام قرار  ءگاه پيغمبري يا مصلحي كه مردم را به حق دعوت كرده او را مورد افترا
  اند. داده

را مورد اين  صقريش نيز محمد ي خاص قوم نوح نيست مشركين  اين پديده
  اتهامات قرار دادند.

+ (#θä9$s% uρ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ “Ï% ©!$# tΑ Ìh“ çΡ Ïµø‹ n= tã ã�ø. Ïe%!$# y7 ¨Ρ Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9 ∩∉∪_6: (حجر ٢ ،(+βÎ) tβθãèÎ6−G s? 

āωÎ) Wξã_u‘ # �‘θßsó¡̈Β_ 47: (اسراء،( +# x‹≈yδ Ö�Ås≈ y™ ë>#¤‹ x._  :اشرار و فجار). آري4(ص ، 

كنند لذا  ن اسلحه اتهامات را عليه دعوتگران و مصلحان استعمال كرده و مياين چني
  لازم است دعوتگران متوجه اين جنگ سرد باشند.

  كند نوح، قومش را دعوت مي

ها با قومش سر و كله  سراسر زندگي نوح جهاد مبارزه و مرارت بود سالها، بلكه قرن
چيزي از ايشان نديد، نفسشان زد اما جز گوش ناشنوا و دل غافل و عقل متحجر 

. نصيحت و تذكر براي ايشان تر از آهن بود نگ و دلهايشان قسيتر از س خشك
گمارد بر عناد ايشان  شد. هرچه بيشتر به نصيحت ايشان همت مي سودمند واقع نمي

آورد بيشتر در گرداب گمراهي و  گرديد و هر چه خدا را بياد ايشان مي افزون مي
شدند. در راه گمراهي چشم و گوش بسته در حركت بودند، و به  مي باتلاق فساد غرق

گر، تذكر دهنده و ناصح  سال بعنوان دعوت 950كردند نوح دعوت نوح ابداًٌ توجه نمي

                                                 

گفتند: اگر  كردند، مي گذشتند او را مسخره مي ) هر زمان كه گروهي از اشراف قوم او از كنار وي مي1
  كنيم. كنيد ما هم همانگونه شما را مسخره مي ا مسخره ميشماها ر

 اي. گويند): اي كسي كه قرآن بر تو نازل گشته است تو حتماً ديوانه ) (و مي2
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هاي حكيمانه را در پيش  در ميان ايشان اقامت گزيد. نجات ايشان از گمراهي انواع راه
پرستي دور گرداند، شب و روز  از بتخواست به هر طريقي كه شده آنها را  گرفت. مي

نرم نگرديد، احسان  كرد اما دلهاي چون سنگ شان اصلاً آشكارا و پنهان آنها را دعوت
او را به بدي، مهرباني او را به خشونت جواب دادند او را مورد اذيت و آزار قرار 

ه ايشان خداوندا قومم را ببخشاي چرا ك«فرمود:  ا او خستگي ناپذيرانه ميام ،دادند
  .»جاهل و نادانند

كرد، او را به شدت  رفت آنها را دعوت مي مفسرين گويند: نوح به ميان قومش مي
انداختند و  ها مي شد سپس او را در حصيري انداخته در پس راه زدند تا بيهوش مي مي
ن گردانيد به ميا ميرد. خداوند سبحان دوباره قوت او را به او باز مي امروز مي :گفتند مي

كردند. هكذا مورد ضرب و  كرد دوباره با او چنان مي گشت و دعوتشان مي آنان برمي
گشود  ورزيد و عليه آنان دهان به دعاي بد نمي گرفت اما صبر مي شتم و اذيت قرار مي

فرمود: شايد خداوند از پشت  كرد و مي بلكه براي ايشان و فرزندانشان آرزوي خير مي
اما طي اين  ،دعوت حق را بپذيرند و به خدا ايمان آورندايشان كساني خارج كند كه 

يد و هر چه نسلي منقرض تعدادي قليل كسي به دعوت او نگرو مدت طولاني جز
كردند  نهاد، فرزندان خود را وصيت مي شد نسلي بدتر از او پا به عرصه وجود مي مي

  به او ايمان نياورند.
كرد اي پسرم نكند اين  او توصيه ميرسيد به  هر پدري كه فرزندش به حد بلوغ مي

مرد (نوح) تو را از دين نياكانت برگرداند و فريب او را بخوري لذا چون نوح از ايمان 

%tΑ$s +آنها مأيوس گرديد گفت:  uρ ÓyθçΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# zÏΒ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# #�‘$−ƒyŠ ∩⊄∉∪ 

y7 ¨ΡÎ) βÎ) öΝ èδ ö‘ x‹s? (#θj= ÅÒãƒ š‚ yŠ$t6Ïã Ÿωuρ (#ÿρà$ Î# tƒ āωÎ) #\� Å_$sù # Y‘$¤� Ÿ2 ∩⊄∠∪_26-27: (نوح ١(. 

                                                 

كه اگر ايشان را رها  ∗) (نوح گفت): پروردگارا هيچ احدي از كافران را بر روي زمين زنده باقي مگذار1
 آورند. زايند و بدنيا نمي رزندان بزهكار و كافر سرسخت نميسازند و جز ف كني بندگانت را گمراه مي
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  از اين دعا طوفان آمد. بعد
صورت رسول خدا در نظرم مجسم است و انگار «روايت شده:  ساز ابن مسعود 

كرد قومش او را زدند تا خون  نگرم كه داستان يكي از انبياء را بازگو مي او را مي
مرا  گفت: پروردگارا قوم ماليد و مي صورت خود ميآلودش كردند او خون را از 

  .»دانند ببخش همانا ايشان نمي

  سازد نوح كشتي مي

نوح چون از ايمان آوردن قومش مأيوس گرديد و پس از گذشت زمان طولاني يقين 
آورند، خداوند بدو وحي كرد ديگر بيش از اين عده كسي ايمان  حاصل كرد ايمان نمي

’š†Çpρé&uρ 4 +آورد  نمي n< Î) ?yθçΡ … çµ‾Ρ r& s9 š∅ÏΒ ÷σ ãƒ ÏΒ y7 ÏΒ öθs% āωÎ) tΒ ô‰s% ztΒ# u Ÿξsù ó§Í≥ tFö;s? 

$yϑ Î/ (#θçΡ%x. šχθè= yèø� tƒ ∩⊂∉∪_ي آنها تجديد  بدين علت به او امر كرد درباره .)36: (هود ١

نظر نكند، چون اگر عذاب خدا بر كافران و مجرمان فرود آمد قابل برگشت نيست و 
بار آنان از خدا بخواهد عذاب را از  اشت حضرت نوح با مشاهده وضع رقتاحتمال د

  ايشان دفع كند.
نوح زير نظر خدا شروع به ساخت كشتي نمود، وقتي قومش از كنار او رد 

پيغمبر بودي  اي نوح تا ديروز«گفتند:  دادند و مي مسخر قرار ميشدند او را مورد ت  مي
خنديدند و او را به باد تمسخر  شدند و مي ميدور هم جمع  »اي؟ امروز نجار شده

 (βÎ+گفت:  گرفتند او هم در كار خود جدي بود و در جواب ايشان مي واستهزاء مي

(#ρã� y‚ó¡s? $̈Ζ ÏΒ $‾Ρ Î* sù ã� y‚ó¡tΡ öΝ ä3Ζ ÏΒ $yϑ x. tβρã� y‚ó¡n@ ∩⊂∇∪ t∃öθ|¡sù šχθßϑ n= ÷ès? tΒ Ïµ‹ Ï?ù' tƒ Ò>#x‹tã 

                                                 

 اند هيچ كس ديگري از قوم تو ايمان نخواهد آورد. ) به نوح وحي شد كه جز آنان كه ايمان آورده1
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ÏµƒÌ“ øƒä† ‘≅ Ïts† uρ Ïµø‹ n= tã ÑU# x‹ tã íΟŠÉ) •Β ∩⊂∪_چون از ساختن كشتي فارغ  .)38- 39: (هود ١

ي خود و باقي مؤمنان را در آن قرار دهد و از  شد خداوند به او دستور داد خانواده
اي با خود حمل كند. سپس خداوند فوران  تمامي حيوانات نيز از هر نوعي نر و ماده

 »فوران تنور«منظور از  نسريتنورها را علامت شروع طوفان قرار داد. به عقيده مف
اي مشاهده شد بر  گاه همچو پديدهفوران كردن آبهاي زيرزمين است هرجوشيدن و 

شود و  مسلمانان است بلافاصله بر كشتي سوار شوند. چون بدنبال آن طوفان شروع مي
كند. چون علامت ظاهر شد سوار كشتي شدند و خداوند  هيچ احدي نجات پيدا نمي

از آن  ي آن را بخود نديده بود و بعد فرو فرستاد كه زمين هرگز نمونهاز آسمان آبي 

% +فرمايد:  نيز نمونه آن را به خود نخواهد ديد خداوند مي tæy‰ sù ÿ…çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& Ò>θè= øótΒ 

÷� ÅÇtGΡ $$sù ∩⊇⊃∪ !$oΨ óstFx� sù z>≡uθö/ r& Ï !$yϑ ¡¡9 $# &!$oÿÏ3 9� ÉΚ pκ÷] •Β ∩⊇⊇∪ $tΡ ö� ¤fsùuρ uÚö‘ F{$# $ZΡθã‹ ãã ’ s+tG ø9 $$sù â!$yϑ ø9 $# 

#’ n?tã 9�øΒ r& ô‰ s% u‘ Ï‰è% ∩⊇⊄∪ çµ≈ oΨ ù= yϑ ymuρ 4’ n?tã ÏN#sŒ 8y≡uθø9 r& 9� ß�ßŠuρ ∩⊇⊂∪ “Ì� øgrB $uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r'Î/ [ !#t“ y_ yϑ Ïj9 tβ% x. 

t� Ï�ä. ∩⊇⊆∪_ها ارتفاع يافت و  ذراع بر بلندترين قله 15آب به مقدار  .)10-14: (قمر ٢

اي جز ساكنان و سواران كشتي  ند و در روي آن هيچ زندهسراسر سطح زمين را پوشا
ا رياند. ز از آدم) دانسته باقي نماند؛ به همين خاطر است كه نوح را پدر دوم بشر (بعد

 - كساني كه با نوح بودند–از نسل اهل آن كشتي  - از طوفان بعد–ي اهل زمين  همه
                                                 

هر چيزي زودتر خواهيد  ∗كنيم كنيد ما هم همانگونه شما را مسخره مي ) اگر شماها ما را مسخره مي1
ننده و رسوا كننده بهره چه كسي و شكنجه جاودان گريبان گير كدام يك از دانست كه عذاب خوار ك

  گردد. مردمان مي
) تا آنجا كه پروردگار خود را به فرياد خواند: پروردگارا من شكست خورده ام پس مرا ياري و كمك 2

ن و از زمين چشمه سارا ∗پس درهاي آسمان را با آب تندريزان و فراواني از هم گشوديم ∗فرما
و نوح را بر كشتي  ∗زيادي بر جوشانديم و آبها در هم آميخته براي اجراي فرماني كه مقدر شده بود

كرد  اين كشتي تحت مراقبت و مواظبت ما حركت مي ∗ها و ميخها سوار كرديم ساخته شده از تخته
 براي پاداش دادن به كساني كه بدو ايمان آورده نشده بود و تصديق نگشته بود.
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ات نيافت و او هم هلاك باشند. حتي فرزند نوح كه مؤمن نبود از اين عذاب نج مي

%tΑ$s+شد.  uρ (#θç7Ÿ2ö‘ $# $pκ� Ïù ÉΟ ó¡Î0 «! $# $yγ11� øgxΧ !$yγ8 y™ö� ãΒ uρ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ Ö‘θà� tós9 ×ΛÏm§‘ ∩⊆⊇∪ }‘Éδ uρ 

“Ì� øgrB óΟ ÎγÎ/ ’ Îû 8löθtΒ ÉΑ$t6Éfø9 $$ x. 3“yŠ$tΡ uρ îyθçΡ … çµoΨ ö/ $# šχ% Ÿ2uρ ’ Îû 5Α Ì“ ÷ètΒ ¢o_ç6≈ tƒ =Ÿ2ö‘ $# $oΨ yè̈Β 

Ÿωuρ ä3s? yì̈Β tÍ� Ï�≈s3ø9 $# ∩⊆⊄∪ tΑ$s% ü“Íρ$t↔y™ 4’ n< Î) 9≅ t6y_ Í_ßϑ ÅÁ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï !$yϑ ø9 $# 4 tΑ$s% Ÿω tΛ ÄŒ$tã 

tΠöθu‹ ø9 $# ôÏΒ Ì� øΒ r& «! $# āωÎ) tΒ zΟ Ïm§‘ 4 tΑ% tnuρ $yϑ åκ s]÷� t/ ßlöθyϑ ø9 $# šχ% s3sù zÏΒ šÏ% t� øóßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ Ÿ≅Š Ï%uρ 

ÞÚö‘ r' ‾≈ tƒ Éë n= ö/$# Ï8u !$tΒ â!$yϑ |¡≈ tƒ uρ Éë Î= ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â!$yϑ ø9 $# zÅÓè% uρ ã�øΒ F{$# ôN uθtFó™$# uρ ’ n?tã Äd“ÏŠθègø: $# ( 
Ÿ≅Š Ï% uρ # Y‰÷èç/ ÏΘöθs) ù= Ïj9 tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊆⊆∪_41- 44: (هود ١(.   

  � فرزندان نوح

نوح چهار پسر (سام، حام، يافث و كنعان) داشت، كنعان با هلاك شدگان هلاك شد 
بر بالاي  :چون كافر بود و نخواست با پدر و ساير مؤمنان سوار كشتي شود و گفت

كند اما با اينكه بر بالاي بلندترين كوهها رفت از  روم مرا از آب محفوظ مي كوه مي

yŠ$tΡ“3 +نجات پيدا نكرد  هلاك uρ ÓyθçΡ … çµ−/ §‘ tΑ$s) sù Å_Uu‘ ¨βÎ) Í_ö/ $# ôÏΒ ’ Í?÷δ r& ¨βÎ) uρ x8y‰ ôã uρ 

                                                 

گفت: سوار كشتي شويد كه حركت و توقف آن با ياري خدا و حفظ و عنايت االله است بيگمان  )  نوح1
شكافت و به  كشتي با سرنشينانش امواج كوه پيكر را مي آمرزنده و مهربان است،  رپروردگار من بسيا

ما سوار رفت و نوح پسرش را كه در كناري قرار گرفته بود، فرياد زد كه اي فرزند دلبندم با  پيش مي
گزينم كه مرا از سيلاب  روم و مأوي مي شو و با كافران مباش (پسر مغرورش) گفت: به كوه بزرگي مي

دارد نوح گفت: امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خدا پناه نخواهد داد مگر كسي را كه  محفوظ مي
فرو بردن و  مشمول رحمت خدا گردد و بس (در همين هنگام موجي برخاست و او را در كام خود

موج ميان پدر و پسر جدايي انداخت و پسر در ميان غرق شدگان جاي گرفت، (بعد از هلاك كافران) 
گفته شد كه: اي زمين آب خود را فرو خور و اي آسمان از باريدن بايست و آبها از ميان برده شد و 

در اين وقت بود كه) گفته فرمان اجرا گرديد و كار به انجام رسيد و كشتي بر كوه جودي پهلو گرفت (
  شد: نابود باد گروه ستمكاران.
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‘,ysø9 $# |MΡ r&uρ ãΝ s3ômr& tÏϑ Å3≈ ptø:  +خداوند او را ملامت كرد و فرمود:  .)45: (هود ١_∪∋⊇∩ #$

tΑ$s% ßyθãΖ≈ tƒ …çµ‾Ρ Î) }§øŠs9 ôÏΒ š�Î= ÷δ r& ( …çµ‾Ρ Î) î≅ uΗ xå ç�ö� xî 8x Î=≈|¹ ( Ÿξsù Çù= t↔ó¡n@ $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΝù= Ïæ ( 
þ’ ÎoΤÎ) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yfø9 سه فرزند ديگر او نجات يافتند و  .)46: (هود ٢_∪∌⊇∩ #$

uΖ$ +ساكنان كنوني زمين از نسل آنهايند  ù= yèy_uρ …çµtG −ƒÍh‘ èŒ ç/èφ tÏ%$t7 ø9  .)77: (صافات ٣_∪∠∠∩ #$

  ها است. ها و يافث پدر رومي سام پدر عرب و حام پدر حبشي
سام پدر «كند كه:  حمد از رسول خدا روايت ميدر اين زمينه: احاديثي داريم. امام ا

كند  بزاز در مسندش روايت مي »ها است ها و يافث پدر رومي حبشي عرب، حام پدر
، فارسها و . اعرابم و يافث اولاد نوح هستندحا ،سام«فرمود:  صكه رسول خدا 

وج و مأجوج اولاد يافث و يأج ،روميها كه خير در آنها وجود دارد اولاد سام
  .»باشند مي

  از هلاك كافران پايان يافتن طوفان بعد

بعداز غرق اهل زمين و پاكسازي آن از كفار، خداوند به آسمان دستور داد از باريدن 
. بازگردد عد و زندگي طبيعي به زمينتوقف كند و به زمين دستور آبها را در خود ببل

كشتي نوح روي كوهي بنام جودي در اطراف موصل بر زمين نشست اين آيه اشاره به 

%Ÿ≅ŠÏ+ آن دارد uρ ÞÚö‘ r' ‾≈ tƒ Éë n= ö/ $# Ï8u !$tΒ â!$yϑ |¡≈ tƒ uρ ÉëÎ= ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â !$yϑ ø9 $# zÅÓè% uρ ã� øΒ F{$# ôN uθtFó™$# uρ 

                                                 

) نوح پروردگار خود را فرياد خواند و گفت: پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعده تو درست 1
 است و تو داورترين داوران و دادگرترين دادگراني. 

ارد بنابراين آنچه را كه از آن ) فرمود: اي نوح پسرت از خاندان تو نيست، چرا كه او عمل ناشايستي د2
  كنم كه از نادانان نباشي. آگاه نيستي از من مخواه من تو را نصيحت مي

 ) و نژاد او را بازماندگان كرديم.3
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’ n?tã Äd“ÏŠθègø: $# ( Ÿ≅ŠÏ% uρ #Y‰ ÷èç/ ÏΘöθs) ù= Ïj9 tÏϑ Î=≈ ©à9   .)44: (هود ١_∪⊇⊇∩ #$

  فرود آمدن اهل كشتي بعداز فروكش كردن طوفان

فرود آمد، خداوند به نوح و ساير سواران آن دستور داد  »جودي«چون كشتي بر كوه 

≈Ÿ≅‹Ï% ßyθãΖ + در اوج سلامت و امان از آن پياده شوند tƒ ñÝ Î7 ÷δ$# 5Ο≈n= |¡Î0 $̈Ζ ÏiΒ BM≈ x. t�t/ uρ y7 ø‹ n= tã 

#’ n?tã uρ 5Ο tΒ é& £ϑ ÏiΒ š�tè̈Β 4 ÖΝtΒ é&uρ öΝ ßγãèÏnFyϑ ãΨ y™_روز  150از  در روز عاشورا بعد .)48: (هود ٢

از كشتي فرود آمدند، نوح آن روز را به شكرانه نجات روزه گرفت و به ايمان 
د اسلام دانن ها روزه اين روز را سنت مي آوردندگان امر كرد روزه بگيرند، بني اسرائيلي

ها  چون رسول خدا به مدينه آمد يهودي« :داند. روايت شده ي آن را سنت مي نيز روزه
روز خدا است زيرا  :گيرند گفت: اين چيست؟ گفتند را ديد روزه عاشورا را روزه مي

خداوند موسي و بني اسرائيل را در اين روز از فرعون و فرعونيان نجات داد. رسول 
داد  ما اولي تر به موسي هستم. خود روزه گرفت و دستورخدا هم فرمود: من از ش

به «ترمذي از رسول خدا نقل كرده:  ).رواه الشيخان( »مسلمانان آن را روزه بگيرند
  گمان من روزه روز عاشورا كفاره گناهان يكسال قبل است.

  زمان اقامت در كشتي

نقل شده است ابن  مروز در كشتي ماندند اين روايت از ابن عباس  150گفتيم  قبلاً
شان همراه نوح در كشتي بودند و  مرد با خانواده 80 :گويد مي »النهايةالبداية و «كثير در 

                                                 

) گفته شد: اي زمين آب خود را فرو خور و اي آسمان از باريدن بايست و آبها از ميان برده شد و 1
و كشتي بر كوه جودي پهلو گرفت (در اين وقت بود) گفته شد:  فرمان اجرا گرديد و كار به انجام رسيد

  نابود باد گروه ستمكاران.
) گفته شد: اي نوح از كشتي پياده شو از امنيت ما برخورداريد و سالم و بركناريد و بركات خدا بر 2

ها  يها ديگري را از نعمتها و خوش هاي همراهت است ملتها و گروه هاي تو و گروه روي تو و گروه
  كنيم. برخوردار مي
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روز در آن ماندند خداوند كشتي را به سوي مكه به حركت درآورد مدت چهل  150
رد و در آنجا روي روز پيرامون بيت االله چرخيد بعداً او را به سوي جودي هدايت ك

  آمد.زمين فرود 
سال قبل از طوفان در ميان قومش اقامت گزيد و مدتي بعداز آن  950حضرت نوح 

  وفات كرد. )داند كه فقط خدا مي(
ترين عمر انسان است  سال عمر كرد كه طولاني 1780بنابه قول ابن عباس، نوح 

ترين اقوال، در قرب مسجدالحرام مدفون گرديده است.  از وفات طبق ارجح بعد
  وسيع خود را شامل حال او گرداند. خداوند رحمت

 ءهاي او: اولين پيغمبر داراي شريعت است. عمرش از ساير انبيا از ويژگي
تر بود، شيخ مرسلين است، اولين بازدارنده از شرك است، اولين دعوتگر به  طولاني

از نام  سوي خدا است، خداوند او را عبدي شكور نام برده و در ميثاق نام او را بعد
  ، آورده است.محمد

  ÷ابراهيم  - 2

+ö� ä. øŒ$#uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# tΛÏδ≡t�ö/ Î) 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹ Î;‾Ρ ∩⊆⊇∪_41: (مريم ١(.  

از  صباشد. زيرا پيامبر  مي صو پدربزرگ رسول خدا  ءنبياحضرت ابراهيم ابوالأ
ا به صفات و اولاد اسماعيل و اسماعيل پسر ابراهيم است. خداوند متعال ابراهيم ر

ي مرسلين و  ، قدوهء، پيشواي اتقياءمزاياي بسياري امتياز بخشيده بود. پدر انبيا
ي پاك او بودند تمامي  از سلاله ءالرحمن بود. بسياري از انبيا برگزيده رسولان و خليل

ي آنها به يعقوب پسر اسحاق  چون نسبت همه ،اسرائيل از نسل او بودند پيغمبران بني
رسد  نيز از طريق اسماعيل به او مي ءنبيارسد. حضرت محمد خاتم الأ م ميراهيپسر اب

                                                 

  ) در كتاب ابراهيم را ياد كن، او بسيار راست كردار و راست گفتار و پيغمبر بود.1
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+$oΨ ö7 yδ uρuρ ÿ… ã&s! t,≈ ysó™Î) z>θà) ÷ètƒuρ $uΖ ù= yèy_uρ ’ Îû ÏµÏG −ƒÍh‘ èŒ nο§θç7 –Ψ9 $# |=≈ tG Å3ø9$# uρ çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ …çνt� ô_r& ’ Îû 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( …çµ‾Ρ Î) uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# zÏϑ s9 tÅsÎ=≈ ¢Á9 خداوند ابراهيم را به . )27: (عنكبوت ١_∪∠⊅∩ #$

شيوه هاي گوناگون امتحان كرد. صبر ورزيد و در ايمانش چون كوه استوار بود. هرگز 
ضعف و اضطراب و سستي به دل او راه نيافت. شديدترين اين محنتها دستور بر سر 

خدا بود  بريدن فرزندش (اسماعيل) بود اما از آنجا كه نمونه كامل بندگي و امتثال امر

 (βÎ¨+و به تنهاي امتي كامل معرفي كرده  ءدر آن نيز موفق شد لهذا او را قدوه انبيا

zΟŠÏδ≡t� ö/Î) šχ% x. Zπ̈Β é& $\FÏΡ$s% °! $Z�ŠÏΖym óΟs9 uρ à7 tƒ zÏΒ tÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊃∪_120(نحل/ ٢.(  

در بينيم خداوند او را بسيار ستايش و مدح كرده پس او پ هيچ عجيب نيست كه مي
قرار گرفت، اما صبر پيشه كرد، ياري داده  ئ، مورد ابتلائ و رمز ايمان، قدوه اتقياءانبيا

اي وفادار بود و به همين خاطر خداوند او  شد، آنگاه شكر خداوند نمود، پس او بنده

›ôx+. را به عنوان خليل خود برگزيد sƒªB$# uρ ª! $# zΟŠÏδ≡t� ö/Î) WξŠ Î= yz_125: (نساء ٣.(  

  يمنسب ابراه

رسد. فاصله  ابراهيم پسر تارح، پسر ناحور، پسر ساروغ... نسبتش به سام پسر نوح مي
رخان به نقل از تورات ذكر ر از هزار سال است، اين نسب را مؤبين او و نوح بيشت

اما در قرآن كريم آمده كه اسم پدرش آزر بوده كه اين يكي، قول صحيح و  ،اند كرده
ده مسلمانان تحريف به تورات و انجيل راه يافته و باشد، زيرا به عقي معتمد مي

  توان بر تمامي منقولات آنها اعتماد كرد. نمي

                                                 

) ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را عطا كرديم و در دودمان او نبوت قرار داديم و كتاب (آسماني را 1
 ي صالحان است. ز زمرهبراي آنان فرستاديم) و در دنيا پاداش او را داديم و وي در آخرت ا

  ) ابراهيم پيشوايي بود و مطيع و حقگراي و او از زمره ي مشركان نبوده است.2
  ) و خداوند ابراهيم را به دوستي گرفت.3
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رخين سرين به اعتماد بر منقولات اين مؤليكن جاي تعجب است كه بعضي از مف
را آزر عموي او بوده است آنچه ايشان  :اند نام پدر ابراهيم را تارح ذكر كرده و گفته

بوده و پسنديده نيست  ءيابنرده اينكه: حضرت ابراهيم ابو الأوادار به اين سخن ك
فردي همچو او از پدري مشرك بدنيا آمده باشد، اما اين مسئله هيچ خللي در قدر و 

كند، چون هدايت بدست خداست هر كه را بخواهد هدايت و هر  منزلت او ايجاد نمي
سر نوح كافر از دنيا رفت كند. همسر فرعون مؤمن بود اما پ كس را بخواهد گمراه مي

  نشد. ءو اين امر منجر به تنقيص قدر انبيا
ري پدر ابراهيم آزر بوده است. در حديث بخا :تصريح فرموده كه صرسول خدا 

حضرت ابراهيم در روز قيامت پدر خود (آزر) را «منقول از رسول خدا آمده است: 
انيده، ابراهيم به او كند در حالي كه غبار و سياهي صورت او را پوش ملاقات مي

كنم. ابراهيم  امروز تو را نافرماني نمي :گويد كه مرا نافرماني نكن؟ مي :گويد: نگفتم مي
گويد: خدايا تو وعده داده بودي در روز قيامت مرا شرمنده نكني و چه شرمندگي از 

من بهشت را بر  :آورتر است كه پدرم دور از رحمت تو باشد؟ خداوند گويد اين شرم
كند جنازه  ام. سپس به ابراهيم گويد: به زير پاهايت بنگر. نگاه مي فرين حرام كردهكا

  .١»شود كند كه در آتش انداخته مي آلودي مشاهده مي خون
اين حديث صريح است در اينكه اسم پدر ابراهيم آزر بوده است و اين مطلبي 

  صحيح است كه بايد آن را بپذيريم.
  گويد: /ابن كثير 

+øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î) ÏµŠ Î/ L{ u‘ y—# u ä‹Ï‚−G s? r& $�Β$uΖ ô¹r& ºπyγÏ9# u_اين آيه به  .)74: (انعام ٢

صراحت نام پدر ابراهيم را آزر دانسته، جمهور نسب شناسان از جمله ابن عباس بر 
لقب بتي كه  :اند و گفته ،اين هستند كه نام پدرش تارح و به گفته تورات تارخ بوده

                                                 

 ) رجوع كنيد به صحيح البخاري.1

 گيري. ) و بدانگاه كه ابراهيم به پدر خود آزر گفت: آيا به تنهايي را به خدايي مي2
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كرد تارح بوده است. ابن جرير طبري گويد: قول اصح اينكه اسم  آذر پرستش مي
پدرش آزر بوده و احتمال دارد دو اسم بنام آزر و تارح يا يك نام و يك لقب داشته 

  .١و االله اعلم است

  ي ابراهيم كنيه

ابن عساكر به نقل از عكرمه گويد: ابراهيم مكني به (ابوالضيفان) يعني پدر مهمانان 
آمدند و هر  اند كه مهمانان بسيار به خانه او مي ين كنيه را از آنجا به او دادهبود. گويم: ا

شد، بسيار سخي بود  مد مورد احترام و تكريم فراوان واقع ميآ كس به خانه او مي
بريد. ابن جرير به نقل از سدي گويد:  براي مهمانان گوسفند و گاو و شتر سر مي

قرآن داستان مهمانان ملائك را كه  »اد...  د ميهمانان ابراهيم طعام فراواني به مردم و م«
كند. در راه خود به سوي قوم لوط بر  براي هلاك قوم لوط آمده بودند بازگو مي

ي عطاي يك پسر از سوي خداوند به او بدهند چون ايشان  ابراهيم گذر كردند تا مژده
چون غذا، پيش آنها  اي براي آنان سر بريد را بديد گمان كرد انسان هستند گوساله

آورد از آن نخوردند. از آنها در ترس و شك افتاد و با حذر و خوف به آنها 

≅ö +نگريست. بدو خبر دادند كه نترسد ملائكه هستند.  مي yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ ym É# øŠ|Ê 

tΛÏδ≡t� ö/Î) šÏΒ t� õ3ßϑ ø9 $# ∩⊄⊆∪ øŒÎ) (#θè= yzyŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s) sù $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈n= y™ ×Πöθs% tβρã� s3Ψ •Β ∩⊄∈∪ sø#t� sù 

#’ n< Î) Ï&Î# ÷δ r& u!$y∨ sù 9≅ ôfÏèÎ/ &Ïϑ y™ ∩⊄∉∪ ÿ…çµt/ §� s) sù öΝÍκ ö� s9Î) tΑ$s% Ÿωr& šχθè= ä. ù' s? ∩⊄∠∪ }§y_÷ρr' sù öΝåκ ÷]ÏΒ 

Zπx�‹ Åz ( (#θä9$s% Ÿω ô# y‚s? ( çνρã� ¤±o0uρ ?Ν≈n= äóÎ/ 5ΟŠÎ= tæ ∩⊄∇∪_24 -28: (ذاريات ٢(.   

                                                 

 .142ص  1اية جلد ) البداية والنه1

) آيا خبر مهمانهاي بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است، در آن زماني كه بر او وارد شدند و گفتند: سلام، 2
گفت: سلام بر شما مردمان ناآشنا و ناشناسي هستيد. به دنبال آن پنهاني به سوي خانواده خود رفت و 

خوريد (هنگامي كه ديد دست  داد گفت: آيا نمي اي را آورد، و آن را نزديك ايشان قرار گوساله فربه
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دهند زيرا اقدام به  سخاوت ابراهيم را به وضوح نشان مي اين آيات كريمه
، از اخلاق بزرگان و صفات شناخت ناني كه اصلاً آنها را نميسربريدن گاو براي مهما

من «اعراب اين صفت را از اسماعيل فرزند ابراهيم به ارث بردند.  ،بخشندگان است

  .»شده استن، ظلمي را مرتكب كسي كه به پدرش شبيه است« :يعني »ه فما ظلمابأ بهَ شَ 

  ÷تولد ابراهيم 

اي سرسبز و  احهي دمشق (س در غوطه ÷گويند: ابراهيم  رخين ميبعضي از مؤ
واقع در كوه  ،ي دمشق در دهي بنام برزه خيز جنوبي دمشق) منطقه غوطه حاصل

قاسيون به دنيا آمده اما قول مشهور نزد اهل سير و تاريخ اين است كه در بابل 
از نقل قول اول  ين كلدانيان) در عراق چشم به جهان گشود. ابن كثير بعد(سرزم

صحيح اين است كه در بابل چشم به جهان گشوده و انتساب او به منطقه  :گويد مي
اش (لوط) به آنجا  غوطه شام از اين جهت برده كه وقتي به منظور كمك به برادرزاده

  ي نماز برخاسته است. آمد در آنجا به اقامه
سال از عمر پدرش گذشته بود. او فرزند بزرگ  75ابراهيم در زماني به دنيا آمد كه 

است با اين  ÷هاران پدر لوط  ،از او ناحور و هاران به دنيا آمدند آزر بود و بعد
رخان اهل كتاب عقيده دارند ابراهيم ي ابراهيم است. اما مؤ برادرزاده لوط  حساب،

زمان حيات پدرش در سرزمين مادريش كه همان  فرزند وسط آزر است و هاران در
از دنيا رفته است. اما قول اصح، قول اول   سرزمين كلدانين (سرزمين بابل) است،

  است.
ازدواج كرد. سارا عقيم بود ابراهيم با همسر  »سارا«جواني با زني به نام  ابراهيم در

قه حران (شهري و پدرش از سرزمين عراق به سرزمين فلسطين هجرت كرد و در منط
در شام) اقامت گزيد. مردم آنجا ستاره پرست بودند و به وقت عبادت رو به قطب 
                                                                                                                         

برند) در دل از ايشان احساس ترس و وحشت كرد. گفتند: مترس سپس او را به تولد  بسوي غذا نمي
  پسري دانا و آگاه بشارت دادند.
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گماشتند و بر هر دري از درهاي  ايستادند و به پرستش هفت ستاره همت مي شمال مي
ها را نصب كرده بودند و براي ستارگان  ي دمشق هيئتي از يكي از اين ستاره هفتگانه

اش لوط  همسر و برادرزاده كردند. در آن زمان جز ابراهيم و يجشن و قرباني برپا م
تمامي مردم جهان بت پرست بودند. ابراهيم خليل با اين شرارت به مبارزه برخاست و 

گي حجت بالغه و قاطع به او ارزاني  اين گمراهي را باطل اعلام كرد خداوند از بچه
خاست  د با قومش به مناظره برميداشته بود، داراي اراده قوي و ديد بصير و روشن بو

پرداخت  كرد و با برهان قاطع به رد نظريات ايشان مي و با آنها به مجادله و مناظره مي
  نبود. )در مقام احتجاح(كسي را ياراي مقاومت با او 

  كند مي ابراهيم  پدرش آزر را دعوت

د چرا اينطور كن ، از پدرش را براي ما بازگو مي÷ي دعوت ابراهيم  قرآن كريم نحوه
تر به نصيحت  پرست بود و از هر كس شايسته نباشد و حال آنكه پدرش مشرك و بت

مخلصانه و دعوت به حق بود به همين خاطر ابراهيم در اين راه كمترين تأخير و 
ابراهيم در دعوت پدرش نمونه يك فرزند نيكو بود جز خير و  ،سستي به دل راه نداد

با او به تندي سخن بر زبان نياورد بلكه در انتهاي خواست  نيكي پدرش چيزي نمي
ادب و احترام با عبارات زيبا و پسنديده او را دعوت نمود در يك گفتگو براي او 

زيرا بتها قدرت ديدن  ،بخشد توضيح داد كه پرستش بتها هيچ سود و زياني به او نمي
ني از خود رفع كنند تا چه توانند حتي زيا ها نمي و شنيدن را ندارند به او تذكر داد، بت

در دعوت  ÷رسد به ديگران زيان برسانند يا از آنها دفع كنند؟ حضرت ابراهيم 
خويش براي پدرش روش حكمت و موعظه حسنه و ادب و وقار در پيش گرفت. اما 

پذيرفت  ورزيد و نصيحت او را نمي پدرش بر راه شرك و گمراهي اصرار بيشتري مي

�ö +ضرب تهديد كرد  و ابراهيم را به قتل و ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# tΛÏδ≡t� ö/Î) 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰Ï¹ 

$†‹ Î;‾Ρ ∩⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/L{ ÏM t/ r'‾≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ç7 ÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ Ÿωuρ ç� ÅÇ ö7ãƒ Ÿωuρ Í_øóãƒ y7Ψ tã $\↔ø‹ x© ∩⊆⊄∪ 



   235       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

ÏM t/r' ‾≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ô‰ s% ’ ÎΤu !% ỳ š∅ÏΒ ÉΟù= Ïèø9 $# $tΒ öΝs9 y7 Ï?ù' tƒ ûÍ_÷èÎ7 ¨? $$sù x8Ï‰÷δ r& $WÛ≡u� ÅÀ $wƒÈθy™ ∩⊆⊂∪ ÏM t/ r'‾≈ tƒ Ÿω 
Ï‰ ç7÷ès? z≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§�=Ï9 $wŠÅÁtã ∩⊆⊆∪ ÏM t/r' ‾≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& y7 ¡¡yϑtƒ 

Ò>#x‹ tã zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# tβθä3tG sù Ç≈ sÜ øŠ¤±= Ï9 $wŠÏ9 uρ ∩⊆∈∪ tΑ$s% ë= Ïî#u‘ r& |MΡr& ôtã ÉLyγÏ9# u ãΛÏδ≡t�ö/ Î* ‾≈ tƒ ( È⌡s9 

óΟ ©9 ÏµtG⊥ s? y7 ¨Ζ uΗ ädö‘ V{ ( ’ ÎΤ ö�àf÷δ $# uρ $|‹ Î= tΒ ∩⊆∉∪ tΑ$s% íΝ≈n= y™ y7 ø‹ n= tã ( ã� Ï� øótG ó™r' y™ y7 s9 þ’ În1 u‘ ( …çµ‾Ρ Î) šχ% x. 

’ Î1 $|‹ Ï� ym ∩⊆∠∪_41-47: (مريم ١(.   

چنانكه به پدرش وعده داده بود، براي او استغفار كرد و  ÷در حقيقت، ابراهيم 

�ö +از خدايش، براي او، طلب آمرزش و خشنودي كرد:  Ï�øî $# uρ þ’ Î1 L{ …çµ‾Ρ Î) tβ% x. zÏΒ 

t,Îk!!$āÒ9 اين استغفار ناشي از طمع ابراهيم در ايمان آوردن  .)86: (شعراء ٢_∪∌∇∩ #$

اما چون اصرار او بر شرك و دشمني او با دين را بديد از او دوري جست  ،بودپدرش 

tΒ$ +و با او قطع رابطه كرد  uρ šχ% x. â‘$x� øóÏG ó™$# zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ÏµŠ Î/ L{ āωÎ) tã ;οy‰Ïã öθ̈Β !$yδ y‰ tãuρ 

                                                 

اي از سرگذشت ابراهيم) ابراهيم را بيان كن، او بسيار راست كردار و راست گفتار و  ) در كتاب (گوشه1
بينند  شنوند و نمي كني كه نمي مبر بود، هنگامي كه به پدرش گفت: اي پدر چرا چيزي را پرستش ميپيغ

دارد، اي پدر دانشي نصيب من شده است كه بهره تو نگشته است  و اصلاً شر و بلايي از تو به دور نمي
ترسم كه عذاب  يبنابراين از من پيروي كن تا تو را به راه راست رهنمون كنم، اي پدر من از اين م

سختي از سوي خداوند مهربان گريبانگير تو شود و آنگاه همدم شيطان شوي، (پدر ابراهيم برآشفت) 
كنم برو،  گفت: آيا تو اي ابراهيم از خدايان من رويگرداني اگر دست نكشي حتماً تو را سنگسار مي

ارم براي تو آمرزش خواهم براي مدت مديدي از من دور شو (ابراهيم) گفت: خداحافظ من از پروردگ
 خواست چرا كه او نسبت به من بسيار عنايت و محبت دارد.

 ) و پدرم را كه از گمراهان است بيامرز.2
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çν$−ƒÎ) $£ϑ n= sù ẗt7 s? ÿ… ã&s! …çµ‾Ρ r& Aρß‰ tã °! r&§� y9 s? çµ÷Ζ ÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠÏδ≡t� ö/Î) îν≡̈ρV{ ÒΟŠÎ= ym ∩⊇⊇⊆∪_114: (توبه ١(.   

در اين مسئله درس بزرگي براي اهل عقيده و ايمان (به ويژه دعوتگران) وجود 
ي عطرآگين آنها گام  ي كامل و سيره ورزند و بر برنامه ءدارد تا به پيغمبران گرامي اقتدا

جويد. اين عمل  يجويد. نوح از پسرش برائت م بردارند. ابراهيم از پدر خود برائت مي
ي برادري  تر از رابطه تر و عظيم اي مقدس ناشي از كمال ايمان است، در آنجا رابطه

هاي  نمونه«اين همان  ي نسبي است، فوق رابطهي ديني  ديني وجود ندارد، زيرا رابطه

ô‰s% ôM +در دعوت پيامبران است. به آيات زير بنگريد:  »كامل و آرماني tΡ% x. öΝ ä3s9 îοuθó™é& 

×πuΖ |¡ym þ’ Îû zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ øŒÎ) (#θä9$s% öΝ Íη ÏΒ öθs) Ï9 $‾Ρ Î) (# äτℜ ut� ç/ öΝ ä3ΖÏΒ $£ϑ ÏΒ uρ tβρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ 

«! $# $tΡ ö� x� x. ö/ä3Î/ #y‰ t/ uρ $uΖ oΨ ÷� t/ ãΝ ä3uΖ ÷� t/uρ äοuρ≡y‰ yèø9 $# â !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ #́‰ t/r& 4®Lym (#θãΖÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÿ… çνy‰ ômuρ āωÎ) 

tΑ öθs% tΛÏδ≡t� ö/Î) Ïµ‹ Î/ L{ ¨βt� Ï�øótG ó™V{ y7 s9 !$tΒ uρ à7Î= øΒ r& y7 s9 zÏΒ «! $# ÏΒ & óx« ( $uΖ −/ §‘ y7ø‹ n= tã $uΖ ù= ©.uθs? 

y7 ø‹ s9Î) uρ $oΨ ö;tΡ r& y7 ø‹s9 Î) uρ ç�� ÅÁyϑ ø9 آيا اين دليل محكم بر كمال و صدق  .)4: (ممتحنه ٢_∪⊇∩ #$

باشد؟ آيا بيزاري ابراهيم از پدرش و اعلان دشمني با او، اين را ثابت  ايمان ابراهيم نمي
قطع  )در صورت منعدم شدن روابط ايماني(ي ميان پدر و فرزند  كند كه رابطه نمي

                                                 

اي بود كه بدو داده بود ولي هنگامي كه براي او  ) طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش به خاطر وعده1
براهيم بسيار مهربان و دست به دعا و روشن شد كه پدرش دشمن خداست از او بيزاري جست واقعاً ا

 فروتن و شكيبا بود.

) ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند الگوي خوبي براي شما است بدانگاه كه به قوم خود گفتند: ما 2
پرستيد بيزار و گريزانيم و شما را قبول نداريم و در حق شما  از شما و از چيزهايي كه به غير خدا مي

توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است تا زماني كه به خداي  دشمني و كينه اعتناييم و بي
پرستيد مگر سخني كه ابراهيم به پدر خود گفت: من قطعاً  آوريد و او را به يگانگي مي يگانه ايمان مي

نم توانم بك كنم و در عين حال براي تو در پيشگاه خدا هيچ كار ديگري نمي براي تو طلب آمرزش مي
 آوريم و بازگشت به سوي تو است. كنيم و به تو روي مي پروردگارا به تو توكل مي
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  شود؟! مي
كسي است كه در   پيامبران،پدر   اما جاي تعجب نيست، چه او ابراهيم خليل،

  ،د و به همين خاطرانگيزترين مثالها را ز و راستي ايمان، شگفت  ي راستي عقيده زمينه
  استحقاق يافت كه خليل فداي رحمان بشود.

  نشأت ابراهيم در بيان قومش

حضرت ابراهيم در محيطي فاسد كه پادشاهي مستبد به نام نمرود پسر كنعان بر آن 
كرد،  د نشأت گرفت و تولد يافت. نمرود بر منطقه بابل حكمراني ميكر حكمراني مي

كردند با وجود اين  اهل بابل در سايه امنيت و آسايش بسيار مرفه و متنعم زندگي مي
در گرداب تاريكستان شرك و ثينت وارد گشته، بتها را با دست خود از سنگ و چوب 

  پرستيدند. تراشيدند و مي مي
اكم بلا منازع و از هر لحاظ توانمند ديد و فهميد كه مردمان نمرود چون خود را ح

م را دررا به عنوان خدا قلمداد كرده، م دارند، خود ها گام برمي دور و برش در جهالت
ي مردم  خواند پرستش بتها و جهل به صفات الوهيت از ناحيه به پرستش خود فرا مي

ادعاي باطلي داشته باشد. بتها  گستاخي نمرود را به جايي رسانده بود كه اين چنين
رود لذا امكان  اهل ادراك و بصيرت نيستند و هيچ سود و زياني از آنها انتظار نمي

كند سنگ و  ندارد براي انسان سودآور واقع شوند اما در محيطي كه ناداني كار مي
شوند؛ خود را خدا خواندن حاكمي، بسي سهل و آسانتر  چوب مورد پرستش واقع 

  گي بيشتري براي پرستش دارد تا سنگها و درختان.  ن او شايستهاست. چو
در همچو محيطي پرورش يافت، اما خداوند بدو رشد  ÷ حضرت ابراهيم

ي فكر روشن و رأي درخشانش فهميد كه  بخشيد و به سوي حق هدايت كرد بوسيله
ه، بر خدا يكي بيش نيست جز او خدايي وجود ندارد نزايد، و هرگز از كسي زاده نشد

تمامي هستي حاكم است بر جهان سيطره دارد، فهميد كه از بتهاي مورد پرستش واقع 
شده سود و زياني حاصل نيست لذا قاطعانه تصميم به رهايي قومش از اين شرك و 
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نجات دادن آنها از آن جاهليت كوركورانه گرفت. قلب ابراهيم مالامال از ايمان به خدا 
ي خداوند مبني بر نصرت براي او، كاملاً  اعتماد  به وعدهو سرشار از توحيد ناب بود 

و باور داشت و به آنچه كه خداوند تعالي از امر مربوط به غيب و امر مربوط به ايمان، 
عز و كرد، يقين و ايمان داشت. اما، خواست كه نسبت به قدرت خداي  به او وحي مي

ت تا از پروردگارش خواس بصيرت و اعتماد و يقين بيشتري پيدا كند، لذا، ، جل
به او نشان بدهد، از خدا خواست به او  »زنده شدن«ي آشكار و گويايي بر  نشانه

tΑ$s% öΝs9+نمايد؟ خداوند فرمود:  ها را چگونه زنده مي نشان دهد مرده uρr& ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n?t/ 

Å3≈ s9 uρ £Í≥ yϑ ôÜuŠÏj9 É<ù= s%_ن و تصديق بود با اين حضرت ابراهيم اهل يقي. )260: (بقره ١

مند مشاهده عجايب خلقت  وصف نفس خود را مشتاق عيان و چشمان خود را علاقه
و آفرينش خداوند يافت تا مظاهر دقايق خلقت را با چشم خود مشاهده كرده و قلبش 
اطمينان بيشتر پيدا كند. خداوند درخواست او را اجابت كرد و دستور داد چهار پرنده 

ا به منظور شناخت اجزاي آنها و تأمل در آفرينش آنها، به سوي خود بگيرد و آنها ر
نزديك، كند سپس آنها را كشته، هر جزئي از آنها را بر روي كوهي قرار دهد سپس بر 
آنها بانگ برآورد آنها، همگي زنده شده، شتابان به سوي او خواهند گرويد و تبديل به 

  باشد. انتهاي او مي هاي قدرت بي ز نشانهپرنده زنده خواهند شد. كه اين همه جزئي ا

+øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) Éb> u‘ ‘ÏΡ Í‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tAöθyϑ ø9 $# ( tΑ$s% öΝs9 uρr& ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈ s9 uρ 

£Í≥ yϑ ôÜ uŠÏj9 É<ù= s% ( tΑ$s% õ‹ ã‚sù Zπyèt/ ö‘ r& zÏiΒ Î� ö�©Ü9 $# £èδ ÷� ÝÇsù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_$# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅t6y_ £åκ ÷] ÏiΒ 

# [÷“ ã_ ¢ΟèO £ßγãã ÷Š$# y7 oΨ� Ï?ù' tƒ $\Š÷èy™ 4 öΝ n= ÷æ$# uρ ¨βr& ©!$# î“ƒÍ• tã ×ΛÅ3ym ∩⊄∉⊃∪_260: (بقره ٢(.  

                                                 

 اي گفت: چرا ولي تا اطمينان قلب پيدا كنم. ) گفت: مگر ايمان نياورده1

كني گفت مگر  ) و هنگامي را كه ابراهيم گفت پروردگار به من نشان بده چگوه مردگان را زنده مي2
ا ولي تا اطمينان قلب پيدا كنم گفت پس چهار تا از پرندگان را بگير و آنها را اي گفت چر ايمان نياورده
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  ي ابراهيم با قومش مناظره

در دعوت به سوي خدا خستگي نشناس بود، بدون وقفه قوم و  ÷حضرت ابراهيم 
خواند. پدر خود را به ايمان فراخواند، اما  ند ميي خود را به بازگشت به خداو عشيره

او امتناع ورزيد. پس قومش را فراخواند اما آنها دعوتش را انكار كرده، رسالتش را به 
باد تمسخر گرفتند. اما او با وجود اين با آنان مهربان بود و نخواست براي هميشه آنها 

ان از آن عقايد باطله جزم نمود و را در گمراهي رها كند لذا عزم خود را بر رهايي ايش
تصميم گرفت آنها را به سوي عقل و رشدشان باز گرداند، ولو از آنها اذيت فراوان 

  .ببيند، يا زندگيش به خطر بيافتد
دانست حجت و مناظره لفظي آنها را قانع  ابراهيم زيرك و دورانديش بود، مي

شان به مقابله برخيزد اين بود كه كند لذا بايستي با استدلال حسي و ملموسي با اي نمي
  به منظور رهايي ايشان از گمراهي از طريق ترفندي ديگر وارد ميدان معركه گرديد.

شدند و ايام  قوم ابراهيم عيد بزرگي داشتند در آن روز همگي از شهر خارج مي
نمودند چون مردم به منظور تفريح از  هاي گوناگون سپري مي عيد را با شادي و تفريح

شدند از او خواستند با ايشان بيرون رود اما او از همراه شدن با آنان  هر خارج ميش
توانم از شهر خارج شوم و در دل عزم  امتناع ورزيد، و گفت: مريض هستم و نمي

او در واقع مريض نبود بلكه قلبش به  خاطر انزجار پرستش بتها  ،نابودي بتها را نمود
رون رفتند به جان بتها افتاد و با تبر يكايك آنها را در رنج بود چون مردم از شهر بي

خرد نمود تا از اين طريق بر قومش اقامه حجت نمايد سپس تبر را بر دوش بت 
  بزرگ قرار داد.

مردم از جشن و تفريح برگشتند و راهي بتكده شدند اما از دهشت آنچه ديدند 

≅tΒ Ÿ+ كنان گفتند: سراسيمه شدند اين بود همگي ناله و فغان yèsù # x‹≈ yδ !$oΨ ÏG yγÏ9$t↔Î/ … çµ‾Ρ Î) 

                                                                                                                         

به خود نزديك گردان سپس بر سر هر كوهي قسمتي از آنها را بگذار بعد آنها را بخوان به سرعت به 
 سوي تو خواهند آمد و بدان كه خدا چيره دست و با حكمت است.
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zÏϑ s9 šÏϑ Î=≈ ©à9$#_از بازگشت به خود و سكوت به تهديد ابراهيم  ). بعد59ء: (انبيا ١

θä9$s% $oΨ#) + پرداخته، گفتند: ÷èÏϑ y™ \Lsù öΝ èδã� ä. õ‹tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ…ã&s! ãΛÏδ≡t� ö/Î) _حتماً او  .)60ء: (انبيا ٢

بايد به او درسي دهيم كه عبرت همگان باشد بانگ  :ست گفتندبه اين كار اقدام كرده ا
برآوردند او را حاضر كنند تا دفاعيات او را بشنوند و شاهد نوع عذاب وارده بر او 

  باشند.

ي خوبي براي اقامه حجت ابراهيم  اين بود كه همگي در يك جا جمع شدند زمينه
از  ند بر عقايد باطل هستند. بعدو بيان بطلان عقايد ايشان فراهم گرديد، تا ثابت ك

تجمع مردم دل پر از كينه و خشم و منتظر انتقام از ابراهيم، ابراهيم را به وسط درياي 
  تجمع بزرگ آوردند و در ملاء عام نوبت محاكمه فرا رسيد.

  محاكمه حضرت ابراهيم

MΡr&u |M|+ :از حضور ابراهيم در جمع مردم اولين سوالي كه متوجه او گرديد بعد ù= yèsù 

# x‹≈yδ $uΖ ÏG oλÎ;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î* ‾≈ tƒ _بود.  ،)62نبياء: (ا ٣  

ابراهيم حكيم و خردمند، جدال با ايشان را از بعد ديگري به راه انداخت تا هدف 
خواهد باشد. اين بود  خود را بيان كند و رسالت خود را ابلاغ نمايد و نتيجه هر چه مي

≅ö+داد كه انتظارش نداشتند گفت: كه به طريق حكمت جوابي به آنها  t/ …ã&s# yèsù 

öΝ èδç�� Î7Ÿ2 # x‹≈yδ öΝèδθè= t↔ó¡sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà) ÏÜΖtƒ_با اين حجت دامغه  .)63نبياء: (ا ٤

آميز، خطاب به  گروهي با حالتي سرزنش ،آنها را تنبه نموده از غفلت بيدار كرد

                                                 

 دايان ما آورده است او از جمله ستمكاران است.) گفتند: چه كسي چنين كاري را بر سر خ1

 گوييم. گفت كه بدو ابراهيم مي ) گفتند: جواني از بتها سخن مي2

 اي؟ ) گفتند: آيا تو اي ابراهيم اين كار را بر سر خدايان ما آورده3

 .گويند از آنان بپرسيد ] بزرگشان آن [كار] را كرده است، كه اگر سخن مى بلكه اين [بت) 4



   241       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

öΝ+ :همديگر گفتند ä3‾Ρ Î) ÞΟçFΡ r& tβθßϑ Î=≈ ©à9 زيرا بتها را بدون حافظ و  .)64نبياء: ا( ١_#$

ايد تا به اين درد مبتلا شوند و كسي كه به آنها ايمان ندارد خردشان  نگهبان رها كرده
بعد از فرط ناراحتي و خشم زبانشان بند آمده به تفكر و سر به زير انداختن  د.كن

(ô‰s+ :گفتند ،از كمي مكث افتادند بعد s9 |M ôϑÎ= tã $tΒ Ï Iωàσ ‾≈ yδ šχθà) ÏÜΖtƒ_65نبياء: (ا ٢(. 

خواني در  گويند چگونه ما را به سؤال از آنها فرا مي ها چيزي نمي داني اين تو كه مي
داني جامد و كر هستند و توان شناخت پيرامون خود را ندارند اينجا  حالي كه خود مي

 %tΑ$s +بود كه حجت ابراهيم برملا گرديد و از فرصت استفاده كرده گفت: 

šχρß‰ ç7÷ètG sùr& ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω öΝà6ãèx�Ζ tƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝ ä.•� ÛØ tƒ ∩∉∉∪ 7e∃é& ö/ ä3©9 $yϑ Ï9 uρ 

šχρß‰ ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿξsùr& šχθè= É) ÷ès? ∩∉∠∪_چون مفتضح شدند و 66- 67(انبياء/ ٣ (

%çνθè+ :راه علاجي فرا رويشان نماند گفتند Ìh� ym (# ÿρç� ÝÇΡ$# uρ öΝä3tG yγÏ9# u βÎ) ÷ΛäΖ à2 šÎ= Ïè≈ sù_٤ 

  ).68ء: (انبيا

  شود ابراهيم به آتش انداخته مي

خواستند بعنوان عتاب او را بسوزانند. اما چگونه؟ لازم بود در  ،از پايان محاكمه بعد
ور سوزان انداخته شود تا باعث تسكين آلام ايشان گردد. از اينجا و آنجا  آتش شعله

تا آنها را آتش زده، ابراهيم را فداي خدايان خود آوري هيزم نمودند  شروع به جمع
آوري هيزم  كردند اگر شفا يابند به جمع نمايند تا آنجا كه زنان مريضي نيز نذر مي

                                                 

 (آنان به خود آمدند) و به خويشتن گفتند: شما حقيقتاً ستمگريد.) 1

 گويند. دانستي اينها سخن نمي ) تو مي2

رسانند واي بر شما  پرستيد كه كمترين سود و زياني به شما نمي ) گفت: آيا به جاي خدا چيزهايي را مي3
 فهميد؟ پرستيد آيا نمي و واي بر چيزهايي كه به جاي خداوند مي

 خواهيد كاري كنيد ابراهيم را سخت بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد. تند: اگر مي) گف4
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هاي زياد آنها را آتش زدند چون آتش برافروخت  آوري هيزم از جمع بپردازند. بعد

≈â‘$uΖ+ ابراهيم را در آن انداختند ليكن خداوند بلافاصله دستور داد tƒ ’ÎΤθä. # YŠö� t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ 

#’ n?tã zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) _ي بزرگ خدايي به وقوع پيوست و . بدين وسيله معجزه)69ء: (انبيا ١ 

هاي آن احساس  آن چنان سرد گرديد كه ابراهيم در بحبوحه )به امر خدا(آتش سوزان 

(ô‰s+ سرما مي كرد و كيد دشمنان خدا به سوي خودشان برگشت. s9 uρ !$oΨ ÷� s?#u tΛÏδ≡t� ö/ Î) 

… çνy‰ô©â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% $̈Ζ ä. uρ ÏµÎ/ tÏϑ Î=≈ tã ∩∈⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% ÏµŠ Î/ L{ ÏµÏΒ öθs% uρ $tΒ ÍνÉ‹≈ yδ ã≅ŠÏO$yϑ −G9 $# ûÉL©9 $# óΟ çFΡ r& 

$oλm; tβθà� Å3≈ tã ∩∈⊄∪ (#θä9$s% !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$t/# u $oλm; šÏ‰ Î7≈ tã ∩∈⊂∪ tΑ$s% ô‰ s)s9 óΟçFΖ ä. óΟ çFΡ r& 

öΝ à2äτ !$t/# uuρ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7•Β ∩∈⊆∪ (#þθä9$s% $uΖ oK÷∞ Å_r& Èd,ptø: $$Î/ ôΘr& |MΡr& zÏΒ tÎ7 Ïè≈ ‾=9 $# ∩∈∈∪ tΑ$s% ≅t/ 

ö/ ä3š/§‘ �> u‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ “Ï%©!$# �∅èδ t� sÜ sù O$tΡ r&uρ 4’ n?tã / ä3Ï9≡sŒ zÏiΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈∉∪ 

«! $$s? uρ ¨βy‰‹Å2V{ /ä3yϑ≈ uΖ ô¹r& y‰ ÷èt/ βr& (#θ—9 uθè? tÌ� Î/ ô‰ ãΒ ∩∈∠∪ óΟ ßγn= yèyf sù #̧Œ≡x‹ ã` āωÎ) # Z��Î7 Ÿ2 öΝ çλ°; 

óΟ ßγ‾= yès9 Ïµø‹ s9 Î) šχθãèÅ_ö� tƒ ∩∈∇∪ (#θä9$s% tΒ Ÿ≅ yèsù #x‹≈ yδ !$oΨ ÏG yγÏ9$t↔Î/ … çµ‾Ρ Î) zÏϑ s9 šÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∈∪  

(#θä9$s% $oΨ ÷èÏϑ y™ \Lsù öΝèδ ã� ä.õ‹ tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ… ã&s! ãΛÏδ≡t�ö/ Î) ∩∉⊃∪ (#θä9$s% (#θè? ù' sù ÏµÎ/ #’n?tã Èãôã r& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝ ßγ‾= yès9 

šχρß‰ yγô±o„ ∩∉⊇∪ (#þθä9$s% |MΡr&u |M ù= yèsù # x‹≈yδ $uΖ ÏG oλÎ;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î* ‾≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$s% ö≅ t/ …ã&s# yèsù 

öΝ èδç�� Î7Ÿ2 # x‹≈yδ öΝ èδθè= t↔ó¡sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà) ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪ (#þθãèy_t� sù #’n< Î) óΟÎγÅ¡à�Ρ r& (#þθä9$s) sù 

öΝ ä3‾ΡÎ) ÞΟ çFΡ r& tβθßϑ Î=≈ ©à9$# ∩∉⊆∪ §Ν èO (#θÝ¡Å3çΡ 4’n?tã óΟ ÎγÅ™ρâ â‘ ô‰ s)s9 |M ôϑ Î= tã $tΒ ÏIωàσ ‾≈ yδ šχθà) ÏÜΖtƒ 

∩∉∈∪ tΑ$s% šχρß‰ ç7÷ètG sùr& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝ à6ãèx�Ζtƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝ ä.•� ÛØ tƒ ∩∉∉∪ 7e∃é& ö/ ä3©9 

$yϑ Ï9 uρ šχρß‰ ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿξsùr& šχθè= É) ÷ès? ∩∉∠∪ (#θä9$s% çνθè% Ìh� ym (#ÿρç� ÝÇΡ$# uρ öΝ ä3tG yγÏ9# u βÎ) 

                                                 

 ) ما به آتش دستور داديم كه اي آتش سرد و سالم باش بر ابراهيم.1
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÷Λ äΖ à2 šÎ= Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $uΖ ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθä. # YŠö� t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ∩∉∪ (#ρßŠ# u‘ r&uρ ÏµÎ/ # Y‰øŠx. 

ãΝ ßγ≈ oΨ ù= yèyfsù šÎ� y£÷zF{$# ∩∠⊃∪_51-70(انبيا/ ١(.  

  ازدواج ابراهيم

اما چون عقيم  ،چون به عمر جواني رسيد و بزرگ شد با زني به نام سارا ازدواج كرد
ي مادر اسماعيل را همراه او به زني گرفت و خداوند در عمر پيري  و نازا بود، هاجره

                                                 

) ما هدايت و راهيابي را پيشتر در اختيار ابراهيم گذارده بوديم و از او براي (حمل رسالت) آگاهي 1
هايي كه شما دائماً به عبادتشان مشغوليد  كه به پدرش و قوم خود گفت: اين مجسمهآنگاه  ∗داشتيم

اند، ابراهيم گفت: قطعاً شما و  كرده گفتند: ما پدران خويش را ديده ايم كه اينها را پرستش مي ∗چيستند
يقت دارد يا گويي حق پدرانتان در گمراهي آشكاري و بوده و هستيد، گفتند: آيا واقعاً آنچه را به ما مي

گفت: (من اهل مزاح و شوخي نيستم) بلكه  ∗اينكه جزو افراد ملعبه باز و شوخي كننده هستي؟
پروردگار شما پروردگار آسماني و زمين است همان پروردگاري كه آنها را آفريده است و من بر اين 

 ∗نمايم را ثابت مي ي گواهاني هستم كه آگاهند و به دليل و برهان گفته خود چيزي كه گفتم از زمره
كنم وقتي كه  انديشي مي (آنگاه ابراهيم آهسته) گفت: به خدا سوگند من نسبت به بتانتان قطعاً چاره

پشت بكنيد و برويد (وقتي كه مردم به عيد رفتند) (ابراهيم) آنها را قطعه قطعه كرده مگر بت بزرگشان 
) گفتند: چه كسي چنين كاري را بر سر را تا به پيش آن بيايند (هنگامي كه به بتخانه برگشتند

گفت كه بدو ابراهيم  گفتند: جواني از بتها سخن مي ∗خدايانمان آورده او از جمله ستمگران است
گفتند: آيا تو اي ابراهيم اين كار را  ∗گفتند: او را در برابر مردم حاضر كنيد تا گواهي دهند ∗گويند مي

ت): شايد اين بت بزرگ چنين كاري را كرده باشد پس از آنها اي (ابراهيم گف بر سر خدايان ما آورده
آنان به خود آمدند و به خويشتن گفتند: حقيقتاً شما  ∗توانند صحبت كنند مسئله را بپرسيد اگر مي

گويند (ابراهيم) گفت: آيا بجاي خداوند چيزهايي را  دانستي اينها سخن نمي تو كه مي ∗ستمگريد
رسانند واي بر شما و واي بر چيزهايي كه بجاي خدا  و زياني به شما نميپرستيد كه كمترين سود  مي
خواهيد كاري كنيد ابراهيم را  (برخي به برخي ديگر رو كردند) گفتند: اگر مي ∗فهميد پرستيد آيا نمي مي

(آتش را برافراشتند) ما به آتش دستور داديم  ∗سخت بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد
ي آتش سرد و سالم شو بر ابراهيم، آنان خواستند كه ابراهيم را با نيرنگ خطرناكي نابود كنند ولي كه: ا

 ما ايشان را زيانبارترين مردم نموديم.
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ي  هاز همسر نازايش سارا فرزندي به نام اسحق بدو بخشيد. چون ملائكه خدا مژد
 :كشيد و گفت دست بر صورت خويش مي دار شدن را به او دادند از فرط تعجب بچه

+#tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ à$ Î!r&u O$tΡ r&uρ ×—θàftã # x‹≈yδ uρ ’ Í?÷èt/ $̧‚ø‹ x© ( āχ Î) # x‹≈yδ í óý s9 Ò=‹Éftã ∩∠⊄∪ (# þθä9$s% 

tÎ7 yf÷ès? r& ôÏΒ Ì� øΒ r& «! $# ( àM uΗ ÷qu‘ «! $# … çµçF≈ x. t� t/uρ ö/ä3ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7ø9 $# 4 …çµ‾Ρ Î) Ó‰ŠÏΗ xq Ó‰‹ Åg¤Χ ∩∠⊂∪_١ 

   .)72-73: (هود
دار گرديد و  اين بود كه ابراهيم در عمر كهن سالي و پيري از همسر عقيمش بچه

ß‰ôϑ +دعايش مستجاب شد  ysø9 $# ¬! “Ï% ©!$# |= yδ uρ ’ Í< ’ n?tã Î�y9 Å3ø9 $# Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™Î) t,≈ ysó™Î) uρ 4 ¨βÎ) 

’ În1u‘ ßì‹ Ïϑ |¡s9 Ï !$tã ‘$!$# ∩⊂∪_ابراهيم با پدر و همسرش از سرزمين  .)39: (ابراهيم ٢

اي به نام حرّان (سرزمين بيت  كلدانيها به سوي سرزمين كنعان هجرت كرد و در منطقه
سالگي وفات كرد و در  250المقدس) اقامت گزيد و پدر ابراهيم در آنجا، در عمر 

ت بودند و بت پرستي و ستاره پرستي در اهل حران ستاره پرس ،آنجا مدفون گرديد
  گويد: مي النهاية)(البداية و ميان ايشان رواج فراوان داشت. ابن كثير در تاريخش 

اند و به وقت عبادت  سيس گران شهر دمشق از اين طايفه بودهتعميركنندگان و تأ
د بر ايستادن گانه به پرستش مي هاي هفت ايستادند و براي ستاره رو به قطب شمال مي

گانه دمشق قديم هيكلي براي هر يك از  اين اساس بود كه بر هر دري از درهاي هفت
اهل حران نيز اين  ،گرفتند ها تراشيده بودند و براي آنها جشن و قرباني مي اين ستاره

اش لوط تمامي ساكنان  آلود بودند و جز ابراهيم و همسرش و برادرزاده ي شرك عقيده

                                                 

زايم اين  باشد فرزندي مي ) گفت: اي واي آيا من كه پيرزني هستم و اين هم شوهرم كه پيرمردي مي1
كني اي اهل بيت رحمت و بركات خدا شامل  شگفت ميگفتند: آيا از كار خدا  ∗چيز شگفتي است!

 شنود. شما است بيگمان پروردگار من دعا را مي

) سپاس خدايي را كه با وجود پيري و سن زياد اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد بيگمان پروردگار 2
 شنود. من دعا را مي
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اين گمراهي را ابطال كرد و بجاي آن  ÷راهيم خليل پرست بودند اب زمين بت
درخت تنومند توحيد بنشاند. خداوند از ابتداي جواني به او رشد و هدايت بخشيد و 

‰ô+بعنوان رسولش مبعوث و بعنوان خليلش برگزيد  s)s9 uρ !$oΨ ÷� s?#u tΛÏδ≡t� ö/Î) … çνy‰ô©â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% 

$̈Ζ ä. uρ ÏµÎ/ tÏϑ Î=≈ tã ∩∈⊇∪_النهاية(البداية و  .)51ء: ا(انبي ١(.  

  ي ابراهيم و نمرود مناظره

زيست مردم در اوج گمراهي و شرك  در زماني حساس و دشوار مي ÷ابراهيم 
كرد  متمرد، كه ادعاي ربوبيت مي بردند. در زمان او پادشاهي جبار و اعتقادي بسر مي

چهار نفر (دو  :دان ظهور كرده و يكي از چهار پادشاه مشهور جهان بود. زيرا گفته
اند  ي دنيا را تسخير كرده به قبضه قدرت خود درآورده مسلمان و دو كافر) همه

مسلمانان ذوالقرنين (اسكندر مقدوني) و حضرت سليمان پسر داوود و كافران نمرود 
ي دنيا را فتح نكرده است، بلكه  غير از اين چهار نفر كسي همه ،اند ر بودهبختنصو 

اند مانند فرعون كه فرمانرواي سرزمين مصر  را در اختيار داشته كشوري يا چند كشور
  بود.

سال حكمراني كرد طي اين مدت اهل طغيان و  400نمرود  :گويند رخين ميمؤ
جبروت تكبر و سركشي بود ادعاي خدايي داشت با حضرت ابراهيم به مناظره 

ير از من خدايي پرداخت چون ابراهيم بر او وارد شد پرسيد: خداي تو كيست؟ آيا غ
داري؟ حضرت ابراهيم خليل در كلامي برگرفته از ايمان و خرد به او جواب داد و 

/În‘{+گفت:  u‘ ”Ï% ©!$# Ç‘ósãƒ àM‹ Ïϑ ãƒuρ _او پروردگار قادري است كه  .)258: (بقره ٢

كند پس زنده  ميراند بعد او را زنده مي تواند انسان را از عدم به وجود آورد او را مي مي

                                                 

يم و از (احوال و فضائل) او براي (آگاهي ) ما هدايت و راهيابي را پيشتر در اختيار ابراهيم گذارده بود1
 رسالت) آگاهي داشتيم.

 ميراند. گرداند و مي ) پروردگار من كسي است كه زنده مي2
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: ن و ميراندن، از مظاهر قدرت خدايند. نمرود از باب تمسخر بر او خنديد و گفتكرد

+O$tΡ r& Äóré& àM‹ÏΒ é&uρ_تواند انجام دهد منهم  يعني آنچه را خداي تو مي .)258: (بقره ١

  باشم. ابراهيم گفت: چطور؟ قادر بر انجام آن مي
و محكوم به اعدام بودند فوراً به نگهبان دستور داد دو زنداني بياوردند كه هر د

دستور داد سر يكي را از تن جدا كردند و ديگري را آزاد كرد و خلعت بخشيد و در 
خواست با اين ترفند در مقابل خدا و قدرت او ابراهيم قدرت  منتهاي حماقت مي

  نمايي كند و احياء و اماته را كه هر دو جزو صفات ويژه خالقند به خود نسبت دهد.
پوچي و حقارت او را ديد متوجه امر ديگري شد كه اصلاً نمرود را چون ابراهيم 

�χ+ توان احتجاج و لجاجت در آن نبود گفت: Î* sù ©! $# ’ÎAù' tƒ Ä§ôϑ ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î� ô³yϑ ø9 $# 

ÏN ù'sù $pκ Í5 zÏΒ É> Ì�øóyϑ ø9 با اين حجت دامغه كه مكابره و مبادله در برابر آن  .)258: (بقره ٢_#$

زيرا اگر خدا است بايد توان ايجاد تغيير در نظام  ،را مبهوت كردحاصل بود او  بي

öΝ+ آفرينش را داشته باشد و مسير طلوع و غروب خورشيد را بتواند تغيير دهد: s9r& t� s? 

’ n< Î) “Ï% ©!$# ¢l!% tn zΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) ’Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷βr& çµ9 s?#u ª! $# š�ù= ßϑ ø9 $# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) }‘În/u‘ ”Ï% ©!$# 

Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑ ãƒuρ tΑ$s% O$tΡ r& Äóré& àM‹ÏΒ é&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) �χ Î* sù ©!$# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ ¤±9 $$Î/ zÏΒ 

É−Î� ô³yϑ ø9$# ÏNù' sù $pκ Í5 zÏΒ É> Ì� øóyϑ ø9 $# |MÎγç6sù “Ï% ©!$# t� x� x. 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪_٣ 

                                                 

 ميرانم. گردانم و مي ) او گفت: من هم زنده مي1

 آورد تو آن را از مغرب در آور. ) خداوند خورشيد را از مشرق برمي2

ي پروردگارش راه مجادله و ستيز در پيش گرفت بدان علت  درباره) آيا آگاهي از كسي كه با ابراهيم 3
كه خداوند به او حكومت و شاهي داده بود هنگامي كه ابراهيم گفت: پروردگار من كسي است كه زنده 

گردانم و مي ميرانم. ابراهيم گفت: پروردگار من  ميراند، او گفت: من هم زنده مي گرداند و مي مي
آورد تو آن را از مغرب برآور پس آن مرد كافر واماند و مبهوت شد و  رميخورشيد را از مشرق ب

 كند. خداوند مردم ستمكار را هدايت نمي
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  حق پيروز و باطل شكست خورد.و اين چنين  .)258: (بقره
  است. آتش بوده خروجش از روز گفته: اين مناظره بين ابراهيم ونمرود در سدي

  مهاجرت ابراهيم به مصر

با همسرش  ÷. ابراهيم سراسر شام و فلسطين را فرا گرفت قحطي و خشكسالي
سارا كه زني بسيار صاحب حسن و جمال بود به مصر هجرت كرد، يكي از جاسوسان 

 ،زني آن چناني همراه دارد دسرشت به پادشاه ستمگر مصر خبر داد كه مردي آمده وب
اين پادشاه يكي از امراي عرب به نام سنان پسر علوان بود عادتش بر اين بود هرگاه 

كرد چون ابراهيم وارد  شنيد كه مردي زني زيبا همراه دارد آن را از او غصب مي مي
ا را از او بستاند و مورد تجاوز قرار دهد اين بود مصر گرديد اين ستمگر خواست سار

اين زن چه نسبتي با تو دارد؟ ابراهيم گفت:  :ابراهيم را به نزد خود فراخواند و پرسيد

yϑ$ +خواهرم است و منظورش خواهر ديني بود  ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ)_10: (حجرات ١(. 

سارا برگشت گفت: اگر اين ستمگر  ابراهيم را از نزد خود بيرون كرد چون به نزد
گيرد لذا اگر از تو سؤال كرد تو خواهر  بفهمد تو همسر من هستي تو را از من مي

پادشاه  ،از من و شما مسلماني وجود ندارد ديني من هستي چون در روي زمين غير
ي ستمگر دنبال او فرستاد چون او را نزد پادشاه بردند و بر او وارد گرديد مفتون زيباي

من خواهر او هستم پادشاه ستمگر  :او شد در مورد ابراهيم از او سؤال كرد گفت
نسبت به او قصد بدي داشت به سوي او دست دراز كرد كه او را به طرف خود 
جذب كند دستش از حركت بايستاد و دچار اضطراب چناني شد كه نزديك بود از 

ري به شما ندارم و زياني به تو شدت هول بميرد. گفت: از خدا بخواه مرا شفا دهد كا
  رسانم. نمي

سارا دعا كرد شفا يافت چون به حالت قبلي برگشت دوباره قصد تجاوز و تعدي 

                                                 

 ) فقط مؤمنان برادران همديگرند.1
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حركت شد دوباره از او خواست از خدا دعا  براي بار دوم دستش خشك و بي ،نمود
كند خوب شود برايش دعا كرد شفا يافت. به سوي نگهبانان در بانگ برآورد كه اين 

ايد نه انسان. دستور داد او را آزاد كنند و كنيزي به او  يطان است كه به نزد من آوردهش
بخشيد. كه نامش هاجر بود. وقتي سارا را نزد پادشاه بردند ابراهيم به اقامه نماز و راز 
و نياز با خدا مشغول گرديد و از خدا خواست شر ستمگري از همسرش دفع كند 

ي دست پرسيد چه بر سرش آمده؟ گفت: خداوند شر و  ارهچون برگشت ابراهيم با اش
حضرت ابو هريره  .١رد و هاجر را به كنيزي من درآوردفتنه ستمگر را از من دفع ك

(ملت عرب)، كه خداوند به عنوان  گويد: اين است مادر شما اي فرزندان آب آسمان
  احترام خليلش (ابراهيم) او را از شر پادشاه ستمگر حفظ نمود.

  ÷دت اسماعيل ولا

همراه همسرش سارا و كنيزش هاجر از مصر به فلسطين مهاجرت كرد.  ÷ابراهيم 
برد و خود نيز  فرزندي شوهرش ابراهيم رنج مي چون سارا عقيم بود و از تنهايي و بي
گي نداشت زيرا عمرش از هفتاد تجاوز كرده بود.  به عمري رسيده بود كه انتظار حامله

ه ابراهيم بخشيد و از او خواست بر او وارد شود شايد خداوند سارا كنيز خود را ب
ابراهيم تسليم  ،فرزندي به او عنايت كند كه در دوران پيري كمك و معين پدر باشد

نظر او شد و چون با هاجر ازدواج كرد، فرزند زيبايي براي او به دنيا آورد كه همان 
از پيدا  باشد. بعد و مياز سلاله پاك ا صاست و رسول خدا محمد  ÷اسماعيل 

سالگي رسيده بود.  86شدن اين فرزند درون و روان ابراهيم آسوده گشت زيرا به عمر 
اش طوفاني  شايد سارا نيز در دل شريك سرور ابراهيم بوده اما غيرت و حسادت زنانه

در درون او بوجود آورد و آسودگي و آرامش را از او سلب كرد تا آنجا كه توان ديدن 
و پسر را نداشت و دوايي براي قلب عليل خود نيافت جز اينكه از ابراهيم  هاجر

                                                 

 اند. ) داستان را بخاري و مسلم روايت كرده1
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بخواهد هاجر و فرزندش از خانه او و جلو چشمانش دور كند اين هم حكمتي داشت 
كه خداوند خواسته بود. خداوند به سوي او وحي كرد كه امر او را اطاعت كند و 

از طي كردن  با خود برداشت و بعد ابراهيم هاجر و سارا را ،ي او را برآورد خواسته
دشت و صحراهاي بسيار، آنها را در مكاني خالي از آب و گياه رها كرد. مكه در آن 

ي درختي در نزديكي  وقت خالي از سكنه بود آنها را در آن مكان بياباني، در كنار تنه
آن  چاه زمزم، ترك گفت و براي آنها يك كيسه كه حاوي خرما بود و يك كوزه كه در

آب بود، باقي گذاشت. سپس خواست كه به بلاد فلسطن بازگردد، آنگاه مادر اسماعيل 
آب و  گفت:   اي ابراهيم! چرا ما را در اين مكان بي به دنبال او افتاد و در حالي كه مي

كني؟ كه هيچ انيس و خدمي در آن وجود ندارد. ابراهيم از ترس اينكه  گياه رها مي
خدا شود هيچ توجهي به ناله و فغان او نكرد. هاجر همچنان امري  مبادا دچار بي

نهاد. هاجر گفت: آيا خدا  نمود، اما او وقعي به حرفهايش نمي سخنان خود را تكرار مي
  تو را به اين امر كرده گفت: بلي. گفت: اگر چنين است او ما را ضايع نخواهد كرد.

آورد كه نزديك  رايب بوجود ميآفريند و غ : از عظمت ايمان كه عجايب مياالله اكبر
به باور نكردني است. دل ابراهيم چگونه اطمينان كرد كه فرزند شيرخوار و مادر بيمار 

، تنها رها كند در حالي كه همدم و مونسي در كنار ايشان وجود ءاو را در صحرا
  ندارد.؟!

ا كس در اين صحراي وحشتناك ره و هاجر چگونه تن به رضايت داد كه تنها و بي
گي و گرسنگي و گرگهاي وحشي  شود و تسليم گردد و در معرض هلاكت از تشنه

آفريند و دل ابراهيم و همسرش  قرار گيرد؟ آري اين ايمان است كه اين عجايب را مي
نمايد. چون ابراهيم كمي  را مالامال از رضايت به تن به نابودي دادن در راه امر خدا مي

uΖ$! + قب انداخت و اين دعاها را بر زبان راند.از ايشان دور گرديد نگاهي به ع −/ §‘ þ’ ÎoΤÎ) 

àMΖ s3ó™r& ÏΒ ÉL−ƒÍh‘ èŒ >Š# uθÎ/ Î�ö� xî “ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7 ÏF÷� t/ ÇΠ§� ysßϑ ø9 $# $uΖ −/ u‘ (#θßϑ‹ É) ã‹Ï9 nο4θn= ¢Á9 $# ö≅ yèô_$$ sù 
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Zοy‰ Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“Èθöκ sE öΝÍκ ö� s9 Î) Ν ßγø% ã— ö‘ $#uρ zÏiΒ ÏN≡t� yϑ ¨W9$# óΟ ßγ‾= yès9 tβρã� ä3ô±o„ ∩⊂∠∪_ابراهيم ١) :

37(.   

  جوشيدن آب زمزم و تأسيس بيت العتيق

ي خود اسماعيل  هاجر در مكاني كه ابراهيم برايش تعيين كرده بود ماندگار شد به بچه
آشاميد تا آنگاه كه آبش به سر رسيد. تشنگي  داد و از آبي كه همراه داشت مي شير مي

پيچيد هاجر به  گي در خود مي دسالش يورش آورد پسر از فرط تشنهبر او و فرزند خر
دويد به دنبال آب، بر روي نزديكترين كوه  قصد پيدا كردن آب به اين سو و آن سو مي

(صفا) رفت سپس از آنجا بر دره نظر افكند كسي را مشاهده نكرد از كوه پايين آمد و 
د تا به كوه مروه رسيد بر آن نيز خود را به دره انداخت و بدنبال آب در تلاش بو

رسي گفت: اگر فرياد صعود كرد اما كسي را نيافت بر كوه مروه صدايي شنيد كه مي
. ملائكه خدا (جبرئيل) را مشاهده كرد كه با پاشنه يا خواهي ما آماده كمك هستيم مي

در با . مان پديدار شد و آب زمزم فوران كردزد تا اينكه آب از آ بال خود بر زمين مي
ن ملائكه خطاب به او شد بعد آ ت دوباره جاي مشتش پر ميداش غرفه از آب برمي

نترس اين آب ضايع نخواهد شد و كم نخواهد كرد. زيرا خداوند متعال در  :گفت
اي مرتفعي از زمين اشاره كرد كه درآينده اين پسر بچه و  اينجا بيتي دارد سپس به تپه

از اين گفتگو پنهان  خواهند نهاد... آن ملائكه بعدپدرش در آنجا اين خانه را بنا 
پرندگان در اطراف چشمه به پرواز درآمدند قبيله جرهم از اطراف منطقه  ،گرديد

گذشتند از پرواز پرندگان دريافتند كه آبي در منطقه بوجود آمده بر آب زمزم آمده  مي
ف آن بزنند، او با ابراز هاي خود را بر اطرا و از مادر اسماعيل اجازه گرفتند تا خيمه

                                                 

كه آن را حرام  ي تو ) پروردگارا من بعضي از فرزندانم را در سرزمين بدون كشت و زرعي در كار خانه1
ام خداوندا تا اينكه نماز را بر پاي دارند سپس چنان كن كه دلهاي گروهي از  اي سكونت داده ساخته

 مند فرما شايد كه سپاسگزاري كنند. ها بهره مردمان متوجه آنان گردد و ايشان را از ميوه
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خوشحالي اجازه داد با آنها مونس شد سپس بر تعداد منازل اطراف چاه افزون گرديد. 
اسماعيل پا به عنفوان جواني گذاشت زبان عربي را از قبيله جرهمه ياد گرفت و از 

ي اقامت  آنها دختري عقد كرد و بدين ترتيب مكه از آن زمان به بعد، به مكان شايسته
ل گرديد در حالي كه قبلاً بياني برهوت و خالي از سكنه بود. حضرت هاجر فوت مبد

از  همچنان از او دور و در سرزمين فلسطين بود. بعد ÷كرد، در حالي كه ابراهيم 
گذشت چند سال حضرت ابراهيم به شدت آرزوي ديدار همسر و پسر كرد و راهي 

ليكن پسر  ،فداكار خود را آنجا نيافت و بيابان گرديد تا به مكه رسيد اما همسر ءصحرا
خود اسماعيل را ديد كه مشغول تراشيدن تير بود او را شناخت و او را در آغوش 

گفت: اي  پدر با فرزندش انجام مي دهد... گرفت و كاري را با او كرد كه يك
انجام  :دهي؟ گفت اسماعيل خداوند به من دستوري داده آيا مرا در انجام آن ياري مي

خداوند دستور  :آنچه خدايت دستور داده من تو را ياري دهنده خواهم بود گفت ده
در آن هنگام،  )به تپه مرتفعي نزديك زمزم اشاره كرد(اي بسازم  داده در اينجا خانه

آورد و ابراهيم  اسماعيل سنگ مي ،هاي خانه را از زمين بيرون آورده بلند كردند پايه
را آورد و آن را براي  »مقام«ديوار اسماعيل سنگ  از بلند شدن بنايي مي كرد بعد

اسماعيل   كرد، آنگاه ابراهيم بر روي آن ايستاد، در حالي كه بنايي مي  ابراهيم قرار داد،

uΖ$+گفتند:  داد و در حالي كه هر دو مي به او سنگ مي −/ u‘ ö≅¬7 s) s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ ¡¡9 $# 

ÞΟŠÎ= yèø9 به اتمام رسيد و از آن زمان به بعد  ٢تا ساختمان كعبه مشرفه .)127: (بقره ١_#$

  مكه مكرمه به آباد شد.
  
  

                                                 

 ستي.گمان تو شنوا و دانا ه ) اي پروردگار ما (اين عمل را) از ما بپذير بي1

 . صحيح بخاري. ر.ك) 2
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  داستان ذبح اسماعيل

است. در خواب ديد كه  ١هم راست و واقعي ءابراهيم خوابي ديد و خواب انبيا
دهد فرزند نونهال خود، اسماعيل را ذبح كند در حالي كه جز  خداوند به او دستور مي

 ،ري نداشت و خداوند در زمان پيري و ناتواني او را به او بخشيده بوداو فرزند ديگ
از بيدار شدن از خواب، بدون هيچ تعلل يا ترديدي، فوراً به دنبال تنفيذ و اجراي  بعد

امر خدا به راه افتاد اما خواست فرزند خود را آزمايش كرده مقدار پاسخگوي و 

≈o_ç6¢+ پذيري او از خداوند را دريابد گفت: فرمان tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ö� ÝàΡ$$sù 

# sŒ$tΒ 2”t� s? _اين پيشنهاد را بدين جهت به او كرد تا براي قلبش  .)102: (الصافات ٢

خوشايندتر باشد و كار به زور نكشد. اما فرزند هوشمند جوابي بداد كه دل پدر از آن 

ÏM+به وجد آمد.  t/ r' ‾≈tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ ã� tΒ ÷σ è? ( þ’ÎΤ ß‰ ÉftFy™ βÎ) u!$x© ª!$# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $#_٣ 

براستي اين توفيق بزرگ خدايي و ايماني است كه كوهها در مقابل آن  .)102(صافات/
  پدر و پسر بر كاملترين صورتها، خداوند از ناحيه »عبوديت«ي كه آورند ايمان تاب نمي

كند فرزند مورد مشاوره  شود فوراً اقدام مي داده ميدر آن متجلي است به پدر دستور 
اين كار، برايش مثل  گويد؛ تو گويي گيرد، فوراً و داوطلبانه جواب لبيك مي قرار مي

  آب خوردن است!
ي تن را بر پدر سهل نمايد و او را به  خواهد آلام از دست دادن پاره فرزند مي

در، ريسماني بياور، دست و پاهايم را تند گويد: اي پ ها ارشاد كرد، مي ترين راه نزديك
ببند و تنم را با ريسمان بپيچ تا پريشان نشوم چاقويت را تيز كن و به سرعت بر 

فرزندم «راهيم گفت: تا مرگ بر من آسان شود؛ چون مرگ شديد است. اب الگردنم بم

                                                 

 ) در حديثي از ابن عباس به نقل از رسول ص آمده است: (خواب پيامبران وحي است). 1

 ) اي فرزندم من در خواب ديدم كه تو را قرباني كنم حالا خود بگو نظرت در رابطه با اين كار چيست؟2

 خدا مرا شكيبا خواهي يافت.شود بكن به خواست  ) گفت: اي پدر كاري كه به تو دستور داده مي3
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خود ي  . سپس او را بر سينه»ن خدا، بهترين ياري رسان من هستيتو در اجراي فرما
  كرد. بوسيد و با او وداع مي بچسباند و براي آخرين بار او را مي

بعد او را تند ببست و آماده سربريدن نمود و چاقوي تيز را بر گردنش ماليد اما 
پدرجان مرا بر رو بخوابان تا صورت مرا به  :چاقو آن را قطع نكرد اسماعيل گفت

طفه و ترحم پدريت مانع از وقت سر بريدن نبيني چون به وقت نگاهت بر من عا
 ،شود آنگاه احتمال دارد نتواني امر و فرمان خدا را بجاي آوري قوت و نيرويت مي

ابراهيم چنين كرد و چاقو را بر گردنش از پشت ماليد باز هم خداوند خاصيت 

≈çµ+ :برندگي را از او سلب كرد و نداي الهي فرود آمد oΨ ÷ƒy‰≈ tΡuρ βr& ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î* ‾≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s% 

|M ø% £‰|¹ !$tƒö ”�9 $# 4 $‾Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∈∪ āχ Î) # x‹≈yδ uθçλm; (#àσ ‾≈ n= t7ø9 $# ßÎ7ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∉∪ 

çµ≈ oΨ ÷ƒy‰ sùuρ ?xö/ É‹Î/ 5ΟŠÏà tã ∩⊇⊃∠∪_104-107: (صافات ١(.  

  ذبيح كيست؟

ل بود قول صحيح قبلاً متذكر شديم فرزندي كه ابراهيم مأمور به ذبح آن شد اسماعي
ي ذبح در مكه روي داده ، چون داستان واقعه اين قول است ءمورد اعتماد بيشتر علما

و اسماعيل در مكه اقامت داشت و اصلا در روايات نيامده كه اسحق در دوران كودكي 
به مكه آمده باشد. اهل كتاب عقيده دارند ذبيح اسحق است نه اسماعيل، اما اين عقيده 

  ون با ظاهر نصوص قرآني منافات دارد.مردود است چ
از قرآن آشكارا پيدا است بلكه گويي نصي صريح بر اين  :گويد مي /ابن كثير 

از ذكر داستان ذبح و تمام شدن آن  است كه اسماعيل ذبيح است؛ زيرا خداوند بعد

                                                 

تو خواب را راست ديدي ما اينگونه به نيكوكاران سزا و جزا  ∗) و ندايش زديم كه اي ابراهيم1
ما قرباني  ∗اين مسلماً آزمايشي است كه بيانگر (ايمان و يقين صادق به خداوند) است ∗دهيم مي

 بزرگي و ارزشمندي را فدا و بلاگردان او كرديم.
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≈çµ +فرمايد:  مي tΡ ÷� ¤³o0uρ t,≈ ysó™Î* Î/ $wŠÎ;tΡ zÏiΒ šÅsÎ=≈ ¢Á9 بشارت  .)112: فاتصا( ١_∪⊅⊆⊆∩ #$

نظير ابراهيم براي  ياز اين حادثه كه نشان از ايمان عميق و طاعت ب به اسحاق بعد
باشد روايات دال بر ذبيح بودن اسحاق همگي اسرائيلي و فاقد  ميخداوند است 

اند به علاوه در تورات آمده كه ابراهيم  از تحريف به تورات راه يافته و بعد ،اعتبارند
آنچه آنها را بر خلق اين  ،رزند اولش شد كه اسماعيل فرزند اول او بودمأمور ذبح ف

ادعا واداشته حسادت به اعراب است؛ چون اسماعيل پدر اعراب، كساني كه در حجاز 
ي آنهاست و اسحاق پدر يعقوب، كه همان  از جمله صساكن هستند و پيامبر 

شود. لذا خواستند اين  انده ميشود، خو اسرائيل است، بني اسرائيل به او نسبت داده مي
كلام خداوند را تحريف كرده  افتخار را به سوي خود منسوب سازند، به همين خاطر،

در حالي كه آنان قومي سرگردان و لجوج هستند و  و در آن زياداتي وارد كردند، 
اعتراف نكردند به اينكه فضل بدست خداوند است، به هر كسي كه بخواهد، آن را 

  دهد. مي

اند سخن خود را از كعب  نموده ساني از سلف كه قول به ذبيح بودن اسحقك
اند و در حديث صحيح منقول از معصوم چنين  حبار يا سخنان اهل كتاب گرفتهالأ

شود بلكه  سخني نيامده تا كلام خدا را براي آن رها كنيم و از قرآن، اين فهم نمي
ل دلالت دارند. چه زيبا است همگي بر ذبيح بودن اسماعي ٢مفهوم و منطوق و نص

≈yγ$+استدلال قرطبي بر ذبيح بودن اسماعيل نه اسحق: اين استدلال در آيه  tΡ ö� ¤±t6sù 

t,≈ ysó™Î* Î/ ÏΒ uρ Ï !#u‘ uρ t,≈ ysó™Î) z>θà) ÷ètƒ_گويد: چگونه  مي. نهفته است. وي )71: (هود ٣

شود،  د، داده ميمژده به آمدن اسحاق و اينكه او داراي پسري به نام يعقوب خواهد ش

                                                 

 به (تولد) اسحاق كه پيغمبر و از زمره صالحان بود مژده داديم.) ما او را 1

 ) كتب اصول فقه مراجعه شود. (مترجم)2

 ) ما بدو مژده اسحاق و به دنبال وي يعقوب را داديم.3
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او خردسال است و صاحب (شود، در حالي كه  سپس امر به سر بريدن اسحاق داده م
ي پيش گفته تناقض دارد. به دليل  اين امكان ندارد، چون با مژده )فرزندي نشده است؟

شود اين دو  اينكه در اوان كودكي و قبل از پيدايش اولاد براي او مأمور به ذبح مي
اقض آشكار دارند. روايت شده حضرت عمر پسر عبدالعزيز از يك موضوع با هم تن

از مسلمان شدن راجع به ذبيح سؤال كرد گفت: اسماعيل بوده بعد گفت:  يهودي بعد
دانند اما حسادت با  اي اميرالمؤمنين سوگند به خدا يهود اين مطلب را خوب مي

كنند و به گمان  عيل انكار مياعراب آنها به انكار آن واميدارد آنها فضل خدا را بر اسما
  زيرا اسحاق پدر آنهاست!! ،١خود مي پندارند ذبيح اسحاق است
  (اسماعيل و عبداالله) شهرت دارد. »ابن الذبيحين«مشهور است كه رسول خدا به 

  وفات ابراهيم

سال بزيست و چون به جوار حق پيوست  175بنابه اصح روايات حضرت ابراهيم 
كه حضرت سارا قبلاً در آن دفن شده بود  »مكفيليه«ي به نام رفرزندانش او را در غا

  دفن كردند.
كنوني قرار دارد، كه اين شهر قبلاً نامش روستاي اربع  »الخليل«اين غار، در شهر 

سال بزيست و در مكه، در جوار سنگي در كنار كعبه در كنار قبر  137بود. اسماعيل 
  .. (والحمدالله رب العالمين)ي آنها باد مهمادرش دفن گرديد؛ صلوات و رحمت خدا بر ه

  
  
  
  
  

                                                 

 ) به البداية والنهاية مراجعه شود.1
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  موسي پسر عمران - 3

+ö� ä. øŒ$#uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9 $# #y›θãΒ 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $TÁn= øƒèΧ tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $|‹ Î;‾Ρ ∩∈⊇∪_به شيوه  .)51: (مريم ١

با فرعون در بسياري از سوره هاي  ÷هاي گوناگون و اساليب متعدد داستان موسي 
هم چنانكه داستان موسي و بني اسرائيل بصورت مفصل و روشن در  قرآن آمده است

  آمده است. »اعراف و قصص«ي  ها بويژه در دو سوره از سوره بسياري
داستان موسي و فرعون، داستان يك فرد عادي با پادشاهي ستمگر نيست و نه تنها 

مونه آن در داستان پيغمبري بزرگوار با پادشاهي جبار نيست بلكه داستاني است كه ن
كشد...  داستاني كه يك واقع دردآور را به تصوير مي ،يابد هر زمان و مكاني تكرار مي

امان بين حق و باطل، جنگ بين سربازان خدا و شيطان  داستاني است كه مبارزه ي بي
را به تصوير مي كشد. جنگي كه از ابتداي پيدايش هستي تا به امروز بين دشمنان و 

و رسولان  ءانبيا ،داشته و دارد. از روزي كه دعوتگران و مصلحان دوستان خدا جريان
  اند وجود داشته و دارد. ي حيات نهاده پا به عرصه

طاغيان فرعون منش با استفاده از  ،آري در طول تاريخ سركشان گردن كلفت
در مقابل نيروي   هاي فراواني از دعوتگران به سوي باطل و لشكريان ابليس لعين، گروه
در مقابل توحيد و رسالت آسماني در يك كلام در مقابل حق و  اني و اهل آن، آسم

ي اين  اند. اما نتيجه طرفداران قليل آن در مقابل مصلحان و موحدان و پيغمبران ايستاده
جنگ همواره پيروزي حق و نابودي باطل بوده است. چه صادق است فرموده دلرباي 

Ρ‾$+خدا:  Î) ç�ÝÇΖ oΨs9 $oΨ n= ß™â‘ šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈ yγô©F{$# ∩∈⊇∪_٢ 

و اين همان سنت خدا در ارتباط با زندگي است و سنت او تخلف بردار  .)51: (غافر

                                                 

 ي خدا و پيغمبري بس والا بود. ) سخن از موسي بگو، كسي كه پاك و برگزيده1

خيزند  قطعاً رسول و پيغمبران خود را و مؤمنان را در زندگي دنيا و در آن روزي كه گواهان بپا مي ) ما2
 كنيم. دهيم و دستگيري مي ياري مي
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نيست نيروي شرّ كه در مقابل حق كه به خير و محبت برادري و انسانيت دعوت مي 
  ورزد ايستاده است. وي زمين سعي ميو امنيت در رنمايد و براي تحقق عدالت 

ي عبوس خوف انگيز خود كه نزديك است از شدت خشم  نيروي شر با چهره
، صلحا و د نابودي گروه نيكوكاران (انبياءبتركد در مقابل حق ايستاده در صد
آنگاه كه ( هاي قرآن كريم و روشني از داستاندعوتگران) است اين مطلب به وضوح 

%tΑ$s+است روشن  دارد) پرده برمي ‡رض و تهديد طاغيان عليه انبياء از تع uρ tÏ% ©!$# 

(#ρã� x�Ÿ2 öΝ ÎγÎ= ß™ã� Ï9 Ν à6̈Ψy_Ì� ÷‚ãΖ s9 ôÏiΒ !$uΖ ÅÊö‘ r& ÷ρr& āχ ßŠθãètFs9 ’ Îû $uΖ ÏG ‾= ÏΒ ( #yr÷ρr' sù öΝ Íκö� s9 Î) öΝ åκ ›5u‘ 

£s3Î= öκ ß] s9 šÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊇⊂∪ ãΝä3̈Ψ oΨ Å6ó¡ä⊥ s9 uρ uÚö‘ F{$# .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ 4 š�Ï9≡sŒ ôyϑ Ï9 š’% s{ ’ ÍΓ$s) tΒ 

t∃% s{uρ Ï‰‹Ïã uρ ∩⊇⊆∪ (#θßstG ø� tG ó™$# uρ z>% s{uρ ‘≅ à2 A‘$¬7 y_ 7‰ŠÏΨ tã ∩⊇∈∪_13-15: (ابراهيم ١(.  

فهمد براي عقل و  منطق طغيان در هر وقت و زماني اين است: حجت و برهان نمي
، تعذيب و ارعاب و ارهاب ت راه و روشش تنهامنطق احترام و ارزشي قائل نيس

≅tΑ$s% ã+تنكيل است.  ÏnG s)ãΖ y™ öΝ èδ u!$uΖ ö/ r& Ä÷∏tG ó¡nΣ uρ öΝèδ u !$|¡ÏΡ $‾Ρ Î) uρ óΟ ßγs% öθsù šχρã� Îγ≈ s%_٢ 

  اين منطق در زمان موسي منطق فرعون بود و در هر زمان و مكاني، .)127: (اعراف
و حكمت است كه در منطق ساير فرعون صفتان است اما منطق پيغمبران، منطق عقل 

از تحمل رنج و مرارتهاي فراوان خطاب به  آنگاه كه بعد ،سخن موسي متجلي گرديد

                                                 

كنيم  ) كافران به پيغمبران خود گفتند: يا به آئين ما بازگرديد يا اينكه شما را از سرزمين خود بيرون مي1
و من شما را پس از  ∗كنيم اد كه حتماً ستمكاران را نابود ميپس پروردگارشان به آنان پيام فرست
بخشم اين (پيروزي) از آن كساني است كه از جاه و جلال من  ايشان در سرزمين (آنان) سكونت مي

بترسند و از تهديد من بهراسند. (و پيغمبران) طلب پيروزي كردند و هر قلدر و گردنكش منحرف و 
 د گرديد.گرايي زيانمند و نامرا باطل

داريم و ما بر ايشان  ) گفت: پسران آنان را علي الدوام خواهيم كشت و دخترانشان را زنده نگاه مي2
 كاملاً مسلط هستيم.



 پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم         258

tΑ$s% 4y›θãΒ ÏµÏΒ+قومش گفت:  öθs) Ï9 (#θãΨ‹ÏètG ó™$# «! $$Î/ (# ÿρç� É9 ô¹$#uρ ( āχ Î) uÚö‘ F{$# ¬! $yγèOÍ‘θãƒ tΒ 

â !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã ( èπt7 É)≈ yèø9 $#uρ šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∇∪_روشن   از اينجا براي ما .)128: (اعراف ١

يكي بوده است. چنانچه جهت و هدف  ءمامي انبياتشود كه جهت و هدف دعوت  مي
طغيان گران و دعوتگران به سوي باطل يكي بوده است و نتيجه هم همواره يكي بوده 

ه ي اهل باطل و عدوان چنانك آنهم پيروزي اهل ايمان و عقيده و شكست مفتضحانه
  اين نتيجه در اين فرموده كاملاً مجسم است: 

+ß‰ƒÌ� çΡ uρ βr& £ßϑ ‾Ρ ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θà�ÏèôÒçG ó™$# †Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ ßγn= yèøgwΥuρ Zπ£ϑ Í←r& ãΝßγn= yèôftΡ uρ 

šÏOÍ‘≡uθø9 $# ∩∈∪ zÅj3yϑ çΡ uρ öΝçλm; ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y“Ì� çΡ uρ šχ öθtã ö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $yϑ èδ yŠθãΖ ã_ uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $̈Β 

(#θçΡ$Ÿ2 šχρâ‘ x‹ øts† ∩∉∪_5 - 6: (قصص ٢.(  

  نسب موسي

موسي پسر عمران بن يصهر بن قاحث است كه نسبش به حضرت يعقوب پسر 
رسد. وقتي خداوند خواست موسي را به  حضرت اسحاق پسر حضرت ابراهيم مي

سوي فرعون مبعوث كند، هارون برادر او را نيز بعنوان كمك و معين او به پيغمبري 
زيد اين مطلب بنا به دعوت و خواست موسي بود چون از خدا خواست هارون را برگ

#$_yèô≅+ در كار دعوت معين به عنوان ياور و پشتيبان وي قرار دهد. uρ ’ Ík< # \�ƒÎ— uρ ôÏiΒ ’ Í?÷δ r& 

                                                 

) موسي به قوم خود گفت: از خدا ياري جوييد و شكيبايي كنيد بيگمان خدا زمين را به كساني از 1
 از آن پرهيزگاران است. كند كه خود بخواهد و سرانجام بندگان خود واگذار مي

اند منت  خواهيم كه بر آنهايي كه در روي زمين (سرزمين مصر) مورد ستم و استضعاف واقع شده ) و مي2
بگذاريم و آنها پيشوا و وارثين (آن) قرار دهيم و در سرزمين (مصر) ايشان را مستقر گردانيم و سلطه و 

ترسند و از آن بيم و  ا نشان دهيم آنچه از آن ميحكومتشان دهيم و به فرعون و هامان و لشكريان آنه
 حذر دارند.
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∩⊄∪ tβρã�≈ yδ Å� r& ∩⊂⊃∪_29-30: (طه ١(.  

  ولادت موسي

عون) كه در طغيان و در زمان طاغوت بزرگ، دشمن خدا (فر ÷حضرت موسي 
دانست و با او به نزاع  جبروت شهره ي عالم بود تا آنجا كه خود را خدا مي

اين  ،پنداشت خدا و معبود است بدنيا آمد كرد و مي خاست و ادعاي ربوبيت مي برمي
طاغي سركش (وليد پسر مصعب) ملقب به فرعون بود لقب تمامي پادشاهان مصر 

ايران ملقب به كسري بودند و لقب پادشاهان رومي قيصر فرعون بود چنانكه پادشاهان 
  بود.

كه حضرت يوسف او را به توحيد (از مرگ برادرش (قابوس)  فرعون بعد
به پادشاهي رسيد حضرت يوسف در زمان قابوس به جوار  )فراخواند اما نپذيرفت

رش حق پيوست. اما دوران پادشاهي قابوس به درازا كشيد سرانجام هلاك شد و براد
تر بود و بني اسرائيل را مورد انواع  او از برادرش خشن ،فرعون به پادشاهي رسيد

شكنجه و عذاب قرار داد خيلي كافر و فاجر بود، بني اسرائيل در دوران حاكميت او 
بر دين پدران خود (يعني دين ابراهيم) بودند فرعون آنها را مورد تاخت و تاز و انواع 

ند آيه از قرآن كريم پيرامون عذاب فرعون براي بني اسرائيل عذاب قرار داد اينك به چ

=θè#) +پردازيم:  مي ÷G tΡ š�ø‹ n= tã ÏΒ Î* t7‾Ρ 4y›θãΒ šχ öθtã ö� Ïùuρ Èd,ysø9 $$Î/ 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊂∪ ¨βÎ) 

šχ öθtã ö� Ïù Ÿξtã ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿ≅ yèy_uρ $yγn= ÷δ r& $Yèu‹ Ï© ß#ÏèôÒtG ó¡o„ Zπx� Í←!$sÛ öΝ åκ ÷]ÏiΒ ßx În/x‹ ãƒ öΝèδ u !$oΨ ö/ r& 

Ä÷∏tG ó¡o„uρ öΝèδ u !$|¡ÏΡ 4 …çµ‾Ρ Î) šχ% x. zÏΒ tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9$# ∩⊆∪ ß‰ƒÌ� çΡuρ βr& £ßϑ ‾Ρ ’ n?tã šÏ% ©!$# 

(#θà�ÏèôÒçG ó™$# †Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγn= yèøgwΥuρ Zπ£ϑ Í←r& ãΝßγn= yèôftΡ uρ šÏOÍ‘≡uθø9 $# ∩∈∪ zÅj3yϑ çΡ uρ öΝ çλm; ’Îû 

                                                 

 برادرم هارون را. ∗) و ياوري از خاندانم براي من قرار بده1
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ÇÚö‘ F{$# y“Ì�çΡ uρ šχ öθtã ö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $yϑ èδ yŠθãΖ ã_uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρâ‘ x‹ øts† ∩∉∪_١ 

  .)3 -6: (قصص

  مدت پادشاهي فرعون

آنها را مورد    ، در طي اين مدتسال بر بني اسرائيل حكومت كرد 400فرعون بيش از 
گرفت. آنها  انواع عذاب و تاخت و تاز قرار داد، به خدمت و تمسخر و تحقيرشان مي

گروهي كشاورز و گروهي مشغول  ،به اقسام مختلف تقسيم كرده بود گروهي كارگر

(øŒÎ + اي پست بودند و كسي كه توان كار نداشت مجبور به پرداخت سرانه بودكاره uρ 

Ν à6≈ oΨøŠ‾gwΥ ôÏiΒ ÉΑ#u tβöθtã ö� Ïù öΝ ä3tΡθãΒθÝ¡o„ u þθß™ ÅU# x‹ yèø9 $# tβθçt¿o2x‹ ãƒ öΝ ä. u!$oΨ ö/ r& tβθãŠóstFó¡tƒuρ 

öΝ ä.u !$|¡ÎΣ 4 ’ Îûuρ Νä3Ï9≡sŒ Ö Iξt/ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ ×ΛÏà tã ∩⊆∪_ي خداوند بر  چون اراده .)49: ره(بق ٢

اين قرار گرفت آنها را از اين بدبختي نجات دهد، موسي را به سوي آنها فرستاد، تا 
ي رحمتي  ها خلاص كند. بنابراين بعثت موسي به مثابه آنها را از شرّ فرعون و قبطي

  است.سر بوده  ي نجاتي از دست ظلم آن شاه جبار و خيره براي بني اسرائيل و فرشته

                                                 

خوانيم براي كساني كه  اي از داستان واقعي موسي و فرعون را مي ) ما راست و درست بر تو گوشه1
هاي  ها و دسته ن آنجا را به گروهگري كرد و مردما فرعون در سرزمين استكبار و سلطه ∗مؤمنند

بريد و دخترانشان را زنده  مختلفي تبديل نمود گروهي از ايشان را ضعيف و ناتوان پسرانشان را سر مي
خواستيم كه به ضعيفان و ناتوانان تفضل نمائيم  ي تباهكاران بود ما مي داشت و مسلماً از زمره نگاه مي

و ايشان را در سرزمين (مصر) مستقر گردانيم و سلطه و و ايشان را پيشوايان و وارثان سازيم 
حكومتشان دهيم و بر دست مستضعفان به فرعون و هاهان و لشكريانشان چيزي را بنمايانيم كه از آن 

 در هراس بودند.

ها را به شما  ) آنگاه را كه شما را از دست فرعون و فرعونيان رها ساختيم آنان كه بدترين شكنجه2
گذاشتند و در اين آزمايش بزرگي از جانب  بريدند و زنانتان را زنده مي پسرانتان را سر مي رسانيدند مي

 خدا برايتان بود.
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  رؤياي فرعون

آور،  فرعون رؤياي عجيب و ترسبه نقل از سدي گويد:  ءنبياالأقصص ثعلبي در كتاب 
هاي  ديد. در خواب ديد كه آتشي از سوي بيت المقدس به مصر هجوم آورد و خانه

مصر را محاصره كرده و تمامي منازل قبطيان را به كام خود فرو برد و سوزانيد اما 
ها از آن در امان ماند. فرعون كاهنان و ساحران و منجمان را  ئيليهاي بني اسرا خانه
  آوري كرد تا خواب او را تعبير كنند. جمع

گفتند: به زودي در بني اسرائيل پسري به دنيا   آن خواب را براي او تعبير كرده،
ند، همچنين زوال رسا خواهد آمد كه با دستان خود، اهل مصر را به هلاكت مي

وي خواهد بود و تو و قوم تو را از شهر و ديارت خارج خواهد  تسبد  پادشاهي تو،
كرد و دين تو را تغيير خواهد داد و هم اكنون زمان ظهور آن نزديك شده است ... 

زنان قابله را جمع كرد  ،فرعون دستور داد تمامي نوزادان پسر بني اسرائيلي را بكشند
لق به بني اسرائيل باشد فوراً بكشيد و و خطاب به آنها گفت: هر نوزاد پسري كه متع

كساني را بعنوان وكيل و مأمور انجام قتل آنها بگماشت. بدين ترتيب آن زنان قابله، از 
كشند،  اما دختران  آمد مي اسرائيل به دنيا مي ترس جان خود، هر فرزند پسري از بني

›tβθçt¿o2x+ داشتند. به منظور به خدمت گرفته شدن زنده نگه داشته مي ãƒ öΝä. u !$oΨ ö/ r& 

tβθãŠóstFó¡tƒuρ öΝä. u !$|¡ÎΣ_هاي موجود و آنهايي كه  فرعون دستور داد پسر بچه .)49: (بقره ١

دادند  آمدند سربريده شوند. لشكريان او زنان حامله را مورد تعذيب قرار مي به دنيا مي
وهي از مردند اين امر باعث شد گر شان سقط شود پيران نيز به سرعت مي تا حمل

اي و پيران نيز به  ها را داده تو دستور كشتن بچه :ها به نزد فرعون رفتند گفتند قبطي
ميرند با اين وضع احتمال دارد خود مجبور به كار شويم و كسي بعنوان  سرعت مي

هاي ذكور را يك سال  خادم ما باقي نماند، به همين خاطر فرعون دستور داد كه، بچه

                                                 

 گذاشتند. بريدند و زنانشان را زنده مي ) پسرانشان را سر مي1
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  يل هلاك نشوند.اسرائ تا تمامي فرزندان ذكور بني ارندبكشند و يك سال نگه د

  موسي و هارون چه وقت به دنيا آمدند؟

از فزوني و شدت گرفتن عذاب فرعون و اعوانش بر بني اسرائيل و كشتن  بعد
فرزندان ذكور و باقي گذاشتن دختران جهت به كنيزي گرفتن، گروهي از سران و 

او پيشنهاد دادند كه فرزندان ذكور متولد يك سال رهبران قبطي نزد فرعون رفتند و به 
را بكشد و متولدين سال ديگر را رها كند، هارون در سالي كه فرزندان از كشتن 

شدند  كردند به دنيا آمد اما موسي در سالي كه فرزندان ذكور كشته مي نجات پيدا مي
بت موسي چنين لذا هارون آزاد و مطمئن بدينا آمد اما وضعيت به نس ،متولد گرديد

نبود و چون زمان وضع حمل نزديك شد مادر موسي خيلي محزون و غمگين گرديد. 
خداوند از طريق الهام به او وحي كرد، نترس و غمگين مشو، فرزند شما شأني عظيم 

دارد و به  و مقامي بزرگ خواهد داشت. خداوند او را از مكر فرعون در امان مي
مادر موسي پس از اين الهام سرشار از آرامش و كند... قلب  پيغمبري مبعوث مي

اطمينان گرديد. خداوند به او دستور داد فرزند خود را شير دهد و چون از او بترسد 
تابوتي از درخت برايش بسازد او را در داخل آن قرار داده و در دريا اندازد و از 

ي رحمت،  هلاكت او هراس و خوف به دل راه ندهد چون خداوند او را در سايه
  حفاظت و حمايت خود محفوظ خواهد داشت.

+ !$uΖ øŠym÷ρr&uρ #’ n< Î) ÏdΘé& #y›θãΒ ÷βr& Ïµ‹ ÏèÅÊö‘ r& ( #sŒÎ* sù ÏM ø� Åz Ïµø‹ n= tã ÏµŠ É) ø9r' sù †Îû ÉdΟ uŠø9 $# Ÿωuρ ’ Îû$sƒrB 

Ÿωuρ þ’ ÎΤt“ øtrB ( $‾Ρ Î) çνρ–Š!# u‘ Å7 ø‹ s9Î) çνθè= Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ šÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩∠∪ ÿ…çµsÜ s) tG ø9 $$sù ãΑ# u šχ öθtã ö� Ïù 

tβθà6u‹ Ï9 óΟ ßγs9 # xρß‰ tã $ºΡ t“ ymuρ 3 āχ Î) šχ öθtã ö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $yϑ èδ yŠθãΖ ã_uρ (#θçΡ$Ÿ2 šÏ↔ÏÜ≈ yz 
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   .)7-8: (قصص ١_∪∇∩

  ي فرعون حفاظت خداوند از موسي و تربيت او در خانه

ز او كاملاً مادر موسي او را در خفا به دنيا آورد و در حالي كه به حفاظت خداوند ا
اطمينان و اعتماد داشت، شروع به شير دادن وي كرد و چون ترسيد از اينكه مبادا از 

ي جلادان فرعون آسيبي به او برسد، صندوقي درست كرد و مقداري پنبه در آن  ناحيه
قرار داد، موسي را در آن قرار داد، در آن را قفل كرده و به رود نيل انداخت و به 

ور داد صندوق را زير نظر بگيرد. تمامي اين امور را به الهام از خدا خواهر نوزاد دست
انجام داد و يقين داشت خداوند او را محفوظ خواهد كرد و سالم به او بازخواهد 

تواند او را بكشد ولو در مقابل دو دست او قرار گيرد. چون او را  گرداند و فرعون نمي
كنار كاخ فرعون هدايت كرد. غلامان و به رود نيل انداخت امواج دريا او را به 

كنيزكان كه در آنجا مشغول شستشو و آب بردن بودند تابوت را مشاهده كردند آن را 
ن را برگرفتند و به گمان خود پنداشتند مالي در آن وجود دارد به همين حالت آ

رد، بردند. چون آسيه در آن را باز ك »آسيه همسر فرعون«برداشته و به سوي بانويشان 
اي را در آن ديد. خداوند محبت او را در دل آسيه افكند. چون شوهرش آمد  پسر بچه

و آن پسر بچه را ديد، خواست كه او را بكشد، و از جلادان خواست كه سر او را 
ببرند. اما آسيه التماس كرد تا از كشتن او درگذرد و چون عقيم بود از او خواست 

ÏM + د خود بگيرد.اجازه دهد، او را به عنوان فرزن s9$s% uρ ßN r&t� øΒ $# šχ öθtã ö� Ïù ßN §� è% &÷tã ’ Ík< 

                                                 

) ما به مادر موسي الهام كرديم كه موسي را شير بده و هنگامي كه نسبت به او ترسيدي وي را به دريا 1
نماييم.  ي پيغمبرانش مي گردانيم و از زمره نداز و مترس و غمگين مباش كه ما او را به تو بازميبي

ي اندوهشان گردد مسلماً فرعون و  خاندان فرعون موسي را بر گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايه
 هامان و لشكريانشان خطا كار بودند.
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y7 s9 uρ ( Ÿω çνθè= çFø) s? #|¤tã βr& !$oΨ yèx�Ζ tƒ ÷ρr& …çνx‹ Ï‚−G tΡ # V$ s!uρ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãèô±o„ ∩∪_9: (قصص ١(. 

فرعون خطاب به همسرش گفت: درست است كه اين بچه نور چشمان تو است! اما 
او نور چشم «گفت:  : اگر مياند گفته ءاي از علما عده  كنم، و مشاهده نميمن نيازي به ا

كرد چنانكه آسيه را به سوي  او را هدايت مي ي وي، . خداوند به وسيله»من است
اسلام و دين حق هدايت كرد اما چون از اين كلمه اجتناب ورزيد هرگز سعادتمند و 

  و بدبختي باقي ماند.مند نشد، بلكه براي هميشه در گمراهي  هدايت

  تحريم شير زنان از سوي موسي

كه از فرعون طلب كرد موسي (حضرت موسي در منزل فرعون در كنف حمايت آسيه 
به زندگي ادامه ميداد  )را به عنوان هديه به او تقديم كند او هم موسي را به او بخشيد

àM+ خداوند محبت او را در دل آسيه انداخت ø‹ s) ø9r&uρ y7 ø‹ n= tã Zπ¬6ptxΧ Íh_ÏiΒ yìoΨ óÁçG Ï9 uρ 4’ n?tã 

ûÍ_ø‹ tã_گرديد اما  اي براي موسي مي آسيه بدنبال پيدا كردن شيردهنده .)39: (طه ٢

 ،ورزيد كرد خودداري مي موسي از مكيدن پستان هر زني كه قصد شير دادن به او مي
گريست كار به جايي رسيد كه همسر  گرسنگي به او فشار آورد از شدت آن مي

اي برايش  رعون ترسيد موسي از فرط گرسنگي بميرد. لذا خود اقدام كرد تا شيردهندهف
اي  پيدا كند. خواهر موسي كه از دور مراقب اوضاع بود پيشناد كرد زن شيردهنده

برايش بياورد كه پستان او را بگيرد و در عين حال ناصح امين و مربي دلسوز او باشد 
. همسر فرعون گفت: او را پيش من بياور اگر پستان او و در مقابل پولي او را شير دهد

دهم فوراً نزد مادرش رفت. مادرش آمد چون او  ي گرانبهايي به او مي را گرفت هديه

                                                 

او را پسر   تو است شايد براي ما مفيد باشد و يا اصلاً) زن فرعون گفت: او را نكشيد نور چشم من و 1
 فهميدند. خود كنيم آنان نمي

) من محبت خود را بر تو افكندم هدف هم اين بود كه تحت نظارت و رعايت من چنانكه بايد پرورش 2
 يابي.
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فرزند من است اما خداوند به او ثبات و استقامت بخشيد  :را ديد نزديك بود بگويد
كرد. آسيه خوشحال  چون پستان را به دهان او نهاد آن را گرفت و مكيدن را شروع

گرديد و از او خواست در قصر بماند تا بچه را شير دهد و به او وعده داد در مقابل 
ي بزرگي به او ببخشد. مادر موسي اظهار عفت نموده گفت: اگر دلت بخواهد او  هديه

ي خودم از  را به من تسليم كني به خانه خود ببرم خدمتش خواهم كرد و همانند بچه
هاي خود را رها  توانم بخاطر اين بچه بچه واهم نمود و گرنه من نمياو محافظت خ

كنم. آسيه قبول كرد كه بچه را تسليم او كند اما به شرط اينكه هر از چند گاهي او را 
داشت.  پيش او آورد تا بر اوضاعش مسلط باشد چون او را از صميم قلب دوست مي

ه دامن مادرش بازگشت تا با اطمينان ي خدا تحقق پيدا كرد و موسي ب اين چنين وعده

yx +و در كمال امنيت تحت حمايت فرعون در آغوش او زندگي كند.  t7 ô¹r&uρ ßŠ# xσèù ÏdΘé& 

4†y›θãΒ % ¸ñÌ�≈ sù ( βÎ) ôNyŠ$Ÿ2 ”Ï‰ ö7 çFs9 ÏµÎ/ Iωöθs9 βr& $oΨ ôÜ t/ §‘ 4’n?tã $yγÎ6ù= s% šχθä3tG Ï9 zÏΒ 

šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∪  ôM s9$s% uρ ÏµÏG ÷zT{ Ïµ‹ Å_Áè% ( ôN u� ÝÇ t7sù ÏµÎ/ tã 5= ãΖ ã_ öΝ èδuρ Ÿω šχρã� ãèô±o„ 

∩⊇⊇∪ $oΨ øΒ §� ymuρ Ïµø‹ n= tã yìÅÊ# t� yϑ ø9$# ÏΒ ã≅ ö6s% ôM s9$s) sù ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠr& #’ n?tã È≅ ÷δr& ;M øŠt/ …çµtΡθè= à� õ3tƒ öΝà6s9 

öΝ èδuρ … çµs9 šχθßsÅÁ≈ tΡ ∩⊇⊄∪ çµ≈ tΡ ÷ŠyŠt� sù #’ n< Î) ÏµÏiΒ é& ö’ s1 §� s)s? $yγãΨ øŠtã Ÿωuρ šχt“ óss? zΟ n= ÷ètG Ï9 uρ āχr& 

y‰ ôãuρ «! $# ?Yym £Å3≈ s9 uρ öΝ èδu� sYò2r& Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂∪_10- 13: (قصص ١(.   

                                                 

دلـش را  اگـر   -] را و دل مادر موسى [از اميد و صبر] تهى شد. به يقين نزديك بود كـه آن [حكايـت  ) 1
و به خواهرش گفت: به دنبـالش بـرو، آن   . آشكار سازد -ساختيم تا از باور دارندگان باشد استوار نمى

] خواهر موسـى شـير    و پيش از [آمدن دانستند. ] او را از دور ديد، در حالى كه آنان نمى گاه [خواهرش
اى رهنمون شوم كه  به خانواده ] گفت: آيا شما را همه دايگان را بر او حرام ساختيم. آن گاه [خواهرش

  دار سرپرستى او گردند در حالى كه خير خواه او باشند؟  برايتان عهده
] او را به مادرش باز گردانديم تا چشمش روشن گردد و اندوه نخورد و تا بداند كه وعده  [در نهايت

 .دانند خداوند حقّ است ولى بيشترشان نمى
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  كشته شدن قبطي توسط موسي و فرار او به سرزمين مدين

ي فرعون پا به دوران جواني نهاد در اوج عزت و اكرام در آنجا زندگي  موسي در خانه
پوشيد، مردم او را موسي پسر  شد، لباس او را مي كرد، بر اسب فرعون سوار مي مي

شدند. روزي از روزها  فراوان قائل مي كردند و برايش ادب و احترام فرعون خطاب مي
كه مصادف با وقت استراحت نيمروزي (وارد شهر گرديد همگام با گردش او در شهر 

دو نفر يكي از بني اسرائيل و ديگري قبطي با هم  )هايشان بود مردم در منازل و خانه
 در حال جنگ بودند و قبطي قصد تجاوز به مرد بني اسرائيلي را داشت. مرد بني
اسرائيلي از موسي فريادرسي طلبيد حضرت موسي به سوي مرد قبطي دويد و مشتي 
بر او وارد كرد و او را در جا كشت. حضرت موسي در واقع قصد كشتن او را نداشت 

ي خود پشيمان و  خواست او را از مرد بني اسرائيلي دور كند. موسي از كرده بلكه مي
بخشد و رحمت خود را شامل حال او غمگين گشت و از خداوند خواست او را ب

گرداند تقدير خدا چنين بود جز خدا و مرد بني اسرائيلي هيچ احدي متوجه قتل قبطي 
ها نزد فرعون آمدند و  از اين كار با ترس و خوف مراقب اوضاع بود. قبطي بعد ،نشد

اين زمينه از اند، حق ما را از آنها بگير و در  گفتند: بني اسرائيليان مردي از ما را كشته
خود تساهل نشان مده. فرعون گفت: قاتل را پيش من آوريد. در هنگامي كه مردان 

گشتند، موسي ديد مرد بني اسرائيلي با قبطي ديگري  فرعون بدنبال قاتل در شهر مي
درگير جنگ است. اسرائيلي از موسي فريادرسي خواست موسي خشمگينانه آمد و 

خواهد از او انتقام بگيرد.  اسرائيلي پنداشت موسي مي خواست بر فرد قبطي بتازد، اما

yy7+ گويد: آثار خشم را بر او ديد و شنيد كه مي ¨Ρ Î) A“Èθtós9 ×Î7 •Β_گفت:  .)18: (قصص ١

+tΑ$s% #y›θßϑ≈ tƒ ß‰ƒÌ� è?r& βr& Í_n= çG ø) s? $yϑ x. |M ù= tG s% $G¡ø� tΡ Ä§øΒ F{$$Î/_مرد قبطي  .)19: قصص( ٢

وراً به سوي مردان قبطي فرار كرد و خبر داد موسي قبطي را تا سخن او را شنيد، ف
                                                 

 كاري.) (موسي به او گفت): تو گمراه آش1

 خواهي مرا بكشي همان گونه كه ديروز كسي را كشتي. ) آيا مي2
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كشته، جريان را به فرعون خبر دادند. سربازان در تعقيب او در شهر پراكنده شدند، تا 
ها را پيدا نكند. در  او را پيدا كرده و بكشند تا هيچ بني اسرائيلي جرأت كشتن قبطي

اني از طايفه فرعون كه ايمان خود را ها به جستجو پرداختند. مرد مسلم راهها و كوچه
مخفي نگاه داشته بود و حزقيل نام داشت با عجله آمد و به موسي خبر داد از شهر 
خارج شود؛ چون فرعونيان قصد كشتن او را دارند. موسي قصد سرزمين مدين نمود 
و از خدا خواست او را هدايت كند و از شر فرعون خلاص نمايد و جاسوسان او را 

‰Ÿ≅yzyŠuρ sπuΖƒÏ+فرمايد:  ند خداوند مينبين yϑ ø9 $# 4’ n?tã ÈÏm 7's# ø� xî ôÏiΒ $yγÎ= ÷δ r& y‰ y_uθsù $pκ� Ïù È÷,s# ã_u‘ 

ÈβŸξÏG tFø) tƒ # x‹≈yδ ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© # x‹≈yδ uρ ôÏΒ ÍνÍiρß‰ tã ( çµsW≈ tótG ó™$$sù “Ï% ©!$# ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© ’ n?tã “Ï% ©!$# 

ôÏΒ ÍνÍiρß‰ tã … çνt“ x. uθsù 4y›θãΒ 4|Ós) sù Ïµø‹ n= tã ( tΑ$s% #x‹≈ yδ ôÏΒ È≅ uΗ xå Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9$# ( … çµ‾Ρ Î) Aρß‰ tã @≅ ÅÒ•Β 

×Î7 •Β ∩⊇∈∪   tΑ$s% Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) àMôϑ n= sß Å¤ø� tΡ ö�Ï� øî $$sù ’ Í< t� x� tósù ÿ… ã&s! 4 … çµ‾ΡÎ) uθèδ â‘θà� tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊇∉∪ 

tΑ$s% Éb> u‘ !$yϑ Î/ |M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã ôn= sù šχθä. r& #Z��Îγsß tÏΒ Ì� ôfßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∠∪ yx t7ô¹r' sù ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# 

$Z� Í←!% s{ Ü= ©% u�tItƒ #sŒÎ* sù “Ï% ©!$# …çνu� |ÇΨtFó™$# Ä§øΒ F{$$Î/ …çµäzÎ� óÇ tFó¡o„ 4 tΑ$s% …çµs9 #y›θãΒ y7 ¨ΡÎ) A“Èθtós9 

×Î7 •Β ∩⊇∇∪ !$£ϑ n= sù ÷βr& yŠ# u‘ r& βr& |·ÏÜ ö7tƒ “Ï% ©!$$Î/ uθèδ Aρß‰ tã $yϑ ßγ©9 tΑ$s% #y›θßϑ≈ tƒ ß‰ƒÌ�è? r& βr& Í_n= çG ø) s? 

$yϑ x. |M ù= tG s% $G¡ø� tΡ Ä§øΒ F{$$Î/ ( βÎ) ß‰ƒÌ�è? HωÎ) βr& tβθä3s? # Y‘$¬7 y_ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ ß‰ƒÌ�è? βr& tβθä3s? 

zÏΒ tÅsÏ= óÁßϑ ø9 $# ∩⊇∪ u!% ỳ uρ ×≅ ã_u‘ ôÏiΒ $|Áø% r& ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# 4të ó¡o„ tΑ$s% #y›θßϑ≈ tƒ āχ Î) V|yϑ ø9 $# 

tβρã� Ïϑ s? ù' tƒ y7 Î/ x8θè= çFø) u‹ Ï9 ólã� ÷z$$sù ’ ÎoΤ Î) y7 s9 zÏΒ šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩⊄⊃∪ ylt� sƒm� $pκ ÷] ÏΒ $Z� Í←!% s{ Ü= ©% u� tItƒ ( 
tΑ$s% Éb> u‘ Í_ÅngwΥ zÏΒ ÏΘöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪_21- 15: (قصص ١(.   

                                                 

جنگند كه يكي  ) موسي بدون آنكه اهالي شهر مطلع شوند وارد آنجا گرديد در شهر ديد كه دو مرد مي1
ي او بود عليه كسي كه از دشمنانش بود از  ي او و ديگري از دشمنان او، فردي كه از قبيله از قبيله

واست و مشتي بدو زد و او را كشت موسي گفت: اين از عمل شيطان بود واقعاً او موسي كمك خ
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  جريان چوپان شدن ويازدواج موسي با دختر شعيب و 

ين مصر فرار كرد او خواهان نجات بود و راهي مداين گرديد مزحضرت موسي از سر
و از ترس اينكه مبادا افراد فرعون در تعقيب او باشند گاه گاه به پشت سر خود نگاه 

كرد هشت  تان تغذيه ميبرگ درخاي همراه نداشت از  كرد. او هيچ توشه و آذوقه مي
فت تا به سرزمين مدين رسيد در حالي كه گرسنگي و خستگي او را از شبانه روز ر

حضرت «گويد:  محضرت ابن عباس  ،پا درآورده بود زير سايه درختي نشست
موسي از مصر خارج و راهي مدين گرديد مسافت بين آنها راه هشت شبانه روز بود 

برگ درختان و گياه سبز از چيزي تغذيه نكرد، كفشهايش  طي اين مدت به غير از
ي درخت افتاده از فرط  ي خدا زير سايه افتاده بودند و پياده بود رسول و برگزيده

گرسنگي شكمش به پشت چسبيده بود و محتاج يك دانه خرما بود در حالي كه اين 
آنها  دخواستن و ميچرانيدند  چنين نشسته بود چشمش به دو دختر افتاد كه گوسفند مي
بايست تا هنگام آب آشاميدن  را از چاه بزرگي كه در حوالي آنجا بود آب بدهند اما مي

تمامي گوسفندان آبادي صبر نمايند تا گوسفندانشان با آنها قاطي نشوند. دلش به حال 
پدرمان پير و  :چرانيد؟ گفتند آنها سوخت، از آنها پرسيد: چرا خودتان گوسفند مي

                                                                                                                         

گفت: پروردگارا من بر خويشتن ستم كردم پس مرا ببخش و او  ∗ي آشكاري است كننده دشمن گمراه
گفت: پروردگارا به پاس نعمتهايي كه به من عطا  ∗را بخشيد چرا كه خدا بس آمرزگار و مهربان است

آورد  در شهر ترسان و نگران شب به روز مي ∗گز پشتيبان بدكاران و بزهكاران نخواهم شداي هر كرده
و ناگهان كسي كه ديروز از موسي ياري خواسته بود او را فرياد خواند موسي بدو گفت: حقاً تو گمراه 
آشكاري و همين كه موسي خواست به سوي كسي كه دشمن آن دو بود دست بگشايد و حمله نمايد 

خواهي مرا بكشي همانگونه كه ديروز كسي را كشتي در زمين جز  د قبطي فرياد زد و گفت): آيا مي(مر
مردي از نقطه دور   ∗گران باشي خواهي كه از اصلاح خواهي كه ستمگر و زور گو باشي و نمي اين نمي

اند  نشستهدست شهر شتابان آمد و گفت: اي موسي درباريان و بزرگان قوم براي كشتن تو به رايزني 
موسي از شهر خارج شد در حالي كه  ∗پس بيرون برو مسلماً من از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم

 ترسان و چشم به راه بود گفت: پروردگارا مرا از مردمان ستمگر رهايي بخش.
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است و پسري ندارد تا به چرانيدن گوسفندان همت گمارد لذا ناچاريم خود به  ناتوان
ي درخت نشسته اين كلمات را كه قرآن از  حضرت موسي زير سايه ،اين كار برخيزيم

ϑ£$ +كرد.  كند زمزمه مي او نقل مي s9 uρ yŠu‘ uρ u !$tΒ štô‰ tΒ y‰ ỳ uρ Ïµø‹ n= tã Zπ̈Β é& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# 

šχθà) ó¡o„ y‰y_uρuρ ÏΒ ãΝ ÎγÏΡρßŠ È÷s? r&t� øΒ $# Èβ# yŠρä‹ s? ( tΑ$s% $tΒ $yϑ ä3ç7 ôÜyz ( $tG s9$s% Ÿω ’ Å+ ó¡nΣ 4®Lym 

u‘ Ï‰ óÁãƒ â !$tã Ìh�9$# ( $tΡθç/ r&uρ Ó‡ ø‹ x© ×�� Î7 Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 4’ s+|¡sù $yϑ ßγs9 ¢Ο èO #’ ‾< uθs? ’ n< Î) Èe≅ Ïjà9$# tΑ$s) sù Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) !$yϑ Ï9 

|M ø9 t“Ρr& ¥’ n< Î) ôÏΒ 9� ö� yz ×�� É)sù ∩⊄⊆∪_23- 24: (قصص ١(.  

شدند  گويد: مردم چون از آب دادن حيوانات فارغ مي مي النهايةالبداية و ابن كثير در 
ي  آمدند از ته مانده نهادند و اين دو دختر مي ي چاه مي سنگ بزرگي بر دهانه

در آن روز حضرت   دادند، گوسفندان خود را آب مي  گوسفندان مردم استفاده كرده،
گ را از دهان چاه برداشت و آب را براي آنها بيرون كشيد بعد موسي به تنهايي سن

ي آن قرار داد در حالي كه ده نفر براي برداشتن و سر جاي خود  سنگ را در دهانه
  كردند. گذاشتن سنگ تشريك مساعي مي

چون اين دو دختر به نزد پدر خود برگشتند از موسي و قدرت بدني او تعريف 
مقابل اين نيكي پاداشي به او بدهد يكي از دختران را نزد  كردند و از او خواستند در

خواند و  : پدرم تو را ميحشمت و ادب به نزد او آمد و گفت او فرستاد او در كمال
خواهد پاداش بيرون كشيدن آب از چاه را به تو بدهد و بدين سبب مسئله را به  مي

ي كمال حيا و  نشانه صراحت در ميان نهاد تا باعث مشكوك گشتن او نشود. و اين

                                                 

 اند و چهارپايان خود را ) و هنگامي كه به آب مدين رسيد مردمان زيادي را ديد كه بر آن گرد آمده1
پايند گفت: شما دو نفر چه كار  تر دو زن را ديد كه گوسفندان خويش را مي كنند و آن طرف سيراب مي

گردانند  دهيم تا چوپانان برمي كنيد؟ گفتند: پدر ما پيرمرد كهنسالي است و ما گوسفندان را آب مي مي
رفت   به زير سايه (گوسفندان خود را) (موسي) گوسفندان آنان را سيراب كرد سپس (از فرط تشنگي)

 و عرضه داشت پروردگارا من نيازمند هر آن چيزي هستم كه برايم حواله روان فرمايي.
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گفت:  ÷چون به نزد او آمد و داستان خود را تعريف كرد شعيب   باشد، ادب او مي
در مقابل (اي. سپس يكي از دختران خود را  نترس از دست ظالمان نجات پيدا كرده

  به عقد او درآورد. )چوپاني به مدت هشت سال و در روايتي ده سال
است كه مرد اختلاف وجود دارد و قول مشهور اين ابن كثير گويد: در مورد اين پير

بر اين قول تصريح كرده، مالك بن انس نيز  /. حسن بصري او شعيب بوده است
از نابودي قومش زمان زيادي زيست تا حضرت موسي  اين عقيده را دارد. شعيب بعد

ي  دهاما برخي عقيده دارند اين پيرمرد برادرزا .او را ديد و با دخترش ازدواج كرد
  شعيب بوده است. اما رأي اول ارجح و اكثر مفسرين بر آن هستند.

 10از ازدواج با دختر شعيب در مدين اقامت گزيد و به مدت  حضرت موسي بعد
ام كد ÷سؤال شد حضرت موسي صسال چوپاني كرد. روايت شده از رسول خدا 

شود  حديث فهم مي از اين »كاملترين و بهترين آن دو«مهلت را به سر رساند؟ فرمود: 
ي همسرش  و اين چوپاني در مقابل مهريه  كه حضرت موسي ده سال چوپاني كرده،

(دختر شعيب) بوده است و اين امر هم كه موسي چوپاني كرد عجيب به نظر 
نيز چوپاني كرده است. در حديث  صچون سيد مخلوقات حضرت محمد  ،رسد نمي
تو هم؟ گفت: بلي من در  :ي نكند. گفتندهيچ پيغمبري نبوده كه چوپان«آمده:  حصحي

فلسفه چوپاني پيغمبران عادت  »چرانديم گله گوسفندان قريش را ميمقابل چند غراط 
ي امور مردم نيز  ي سياست و اداره كردن بر تواضع و آرامش است و اين كار مقدمه

امور  گمارد و آنها نيز به باشد چنانچه چوپان به چرانيدن و رعايت گله همت مي مي
مردم همت گمارند و اين چنين از توجه و رعايت گوسفندان به رعايت انسانها و 

  اند. تعهد ايشان همت گماشته

  بازگشت موسي به مصر و تكلم خدا با او در كوه طور

از سپري كردن ده سال عمر در مدين، دلش براي وطن و سرزمين  حضرت موسي بعد
ي خود به مصر بازگردد به هنگام بازگشت  مادري تنگ شد و تصميم گرفت با خانواده
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زد  افروز را بر چوب مي در يك شب تاريك و سرد راه را گم كرد هرچند سنگ آتش
آورد و همسرش حامله و ايام وضع  كرد. تاريكي و سرما هر لحظه فشار مي اثري نمي

ه نشست و به افق نگا ايستاد و مي لذا موسي متحير و سرگردان مي ،حملش نزديك بود
ايستاد و گوش فرا  كرد شايد چيزي ببيند كه او را از سرگرداني نجات دهد، مي مي
داد بلكه صدايي يا حركتي بشنود. در اين شرايط بحراني نوري از سوي كوه طور  مي

øŒÎ) #u +مشاهده كرد. به ظن خود پنداشت كه آتش است  u‘ #Y‘$tΡ tΑ$s) sù Ï&Î# ÷δL{ (# þθèW ä3øΒ $# þ’ ÎoΤÎ) 

àM ó¡nΣ#u #Y‘$tΡ þ’ Ìj?yè©9 /ä3‹ Ï?#u $pκ ÷]ÏiΒ C§t6s) Î/ ÷ρr& ß‰É r̀& ’n?tã Í‘$̈Ζ9 $# “W‰ èδ ∩⊇⊃∪_10: (طه ١( .  

كه از آسمان تا درخت بزرگي كه (چون به نزديكي كوه طور رسيد نور عظيمي 
مشاهده كرد. موسي در تحير و دهشت فرو رفت  )آنجا بود امتداد پيدا كرده بود

ي مقدس  هاي خود را درآورد و به اين دره ي بر اينكه كفشخطاب خدا را شنيد مبن
گردد و خداوند در آينده با او سخن خواهد راند و  وارد شود تا به كوه طور نزديك مي

كند تا رسالت خدا را به  گزيند و به سوي فرعون روانه مي او را به پيغمبري برمي

≅ö +گوش او برساند.  yδ uρ y79 s?r& ß]ƒÏ‰ ym #y›θãΒ ∩∪ øŒÎ) #u u‘ # Y‘$tΡ tΑ$s) sù Ï&Î# ÷δL{ (# þθèW ä3øΒ $# þ’ ÎoΤ Î) 

àM ó¡nΣ#u # Y‘$tΡ þ’ Ìj?yè©9 /ä3‹ Ï?#u $pκ ÷] ÏiΒ C§t6s) Î/ ÷ρr& ß‰ É r̀& ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# “W‰ èδ ∩⊇⊃∪ !$£ϑ n= sù $yγ8 s? r& y“ÏŠθçΡ 

#y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ ÎoΤÎ) O$tΡ r& y7•/ u‘ ôìn= ÷z$$sù y7 ø‹ n= ÷ètΡ ( y7 ¨ΡÎ) ÏŠ#uθø9 $$Î/ Ä £̈‰ s)ßϑ ø9 $# “YθèÛ ∩⊇⊄∪ $tΡ r&uρ y7 è?÷� tI÷z$# 

ôìÏϑ tG ó™$$sù $yϑ Ï9 #yrθãƒ ∩⊇⊂∪ ûÍ_‾Ρ Î) $tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& ’ ÎΤô‰ ç6ôã $$sù ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ü“Ì� ò2Ï% Î! 

   .)9-14(طه/ ٢_∪⊇⊆∩

                                                 

ام اميدوارم از آن آتش  ي خود گفت: اندكي توقف كنيد كه آتشي ديده ) وقتي آتش را ديد به خانواده1
 اي برايتان بياورم يا اينكه در دور و بر آتش راهنمايي را بيابم. شعله

وقتي آتشي ديد و به خانواده خود گفت: اندكي توقف كنيد كه  ∗آيا خبر موسي به تو رسيده است )2
 ∗ام اميدوارم از آن آتش شعله برايتان بياورم يا اينكه در دور و بر آتش راهنمايي را بيابم آتشي ديده
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آري اين چنين خداوند به موسي رسالت بخشيد و با او سخن راند و آيتي دال بر 
ي او عصا و يد بيضا بود سپس به او دستور داد  صدق نبوت به او ارزاني داشت معجزه

نزد فرعون رود. موسي از خداوند طلب كرد برادرش هارون را در تبليغ رسالت 

<tΑ$s% Éb +شريك او قرار دهد.  u‘ ’ÎoΤ Î) àMù= tG s% öΝ ßγ÷Ψ ÏΒ $T¡ø� tΡ ß∃% s{r' sù βr& Èβθè= çFø) tƒ ∩⊂⊂∪ Å� r&uρ 

Üχρã�≈ yδ uθèδ ßx |Áøùr& Íh_ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9 ã&ù# Å™ö‘ r' sù zÉë tΒ #[ ÷ŠÍ‘ ûÍ_è% Ïd‰ |Áãƒ ( þ’ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& Âχθç/ Éj‹s3ãƒ 

∩⊂⊆∪ tΑ$s% ‘‰à±t⊥ y™ x8y‰ àÒtã y7‹ Åzr'Î/ ã≅ yèøgwΥuρ $yϑ ä3s9 $YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξsù tβθè= ÅÁtƒ $yϑ ä3ø‹ s9 Î) 4 !$uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔Î/ 

$yϑ çGΡ r& ÇtΒ uρ $yϑ ä3yèt7 ¨? $# tβθç7 Î=≈ tóø9   .)33 - 35: (قصص ١_∪∋⊃∩ #$

ور در يك  چون موسي قصد اين آتش كرد آن را شعله :اند بعضي از مفسرين گفته
درخت عوسج يافت. از تعجب بايستاد، خداوند بر او بانگ برآورد كه در خاك مقدس 

ي تمشك) كفشها را بخاطر احترام اين مكان مقدس از  جلويي قرار دارد، لذا بايد (بوته
ر داد عصاي دست راست خود را بياندازد فوراً تبديل به اژدها سپس دستو ،پا درآورد

شد. بعد دستور داد دست خود را در بغل كند و آن را بيرون آورد كه همانند خورشيد 
  درخشيد. مي

  

                                                                                                                         

تم كفشهايت بدون شك من پروردگار شما هس ∗هنگامي كه به كنار آتش رسيد ندا داده شد اي موسي
ام پس گوش  من تو را برگزيده ∗را از پا بيرون بياور چرا كه در سرزمين پاك و مبارك (طوي) هستي

من االله هستم و معبودي جز من نيست پس تنها مرا عبادت كن و نماز را  ∗شوي فرا ده بدانچه وحي مي
 بخوان تا بياد من باشي.  

برادرم هارون كه از من  ∗ترسم كه مرا بكشند ام و مي ) گفت: پروردگارا من از آنان كسي را كشته1
ترسم تكذيبم  تري دارد با من بفرست تا ياور من بوده و مرا تصديق نمايد، چرا كه مي تر و فصيح بليغ

(خدا) گفت: ما بازوان تو را به وسيله برادرت تقويت و نيرومند خواهيم كرد  ∗كنند و دروغگويم نامند
يابند و بر  خواهيم داد و لذا به سبب معجزات ما آنان به شما دسترسي نمي و به شما سلطه و برتري

 گردند بلكه شما و پيروانتان چيره و پيروزيد. شما پيروز نمي
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  خواند شود و فرعون را به ايمان به خدا فرامي موسي وارد مصر مي

د شب هنگام وارد ي خو از كسب مقام نبوت همراه با خانواده حضرت موسي بعد
مصر گرديد. خداوند به برادرش (هارون) وحي كرد و او را به بازگشت موسي مژده 

باشد.  داد و به اطلاع او رساند كه در مقام نبوت و تبليغ معاون و وزير موسي مي
ي كاخ فرعون شدند. موسي از نگهبانان در  موسي و هارون بهم رسيدند و با هم روانه

زد فرعون طلبيد. دربان گفت: به فرعون چه بگويم؟ موسي گفت: ي ورود به ن اجازه
ي پروردگار جهانيان آمده. دربان از اين سخن ترسيد و به نزد فرعون  بگو فرستاده

اي بر در ايستاده و  رفت و آنچه را شنيده بود به سمع فرعون رساند و گفت: ديوانه
فت: او را بر من وارد كنيد. ي پروردگار جهانيان است. فرعون گ پندارد فرستاده مي

موسي و هارون وارد شدند. موسي او را به پذيرش توحيد دعوت كرد و رسالت 
گفت: مگر خداي جز  ءخويش را به گوش او رساند. فرعون از باب تمسخر و استهزا

ي او پرورش يافته و  من وجود دارد؟ بعد فهميد اين مرد موسي است كه در خانه

tΑ$s% óΟ + . لذا گفت:مرتكب آن جرم شده بود s9 r& y7În/ t� çΡ $uΖŠÏù # Y‰‹Ï9 uρ |M ÷WÎ6s9 uρ $uΖŠÏù ôÏΒ x8Ì� çΗéå 

tÏΖ Å™ ∩⊇∇∪ |M ù= yèsùuρ y7 tG n= ÷èsù ÉL©9 $# |M ù= yèsù |MΡ r&uρ š∅ÏΒ šÍ� Ï�≈ s3ø9 $# ∩⊇∪ tΑ$s% !$yγçFù= yè sù #]ŒÎ) O$tΡ r&uρ 

zÏΒ t,Îk!!$āÒ9 $# ∩⊄⊃∪ ßN ö‘ t�x� sù öΝ ä3ΖÏΒ $£ϑ s9 öΝ ä3çFø� Åz |=yδ uθsù ’ Í< ’În1 u‘ $Vϑ õ3ãm Í_n= yèy_uρ zÏΒ 

tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊄⊇∪ y7 ù= Ï?uρ ×πyϑ ÷èÏΡ $pκ ‘] ßϑ s? ¥’n?tã ÷βr& £N‰¬7 tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) ∩⊄⊄∪ tΑ$s% ãβöθtã ö� Ïù $tΒ uρ �> u‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% �> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ !$yϑ ßγoΨ øŠt/ ( βÎ) ΛäΖ ä. tÏΖ Ï%θ•Β 

  .)18 - 24: شعراء(١_∪⊇⊅∩

                                                 

و آيا سالهاي متمادي از عمرت در بين ما  ∗) گفت: آيا ما تو را در كودكي ميان خود نپرورانديم1
(موسي) گفت: من در حين  ∗كني كفران نعمتهاي ما مياي و  و آن كاري را كرده ∗اي ماندگار نبوده

پس من از دست شما گريختم وقتي كه از شما ترسيدم و خداوند  ∗انجام اين كار از سرگشتگان بودم
گذاري  آيا اين منتي است كه تو بر من مي ∗ي پيغمبران كرد به من علم و دانش بخشيد و مرا از زمره
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  موسي و ساحران در نزد فرعون

حضرت موسي به تبليغ و تبيين رسالت براي فرعون ادامه داد. فرعون شروع به تهديد 
كرد، موسي را از زندان شكنجه و تبعيد بيم داد. موسي فرمود: اگر معجزه آشكاري به 

صاي خود را اي همراه داري؟ ع گويي؟ فرعون گفت: چه معجزه شما نشان دهم چه مي
بيانداخت تبديل به اژدها شد. بعد دست خود را در بغل فرو برد و آن را بيرون آورد 

درخشيد. فرعون ترسيد مشاوران خود را خواند با آنها به  همچو خورشيد عالمتاب مي
ساحران را جمع كنيد تا سحر او را ابطال كنند  :مشاوره و تبادل نظر پرداخت. گفتند

پنداشتند كار او سحر است. ساحران نزد فرعون گرد آمدند فرعون  آنها به گمان خود
از آنها خواست تمامي توان خود را به خرج دهند و همگي يك هدف براي ابطال 
سحر موسي دست به كار شوند و مقام و اموال فراواني را در صورت پيروزي به آنها 

همراه دارد نشان دهد و به وعده داد. اما بعداز اينكه ساحران از موسي خواستند آنچه 
از سر اطمينان و اعتماد تمام به پيروزي خود گفت: شما آنچه  ÷ميدان اندازد موسي 

≈θä9$s% #y›θßϑ#) +را همراه داريد بيندازيد  tƒ !$̈Β Î) βr& u’ Å+ù= è? !$̈Β Î) uρ βr& tβθä3‾Ρ ßøtwΥ tÉ) ù= ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∈∪ 

tΑ$s% (#θà) ø9r& ( !$£ϑ n= sù (#öθs) ø9 r& (# ÿρã� ysy™ šãôã r& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝ èδθç7 yδ ÷�tIó™$# uρ ρâ !% ỳ uρ @� ósÅ¡Î/ 5Ο‹Ïà tã ∩⊇⊇∉∪ 

!$uΖ øŠym÷ρr& uρ 4’ n< Î) #y›θãΒ ÷βr& È,ø9 r& š‚$|Átã ( #sŒÎ* sù }‘Ïδ ß# s) ù= s? $tΒ tβθä3Ïùù' tƒ ∩⊇⊇∠∪ yìs% uθsù ‘,ptø: $# Ÿ≅ sÜ t/ uρ 

$tΒ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊇∇∪ (#θç7Î= äósù y7 Ï9$uΖ èδ (#θç7 n= s)Ρ$# uρ tÌ� Éó≈ |¹ ∩⊇⊇∪_115 -119: (اعراف ١(. 

                                                                                                                         

موسي  ∗فرعون گفت: پروردگار جهانيان كيست  ∗اي ه خود ساختهاينكه بني اسرائيل را بنده و برد
 پوئيد.  گفت: پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است اگر شما راه يقين مي

، هنگامي كه بيانداختند داندازيم) موسي گفت: شما بياندازي يا ما (مي ز) گفتند: اي موسي يا تو بياندا1
به موسي  ∗آنان را به هراس افكندند و جادوي بزرگي از خود نشان دادند بندي كردند و مردم را چشم

ناگهان (به صورت اژدها درآمد) به سرعت آنچه را به هم بيافتند  زوحي كرديم كه عصاي خود را بياندا
در آنجا (فرعون و فرعونيان)  ∗كردند باطل شد پس حق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان مي ∗بلعيد

 د و خوار و رسوا گشتند.شكست خوردن
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 :هاي خود را بر زمين انداختند و فخرفروشانه گفتند ساحران ريسمانها و چوب دستي

+Íο̈“ ÏèÎ/ tβöθtã ö� Ïù $‾Ρ Î) ßósuΖ s9 tβθç7 Î=≈tóø9 چون موسي اين همه ريسمان و  .)44: (شعراء ١_#$

ي چوب دستي را در شكل مار و اژدها مشاهده كرد در درون نوعي خوف بر او مستول
شد. اما خداوند در مقابل آن همه جمعيت به او استقامت و ثبات بخشيد و به او وحي 
كرد: نترس كه غلبه و پيروزي از آن توست، به او دستور داد عصاي خود را به ميان 

ها را بلعيد  و تمامي اين ريسمانها و چوبدستي تآنها اندازد عصاي خود را بيانداخ

+}§y_÷ρr' sù ’ Îû ÏµÅ¡ø� tΡ Zπx�‹ Åz 4y›θ•Β ∩∉∠∪ $uΖ ù= è% Ÿω ô#y‚s? š�̈Ρ Î) |MΡr& 4’ n?ôã F{$# ∩∉∇∪ È,ø9 r&uρ $tΒ ’ Îû 

y7 ÏΨŠÏϑ tƒ ô#s) ù= s? $tΒ (# þθãèuΖ |¹ ( $yϑ ‾Ρ Î) (#θãèoΨ |¹ ß‰ø‹ x. 9� Ås≈ y™ ( Ÿωuρ ßx Î= ø� ãƒ ã�Ïm$¡¡9 $# ß]ø‹ ym 4’ tAr& ∩∉∪_٢ 

خت به اژدهاي گويند: چون موسي عصاي خود را اندا رخين ميمؤ ).67-69: (طه
آوري تبديل شد تا آنجا كه مردم از ترس آن فرار كردند. اين اژدهاي  بزرگ و وحشت

ي آنها را  ور شد و به سرعت همه هاي ساحران حمله دستي بزرگ به ريسمان و چوب 
بلعيد. ترس و اضطراب بر حاضران چيره شد. اولين كساني كه تسليم حق شدند و 

، ساحراني كه فرعون براي غلبه بر موسي آنها را از اطراف ايمان آوردند ساحران بودند
  آوري كرده بود. و اكناف جمع

ساحران ايمان آوردند و براي خداوند به سجده افتادند و به وحدانيت او اقرار 
كردند. چون يقين حاصل كردند كار موسي سحر و جادو و دروغ و بهتان نيست، بلكه 

ي  باشد كه بر دستان حضرت موسي به منصه تعال ميهاي خداوند م اي از نشانه نشانه
ظهور پيوسته تا حجت و برهاني بر صدق ادعاي او باشد و فهميدند اين كار از توان 

                                                 

 ) گفتند: به عزت فرعون سوگند كه ما قطعاً چيره و پيروزيم.1

و  ∗گفتيم: مترس حتماً تو برتري ∗) در اين هنگام موسي در درون خود احساس اندكي هراس كرد2
هاي ايشان را به سرعت ببلعد چرا كه  تا همه ساخته نچيزي را كه در دست راست داري بيافك

 شود. اند نيرنگ جادوگرانست و جادوگر هر كجا برود پيروز نمي ا كردهكارهايي ر
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ي قدرت خدا است كه اين امور عجايب را بيافريند  انسان خارج است و تنها برازنده

Ζ̈$+لذا گفتند  tΒ# u Éb> t� Î/ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊆∠∪ Éb>u‘ 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ ∩⊆∇∪_47-48: (شعراء ١(. 

خواست شكست خود را  فرعون فهميد كه در مقابل موسي توانايي مقابله ندارد، اما مي
مخفي نموده هيبت و قدرت خود را نشان دهد. لذا باب مكر و حيله وارد گرديد و 

…+ گفت: çµ‾ΡÎ) ãΝä. ç��Î6s3s9 “Ï% ©!$# ãΝ ä3yϑ ‾= tæ t�ósÅb¡9 $# t∃öθ|¡n= sù tβθçΗ s>÷ès? 4 £yèÏeÜ s% _{ ôΜä3tƒÏ‰ ÷ƒr& / ä3n= ã_ö‘ r&uρ 

ôÏiΒ 7#≈ n= Åz öΝä3̈Ψ t7 Ïk= |¹_{uρ šÏèuΗ ød r&_فرعون، سحر بازان را به قتل و  .)19: (شعراء ٢

اعدام و قطع دست و پا تهديد كرد. آنها را متهم به همكاري مخفي با موسي نمود؛ 
ناختي با آنها ندارد. چون موسي دانست كه موسي هيچ رابطه و ش هرچند به يقين مي

مقيم مدين بود، آنها مقيم مصر و امكان اجتماع و تعليم سحر اصلاً وجود نداشت. اما 
مشهود است كه شكست خورده براي توجيه شكستهاي خود هميشه متوسل به دامن 

  اي ندارد. شود هرچند عذر در نزد خدا هيچ فايده عذر مي
ران بر ايمان خود ثابت قدم  استوار ماندند و اما عليرغم تهديدهاي فرعون ساح

 θä9$s% s9#)+ :توجهي به تهديدهاي او نكردند بلكه قهرمانانه در مقابلش ايستادند و گفتند

x8t� ÏO÷σ œΡ 4’ n?tã $tΒ $tΡ u !% ỳ š∅ÏΒ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$# “Ï% ©!$#uρ $tΡ t� sÜsù ( ÇÙø% $$sù !$tΒ |MΡ r& CÚ$s% ( $yϑ ‾Ρ Î) ÅÓø) s? 

ÍνÉ‹≈yδ nο4θuŠptø: $# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# ∩∠⊄∪ !$‾Ρ Î) $̈Ζ tΒ#u $uΖ În/ t�Î/ t�Ï� øóu‹ Ï9 $uΖ s9 $uΖ≈ u‹≈ sÜyz !$tΒ uρ $oΨ tG ÷δ t� ø. r& Ïµø‹ n= tã zÏΒ Ì� ósÅb¡9 $# 3 
ª! $#uρ ×� ö� yz #’ s+ö/ r&uρ ∩∠⊂∪_72-73: (طه ٣(.   

                                                 

 پروردگار موسي و هارون. ∗) به پروردگار جهانيان ايمان آورديم1

) او بيگمان بزرگ و استاد شما است به شما جادوگري آموخته است پس خواهيد دانست حتماً دستها 2
 آويزم. ي شما را به دار ميگردانم و همگ و پاهايتان را عكس يكديگر قطع مي

) (جادوگران) گفتند: ما هرگز تو را بر دلايل و براهين روشني كه برايمان آمده است و به پروردگاري 3
خواهي صادر كني صادر كن  داريم پس هر فرماني كه مي گزينيم و مقدم نمي كه ما را آفريده است برنمي
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ساحران چون به سجده رفتند منازل و قصرهاي خود را «گويد:  / سعيد بن جبير
فرمايي آنان شده است.  ي پذيرايي به هنگام تشريف شاهده كردند كه آمادهدر بهشت م

حق را در مقابل  غريواين بود كه كمترين وقعي به تهديدهاي فرعون ننهادند بلكه 
فرعون نيز تهديد خود را عملي كرد آنها را بر درختان آويزان و  .»وحي، سردادند

ها و پاهايشان را قطع كرد  آويخت و دستدست و پايشان را قطع كرد و آنها را به دار 
گرديد  و به طرز وحشتناكي آنها را به قتل رساند. اما هر لحظه بر استقامتشان افزون مي

رضوان االله و همگي مردانه شربت شهادت را در راه خدا و جلب رضاي او نوشيدند. 
  جمعين.عليهم أ

اما در آخر آن به شهداي  در ابتداي روز كافر و ساحر بودند، «گويد:  مابن عباس 
  .»ابرار تبديل گشتند

  پافشاري فرعون بر گمراهي

ي دال بر صدق و حقانيت موسي را با چشم خود  قاطعه فرعون آيات و براهين
 رمشاهده كرد، اما با وجود اين بر كفر و تمرد مداومت ورزيد و بر عناد خود، اصرا

آورده بود، روي گرداند. از  )االله كليم(اي كه موسي  هاي روشنگرانه كرد و از نشانه
سوي ديگر، (اشراف زادگان) قومش او را بر عليه موسي و جماعت ايمان داران همراه 

دهي موسي و  شورانيدند و او را مورد سرزنش قرار داده، گفتند: چطور اجازه مي  او،
ها وعده آنگاه فرعون قومش را آرام كرد و به آن  دارند، قومش در زمين فساد بر پا مي

داد كه حتماً قوم موسي را خواهد كشت و زنانشان را زنده نگاه خواهد داشت و گرنه 
اينكه فرعون داراي قدرت و شوكت است!! فرعون به حرف خود عمل كرد، بني 
اسرائيل را مورد شكنجه و اذيت و آزار قرار داد. بني اسرائيل از شدت بلاي وارده بر 

سي آنها را به صبر توصيه و به پيروزي نويد داد و به خود دهان به شكوا گشودند. مو
                                                                                                                         

ايم تا ببخشايد  ما به پروردگارمان ايمان آورده ∗يتواني در زندگي اين جهان فرمان بده تو تنها مي
 كردي خدا بهتر و پايدارتر (از هر قدرتي) است. گناهان ما را و جادوگرهايي را كه بدان وادارمان مي
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%tΑ$s + حسن عاقبت مژده داد uρ _|pRùQ $# ÏΒ ÏΘöθs% tβöθtã ö� Ïù â‘ x‹s? r& 4y›θãΒ … çµtΒ öθs% uρ (#ρß‰ Å¡ø�ã‹ Ï9 ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# x8u‘ x‹ tƒuρ š�tFyγÏ9# u uρ 4 tΑ$s% ã≅ ÏnG s)ãΖ y™ öΝ èδu !$uΖ ö/ r& Ä÷∏tG ó¡nΣ uρ öΝ èδ u!$|¡ÏΡ $‾Ρ Î) uρ óΟßγs% öθsù 

šχρã� Îγ≈ s% ∩⊇⊄∠∪ tΑ$s% 4y›θãΒ ÏµÏΒ öθs) Ï9 (#θãΨ‹ÏètG ó™$# «! $$Î/ (# ÿρç� É9 ô¹$#uρ ( āχ Î) uÚö‘ F{$# ¬! $yγèOÍ‘θãƒ tΒ 

â !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã ( èπt7 É)≈ yèø9 $#uρ šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∇∪ (#þθä9$s% $oΨƒÏŒρé& ÏΒ È≅ ö7s% βr& $uΖ u‹ Ï? ù' s? .ÏΒ uρ Ï‰ ÷èt/ $tΒ 

$oΨ oKø⁄Å_ 4 tΑ$s% 4|¤tã öΝ ä3š/ u‘ βr& š�Î= ôγãƒ öΝ à2̈ρß‰ tã öΝ à6x� Î=÷‚tG ó¡tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t� ÝàΖu‹ sù 

y# ø‹Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇⊄∪_127- 129: (اعراف ١(.   

  گانه هاي نه ابتلاي قوم فرعون به آيه

منشي به امر خدا  بيني در پيش گرفت و با بزرگ عزت و خود بزرگ اچون فرعون ر
اسرائيل را شروع كرد.  پشت نمود و به تكذيب موسي ادامه داد و اذيت و آزار بني

د خداوند عذابي خداوند متعال به موسي وحي كرد به فرعون و اتباعش اعلان كن
شديد را بر آنها فرو خواهد فرستاد و جزاي تكذيب و امتناع آنها را خواهد داد. هرگاه 

خواستند و به او  آمد پيش موسي آمده دفع عذاب را از او مي عذابي بر آنها فرود مي
دادند در صورت دفع آن، ايمان خواهند آورد؛ چون عذاب خدا از ايشان دفع  وعده مي

گرفتند، خداوند  گشتند و راه عذر و خيانت در پيش مي باره به طغيان بازميشد، دو مي
ي انذاري براي آنها بود. تا به راه راست  ها را بر آنها فرستاد كه به مثابه انواع عذاب

                                                 

سازي تا در سرزمين  ) اشراف قوم فرعون (بدو موسي) گفتند: آيا موسي و پيروان او را آزاد و رها مي1
معبودان تو را ترك گويند؟ گفت: پسران آنان را علي الدوام خواهم كشت و  به فساد پردازند و تو و

داريم. موسي به قوم خود گفت: از خدا ياري جوئيد و شكيبايي كنيد  دخترانشان را زنده نگاه مي
كند كه خود بخواهد و سرانجام از آن  بيگمان خدا زمين را به كساني از بندگان خود واگذار مي

ايم گفت:  گفتند: پيش از آنكه به پيش ما بيايي و پس از آمدنت اذيت و آزار شده پرهيزگاران است.
اميد است كه پروردگارتان دشمنتان را هلاك سازد و شما را در زمين جايگزين (او) گرداند تا ببيند 

 كنيد؟. چگونه عمل مي
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  :گانه عبارت بودند از بازگردند، اين بلاهاي نه
ه مدت چند سال كند. خشكسالي ب قرآن از اين بليه به (سنين) تعبير مي قحطي: -۱

داد. پستان حيوانات خالي از شير  آنها را فرا گرفت، هيچ زراعتي بهره نمي
  گرديد.

ي باغهايشان را به اوج قلت رساند و  خداوند ثمره :ي باغها نقص ميوه -۲
 ي انواع بلاها نابود كرد. محصولات آنها را بوسيله

ت و باغهاي آنها را نابود باران آنچناني بر آنها باريدن گرفت كه زراع طوفان: -۳
گويد: طوفان ناشي از بارش بيش از حد باران بود. اما     مكرد. ابن عباس 

 اند: ناشي از طغيان رودخانه بود. گروهي گفته

خداوند به شكل غيرمعهود لشكري از ملخ بر آنها فرستاد، لشكر ملخها به  :ملخ -۴
ت و باغها را به كام خود كرد و تمامي زراع حدي زياد بود كه بر زمين سايه مي

 فرو مي برد.

نوعي شپش ضد حبوبات را بر زراعت آنها فرستاد و همه را به فساد  :شپش -۵
اند: نوعي مگس بر آنها روانه كرد كه آرامش و آسودگي را  كشيد. گروهي گفته
 از ايشان سلب نمود.

را از آنها  هايي بر آنها فرستاد كه آرامش و آسايش خداوند قورباغه قورباغه: -۶
ظروف، آب آشاميدني، لباس و رختخواب و... آنها نفوذ   سلب نمودند. در غذا،

 شدند. كردند و موجب سلب آرامش آنها مي مي

ها و  شد آب جويبارها چشمه آب آشاميدني آنها تبديل به خون مي :خون -۷
 شد. در حالي كه بني اسرائيلي ها سالم بود. هايشان به خون تبديل مي چاه

 ي عصا بود. يكي از آيات خدا بر آنها معجزه :چوب دستي -۸

آورد چون خورشيد  برد و بيرون مي هر گاه دست به جيب فرو مي :يد بيضا - 9
  .درخشيد مي



 پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم         280

‰ô + :خداوند فرموده  s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u 4y›θãΒ yìó¡Î@ ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/_و  .)101: (اسراء ١

(ô‰s + :فرموده s9 uρ !$tΡ õ‹ s{r& tΑ#u tβöθtã ö� Ïù tÏΖ Åb¡9 $$Î/ <Èø) tΡ uρ zÏiΒ ÏN≡t� yϑ̈V9 $# óΟ ßγ‾= yès9 tβρã� ā2¤‹ tƒ 

∩⊇⊂⊃∪ # sŒÎ* sù ÞΟ ßγø? u !% ỳ èπuΖ |¡ptø: $# (#θä9$s% $uΖ s9 ÍνÉ‹≈ yδ ( βÎ) uρ öΝ åκ ö:ÅÁè? ×πy∞ ÍhŠy™ (#ρç�̈� ©Ü tƒ 4y›θßϑ Î/ tΒ uρ ÿ…çµyè̈Β 3 
Iωr& $yϑ ‾Ρ Î) öΝ èδç� È∝ ‾≈ sÛ y‰ΨÏã «! $# £Å3≈ s9 uρ öΝ èδu� sYò2r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂⊇∪ (#θä9$s% uρ $yϑ ôγtΒ $uΖ Ï? ù' s? ÏµÎ/ ôÏΒ 

7πtƒ# u $tΡ t� ysó¡tFÏj9 $pκ Í5 $yϑ sù ßøtwΥ y7 s9 šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩⊇⊂⊄∪ $uΖ ù= y™ö‘ r' sù ãΝÍκ ö� n= tã tβ$sùθ’Ü9 $# yŠ# t� pgø: $#uρ 

Ÿ≅ £ϑ à)ø9 $# uρ tíÏŠ$x� āÒ9 $# uρ tΠ¤$!$# uρ ;M≈ tƒ# u ;M≈n= ¢Áx� •Β (#ρç� y9 ò6tG ó™$$sù (#θçΡ% x. uρ $YΒ öθs% šÏΒ Í� ÷g’Χ ∩⊇⊂⊂∪_٢ 

 .)130-133: (اعراف

آري خداوند انواع عذاب دنيايي را بر فرعون فرستاد، طوفان ملخ، شپش، قورباغه 
ديدند  اي مي هاي مفصل فرو فرستاد، هرگاه آيه و خون، همگي را بعنوان آيات و نشانه

شد به شر و فساد  چون عذاب خدا دفع ميكردند و  اظهار تأسف و پشيماني مي
گشتند تا اينكه عذاب اكبر فرود آمد و فرعون و لشكريانش همگي غرق شدند.  برمي

+!$£ϑ n= sù $tΡθà� y™# u $oΨ ôϑ s) tGΡ $# óΟßγ÷Ψ ÏΒ öΝ ßγ≈ oΨ ø% t� øî r'sù šÏèuΗ ød r& ∩∈∈∪   öΝßγ≈ oΨ ù= yèyf sù $Z� n= y™ WξsVtΒ uρ 

                                                 

 ) ما به موسي نه تا معجزه روشن داديم.1

سالي و قحطي و تنگي معيشت و كمبود ثمرات و غلات گرفتار ) ما فرعون و فرعونيان را به خشك2
گفتند: اين  ولي هنگامي كه نيكي و خوشي بديشان دست مي داد مي ∗ساختيم تا بلكه متذكر شوند

گفتند: نحوست  و شومي موسي  بخاطر ما است اما هنگامي كه بدي و سختي بديشان دست مي داد مي
 ∗ان تنها از جانب خدا بوده است و ليكن اكثر آنان نمي دانستندو پيروان او است هان كه بدبياري آن

پس سيل و  ∗آوريم گفتند: هر اندازه براي ما معجزه بياوري تا ما را بدان جادو كني ما به تو ايمان نمي
ي جداگانه و روشنگري بود اما آنان  قورباغه و خون بر آنان فرستاديم كه هر يك معجزه  ملخ و پشه،
 ند.تكبر ورزيد
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šÌ� ÅzEζ Ïj9 ∩∈∉∪_55-56: (زخرف ١(.   

  هلاكت فرعون و لشكريانش

ادامه داد و انذار و  ،÷ فرعون به كفر و عناد و مخالفت با پيغمبر خدا موسي
نصيحت او را سود نبخشيد آنگاه خداوند به موسي وحي كرد شب هنگام با بني 
اسرائيل از شهر خارج شود و راهي فلسطين گردد موسي و قومش كه بالغ بر ششصد 

ر خارج شدند و راه درياي سرخ و خليج سويس را در پيش هزار نفر بودند از شه
گرفتند چون فرعون از خواب برخاست، موسي و بني اسرائيل را نيافت لشكري بزرگ 

صد هزار اسب سوار در ميان آن بود تعداد لشكريان بالغ بر يك  :مجهز كرد. گويند
ر روز دوم همگام ، به تعقيب بني اسرائيل پرداخت و د٢ميليون و ششصد هزار نفر بود

، اسرائيل و مرگ چند لحظه بيش نبودبا طلوع خورشيد آنها را يافتند. فاصله بين بني 
رسد و ما را  فغان و فرياد از آنها بلند شد و گفتند: اي موسي دست آنها به ما مي

يابند. موسي به آنها آرامش داد و ترس آنها را از بين برد، عصاي خود را بر دريا  درمي
قدرت خدا دريا شكاف برداشت و دوازده راه در آن بوجود آمد. موسي و  زد به

يارانش خود را به دريا انداختند و از راهها عبور كردند چون آخرين نفر آنها از دريا 
عبور كرد، لشكريان فرعون به كنار آن رسيدند، موسي خواست با عصا بر دريا بكوبد 

كرد كه دريا را به حالت خود باقي بگذارد؛  ها را خراب كند خداوند به او وحي و راه

?Ï8ã�ø+چون قصد هلاكت آنها را داشت  $# uρ t�óst7 ø9 $# # �θ÷δ u‘ ( öΝ åκ ¨ΞÎ) Ó‰Ψã_ tβθè% t� øó•Β ∩⊄⊆∪_٣ 

ي عظيم را ديد ترس بر او چيره شد اما  چون فرعون اين آيه و معجزه .)24: (دخان

                                                 

 ∗) هنگامي كه ما را بر سر خشم آوردند از آنان انتقام گرفتيم و به كيفرشان رسانديم و همه غرق كرديم1
 ايم. ما آنان را پيشگامان و پيشينيان و مثالي عبرت انگيز و سرگذشتي پند آموز براي ديگران ساخته

 ) روايت از ابن كثير در البداية والنهاية.2

 ذار.) و دريا را گشوده واگ3
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بنگريد چگونه  :داد و گفتعليرغم خوف دروني نزد لشكريان از خود شجاعت نشان 
هاي فراري را دريابم و آنها را به مملكت خود  دريا بخاطر من شكاف پيدا كرده تا برده

برگردانم، سربازان را تشويق كرد كه خود را به دريا اندازند اما  نجات آنها بعيد بود 
مام اي از آسمان فرود آمد و ز چون خدا قصد نابودي و هلاكت آنها را داشت. فرشته

اسب فرعون را گرفت و به وسط دريا كشاند؛ چون لشكريان اين را ديدند خود را به 
دريا انداختند وقتي همگي آنها وارد آن شدند خداوند به موسي وحي كرد با عصا به 

ها نابود و فرعون و لشكريانش در امواج متلاطم  دريا بكوبد. بر آن كوبيد در نتيجه راه

ϑ£$ +كه يك نفر نجات پيدا نكرد. دريا غرق شدند تا آنجا  n= sù # uℜt� s? Èβ$yèôϑ yfø9 $# tΑ$s% 

Ü=≈ ysô¹r& #y›θãΒ $‾Ρ Î) tβθä. u‘ ô‰ ßϑ s9 ∩∉⊇∪ tΑ$s% Hξx. ( ¨βÎ) zÉë tΒ ’ În1u‘ ÈÏ‰ öκu� y™ ∩∉⊄∪ !$oΨ øŠym÷ρr' sù 4’ n< Î) #y›θãΒ 

Èβr& > Î�ôÑ$# x8$|ÁyèÎn/ t� óst7 ø9 $# ( t,n= x�Ρ$$sù tβ% s3sù ‘≅ ä. 5−ö� Ïù ÏŠöθ©Ü9 $% x. ÉΟŠÏàyèø9 $# ∩∉⊂∪ $oΨ ø� s9ø— r&uρ §Ν rO 

tÌ� yzFψ $# ∩∉⊆∪ $uΖ øŠpgΥr&uρ 4y›θãΒ tΒ uρ ÿ… çµyè̈Β tÏèuΗ ød r& ∩∉∈∪ ¢Ο èO $oΨ ø% t� øî r& tÌ� yzFψ : (شعراء ١_∪∌∌∩ #$

66-60(.   

تمامي لشكريان غرق شدند. اما فرعون هنگامي كه در ميان امواج متلاطم قرار 
ن خود را آشكار ساخت: دنده بود كه غرق شود، ايمان و تسليم شگرفت و چيزي نما

+#̈Lym !# sŒÎ) çµŸ2u‘ ÷Šr& ä−t� tóø9 $# tΑ$s% àMΖtΒ# u … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) ü“Ï% ©!$# ôM uΖ tΒ#u ÏµÎ/ (#þθãΖ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) 

                                                 

(موسي) گفت:  ∗گرديم ) هنگامي كه هر دو گروه يكديگر را ديدند ياران موسي گفتند: ما گرفتار مي1
بدنبال آن به موسي پيام داديم كه  ∗چنين نيست پروردگار من با من است و رهنمودم خواهد كرد

و در آنجا  ∗عصاي خود را به دريا بزن دريا را از هم شكافت و هر بخشي همچون كوه بزرگي گرديد
ق رسپس ديگران را غ  ∗موسي و جملگي همراهان او را نجات داديم  ∗ديگران را نزديك گرداندم

 كرديم.
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O$tΡ r&uρ zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9   ) 90-91(يونس/ ١_ #$

  م غرق شد.ليكن ايمانش سودي نبخشد و او ه

  آب و علف بني اسرائيل در سرزمين بياباني بي

خداوند چون فرعون و لشكريان او را هلاك نمود و بني اسرائيل  را از شر آنها 
خلاص كرد، به آنها امر كرد به سوي بيت المقدس بروند، راه افتادند اما در وسط راه 

كه از خدا بخواهد آنها شديداً تشنه شدند، با جيغ و داد به سوي موسي روي آوردند 
خداوند به موسي دستور داد با عصا به سنگ بكوبد چون سنگ را  ،را سيراب كند

هاي  اي متعلق به يكي از طايفه كوبيد دوازده سرچشمه از آن فوران كردند. هر چشمه
ترنجبين و مرغ را بعنوان روزي بر آنها فرستاد  (من و سلوي)اسرائيل بود خداوند  بني

كردند، سپس به موسي دستور داد  شقت و تلاش به آن دست رسي پيدا ميكه بدون م
سي آن را به آنها را به سوي سرزمين مقدس هدايت كند. سرزميني كه بر زبان مو

، چون به آن نزديك شدند، قومي ستمگر را در آن يافتند كه از ايشان وعده داده بود
بني اسرائيل دستور داد كه بر  ها و بقاياي حيثانيون بودند. حضرت موسي به كنعاني

آنها بتازند و از بيت المقدس بيرونشان رانند اما بني اسرائيل امتناع كردند و خطاب به 

=ó+ي خدا (موسي) گفتند:  فرستاده yδ øŒ$$sù |MΡr& š�š/ u‘ uρ IξÏG≈ s) sù $‾Ρ Î) $oΨ ßγ≈ yδ šχρß‰ Ïè≈ s% _٢ 

   .)24: (مائده
كه از بني اسرائيل بخواهد بر گويند: حضرت موسي قبل از اين رخين ميمؤ

المقدس يورش برند مرداني به آنجا فرستاد تا او را در جريان اوضاع و اخبار شهر  بيت
آنها دوازده نفر بودند، چون به ميان آن قوم رفتند و جسم  :قرار دهند. مفسرين گويند

                                                 

) غرقاب فرعون را به خود پيچيد گفت: ايمان دارم كه خدايي وجود ندارد مگر آن خدايي كه بنو 1
 اند و من از زمره ي فرمانبرداران هستم. اسرائيل بدو ايمان آورده

 ايم. پروردگارت برويد و بجنگيد ما در اينجا نشسته ) تو2
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را كه  ضخيم و هيكل قوي آنها را ديدند، ترسيدند و هنگامي كه برگشتند بني اسرائيل
ضعيف و لاغر اندام بودند و توان مبارزه و رزم را نداشتند، در جريان اوضاع آنها قرار 
دادند روحيه بني اسرائيل ضعيف گرديد و توان جهاد و قتال را در خود نيافتند. زيرا از 

زيستند به ذلت و خواري عادت كرده، تن در داده  هنگامي كه در سرزمين فرعونها مي
) سال آنها را در صحرا سرگردان كرد به اين سو 40لت خداوند چهل (بودند بدين ع

tΑ$s% $yγ‾Ρ + كردند رفتند سپس بجاي اوليه مراجعه مي آن سو مي Î* sù îπtΒ §� ptèΧ öΝ Íκö� n= tã ¡ zŠÏèt/ ö‘ r& 

ZπuΖ y™ ¡ šχθßγ‹ ÏKtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 Ÿξsù }̈ ù' s? ’ n?tã ÏΘöθs) ø9 $# šÉ) Å¡≈ x� ø9$# ∩⊄∉∪_و  .)26: (مائده ١

اين عقوبتي از ناحيه خدا براي آنان بود، تا نسل عادت كرده به ذلت از بين رود و 
نسلي نو بوجود آيد. نسلي كه زندگي در صحرا به آنها عزت و كرامت ارزاني داشته 

از چهل سال تحت فرماندهي يوشع پسر نون وارد سرزمين  باشد. اين بود كه بعد
  مقدس گرديد...

  ي اسرائيلعبرت از تاريخ بن

قرآن كريم از بني اسرائيل بسيار سخن رانده و حوادث وقايع آنها را به تفصيل مورد 
بحث قرار داده تا انسانها و نسلهاي بعدي از زندگي اين امت سركش و متجاوز درس 
بگيرند. امتي كه نعمتهاي خدا را انكار، و احسان را با عصيان پاسخ داد. خداوند 

ها ارزاني داشت و از كيد دشمنشان برهانيد و فرعون و لشكريان نعمتهاي خود را بر آن
ي اين انعام و احسان به پرستش گوساله روي آوردند و  او را نابود كرد. اما بعداز همه

نمودند و در نهايت خداوند آنها  ءدعوت موسي را انكار كردند و اقدام به كشتن انبيا
آنها را مورد خشم و نفرين خود  را مسخ كرد و به شكل ميمون و خوك درآورد و

y7+ قرار داد و تا ابد مهر ذلت و بيچارگي را بر پيشاني آنها نهاد. Ï9≡sŒ óΟßγ‾Ρ r' Î/ (#θçΡ%x. 

                                                 

) (خدا به موسي گفت): اين سرزمين تا چهل سال بر آنان ممنوع است و در سرزمين (خشك بيابان) 1
 گردند و بر قوم ستم پيشه و نافرمان محزون مباش. سرگردان مي
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šχρã� à� õ3tƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# šχθè= çG ø) tƒuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# Î� ö� tóÎ/ Èd,y⇔ ø9$# 3 y7 Ï9≡sŒ $oÿÏ3 (#θ|Átã (#θçΡ$Ÿ2̈ρ 

šχρß‰ tF÷ètƒ_61: (بقره ١(. +$tΒ uρ ãΝ ßγyϑ n= sß ª! $# ôÅ3≈ s9 uρ öΝ ßγ|¡à�Ρr& tβθßϑ Î= ôà tƒ_آل عمران ٢) :

117(.  
گنجد و نياز به  جرايم بني اسرائيل را برشماريم در اين مختصر نمي ماگر بخواهي

چندين مجلد كتاب دارد. زيرا سراسر زندگي اين طايفه شرور جرم و جنايت عليه 
تهامهاي ناروا به خدا زدند از جمله او را بشريت است، پيغمبران خدا را كشتند و ا

%ÏMs9$s +متهم به بخل ورزي كردند  uρ ßŠθåκ u�ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î's!θè= øótΒ 4 ôM ‾= äî öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& (#θãΨÏèä9 uρ $oÿÏ3 (#θä9$s% ¢ 
ö≅ t/ çν# y‰ tƒ Èβ$tG sÛθÝ¡ö6tΒ ß,Ï�Ψãƒ y# ø‹x. â!$t±o„ 4 āχy‰ƒÍ” z� s9 uρ # Z��ÏVx. Νåκ ÷] ÏiΒ !$̈Β tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ 

$YΖ≈ u‹ øóèÛ # \�ø� ä. uρ 4 $uΖ øŠs) ø9r&uρ ãΝ æη uΖ ÷�t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 !$yϑ ‾= ä. (#ρß‰ s% ÷ρr& #Y‘$tΡ 

É> ö� ysù= Ïj9 $yδ r' x�ôÛr& ª!$# 4 tβöθyèó¡tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# #YŠ$|¡sù 4 ª! $#uρ Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ø�ßϑ ø9 : (مائده ٣_∪⊇∌∩ #$

64(.  
حوادث تاريخي ديگري در زندگي بني اسرائيل وجود دارد كه از باب رعايت 

  پوشي كرديم. اختصار از آنها چشم

                                                 

ي  ن را بدون سبب و تنها به انگيزهباور شدند و پيغمبرا ) اين هم به اين خاطر بود كه به آيات خدا بي1
 مخالفت با حق مي كشتند اين كارها بديشان جرأت داده بود كه سركشي و تجاوز كنند.

 ) و خداوند بر آنان ستم ننموده بود بلكه خودشان به خويشتن ستم كردند.2

آنچه  گويند: دست خدا به غل و زنجير بسته است دستهايشان بسته باد و به سبب ) يهوديان مي3
بخشد آنچه از سوي  گويند نفرينشان باد، بلكه دو دست خدا باز است  و هر گونه كه بخواهد مي مي

پروردگارت بر تو نازل مي شود بر سركشي و كفرورزي بسياري از آنان ميافزايد ما در ميان آنان تا 
باشند خداوند آن را ايم آنان هر زمان كه آتش جنگي افروخته  توزي افكنده روز قيامت دشمني و كينه

كوشند و خداوند دشمنان و تبهكاران را دوست  خاموش ساخته آنان بخاطر ايجاد فساد در زمين مي
 دارد. نمي
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  ÷وفات حضرت موسي 

آب و علف وفات كرد؛  از برادرش هارون در سرزمين بياباني بي بعد يحضرت موس
د. زيرا چنانكه گفتيم در حالي كه بني اسرائيل را هنوز وارد بيت المقدس نگردانيده بو

بني اسرائيل تحت فرماندهي يوشع پسر نون وارد آنجا شدند و فتحش كردند. عمر 
سال بود. امام بخاري در داستان وفاتش داستان  120مبارك موسي به هنگام وفات 

اگر «فرمايد:  ول خدا در اين زمينه ميملك الموت و چگونگي آن را آورده است... رس
ي  ي راه، نزد توده ريگ سرخ، به اندازه حتماً قبر وي را در كناره  بودم، من آنجا مي

درود و سلام خداوند بر او و (از خداوند  .»دادم پرتاب يك سنگ، به شما نشان مي
  خواهيم) كه وي را با رحمت خود، فرو بپوشاند. آمين. مي

  ÷عيسي پسر مريم  - 4

+$̈Β ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# Ú∅ö/$# zΟ tƒö� tΒ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# …çµ•Β é&uρ ×πs)ƒÏd‰ Ï¹ ( $tΡ% Ÿ2 

ÈβŸξà2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 ÚÎit6çΡ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢ΟèO ö� ÝàΡ$# 4†‾Τ r& šχθä3sù÷σ ãƒ ∩∠∈∪_١ 

  .)75: (مائده

  ÷نسب عيسي 

لقبش  يغمبر بني اسرائيلي است نامش عيسآخرين پي حضرت مسيح عيسي پسر مريم،
شود، چون بدون  اش ابن مريم است. به مريم دختر عمران نسبت داده مي مسيح كنيه

ي  (فرشته نام دارد و به معني مخلصّ »يشوع«از او تولد يافته در زبان عبري  پدر
  شود. ناميده مي »يسوع«نجات) است و در انجيل 

                                                 

اند و مادرش نيز زن بسيار راست  ) مسيح پسر مريم جز پيغمبري نبود پيش از او نيز پيغمبراني رفته1
ردند بنگر كه چگونه آيات را براي آنان خو كردار و راستگويي بود هم عيسي و هم مادرش غذا مي

 شوند. كنيم دوباره بنگر كه چگونه ايشان باز داشته مي توضيح و تبيين مي
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ي  م باكرهي خداوند است كه به مري ي خدا است و كلمه عيسي عبد و برگزيده

ôM+ي پاكدامن القاء كرد  ي عفيفه طاهره s% £‰|¹uρ ÏM≈ yϑ Î= s3Î/ $pκ Íh5u‘ ÏµÎ7 çFä. uρ ôM tΡ% x.uρ zÏΒ 

tÏFÏΖ≈ s) ø9$#_ص، آخرين پيغمبر بني اسرائيلي است چنانكه محمد ي) عيس12: (تحريم ١ 

  باد.ي آنها  و رسولان است. درود و سلام خداوند بر همه ءي انبيا ي همه آخرين حلقه

  عيسي در انجيل نسب

آيد، نصاري نسبت (يوسف نجار را) به ياد  هرگاه سخن از نسب عيسي به ميان مي
آورند چون حضرت عيسي در نزد ايشان به (يسوع پسر يوسف نجار) مشهور  مي

بود و چون  است. چون حضرت مريم قبل از حامله شدن به عيسي نامزد يوسف نجار
ف امر كردند مسئله را مخفي بدارد و آن را آشكار حامله گرديد در خواب به يوس

ي  چنانكه انجيل متي در صفحه .٢باشد از هر گناهي پاك و مبري مي نكند چون يوسف
  بر اين مطلب انگشت نهاده است. 20ا تا 

يوسف نجار يكي از جوانان صالح و پرهيزگار يهودي بود و در اوج عفت و 
ري اما هرگز التقاء و ازدواج بين آنان طهارت مي زيست. سپس از مريم خواستگا

صورت نگرفت. عادت مرسوم در نزد آنها اين بود كه پسر جوان در ميان دختران 
ي همسري به منظور  ي خود يكي را انتخاب كند، سپس مدتي را بدون رابطه طايفه

آشنايي با اخلاق يكديگر، با هم سپري كنند و در صورت رضايت طرفين از هم ديگر 
ازدواج با هم بدهند و اگر يكي ناراضي بود بدون اتصال جنسي خطبه و عقد  تن به

  فسخ گردد.
مريم از زماني كه احساس كرد به عيسي حامله  :گويد انجيل (برنابا) به صراحت مي

برگزيد. در ميان تمامي  )بدون روابط جنسي(است يوسف نجار را بعنوان معاشر خود 

                                                 

 ي مطيعان و فرمانبرداران خدا بود. ) و او سخنان پروردگارش و كتابهايش را تصديق كرد و از زمره1

 20-1) انجيل متي ص 2
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اند و تعجب در  لوقا نسب حضرت عيسي را ذكر كرده انجيلها تنها انجيل متي و انجيل
اينجا است كه اختلاف فاحش و تناقض واضحي بر سر نسب او در اين دو انجيل 

ها را بر  آيند. اين مسئله كنيم. به طوري كه به هيچ وجه با هم جور در نمي مشاهده مي
نويسند و بدون  دارد كه معتقد باشيم اهل كتاب به دور از تحقيق مطالب را مي آن مي

آورند و هرچه را كه سران دين بگويند، بدون تحقيق تصديق  يقين و ثبوت ايمان مي
پذيرند و اينكه قطعاً تحريف و تبديل به تورات و انجيل راه پيدا كرده  كرده و مي

توان تعارض و تناقض بين  كند و با يك نگاه مي است، چنانچه قرآن بدان تصريح مي
  كشف كرد. ي نصاري (انجيل متي و لوقا)مشهورترين انجيلها

  نسب عيسي در انجيل لوقا

يسوع بن يوسف نجار بن هالي بن لاوي بن ملكي... تا به يهوذا پسر يعقوب پسر 
  رسد. اسحاق پسر ابراهيم مي

  نسب عيسي در انجيل متي

  يسوع پسر يوسف نجار پسر يعقوب پسر متان پسر يعازر... تا يهوذا پسر يعقوب.
  يابيم اختلافي شديد بين آنها وجود دارد. در اين دو نسب درمي با تتبع

پسر يعقوب  :انجيل لوقا گويد: يوسف نجار پسر هالي بوده اما انجيل متي گويد
  است.

از  :كه متي گويد هالي از فرزندان ناثان پسر داوود است در حالي :لوقا گويد
  فرزندان سليمان پسر داوود است.

اند انجيل متي  كان و اجداد مسيح، غير پادشاه و غيرمشهور بودهانجيل لوقا گويد: نيا
  اند. گويد: سلاطين و مشهور بوده

نسل فاصله وجود دارد در حالي كه انجيل  40انجيل لوقا گويد: بين داود و عيسي 
  نسل فاصله است. 16متي گويد 
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نمي دانم جمع و تفريق بين اين تناقضات در كتاب مقدسي، چگونه حاصل 
 :اي جز اين نداريم كه بگوييم شود كه ميليونها مسيحي بدان ايمان دارند؟! راه چاره مي

ها راه يافته و سران يهود و نصاري كتب مقدس را تحريف  دست تحريف به انجيل
  ي كتب مقدس را تاييد كرده است. اند. كساني كه قرآن تحريف آنها درباره كرده

  مريم كيست؟

ي فضيلت و  اي است كه در حجره اكره و دختر عفيفهي ب مريم دختر عمران صديقه
پاكي تربيت يافت و پاك زيست. خداوند متعال در جاهاي متعددي از قرآن به تعريف 

zΝ +و تمجيد از او پرداخته است.  tƒó÷ s∆uρ |M oΨ ö/$# tβ≡t� ôϑ Ïã ûÉL©9 $# ôM oΨ |Áômr& $yγy_ö� sù $sΨ ÷‚x� oΨ sù ÏµŠ Ïù 

∅ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ ôM s% £‰|¹uρ ÏM≈yϑ Î= s3Î/ $pκ Íh5u‘ ÏµÎ7 çFä. uρ ôM tΡ% x. uρ zÏΒ tÏFÏΖ≈ s)ø9   .)12: (تحريم ١_∪⊅⊆∩ #$

اي از دانشمندان بني اسرائيل بود.  پدرش عمران مردي بزرگوار و دانشمندي فرزانه
عقيم بود نذر كرد اگر حامله شود فرزند  )به روايت ابن اسحق(همسرش (مادر مريم) 

دهد. خداوند دعاي او را استجابت نمود  تصاص ميخود را به خدمت بيت المقدس اخ
و به مريم حامله گرديد چون وضع حمل كرد، ديد آنچه از او جدا شده دختر است در 

كشيد تا به خدمت بيت المقدس اختصاص داده شود. از باب  حالي كه انتظار پسر مي

ôM+اعتذار و تأسف دست دعا به سوي خداوند بلند كرد و گفت:  s9$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) !$pκ çJ÷è|Êuρ 

4s\Ρ é& ª!$# uρ ÞΟ n= ÷ær& $yϑ Î/ ôM yè|Êuρ }§øŠs9 uρ ã� x. ©%!$# 4s\Ρ W{$% x. ( ’ ÎoΤÎ) uρ $pκ çJø‹ £ϑ y™ zΟ tƒö� tΒ þ’ÎoΤ Î) uρ $yδ ä‹ŠÏã é& š�Î/ 

                                                 

زن است كه دامن به گناه نيالوده و خود را پاك نگاه داشت ) همچنين خداوند مريم دختر عمران را مثل 1
و ما از روح متعلق به خود  در آن دميديم و او سخنان پروردگارش و كتابهايش را تصديق كرد و از 

 ي مطيعان و فرمانبرداران بود. زمره
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$yγtG −ƒÍh‘ èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_§�9 اما خداوند آن را نيكو پسنديد  .)36: (آل عمران ١_∪∌⊃∩ #$

  نيكو پرورش داد و او مادرش را از شر شيطان مصون نگاه داشت.و به صورت 

  ريم تحت كفالت زكريام

در حالي كه مريم طفلي صغير بود پدرش عمران از دنيا رفت، مريم به كسي احتياج 
داشت كه مراقبش باشد و او را پرورش كند، مادرش او را به مسجد برد و تسليم 

در مسئله كفالت او با هم اختلاف كردند. سرانجام عابدان و پارسايان مقيم آنجا نمود، 
بود  )اش اي شوهر خاله و به گفته(زكريا كه پيغمبر آن عصر و شوهر خواهرش 

مسئوليت كفالت او را بعهده گرفت و به منظور قطع نزاع بر سر كفالت او به 
  كشي روي آوردند كه قرعه به نام او درآمد. قرعه

ريا قرار گرفت مكان شريفي در مسجد را حضرت مريم تحت كفالت حضرت زك
شد. مريم در آنجا به عبادت  به او اختصاص داد، كه هيچ كسي جز او وارد آن نمي

كرد، تا  المقدس مشغول بود. شب و روز از عبادت دريغ نمي خداوند و خدمت بيت
آنجا كه در ميان بني اسرائيل بعنوان ضرب المثل صلاح و تقوا و صفات كريمه مشهور 
گرديد. حضرت زكريا در اثناي نگهداري و خدمت از مريم با امري عجيب مواجه شد. 

يافت كه در بازار وجود نداشت و در آن اوقات وجودش  هايي نزد او مي طعام و ميوه
ي زمستان را در تابستان نزد او  غيرمعهود بود مثلاً ميوه تابستان را در زمستان و ميوه

 آيد؟ كرد اين از كجا براي تو مي از او سؤال مييافت از سر دهشت و تعجب  مي

+$yγ n= ¬6s) tFsù $yγš/ u‘ @Αθç7 s)Î/ 9|¡ym $yγtFt7 /Ρ r&uρ $�?$t6tΡ $YΖ |¡ym $yγn= ¤� x. uρ $−ƒÌ� x. y— ( $yϑ ‾= ä. Ÿ≅ yzyŠ $yγøŠn= tã $−ƒÌ� x. y— 

z>#t� ósÏϑ ø9 $# y‰ ỳ uρ $yδ y‰Ζ Ïã $]% ø— Í‘ ( tΑ$s% ãΛ uqö� yϑ≈ tƒ 4’ ‾Τr& Å7 s9 # x‹≈yδ ( ôM s9$s% uθèδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( ¨βÎ) ©!$# 

                                                 

دانست  (خدا بهتر ميتر است  ) گفت: خداوندا من او را دختر زائيدم ولي خدا بدانچه او بدنيا آورده آگاه1
كه) پسر مانند دختر نيست (و گفت): من او را مريم نام گذارده و او و فرزندانش را از اهريمن مطرود 

 در پناه تو مي دارم.
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ä−ã— ö� tƒ tΒ â !$t±o„ Î�ö� tóÎ/ A>$|¡Ïm ∩⊂∠∪_37: (آل عمران ١(.  

  نشأت و پرورش مريم باكره

حضرت مريم در محيطي آكنده از عفت و طهارت و به دور از گناه و محرمات 
او بود زيست و عنايت خداوند همواره شامل حال  پرورش يافت. در جوار مسجد مي

ي  دادند مبني بر اينكه برگزيده آمدند و او را به مقامي رفيع مژده مي ملائكه نزد او مي
دادند  زنان، و از هر گونه گناه و ناپاكي دور است و او را به فرزندي بزرگوار مژده مي

كه داراي شأني عظيم خواهد بود و در گهواره و در عمر كهولت با مردم سخن 
ين و برگزيدگان خواهد بود و او را بر عبادت و قنوت بيشتر گويد و از صالح مي

  كردند. تشويق مي
مريم اين چنين بر طهرات و عبادت و به دور از آلودگي و گناه و رذايل پرورش 

(øŒÎ + يافت uρ ÏM s9$s% èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# ãΝtƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# Å79x� sÜ ô¹$# Ï8t� £γsÛuρ Å79x� sÜ ô¹$# uρ 4’n?tã Ï !$|¡ÎΣ 

šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊆⊄∪  ÞΟ tƒö� yϑ≈ tƒ ÉLãΨ ø% $# Å7În/ t� Ï9 “Ï‰ß∨ ó™$# uρ Éë x.ö‘ $# uρ yìtΒ šÏèÏ.≡§�9 (آل  ٢_∪⊃⊇∩ #$

  .)42-43: عمران

  مژده به حضرت مسيح

سالگي نهاد، روزي از محراب  13چون مريم به سن بلوغ زنانه رسيد و پا در عمر 
لمقدس رفت. در حالي كه راه ا خارج شد و براي استراحت به سوي جهت شرقي بيت

                                                 

يافت به  ) زكريا او را سرپرست كرد هر گاه زكريا وارد عبادتگاه او مي شد غذايي را در پيش او مي1
آيد؟ گفت: اين از سوي خدايست خداوند به هر كس كه بخواهد  مريم گفت: اين از كجا براي تو مي

 رساند. شمار روزي مي حساب و بي بي

ي  ات داشته است و تو را بر همه ) هنگامي كه فرشتگان گفتند: اي مريم خدا تو را برگزيده و پاكيزه2
شغول شو و اي مريم هميشه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت م ∗زنان جهان برتري داده است

 با نمازگزاران به سجده و ركوع بپرداز.
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اندام در  شد، جواني سفيد روي زيباي خوش مي رفت و از اهل و قوم خود دور مي
مقابلش ظاهر شد. مريم به ترس و اضطراب افتاد و در كارش مشكوك شد و از ترس 

’þ+ :اينكه مبادا قصد سوء عليه او داشته باشد از او دوري گزيد و فرار كرد و گفت ÎoΤ Î) 

èŒθãã r& Ç≈ uΗ ÷q§�9$$Î/ y7Ζ ÏΒ βÎ) |MΖ ä. $|‹ É)s?_مريم گمان كرد انساني عادي است  .)18: (مريم ١

كرد كه ملائكه كريم  كه در اين مكان بر او پيدا شده... و اصلاً به ذهنش خطور نمي
باشد. خداوند او را پيشش فرستاده تا مژده فرزندي بزرگوار و پيغمبري عظيم الشأن را 

جوان جبرئيل بود كه خود را در لباس انساني به او نشان داد، جوان  به او بدهد. اين
اي در جيب  ياد شده به او اطمينان داد و حقيقت امر را با او در ميان نهاد سپس نفخه

پيراهن او دميد، كه به رحمش رسيد و بوسيله اين نفخه به حضرت مسيح حامله 

�ö+گرديد  ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# zΝtƒö� tΒ ÏŒÎ) ôN x‹ t7oKΡ $# ôÏΒ $yγÎ= ÷δ r& $ZΡ% s3tΒ $wŠÏ% ÷� Ÿ° ∩⊇∉∪ ôN x‹ sƒªB$$sù ÏΒ 

öΝ ÎγÏΡρßŠ $\/$pgÉo !$oΨ ù= y™ö‘ r' sù $yγøŠ s9 Î) $oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù $yγs9 # Z� |³o0 $wƒÈθ y™ ∩⊇∠∪ ôM s9$s% þ’ ÎoΤ Î) èŒθãã r& Ç≈ uΗ ÷q§�9$$Î/ 

y7Ζ ÏΒ βÎ) |MΖ ä. $|‹ É) s? ∩⊇∇∪ tΑ$s% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ãΑθß™u‘ Å7 În/ u‘ |= yδ L{ Å7 s9 $Vϑ≈ n= äñ $|‹ Å2y— ∩⊇∪_٢ 

  .)16 -19: (مريم
آنكه در جيب پيراهن او نفخ كرد و از آن حامله گرديد جبرئيل  :اند مفسرين گفته

tΑ+روح القدس بود،   مين،وح الأر t“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9 $# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθä3tG Ï9 zÏΒ 

tÍ‘ É‹Ζ ßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪_قطعا جيرائيل زيرا آنكه وحي را فرود آورده  .)193-194: (شعراء ٣
                                                 

 برم اگر پرهيزگار هستي. ) گفت: من از تو به خداي مهربان پناه مي1

اي ميان  و پرده ∗اش كنار گرفت ) در كتاب از مريم سخن بگو آن هنگام كه در ناحيه شرقي از خانواده2
م و جبرئيل در شكل انسان خوش خود و ايشان افكند ما جبرئيل خويش را به سوي او فرستادي

برم اگر پرهيزگاري،  (مريم لرزان) گفت: من از تو به خداي مهربان پناه مي ∗اي بر مريم ظاهر شد قيافه
 اي ببخشم. (جبرئيل) گفت: پروردگارت من را به سوي تو فرستاده است تا به تو پسر پاكيزه

 دهندگان باشي. ي بيم بر قلب تو تا از زمره ∗) جبرئيل آن را فرو آورده است3
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  بوده است.
ابوحيان در تفسيرش گويد: ملائكه خدا در صورت انسان بر او ظاهر شد تا به او 

شد قطعاً  چون اگر در صورت و شكل ملائكه بر او نازل مي ،انس بگيرد و از او نترسد
توانست سخنان او را بشنود... و اين مطلب كه مريم از ديدن آن  از او مي ترسيد و نمي

  .١باشد ن گواه بر عفت و پاكي او ميزيبا، به خدا پناه برد بهتريصورت 
چون در مقابل مريم ظاهر شد و فهميد كه آنچه در مقابل خود دارد ملائكه است 

، با او انس و الفت گرفت اما چون مژده فرزند را به او داد متحير شد چون او ساننه ان
بود چگونه امكان داشت صاحب  هنوز ازدواج نكرده و كسي هم به او نزديك نگشته

’ôMs9$s% 4+فرزند شود  ‾Τr& ãβθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈n= äî öΝ s9 uρ Í_ó¡|¡ôϑ tƒ ×�|³o0 öΝ s9 uρ à8r& $|‹ Éót/ ∩⊄⊃∪_20: (مريم ٢(. 

ي خدا است و هيچ چيز بر او سخت  اما در جواب شنيد كه اين به قدرت و اراده

tΑ$s% Å7+شود  مي بشو فوراً :گويد نيست و هرگاه چيزي را اراده كند مي Ï9≡x‹ x. tΑ$s% Å7š/ u‘ 

uθèδ ¥’ n?tã ×Îiyδ ( ÿ… ã&s# yèôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u Ä¨$̈Ζ= Ïj9 ZπuΗ ÷qu‘ uρ $̈Ψ ÏiΒ 4 šχ% x. uρ # \�øΒ r& $|‹ ÅÒø) ¨Β ∩⊄⊇∪_21: (مريم ٣(.  

  مدت زمان حمل

در مدت حمل  ءسال بود و علما 13 ÷عمر مريم به هنگام حمل به حضرت عيسي 
اي هم  عده ،اند ساعت پنداشته 9برخي آن را يك ساعت و گروهي  ،اند اختلاف كرده

منقول است. اما قول صحيح اينكه  ماند. قول اخير از ابن عباس  ماه ذكر كرده 8آن را 

                                                 

 .180ص  6) بحر المحيط جلد 1

) گفت: چگونه پسري خواهم داشت در حالي كه انساني با من نزديكي نكرده است و زناكار هم 2
 ام. نبوده

) (جبرئيل) گفت: همانگونه است پروردگار تو گفته است اين كار براي من آسان است بخاطر آن است 3
اي براي مردمان كنيم و رحمتي از سوي خود سازيم ديگر كار انجام يافته  خواهم) او را معجزه كه (مي

 است.
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  او همانند ساير زنان بصورت طبيعي به او حامله شده و وضع حمل كرده است.
ماه به او حامله بود  9 زنان گويد: ظاهر اين است كه همانند ساير ابن كثير مي

çµ÷G+بعضي به آيه  n= yϑ yssù ñVx‹ t7oKΡ $$sù ÏµÎ/ $ZΡ% s3tΒ $|‹ ÅÁs% ∩⊄⊄∪ $yδ u !% ỳ r' sù ÞÚ$y‚yϑ ø9 $# 4’ n< Î) Æíõ‹ É` 

Ï's# ÷‚̈Ζ9 $# ôM s9$s% Í_tFø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6s% # x‹≈yδ àMΖ à2uρ $\‹ ó¡nΣ $wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪_استدلال  .)23: (مريم ١

سيله فاء دليل بر تعقيب است اما قول صحيح اينكه تعقيب و عطف بو :اند كرده گفته
 +فرمايد:  اي كه خداوند مي باشد. آيا نديده روي در هر چيزي بر حسب آن مي دنباله

¢Ο èO $uΖ ø) n= yz sπx� ôÜ ‘Ζ9$# Zπs) n= tæ $uΖ ø) n= y‚sù sπs) n= yèø9 $# ZπtóôÒãΒ $uΖ ø) n= y‚sù sπtóôÒßϑ ø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡ öθ|¡s3sù 

zΟ≈ sàÏèø9 $# $Vϑ øtm: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù't±Σ r& $̧) ù= yz t� yz# u 4 x8u‘$t7 tFsù ª! $# ß|¡ômr& tÉ) Î=≈ sƒø:  .)14: (مؤمنون ٢_∪⊇⊆∩ #$

ي ديگر به مفاد حديث، صحيح چهل  اي تا مرحله معلوم است كه فاصله هر مرحله
  .٣روز است

ثر مفسرين گويند: چون جبرئيل در جيب پيراهن او دميد، آن نفخه در رحم او ا
ي آن حامله گرديد. ابن كثير روايت منسوب به ابي پسر كعب را  كرد و فوراً بوسيله

اين برخلاف چيزي  گفته: مردود دانسته كه جبرئيل در دهان او دميد نه در فرجش و
گويد: كسي كه  شود؛ زير قرآن مي است كه از سياق داستان مريم در قرآن كريم فهم مي

بوده و او صرفاً در  ÷ي بزرگ جبرئيل  مان فرشتهستاده شده، هربه سوي مريم ف

                                                 

درد  ∗) (مشيت خدا تحقق يافت و مريم) بدو باردار شد و با جنين در مكان دوردستي گوشه گرفت1
ي خرمايي كشاند گفت: كاش پيش از اين مرده بودم و چيز ناقابل فراموش  زايمان او را به كنار تنه

 دم.اي بو شده

) سپس نطفه را بصورت لخته خوني و اين لخته خون را به شكل قطعه گوشت جويده و اين تكه 2
پوشانيم و از آن  آوريم و بعد بر استخوان گوشت مي گوشت جويده را بسان استخوان ضعيفي در مي

ت كه ي ديگري خواهيم كرد والامقام و مبارك يزدان اس بخشيده و پديده پس او را آفرينش تازه اي 
 بهترين اندازه گيرندگان و  سازندگان است.

 .64. ص2) البداية والنهاية ج3
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 فرمايد: جيب لباسش دميد. آنگاه آن نفخه وارد فرجش شده است. چنانكه خداوند مي

+ zΝ tƒó÷ s∆uρ |M oΨ ö/$# tβ≡t� ôϑ Ïã ûÉL©9 $# ôM oΨ |Áômr& $yγy_ö� sù $sΨ ÷‚x� oΨ sù ÏµŠ Ïù ∅ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ ôMs% £‰ |¹uρ 

ÏM≈ yϑ Î= s3Î/ $pκ Íh5u‘ ÏµÎ7 çFä. uρ ôM tΡ% x. uρ zÏΒ tÏFÏΖ≈ s)ø9 ي فيه  ضمير در كلمه  .)12: (تحريم ١_∪⊅⊆∩ #$

  گردد نه به دهان. به فرج برمي

  اتهام بر مريم

روايت شده چون آثار حمل بر مريم هويدا شد اولين كسي كه بر آن اطلاع پيدا كرد 
بنا  ،بود )رفت كه از بندگان صالح به شمار مي(يكي از نزديكان او به نام يوسف نجار 
ي مريم بود از اين امر شديداً به تعجب افتاد،  به روايت ابن كثير يوسف پسر خاله

حامله  )بدون شوهر(چون در عفت و ديانت مريم شكي نداشت با اين وصف او را 
يافت. روزي بصورت كنايه و تعريض به او گفت: اي مريم آيا زراعت بدون بذر 

چه كسي اولين زراعت آفريد؟ يوسف گفت: آيا امكان وجود دارد؟! مريم گفت: بلي 
فرزند بدون پدر امكان دارد؟ گفت: بلي خداوند آدم را بدون ذكر و انثي آفريد. 

خداوند مرا به كلمه از سوي  :يوسف گفت: داستان خود را براي من تعريف كن. گفت

7πyϑ+خود به نام مسيح عيسي پسر مريم مژده داده  Î= s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑ ó™$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# |¤ŠÏã ßø⌠ $# 

zΝ tƒö� tΒ _آنگاه، يوسف فهميد كه مريم پاك است و اين حمل به اراده  .)45: عمران(آل  ٢

  باشد. و مشيت حكيمانه خدا مي
همسر «بر خواهرش كند: مريم روزي  با اسناد خود از اصحاب روايت مي سدي

و شما نيز  :يم گفتداني من حامله هستم؟ مر وارد شد خواهرش گفت: آيا مي »زكريا
همسر زكريا مريم را در آغوش كرد و گفت: من   دانيد كه من هم حامله هستم، مي

                                                 

) ما از روح متصل به خود در آن دميديم و او سخنان پروردگارش و كتابهايش را تصديق كرد و از 1
 ي مطيعان و فرمانبرداران بود. زمره

 ) به كلمه خود كه نامش مسح عيسي پسر مريم است (مژده دهيد).2
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  برد. بينم جنيني كه در شكم من است براي جنين شما سجده مي مي
امام مالك گويد: من عقيده دارم كه اين مورد، به خاطر برتري و تفضيل عيسي بر 

  .١اند ي همديگر بوده يحيي پسر خاله يحيي است، به من خبر رسيده كه عيسي و
در ميان بني اسرائيل شايع شد كه مريم حامله است اندوه و حسرت فراواني بر 

اي از زنديقيان مريم را متهم به رابطه نامشروع با  خانواده زكريا مستولي گرديد و عده
چون او هم در مسجد به عبادت مشغول بود. گروهي ديگر به  ،يوسف نجار كردند

ير گويد: يهود قصد كشتن زكريا را شروع با زكريا متهمش كردند. ابن جرابطه نامر
پس  .٢اش نمودند و با اره دو قطعه ،كردند از دست آنان فرار كرد. سپس او را گرفتند

  او به دست يهوديان مجرم به شهادت رسيد. درود و سلام خداوند بر او باد.

  خواب يوسف نجار

ريم احساس حمل كرد و ترسيد كه افراد قومش او را متهم گويند: چون م رخان ميؤم
به زنا كنند با پيشنهاد يوسف مبني بر عقد كردنش، موافقت كرد. يوسف مرد صالحي 

بود اهل اخلاص و تقوا بود؛ بوسيله نماز و روزه دائمي به او  ÷بود از خانواده داود 
نجاري ارتزاق  جست و بدست خود كار مي كرد و از دسترنج خود در تقرب مي

گي بدون اينكه كسي با  مبني بر حامله(كرد. حضرت مريم حقيقت وضعيت خود را  مي
براي يوسف توضيح داد و به او خبر داد كه جبرئيل به او مژده  )او نزديكي كرده باشد

ي اول مشكوك گرديد و خواست از خواستگاري او  داده است. يوسف در وهله
اي ديد كه او را توبيخ كرد و گفت: چرا قصد  ئكهمنصرف شود. اما در خواب ملا

دوري گزيدن از همسر خود داري؟ بدان آنچه در رحم او قرار گرفته به اراده و مشيت 
آورد و شما او را يسوع مي خوانيد. شراب  گي فرزندي بدنيا مي خدا بوده او در باكره

مبر خدا مسكرات و هر نوع گوشت نجس بر او حرام است چون او قدوس و پيغ
                                                 

 .65ص  2البداية والنهاية جلد  )1

 .65ص  2البداية والنهاية جلد ) 2
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ا يهوذا در قلب او رسوخ كند و بني ي قوم بني اسرائيل روانه گرديده تاست و به سو
برگرداند.  )آنطور كه در قانون موسي مكتوب است(اسرائيل را به سوي شريعت خدا 

شوند  بخشد و معجزات بزرگي بر دست او جاري مي خداوند قوت عظيمي به او مي
چون يوسف از خواب پريد، شكر  :شد. گويندكه منجر به خلاصي بسياري خواهد 
ت به عمر خود با اخلاص كامل، صرف خدم خدا بجاي آورد و همراه مريم تمامي

  .١واالله اعلم(دين) خداي كرد. 

  ÷ولادت حضرت مسيح 

لحم متولد گرديد، و مريم چون فرار كرد و از  مشهور است كه حضرت مسيح در بيت
ه بيت المقدس برگردانيد. قرآن كريم داستان تولد سرنوشت پسرش ترسيد فوراً او را ب

ي مريم به وضوح بيان كرده است. خلاصه آن چنين است: چون ايام  او را در سوره
ي درخت  لحم پايان يافت و دوران وضع حمل فرا رسيد به تنه حاملگي او در بيت

و  ي آن درخت را در بغل گرفت اي پناه برد و از شدت درد، تنه خرماي خشكيده
عيسي را به دنيا آورد. به هنگام وضع حمل به خاطر شدت آلام و احساس غربتي كه 

انكار و اتهام قومش مواجه داشت و به جهت آن كه به هنگام ديدن فرزندش با 

›Í_tFø+ گفت: شود، مي n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6s% # x‹≈yδ àMΖ à2uρ $\‹ ó¡nΣ $wŠÅ¡Ζ ¨Β_مريم از  .)23: (مريم ٢

و  ي قومش انگشت اتهام مردن را كرد، زيرا ترسيد كه از ناحيهي ديني آرزوي  جنبه
  راه بشنود... ا و فحش و بد و بيسوءظن به سويش دراز شود و ناسز

ي عذراء را تكان داد، فرزند خود را بدنيا آورد و درخت  بدين ترتيب مريم باكره
يكي پايين  خشك شده خرما را تكان داد آنگاه خرماي تازه و چيده شده، بر مريم يكي

اي كه خداوند بخاطر او در آنجا جاري  افتادند. مريم از آن خرماها خورد و از چشمه

                                                 

 استاد حينكه ميداني» العقيدة الإسلامية«) انجيل برنا با فصل دوم به نقل از كتاب 1

 ) (مريم) گفت: كاش پيش از اين مرده بودم و چيز ناقابل فراموش شده بودم.2
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  كرد، آشاميد.
  .اين نعمتها را بر او باراند خداوند متعال به پاس دينداري مريم و احترام فرزندش

ماه دسامبر يعني حدوداً چيزي  24شنبه  در روز سه ÷تولد حضرت عيسي مسيح 
بوده است. حضرت مريم  ص) قبل از تولد حضرت محمد 600صد (بالغ بر شش

او را پيش   فرزند كوچك و نوزاد خود را برداشت و در حالي كه او را در بغل داشت،
قومش آورد. چون او را ديدند از اين حادثه به دهشت افتادند و نسبت به مريم مظنون 

 ؟تا به حال ازدواج نكردهشدند چگونه اين فرزند را به دنيا آورده در صورتي كه 
ي باشرف پاكدامن و  گرفت كه مريم از خانواده دهشت آنان از اين بابت فزوني مي

علماي زمان بود. ف بود. بلكه رئيس اشرا باعفت بود. پدرش عمران از بزرگان و
ي ايشان مركز فضل و شهامت و دينداري بود. پس چگونه امكان دارد كه  خانواده

ل خبيث شده باشد؟ در اينجا مريم سكوت اختيار كرد و به مريم مرتكب اين عم
طرف فرزند كوچكش اشاره كرد تا با آنها به سخن بپردازد، سؤالات آنها را پاسخ دهد 

گناهي و پاكي او هيچ دليلي بهتر از  و اتهامات آنها را جواب گويد؟ زيرا براي اثبات بي
 ود و به افتراهاي آنان پاسخ داد:سخن نوزاد وجود نداشت. خداوند زبان عيسي را بگش

+çµ÷G n= yϑ yssù ñVx‹ t7 oKΡ $$sù ÏµÎ/ $ZΡ% s3tΒ $|‹ ÅÁs% ∩⊄⊄∪ $yδ u !% ỳ r' sù ÞÚ$y‚yϑ ø9 $# 4’n< Î) Æíõ‹ É` Ï's# ÷‚̈Ζ9 $# ôM s9$s% 

Í_tFø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6s% # x‹≈yδ àMΖ à2uρ $\‹ ó¡nΣ $wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ $yγ1yŠ$oΨ sù ÏΒ !$pκ ÉJøtrB āωr& ’ÎΤ t“ øtrB ô‰s% Ÿ≅ yèy_ 

Å7 š/u‘ Å7 tG øtrB $wƒÎ� |� ∩⊄⊆∪ ü“Ìh“ èδ uρ Å7ø‹ s9 Î) Æíõ‹ Åg¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9$# ñÝ É)≈ |¡è@ Å7 ø‹n= tæ $Y7 sÛâ‘ $wŠÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Í?ä3sù 

’ Î1u� õ° $# uρ “Ìh� s% uρ $YΖ øŠtã ( $̈Β Î* sù ¨Ét� s? zÏΒ Î�|³u;ø9 $# # Y‰tnr& þ’Í<θà) sù ’ ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹ tΡ Ç≈ uΗ ÷q§�=Ï9 $YΒ öθ|¹ ôn= sù 

zΝ Ïk= Ÿ2é& uΘöθu‹ ø9 $# $|‹ Å¡Σ Î) ∩⊄∉∪ ôM s? r' sù ÏµÎ/ $yγtΒ öθs% … ã&é# Ïϑ øtrB ( (#θä9$s% ÞΟ tƒö� yϑ≈ tƒ ô‰ s) s9 ÏM ÷∞ Å_ $\↔ø‹ x© $wƒÌ� sù 

∩⊄∠∪ |M ÷zé' ‾≈ tƒ tβρã�≈ yδ $tΒ tβ% x. Ï8θç/ r& r&t� øΒ $# & öθy™ $tΒ uρ ôM tΡ% x. Å7 •Β é& $|‹ Éót/ ∩⊄∇∪ ôN u‘$x©r' sù Ïµø‹ s9 Î) ( (#θä9$s% 

y# ø‹x. ãΝ Ïk= s3çΡ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ ôγyϑ ø9 $# $wŠÎ6|¹ ∩⊄∪ tΑ$s% ’ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «! $# zÍ_9 s?# u |=≈ tG Å3ø9 $# Í_n= yèy_uρ 
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$wŠÎ;tΡ ∩⊂⊃∪   Í_n= yèy_uρ % º. u‘$t7 ãΒ tør& $tΒ àMΖà2 Í_≈ |¹÷ρr&uρ Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒ ßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪ 

# C�t/ uρ ’ ÎAt$ Î!≡uθÎ/ öΝs9 uρ Í_ù= yèøgs† # Y‘$¬7 y_ $|‹ É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈n= ¡¡9 $#uρ ¥’ n?tã tΠöθtƒ ‘N$ Î!ãρ tΠöθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠöθtƒuρ 

ß]yèö/ é& $|‹ ym ∩⊂⊂∪_22 -33: (مريم ١(.   

  زندگي حضرت عيسي

چون هشت روز از عمر او بگذشت مادرش او را با خود به نزد هيكل برد در آنجا 
و جزو  ءعيسي نام نهاد. ختنه سنت انبيا ختنه گرديد و او را به دستور جبرئيل (يسوع)

متداول و سنت  ÷خصال فطري است و در شريعت تمامي پيامبران از دوران ابراهيم 
چون به عمر «ه بر ختنه شدن عيسي دلالت دارد: بوده است. در انجيل برنا با مطلبي ك

 )چنانكه در كتاب موسي مكتوب است(هشت روزي رسيد طبق شريعت پروردگار 
م و يوسف) آن كودك را برداشتند فرزند را برداشت و با خود به هيكل بردند تا (مري

                                                 

شه گرفت درد زايمان او را به كنار تنه خرمايي ) بدو باردار شد و با جنين در مكان دوردستي گو1
(جبرئيل) از پايين  ∗اي بودم كشاند گفت: كاش پيش از اين مرده بودم و چيزي ناقابل و فراموش شده

تنه خرما را  ∗اي پديد آورده است غمگين مباش پروردگارت پايين تو چشمه ∗او وي را صدا زد
پس بخور و بياشام و چشم را روشن  ∗ني بر تو فرو باردبجنبان و بتكان تا خرمايي نورسيده دست چي

ام و به همين دليل امروز با  دار و هرگاه كسي را ديدي بگو كه: من براي خداي مهربان روزه نذر كرده
گويم. مريم او را در آغوش گرفت و پيش اقوام و خويشان خود برد آنان گفتند: اي  انساني سخن نمي

 ∗اي خواهر هارون نه پدر تو مرد بدي بود و نه مادرت زني بدكاري ∗يا مريم عجب كار زشتي كرده
ي  مريم اشاره بدو كرد، گفتند: ما چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن بگوييم؟ گفت: من بنده

و مرا در هر كجا كه باشم شخص  ∗خدايم بر من كتاب را خواهد فرستاد و مرا پيغمبر خواهد كرد
نمايد و مرا به نماز خواندن و زكات دادن تا وقتي كه زنده باشم سفارش  پربركت و سودمندي مي

و سلام  ∗سازد و (مرا) به نيكي و نيك رفتاري در حق مادرم و مرا زورگو و بدكار نمي ∗فرمايد مي
ميرم و آن روز كه زنده و برانگيخته  ام و آن روز كه مي (خدا) بر من است آن روز كه متولد شده

 شوم. مي
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اش كنند او را ختنه كردند و يسوع نامش نهادند چنانكه قبل از آنكه شكم مريم  ختنه
  به او باردار شود، از سوي ملايكه به اين نام نامگذاري شده بود.

بخش و  ا (از هر لحاظ) آراماي بلند كه براي آنه عيسي در حمايت مادرش در تپه
م نشأت و رشد لح به دور از بيت  اي قرار داشت، مطمئن بود و در كنار آن چشمه

uΖ$ +فرمايد:  يافت. چنانكه خداوند مي ù= yèy_uρ tø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ ÿ…çµ̈Β é&uρ Zπtƒ# u !$yϑ ßγ≈ oΨ ÷ƒuρ# u uρ 4’ n< Î) ;οuθö/ u‘ 

ÏN#sŒ 9‘# t�s% &ÏètΒ uρ ∩∈⊃∪_50: (مؤمنون ١(.   

  كند هيرودس قصد كشتن عيسي مي

حاكم ظالمي بنام هيرودس به دستور (قيصر اوغسطس) بر  ÷ در زمان تولد عيسي
كرد. از طريق كاهنان به گوش او رسيده بود كه نوزادي تولد يافته  منطقه حكمراني مي

داراي شأن و مقام بزرگي خواهد بود و بر تمامي يهوديان حكمراني خواهد كرد. 
كشته شود اين مطلب فقط در انجيل  ،اد هر پسري كه در بيت لحم بدنيا آمدهدستور د

اند. يوسف نجار در خواب ديد  ها آن را ذكر نكرده متي و برنابا آمده است ساير انجيل
كه به او دستور دادند از ترس هيرودس عيسي و مادرش را بردارد و به مصر ببرد. 

مصر برد و تا زمان هلاكت هيرودس در آنجا ماند و  آنها را با خود به  فوراً اقدام كرد و
چون هيرودس هلاك شد،  يوسف در خواب ديد كه به او دستور دادند بچه را 
برداشته با مادرش به مملكت خود برگرداند. چون آنهايي كه قصد كشتن او را داشتند 

  .آنگاه يوسف آنها را بازگرداند .٢اند هلاك شده

  نداني عيسي با دانشم مجادله

حضرت عيسي هنگام بازگشت از مصر هفت سال داشت از مصر بازگشت به الخليل 
                                                 

اي پناهنده كرديم كه  اي (بر قدرت خود) كرديم و آن دو را به تپه ا پسر مريم و مادرش را نشانه) م1
 آرامش و امنيت و آب جاري داشت.

 ) به قصص الأنبياء مراجعه شود. 2
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رسيد و در شهر ناصره اقامت كرد (شايان ذكر است نصاري منسوب به شهر ناصره 
   .باشند) حضرت عيسي در ناز و نعمت و حكمت پرورش يافت مي

ت المقدس چون به عمر دوازده سالگي رسيد با مادرش مريم و يوسف نجار به بي
چون نمازش به  ،رفت تا در آنجا طبق شريعت مكتوب خدا در تورات سجده ببرد

پايان رسيد او را نيافتند. مادرش با پسرعمويش يوسف نجار در پي وي به بيت 
 ءاز سه روز او را در هيكل در ميان علما المقدس بازگشتند او را نيافتند سرانجام بعد

نها به احتجاج مي پرداخت و تمامي مردم را با سؤالها و ي ناموس با آ يافتند كه درباره
چگونه اين همه معلومات را  :گفتند جوابهاي خود به اعجاب برانگيخته بود و مي

رس است و پيش هيچ احدي درس نخوانده است.  بدست آورده در حالي كه تازه
نبال مادرش چون او را بديد در آغوشش كشيد و گفت: چه كردي سه روز است ما بد

داني كه خدمت خداوند مقدم بر خدمت پدر و مادر  جواب داد مگر نمي ؟تو هستيم
  .١ايشان به ناصره برگشتاست، سپس همراه 

از اين واقعه تا دوران نبوت حضرت عيسي سكوت كرده  تاريخ از مدت زمان بعد
  كه در مدت اين هفده سالگي كجا بوده و به چه چيز اشتغال داشته است.

  ÷وت عيسي ابتداي نب

چون به عمر سي سالگي رسيد به نزد يحيي پسر زكريا آمد كه در  ÷حضرت عيسي 
داد. سپس جبرئيل  ٢ميان نصاري به يوحناي معمدان موسوم است او را غسل تعميد

از اين مدت چهل روز به صحرا رفت و طي اين  (روح القدس) بر او فرود آمد. بعد
خداوند وحي (كتاب انجيل) را بر او فرستاد و  از آن مدت همواره روزه دار بود. بعد

  از آن زمان دوران نبوت حضرت عيسي شروع گرديد.
در قرآن كيفيت و زمان نزول وحي بر عيسي مشخص نگرديده اما عبارات 

                                                 

 ) به نقل از انجيل متي و برنابا.1

 د.گير ) غسل تعميد در ميان مسيحيان غسلي است به منظور توبه از گناه انجام مي2
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انجيلهاي در دسترس اتفاق دارند كه شروع نبوت او در عمر سي سالگي بوده است. 
  اند. ن نيز بر اين رويه رفتهبعضي از تاريخ نويسان و مفسرين مسلما

اند  پيغمبران غالباً در چهل سالگي به نبوت برگزيده شده :گويند علماي توحيد مي
چون قبل از  ،هاي عيسي اينكه در سنين سي سالگي به نبوت رسيده اما يكي از ويژگي

ي  رسيدن به چهل سالگي به آسمانها صعود كرد و دليل بر نبوت عيسي اين فرموده

(øŒÎ + ست:الهي ا uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ ûÍ_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ «! $# /ä3ø‹ s9 Î) $]% Ïd‰ |Á•Β $yϑ Ïj9 

t÷t/ £“y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# #M� Åe³t6ãΒ uρ 5Αθß™t� Î/ ’ÎAù' tƒ .ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ ÿ… çµèÿôœ$# ß‰ uΗ÷qr& ( $¬Η s>sù Νèδ u !% ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$Î/ 

(#θä9$s% # x‹≈yδ Ö�ósÅ™ ×Î7 •Β ∩∉∪_6: (صف ١(.  

  فراخواني حضرت عيسي مسيح

ي يهودي كه انحرافات فراوان در آن رواج كرده بود مردم را  حضرت عيسي در جامعه
به توحيد و دين خدا فراخواند و به سبب تمرد آنها از شريعت موسوي خرافات و 

  ي قساوت قلب مبتلا شده بودند،اباطيل فراوان در ميان آنها رواج يافته بود. به بيمار
گرفتند و از راه  نصوص تورات را به بازي مي  در نتيجه شريعت خدا را تحريف كرده،

راست كاملاً منحرف گشته بودند. حضرت عيسي در ميان ايشان مبعوث گرديد تا آنها 
 را به صراط مستقيم بازگرداند و تحريف و تبديل راه يافته به شريعت را تصحيح كند.

كرد و احكام  ناپذير اوامر خدا را به آنها تبليغ مي به طرز خستگي ÷ حضرت عيسي
داد كه در آن بعضي از محرمات كه به علت سركشي و  شريعت جديد را تعليم مي

بر آنان حرام گشته بود حلال گرديد. خداوند به زبان  ÷ طغيان در شريعت موسي

                                                 

ي خدا به سوي  ) و خاطر نشان ساز زماني را كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني اسرائيل من فرستاده1
آيد و  كنم و به پيغمبري كه بعد از من مي شما بوده و توراتي را كه پيش از من آمده است تصديق مي

دلايل مقنن) به  دهم اما هنگامي كه آن حضرت همراه با معجزات روشن (و نام او احمد است مژده مي
 پيش ايشان آمد گفتند: اين جادوي آشكاري است.
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%[$ + فرمايد: سيد مسيح در اين زمينه مي Ïd‰ |ÁãΒ uρ $yϑ Ïj9 š÷t/ £“y‰ tƒ š∅ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 

¨≅ ÏmT{uρ Νà6s9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# tΠÌh� ãm öΝ à6ø‹n= tæ 4 / ä3çG ø⁄Å_uρ 7πtƒ$t↔Î/ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ (#θà)̈? $$sù ©! $# 

Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩∈⊃∪_50: (آل عمران ١(.   

خداوند بر دستان عيسي معجزات خيره كننده و عجيبي (جهت تأييد و تصديق 
  الت او) به جاري ساخت كه در بحث معجزاتش به آنها اشاره خواهيم كرد.رس

عليه او راه عناد و جفا در پيش  ÷ يهوديان به جاي تصديق و تكريم عيسي
گرفتند. او در اثناي دعوت از كاهنان و رؤساي يهود بي مهري و شدايد فراوان ديد و 

آنها آن را تحريف كه  ÷ ي مسائل ديني و اصول شريعت حضرت موسي درباره
به جدال و  ٤كهنهو  ٣كتبهو  ٢فريسيونكرده بودند با ايشان به جدال شديد پرداخت با 

  پرداخت و با دلايل قوي و حجج دامغه آراء ايشان را باطل كرد. مناظره
حضرت عيسي آشكارا به دعوت پرداخت و با منحرفين به مجادله برخاست و آنها 

ي  خواند و فساد روش و اعمال رياكارانه دين فرا ميرا به سوي خدا و استقامت در 
كرد، تا كار به جايي رسيد كه توان تحمل او را نيافتند و  آنها را برملا و آشكار مي

  خواستند هر طور شده از دست او خلاص شوند.
 سيح به مشاوره پرداختنند و گفتند:بزرگان و احبار يهود گرد آمدند و در مورد م

را به فساد بكشاند و مردم از او تبعيت كنند. رئيس كاهنان گفت: اگر  ترسيم دين ما مي
يك نفر كشته شود بهتر است از اينكه ملتي به كلي نابود گردد. لذا بر قتل او به توافق 

                                                 

ام) تا  ) و (من پيغمبرم كه) تصديق كننده آن چيزي هستم كه پيش از من از تورات بوده است و (آمده1
ام  اي را برايتان آورده اي از چيزهايي را كه بر شما حرام شده است برايتان حلال كنم و نشانه پاره

 خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.بنابراين از 

 ) فريسيون: زاهدان بودند كه خود را براي عبادت اختصاص داده بودند.2

 ) كتبه: نويسندگان شريعت و تورات بودند.3

 ) كهنه: خادمان هيكل و معبد بودند.4
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رسيدند. نزد بيلاطس بنطي كه از طرف حاكم روم به نام قيصر بر يهوديان حكمراني 
خواهد حكومت  ريك او گفتند: عيسي ميكرد عليه او شكايت كردند و براي تح مي

كنوني را سرنگون كند و خود پادشاه يهود شود. او را تشويق و تحريك نمودند تا 
ي صليب اعدام كند. حضرت عيسي متوجه  او را بوسيله  راضي شد جهت رهايي از او،

  ي آنان شد در نتيجه خود را مخفي كرد. نقشه
م گرديد. يارانش با نياتي خالص از  او را اند: سوار بر الاغي راهي اورشلي گفته

آشامند مرا تسليم  خورند و مي كه با من مي شماگروهي از  :استقبال كردند. گفت
زمان اينكه انسان «ه و نصيحت يارانش پرداخت و گفت: خواهند كرد. سپس به توصي

را  روم كه شما توان آمدن به آنجا به سوي پدرش بازگردد فرارسيده من به جايي مي
او بعنوان  ١»فاراقليط«از من  نداريد وصيت مرا در گوش بداريد و فراموش نكنيد بعد

گويي  با روح حقگويي و راست »فاراقليط«بر در ميان شما خواهد بود هرگاه پيغم
كنم؛  دهد و بخاطر اين مطلب را به شما يادآور مي پيش شما آمد، او بر من گواهي مي

د. من او را براي شما تعريف كردم. من يرا به ياد بياور اگر زمان ظهورش فرا رسيد او
گردم. هرگاه روح حق به نزد شما آمد شما را به  به سوي كسي كه مرا فرستاده باز مي

نمايد و  دهد و مرا ستايش مي كند و شما را به امور بسيار خبر مي سوي حق هدايت مي
چشمش را به آسمان  ÷ها من از شما پنهان خواهم شد. سپس مسيح  بدين زودي

دوخت و گفت: ساعت موعود فرا رسيد، (خدايا!) من در روي زمين تو را تمجيد 
  كردم و كاري را كه به من سپرده بودي، به اتمام رساندم.

از اين كلمات با شاگردانش به مكاني برگشت كه در آنجا  حضرت عيسي بعد
(يهوذا اسخريوطي) وجود كردند. در ميان شاگردانش فردي خائن به نام  اجتماع مي

داشت. او يكي از حواريون منافق بود كه حضرت مسيح در كلام پيشين به او اشاره 

                                                 

M�Åe³#+) فاراقليط: همان پيغمبري است كه مسيح به آن بشارت داده است 1 t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ t� Î/ ’ÎA ù'tƒ . ÏΒ “Ï‰ ÷è t/ 

ÿ… çµèÿ ôœ $# ß‰uΗ ÷q r&_ 
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آشامند سپس مرا تسليم  خورند و مي كرد (بعضي از شما با من روي يك سفره مي
موران را ديد كه در كان اختفاي مسيح آشنا بود. چون مأكنند) اين مرد به م دشمن مي

تند، تا او را بكشند، در مقابل پولي ناچيز (سي درهم) محل جستجوي عيسي هس
اختفاي عيسي و يارانش را به آنها نشان داد. چون به آنجا رسيدند، خداوند آن مرد 

به  يخائن را به شكل عيسي درآورد او را گرفتند و اعدام كردند و حضرت عيس

tΒ$+آسمانها رفعت داده شد.  uρ çνθè= tFs% $tΒ uρ çνθç7 n= |¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝ çλm; 4 ¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# (#θà� n= tG ÷z$# Ïµ‹ Ïù 

’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟ ù= Ïæ āωÎ) tí$t7 Ïo? $# Çd©à9$# 4 $tΒ uρ çνθè= tFs% $KΖŠÉ) tƒ_عمر  .)157: (نساء ١

سال بود در نتيجه  33  عيسي به هنگامي كه خداوند او را به سوي خود رفعت داد،
چون در عمر سي سالگي   زمان دعوت او در ميان بني اسرائيل سه سال بوده است،

  مبعوث گرديد.

  ي به صليب كشيدن مسيح مسئله

د مصلوب واقع شدن حضرت مسيح عقيده داريم، كه آنچه ورما مسلمانان در م
خداوند متعال در قرآن كريم در مورد آن فرموده عين حق و صواب است و هرگز 

و آن اينكه خداوند متعال حضرت عيسي را از كيد يهود  ،رو نخواهد كرد بطلان بدان
نجات داد و او را زنده به سوي خود رفعت بخشيد. شكل عيسي را بر صورت و 
جسم مرد خائن كه يهوديان را به محل اختفاي او راهنمايي كرده بود انداخت و به 

و تكريم براي عيسي او را از جاي عيسي او را اعدام كردند و خداوند از باب احترام 

�ρã#) + كيد و شر يهوديان خلاص كرد. x6tΒ uρ t� x6tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz tÌ� Å3≈ yϑ ø9 $# ∩∈⊆∪_٢ 

                                                 

) نه او را كشتند نه بدار آويختند و ليكن بر آنان مشتبه شد و كساني كه درباره او اختلاف پيدا كردند 1
او را  گويند و يقيناً  راجع بدو در شك و گمانند و آگاهي بدان ندارند و آنها به گمان سخن مي

 اند. نشكته

 جويان است. جويي كرد و خداوند بهترين چاره وند چاره) نقشه كشيدند و خدا2
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  .)54: (آل عمران

تر از عقيده  تر و باشرف عقيده مسلمانان در مورد حضرت عيسي بهتر، پاكتر، گرامي
اقع شده و يهود او را مورد پندارند حضرت عيسي مصلوب و باشد كه مي نصاري مي

هر گونه توهين و اهانت قرار دادند سپس دست و پاي او را بر تخته ميخكوب كردند 
و از باب كفاره گناهان فرزندان آدم و فداي بشريت او را به قتل رساندند. حواريون 
نيز همانند يهوديان در مورد حضرت عيسي شك و اختلاف فراوان دارند در اينكه آيا 

مصلوب عيسي است يا يهوذا؟ زيرا چون آن خائن محل اختفاي عيسي را به آنها فرد 
نشان داد، خود قبل از آنان وارد شد. غير از عيسي كسي آنجا نبود، خداوند او را به 

ت بخشيد. يهوديان وارد شدند عصورت عيسي درآورد و عيسي را به سوي آسمان رف
اگر اين عيسي  :گفتند  عيسي درآمده بود، و غير از يهوذا كسي را نيافتند كه به شكل

  است، پس رفيق ما كجاست؟ و اگر اين رفيق ماست پس عيسي كجاست؟
آورد من يهوذا  خلاصه او را گرفتند و به دار آويختند در حالي كه فرياد برمي

خره در حال شك و گويي تو عيسي هستي. بالآ : دروغ ميگفتند هستم، اما آنها مي
صلب و فدايي «يده يهود و نصاري پيرامون موضوع زدند. قرآن عقگمان او را دار 

ي حقگراي مسلمانان را ذكر كرده كه در اين زمينه  را مردود دانسته و عقيده »عيسي

öΝ +الخطاب است:  فصل Ïδ Ì�ø� ä3Î/ uρ öΝÎγÏ9 öθs% uρ 4’ n?tã zΟ tƒö� tΒ $�Ζ≈ tFöκæ5 $VϑŠÏà tã ∩⊇∈∉∪ öΝ ÎγÏ9 öθs% uρ $‾Ρ Î) $uΖ ù= tG s% 

yx‹ Å¡pRùQ$# |¤ŠÏã tø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ tΑθß™u‘ «! $# $tΒ uρ çνθè= tFs% $tΒ uρ çνθç7 n= |¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# 

(#θà� n= tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟù= Ïæ āωÎ) tí$t7 Ïo? $# Çd©à9$# 4 $tΒ uρ çνθè= tFs% $KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ 

çµyèsù§‘ ª!$# Ïµø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒÍ• tã $\ΚŠÅ3ym ∩⊇∈∇∪_عجبا نصاري با اينكه  .)156 - 158: (نساء ١

                                                 

) و (خداوند بر آنان خشم گرفت) به سبب كفر ورزيدنشان و افتراي بزرگي كه بر مريم بستند و 1
گفتند كه: ما عيسي پسر مريم پيغمبر خدا را كشتيم در حالي كه نه او را كشتند و نه به دار آويختند  مي

ي او اختلاف پيدا كردند راجع بدو در شك و گمانند و  و كساني كه دربارهو ليكن بر آنان مشتبه شد 
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او به صليب كشيده  :گويند به الوهيت عيسي يا فرزند خدا بودن او عقيده دارند مي
شد! اگر خدا مصلوب واقع شود پس حال مخلوقات چگونه خواهد بود؟ و چه كسي 

اند؟! آيا آنها  پردازد؟ اين چه كساني هستند كه او را به دار آويخته يي هستي م به اداره
خدا (يعني يهود كثيف) نيستند؟ چگونه خداوند نتوانست خود را از  بدترين مخلوقات

  دست آنها رها كند؟ چه شيرين سروده آنكه گويد:

ــــــا ســــــؤال ــــــاد المســــــيح لن   أَعب
  إذا صــــلب الإلـــــه بفعــــل عبـــــد

  

  نــــــــروم جوابــــــــه ممــــــــن وعـــــــــاه  
  ١وديّ فمــــا ذا هــــذا الإلــــه؟يهــــ

  

  

ن ظالمان بسيار به دور هاي آ گويي از اين چرنديات و ياوهبه راستي كه خداوند 
  است!

  موضوع فداي بشريت

حضرت مسيح به درا آويخته شد تا بني آدم از گناه و خطايا پاك شوند. آيا  :گويند مي
است؟ مگر گناه اين سخن صحيح است، و با عدالت الهي و منطق سليم سازگار 

كند انسان به  عيسي چه بود كه فداي گناهان بشريت شود؛ آيا منطق عدل قبول مي
ي شود جرم و ا) مرتكب قتل يا زنجازات شود؟! اگر برادر تو (مثلاًجرم گناه ديگري م

تاوان شما چيست كه مجازات شويد و به خاطر جرم ديگري مجازات گرديد؟ حكم 

‘Ÿωuρ â+ فرمايد: صريح خدا مي Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t� ÷zé&_15(اسراء:  ٢(، + ‘≅ ä. ¤§ø� tΡ $yϑ Î/ 

                                                                                                                         

بلكه خداوند او را در پيش  ∗اند او را نكشته  گويند و يقيناً آگاهي بدان ندارند و تنها به گمان سخن مي
 ي والايي رساند و خداوند چيره و حكيم است. خود به مرتبه

خواهيم كه آن را بداند. (بگوييد ببينيم)  واب آن را از كسي مي) اي بندگان مسيح ما سؤالي داريم كه ج1
 ي كار يك عبد يهودي به دار آويخته شود، پس اين چه خدايي است؟!! اگر خدا بوسيله

 كشد. ) هيچ كسي گناه ديگري را بر دوش نمي2



 پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم         308

ôM t6|¡x. îπoΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪_38: ثر(مد ١(، + ô̈Β Ÿ≅ ÏΗ xå $[sÎ=≈ |¹ ÏµÅ¡ø� uΖÎ= sù ( ôtΒ uρ u !$y™r& $yγøŠn= yèsù_٢ 

  گويد، فقط شخص مجرم مستحق عقوبت است.  منطق سالم مي .)46: (فصلت

كنند و اذهان مردم  كه مردان كليسا بدان فكر مي ر بيمارگونه، اما تعصب كور و تفك
  گويد! دهند، چيزي ديگري مي غافل را بدان فريب مي

  گويد: سيد رشيد رضا در تفسير المنار مي
اند و اعتقاد به  آور تصوير كرده نصاري سرانجام حضرت عيسي را بسيار بد و شرم

هاي  اي از پايه اصول دين و پايهاصلي از  )طبق تصورات خودشان(حصول آن را 
ايمان به آن است، زيرا بدون  د و مقبوليت ايمان هر كسي در گروان عقايد خود دانسته

حصول همچو ايماني هيچ عمل صالحي سودمند و هيچ عبادت و نيكي بدون اعتقاد به 
  مصلوب واقع شدن حضرت مسيح مقبول واقع نخواهد شد.

ر عهد قديم جستجو كرده و بر مبناي آن ادعا ي خود اصلي د و براي آن عقيده
خدا را نافرماني كرد و از درخت ممنوعه خورد بدين  ،اند آدم كه اولين بشر است كرده

گونه خطا كار شد و تمامي نسلهايش خطاكار و مستحق عقاب و هلاكت ابدي در 
ر پد ني فرزندان آدم خطاكار بوده و مسئوليت گناه خورد آخرت واقع شدند. همه

و چون از جمله صفات خدا صفات عدل و  ،كنند بزرگشان حضرت آدم را تحمل مي
 گرنه نماند و عتاب كند هيچ خطايي بي رحمت است عدل و رحمت او ايجاب مي

اين بود كه خداوند خواست فرزند خود را كه او به ذات خود عين   عادل نخواهد بود،
و بعنوان جسد در رحم او تجلي  خدا است در رحم يكي از زنان نسل آدم قرار داد

انسان و فرزند مريم بود و از  ي،كرد و از آن انساني كامل بدنيا آمد. اين انسان از جهت
جهتي ديگر خداي كاملي بود، چون فرزند خدا بود و از تمامي معاصي معصوم بود و 

الم آشامد، لذت و  خورد، مي كند، مي از اينكه همانند ساير انسانها زندگي مي بعد

                                                 

 شود. ي كارهايي كه كرده است گروگان مي ) هر كس درباره1

 كند. كند و هر كس كه كار بد بكند به زيان خود مي بكند به نفع خود مياي  ) هر كسي كه كار شايسته2
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كشند  آيند او را به شكلي فجيع و ناجوانمردانه مي بيند دشمنان خدا و شريعت مي مي
ها  ترين شيوه از تشويه صورت او را در حالت مصلوب به فجيع زنند و بعد به دار مي

  .١كشند تا فداي بشريت شود مي

يابد چون از  ي آن تحقق نمي گويم: اين سخن باطل است و عدل و رحمت بوسيله
گناه را بياورند و جرم و گناه ديگران را به گردن او  الت نيست فرد معصوم و بيعد

اندازند. علاوه بر اين با كتاب مقدس خودتان هم در تضاد است؛ چون در سفر تثينه 
آمده است: فرزندان به خاطر پدر و مادر و پدر و مادر بخاطر گناه فرزندان كشته 

  شود. ناه خود كشته ميشوند هر انساني فقط در مقابل گ نمي

  ؟چه كساني اند حواريون

خاطر صفاي قلب و پاكي نيتشان به ياران و شاگرداني بوده كه به  عيسي بن مريم را
نامگذاري شدند. اينها، از جمله ياران حضرت مسيح هستند و شبيه  »حواريون«

در باشند.  مي )را ياري و حمايت نمودند ص كساني كه رسول خدا( ي گرامي صحابه
ي زير الهي به تمجيد و ستايش از آنها  حقيقت قرآن كريم آن را ذكر نموده، در فرموده

  پرداخته است:

+!$£ϑ n= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ ÷]ÏΒ t� ø�ä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( š^$s% šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $# 

ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# $̈Ψ tΒ# u «! $$Î/ ô‰ yγô©$# uρ $‾Ρ r' Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪_و خداي تعالي براي هر  ٢

  فرموده: صحواريون و انصاري قرار داده است، چنانكه پيامبر   پيامبري،

هر پيامبري كه خداوند، قبل از من، او را به سوي امتي مبعوث داشته، قطعاً، از «

                                                 

 .20ص  6) تفسير منار جلد 1

] به سوى خدا چه كسانى  آن گاه كه عيسى از آنان احساس كفر كرد، گفت: ياران من [در راه دعوت) 2
گواه باش به آنكه ما  ايم و ] خدا هستيم. به خدا ايمان آورده هستند؟ حواريان گفتند: ما ياوران [دين

 . فرمانبرداريم
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  .»ميان امتش، حواريون و ياراني را براي او قرار داده است
  اند: بوده حواريون دوازده نفر زير

  سمعان موسوم به پطرس )1
 اندراوس برادر سمعان )2

 يعقوب بن زبدي )3

 يوحنا بن زبدي برادر يعقوب )4

 برثولماوس )5

 فيلپس )6

 متي العشار )7

 توما )8

 يعقوب بن حلفي )9

 لپاوس الملّقب به تداوس )10

 سمعان القانوني )11

 يوطيسخريهوذا الأ )12

داوس نيز از اين اند علاوه بر اينها برنابا و ت اين اسامي از انجيل متي برگرفته شده
گانه حذف كرد، چون  اند كه كليسا نام آنها را از ليست حواريون دوازده شاگردان بوده

اند. برنابا انجيلي دارد موسوم به انجيل برنابا كه كليساي  به الوهيت عيسي عقيده نداشته
ي كليسا وجود دارد  چون در آن چيزهاي مخالف عقيده ،كند امروزي بدان اعتراف نمي

در آن به اوصاف پيامبر امتي كه عيسي بدان مژده داده، اشاره شده است. چنانچه و 

%tÏ + فرمايد: قرآن مي ©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™§�9 $# ¢É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï% ©!$# …çµtΡρß‰ Ågs† $¹/θçG õ3tΒ 

öΝ èδy‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# È≅‹ÅgΥM} $# uρ Ν èδ ã�ãΒ ù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒuρ Çtã Ì� x6Ψ ßϑ ø9$# ‘≅Ïtä† uρ ÞΟßγs9 

ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh�ptä† uρ ÞΟÎγøŠn= tæ y]Í× ‾≈ t6y‚ø9 $# ßìŸÒtƒuρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδu� ñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñF{$# uρ ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟ ÎγøŠn= tæ 4 
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šÏ% ©!$$sù (#θãΖtΒ# u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρã� |ÁtΡ uρ (#θãèt7 ¨?$# uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& ÿ…çµyètΒ � y7Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9   .)157: (اعراف ١_∪∠∋⊆∩ #$

  هاي نصاري انجيل

: يكي از كتب آسماني چهارگانه است كه خداوند بر پيغمبران بزرگوار فرو يلانج
، تورات، انجيل و ها واجب است. اين چهار كتاب زبوري آن فرستاده و ايمان به همه

تورات بر موسي، انجيل بر عيسي و قرآن بر حضرت قرآن نام دارند. زبور بر داود، 
فرود آمده است. لفظ انجيل عبري بوده و به معناي مژده است. انجيل  صمحمد 

  معروف نصاري چهار عددند:
  انجيل مرقس -4انجيل لوقا    - 3انجيل يوحنا    - 2انجيل متي    -1

ي امروزي بدان اعتراف علاوه بر اينها انجيل ديگري بنام برنابا وجود دارد كه كليسا
  كند اين انجيل از ساير انجيلها به حق و صواب نزديكتر است. نمي
  

  ها صحيح هستند؟ آيا اين انجيل

نيستند  ÷انجيل خدايي فرود آمده بر عيسي  بطور قطع هيچ يك از انجيلهاي كنوني، 
قرآن كريم به اين تحريف تصريح  ،اند و همگي دستخوش تحريف و تبديل گرديده

اين انجيلها در ميان خود اختلاف فراوان دارند خداوند تنها يك انجيل فرو   رده،ك

                                                 

ي (خدا محمد  كنند از فرستاده دهيم به) كساني كه پيروي مي ) (به ويژه رحمت خود را اختصاص مي1
دهد و از  يابند او آنان را به كار نيك دستور مي مصطفي) پيغمبر امتي كه در تورات و انجيل نگاشته مي

سازد و فرو  نمايد و ناپاكي را بر آنان حرام مي رايشان حلال ميها را ب دارد و پاكيزه كار زشت باز مي
آورد پس كساني كه به او ايمان آورند. از او حمايت كنند و  اندازد و بند و زنجير را از ايشان بدر مي مي

ي هدايت مردمان است  وي را ياري دهند و از نوري پيروي كنند كه (قرآن نام است و همسان نور مايه
 راه او نازل شده است بيگمان آنان رستگارند.و) به هم
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  اكنون چهار انجيل وجود دارد. فرستاده ولي هم
  نبيا گويد:استاد نجار در قصص الأ

شود؟  امروزه، در كجا آن انجيل مسيح كه قرآن كريم آن را ذكر نموده، يافت مي«
اكنون وجود خارجي ندارد. آنچه امروزه به نام انجيل حقيقي فرود آمده بر عيسي هم 

انجيل در دسترس است داستانهايي است كه شاگردان عيسي و كسان ديگر آنها را 
باشند! حضرت عيسي  تأليف كرده و از مسخ و تحريف، حذف و زيادت مصون نمي

 تنها يك انجيل آورده ولي انسانها با مرور زمان آن را ترك كرده، از دست دادند در
نتيجه به كتابهايي روي آوردند كه از سوي بعضي از شاگردان مسيح و شاگردان آنها 

ها آن چنان گسترش و ازدياد يافتند كه از مرز  اند و اين انجيل تأليف و گردآوري شده
صد انجيل تجاوز كردند اما كليسا هر انجيلي را كه برخلاف ميل خود تشخيص داد از 

د تاييد كليسا واقع ي معروف امروزي مور اي چهارگانهلهصحنه بدر كرد و تنها انجي
شدند كه آنها نيز از نظر سند منقطع بوده و مؤلف حقيقي آنها معلوم نيست. بعضي 
ترجمه شده و از نظر ديني و صداقت مورد اطمينان نيستند و بين آنها اختلاف شديد 

ت صحت يكي بطلان رتوان بين آنها توفيق ايجاد كرد. لذا در صو وجود دارد كه نمي
  .١»ديگري قطعي است

ليفات تاريخي تدوين شده پيرامون حضرت مريم و عيسي انجيلهاي كنوني تأ
اش طبق عقايد  هستند و وقايع زندگي حضرت را از بدو تولد تا انتهاي حيات زميني

اند چنانچه حاوي اخبار و رواياتي پيرامون زندگي حضرت  خود به تصوير كشيده
) يحيي هستند. و هيچ يك از اين انجيلها در زمان حيات عيسي تأليف (يوحنا معمدان

  اند. از رفع او به سوي آسمان تدوين گرديده اند بلكه بعد نشده
ترين انجيل موجود در بين مسيحيان است چهار سال  كه قديمي انجيل متي: - 1
هم  ي آن از رفع عيسي به سوي آسمان به زبان عبري تدوين گرديده و ترجمه بعد
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اكنون در دسترس است. اما آيا مترجم آن كيست و آيا اصل آن در دسترس است تا با 
انجيلي كه نه  نيجواب هستند. بنابرا سؤالهايي بي ها ي اين ترجمه مقايسه شود؟ همه

اش معلوم و هيچ سندي متصل به عيسي و  اصلش معروف است و نه ترجمه
  ؟تواند معتبر باشد شاگردانش ندارد چگونه مي

ي از رفعت عيسي به زبان يونان سال بعد 23انجيل مرقس انجيل مرقس:  - 2
پطرس  :اند ليف آن اختلاف دارند. گروهي گفتهتدوين گرديد. نصاري در تاريخ تأ

ي ديگري گويند مرقس  ليف كرده است. عدهتدوين و تأ ي حواريون آن را فرمانده
است. در كتاب مرشد الطالبين  ليف كردهاز مرگ پطرس و بولس تأ انجيل خود را بعد

 60: انجيل مرقس به منظور سودرساني به مسيحيان و به دستور بطرس در سال آمده
يد كه بين تدوين گرديده و اين انجيل منكر الوهيت حضرت مسيح است. شما مي

ي اين انجيل، شك دارند و به طور قطعي  رخان مسيحي، در تعيين كردن نويسندهمؤ
معرفي كنند. چنانكه ثابت شده حضرت عيسي آن را ننوشته و بر  توانند آن را نمي

 تواند مورد اطمينان باشد. كسي ديكته نكرده است. لذا نمي

از رفع  سال بعد 20رخين مسيحي اين انجيل به اتفاق تمامي مؤ انجيل لوقا: - 3
ليف گرديده است و به اتفاق، لوقا از شاگردان عيسي و شاگرد شاگردان او عيسي تأ

نبوده است، بلكه شاگرد بولس بوده كه يك يهودي متعصب بر مسيحيت بود، مسيح را 
كرد و چون ديد  ي ادب مي در حياتش نديده است و نسبت به نصاري بسيار اسائه

مخالفت او با نصاري سودي در بر ندارد از در حيله وارد شد، به دين مسيح درآمد و 
رد در حالت بيهوشي عيسي را لمس كرده و او اعتقاد به مسيح را اظهار داشت و ادعا ك

موريت تبشيري انش نكوهش كرده و همزمان به او مأي ادب نسبت به يار را بر اسائه
 ،داده، در مقابل كليسا از در حيله درآمد اكل ميته و شرب خمر را بر آنها حلال كرد

از  .١استلوقا چيزهاي فراواني بر انجيل متي و مرقس افزوده است كه شبه انگيز 
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اش بولس متهم  باشد و نويسنده شود كه انجيل لوقا شبهه دار مي تحقيق علمي ثابت مي
كند اين اثر ربطي از  است كه اصول عقايد دين مسيح را دستكاري كرده و ثابت مي

 نظر كتابت و املا به حضرت مسيح ندارد.

ه دارد از رفع عيسي نوشته شده، كليسا عقيد سال بعد 32انجيل يوحنا:  - 4
 محققين اما جمهور  يكي از شاگردان مسيح بوده است، زبديي آن يوحنا بن  نويسنده

اين كتاب اثر يكي از  :گويند كنند و مي نصاري انتساب اين كتاب به او را نفي مي
لستان كه المعارف انگ ةباشد. دائر شاگردان مدرسه اسكندريه در قرن دوم ميلادي مي

بدون هيچ شكي انجيل «گويد:  اند مي ليف آن شركت داشتهدانشمند مسيحي در تأ 500
ي آن به منظور مقابله با دو تن از شاگردان  يوحنا كتاب مزوري است كه نويسنده

مسيح (متي و يوحنا) آن را به رشته تحرير در آورده و اين نويسنده مزور ادعا كرده كه 
 . »ت مسيح او را دوست داشته است...جزو حواريون بوده و حضر

در اين انجيل فقراتي دال به الوهيت عيسي وجود دارد. تعجب اينجاست كه كليسا 
امروزي بر معتقدات موجود در اين انجيل كه با اصول دين عيسي مخالفت صريح 

داند كه، اين انجيل به هيچ وجه به يوحنا شاگرد  گذارد، هر چند مي دارند. صحه مي
 شود. نسبت داده نمي ÷عيسي 

صورتهايي از تناقضات و اضطرابات موجود در  ءنبياقصص الأدر كتاب شيخ نجار 
دهد كه آشكارا عدم وثوق به محتويات آنها را روشن  هاي كنوني را ارائه مي انجيل

 نمايد، در صورت تمايل به آن مراجعه كنيد. مي

در خاتمه واضح است كه انجيلهاي كنوني همگي تحريف شده بوده و قابل اعتماد 
باشند و با وجود اين اضطراب  و چيزي غير از انجيل فرود آمده بر عيسي مينيستند 

  توان به آن اعتماد داشت. نمي
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  ي مسيح ي نصاري درباره عقيده

ي حضرت عيسي اختلاف نشده  در مورد شأن و منزلت هيچ يك از پيغمبران به اندازه
ده، آن چنان كه اي پيرامون نبوت هيچ يك از پيامبران رخ ندا است. جدل و مباحثه

پيرامون نوبت عيسي رخ داده است، جاي تعجب اينكه اهل كتاب در مورد منزلت 
اند او حرام  اند. يهوديان ادعا كرده حضرت عيسي راه افراط و تفريط در پيش گرفته

اند كه او فرزند  ها ادعا كرده زاده است، چون بدون پدر بدنيا آمده... در مقابل مسيحي
اين دو گروه هر دو در شأن  .وح او آفريده شده و جزئي از اوستچون از ر ،خداست

اند، زيرا حقيقت را قرآن كريم بيان  اند و به گمراهي درافتاده او راه غلو در پيش گرفته
فرمايد: او يكي از پيغمبران خداست و بر بني اسرائيل مبعوث گرديده  داشته كه مي

 Β̈$ + ظ كرده از قانتين بوده است.مادرش صديق و عفيفه بوده و عورت خود را حف

ßxŠÅ¡yϑ ø9 $# Ú∅ö/ $# zΟ tƒö� tΒ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”�9 $# … çµ•Β é&uρ ×πs)ƒÏd‰ Ï¹ ( $tΡ% Ÿ2 

ÈβŸξà2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 ÚÎit6çΡ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢ΟèO ö� ÝàΡ$# 4†‾Τ r& šχθä3sù÷σ ãƒ ∩∠∈∪_١ 

  .)75: (مائده

زاده  محتويات اين آيه رد بر هر دو گروه (يهود و نصاري) است كه اولي او را حرام
داند به اين ادبيات رفيع بنگر كه در غايت ابداع اشاره به  و دومي فرزند خدا مي

 ،ورزد نمايد كه بر انسان بودن آنها دلالت مي خوردن  آشاميدن عيسي و مادرش مي
ميدن ندارد. هر كسي اهل خوردن و آشاميدن باشد چون خداوند نياز به خوردن و آشا

  ي خدا يا فرزند خدا نيست. ناگزير بايد به دستشويي برود و اين حالت شايسته
قرآن كريم به تفصيل از عقايد نصاري پرده برداشته و بيان كرده كه آنها سه گروه 

                                                 

اند و مادرش نيز زن بسيار راستكار و  ) مسيح پسر مريم جز پيغمبري نبود پيش از او نيز پيغمبراني رفته1
براي آنان توضيح و  خوردند، بنگر كه چگونه آيات را راستگويي بود هم عيسي و هم مادرش غذا مي

 شوند. كنيم دوباره بنگر كه چگونه ايشان (از حق با وجود اين همه دشمني) بازداشته مي تبيين مي
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  هستند.
  ست.گروهي معتقد است كه عيسي خداست چون از روح او آفريده شده ا -1
گروهي عقيده دارد كه عيسي خداست چون خداوند در او تجسم پيدا كرده و  -2

  به زمين فرود آمده تا مردم را از گناهاشان نجات دهد.
خداوند در سه چهره اب، ابن و  :گويند گروهي به تثليث عقيده دارند و مي -3

يني يك دهند. يك در ع كند و همه با هم خدا را تشكيل مي روح القدس جلوه مي
عبارت زير آمده  ءنبياقصص الأسه بودن يك است. در كتاب  بودن سه و سه در عين

  :است
اند مبني بر اينكه خداوند از سه چهره مركب  اي تراشيده نصاري براي خود عقيده«

است و هر سه يكي هستند. خداوند پايين آمده و در مريم حلول كرده و بصورت 
  يا آمده تا آخر مزخرفات.انسان درآمده و از او يسوع بدن

حضرت مسيح اين سخن را بر زبان نرانده و از آن خبر ندارد. اما چون مسيحيها 
اين  پرستان معتقد به اقانيم و تجسم خدا در سه چهره نشر دادند،  مسيحيت را بين بت

عقيده به ميان مسيحيان راه پيدا كرد و خواستند بين توحيد مسيحيت راستين و 
ا توافق بوجود آورند و حضرت عيسي را خدا پنداشتند بدين معني كه پرستي آنه بت

  .١»و در صورت انسان تجسم پيدا نمود خدا در مريم حلول كرد
جاي سؤال است چگونه امكان دارد حضرت عيسي خدا باشد و حال اينكه همانند 

رد و خو ساير انسانها از دامن زنان خارج شده و تولد يافته است؟ و همانند آنها مي
افتد به حمام و نظافت  شود. به درد و رنج و تعب مي خوابد و بيدار مي آشامد، مي مي

’4+احتياج دارد.  n?≈ yès? uρ $¬Η xå tβθä9θà) tƒ #vθè= ãæ #Z�� Î7x._43: (اسراء ٢(.   

قرآن كريم مزاعمه و اباطيل نصاري را پاسخ داده و گمراهي و كفر و بهتان آنها را 
                                                 

 .454) قصص ص 1

 باشد. گويند، مي ) (خداوند) خيلي والاتر و بالاتر از آنچه آنان مي2
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ن عيسي مسيح پسر ي خدا جز حق مگوييد بيگما ) اي اهل كتاب در دين خود غلو مكنيد و درباره1
مريم فرستاده خدا است و او واژه (معني پديده فرمان بكن) است كه خدا آن را به مريم رساند و او 
داراي روحي است از سوي خدا، پس به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد و مگوييد كه (خدا) سه تا 

و حاشا كه فرزندي داشته  است، دست برداريد كه به سود شما است خدا يكي بيش نيست كه االله است
 باشد و حال آنكه از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و كافي است خدا مدبر باشد.

گويند: خدا همان مسيح پسر مريم است (در صورتي كه) عيسي گفته  ) بيگمان كساني كافرند كه مي2
و شما است بيگمان هر كس انبازي است: اي بني اسرائيل خداي يگانه را بپرستيد كه پروردگار من 

براي خدا قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام كرده است و جايگاهش آتش است و ستمكاران يار و 
گويند: خداوند يكي از سه خدا است (در صورتي كه)  ياوري ندارند. بيگمان كساني كافرند كه مي
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اگر يهود و نصاري مسئله عيسي را عجب بپندارند بدين خاطر كه بدون پدر 
تر است. زيرا او بدون پدر و مادر بدنيا آمده  آفريده شده است، پس مسئله آدم عجيب

است. آنكه توانسته آدم را بدون پدر و مادر از گل بيافريند قطعاً در توان دارد عيسي را 
كند. به  د و هيچ چيز در آسمان و زمين او را عاجز و ناتوان نميبدون پدر بيافرين

āχ +گويد:  مي  قرآن كريم، آدم را به عنوان مثال آورده،  همين خاطر، Î) Ÿ≅ sVtΒ 4|¤ŠÏã 

y‰ΖÏã «!$# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u ( … çµs) n= yz ÏΒ 5># t�è? ¢ΟèO tΑ$s% … çµs9 ä. ãβθä3u‹ sù ∩∈∪ ‘,ysø9 $# ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ Ÿξsù 

ä3s? zÏiΒ tÎ� tIôϑ ßϑ ø9   .)59-60: عمران(آل  ١_∪⊂∌∩ #$

  معجزات عيسي

معجزات عيسي بسيارند كه قرآن بعضي از آنها را ذكر نموده است. همانند معجزات 
باشند. از  ي صدق نبوت او مي ساير پيغمبران بر الوهيت او دلالت ندارند بلكه نشانه

  شخص كور، زنده كردن مردگان،جمله: شفاي امراض صعب العلاج، خوب كردن 
 ي بعضي از امور غيبي و سخن گفتن در گهواره و... خداوند فرمايد: خبردادن درباره

+øŒÎ) tΑ$s% ª! $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ ö� à2øŒ$# ÉLyϑ ÷èÏΡ y7 ø‹n= tã 4’ n?tã uρ y7 Ï? t$ Î!≡uρ øŒÎ) š�›?‰−ƒr& Çyρã� Î/ 

Ä ß̈‰ à)ø9 $# ÞΟÏk= s3è? }̈ $̈Ψ9 $# ’Îû Ï‰ ôγyϑ ø9 $# WξôγŸ2uρ ( øŒÎ) uρ š�çFôϑ ‾= tæ |=≈ tFÅ6ø9$# sπyϑ õ3Ïtø: $# uρ sπ1u‘ öθ−G9 $# uρ 

                                                                                                                         

دست نكشند به كافران آنان عذاب  گويند معبودي جز معبود يگانه وجود ندارد و اگر از آنچه مي
خواهند خداوند داراي عفو و  گردند و از او آمرزش نمي دردناكي خواهد رسيد. آيا به سوي خدا برنمي

اند و مادرش نيز  رحمت فراوان است. مسيح پسر مريم جز پيغمبري نبود پيش از او نيز پيغمبراني رفته
خورند، بنگر كه چگونه آيات را براي  رش غذا ميزن راستكار و راستگويي بود هم عيسي و هم ماد

 شوند. كنيم دوباره بنگر كه چگونه ايشان باز داشته مي آنان توضيح و تبيين مي

ي آدم است كه او را از خاك بيافريد سپس بدو گفت: پديد  ي عيسي براي خدا همچون مسئله ) مسئله1
قتي است از جانب پروردگارت پس از ي آفرينش عيسي) حقي (اين بيان درباره ∗آي و پديد آمد

 ترديدكنندگان مباش.
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Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ ( øŒÎ)uρ ß,è= øƒrB zÏΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔øŠyγ x. Î� ö�©Ü9 $# ’ ÎΤ øŒÎ* Î/ ã‡ à�ΖtFsù $pκ� Ïù ãβθä3tFsù # M�ö� sÛ ’ ÎΤøŒÎ* Î/ ( ä— Î�ö9 è? uρ 

tµyϑ ò2F{$# š⇑t� ö/ F{$#uρ ’ ÎΤ øŒÎ* Î/ ( øŒÎ) uρ ßlÌ� øƒéB 4’ tAöθyϑ ø9 $# ’ ÎΤøŒÎ* Î/ ( øŒÎ) uρ àM ø�x� Ÿ2 ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) 

š�Ζ tã øŒÎ) Ο ßγtG ø⁄Å_ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ tΑ$s) sù tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. öΝåκ ÷] ÏΒ ÷βÎ) !#x‹≈yδ āωÎ) Ö� ósÅ™ ÑÎ7 •Β ∩⊇⊇⊃∪_١ 

  .)110: (مائده

  خاتمه

  گردد؟ آيا حضرت عيسي به روي زمين باز مي

نرسيده و به روي زمين باز خواهد گشت  ءي حضرت عيسي به انتها ولهي مح وظيفه
تا رسالت خود را به اتمام رساند و دعوت خود را ابلاغ كند. او هم اكنون زنده در 
آسمان است، خداوند او را با روح و جسد به آسمان رفعت بخشيده و هم اكنون زنده 

ق از آن خبر داده و ما به آنچه برد. درحقيقت صادق مصدو است و در آنجا به سر مي
باور داريم. در حديث اند،  ي او گفته درباره صكه قرآن و حديث پيامبر معصوم 

ده كه عيسي بن مريم به عنوان حكمي دادگر، به ميان شما نچيزي نما«شريف آمده: 
او   باري، .»دارد كشد و جزيه را برمي شكند و خوك را مي فرود آيد، آنگاه صليب را مي

پذيرد. او  آييني را از هيچ كسي نمي  با شريعت قرآن حكومت خواهد كرد، جز اسلام،

                                                 

) در آن هنگام خداوند گفت: اي عيسي پسر مريم بياد آور نعمت مرا كه بر تو و مادرت ارزاني داشتم 1
گفتي و در  كه توسط جبرئيل تو را نيرو بخشيدم و ياري دادم، ميان گهواره با مردم سخن مي هبدان گا

نمودي، و به ياد آور) آنگاه را كه نوشتن  لي (بعنوان پيغمبر با ايشان صحبت مي(سن پختگي) و ميانه سا
و دانش سودمند و تورات و انجيل را به تو آموختم و (بياد آور) آنگاه را كه به دستور من چيزي از 

شد و كور مادرزاد و  دميدي و به فرمان من پرنده (زنده) مي ساختي و بدان مي گل به شكل پرنده مي
آوردي، و (بيادآور) آنگاه را كه شر بني اسرائيل را  بتلاي به بيماري پيسي را به فرمان من بيرون ميم

گفتند: اينها  از سر تو كوتاه كرديم در آن موقع كه دلايل و معجزات بدان مينمودي و كافران ايشان مي
 جز جادوي آشكار چيز ديگري نمي تواند باشد.
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كند و جز اسلامي هيچ ديني از كسي  از فرود به شريعت اسلام عمل مي بعد
 المرسلين.فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء و پذيرد.  نمي

  1صمحمد خاتم النبيين  - 5

ي پيغمبران است، خداوند نبوت و رسالت را  و خاتم همه صخدا ي  محمد فرستاده
ي قرآن كريم و عظيم  ي او خاتمه بخشيد چنانكه كتابهاي آسماني را بوسيله به واسطه

ي آخر  خاتمه داد، پس محمد ختام مسك است، چون از حيث وجود در مرحله
او سيد اولاد آدم و قرار دارد و از حيث مرتبه و منزلت در اول آن،  ءي انبيا سلسله

%Β tβ̈$ + ي فخر آنها در دنيا و آخرت است. مايه x. î‰£ϑ ptèΧ !$t/ r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9%ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ 

tΑθß™§‘ «! $# zΟs?$yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ > óx« $VϑŠÎ= tã ∩⊆⊃∪_40: (احزاب ٢(.  

ي خدا و خاتم پيغمبران  فرستادهمحمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست بلكه او «
  .»است و خداوند به هر چيزي عالم و دانا است

 فِرْقَـتـَيْنِ  وَجَعَلَهُمْ  خَلْقِهِ  خَيْرِ  فِى فَجَعَلَنِى الْخَلْقَ  خَلَقَ  اللهَ  إِن «فرمايد:  مي صرسول خدا 
 بَـيْتاً  خَيْرهِِمْ  فِى فَجَعَلَنِى بُـيُوتاً  وَجَعَلَهُمْ  قبَِيلَةٍ  يْرِ خَ  فِى فَجَعَلَنِى الْقَبَائِلَ  وَخَلَقَ  فِرْقَةٍ  خَيْرِ  فِى فَجَعَلَنِى

ركُُمْ  فأَنَاَ ركُُمْ  بَـيْتاً  خَيـْ   ).رواه احمد( »نَـفْساً  وَخَيـْ
و آنها را به دو  خداوند، خلق را آفريد، آنگاه مرا در بهترين خلقش قرار داد«: معني

قبايل را آفريد، پس مرا در بهترين قبيله  و گروه نمود،  من را در بهترين گروه قرار داد
هايي قرار داد، آنگاه مرا در ميان بهترين خانواده قرار  قرار داد و آنها را بعنوان خانواده

                                                 

ايم و از  سيري اجمالي در ارتباط با رسالت خاتم پيامبران داشته  ما در اينجا،  كند، ) خواننده ملاحظه مي1
 اين كار به يك كتاب خاص نياز دارد.  ايم. چه، ي آن به صورت تفصيلي خودداري ورزيده ارائه

ي خدا و آخرين پيغمبران است و خدا از همه  ) محمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده بلكه فرستاده2
 اه بوده و هست.چيز آگ
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ي شما بهتر و برتر  از همه داد. لذا، من هم از لحاظ خانواده و هم از لحاظ وجود،
  .»هستم!

 الْحَمْدِ  لِوَاءُ  وَبيَِدِى فَخْرَ  وَلاَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  آدَمَ  وَلَدِ  سَيدُ  أنَاَ« فرمايد: در حديث ديگري مي
 وَلاَ  الأَرْضُ  عَنْهُ  تَـنْشَق  مَنْ  أَولُ  وَأنَاَ لِوَائِى تَحْتَ  إِلا  سِوَاهُ  فَمَنْ  آدَمُ  يَـوْمَئِذٍ  نبَِى  مِنْ  وَمَا فَخْرَ  وَلاَ 

د آدم هستم و در اين هيچ فخري من در روز قيامت سيد اولا (رواه الترمذي). »فَخْرَ 
نيست، پرچم حمد و ثناء در دست من خواهد بود و جاي فخر نيست و هيچ پيغمبري 
(آدم و غير او) وجود ندارد مگر اينكه زير پرچم من خواهد بود و من اولين كسي 

  شود و جاي افتخار نيست. هستم كه زمين بر او شكافته مي

  نسب شريف و بزرگوار رسول خدا

محمد پسرعبداالله پسرعبدالمطلب پسرهاشم پسرعبدمناف پسرقصُي پسر كلاب پسر  او
مرهّ پسر كعب پسر لؤي پسر غالب پسر فهد پسر مالك پسر نضر پسر كنانه 

و اين  .پسرخزيمه پسر مدركه پسرالياس پسر مضر پسر نزار پسر معد پسر عدنان است
  سد.ر مي ÷نسب شريف درنهايت به اسماعيل پسرابراهيم 

ي او  اند نسبه تمامي اجداد رسول خدا از بزرگان و اصحاب فخر و شرافت بوده
بهترين و برترين نسبها است. چون خدا هيچ پيغمبري را جز از ميان برترين و 

  است. هشريفترين نسبها بر نيانگيخت
ي رسول  در حديث بخاري آمده است، چون هرقل پادشاه روم در مورد نسبه

  ن سؤال كرد و گفت: نسب او در ميان شما چگونه است؟از ابوسفيا صخدا
  ي اصيل و فاضل است. گفت: او در ميان ما داراي نسبه

هاي قومشان مبعوث  از ميان شريفترين افراد و نسبه ءچنين است كه انبيا«هرقل گفت: 
ولادت حضرت   يعني از ميان شريفترين افراد و قبايل قوم. در حقيقت .»شوند مي

نسب او به هيچ وجه به ناپاكي و خباثت  طهر و پاكي بوده است وبر  صمحمد 
ي يك نكاح صحيح است كه به نكاح اسلامي  جاهلي آلوده نگرديده است و ثمره
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  فرمايد: ي رسول خدا است كه مي شبهات دارد. دليل اين ادعا فرموده
آمده است: ل و در روايت عايشه  »خرج من سفاحإني خرجت من نكاح ولم أ«

  ي زنا.  من محصول و مولود نكاح هستم نه نتيجه و ثمره »سِفَاحٍ  غَيْرِ  نِكَاحٍ  مِنْ  لدتُ وُ «
پيغمبران بني اسرائيل  از اولاد اسماعيل است نه از اولاد اسحاق، و صرسول خدا 

اند در حالي كه رسول  همگي از نسل يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم تراوش يافته
  در حديث مسلم آمده است:  است.ي اسماعيل بوده  از ذريه ص
» هَ  إِنوَاصْطَفَى كِنَانةََ  بنَِى إِسْمَاعِيلَ  وَلَدِ  مِنْ  وَاصْطَفَى إِسْمَاعِيلَ  إِبْـرَاهِيمَ  وَلَدِ  مِنْ  اصْطَفَى الل 

  .»هَاشِمٍ  بنَِى مِنْ  وَاصْطَفَانِى هَاشِمٍ  بنَِى قُـرَيْشٍ  مِنْ  وَاصْطَفَى قُـرَيْشًا كِنَانةََ  بنَِى مِنْ 

از فرزندان و نوادگان  همانا خداوند از اولاد ابراهيم اسماعيل را برگزيد و«
كنانه را برگزيد و از بني كنانه قريش را برگزيد و از ميان قريش بني  يناسماعيل ب

در برخي از روايتها آمده است: پس  .»شم برگزيدهاشم را برگزيد و مرا از ميان بني ها
  يدگان هستم.ي از ميان برگز من برگزيده

  ص    تولد رسول خدا

 570ول سال عام الفيل حوالي سال الأ در روز دوشنبه دوازده ربيع صحضرت محمد 
در اينكه رسول «ميلاد مسيح است. ابن كثير گويد: ميلادي تولد يافته است، منظورم از 

روايت  مابن عباس  .١»روز دوشنبه به دنيا آمده است اختلافي وجود ندارد صخدا 
رسول خدا روز دوشنبه تولد يافته و در روز دوشنبه به نبوت رسيده و در روز «كرده: 

(روايت از  .»در روز دوشنبه از دنيا رفته استدوشنبه از مكه به مدينه هجرت كرده و 
  .احمد)

به دنيا آمده قطعي است. اما در روز و ماه  »الفيلعام «و اينكه در سال مشهور به 
ول به دنيا الأ هستند كه در روز دوازده ربيع بر اين قول ءلمااند، جمهور ع اختلاف كرده

                                                 

 .260) البداية والنهاية ص 1
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كيد دارد. از ابن ي خويش بر اين قول نص و تأ ب سيرهآمده است. ابن اسحاق در كتا
شنبه دوازده ماه ربيع در عام الفيل روز دو صرسول خدا «روايت شده كه:  معباس 

و هجرت  و به معراج رفتهول تولد يافته و در همان روز (دوشنبه) مبعوث شده الأ
قول مشهور نزد جمهور اين  :گويد يةالنهاو  البدايةصاحب  »كرده و از دنيا رفته است

  .١قول است
ي  ش آمنهذكرش رفت. مادر  آخر است كه قبلاًپسر... تا  9پسر عبداالله صمحمد 

باشد نسب آمنه و عبداالله در جد ششم رسول  دختر وهب پسر عبدمناف پسر زهره مي
  رسند.  كلاب به هم مياالله

  پسر ذبيحين كيست؟

موسوم به پسر ذبيحين است.  صگويند: رسول خدا  تاريخ نويسان و سيره نگاران مي
 إچرا كه ما قبلاً يادآور شديم كه رسول خدا از نوادگان اسماعيل پسر ابراهيم 

 است. اسماعيل كسي است كه ابراهيم به امر وحي در حالت خواب مأمور به ذبح او
ي ابراهيم قبلاً ذكر كرديم. پس اسماعيل ذبيح  چنانكه داستان آن را در قصه ،گرديد

اول است و اما ذبيح دوم عبداالله پدر رسول خدا است كه عبدالمطلب پدرش قصد 
  ذبح او را نمود و اينكه داستان آن.

  داستان ذبح عبداالله

هايي كه از  ناراحتيبرند عبدالمطلب به دنبال  ابن اسحاق گويد: چنانكه گمان مي
اگر خداوند ده فرزند  ،ي قريش بر سر مسئله حفر زمزم متوجهش شد نذر كرد ناحيه

دهمين آنها را در راه خدا قرباني كند. تعداد فرزند ذكور او به ده   به او ارزاني بدارد،
  نفر رسيد و آنها عبارت بودند از حارث، زبير، حجل، ضرار، مقوم، ابولهب، عباس،

ابوطالب و عبداالله. روزي آنها را جمع كرد و خبر نذر خود را به آنها ابلاغ  حمزه،
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دعوت نمود. همگي اطاعت  )به خاطر خدا(نمود و آنها را به وفا كردن به آن نذر 
  ورزيدند گفتند: چه كنيم؟

گفت: هر كدام از شما نام خود را بر تيري بنويسيد و آنها را نزد من بياوريد. آنها 
ر را كردند. عبدالمطلب تيرها را برداشت و آنها با خود نزد هبل به داخل هم اين كا

ي آنها شروع به قرعه كشي نمود. قرعه به نام فرزند كوچك و  كعبه برد و به واسطه
داشت.  خردسالش عبداالله بيرون آمد و اتفاقاً او را از تمامي پسرانش بيشتر دوست مي

قوي بگرفت و به راه افتاد تا او را ذبح كند. عبدالمطلب دست عبداالله را گرفت و چا
چون قريش خبر بشنيدند از مجلس خويش بيرون آمده و به سوي او بشتافتند و 

قسم به  :كنم. گفتند خواهي چكار كني؟ گفت: او را ذبح مي گفتند: اي عبدالمطلب مي
واهيم داد و ي اين كار را به تو نخ خدا تا زماني كه در رابطه با او عذر نياوري اجازه

اگر تو اين عمل را انجام دهي ديگران نيز اين رويه را در پيش خواهند گرفت و بقاء 
  مردم بر اين حالت شايسته نيست.

اي برايش  بعد او را به نزد كاهني كه نامش سجاح بود راهنمايي كردند تا چاره
رعه به ، اگر باز قبينديشد. كاهن گفت: ده شتر بياور و ميان آنها و عبداالله قرعه بينداز

آيد. عبدالمطلب  نام عبداالله آمد. ده ده بر تعداد آنها بيفزا تا قرعه به نام شتران بيرون مي
اين عمل را انجام داد تا سرانجام در حالي كه شتران به صد رسيده بود قرعه به نام آنها 

آنگاه قريش  ي عبداالله قرباني كردند و بيرون آمد و صد شتر را بعنوان فديه مقابل ديه
  پروردگارت راضي شد. :گفتند

  گويند. مي »ابن ذبيحين«از آن زمان است كه رسول خدا را 

  صنامهاي رسول خدا 

مكني به ابوالقاسم و ابو ابراهيم داراي چندين  صسيد و بزرگوار ما حضرت محمد 
 كند)، ي او محو و نابود مي ماحي (خداوند كفر را بوسيله  نام است. محمد، احمد،

كه مردم در پاي او جمع  آيد)، حاشر (كسي از او پيغمبري نمي عاقب (كسي كه بعد
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  و... . ١يس، خاتم النبيين  طه، فاتح،   ، نبي الملحمة،مقفي، نبي الرحمة، نبي التوبةشوند)،  مي
اند و صفات او در هر دو كتاب آمده است.  ي ظهور او را داده تورات و انجيل مژده

+ tÏ% ©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™§�9 $# ¢É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï% ©!$# … çµtΡρß‰ Ågs† $¹/θçG õ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 

È≅‹ÅgΥM} $# uρ_  :ي پيروي مي«). 157(اعرافنمايند؛ پيغمبري كه  آنهايي كه از رسول اُم

  .»يابند صفات او را نزد خود در تورات و انجيل به صورت مكتوب مي
ر تورات و انجيل احمد است و در واقع، حضرت مسيح د صنام رسول خدا 

(øŒÎ +فرمايد:  ي آمدن او را داده است چنانكه خداوند متعال مي مژده uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠ $# 

zΝ tƒó� tΒ ûÍ_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ «! $# /ä3ø‹ s9 Î) $]% Ïd‰ |Á•Β $yϑ Ïj9 t÷t/ £“y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# # M�Åe³t6ãΒ uρ 

5Αθß™t� Î/ ’ÎAù' tƒ .ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ ÿ… çµèÿôœ$# ß‰ uΗ÷qr&_6: (الصف ٢(.  

آنگاه كه حضرت عيسي پسر مريم فرمود: اي بني اسرائيل همانا من «ترجمه: 
ي خبري هستم كه از تورات ميان  ، تصديق كننده ي خدا به سوي شما هستم فرستاده
آيد و نامش  از من مي كه بعد دهم ي من قرار دارد و به آمدن رسولي مژده مي دو دسته

ها را ناديده  ي اين نشانه اما مسيحيان، از روي بغض و حسادت همه .»احمد است
اند و  انكار كرده  اف او را كه در انجيل آمده است،صگرفته و مخفي كرده و تمامي او

ي آمدن او را داده است؛ كسي غير محمد است و  اند كسي كه مسيح وعده گمان برده
كشند و آنچه در انجيل برنابا پيرامون اوصاف حضرت محمد  انتظار ظهور او را ميآنها 

نمايند تا آنجا كه انجيل برنابا را از اصل انكار  كنند و تكذيب مي آمده است را انكار مي
  اقرار نكنند. صنمايند، چرا؟ تا نبوت رسول خدا  مي

                                                 

 .253) البداية والنهاية ص 1

ي خدا به سوي شما  ) خاطرنشان ساز زماني را كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني اسرائيل من فرستاده2
آيد مژده  ز من ميكنم و به پيغمبري كه بعد ا بوده و توراتي را پيش از من آمده است تصديق مي

 دهم. مي
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تاب (انجيل) آمده است نام احمد كه در ك«گويد:  ي عياض در كتابش الشفا ميقاض
اند، خداوند به حكمت خويش مانع از آن شده كه كسي  و پيغمبران بدان مژده داده

به اين اسم نام برده شود و بر هيچ احدي به اين اسم بانگ  )از رسول خدا غير(
برنيامده، تا افراد ضعيف القلب گرفتار شك و گمان نشوند. همچنين اسم محمد در 

اعراب قبل از رسول خدا بر كسي نهاده نشده است و شايع نبوده ميان اعراب و غير 
كه قبل از او پيغمبري به نام احمد وجود داشته باشد و اعراب فرزندان خود را به اين 

  .١»كردند تا بلكه اين شأن و مقام نصيب يكي از آنها شود نام نامگذاري مي
ست كه در مقام ا ÷ي دعاي ابراهيم  همان اثر و نتيجه صرسول خدا محمد 

uΖ$+فرمود  مناجات و دعا مي −/u‘ ô]yèö/ $#uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝÍκ ö� n= tæ y7ÏG≈ tƒ# u_  :بقره)

پروردگارا پيغمبري را در ميان ايشان (اهل مكه) برانگيز كه آيات تو را بر آنها «). 129
ي عيسي  براهيم، و مژدهي دعاي ا من ثمره«فرمود:  . لذا رسول خدا مي»تلاوت كند

هستم، مادرم هنگام تولد من ديد كه نوري از او خارج شد كه قصرهاي شام از اثر آن 
  .)رواه احمد( .»روشن گرديدند

  به توصيف تورات ص حضرت محمد 

عاص را پسر  كند كه گفت: عبداالله پسر عمرو امام احمد از عطاء پسر يسار روايت مي
را برايم شرح كن. در جواب گفت: بلي.  )در تورات(ديدم، گفتم: صفات رسول خدا 

pκ$+ رسول خدا در تورات نيز به صفات قرآن توصيف شده است š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# !$‾Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& 

# Y‰Îγ≈ x© # Z�Åe³t6ãΒ uρ #\�ƒÉ‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪_رسولي، سميتك نت عبدي و أميين، للأ اً ز ر وح )45: (احزاب ٢

في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر،  ابٍ صخّ ولا غليظ  لاو  المتوكل ليس بفظٍ 
، عمياً  عيناً يفتح االله بها أ لا االله، بأن يقولوا: لا إله إوجاءولن يقبضه االله حتى يقيموا الملة الع

                                                 

 ) الشفاء قاضي عياض.1

 دهنده فرستاديم. رسان و بيم ) اي پيغمبر ما تو را به عنوان گواه و مژده2
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  .»قلوباً غلفاً ، و آذاناً صماً و 
افراد  يبرا يو پناهگاه دهنده ميدهنده، ب ما تو را به عنوان شاهد مژده ،امبريپ يا«

. او درشت ام دهيمن تو را توكل كننده نام ،يتو بنده و فرستاده من هست ،ميا فرستاده يام
 يرا با بد ي. پاسخ بدستيو پر سر و صدا ن اهويخشن و در بازارها پر ه ،يخو
تا آن زمان كه ملت  دريگ ينم خداوند و روح او را ،كند يمو عفو  آمرزد ياما م دهد ينم

كنند]. و به  ادي ييكتايخدا را به « :ديبگولا االله إله إلا كند و آنان  تيهداگمراه را 
  .»ديمرده را باز نما يها ناشنوا و قلب يها چشمان كور، گوش ، خدااو لهيوس

ي هفت يا  من پسر بچه«كند كه گفت:  ن بن ثابت روايت ميابن اسحاق از حسا
در يك روز صبح،   كردم، فهم مي شنيدم ديدم و مي هشت ساله بودم، آنچه را كه مي

ي  گفت: اي طايفه آورد و مي ناگهان با يك يهودي در مدينه روبرو شدم كه بانگ برمي 
تو را چه   گفتند: واي بر تو، شنيدم كه مي يهود! آنگاه مردم به سوي او جمع شدند. مي

  .١تهمين امشب طلوع كرده اس )كه علامت تولد او است(ي احمد  شده؟ گفت: ستاره

  شير داده اند صكساني كه به رسول خدا 

ي دختر منذر همگي به  ام ايمن و خوله ،ي اسلميه مادرش (آمنه دختر وهب)، ثويبه
بيش از همه به رسول خدا  لي سعديه  اند. اما حليمه شير داده صرسول خدا 

  شير داده است.
هاي  تا بچهحليمه سعديه همراه با ده زن ديگر، از زنان بني سعد به مكه آمد 

شيرخوار را تحويل بگيرند و شير بدهند، اين حادثه در سال موسوم به شهباء كه مردم 
در گرسنگي و قحطي شديد بودند روي داد. رسول خدا را بر هر كدام از آنها عرضه 

سرپرست  زيرا او يتيم و بي  كردند ليكن همگي آنها از پذيرش او خودداري ورزيدند،
گفت: ما با او چكار كنيم در حاليكه  شد مي ز آنها عرضه ميبود. هرگاه بر يكي ا

                                                 

 ي نبوي، ابن اسحاق و البداية والنهاية ابن كثير. ) سيره1
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ما فقط از  آيد بلكه،  تواند كاري براي ما بكند و چيزي از دستش برنمي مادرش نمي
انتظار خير و منفعت داريم، حال با مادر اين بچه يتيم چكار كنيم؟!   پدران نوزاد،

بچه يتيمي نزد  :طلبيد، گفت سرانجام حليمه نزد عبدالمطلب آمد و شيرخواري از او
ام اما از پذيرش او خودداري  من وجود دارد او را بر زنان بني سعد عرضه كرده

آيا تو حاضري او را شير دهي شايد باعث سعادت و خوشبختي تو بشود؟  ، اند ورزيده
آنگاه   حليمه با شوهرش (حارث بن عبدالعزي) در اين زمينه به مشورت پرداخت،

گر او را بپذيري، اشكالي ندارد، شايد خداوند خير و بركت را براي ما، حارث گفت: ا
  در وجود او قرار دهد.

حليمه گويد: به محض تحويل گرفتن او و بازگشت به سوي اثاثيه و وسايل پستانم 
مملو از شير گشتند او و برادرش به ميل خود از آن نوشيدند و سير شدند، شوهرم به 

اند آن را برايمان  فت ديد كه پستانهايش مملو از شير گشتهسوي ماده شتر پيرمان ر
دوشيد. او و ما از آن نوشيديم تا سير شديم و آن شب را به خير و خوشي سپري 

بينم كه تو سهم مباركي دريافت  كرديم. شوهرم گفت: اي حليمه قسم به خداوند مي
  اي ديدي كه امشب خير و بركت ياور و نصيب ما شد!! كرده

ز مكه خارج شديم و راهي ديار خود گشتيم من سوار بر الاغ خود راه بعد ا
و چون از مقابل زنان  ،رفتم هيچ يك از همسفران توان راه رفتن با من را نداشتند مي

گفتند: اي حليمه آيا اين همان الاغي است كه تو سوار بر  شدم، مي همسفرم رد مي
فتم: بلي سوگند به خدا همان است. گ مي ؟پشت آن همراه با ما از منطقه خارج شده

مي گفتند: سوگند به خدا آن (الاغ) را شأني است بس عظيم... حليمه گويد: تا به 
حاصلتر از آن در روي زمين سراغ ندارم با  منطقه سعد رسيديم، سرزميني خشك و بي

رفتند سير و با پستان مملو از شير  مي ءاين وصف گوسفندان ما كه به صحرا
گشتند و قطره شيري از پستان  ي مردم گرسنه برمي ند ولي گوسفندان بقيهگشت برمي

تا زماني كه رسول خدا به دو سالگي رسيد مرتب خير و بركت   جهيد، آنها بيرون نمي
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ها نبود. سوگند به  باريد. رشد و قوت گرفتن رسول خدا مثل ساير بچه خدا بر ما مي
  رسد. ي قوي و تنومندي به نظر مي بچه خدا، زماني كه به سن دو سالگي رسيد، پسر

  ي شكافتن سينه حادثه

در يكي از روزها كه رسول خدا همراه با برادران شيريش مشغول چرانيدن گوسفندان 
ناگهان دو مرد سفيدپوش بر او پيدا شدند، او را بر پشت دراز   ي سعديه بود، حليمه

ت به سوي حليمه بازگشت و برادر شيريش به سرع  ي او را شكافتند، كردند و سينه
  واقعه را به او خبر داد.

من و پدرش به سرعت به سوي او رفتيم او را يافتيم كه ايستاده و  :حليمه گويد
پدرش او را در آغوش كشيد و گفت: فرزندم تو را چه شده است؟   رنگش پريده بود،

شكم مرا   رده،گفت: دو مرد سفيدپوش بر من پيدا شدند، آنگاه مرا بر بر پشت دراز ك
شكافتند و چيزي از آن درآورده و بدور انداختند بعد شكم مرا به حالت اولي 

  برگردانيدند.
ترسم  مي  حليمه گويد: او را با خود به خانه آورديم. پدرش گفت: اي حليمه،

چيزي به سر پسرم آمده باشد. برخيز تا او را برداريم و قبل از اينكه بلايي بر سرش 
اش تحويل دهيم. حليمه گويد: او را برداشتيم و نزد مادرش  به خانواده بيايد او را

بر نگهداري او حريص بوديد ولي هم اكنون   آورديم. گفت: شما را چه شده؟ قبلاً
آيد يا تلف شود و   اي برايش پيش ترسيديم حادثه :او...؟ گفتيم نخواهان باز گردانيد

فت: آيا از دسترسي شيطان به او ترس و داستان را براي او توضيح داديم. مادرش گ
هراس داريد نه نه هرگز! قسم به خدا شيطان به اين فرزند من دسترسي پيدا نخواهد 

  كرد و او در آينده از شأن و مقام بزرگي برخوردار خواهد بود.
بلي.  :بعد آمنه گفت: دوست داريد داستان اين پسر را برايتان تعريف كنم، گفتيم

انگار هرگز چيزي   و حامله شدم حملش آنقدر بر من خفيف و آسان بود،زماني كه به ا
كه به او حامله بودم در خواب ديدم كه نوري از  ام و زماني به اين خفيفي حمل نكرده
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من خارج شد كه قصرهاي شام از شعاع آن روشن گرديد و چون او را وضع كردم 
ستان خود تكيه كرده بود و سرش او را ديدم كه بر روي د  امري عجيبي مشاهده كردم،

  خواست سخن بگويد. پس او را نزد خودتان نگه را رو به آسمان بلند كرد انگار مي
  .١في به دل راه ندهيدداريد و هيچ خو

ي  ابن كثير گويد: اين خبر از طرق ديگري نيز روايت شده است و از جمله
ي شكافتن سينه در  دثهرود، حا احاديث مشهور نزد اهل سير و مغازي به شمار مي

رخ داد و  صدوران كودكي كه عمرش نزديك به سه سال بود براي رسول خدا 
ي ديگري شبيه آن قبل از  چنانكه حادثه( برد ميهنگام وقوع آن نزد حليمه به سر 

ي او را شكافتند، قلب مبارك  از اين قرار بود كه سينه  حادثه )معراج برايش پيش آمد
د و آن را با آب زمزم شستشو دادند سهم شيطان را از آن بيرون او را بيرون آوردن

  .٢آوردند و آن را مملو از حكمت و علم نمودند
ي خود نقل كرده كه بعضي از اصحاب عرض كردند اي  ابن اسحاق در سيره

ي دعاي  من ثمره«دت با ما حرف بزن... فرمود: بلي ي خو درباره صرسول خدا 
هستم و مادرم هنگام حامله بودنش به من ديد  إيسي ي ع پدرم ابراهيم و مژده

نوري از وي خارج شد كه قصرهاي شام از شعاع آن روشن گرديد. من دوران 
اي بني سعد بني كعب سپري كردم، وقتي در ميان  شيرخوارگي خود را در ميان قبيله

پر از آمدند كه لباس سفيد به تن داشتند طشتي طلايي  دو مرد پيش من   آنها بودم،
ي سياهي از آن   برف با خود داشتند. مرا بر پشت دراز كردند شكم مرا شكافتند و قطعه

بيرون آوردند و دور انداختند بعد قلب و شكمم را با اين برف شستشو دادند و آن را 
از هر گونه آلودگي پاك نمودند. بعد به حالت اوليه باز گردانيدند. بعد يكي از اين دو 

ي  گفت: او را در مقابل ده نفر از امتش وزن كن مرا وزن كرد از عهده نفر به رفيقش
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 ،ي ترازو به نفع من بود آن برآمدم، گفت: او را در مقابل صد نفر وزن كن باز كفه
 :ي ترازو به نفع من بود. گفت باز كفه  او را در مقابل هزار نفر از امتش وزن كن، :گفت

ي ميزان به نفع او  ي امتش قرار دهيم باز كفه همهاو را رها كن. اگر او را در مقابل 
   .١خواهد بود

  اين اسناد قوي و نيكو است. :ابن كثير گويد
ي شكافتن سينه دو بار براي رسول خدا  گيريم كه حادثه از اين روايات نتيجه مي

ي سعديه به سر  پيش آمده است، بار اول در دوران كودكي، زماني كه نزد حليمه
ر دوم در بزرگي و در شب معراج چنانكه در صحيحين ثبت شده است و برد و با مي

به هيچ وجه بعيد نيست؛ چرا كه شكافتن سينه در  وجل عزاين امر از قدرت خداوند 
قلب فرد مريض را بيرون   رسد جراحان قلبي، زمان ما امري عادي و مألوف به نظر مي

عد آنرا دوباره در جاي خود قرار دهند ب آورند و عمليات جراحي روي آن انجام مي مي
كند، بلكه صحيح و سالم به  دهند و فرد مريض احساس هيچ درد و رنجي نمي مي

گردد، گو اينكه هرگز مريض نبوده است. چنانكه عمل امروز  ي خود برمي خانه
عمليات پيوند قلب در بسياري از كشورها شايع و واقع است عمليات جراحي در 

رسد آيا با اين وصف و  اقسام بدن امري عادي و مألوف به نظر ميو  ءترين اعضا دقيق
 محال و بعيد �نوع شكافتن سينه براي رسول خدا آنهم از سوي قدرتي چون االله 

يمان آن را انكار كنند و حادثه بصورت باطل و تا بعضي از افراد ضعيف الإ  است،
  !! نادرست چنان تأويل كنند كه هيچ دليلي بر آن وجود ندارد

  صفرزندان رسول خدا 

اند.  هفت فرزند داشته همگي جز ابراهيم از حضرت خديجه بوده صرسول خدا 
  ي قبطيه متولد شده است. اسامي آنها به ترتيب عبارتند از: ابراهيم از ماريه

كه بزرگترين فرزند او بود. كنيه رسول خدا از نام او ابوالقاسم گرفته شده  قاسم:) ۱
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  و سالگي فوت كرد.است. او در سن د
دومين فرزند ذكور رسول خدا در كودكي در حيات رسول خدا وفات : عبداالله) ۲

 كرد.

 بزرگترين دختر رسول خدا با ابوالعاص ازدواج كرد. زينب:) ۳

 همسر عثمان پسر عفان :رقيه) ۴

 از وفات رقيه با عثمان پسر عفان ازدواج كرد.  يك سال بعد :ام كلثوم) ۵

با حضرت علي پسر ابوطالب ازدواج كرد و آل بيت نبوي از او  :هراي ز فاطمه) ۶
ي اولاد رسول خدا جز حضرت فاطمه پيش از او از دنيا  همه ،متسلسل گرديد

 از رسول االله دار فاني را وداع گفت.  اند، فاطمه شش ماه بعد رفته

ا ماريه از وفات خديجه ب ي قبطيه متولد شد رسول خدا بعد از ماريه :ابراهيم) 7
ي فرزندان رسول خدا جز فاطمه و ابراهيم قبل از بعثت متولد  ازدواج كرد همه

 اند. شده

سالگي با حضرت خديجه ازدواج كرد تا  25ابن هشام گويد: رسول خدا در سن 
از  زماني كه حضرت خديجه در قيد حيات بود، رسول خدا زن ديگري نگرفت و بعد

تهاي تعليمي، مكواج كرده است و در اين امر حازد ي همسران وفات خديجه با بقيه
  السبيل. واالله الموفق والهادي إلى تشريعي، اجتماعي و سياسي نهفته است.

  در چند كلمه صي رسول خدا  زندگي نامه

ش چند مجلد بزرگ و تحرير يك تحليل زندگي رسول خدا نياز به كتابت و نگار
رسالت او دارد لذا به ذكر چند  المعارف پيرامون چگونگي نشأت و دعوت و ةداير

  ورزيم. مي ءنكته و تحرير چند فراز از آن اكتفا
پدر و در غربت نشأت پيدا كرد و از ابتدا با سختي و آلام  رسول خدا يتيم و بي) 1

و مرارتهاي زندگي خو گرفت، هنوز به دنيا نيامده بود، كه پدرش عبداالله از دنيا رفت 
  حنان پدر به دنيا آمد.و يتيم و محروم از عطوفت و 



   333       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

ي سعديه او را به سوي مادرش بازگردانيد  سالگي رسيد، حليمه 4چون به سن ) 2
و در مكه در پناه حمايت و عنايت خداوند متعال نزد مادر و پدر بزرگش به زندگي 
ادامه داد. خداوند او را مورد كرامت و توفيق خود قرار داد تا براي مأموريتي كه بدو 

 نمايد، آمادگي پيدا كند. تفويض مي

هاي  سالگي رسيد، همراه مادرش به سوي مدينه شتافت تا با دايه 6چون به سن ) 3
مادرش در  ،ي بني نجار آشنا شود. هنگام مراجعت به سوي مكه پدرش از طايفه

مكاني ميان مكه و مدينه بنام ابواء از دنيا رفت و محبوب خدا از نعمت پدر و مادر 
 محروم گرديد.

 )داشت نهايت دوست مي كه او را بي(تحت كفالت پدربزرگش  مادراز وفات  بعد
ي كعبه نزد خود جاي براي او تهيه  نشاند در سايه قرار گرفت او را بجاي خود مي

نشستند،  كرد و اين در حالي بود كه پسرانش به احترام او نزد او روي فرش نمي مي
گفت:  شدند عبدالمطلب مي نشستن او ميآمد و عموهايش مانع از  اگر رسول خدا مي

بعد او را نزد  ،فرزند مرا رها كنيد قسم به خدا او داراي شأن و مقام بزرگي خواهد بود
ن بخش از عنايت داد و اي كشيد و او را نوازش مي نشاند و دست بر پشتش مي خود مي

öΝ+ خداوند به او بود s9r& x8ô‰ Égs† $VϑŠÏKtƒ 3“uρ$t↔sù ∩∉∪_مگر تو را يتيم نيافت  .)6: (ضحي ١
 بعد به تو مأوي و جايگاه بداد.

او نيز به ديار ابدي شتافت و   پس از دو سال زندگي تحت كفالت پدر بزرگ،
 8به عهده گرفت در آن زمان رسول خدا  »ابوطالب«وليت كفالت او را عمويش مسئ

يت كفالت پدربزرگش قبل از وفات وصيت كرده بود كه ابوطالب مسئول  سال داشت،
او را به عهده بگيرد. ابوطالب براي او احترام فراوان قائل بود و نهايت عطوفت با او را 

اين چنين   هم پدرش بدان توصيه كرده بود، اش بود و چون هم برادرزاده ،داد نشان مي
يافت كه  آمدند. لذا مربي و معلمي نمي فرود مي صپي در پي مصائب بر رسول خدا 

                                                 

 ) آيا خدا تو را يتيم نيافت و پناهت نداد.1
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د. اما خداوند او را تحت رعايت و نگهداري خود قرار داده بود و بر او را ادب بده
پروردگارم مرا به » يْ بِ يْ دِ أْ تَ  نَ سَ حْ أفَ  يْ ب رَ  يْ نِ بَ د أَ « كمال و خلق عظيم رشد و نشأت گرفت

 بهترين شيوه ادب داد.

 40سالگي رسيد با خديجه ازدواج كرد و در سنين  25چون به سن  :ازدواج) 4
يغمبري مبعوث گرديد و خداوند بر او وحي فرستاد. حادثه مبعث در سالگي به پ
از سپري شدن سه سال از نبوتش، از  ميلادي به وقوع پيوست، بعد 610حوالي سال 

ي حسنه به دعوت به سوي  سوي خداوند مأمور به تبليغ شد و با حكمت و موعظه
خت، بعد خداوند به سال در مكه و حوالي آن به دعوت پردا 13خدا فراخواند، مدت 

 او اجازه داد به مدينه هجرت كند.

رسول خدا به مدينه هجرت كرد و آنجا را مركز دعوت و پايتخت دولت ديني ) 5
خويش قرار داد و اين عمل به امر و توجيه خداوند صورت گرفت. هنگام هجرت، 

از هجرت به منظور فرار   حضرت ابوبكر شرف همراهي و همسفري او را پيدا كرد،
معركه و از خوف كشتن نبود بلكه به عنوان تنفيذ و اجراي امر و فرمان پروردگار 

هاي دولت اسلامي و  گذاري هسته متعال و به دستور و وحي او بود. هجرت باعث پايه
به عرصه آمدن جماعت محمدي در مدينه گرديد. بعدها اين دعوت از آنجا به سوي 

در اطراف عالم منتشر گرديد و باعث شد  مشرق و مغرب زمين گسترش پيدا كرد و
 ي خدا برتري و علو پيدا كند. كه كلمه

چون خداوند دين خود را براي مردم تكميل كرد و نعمت خود را بر آنها اتمام ) 6
بخشيد و رسول خدا امانت را به بهترين وجه ادا كرد و رسالت را تبليغ نمود و امت 

بدو ارزاني داشت. خداوند او را به سوي را نصيحت كرد، خداوند نصر مبيني را 
روز دوشنبه دوازدهم  خويش برگزيد تا در جوار (رحمت) او بيارامد. اين بود كه در

 هجري نداي حق را لبيك گفت و به جوار معشوق سفر كرد. 11ول سال ماه ربيع الأ

 اللهم صل وسلم وبارك وعظم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين
الحمدالله رب العالمين.و 
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م از او يركخداوند در قرآن  ي است كهغمبران بزرگوارياز پ يكي ÷س يادر
. او جزو ان او پرداخته استيقرآن به ب يها ز سورها يان آورده و در برخيسخن به م

به نبوت و  يو جزم يواجب است به صورت قطع كهاست  يغمبرانيآن عده از پ
رده و كر چون قرآن نام او را به صراحت ذك م،يمان داشته باشيا ي آنها همه رسالت
  . رده استيف كق تعريو صد يت او را به عنوان نبيشخص

  ÷ي ادريس  نسبه

 ÷ث فرزند حضرت آدم ي. نسب او به شل استيارد پسر مهلائيس پسر ياو ادرنام 
اخنوخ  يعرب ي ان) خنوخ است و در ترجمهيهوديها (ينام او نزد عبران شود. منتهي مي

سان گمان يخ نوياز تار يبرخ .رود يبه شمار م ÷ ز اجداد نوحااو  آمده است.
ن ي. اما ال بوده استياسرائ يبنزمان  دره يامده بلكس قبل از نوح نيادر كهاند  برده

ين گمان را رد سان معتبر ايخ نوير او از تارير و غكثين بحافظ او  ،گمان خطاست
  اند. كرده

  مولد و نشأت ادريس

ابن اسحاق  به مقام نبوت نائل گشته ي است كه بعد از آدم و شيثسكن يس اوليادر
سال از عمر  308او  ،م نوشتي قل ي است كه به وسيلهسكن يس اوليادر :ديگو يم

ب يداشته و قر يعمر طولان ÷ چون آدم .رده استك يخود را در زمان آدم سپر
                                                 

  در كتاب آسماني (قرآن) از ادريس بگو، او بسيار راستكار و راستگو و پيغمبر بزرگي بود. ) 1
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  . ١او آمد يزندگ ي ه در قصهكسته است چنانيهزار سال ز
س در بابل يادر :اند گفته يرده اند بعضكدر مورد مولد و نشأت او اختلاف  ءعلما

ح، ياما قول صح ،چشم به جهان گشوده است در مصر :اند گفته يا آمده و گروهيبه دن
  . قول اول است

رد و چون بزرگ شد خداوند به ك يث پسر آدم استفاده ميعمر از علم ش يدر ابتدا
ث باز يعت آدم و شيرا از مخالفت با شر هاي مفسد انسانرد و كاو نبوت عطا 

مخالفت  به يبا و ياريسان بسك. و دندياطاعت ورز ياز و يلي، گروه قلداشت يم
 يگريت دكن و ممليرون رود و به سرزميان آنها بيرد از مكبرخاستند، لذا قصد 

وطن بر آنها سخت و دشوار  كتر ،ردكروان خود را به هجرت دعوت يند، پكهجرت 
اگر در راه خدا  :گفت م؟يجا بروكم به ينكن بابل هجرت ياگر از سرزم :گفتند ،نمود يم

ن بابل خارج يرد. از سرزمكخواهد  يبه ما ارزان يگريان دكم خداوند مينكهجرت 
آن توقف  يس بر رويدند ادريل را ديچون رود ن ،ن مصر گشتنديسرزم يشدند و راه

ردند و مردم كدا يس و همراهان او در مصر استقرار پيادر .ح گفتيرد و خدا را تسبك
  .٢و مكارم اخلاقي، فرا خواندندخدا ...  يرا به سو

 يبعد خداوند او را بسو .سال بود 82ن يزم يدر رو ÷س يمدت اقامت ادر

≈çµ+ :ديه گوكد چنانيد و رفعت بخشيش بازگردانيخو oΨ ÷èsùu‘ uρ $ºΡ% s3tΒ $†‹ Î= tæ_.  

خواند و به  ين خدا فرا ميم را به دد، مرمانده است ياز او بر جا يمواعظ و آداب
عمل  ي يلهوس ذاب آخرت بهعنفس خود از  ننمود يعبادت خداوند و خلاص يسو

كرد،  نمود و بر زهد در اين دنياي فاني تشويق و ترغيب مي دعوت ميا يصالح در دن
 كيدار تايت بسببر انجام غسل جناداد،  آنها را به نماز و روزه و زكات دستور مي

 :نديرد. گوك يم يدانست و مردم را به شدت از آن نه يرات را حرام مك، مسديورز يم

                                                 

 .99ص 1البداية والنهاية ج) 1

 . 26) قصص الأنبياء، نجار، ص2
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ها را به  ي آن زبان كه خداوند همهردند ك يزبان با هم صحبت م 72در زمان او مردم با 
هاي ديني را با زبان خاص هر قومي به آنها آموزش دهد،  او ياد داده بود، تا آموزه

tΒ$!+ :ديفرما يخداوند مچنانكه  uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) Èβ$|¡Î= Î/ ÏµÏΒ öθs% šÎit7 ãŠÏ9 öΝçλm;_١  

  .)4: ميابراه(
 يرا برا شهرسازيم داد و قواعد يرا تعل يت مدنياسه سكبود  يسكن يس اوليدرا

ه كبنا نهادند تا آنجا  ين خود شهريدر سرزم يهر قوم و ملت .ردك يگذار هيقومش پا
  . شدشهر بنا نهاده  188در زمان او 

از جمله ي سخنان گهر بار و حكيمانه  شهرت داشت،  به حكمت و خرد و فلسفه
خوشبخت «و  »ي پشيماني است هاي آن مايه هاي دنيا مايه حسرت و بدي يخوب« :او

و سعادتمند كسي است كه به درون خود بنگرد و نگهدار افعال و كردار خود باشد و 
صبر همگام با ايمان فتح و ظفر «و  »اش نزد خداوند شفيع او باشند اعمال صالحه

كه او به آنها شهرت داشته است. اي  و غيره از سخنان گهربار و حكيمانه »آورد مي
  سلام و درود خداوند بر پيغمبر ما و بر او باد.

  ÷هود  - 2

+4’ n< Î) uρ >Š% tæ ôΜèδ% s{r& #YŠθèδ 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ /ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî 4 Ÿξsùr& tβθà) −G s? 

  .)65: رافاع( ٢_∪∋∌∩

  

                                                 

ان) براي آنها بيان كند و ما هيچ رسولي را جز به زبان قومش نفرستاديم تا (وحي به زبان خودش) 1
   توضيح دهد. 

هود را به سوي قوم عاد كه خودش از آنان بود روانه كرديم، هود به قوم عاد گفت: اي قوم من ) 2
 خدايي را بپرستيد و (بدانيد) جز او معبودي نداريد. آيا پرهيزگاري نمي ورزيد.



 پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم         340

  ذكر هود در قرآن

هاي اعراف و  آمده است از جمله در سوره ÷فت بار سخن از هود در قرآن كريم ه
ي قرآن بنام هود نامگذاري شد. خداوند متعال او را به سوي  و يك سوره ،شعراء
ي بزرگي از انسانهاي قدبلند و غول پيكر به نام عاد مبعوث كرد. خداوند در  قبيله

ôM +وصف آنها مي فرمايد:  t/¤‹ x. îŠ% tæ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; öΝèδθäzr& îŠθèδ Ÿωr& tβθà) −G s? 

  .)123-124: (شعراء ١_∪⊇⊅⊆∩

 .از فرزندان سام پسر نوح متفرع شده بودندو هستند  ي بائدهل عربيقوم عاد از قبا
ين نام سام به ا پسرم را از اجداد خود بنام عاد پسر عوض پسر يكياز باب انتساب به 

  .دان كردهدا يپ رهاتشا

  ي هودنسبه

نسب او به سام فرزند  .له استيود بن عاد بزرگ قبخلهود پسر عبداالله بن رباح بن 
، اما محمد پسر ر استيد و قبول ابن حريين سخن مورد تأيا .شود يم ينوح منته

رش كه ما ذكح همان است يقول صح اما ،ردهكهود نقل  ين براير از ايغ ياسحاق نسب
   يح داده است.آنرا ترج نبياءقصص الأتاب كاب نجار در و استاد عبدالوه .ميردك

  سرزمين قوم عاد

قوم عاد در سرزمين احقاف به طرف يمن در جنوب شبه جزيره عربستان مسكن 
گزيده بودند. سرزمين احقاف از نظر موقعيت جغرافيايي در شمال حضرموت قرار 

رد. مكاني كه شهر و ديار دارد. در شمال آن، ربع الخالي و در شرق آن، عمان قرار دا
آنها در آن واقع شده بود امروزه صحرا و شن زار است و هيچ كس در آن زندگي 

                                                 

نگاه كه برادرشان هود بديشان گفت: هان قوم عاد پيغمبران را تكذيب كردند (و دروغگو ناميدند) آ )1
 تقوي پيشه كنيد. 
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�ö+كند. اين در حالي است كه قبلا آباد و پر از نعمت بود خداوند مي فرمايد:  نمي ä.øŒ$# uρ 

% s{r& >Š% tæ øŒÎ) u‘ x‹Ρ r& … çµtΒ öθs% Å∃$s) ômF{$$Î/ ô‰ s% uρ ÏM n= yz â‘ ä‹–Ψ9 $# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒ uρ ÿÏµÏ� ù= yz āωr& 

(# ÿρß‰ç7 ÷ès? āωÎ) ©! $# þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& ö/ä3ø‹ n= tæ z># x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠÏàtã ∩⊄⊇∪_21: (احقاف  ١(.  

وم، شوند. اما عاد د نامگذاري مي »عاد اول«هستند كه به » عاد ارم«قوم عاد، همان 

…ÿ + :متأخرتر هستند. خداود فرموده çµ‾Ρ r&uρ y7 n= ÷δ r& # �Š% tæ 4’ n<ρW{$# ∩∈⊃∪ (# yŠθßϑ rOuρ !$yϑ sù 4’ s+ö/ r& ∩∈⊇∪_٢ 

 فرمايد: شود، چون خداي سبحان مي و بدين علت عاد ارم ناميده مي .)50-51: (نجم

+öΝ s9 r& t�s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7 •/ u‘ >Š$yèÎ/ ∩∉∪ tΠu‘ Î) ÏN#sŒ ÏŠ$yϑ Ïèø9 $# ∩∠∪ ÉL©9 $# öΝ s9 ÷,n= øƒä† $yγè= ÷W ÏΒ ’Îû Ï‰≈n= Î6ø9 $# 

  .)6- 8: (فجر ٣_∪∇∩

 .ده بوديبه آنها بخش هيكلي درشتخداوند  .اند و تنومند بوده يقو راين قوم بسيا
 يها نهادند در قلعه يبزرگ و بلند بنا م يقصرها مرفه بودند ساختمانها و يزندگ يدارا
رده كردند اطراف آنها را باغها و چشمه سارها احاطه ك يم يم و استوار زندگكمح
خداوند متعال مظاهر  .غرق شده بودند يت و خوشگذرانير ناز و نعمت و رفاهد .بود

  ند:ك يف مين تعرين چنيراف و نعمت آنها را اشا

+tβθãΖ ö6s? r& Èe≅ä3Î/ ?ìƒÍ‘ Zπtƒ# u tβθèW t6÷ès? ∩⊇⊄∇∪ tβρä‹ Ï‚−G s? uρ yìÏΡ$|ÁtΒ öΝ ä3ª= yès9 tβρà$ é# øƒrB ∩⊇⊄∪ # sŒÎ) uρ 

                                                 

هود] را ياد كن چون در سرزمين احقاف به قومش هشدار داد و به راستى پيش  -] عاد [ و برادر [قوم) 1
] كه: جز خدا را نپرستيد. من از عذاب  از او و پس از او هشدار دهندگانى گذشته بودند [با اين پيام

  . بيمناكم روزى بزرگ بر شما
و اينكه او است كه عاد نخستين را نابود كرده و قوم ثمود را  هلاك كرده (و از ايشان) هيچ باقي ) 2

 نگذاشت.

آيا ندانسته اي كه پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار كرده است قوم ارم كه صاحب قامتهاي بلند ) 3
  ها و كشورها آفريده و پيدا نشده است. ستون مانند بودند. كساني كه همانند ايشان باشند در شهر
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Ο çG ô±sÜt/ óΟ çFô±sÜ t/ tÍ‘$¬7 y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θà) ¨?$$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩⊇⊂⊇∪ (#θà) ¨?$# uρ ü“Ï%©!$# / ä.£‰ tΒ r& $yϑ Î/ 

tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇⊂⊄∪ /ä. £‰ tΒ r& 5Ο≈yè÷Ρ r' Î/ tÏΖ t/ uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈ ¨Ζ y_uρ AβθãŠãã uρ ∩⊇⊂⊆∪_128 - 134: (شعراء ١(.  

ه آنها ب ير پاين زيرفتند زم يراه م يبودند وقت يقو يجسم ي هيل و بنيكه يدارا
بر كن تيزم ياز قوت و توان خود بودند و در رو مغرور و سرمست، آمد يلرزه در م

ان را در ي و طغيشكمدتها راه سر يردند و براك يدند و از امر رسول خدا نافرمانيورز
د به يله باد شديبوس را شدند و خداوند آنها رتا سرانجام به عذاب خدا گرفتا ؛برگرفتند

  ت انداخت.كهلا

+$̈Β r' sù ×Š% tæ (#ρç� y9 ò6tG ó™$$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Î� ö�tóÎ/ Èd,ptø: $# (#θä9$s% uρ ôtΒ ‘‰ x©r& $̈Ζ ÏΒ ¸ο§θè% ( óΟ s9 uρr& (#÷ρt� tƒ 

āχr& ©! $# “Ï% ©!$# öΝ ßγs) n= yz uθèδ ‘‰ x©r& öΝåκ ÷] ÏΒ Zο§θè% ( (#θçΡ%x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ šχρß‰ ysøgs† ∩⊇∈∪ $uΖ ù= y™ö‘ r' sù 

öΝ Íκö� n= tã $\t† Í‘ #Z� |À÷� |À þ’Îû 5Θ$−ƒr& ;N$|¡ÏtªΥ öΝ ßγs)ƒÉ‹ ãΖÏj9 z># x‹ tã Ä“÷“ Ïƒø: $# ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Ü>#x‹ yès9 uρ 

Íοt� ÅzFψ$# 3“t“ ÷zr& ( öΝ èδuρ Ÿω tβρç� |ÇΖãƒ ∩⊇∉∪_15-16: (فصلت ٢(.  

  

                                                 

آيا شما بالاي هر بلندي و مكان مرتفعي كاخ سر به فلك كشيده اي ميسازيد و به خوشگذراني و ) 1
هايي ميسازيد تا شايد جاودانه بمانيد و هنگامي كه مجازات  كارهاي بيهوده مي پردازيد. و دژها قلعه

مچون ستمگران و سركشان كيفر مي دهيد. از خدا بترسيد و مي كنيد از (حد لازم) تجاوز مي كنيد و ه
از من اطاعت كنيد. از خدائي بپرهيزيد كه شما را با نعمتهاي كه مي دانيد ياري داده است. شما را 

 ياري داده است با (اعطاء) چهارپايان و پسران و با باغها و چشمه ها. 

گفتند: چي كسي از ما قدرت بيشتري دارد مگر آنان  و اما قوم عاد در زمين به ناحق تكبر ورزيدند و) 2
ها و  نمي دانستند كه خداوندي كه ايشان را آفريده است از آنان نيرومند تر است؟ آنان پيوسته نشانه

آيات ما را انكار مي كردند و نمي پذيرفتند سرانجام باد تند و پر صدا و سخت سردي را در روزهاي 
تا عذاب خوار و پست كننده اي در زندگي همين دنيا بديشان بچشانيم شومي به سويشان وزان كرديم 

 و عذاب آخرت خوار و پست كننده تر است و آنان اصلا (از سوي كسي) ياري و كمك نمي شنوند.



   343       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

  عبادت قوم عاد

ن يا اولهآن ردند،ك يخدا آنها را پرستش م يجاه ه بكداشتند  ييبتها ÷قوم هود 
آنها  د:يگو ير ميثكش گرفتند. ابن يپ در يه بعد از طوفان راه بت پرستكبودند  يگروه

ش و كسر ،افرك ،شهيپ جفا ي. آنها اعراب١و هرا بودند صمودا سه بت به نام صدا، يدارا
سرنوشت قوم نوح را  ،داد يم ميحضرت هود آنها را از عذاب خدا ب .نددمتمرد بو

داد  يح ميآنها توض يآورد و برا ياد آنها مه يدا را بخ ينعمتها .زد يآنها مثال م يبرا
رند او را يم گرفتند از او انتقام بگيطلبد. تصم ياز آنها نم يحت اجريه در مقابل نصك

 يا آنها از او انتقام گرفته و صدمه يه خداكنيبه ا ،و سفاهت نمودند يوانگيمتهم به د
 ياز عذاب خدا يشود بخش يبه او م آنها ي هيه از ناحك ييرده و استهزاكبر او وارد 
   است. ه بر او فرود آمدهكآنها است 

≈‰θä9$s% ßŠθà#) + كند: خداوند از آنها چنين حكايت مي tƒ $tΒ $oΨ oKø⁄Å_ 7πuΖ Éi� t7Î/ $tΒ uρ ßøtwΥ þ’É1 Í‘$tFÎ/ 

$oΨ ÏG yγÏ9# u tã š�Î9 öθs% $tΒ uρ ßøtwΥ y7 s9 šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩∈⊂∪ βÎ) ãΑθà) ‾Ρ āωÎ) y71u� tIôã $# âÙ÷èt/ $uΖ ÏFyγÏ9# u 

& þθÝ¡Î0 3 tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) ß‰ Íκô− é& ©!$# (# ÿρß‰ pκ ô− $#uρ ’ ÎoΤ r& Öü“Ì� t/ $£ϑ ÏiΒ tβθä. Î� ô³è@ ∩∈⊆∪ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ( ’ÎΤρß‰‹ Å3sù $YèŠÏΗ sd 

¢Ο èO Ÿω Èβρã� ÏàΖ è? ∩∈∈∪_53-55: (هود ٢(.  

فر و عناد و كبر  آنها همچنان رد وكن ياثر يم داد وليهود آنها را از عذاب خدا ب
  باقي ماندند. خود ينافرمان
  

                                                 

 .121ص  1البداية والنهاية ج ) 1

نمي كنيم و به  گفتند: اي هود تو دليلي براي ما نياورده اي و ما بخاطر سخن تو خدايان خود را رها )2
تو ايمان نمي آوريم. چيزي جز اين نمي گوييم كه يكي از خدايان ما بلايي به تو رساند. (وتو را ديوانه 
كرده است) گفت: من خدا را گواه مي گيرم و شما هم گواهي دهيد كه من از چيزهايي كه مي پرستيد 

  ردازيد و مهلتم ندهيد.   بيزار و بركنارم به جز خدا و همگي به نيرنگ و چاره جوئيم بپ
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  هلاك قوم عاد

د و يهود به اوج رس ،غمبر خدايقوم عاد در مقابل پ يشكان و سريه طغي كزمان
ش يشتر در پيان را هر چه بيو طغ يآنها مؤثر واقع نشد و راه نافرمان يحت او براينص

ه كنيتا ا ،ردكطقه آنها حبس خداوند متعال سه سال تمام بارش باران را بر من ،گرفتند
 يخداوند ابر .برخاستند يطلب ييو رها يادرسيبر آنها شدت گرفت به فر يبلا و سخت

بارش باران است و  ي گمان بردند نشانه و مژده ،نددخوشحال ش آنگاه بر آنها فرستاد
ه آن بر سر آنها يچون سا .مشمول رحمت خدا واقع شده اند و آنها قبول شده يدعا
دن يبعد باد بر آنها وز .افتند فزع و ترس وجود آنها را گرفتياه يار سيآنرا بس ديرس

ن باد يا يباران خداوند هفت شبانه روز متوال يب م ويعق يباد ؟ياما چه باد .گرفت
 فرو ينابود ام مرگ وه كواسطه آن به ب يرد سرانجام همگكرا بر آنها مسلط  ديشد

  .افتاد ،نيافتاده بر زم يدرخت خرما ي نهمرده آنها همچو ت ي لاشه و رفتند
 ،ن نفريآخر افران تاك و ن عذاب نجات دادياز ا مان آورندگان رايا و خداوند هود

د يچون باد شد. نماند يار آنها باقيد از يا نشانه رسم و و بههچ شيه و شدند كهلا
  رده بود.كران يو را نابود و زيهمه چ

+$£ϑ n= sù çν÷ρr&u‘ $ZÊÍ‘% tæ Ÿ≅Î6ø) tG ó¡•Β öΝ ÍκÉJtƒÏŠ÷ρ r& (#θä9$s% # x‹≈yδ ÖÚÍ‘% tæ $tΡ ã� ÏÜøÿ’Ε 4 ö≅ t/ uθèδ $tΒ Λäù= yf÷ètG ó™$# 

ÏµÎ/ ( ÓxƒÍ‘ $pκ� Ïù ë>#x‹ tã ×ΛÏ9r& ∩⊄⊆∪ ã� ÏiΒ y‰ è? ¨≅ ä. ¥ óx« Ì� øΒ r'Î/ $pκ Íh5u‘ (#θßst7 ô¹r' sù Ÿω #“t� ãƒ āωÎ) öΝ åκß] Å3≈ |¡tΒ 4 
y7 Ï9≡x‹x. “Ì“ øgwΥ tΠöθs) ø9 $# tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9   .)24-25: (احقاف ١_∪∋⊅∩ #$

  نامگذاري شده است. »ريح العقيم«اين باد در قرآن به 
                                                 

هنگامي كه ابري را ديدند كه در افق آسمان گسترده مي شود و به سوي سرزمينهاي ايشان رو ) 1
باراند بلكه اين همان چيزي است كه آن را  آورد (خوشحال شدند و گفتند): اين ابر بر ما باران را مي مي

همراه آورده است. (تند بادي است) كه همه  به شتاب مي خواستيد تند بادي است كه عذاب دردناكي به
اي در آمدند كه جز  چيز را به فرمان پروردگارش در هم مي كوبد و نابود مي سازد پس به گونه

  دهيم. سان مردمان بدهكار را سزا مي هايشان چيزي به چشم نمي خورد ما بدين خانه
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+’ Îûuρ >Š% tæ øŒÎ) $uΖ ù= y™ö‘ r& ãΝ Íκö� n= tã yxƒÌh�9 $# tΛÉ) yèø9 $# ∩⊆⊇∪ $tΒ â‘ x‹ s? ÏΒ > óx« ôM s?r& Ïµø‹ n= tã āωÎ) çµ÷G n= yèy_ 

ÉΟŠÏΒ §�9$% x. ∩⊆⊄∪_1 /41-42(ذاريات(.  

لاكت قوم عاد در منطقه حضرموت اقامت گزيد و تا زمان از ه حضرت هود بعد
ي دو مرحله از شهر  وفات در آنجا ماند. پس از وفات در شرق حضرموت در فاصله

منقول است كه حضرت هود در توده ريگ  س(تريم) مدفون گرديد. از حضرت علي 
  اي در حضرموت وجود دارد. سرخ دفن شده و نزد سر او درخت سمره

برند كه هود در سرزمين آنها دفن شده ولي قول اصح  ين نيز گمان ميمردم فلسط
  علم)واالله أ(آن است كه ما ذكر كرديم. 

  ÷حضرت صالح  - 3

+ô‰ s) s9uρ !$oΨ ù= y™ö‘ r& 4’ n< Î) yŠθßϑ rO öΝèδ% s{r& $�sÎ=≈ |¹ Èβr& (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# # sŒÎ* sù öΝèδ Èβ$s)ƒÌ� sù šχθßϑ ÅÁtG øƒs† 

  .)45: (نمل ٢_∪∋⊇∩

  ÷صالح ي  نسبه

. خداوند شود منتهي مياش به سام پسر نوح  نسبه .د پسر آصف استيصالح پسر عب
له از باب ين قبيا نام ثمود فرستاد،ه ب بائده ل عربياز قبا يكي يمتعال او را به سو

رده است او از كدا ين نام شهرت پيثمود پسر عامر به ا اجدادش،از  يكيانتساب به 
  ست.اولاد سام پسر نوح بوده ا

                                                 

اد بي خير و بركتي به سوي ايشان وزان ) در سرگذشت قوم عاد نيز پند و عبرتي است بدانگاه كه تندب1
 گذاشت مگر همچون استخوانهاي پوسيده و پودر شده. خورد برجايش نمي به هرچيزي كه مي ∗كرديم

ما به سوي قوم ثود برادرشان صالح را روانه كرديم كه خدا را بپرستيد اما آنان به دو گروه تقسيم  )2
  دسته اي كافر گشتند)شدند و به كشمكش پرداختند (دسته اي مؤمن و 
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 يريثكل يقبا .شوند يده مينام »بهعرب عار«ل بوده اند يه قبل از اسماعك ياعراب
روند. اما  ين اعراب به شمار ميا ي ان از جملهطن و قحيمد جرهم، ثمود، چون عاد،

 يم بر جايل پسر ابراهيه از نسل اسماعكآن عده از اعراب هستند  »عرب مستعربه«
او زبان  .سخن رانده است يح عربيه به زبان فصكوده ب يسكن يل اولياسماع .اند مانده

اد ي )ده بودنديه اقامت گزكم در نار مادرش (هاجر)كه در ك(له جرهم يرا از قب يعرب
  . ١گرفت

اند و از اعراب عاربه به  ستهين زيزم يل بر رويله ثمود قبل از اسماعيقب رض:غال
  روند. يشما م

  محل سكونت قوم ثمود

نام  »اصحاب الحجر«لذا خداوند در قرآن آنها را  گ تهيه شده بود،مساكن ثمود از سن

‰ô + :است برده s) s9uρ z> ¤‹ x. Ü=≈ ptõ¾r& Ì� ôfÏtø: $# tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩∇⊃∪ öΝßγ≈ oΨ ÷� s?#u uρ $uΖ ÏF≈ tƒ# u (#θçΡ% s3sù $pκ ÷] tã 

tÅÊÌ� ÷èãΒ ∩∇⊇∪_80- 81: (حجر ٢(.   

از حجاز  كيه از راه خشك يانمسافر ،ان شام و حجاز واقع شدهيحجر م ي منطقه
  ن منطقه به ينون اكهم ا نند.ك يشوند از آنجا عبور م يعازم شام م

ز پابرجاست و به ينون نكن قوم تايا ي رانهيمشهور است و آثار و »گذرگاه شتر«
  مشهور است.  »ن صالحمدائ«

از  هك يسانكن شهر هنوز پابرجاست و در راه يها و آثار ا يرانهو د:يگو يم يمسعود
ن واقع شده و در ين مديسرزم يدر جنوب شرق دند واقع است. حجر ثمويآ يشام م

  جوار بندر عقبه قرار دارد. 

                                                 

 .120ص  1البداية والنهاية ج )1

ساكنان سرزمين حجر فرستادگان را تكذيب كردند. ما آيات خود را بر ايشان فرستاديم ولي آنان ) 2
  بدانها پشت كردند و روي گردان شدند.
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  اصل قبيله ثمود

 :اند گفته ياند بعض ردهكثمود و زمان وجود آنها اختلاف  ي لهيت قبيرخان در اصلؤم
از افراد تنومند  يپس مانده برخ :اند گر گفتهيگروه د ،ه پس مانده قوم عاد هستنديبق

ده دارند ياز خاور شناسان عق يبرخ. ن منطقه آمده بودنديه از غرب فرات به اكهستند 
ن يدند و وارد فلسطيونت گزكن منطقه سيه در اكاند  يان بودههودياز  يآنها گروه

 يبا بن يهود تنها بعد از خروج حضرت موسيباطل است چون  ين رأينشدند. اما ا
خ وجود ياز آنها در تار ياثرآن اند و قبل از  ناخته شدهين مصر شل از سرزمياسرائ
  بوده باشند. يهوديه آنها كان ندارد كلذا ام. ندارد

آنها اعراب و از بقاي قوم عاد  :ترين سخن اين است كه بگوييم بنابراين صحيح
 كند: اند. كلام خداوند متعال از زبان حضرت صالح نيز اين ادعا را تاييد مي بوده

+(# ÿρã� à2øŒ$# uρ øŒÎ) ö/ ä3n= yèy_ u !$x� n= äz .ÏΒ Ï‰÷èt/ 7Š$tã öΝà2r&§θt/ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# šχρä‹ Ï‚−G s? ÏΒ 

$yγÏ9θßγß™ #Y‘θÝÁè% tβθçG Ås÷Ζ s? uρ tΑ$t6Éfø9 $# $Y?θã‹ ç/_74: (اعراف ١(.  

بنام پدر  .نام داشتند »ثمود«ه ك مشهور بودند ي لهيقب آنها د:يگو يم /ر يثكابن 
 ي ل اعراب عاربه بودند در منطقهياز قبا .ن شهرت داشتندين ثمود پسر جدبزرگشا

 يرسول خدا هنگام خروج به سو .اقامت داشتند )وكتبو ان حجر يواقع در م( حجر
حجر قرار گرفتند مردم از  يها نار خانهكرد چون در كبا اصحاب از آنجا گذر  وكتب

چون رسول خدا  .و نان پختند هكرد ر درستيدند و با آن خميآن آشام يآب چاهها
رها را به شتران بدهند و دستور داد از آنجا يزند و خميبررا ها  د دستور داد منجليفهم

بر  :ده بود قرار گرفتند و فرموديه شتر (صالح) از آن نوشك يچاه رناكنند تا در كوچ ك
آنچه  د احتمال داردينكه ني، اگر گرنانكه يد مگر گرين عذاب شدگان وارد مشويا

  د.يز فرود آيه بر آنها فرود آمد بر شما نك )ي(عذاب
                                                 

آن سرزمين  ] قرار داد و به شما در و ياد كنيد هنگامى كه شما را پس از قوم عاد جانشينان [آنان) 1
  .تراشيد هايى مى ها خانه سازيد و از كوه استقرار داد كه از هامونش قصرهايى مى
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 ه بعد از قوم عادكمعلوم است  يول ،اند يستهز يست در چه زمانيقاً معلوم نيدق
ه اند ب ستهيز يقبل از زمان حضرت موس و ن امر اشاره دارديقرآن بد اند. وجود داشته

  م داد.يعذاب آنها به قوم خود را از عذاب همچو كآل فرعون  مؤمنل قول يدل

+ tΑ$s% uρ ü“Ï% ©!$# ztΒ#u ÉΘöθs)≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& Ν ä3ø‹n= tæ Ÿ≅ ÷WÏiΒ ÏΘöθtƒ É>#t“ ômF{$# ∩⊂⊃∪ Ÿ≅ ÷WÏΒ É> ù&yŠ ÏΘöθs% 

8yθçΡ 7Š% tæuρ yŠθßϑ rOuρ tÏ% ©!$# uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ 4 $tΒ uρ ª!$# ß‰ƒÌ� ãƒ $Vϑ ù= àß ÏŠ$t7 Ïèù= Ïj9 ∩⊂⊇∪_١   

  .)30- 31: (غافر
 ي فهيثمود از طا ي لهيه قبكنيبر ا يمبن( خاورشناسان را يه ادعاك يسانكمله از ج

 قصص الأنبياءتاب كخ عبدالوهاب النجار در يش ،ردهكبه شدت نقد  )هود بوده اندي
  توانيد به آن مراجعه كنيد. در صورت تمايل مي .٢است

  عبادت قوم ثمود

اشتند. خداوند حضرت صالح را قوم ثمود بت پرست بودند و به خداي يكتا ايمان ند
در ميان ايشان مبعوث كرد نعمتهاي خدا را به ياد آنها آورد راه سعادت و هدايت را به 

و جانشينان قوم عاد در روي زمين  ءآنها نشان داد. به ايشان گوشزد كرد كه خلفا
او  هستند. آنها را به تقوا امر فرمود و از عبادت بتان باز داشت، اما آنها به دعوت

. سرزمين آنها شتر غرق شدندكمترين اعتنايي نكردند و در گمراهي و بت پرستي بي
حاصلخيز و منبع خيرات و بركات بود باغها و بستانهاي زيبا، رودبارها و چشمه 

.tβθä+ سارهاي جاري و ... . خداوند اين نعمتها را به ياد ايشان آورد: u� øIè? r& ’ Îû $tΒ !$oΨ ßγ≈ yδ 

šÏΖ ÏΒ# u ∩⊇⊆∉∪ ’Îû ;M≈̈Ζ y_ 5βθã‹ ãã uρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρâ‘ ã— uρ 9≅ øƒwΥuρ $yγãèù= sÛ ÒΟŠÅÒyδ ∩⊇⊆∇∪ tβθçG Ås÷Ζ s? uρ š∅ÏΒ 

                                                 

ترسيم همان بلايي به شما برسد كه در روزگاران گذشته به  آن مرد با ايمان گفت: اي قوم من! مي) 1
ني كه از سزاي عادتي همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و كسا ∗ها رسيده است گروهها و دسته

  بعد از آنان بوده اند خداوند نمي خواهد به بندگان ستم كند.
  مراجعه شود. 59به صفحه ي ) 2
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ÉΑ$t6Éfø9 $# $Y?θã‹ ç/ tÏδ Ì�≈sù ∩⊇⊆∪_146 -149: (شعراء ١(.  

و به  ش گرفتنديدر پ يشكان و سريه راه عصيمان آوردند و بقيبه او ا يزيگروه ناچ
او  .د رسالتش باشديه مؤكاورد يب يا ستند معجزهفر شدند. از او خوااكرسالت او 

را يز ،ردك يبود و بر نبوت او دلالت م يبزرگ ي ه نشانهكآنها آورد  يشتر برا ي معجزه
افته شدن سنگ و كرون آمد و با چشم سر خود شاهد شيب يشتر از تخته سنگ سخت

  ان سر باز زدند.ميمع هذا از ا، وضع حمل از آن بودند ي ي در آستانهون آمدن شتريرب

  چرا معجزه ي صالح شتر بود؟

نبوت و  ه به حق بركب بود يار عجيبس يهايژگياز صفات و و يبعض ين شتر دارايا
  رد.ك يخدا بودنش دلالت م ي و معجزه ÷رسالت حضرت صالح 

  است. ن امر سابقه نداشتهيه اكرون آمد يسنگ سخت و جامد ب يكاز  -1

�÷<oλ°; Ò$+آشاميد.  مامي آب قبيله را به تنهايي ميدر روزي كه نوبت او بود ت -2 Å° 

ö/ ä3s9 uρ Ü> ÷� Å° 5Θöθtƒ 5Θθè= ÷è̈Β ∩⊇∈∈∪_و اين امر كه شتري آب يك قبيله را . )155: (شعراء ٢

  بياشامد عجيب و باور نكردني است.
مي گويد: قرآن به صراحت ناطق است كه اين شتر يك  / امام فخرالدين رازي

 ÍνÉ‹≈yδ+ چه راههايي آيه بوده خداوند متعرض اين امر نگشته است. آيه بود، اينكه از

èπs%$tΡ «! $# öΝà6s9 Zπtƒ# u ( $yδρâ‘ x‹ sù ö≅ à2ù' s? þ’ Îû ÇÚö‘ r& «!$# ( Ÿωuρ $yδθ�¡yϑ s? &þθÝ¡Î0 öΝä. x‹äzù' u‹ sù 

                                                 

و  ∗در ميان باغها و چشمه سارها ∗آيا شما در نهايت امن و امان در ناز و نعمت جهان رها مي شويد) 1
و ماهرانه در دل كوهها  ∗هايي كه ميوه هاي نرم و شاداب و رسيده دارند در ميان كشتزارها، و نخلستان

  هايي را بتراشيد. خانه
  يك روز سهم آب متعلق به آن و روز جداگانه ديگري سهم آب متعلق به شماست.) 2
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ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ _73: (اعراف ١(.  

چون به دنبال  ،دبو ÷نبوت صالح  ي ل و معجزهيدل ،واضح ي ن نشانهيا
را بدو وعده داده بودند يز ه بود،رون آمديدرخواست آنها از حضرت صالح از سنگ ب

  اورند. يمان بيا ،نديرون آوراز دل سنگ ب ياگر شتر
  يد:گو ير ميثكابن 

ش جمع شدند حضرت يقوم ثمود در مجلس خو يروز ،هكاند  ردهكر كن ذيمفسر
و  ،م داديرد و از عذاب او بكخداوند دعوت شان را به يبه نزد آنها آمد و ا حصال

وضع حمل و  ي ي كه در آستانهاوريرون بيب ين سنگ بزرگ شترياگر از ا گفتند:
 .يم نمودق خواهيم آورد و تو را تصديمان خواهيا ،باشد صفتفلان و فلان داراي 

 ش رفت و با خدا بهيخو يمان از آنان گرفت بعد به طرف مصلايغمبر خدا عهد و پيپ
افته شد و كسنگ ش ،او را مستجاب فرمود يخداوند دعا .از پرداختين دعا و راز و

وه يوضع حمل بود درست به همان ش ي ه در آستانهكرون آمد ياز دل آن ب يشتر بزرگ
سرسام آور  يز و قدرتيانگ هول يا ي مهم و منظرهبا امرآنها ه خواسته بودند. ك

. فر و ضلال و عناد ماندندكشتر آنها بر يب يمان آوردند وليا يروبروشدند. برخ

+$oΨ ÷� s?# u uρ yŠθßϑ rO sπs%$̈Ζ9 $# Zοu� ÅÇö7 ãΒ (#θßϑ n= sà sù $pκ Í5_59: اسراء( ٢(.  

  هلاك قوم ثمود

به شتر بر حذر داشت و آنها را در صورت  يحضرت ثمود آنها را از دست دراز

                                                 

اين شتر خداست كه بعنوان معجزه اي براي شما آمده است پس آن را بحال خود واگذاريد تا در ) 1
  ب دردناكي دچارتان مي گرداند.زمين هر كجا خواست بچرد و بدان آزاري مرسانيد كه به عذا

) و به ايشان گسيل داشتيم كه (معجزه هويدا و شك زدا) و قوم ثمود شتر (از سنگ بر آورديم ما براي) 2
  روشنگري بود اما آنان نسبت بدان كفر ورزيدند.
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ŸŸ+ .م داديتعرض به آن از عذاب خدا ب ŸŸωuρ $yδθ�¡yϑ s? & þθÝ¡Î0 öΝ ä. x‹äzù' u‹sù ë># x‹tã ÒΟŠÏ9r& _١ 

  .)73: (اعراف
اما نفس سركش و درون خبيث آنها موعظه پذير نبود و نصيحت قبول نمي كرد. 
چرا كه بر اثر طغيان و تمرد كور گشته و گوشهايشان از شنيدن حق كر گشته بود. اين 

�ρã#)+ بود كه اقدام به پي كردن شتر نمودند s) yèsù sπs%$̈Ψ9 $# (# öθtG tã uρ ôtã Í÷ ö∆r& óΟ ÎγÎn/ u‘ (#θä9$s% uρ 

ßx Î=≈ |Á≈ tƒ $oΨ ÏKø�$# $yϑ Î/ !$tΡ ß‰ Ïès? βÎ) |MΨ ä. zÏΒ tÎ= y™ö� ßϑ ø9   .)77: (اعراف ٢_∪∠∠∩ #$

ôM+ :در سوره الشمس داستان اين چنين تعريف شده است t/¤‹ x. ßŠθßϑ rO !$yγ1uθøósÜ Î/ ∩⊇⊇∪ 

ÏŒÎ) y]yèt7 /Ρ $# $yγ8 s) ô©r& ∩⊇⊄∪ tΑ$s) sù öΝçλm; ãΑθß™u‘ «! $# sπs%$tΡ «!$# $yγ≈ uŠø) ß™uρ ∩⊇⊂∪ çνθç/ ¤‹ s3sù $yδρã� s) yèsù 

tΠy‰ øΒ y‰sù óΟ ÎγøŠn= tæ Οßγš/ u‘ öΝ ÎγÎ6/Ρ x‹ Î/ $yγ1§θ|¡sù ∩⊇⊆∪ Ÿωuρ ß∃$sƒs† $yγ≈ t6ø) ãã ∩⊇∈∪_۱۱- ۱۵: شمس( ٣(.  

) بود شتر را پي ر شد بدبخت لعين (قُدار پسر سالفاولين كسي كه بر شتر حمله و
نفر بودند با شمشيرهاي خود بر آن  9نعش بر زمين شد بقيه مردان كه كرد آنگاه 

%šχ+ حمله ور شدند. خداوند مي فرمايد x.uρ ’Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# èπyèó¡Î@ 7Ý ÷δ u‘ šχρß‰ Å¡ø�ãƒ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ šχθßsÎ= óÁãƒ ∩⊆∇∪_48: (نمل ١(.  

                                                 

  و بدان آزاري مرسانيد كه به عذاب دردناكي دچارتان مي گرداند.) 1
فرمان پروردگار خود سركشي نمودند و گفتند: اي صالح اگر از زمره پس شتر را پي كردند و از ) 2

  پيغمبراني آنچه كه به ما وعده مي دهي بر سر ما بياور.
ترين ايشان  قوم ثمود با ضعيفان و سركشي خود (پيغمبرشان صالح را) تكذيب كردند. آنگاه كه بدبخت) 3

) بديشان گفت: كاري به شتر خدا نداشته برخاست و رفت (تا شتر را پي بكند) فرستاده خدا (صالح
باشيد و او را از نوبت آبش باز نداريد. او را دروغگو ناميدند و شتر را پي كردند و پس خدا به سبب 

  گناهشان بر آنان خشم گرفت و ايشان را با خاك يكسان كرد و خدا از عاقبت ايشان نمي ترسد.
ودند كه در سرزمين تباهي مي كردند و به اصلاح نمي در آن شهر (كه حجر نام داشت) نُه گروهك ب) 1

  پرداختند.
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ه آنها را كنياز اژه بعد يشند بوكز بيرا ن ،حضرت صالح ،شتن شتر خواستندكبعد از 
  .م دادياز خشم و عذاب خدا سه روز پس از قتل شتر ب

+$yδρã� s) yèsù tΑ$s) sù (#θãè−G yϑ s? ’Îû öΝ à2Í‘#yŠ sπsW≈ n= rO 5Θ$−ƒr& ( š�Ï9≡sŒ î‰ ôãuρ ç�ö� xî 5>ρä‹ õ3tΒ ∩∉∈∪_١ 

  .)65: (هود
آنها قبل از قومشان  يرد همگكنفر حواله  9ن ياز آسمان بر ا ييخداوند سنگها

  شدند.  كهلا
نگ آنها به ر ،قوم ثمود يد خدا برايدر روز اول بعد از تهد د:يگو ير ميثكابن 

چون سه  ،دياه گرديد و در روز سوم رنگشان سيدر روز دوم سرخ گرد .دي گراييزرد
د از آسمان بر آنها فرود يشد )يحه (صدايد صيشد هنگام با طلوع خورش يروز سپر
و نابود شدند و  كهلا يرش و لرزش درآمد و همگشان به غير پاهاين زيآمد و زم

tΠy‰øΒ+ ن شديشان نقش بر زم دهيده و گنديپوس يها جان و لاشه يب يها جثه y‰ sù óΟÎγøŠn= tæ 

Ο ßγš/ u‘ öΝÎγÎ6/Ρ x‹ Î/ $yγ1§θ|¡sù ∩⊇⊆∪ Ÿωuρ ß∃$sƒs† $yγ≈ t6ø) ãã ∩⊇∈∪_يخداوند برا. )14- 15(شمس:  ٢ 

 »ن لرزهيزم«و  »دلخراش يصدا«، »حهيص«، »و برق رعد«آنها از انواع عذاب  كهلا
  نفر هم جان سالم بدر نبرد. يك يحت ،نابود شدند يرد و همگكاستفاده 

  :رده استكاد ين ين چنين عذابها ايخداوند از ا

۱ - +$̈Β r&uρ ßŠθßϑ rO öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒy‰ yγsù (#θ™6ystFó™$$sù 4‘yϑ yèø9 $# ’ n?tã 3“y‰çλù; $# öΝ åκøEx‹ yzr' sù èπs) Ïè≈ |¹ É>#x‹ yèø9 $# 

                                                 

اى است كه  مند گرديد. اين وعده ] گفت: سه روز در سرايتان بهره پس آن را پى كردند. آن گاه [صالح) 1
 . دروغى در آن نيست

نمي پس خدا به سبب گناهشان بر آنان خشم گرفت و ايشان را هلاك كرد و خدا از عاقبت كارشان ) 2
  ترسد.
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Èβθçλù; $# $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪_لت   ١17: (فص(  

۲ - +!$‾Ρ Î) $uΖ ù= y™ö‘ r& öΝÍκ ö� n= tã Zπysø‹ |¹ Zοy‰ Ïn≡uρ (#θçΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγx. Ì�Ïà tG ósçRùQ $# ∩⊂⊇∪_٢   

  )31: (قمر  

۳ - +(#ρã� s) yèsù sπs%$̈Ψ9 $# (# öθtG tã uρ ôtã Í÷ ö∆r& óΟ ÎγÎn/ u‘ (#θä9$s% uρ ßx Î=≈|Á≈ tƒ $oΨ ÏKø�$# $yϑ Î/ !$tΡ ß‰ Ïès? βÎ) |MΨ ä. zÏΒ 

tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩∠∠∪ ÞΟßγø? x‹ s{r' sù èπx� ô_§�9 $# (#θßst7 ô¹r' sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ tÏϑ ÏW≈y_ ∩∠∇∪_٣   

  )۷۷ -۷۸: اعراف(  

  ساني كه به او ايمان آورده بودندسرنوشت حضرت صالح و ك

>‾’4 + آنها از عذابي كه قوم گرفتارش شدند نجات پيدا كردند uθ tF sù öΝåκ÷]tã tΑ$ s% uρ ÉΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 

öΝà6çG øón= ö/ r& s' s!$y™ Í‘ ’În1u‘ àMós|Á tΡ uρ öΝä3s9 Å3≈ s9uρ āω tβθ ™7 Ït éB šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩∠∪_
  .)79: (اعراف ٤

ه كه يردند و بقكدا يمان آورندگان با صالح نجات پينفر از ا 120 :يآلوس ي به گفته
ن واقعه يحضرت صالح بعد از ا .ت شدندكعذاب هلا بودند گرفتار واره خانهزار  5

ن يشهورترمبنا به (ن ين فلسطيالرمله در سرزم يسر انجام در نواح .ستيبز يمدت
  را وداع گفت.  يدار فان )اقوال

                                                 

و اما قوم ثمود، ما ايشان را رهنمود كرديم و آنان كور دلي را بر هدايت ترجيح دادند و لذا به سبب ) 1
 كارهايي كه مي كردند، صاعقه عذاب خوار كننده اي ايشان را فرو گرفت.

ن ساز با بى گمان ما بانگ مرگبارى بر آنان فرستاديم، در نتيجه مانند خاشاكى شدند كه از سايه) 2
  .بازماند

ي  پس شتر را پي كردند و از فرمان پروردگار خود سركشي نمودند و گفتند: اي صالح! اگر از زمره) 3
اي ايشان را در برگرفت و در شهر و  دهي بر سر ما بياور! زلزله پيغمبراني، آنچه را كه به ما وعده مي

  ديار خود خشكيدند و مردند.
فت: اي قوم من! من پيام پروردگارم را به شما رساندم و شما را پند پس از آنان روي برتافت و گ) 4

  ولي شما اندرزگويان را دوست نمي داريد. ،دادم
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  ÷لوط  - 4

+$»Ûθä9 uρ øŒÎ) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθs) Ï9 šχθè? ù' s?r& sπt±Ås≈ x� ø9 $# óΟçFΡ r&uρ šχρç� ÅÇ ö7è? ∩∈⊆∪ öΝ ä3§Ψ Î←r& tβθè? ù' tG s9 

tΑ% ỳ Ìh�9$# Zοuθöκ y− ÏiΒ ÈβρßŠ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ ÷Λ äΡ r& ×Πöθs% šχθè= yγøgrB ∩∈∈∪_54-55: (نمل ١(.    

  ذكر از لوط در قرآن

 ،الحجر ،هود ،عرافالأ يها خداوند در سوره .غمبران بزرگوار استياز پ يكي ÷لوط 
به داستان او را  يت در برخاس  ان آوردهيم ره از او سخن بهيو النمل و غ الشعراء

  كرده است و در بعضي ديگر به طور مجمل و كوتاه.ان يصورت مفصل ب

  ي لوط نسبه

 .رسد يم ميله نسبت او به ابراهين وسيبد .آذر است يعنيلوط پسر هاران پسر تارح 
در داستان  ،م مبعوث فرموديم بود و خداوند او را در زمان ابراهيابراه ي لوط برادرزاده

لوط پسر  .از آذر بودند يم و هاران و ناحور برادر و همگيه ابراهكم يردكان يم بيراهاب

 ztΒ$t↔sù …çµs9+ .ش گرفتيت او را در پيروش هدا .مان آورديم ايلوط به ابراه ،هاران بود

ÔÞθä9 ¢ tΑ$s% uρ ’ÎoΤ Î) í� Å_$yγãΒ 4’ n< Î) þ’În1 u‘ ( …çµ‾Ρ Î) uθèδ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3ptø:      .)26: بوتكعن( ٢_∪∌⊅∩ #$

بعد همراه او از عراق هجرت كرد و در همه ي سفرها همراه او بود. خداوند او را 
ي اردن است، مبعوث كرد و بين او و قومي كه در  به سوي اهل سدوم كه در حوزه

ي نسبي وجود نداشت چون عضو قبيله نبود.  ميان آنها مبعوث گرديده بود هيچ رابطه
شايد  .و شعيب كه از ميان قبايل خود مبعوث گرديده بودند بر خلاف صالح و هود

                                                 

لوط وقتي به قوم خود گفت: آيا به سراغ كار بسيار زشت مي رويد، در حالي كه مي دانيد؟! آيا شما  )1
  شما قوم ناداني هستيد. به جاي زنان به سراغ مردان مي رويد و دوست ميداريد؟! اصلاً

لوط به ابراهيم ايمان آورد (ابراهيم) گفت: من به سوي پروردگارم هجرت مي كنم چرا كه او مقتدر و  )2
  حكيم است.
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Ûθä9«$+ عبارت قرآني uρ øŒÎ) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθs) Ï9_زيرا  ،) اشاره به اين واقعيت باشد80: (اعراف ١

  نگفته از ميان خود آنها مبعوث گشته است. 

  قوم لوط

ف در شهر سدوم واقع در اطرا ÷ل يم خليش ابراهيحضرت لوط به دستور عمو
در خبث  .ن اقوام بودندين و فاجرتريافرتركقوم آن شهر  .ديشرق اردن مستقر گرد

گرفتند و در  يراه بر مردم م .رفتند يرت سرآمد روزگار به شمار مينت و قبح سيط
رات كگر را از انجام منيهمد .خاستند يبرم )ي(همجنس باز راتكمجالس به انجام من

  دادند. يجام مه انك يچه بد اعمال .ردندك يمنع نم
ترين جرمها بود و كسي قبل از ايشان  آنها مرتكب گناهي شدند كه در واقع شنيع

. قرآن كريم اين عمل شنيع آنها را »يهمجنس باز« مرتكب آن نگشته بود جريمه

?tβθè + فرمايد: كند و مي بازگو مي ù' s? r& tβ# t�ø. —%!$# zÏΒ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊇∉∈∪ tβρâ‘ x‹ s? uρ $tΒ t,n= y{ ö/ ä3s9 

Ν ä3š/u‘ ôÏiΒ Ν ä3Å_≡uρø— r& 4 ö≅ t/ öΝ çFΡ r& îΠöθs% šχρßŠ% tæ ∩⊇∉∉∪_165- 166: (شعراء ٢(.  

پنداشتند. در قساوت قلب و فساد اخلاق  آنها هيچ عمل منكر و قبيحي را منكر نمي
خاستند.  شرمانه در مجالس به انجام عمل لواط برمي آن چنان غرق شده بودند كه بي

ط را در ميان آنها مبعوث فرمود، ايشان را به خداپرستي و ترك خداوند حضرت لو
قبايح دعوت نمود بلكه هيچ اهتمامي به او نكردند و اعتنايي به نصايح او ندادند، بلكه 

 %θä9$s#) + اگر از اين تبليغات دست نكشي تو را از ديار خود بيرون خواهيم كرد. :گفتند

                                                 

  لوط را فرستاديم و او به قو خود گفت: ... . ) 1
ن آفريده آيا در ميان شما جهانيان به سراغ جنس ذكور مي رويد و همسراني كه پروردگارتان برايتا) 2

  است رها مي سازيد بلكه اصلاً شما قومي هستيد كه از حد مي گذريد. 
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È⌡s9 óΟ ©9 ÏµtF⊥ s? äÞθè=≈ tƒ ¨sðθä3tG s9 zÏΒ tÅ_t� ÷‚ßϑ ø9      .)167: (شعراء ١_∪∠∌⊆∩ #$

كردند، كسي به او  جز چند تن از خوبان آن ديار كه از منكرات آنها بيزاري مي
 + فرمايد: منان گرفتند. خداوند ميم به اخراج او و مؤايمان نياورد و قوم فاجر تصمي

$tΒ uρ šχ% Ÿ2 z># uθy_ ÿÏµÏΒ öθs% HωÎ) βr& (# þθä9$s% Ν èδθã_Ì� ÷zr& ÏiΒ öΝ à6ÏG tƒö� s% ( öΝßγ‾Ρ Î) Ó¨$tΡ é& 

tβρã� £γsÜ tG tƒ ∩∇⊄∪_خردي آنها بود. . و اين منتهاي سفاهت و بي)82: (اعراف ٢   

شود  اي تلقي مي پناه بر خدا كي و كجا اجتناب از رذيلت و قبايح به عنوان جريمه
ن شريف و پاكيزه كه بايد انسان به خاطر آن تهديد به طرد و حرمان گردد. و كي انسا

 مجرم تلقي مي شود كه بايد مردم از او دوري كنند و از مملكت اخراج گردد.

+Ν èδθã_Ì� ÷zr& ÏiΒ öΝ à6ÏG tƒö� s% ( öΝ ßγ‾Ρ Î) Ó¨$tΡ é& tβρã� £γsÜ tG tƒ_82: (اعراف ٣(.     

öΝßγ‾Ρ+ گويند شرمانه و وحشيانه مي سبب اين اخراج چه بوده؟ بي Î) Ó¨$tΡ é& 

tβρã� £γsÜ tG tƒ_خواهند خود را پاك نگهدارند! آنها انسانهايي هستند كه مي .)82: عراف(ا ٤  

كاري بويژه همجنس بازي از نظر اين  عفت و پاكدامني و دوري از كثافت
شود و بايد انسان به خاطر آن مجازات شود و اين امر  بدبختهاي ستمگر جرم تلقي مي

تان و سركشان در به هيچ وجه جاي تعجب نيست چون منطق و طبيعت طغيان صف
  . لا بااللهلا حول ولا قوة إو .طول تاريخ اين چنين بوده و هست

                                                 

  گفتند: اي لوط اگر (از اين سخنان) دست نكشي از زمره تبعيد شدگان خواهي بود. ) 1
پاسخ قوم او جز اين نبود كه گفتند: اينان را از شهر و ديار خود بيرون كنيد آخر اينان مردمان پاك و ) 2

  د.پرهيزگارن
پاسخ قوم او جز اين نبود كه گفتند: اينان را از شهر و ديار خود بيرون كنيد، آخر اينان مردمان پاك و ) 3

  پرهيزگاري هستند.
 آخر اينان مردمان پاك و پرهيزگاري هستند.) 4
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  )داستان ملائكه (مهمانان لوط

ترين  ، كه رذيللوط تعلق گرفت كاران قوم ي خداوند بر نابودي اشرار و گنه چون اراده
ه هايي به سوي مملكت آنان حوال ترين قوم آن دوران بودند، خداوند ملائكه و كثيف

كردند و چنانكه برخي از  نمود تا آنرا زيرورو كنند. قوم لوط در پنج روستا زندگي مي
تعداد نفرات آنها بالغ بر چهار صد هزار نفر بود. در راه خود بر  :اند رخان گفتهؤم

عبور كردند و او را به يك پسر بچه حليم مژده دادند و او را در جريان  ÷ ابراهيم
هلاك و نابود قوم لوط است و خداوند به آنها دستور داده كه  شان نهادند كه مأموريت

تمامي افراد قوم لوط را با شهرها و روستاهايشان با خاك يكسان كنند و ابراهيم از 
زده شد، نكند او نيز جزو هلاك شوندگان باشد،  اش نگران و وحشت بابت برادرزاده

خداوند او و ايمان  :. گفتندن استدر اين روستا لوط نيز ساك :لذا با نگراني گفت

ϑ£$ + آورندگان همراه او را نجات خواهد داد. خداوند فرمود: s9 uρ ôN u!% ỳ !$uΖ è= ß™â‘ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 

3“t� ô±ç6ø9 $$Î/ (#þθä9$s% $‾Ρ Î) (#þθä3Î= ôγãΒ È≅ ÷δ r& ÍνÉ‹≈yδ Ïπtƒö� s) ø9 $# ( ¨βÎ) $yγn= ÷δ r& (#θçΡ$Ÿ2 šÏϑ Î=≈ sß ∩⊂⊇∪ tΑ$s% 

āχ Î) $yγ‹ Ïù $WÛθä9 4 (#θä9$s% Ú∅øtwΥ ÞΟ n= ÷ær& yϑ Î/ $pκ� Ïù ( …çµ̈Ψ uŠÉdfoΨ ãΨ s9 ÿ…ã&s# ÷δr&uρ āωÎ) …çµs? r&t� øΒ $# ôM tΡ$Ÿ2 zÏΒ 

šÎ� É9≈ tóø9     .)۳۱- ۳۲: بوتكعن( ١_∪⊅⊃∩ #$

با بر يز و دل جوانان امركلوط آمدند و در ش يو به سو رفتندم ياز نزد ابراه كملائ
ش را يقت خويد و حقيدرخش يشان ميمال صورتهاو ج ياز فرط جوان .او وارد شدند
اند از  نزد او آمده يمهمان يه مهمان او هستند و براكرد كلوط گمان  .به او نگفتند

ن چون به هنگام ظهر به روستا آمده بودند نگران يكل ،ار خوشحال شديوجود آنها بس

                                                 

ك هنگامي كه فرستادگان ما به پيش ابراهيم آمدند و نويد دادند و افزودند كه ما اهل اين شهر را هلا) 1
خواهيم كرد، چرا كه اهل آن ستمگرند. ابراهيم گفت: لوط در آن شهر است! گفتند: ما بهتر مي دانيم كه 
چه كساني در آن شهر هستند  او را و خانواده و پيروانش را نجات خواهيم داد مگر همسر او را كه از 

 جمله ماندگاران و نابود شوندگان خواهد بود. 
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ن يبا بودند و ايه و ززكيت پاينها يبه آنها برسانند چون ب يبيآس ،ارك ثافتكه قوم كبود 
ده باشد لذا بر آنها ياران آنها را دكاز تبه يكيد يه شاكرد كگمان به قلبش خطور 

ن ياو شود. در ا يبه آنها برسانند و باعث شرمسار يبياران آسكند بدكن ،نگران بود
   ند؟كاران قصد تعرض به مهمانان داشته باشد چه كشه بود اگر ستم ياند

د اتفاق افتاد و چند تن از مردان روستا آمدند و خواستند آنچه لوط نگرانش بو
جا و غير مؤدبانه نمايند، حضرت لوط از راه  نسبت به مهمانان اقدام به تحركات بي

شان منصرف كند شايد در  ي با لحني آرام و ملاطفت خواست آنها را از انديشه محاوله
تي بكشد از اينكه اقدامات ميان آنها كسي باشد كه از گمراهي خود برگردد و خجال

غير مؤدبانه روي مهمانان او انجام دهد، اما فايده نداشت سرانجام به آنها پيشنهاد داد 
با دختران او ازدواج كنند و از دست درازي به سوي مهمانانش خود داري ورزند. اما 

ين ما كاري با دختران تو نداريم و تنها ا :اين كثافت كاران با صراحت تمام گفتند
، ملائكه نيز موضوع را فهميدند، لوط چند برابر شد جوانان را مي خواهيم. نگراني

نگران مباش ما ملائكه خدا هستيم و  :حقيقت قضيه را به لوط خبر داده و گفتند
 +مان از جانب خداوند نابودي قوم تبه كار و فاسد است خداوند مي فرمايد:  مأموريت

$£ϑ s9 uρ ôN u!% ỳ $uΖ è= ß™â‘ $WÛθä9 u ûÅ› öΝ ÍκÍ5 s−$|Êuρ öΝÍκ Í5 % Yæö‘ sŒ tΑ$s% uρ #x‹≈ yδ îΠöθtƒ Ò=ŠÅÁtã ∩∠∠∪  … çνu!% ỳ uρ 

… çµãΒ öθs% tβθãã t� öκ ç‰ Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ uρ ã≅ ö7s% (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ÏIωàσ ‾≈ yδ ’ ÎA$uΖ t/ £èδ ã� yγôÛr& 

öΝ ä3s9 ( (#θà)̈? $$sù ©!$# Ÿωuρ Èβρâ“ øƒéB ’ Îû þ‘Ï� ø‹ |Ê ( }§øŠs9 r& óΟä3Ζ ÏΒ ×≅ ã_u‘ Ó‰‹Ï©§‘ ∩∠∇∪ (#θä9$s% ô‰ s)s9 |M ÷Η Í>tã 

$tΒ $uΖ s9 ’ Îû y7 Ï?$uΖ t/ ôÏΒ 9d,ym y7‾Ρ Î) uρ ÞΟn= ÷ètG s9 $tΒ ß‰ƒÌ�çΡ ∩∠∪ tΑ$s% öθs9 ¨βr& ’ Í< öΝ ä3Î/ ¸ο§θè% ÷ρr& ü“Íρ# u 4’n< Î) 

9ø. â‘ 7‰ƒÏ‰x© ∩∇⊃∪ (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $‾Ρ Î) ã≅ ß™â‘ y7 În/u‘ s9 (#þθè= ÅÁtƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î� ó�r'sù š�Ï= ÷δ r' Î/ 8ìôÜÉ) Î/ zÏiΒ 

È≅ ø‹©9 $# Ÿωuρ ôM Ï� tGù= tƒ öΝà6Ζ ÏΒ î‰tnr& āωÎ) y7 s? r&z÷ ö∆$# ( … çµ‾Ρ Î) $pκ â:� ÅÁãΒ !$tΒ öΝåκ u5$|¹r& 4 ¨βÎ) ãΝ èδ y‰Ïã öθtΒ 
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ßx ö6÷Á9 $# 4 }§øŠs9 r& ßx ö6÷Á9 $# 5=ƒÌ� s) Î/ ∩∇⊇∪_۷۷-۸۱: هود( ١(.   

ا از حقيقت مأموريت خويش آگاه كردند و اينكه اين قوم به آنها دسترسي او ر
نخواهند داشت و به او دستور دادند شبانگاه قبل از طلوع خورشيد با اهل خود (ايمان 
آورندگان) از شهر خارج شود چون زمان هلاكت آنها فرارسيدن صبح است و همزمان 

βÎ) ãΝ¨+ خواهند گشتبا فرا رسيد صبح، همگي آنها نابود و هلاك  èδ y‰Ïã öθtΒ ßx ö6÷Á9 $# 4 
}§øŠs9 r& ßx ö6÷Á9 $# 5=ƒÌ� s)Î/ _81: (هود ٢(.   

  هلاك قوم لوط

توانند به مهمانان  از نگراني و اضطراب رهائي پيدا كرد و متوجه شد كه نمي ÷ لوط
، قوم خود را درگير و دار جدال و منازعه رها كرد و خود را ننداو دسترسي پيدا ك

خروج از ده نمود. قبل از اينكه صبح فرا برسد. زماني كه قوم سركش به سوي مهياي 
ي لوط هجوم آوردند كه مهمانان را به زور بگيرند، خداوند چشمان آنها را كور  خانه

                                                 

(به صورت جواني) به پيش لوط در آمدند لوط بسيار از آمدن آنان  هنگامي كه فرستادگان ما) 1
گرديد و دانست كه قدرت دفاع از ايشان را ندارد و گفت: امروز روز بسيار سخت و دردناكي است. 
قوم لوط شتابان به سوي لوط آمدند قومي كه پيش از آن اعمال زشت و پليدي (چون لواط) انجام مي 

شان گفت: اي قوم من اينها دختران منند و براي شما پاكيزه ترند پس از خدا بترسيد و دادند، لوط بدي
در مورد مهمانانم مرا خوار و رسوا نكنيد آيا در ميان شما مرد راهياب و راهنمايي پيدا نميشود؟! گفتند 

ط گفت: كاش داني ما را به دختران تو نياز ي نيست و مي داني كه چه چيزي مي خواهيم، لو كه: تو مي
بر شما توانائي داشتم يا اينكه تكيه گاه محكمي مي داشتم و بدان پناه مي بردم (فرشتگان بعد از اطلاع 
از پريشاني لوط و اسرار بزهكاران به لوط) گفتند: اي لوط ما فرستادگان پروردگارتان هستيم دستشان 

ي از شما پشت سر خود را ننگرد به تو نمي رسد اهل و عيال خود را در پاسي از شب بكوچان و كس
مگر همسر تو كه مي ماند و به همان بلايي كه آنان بدان گرفتار مي گردند گرفتار مي شود. موعد 

  (هلاك) ايشان صبح است آيا صبح نزديك نيست. 
  موعد (هلاك) ايشان صبح است آيا صبح نزديك نيست.) 2
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‰ô + كرد و نتوانستند آنها را پيدا كنند s)s9 uρ çνρßŠuρ≡u‘ tã ÏµÏ� øŠ|Ê !$uΖ ó¡yϑ sÜ sù öΝ åκs] ãŠôã r& (#θè%ρä‹ sù 

’ Î1#x‹ tã Í‘ ä‹ çΡuρ ∩⊂∠∪_37: (قمر ١.(   

  رد:ك كله انواع عذاب آنها را نابود و هلايد خداوند به وسيهمزمان با طلوع خورش
  .ديرورو گرديروستا بر آنها سرنگون و ز -1 
 .خداوند باران سنگها را بر سر آنها باراند -2 

 از آسمانها بر آنها فرستاده شد. ييصدا -3 

+ $£ϑ n= sù u !$y_ $tΡ â÷ ö∆r& $oΨ ù= yèy_ $yγuŠÎ=≈ tã $yγn= Ïù$y™ $tΡ ö� sÜøΒ r&uρ $yγøŠn= tã Zοu‘$yfÏm ÏiΒ 9≅Š ÉdfÅ™ 7ŠθàÒΖ ¨Β 

  .)82: (هود ٢_∪⊅∇∩

+ ãΝ åκøEx‹ s{r' sù èπysøŠ¢Á9 $# tÏ% Î� ô³ãΒ ∩∠⊂∪ $oΨ ù= yèyfsù $pκ u� Î=≈tã $yγn= Ïù$y™ $tΡ ö� sÜøΒ r&uρ öΝÍκ ö� n= tã Zοu‘$y∨ Ïm ÏiΒ 

@≅Š ÉdfÅ™ ∩∠⊆∪_73- 74: (حجر ٣ .(  

  همسر لوط با هلاك شدگان

همسر لوط نيز به دليل اينكه به خداوند ايمان نداشت، با هلاك شدگان به هلاكت 
و اينكه او همسر يك پيامبر  ،رسيد و عذابي كه بر قوم فرود آمد دامنگير او نيز شد

د ي هلاكت همه كافران را داده بو است، سودي به حال او نبخشيد. زيرا خداوند وعده

                                                 

نشان را كور كرديم، بچشيد عذاب و عقاب را، و و با لوط درباره ي مهمانانش سخن گفتند، ما چشما) 1
 بيم دادنها و بر حذر داشتنهاي مرا.

هنگامي كه فرمان ما فرا رسيده آن را زير و رو نموديم و آنجا با گلهاي متحجر و پياپي سنگباران  )2
  كرديم. 

نيديم و با پس به هنگام طلوع آفتاب، صداي ايشان را فرو گرفت آنگاه بالاي آن را پايين گردا )3
  سنگهايي از گل محجر شده ايشان را سنگباران نموديم.
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≈çµ + ي آنها بود و او هم از جمله oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ āωÎ) …çµs? r&z÷ ö∆$# ôMtΡ% x. š∅ÏΒ tÎ� É9≈ tóø9 $# ∩∇⊂∪_١ 

  .)83: (اعراف
ت نجات كلوط با دو دخترش از هلاو بود  »والهه« نام همسر لوط :ديگو يليسه

  رد. كدايپ
ي لوط معروف است  اچهميت كه اكنون به دري بحر :نديسان گويخ نوياز تار يبرخ

ه آنرا ك ييها قوم لوط وجود نداشته است و بر اثر زلزله ينابود ي و قبل از حادثه
شتر يا بيه عمق آن چهارصد متر از سطح درك يرد به طرزكرو رو يسرنگون و ز

قوم لوط را در  ياوش گران آثار شهرها و روستاهاك .به وجود آمده است ،ديگرد
   اند. افتهيا ياطراف در

رد كل يده و بدبو تبديگند يايبه در ان ملت رين ايخداوند سرزم د:يگو ير ميثكن با
 ي همه يبرا ين درس عبرتين اطراف آن و اينه آبش قابل استفاده است و نه سرزم

ن از ين چنيه اكرود ياز قدرت و عظمت خداوند به شمار م يا ندگان است و نشانهيآ
  .٢رديگ يقام ماران و هواپرستان ناسپاس انتكستم 

  يك مسئله مهم

انت بورزد و يبه شوهرش خ يغمبريان دارد همسر پكا اميند آكال ي سؤسكد يشا
 يه خداوند در مورد همسر نوح و لوط مكزنا از او سر بزند؟ چگونه است  ي يمهجر
  دند؟يانت ورزيشان خ به شوهران :ديگو

به  ياء را از آلودگينبن محال است چون خداوند آبرو و ناموس ايا :ميدر جواب گو
ن يچون ا .نخواهند شد كيمصون داشته است و همسران آنها آلوده به ناپا كيناپا

                                                 

پس لوط و مؤمنان بر او و خانواده ي را نجات داديم مگر همسرش را كه او از جمله ي نابود ) 1
 شوندگان گرديد.

  به تفسير ابن كثير مراجعه شود. ) 2
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 د:يگو مه ابن عباس كن است يا .شود يآنها م ي سمعهموضوع باعث خدشه دار شدن 
سلف و خلف  ي ن مذهب ائمهي. ا»گرفتار فحشا نشده است يغمبريهرگز زن پ«

  است. 
ه همسر كچنان ،افر بودكهمسر لوط  ،شود يزند و واقع ميم فر از آنها سرك يول

  ن دو مثال زده است.يافر بود و خداوند به اكنوح 

+ šUu� ŸÑ ª! $# WξsVtΒ šÏ% ©# Ïj9 (#ρã�x� x. |N r&t� øΒ $# 8yθçΡ |Nr&t� øΒ $# uρ 7Þθä9 ( $tFtΡ% Ÿ2 |M øtrB Èøy‰ ö6tã 

ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t7 Ïã È÷ysÎ=≈ |¹ $yϑ èδ$tFtΡ$y⇐ sù óΟn= sù $uŠÏΖ øóãƒ $uΚ åκ ÷] tã š∅ÏΒ «! $# $\↔øŠx© Ÿ≅‹Ï% uρ Ÿξäz÷Š$# u‘$̈Ζ9$# yìtΒ 

t,Î# Åz≡£‰9$# ∩⊇⊃∪_10: (تحريم ١(.  

مان نداشتند. ابن يبه خداوند اآن دو زن ن است چون يانت در دي، خانتيمراد از خ
رو آنها نشدند و مقصود يدند و پيانت ورزين به آنها خيدر دآن دو زن : ديگو ير ميثك
ه كدهد  يلا خداوند اجازه نمكو  حاشا. اند يست كه عمل فاحشه انجام دادهن نيا

  .٢شده است يبزرگ يگرفتار خطا :دين بگويس چنكهر  ،غمبرش فاحشه باشديهمسر پ

  ÷حضرت اسماعيل  - 5

+ö� ä. øŒ$#uρ ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿôœÎ) 4 … çµ‾ΡÎ) tβ% x. s−ÏŠ$|¹ Ï‰ôã uθø9 $# tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $|‹ Î;‾Ρ ∩∈⊆∪ tβ% x. uρ ã� ãΒ ù'tƒ 

… ã&s# ÷δr& Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θx. ¨“9$# uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã ÏµÎn/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ ∩∈∈∪_۵۴-۵۵: ميمر( ٣(.   

                                                 

دو] در نكـاح دو بنـده از بنـدگان     زنـد: زن نـوح و زن لـوط را. [آن    خداوند درباره كافران مثلى مى) 1
] خدا چيـزى   ] نتوانستند از [عذاب درستكار ما بودند. آن گاه به آنان خيانت ورزيدند. پس [آن دو بنده

  .] در آييد ] دفع كنند و گفته شد: با در آيندگان به آتش [دوزخ را از آن دو [زن
  .182/ص 1البداية والنهاية ج )2
اش را بـه   و خانواده. اى پيامبر بود عيل را ياد كن، كه او درست وعده و فرستاده] كتاب اسما و در [اين) 3

  . داد و در نزد پروردگارش پسنديده بود ] زكات فرمان مى ] نماز و [پرداخت [گزاردن
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  نسب حضرت اسماعيل

ن يل اولياسماع .مادرش هاجر نام داشت .ل الرحمن استيم خليل پسر ابراهياسماع
ل را يه اسماعكم دستور دادند يدر خواب به حضرت ابراه .م بوديفرزند حضرت ابراه

 صل جد رسول بزرگوار حضرت محمد ير شد. اسماعكذ ه داستان آن قبلاًكند كذبح 
  ا آمده است. يبه دن ÷ل يچون او از نسل اسماع .است

  رسالت حضرت اسماعيل

ل يقبا يل به سويحضرت اسماع :هكنيشود ا ياستفاده م يخيتار حآنچه از قول راج
سان يخ نوياز تار يبعض يده وليسته است مبعوث گردينها زان آيه در مك يعرب

ستند يز يه در آن اطراف مك ١اي و عمالقه يمنيل ياز قبا يبرخ يبه سو :اند گفته
  مبعوث گشته است.

رمه كم ي هكق در متيت العينار بكدر حجر و  )ر شدكذ ه قبلاًكچنان( ÷ل ياسماع
 رد،كازدواج  (جرهم) ي لهياز قب يافت و در همان جا بزرگ شد و با دختريپرورش 

ه در وسط آنها كله يان همان قبيه بعثت او در مكنيد ايآ ياو بر م يخ زندگيآنچه از تار
  . بوده است ه،ستيز يم

  ÷زندگي اسماعيل 

 يه فرزند صالحكرد كم از خداوند درخواست يابراه :ميم گفتيابراه يدر بحث زندگ
ل از يد. اسماعيل را به او بخشيرد و اسماعكبول او را ق ي، خداوند دعاندكبه او عطا 

 ي هي. آا آمديسال بود به دن 87ه عمرش بالغ بر ك يم در زمانيابراه )ي هيهاجر (جار
  د:يفرما ين امر اشاره دارد آنجا ميبه ا يقرآن

+ ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! “Ï% ©!$# |= yδ uρ ’ Í< ’ n?tã Î�y9 Å3ø9 $# Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™Î) t,≈ ysó™Î) uρ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ ßì‹ Ïϑ |¡s9 Ï !$tã ‘$!$# 

                                                 

  عمالقه: جمع عمالق، غول آسا، غول پيكر، عظيم الجثه، نره غول. (مترجم).) 1
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∩⊂∪_39: (ابراهيم ١(.  

رده بود او هم كه يه پادشاه جبار مصر به او هدكخاتون بود  ،اسار ي هيهاجر جار
 اچون سار .ندكم عطاياز او به ابراه يد خداوند فرزنديشا ،ديم بخشيآنرا به ابراه

اوند مژده بچه خد ي هكم بود اما بعداً در اواخر عمر ملائيخاتون تا آن زمان عق
ن مطلب را در يه اكچنان .ا آمديدارشدن را به او دادند و حضرت اسحاق از او به دن

  م.يح داديم توضيداستان حضرت ابراه
م يحضرت ابراه ين مطلب را در مبحث زندگيه اكل است چنانيح همان اسماعيذب
استاد  ته را به نقل ازكن يكر كمع الوصف ذ .ميردكه ثابت لاد ر شواهد وكبا ذ

  م:ينيب يده نمياز فا ينجا خاليعبدالوهاب نجار در ا
 :ديگو يل است نه اسحاق و ميح اسماعيه ذبكرده كاثبات  قصص الأنبياءتاب كاو در 

 :هكنص عبارت تورات است چون در آنجا آمده  ،ل استيح اسماعيه ذبكنيلم بر ايدل
گانه فرزند در يردن كم يو سخاوتمندانه تقد ردكگانه فرزند خود را ذبح يم يابراه
نشان از اوج  ،ه در خواب به او داده بودندك يآنهم فرمان امتثال فرمان خداوند، يراستا

م در ينكو اگر به اسحاق مراجعه  ،ن اسلام استين عياطاعت و امتثال است و ا
به  يم نبوده است چون اسحاق زمانيگانه فرزند ابراهياز روزها  يه او روزكم يابي يم
ح دارد و حضرت ين امر تصريسال عمر داشت و تورات به ا 14ل يه اسماعكآمد  ايدن

ت داشت. علاوه بر كن او شريم زنده بود و در مراسم تدفيل تا زمان وفات ابراهياسماع
ه كنيو آن ا ،م داده بوديه به ابراهكاست  ياله ي هح بودن اسحاق مخالف وعدين ذبيا

ه اتفاق افتاد و كذبح در م ي ه واقعهكنيافه انسل خواهد بود، به اض ياسحاق دارا
. ١ه برده بود نه اسحاق راكهمراه خود به م يرخوارگيل را در هنگام شياسماع ،ميابراه
  علمواالله أ

                                                 

و من زياد، اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد. بي گمان  سپاس خدايي را كه با وجود پيري) 1
  پروردگار من دعا را مي شنود.

  .103قصص الأنبياء ص) 1
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  اولاد اسماعيل

 يرؤسا يرده و همگكر كآنها را ذ ي ل دوازده پسر داشت و تورات نام همهياسماع
ص پسر اسحاق ياش ع رادرزادهرا به عقد ب ه اوكدختر داشت  يكو تنها  ل بودنديقبا

 .ندا هل بوجود آمديموسومند از نسل اسماع ه به (عرب مستعربه)ك ياعراب در آورد.
  د.يآ يل به شمار ميز از اولاد اسماعين نيخاتم النب ص حضرت محمد

  وفات اسماعيل

بنا به قول مشهور  ا رفت ويه از دنك، در مردكسال عمر  137ل يحضرت اسماع
 در ،است يتورات مدع و ،ديگرد الحجر دفن نار مادرش درك ه دركم ن دريرخؤم

ن يرخت مؤيح روايت صحين روايكل ،است آنجا مدفون رفته و در ايدن ن ازيفلسط
  .علمواالله أ .رده و در آنجا مدفون استكه وفات كدر م ،هكنيعرب است و آن ا

  ÷اسحاق  - 6

+çµ≈ tΡ ÷� ¤³o0uρ t,≈ ysó™Î* Î/ $wŠÎ;tΡ zÏiΒ šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊄∪ $uΖ ø. t�≈ t/uρ Ïµø‹ n=tã #’ n?tã uρ t,≈ ysó™Î) 4 ÏΒ uρ $yϑ ÎγÏF−ƒÍh‘ èŒ 

ÖÅ¡øtèΧ ÖΝ Ï9$sß uρ ÏµÅ¡ø� uΖ Ïj9 ÑÎ7 ãΒ ∩⊇⊇⊂∪_112- 113: (صافات ١(.   

  ÷نسب اسحاق 

و مادرش سارا است. او دومين فرزند ابراهيم است.  ÷او اسحاق پسر ابراهيم 
اند و  او را مژده دادند. انبياي بني اسرائيل از نسل او بوجود آمدهي اطهار تولد  ملايكه

uΖ$+ ي ابراهيم (اسحاق و اسماعيل) متمركز گشته است. نبوت در ذريه ù= yèy_uρ ’ Îû ÏµÏG −ƒÍh‘ èŒ 

                                                 

ما به ابراهيم و اسحاق خير و  ∗ي صالحان بود مژده داديم ) ما او را به اسحاق كه پيغمبر و از زمره1
م افرادي كه آشكارا به خود ستم بركت داديم، از اولاد اين دو افرادي نيكوكار به وجود آمدند و ه

 كردند.
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nο§θç7 –Ψ9$#_27: (عنكبوت ١.(  

  االله اين مطلب را در آينده بيشتر توضيح خواهيم داد.ء شا ان

  ÷رسالت اسحاق 

 )در سرزميني كه آنها سكونت داشتند(ها  اينكه اسحاق به سوي كنعاني جحقول را
زيست، مبعوث گرديد. رسالت  نبياء ابراهيم ميم و فلسطين) و در محيطي كه ابوالأ(شا

  كرد. او به سوي قومي بود كه در ميان آنها زندگي مي

  ÷حيات اسحاق 

اسحاق را به دنيا آورد.  ،عقيم به صد سالگي رسيد همسر پيرش سارايچون ابراهيم 

ôM + فرمايد: خداوند مي s9$s% #tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ à$Î!r&u O$tΡ r&uρ ×—θàftã #x‹≈ yδ uρ ’ Í?÷èt/ $̧‚ø‹ x© ( āχ Î) # x‹≈yδ 

í óý s9 Ò=‹Éftã ∩∠⊄∪_72: (هود ٢(.  

ي پدرش زن نگيرد.  حضرت ابراهيم به فرزندش اسحاق توصيه كرد جز از طايفه
كه  »العيص«و از او دو فرزند به دنيا آورد. ش ازدواج كرد اسحاق با زفقه دختر عموي
كه مسمي به اسرائيل است و يهوديان  ÷و يعقوب  ،برند يهوديها او را عيسو نام مي

  شوند. بني اسرائيل به او نسبت داده مي

  وفات اسحاق

سال زيست و در سرزمين كنعانيان وفات كرد و در الخليل  180حضرت اسحاق 
عليهم أفضل  اري كه پدرش ابراهيم در آن دفن گرديده بود، دفن گرديد.(حبرون) در غ

  .السلامالصلاة و 

                                                 

 ي ابراهيم قرار داديم. ) پيغمبري را در نسل و ذريه1

زايم! اين  باشد، فرزندي مي ) گفت: اي واي! آيا من كه پيرزني هستم و اين هم شوهرم كه پيرمردي مي2
 چيز شگفتي است.
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  ÷يعقوب  - 7

+$oΨ ö7 yδ uρ ÿ…ã&s! t,≈ ysó™Î) z>θà) ÷ètƒuρ ( yξä. uρ $uΖ ù= yèy_ $wŠÎ;tΡ ∩⊆∪ $oΨ ö7 yδ uρuρ Μçλm; ÏiΒ $uΖ ÏFuΗ ÷q§‘ $uΖ ù= yèy_uρ öΝ çλm; 

tβ$|¡Ï9 A−ô‰Ï¹ $wŠÎ= tã ∩∈⊃∪_49-50(مريم/ ١(.   

  ÷ نسب يعقوب

وئيل پسر ناحور پسر آزر ي دختر بت يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم، مادرش رفقه
بود يعقوب پدر  ÷گفتند. ناحور برادر ابراهيم  رخان او را (تارح) مياست كه مؤ

  رسد. او ميبه ي بني اسرائيل است. نسب بني اسرائيليان  اسباط دوازدگانه

≅‘+ فرمايد بود. خداوند مييعقوب به (اسرائيل) موسوم  ä. ÏΘ$yè©Ü9 $# tβ$Ÿ2 yξÏm ûÍ_t6Ïj9 

Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) āωÎ) $tΒ tΠ§� ym ã≅ƒÏℜ u� ó�Î) 4’ n?tã ÏµÅ¡ø� tΡ ÏΒ È≅ ö6s% βr& tΑ ¨”t∴è? èπ1u‘ öθ−G9 $#_٢   

  .)93: عمران(آل 
نزد اهل تورات معروف است كه خداوند او را اسرائيل نام نهاد و در زبان عبري 

روح االله است. مقصود اين است كه بدانيم اسرائيل نام يعقوب است. چنانكه به معناي 
  شوند. توضيح داديم و قوم يهود به او نسبت داده مي

  ÷حيات يعقوب 

در سرزمين كنعان (فلسطين) به دنيا آمد و در كنف  ÷رخان گويند: يعقوب مؤ
اش  نزد دايهحمايت پدرش اسحاق بزرگ شد. مادرش (رفقه) به او دستور داد به 

كرد، سفر كند و  (لابان) كه در (فدان آرام) بخشي از سرزمين بابل عراق، زندگي مي
                                                 

و رحمت خويش را  ∗گي كرديم) ما بدو اسحاق و يعقوب بخشيديم و هر يك از آنان را پيغمبر بزر1
 شامل ايشان كرديم و آنان را نيكو نام و بلند آوازه كرديم.

ي غذاها بر بني اسرائيل حلال بود، جز آنچه اسرائيل پيش از نزول تورات بر خود حرام كرده  ) همه2
 بود.
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اي بر او وارد كند. زيرا او  ترسيد كه صدمه نزد او بماند. چون از برادرش (العيص) مي
شب  ،اش از فلسطين خارج شد به قصد ديدار دايه ÷را تهديد كرده بود. يعقوب 

آيند و دوباره  يد در خواب ديد كه ملائكه از آسمان فرود ميهنگام در جايي خواب
من بركت را بر تو «در خواب ديد كه خطاب به او گفت:  كنند، خدا را صعود مي

ي تو را فراوان خواهم كرد و اين سرزمين براي تو و نوادگان تو  خواهم فرستاد و ذريه
نذر كرد در جايي كه  . چون از خواب بيدار شد، خوشحال گشت و»قرار خواهم داد

تا در   اين رؤيا را در آن ديده معبدي بنا كند. به سوي سنگي رفت و آن را نشانه كرد،
آينده آن را بشناسد. بعدها اين مكان به بيت ايل يعني بيت االله موسوم گرديد. اين 
مكان بيت المقدس كنوني است كه بعدها يعقوب آن را بنا نهاد. بعد سفر خود را ادامه 

(كه  »ليئه«اش دو دختر داشت به نامهاي  دايهاش عراق رسيد.  اد تا به سرزمين دايهد
كه دختر كوچك بود. يعقوب  »راحيل«) و شد و دختر بزرگ بود هم گفته مي »ليا«

دختر كوچك را كه زيباتر بود خواستگاري كرد. دايه به شرط اينكه يعقوب هفت سال 
ببرد با ازدواج او با دخترش موافقت كرد. چون  نزد او بماند و احشام او را به چرا

دايه طعامي درست كرد و مردم را دعوت نمود و شب   مدت زمان مقرر سپري شد،
دست دختر بزرگش ليئه را گرفت و تحويل يعقوب داد. صبح هنگام يعقوب متوجه 

به عقد او درآورده  )كه بدمنظر و چشم ضعيف بود(شد كه دايه دختر بزرگ را 
چرا به من خيانت ورزيدي مگر من راحيل را  :ت شد و نزد دايه رفت و گفتناراح

گفت: سنت ما چنين نيست كه دختر كوچك را قبل از دختر  ؟درخواست نكرده بودم
بزرگ شوهر دهيم. اگر دوست داري با راحيل ازدواج كني هفت سال ديگر برايم 

ر به عنوان چوپان نزد دايه چوپاني كن او را نيز به تو خواهم داد. او هفت سال ديگ
ماند در مقابل او هم راحيل را به عقد نكاح او در آورد. در شريعت آنها ازدواج با دو 
خواهر بصورت همزمان جايز بود. بعدها در تورات حرام گرديد. چنانكه در شريعت 

  اسلامي نيز حرام است.
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يئه و بلها را به لابان به هر كدام از دختران خويش كنيزي بخشيد. زلفي را به ل
هاي خود را به يعقوب هديه كردند. بدين ترتيب  راحيل عطا كرد. آنها هم كنيزك

يعقوب صاحب چهار همسر شد و دوازده فرزند او كه به اسباط شهرت دارند از آن 
  اند. چهار زن تولد يافته

 )، ) يهوذا (يهودا4) لاوي، 3شمعون،  )2 روبيل، )1فرزند به نامهاي  6ليئه صاحب 
بود، بزرگترين آنها روبيل بود. حضرت موسي از نسل لاوي به  ) زابلون6، ايساخر )5

  ي يهود از يهوذا، نام يكي از فرزندان يعقوب اخذ شده است. دنيا آمد. كلمه
  راحيل دو فرزند به نامهاي يوسف و بنيامين داشت.

  ي راحيل، صاحب دو فرزند به نامهاي دان و نفتالي شد. بلها كنيزه
زلفي نيز صاحب دو فرزند به نامهاي جاد و اشير شد. بدين ترتيب فرزندان يعقوب 

دادند كه در  به دوازده تن رسيد. يازده نفر سواي يوسف برادران او را تشكيل مي
خواب ديد ستاره و خورشيد و ماه براي او سجده بردند. اين مطلب را در داستان 

زندان يعقوب پدر سبطي از اسباط يوسف توضيح خواهيم داد. هر كدام از فر
  روند.  ي بني اسرائيل به شمار مي گانه دوازده
اند. اما  ي فرزندان يعقوب جز بنيامين در عراق متولد شده همه :گويند رخان ميمؤ

  بنيامين در سرزمين كنعان (فلسطين) به دنيا آمد.

  ÷وفات يعقوب 

ت و مكر كه مورد حساد ÷حضرت يعقوب در غم دوري فرزندش يوسف 
برادران قرار گرفت، بينايي خود را از دست داد بعد خداوند روشنايي ديده را به او 

ϑ£$! +  بازگردانيد. n= sù βr& u!% ỳ ç�� Ï±t6ø9 $# çµ9 s) ø9 r& 4’ n?tã ÏµÎγô_uρ £‰s? ö‘ $$sù #Z��ÅÁt/_96: (يوسف ١( .

د. حضرت يوسف و يعقوب در مصر دوباره همديگر را ديدند و با هم جمع شدن

                                                 

 اش افكند بينا گرديد. ) هنگامي كه مژده رسان بيامد و پيراهن را بر چهره1
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ي او با  از گذشت هفده سال از ملاقات دوباره سالگي بعد 147يعقوب در سن 
دار فاني را وداع گفت. يعقوب به پسرش يوسف وصيت كرد  ، فرزند دلبندش، سفيو
وصيت او را عملي نمود و او را در  ÷نزد پدرش اسحاق دفن شود. يوسف  ،كه

صلوات االله عليهم  دفن نمود.جوار قبر حضرت اسحاق در غار حبرون در شهر الخليل 
  جمعين.أ

  ÷يوسف الصديق  - 8

+$£ϑ s9 uρ xXn= t/ ÿ…çν£‰ ä©r& çµ≈ oΨ ÷� s?# u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ 4 y7Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 يوسف: ( ١_∪⊅⊅∩ #$

22.(   

  نسب يوسف

ي  يوسف پسر يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم است. خداوند او را در رديف مجموعه
ذكر كرده است و او را مدح و ستايش  )شان در قرآن آمده كه اسامي(ن بزرگوار پيغمبرا

›y7Ï9≡x+نموده است.  Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖÏ9 çµ÷Ζ tã uþθ�¡9 $# u!$t±ósx� ø9 $#uρ 4 …çµ‾Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 

šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9   .)24: (يوسف ٢_ #$

. رسول خدا خداوند او را به عفت و پاكدامني و صبر و استقامت تمجيد كرده است
آن بزرگوار فرزند آن بزرگوار فرزند آن «او را ستايش كرده و فرموده است: نيز  ص

پسر اسحاق پسر ابراهيم يعني يوسف پسر يعقوب   بزرگوار فرزند آن بزرگوار،
  ).رواه البخاري( »باشد مي

                                                 

به كمال رشد [خود] رسيد، به او حكمت و علم داديم. و بدينسان به نيكوكاران پاداش و چون ) 1
   .دهيم مى

 ي او بود. ) تا بلا و زنا را از او دور سازيم چرا كه او از بندگان پاكيزه و برگزيده2
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  ذكر يوسف در قرآن

ي  نها در سورهبار آ 24بار از حضرت يوسف ياد كرده است كه  26خداوند در قرآن 
اند. خداوند او را  هاي انعام و مؤمن (غافر) واقع شده يوسف، دو مورد ديگر در سوره

#ß +به صديقيت توصيف نموده  ß™θãƒ $pκ š‰r& ß,ƒÏd‰ Å_Á9 $# $uΖ ÏFøùr& ’ Îû Æìö7 y™ ;N≡t� s) t/ 5β$yϑ Å™ 

£ßγè= à2ù' tƒ ììö7 y™ Ô∃$yfÏã _46: (يوسف ١ .(  

ي نبوت و از جمله مشهورترين انبياي بني  سلالهي ابراهيم و از  يوسف از ذريه

‰ô + اسرائيل است. به سوي بني اسرائيليان مبعوث گرديد. s)s9 uρ öΝà2u !% ỳ ß# ß™θãƒ ÏΒ 

ã≅ ö6s% ÏM≈uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ $yϑ sù ÷Λ äø9 Î— ’ Îû 7e7 x© $£ϑ ÏiΒ Νà2u !% ỳ ÏµÎ/ ( #̈Lym #sŒÎ) š�n= yδ óΟ çFù= è% s9 y]yèö7 tƒ ª! $# 

.ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ Zωθß™u‘_34غافر: (  ٢.(  

اي به نام يوسف وجود دارد كه داستانش در آن مفصل آمده است و يكي از  سوره
محنتش با برادران و با   ي او، آيد. زندگي نامه هاي طولاني قرآن به شمار مي سوره

دعوت به سوي خدا در آن بعد خروج از زندان و   رفتن به زندان،  همسر عزيز مصر،
بعد آمدن برادران به   هاي مملكت، نمودن خواب پادشاه و تحويل گرفتن خزانهتعبير 

  سرزمين مصر به سبب قحطي و متوسل به حيله شدن جهت ابقاي بنيامين نزد خود،
بعد خود را بر برادران و پدرش معرفي كردن و همديگر را شناسايي نمودن و ورود 

گي ديده بود و غير اين  در اوان بچه شان براي او طبق خوابي كه آنها بر او و سجده
هاي بليغه زندگي اين پيغمبر بزرگوار همگي در اين  از اشارات دقيقه و موعظه ،موارد

  اند. سوره آمده

                                                 

... (به ندخور ] هفت گاو فربهى كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى [گفت:] اى يوسف، اى صديق، در [باره) 1
  پاسخ بده).ما 

ها به نزد شما آمده بود. پس همواره از آنچه آن را برايتان  و به راستى يوسف پيش از اين با نشانه) 2
 .فرستد ] رسولى را نمى آورده بود، در شك بوديد. تا چون مرد، گفتيد: خداوند پس از او [هيچ
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  اسباط چه كساني هستند؟

فرزند داشت. اسباط بني اسرائيل به اين دوازده  12قبلاً ذكر كرديم كه حضرت يعقوب 
اند،  ي بني اسرائيل از نسل يعقوب بوجود آمده مهشوند. چون ه نفر نسبت داده مي

 طاشرف و اعظم و افضل فرزندان يعقوب حضرت يوسف بود حتي برخي از علما 
در ميان فرزندان يعقوب جز يوسف پيغمبري وجود نداشت و جز او به سوي  :اند گفته

: فرمايد ييد كرده و ميه است. ابن كثير اين ديدگاه را تأهيچ يك از آنها وحي نيامد
اند  آنها پيغمبر نبوده ،آيد اين است كه آنچه از عملكرد گفتار آنها در اين داستان بر مي«

#) + ي و كساني كه در رابطه با پيغمبر بودن آنها به آيه þθä9θè% $̈Ψ tΒ# u «!$$Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& $uΖ øŠs9 Î) !$tΒ uρ 

tΑ Ì“Ρé& #’n< Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ oÿôœÎ) uρ t,≈ ysó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒuρ ÅÞ$t6ó™F{$# uρ_استدلال  )،136بقره: ( ١

چون منظور از اسباط قبيله هاي بني  ،رسد اند استدلالشان قوي به نظر نمي نموده
اند و وحي نيز بر آنها فرود آمده  اسرائيل است كه در ميان آنها پيغمبران وجود داشته

: نصي بر پيغمبر ده است اينكهبرادرانش پيغمبر بو است. دليل اينكه تنها يوسف از ميان
   .»رد و اين امر دليل مدعاي ما استبودن هيچ كدام از آنها وجود ندا

  ÷روياي (خواب) يوسف صديق 

روياي   در زماني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود، ÷يوسف  مفسرين گويند:
فتند در خواب ديد كه خورشيد و ماه و يازده ستاره براي او به سجده ر  عجيبي ديد،

اين امر او را به هول و وحشت انداخت و اين رويا را عظيم پنداشت. چون از خواب 
بيدار شد آن را براي پدر بازگو كرد، پدر فهميد كه او در آينده شأن عظيمي خواهد 

ي  داشت و به مرتبه و مقام بس عالي خواهد رسيد. طوري كه پدر و مادر و همه
ود خواهند آورد. لذا بدو دستور داد خواب خود را برادران در مقابل او سر تعظيم فر

                                                 

و آنچه كه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب بگوييد: به خدا و آنچه كه به ما فرو فرستاده شده ) 1
  ).ايمان آورديم... (و نوادگان يعقوب فرو فرستاده شده
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نكند بر او حسادت بورزند و به كيدي عليه او   پنهان بدارد و براي كسي بازگو نكند،
فرزند دلبند  ÷متوسل شوند، زيرا كيد و حسادت جزو طبيعت آدمي است. يعقوب 

قضاء  ا علىاستعينو «است:  حديث آمدهخود را به كتمان اين راز توصيه فرمود. در 
  .١»ن كل ذي نعمة محسودوائجكم بالكتمان فإح

  فرمايد: خداوند متعال در اشاره به اين رويا مي

+øŒÎ) tΑ$s% ß# ß™θãƒ Ïµ‹ Î/L{ ÏM t/ r'‾≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) àM ÷ƒr&u‘ y‰ tnr& u� |³tã $Y6x. öθx. }§ôϑ ¤±9 $#uρ t� yϑ s)ø9 $#uρ öΝåκ çJ÷ƒr&u‘ ’Í< 

šÏ‰ Éf≈ y™ ∩⊆∪ tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ Ÿω óÈÝÁø) s? x8$tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï?uθ÷zÎ) (#ρß‰‹Å3uŠsù y7 s9 #́‰ øŠx. ( ¨βÎ) 

z≈ sÜ ø‹¤±9 $# Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 Aρß‰ tã ÑÎ7 •Β ∩∈∪_4-5: (يوسف ٢(.  

ياي خود را  در ؤر ÷شود اينكه: يوسف  آنچه از ظاهر نص قرآني استفاده مي
با برادران در ميان يا را ان نهاد و پدر به او توصيه كرد رؤغيبت برادرانش با پدر در مي

يا براي پدر در حضور شود كه بازگويي رؤ رات استفاده مينگذارد. از عبارت تو
شايد  :و به شوخي گفت . پدر او را از اين سخن بازداشتبرادران صورت گرفت

معناي خوابت اين است كه من و مادرت و برادرانت در برابر تو به سجده بيفتيم. آنچه 
چون تورات كنوني تحريف شده است و قول صحيح  ،خطا است  در تورات آمده قطعاً

  همان است كه در قرآن آمده است.

  ي يعقوب به يوسف علاقه

داشت و او و برادرش بنيامين را  يعقوب در ميان پسرانش يوسف را بسيار دوست مي

                                                 

) در راستاي برآوردن نيازها و حاجتهاي خود از راز داري و كتمان سود بگيريد چون هر صاحب 1
 شود. نعمتي مورد رشك و حسادت واقع مي

پدر، من در خواب ديدم كه يازده ستاره، خورشيد و ماه در ) آنگاه را كه يوسف به پدرش گفت: اي 2
كه براي تو  خواب خود را براي برادرانت بازگو مكن،   گفت: فرزند عزيزم، ∗كنند برابرم سجده مي

 نيرنگ بازي و دسيسه سازي كنند بيگمان اهريمن دشمن آشكار انسان است.
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داشت اين امر باعث شد بقيه برادران بر يوسف و بنيامين كه  بر ساير فرزندان مقدم مي
ر عنفوان و ابتداي جواني بودند رشك و حسادت ببرند و كينه آنها را در دل بگيرند. د

اين بود كه از پدر خواستند يوسف را همراه آنها بفرستد تا به صحرا بروند و با آنها به 
چون توان فراق يوسف را نداشت  ،بازي بپردازد اين تقاضا بر نفس يعقوب گران آمد

  اورند. فرمود:ترسيد بلايي سرش بي و مي

+ tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) ûÍ_çΡ â“ ósu‹ s9 βr& (#θç7yδ õ‹ s? ÏµÎ/ ß∃% s{r&uρ βr& ã&s# à2ù' tƒ Ü= ø�Ïe%!$# óΟ çFΡ r&uρ çµ÷Ψ tã šχθè= Ï�≈ xî 

يه يوسف بود حتي بيشتر از ي آنها عل او نگران حقد و كينه .)13: (يوسف ١_∪⊃⊆∩

ترس از گرگ ابراز داشت ولي نگراني خود را در قالب  ،ترسيد از برادران ميگرگها 

#θä9$s% ÷È⌡s9 ã&s#) + :ولي برادران با كمال تردستي و زيركي گفتند Ÿ2r& Ü= ø�Ïe%!$# ßóstΡ uρ îπt7 óÁãã 

!$‾Ρ Î) #]ŒÎ) tβρç� Å£≈ y‚©9 ∩⊇⊆∪_14: (يوسف ٢(.   

  به چاه انداختن يوسف

د كه يعقوب به ناچار يوسف را همراه برادران به بيرون فرستاد تا آنها گمان نكنن
ترسد كه عليه او متوسل به حيله و  يعقوب از بابت آنها نگران يوسف است و مي

كيدي شوند. در ظاهر با كلام آنها موافقت كرد و هر چند در دل نگران بود يوسف را 
شتم  با آنها فرستاد. به محض دور شدن از خانه و غايب شدن از چشمان پدر ضرب و

ردند. سرانجام متفق شدند او را در چاه اندازند. او و ناسزاگويي عليه يوسف را آغاز ك
را در چاه انداختند آب ته چاه كم عمق بود چون او را در چاه انداختند خداوند بدو 
وحي كرد كه از اين محنت مخرج و فرجي وجود دارد و در آينده داستان خيانت 

                                                 

ترسم كه شما از او غافل  گردم، مي حت و غمگين مي) گفت: اگر او را از پيش من دور كنيد و ببريد نارا1
 شويد و گرگ وي را بخورد.

در حالي كه ما گروه نيرومندي هستيم در اين صورت ما زيانمنداني   ) گفتند: اگر گرگ او را بخورد،2
 بيش نخواهيم بود.
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تو بر آنها عزت و برادران را به رخ آنها خواهيد كشيد و اين در حالي خواهد بود كه 

uΖ$!+ شناسند. سيادت خواهي داشت و آنها تو را نمي øŠym÷ρr&uρ ÏµøŠs9 Î) Οßγ̈Ζ t⁄Îm6t⊥ çFs9 öΝÏδ Ì� øΒ r'Î/ # x‹≈yδ 

öΝ èδuρ Ÿω tβρá� ãèô±o„_كارواني بر منطقه گذر كرد آبكشي به سوي چاه  .)15: (يوسف ١

آويزان كرد چون  خود را فرستادند سطل خود را به چاه انداخت يوسف خود را بدان
سيما  سطل بالا كشيد گمان برد مملو از آب است اما ناباورانه با جواني زيبا و خوش

�tΑ$s% 3“u+ :مواجه شد به كاروانيان مژده داد و گفت ô³ç6≈ tƒ # x‹≈yδ ÖΝ≈n= äî 4 çνρ•� |�r&uρ Zπyè≈ ŸÒÎ/ 4 
ª! $#uρ 7ΟŠÎ= tæ $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ_با خود حمل كردند و به او را بعنوان كالا  .)19: (يوسف ٢

مصر آوردند در آنجا او را به قيمت ناچيز به عزيز مصر كه (قطفير) نام داشت 
و چون امين و صادق داراي اخلاق زيبا بود. عزيز تقدير و احترام او را  ،فروختند

سال قبل از ميلاد بوقوع پيوست. برادران يوسف  1600ي يوسف تقريبا،  گرفت، واقعه
راهن او را با خون گوسفندي كه ذبح كرده بودند آغشته نمودند به در حالي كه پي

اما در اين حيله  ،سوي پدر برگشتند تا چنين وانمود كنند كه گرگ او را خورده است

ÿρâ +نيز ناكام گشتند.  !% ỳ uρ öΝèδ$t/ r& [!$t±Ïã šχθä3ö7 tƒ ∩⊇∉∪ (#θä9$s% !$tΡ$t/ r' ‾≈tƒ $‾Ρ Î) $oΨ ö7 yδ sŒ ß,Î7 oKó¡nΣ 

$uΖ ò2t� s? uρ y#ß™θãƒ y‰Ζ Ïã $oΨ Ïè≈ tG tΒ ã&s# Ÿ2r' sù Ü= ø�Ïe%!$# ( !$tΒ uρ |MΡ r& 9ÏΒ ÷σßϑ Î/ $uΖ ©9 öθs9 uρ $̈Ζ à2 tÏ% Ï‰≈|¹ 

  .)16 -17: (يوسف ١_∪∠⊆∩

هاي متظلمي تو را فريب ندهد چه بسا  گريه: اند بعضي از علماي سلف گفته
                                                 

واهي ساخت در حالي ) در همين حال بدو پيام داديم كه در آينده آنان را به اين كاري كه كردند آگاه خ1
 كه نخواهند فهميد.

) گفت: مژده باد اين پسري است، و او را بعنوان كالايي پنهان داشتند و خداوند آگاه از هر چيزي بود 2
 كردند. كه مي

گفتند: اي پدر، ما رفتيم و سرگرم مسابقه گشتيم و يوسف را نزد  ∗كان پيش برگشتند ) شبانگاه گريه1
 و گرگ او را خورد تو هرگز ما را باور نمي داري، هرچند هم راستگو باشيم. ي خود گذارديم اثاثيه
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سف اين چنين عمل كنان خود را مظلوم نشان دهد چنانكه برادران يو ستمكار، گريه
آلود يوسف را به  چون هنگام عشاء به نزد پدر برگشتند و پيراهن خون :كردند. گويند

چه گرگي مهربان  :كرد گفت پدر نشان دادند، پدر در حالي كه پيراهن را زير و رو مي
  و رئوفي پسر مرا خورده و تكه تكه كرده بدون اينكه آسيبي به پيراهن او برساند؟!

ي آنها را  از باب تعريض به دروغگويي آنها و اعلام اينكه مكر و حيله اين سخن را

≅tΑ$s% ö+ كند بر زبان راند. باور نمي t/ ôM s9 §θy™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡à�Ρr& #\� øΒ r& ( ×�ö9 |Ásù ×≅ŠÏΗ sd ( ª!$# uρ 

ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n?tã $tΒ tβθà� ÅÁs?_18: (يوسف ١.(  

  محنت يوسف با همسر عزيز

ي عزيز مصر مورد احترام و اكرام فراوان بود و در ناز و  خانهحضرت يوسف در 
كرد. او سرآمد حسن و جمال بود چون بزرگ شد و به دوران  نعمت زندگي مي

ي او گرديد اين بود كه او را به سوي  جواني قدم نهاد همسر عزيز عاشق و دلباخته
رفت، محنت اول  يخود فراخواند. اين امر شروع و ابتداي محنت دوم او به شمار م
ولي از  .همسر عزيز  رشك و حسادت برادران و در چاه انداختن او بود و محنت دوم،

آنجا كه يوسف جواني عفيف و پاكدامن بود بر اينكه محنت و فتنه نيز غلبه كرد و در 
ي شيطاني و شهوت انساني موضعي مؤمنانه اتخاذ كرد و اين  مقابل فريب و وسوسه

  ود.امر به دو دليل ب
ي پدرش و  ايماني كه قلب او را پوشيده بود همراه با اخلاقي كه در خانه) 1

  ن تربيت يافته بود.رگش بر آپدربز
شوهر خانم سيد و فرمانرواي او بود به او نيكي كرده و امين مال و ناموس ) 2

  خويش تلقي كرده بود. با اين وصف چگونه امكان دارد كه خيانت بورزد؟!

                                                 

) گفت: بلكه نفس شما كار زشتي را در نظرتان آراسته است و صبر جميل است و تنها خدا است كه 1
 گوييد. اي كه مي ي رسوا گرانه بايد از او ياري خواست در برابر ياوه
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+ çµø? yŠuρ≡u‘ uρ ÉL©9 $# uθèδ †Îû $yγÏF÷� t/ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ ÏMs) ‾= yñ uρ šU≡uθö/ F{$# ôM s9$s% uρ |M ø‹ yδ š�s9 4 tΑ$s% 

sŒ$yètΒ «! $# ( … çµ‾Ρ Î) þ’ În1 u‘ z|¡ômr& y“# uθ÷W tΒ ( … çµ‾ΡÎ) Ÿω ßx Î= ø� ãƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9   .)23: (يوسف١_∪⊃⊅∩ #$

لذا خواست  ور شد آتش شيفتگي و دلباختگي در قلب همسر عزيز به شدت شعله
يوسف را به زور و تهديد وادار به اتصال و همخوابي نمايد درها را قفل زد و خود را 

هايش نمود و به صراحت او را به خويش دعوت كرد. اما يوسف  ي اجراي نقشه آماده
اش مصمم گشت، حب و عشق  امتناع ورزيد و بر نافرماني او و عدم اجراي خواسته

ي عصمت و حياي او را دريد شهوت  گرفت كه پردهدر وجود او آن چنان شدت 
دروني او چنان به هيجان و پرواز درآمد كه جلو يوسف را سد كرد و به اجبار و زور 
او را وادار به همخوابي با خويش نمود ليكن ترس از خدا او را محفوظ و مصون 

ل به ميدان كشمكش جذب و گريز تبديل گشت سرانجام يوسف ونمود ضمن نز
ي پيراهن او را گرفت  نست خود را از دست او رها كند و بگريزد. زن از پشت يقهتوا

و كشيد تا اينكه پيراهن پاره شد. زن همچنان در تعقيب او بود هر دو به سوي در 
خروجي در مسابقه بودند. يوسف به قصد فرار و خانم به قصد جلوگيري از خروج 

بر انگيز  ها را در اين وضعيت شك در همين لحظه شوهر خانم سر رسيد و آن ،او
با صداي رسا توأم با  ،مشاهده كرد در اينجا نوبت كيد خبيث و مكر مدبر فرا رسيد

گريه و زاري بانگ برآورد تا برائت خود را نزد شوهر به اثبات رساند و چنين وانمود 
وز كرد كه يوسف قصد تجاوز به او داشته ولي امتناع ورزيده است. خواسته بدو تجا

  كند ولي از دستش فرار كرده است.
شود و  الم به مظلوم تبديل ميدر يك چشم به هم زدن طالب به مطلوب و ظ

گردد و عقوبت شديد براي كسي كه قصد هتك حرمت سيد  له به كلي عوض ميمعام
                                                 

آرام نيرنگ آغازيد و به گول زدن او پرداخت و درها را بست و  اش بود آرام ) زني كه يوسف در خانه1
او كه خداي من است مرا   با تو هستم! يوسف گفت: پناه بر خدا!  گفت: بيا جلو دو دست بكار شو،

 گردند. گرامي داشته است بيگمان ستمكاران رستگار نمي
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ي بس ماهرانه است. به  شود. حقيقتاً كيد و حيله و نقشه خود نموده درخواست مي

(s$ + جان و دل فرا دهيمنداي ملكوتي گوش  t6tG ó™$# uρ z>$t7 ø9 $# ôN £‰s% uρ …çµ|ÁŠÏϑ s% ÏΒ 9� ç/ ßŠ 

$uŠx� ø9 r&uρ $yδ y‰ Íh‹ y™ #t$ s! É>$t7 ø9$# 4 ôM s9$s% $tΒ â !# t“ y_ ôtΒ yŠ# u‘ r& y7 Ï=÷δ r'Î/ #¹ þθß™ HωÎ) βr& zyfó¡ç„ ÷ρr& 

ëU# x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊄∈∪ tΑ$s% }‘Ïδ Í_ø? yŠuρ≡u‘ tã Å¤ø� ‾Ρ 4 y‰Îγx©uρ Ó‰ Ïδ$x© ôÏiΒ !$yγÎ= ÷δ r& βÎ) šχ% x. 

… çµÝÁŠÏϑ s% £‰ è% ÏΒ 9≅ ç6è% ôM s% y‰ |Ásù uθèδ uρ zÏΒ tÎ/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊄∉∪ βÎ) uρ tβ% x. …çµÝÁŠÏϑ s% £‰è% ÏΒ 9� ç/ ßŠ 

ôM t/x‹ s3sù uθèδ uρ zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪_25-27: (يوسف ١(.  

گناه از اهل و  يي يك طفل معصوم و ب گواهي صادقانه و صحت قانع كننده
خداوند متعال او را به زبان آورد تا برائت و طهارت و پاكي يوسف بر   ي زن، طايفه

زبان او به اثبات برساند و برهاني بر عفت او باشد و يوسف صديق از عقوبت شديد 
  ي گواهي چنين بود. و دامي كه همسر عزيز برايش تنيده بود رهايي پيدا كند خلاصه

بايست پيراهنش از جلو پاره شده باشد  ن بوده و زن مانع مياگر يوسف خواها
چون او خواسته بر خانم هجوم آورد و خانم در حد دفاع از خود برآمده است و اگر 

  يوسف قصد فرار داشته و خانم خواهان و بايد پيراهن از عقب پاره شده باشد.

+ $£ϑ n= sù # u u‘ … çµ|ÁŠÏϑ s% £‰è% ÏΒ 9�ç/ ßŠ tΑ$s% … çµ‾Ρ Î) ÏΒ £ä.Ï‰ ø‹Ÿ2 ( ¨βÎ) £ä. y‰ ø‹x. ×ΛÏà tã ∩⊄∇∪ 

                                                 

ريد دم در به آقاي زن برخوردند پيراهن يوسف را از پشت بد  ) به سوي در بر يكديگر پيشي جستند،1
گفت: سزاي كسي كه به همسرت قصد انجام كار زشتي كند جز اين نيست كه با زنداني گردد با 

خواند حاضري از  يوسف گفت: او مرا با نيرنگ و زاري به سوي خود مي ∗ي دردناكي ببيند شكنجه
ي  گويد و يوسف از زمره اهل زن گفت: اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد زن راست مي

گويد و يوسف از  و اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده باشد، زن دروغ مي ∗دروغگويان خواهد بود
 ي راستگويان خواهد بود. زمره
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ß# ß™θãƒ óÚÌ� ôã r& ôtã # x‹≈yδ 4 “Ì� Ï�øótG ó™$# uρ Å7 Î7 /Ρx‹ Ï9 ( Å7‾Ρ Î) ÏMΖà2 zÏΒ tÏ↔ÏÛ$sƒø: $# ∩⊄∪_١ 

  .)28-29: (يوسف

  شيوع خبر در شهر

خبر در اطراف شهر شيوع پيدا كرد و دهان به دهان گشت. زنان شهر نكوهش و 
ي خود  عزيز را شروع كردند كه چه شده يك بانو دلباخته و عاشق بردهتوبيخ همسر 

گشته است و به عشق خدمتگزار خويش گرفتار شده است؟ خبر به گوش همسر 
عزيز رسيد زنان دوست نكوهش گر را كه همگي صاحب جاه و ثروت بودند دعوت 

آنان رها كند  ي آن خود را از نكوهش و سرزنش اي بكار گرفت تا بوسيله كرد و حيله
جايي براي آنها تهيه كرد كه در آن بنشينند بعد طعامي به نزد ايشان آورد كه احتياج به 
قطع كردن با چاقو داشت و به يوسف دستور داد كه خود را در جايي پنهان كند در 

ي آنها  . جمال و حسن يوسف همهدستور داد از مخفي گاه بيرون آيدهمان لحظه بدو 
هوش كرد و آنچنان غرق در نظارت حسن و جمال او شدند كه بجاي را شيفته و مد

ميوه دستان خود را پاره پاره كردند و خون از انگشتهايشان جريان پيدا كرد و آنها به 
برند. تأمل در حسن و جمال يوسف عقل از  پنداشتند كه دارند ميوه مي خيال خود مي

اقرار و اعتراف به حسن و جمال سر آنها ربود و چشمانشان را خيره كرد و از سر 

=zù+نظير دهان به ثناگويي گشودند و گفتند:  بي è% uρ |·≈ ym ¬! $tΒ #x‹≈ yδ # ��|³o0 ÷βÎ) !#x‹≈ yδ āωÎ) 

Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ�x._31: (يوسف ١(.  

بعداز اين همسر عزيز سرّ عشق خود را افشا نمود و در مقام توبيخ و عتاب آنان 

                                                 

) هنگامي كه ديد پيراهن يوسف از پشت پاره شده است گفت: اين كار از نيرنگ شما زنان سرچشمه 1
اي يوسف! از اين چشم پوشي كن و از گناهت استغفار كن  ∗ستگيرد واقعاً نيرنگ شما بزرگ ا مي

 اي. بيگمان تو از بزهكاران بوده

 ي بزرگوار است. بلكه اين فرشته  ) گفتند: ماشاءاالله اين آدميزاد نيست،1
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ôM +گفت:  s9$s% £ä3Ï9≡x‹sù “Ï% ©!$# Í_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰s) s9 uρ … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ zΝ |Á÷ètFó™$$sù ( È⌡s9 uρ öΝ ©9 

ö≅ yèø� tƒ !$tΒ … çνã�ãΒ# u £uΖ yfó¡ãŠs9 $ZΡθä3u‹ s9 uρ zÏiΒ tÌ� Éó≈ ¢Á9   .)32: (يوسف ١_∪⊅⊃∩ #$

مقتضاي عدالت اين بود كه يوسف بخاطر صداقت و طهارتش مورد احترام و 
شود و همسر عزيز بعنوان جنايتكار مجازات گردد اما حكم برعكس بود. تكريم واقع 

يوسف پاك و مطهر محكوم گرديد و قرباني سمعه و شخصيت زني شد كه كرامت 
ي ننگ و عار بر پيشاني او  خود و همسرش را زير سؤال برده بود و خواسته بود لكه

ه زندان گرديد و براي بنهد. حكم به برائت اين زن داده شد و يوسف پاك محكوم ب

Ο¢+ :فرمايد در زندان ماند خداوند مي چند سال (هفت سال) èO #y‰ t/ Μçλm; .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (# ãρr&u‘ 

ÏM≈ tƒFψ $# … çµ̈Ζ ãΨàfó¡uŠs9 4®Lym &Ïm ∩⊂∈∪_35: (يوسف ٢(.  

يوسف بدون هيچ جرمي زنداني شد و دو جوان همراه او زنداني شدند يكي رئيس 
يايي ديدند و آن را نزد ي نانوايان بود. هر كدام رؤ ماندهو دومي فرساقيان پادشاه 

شوي و به سر شغلت  يوسف بازگو كردند. به رئيس ساقيان گفت: تو آزاد مي
گردي و اما دومي كه در خواب طبقي نان بر سر نهاده بود و پرنده از آن  بازمي

خورند و درست  تو مي شوي و پرندگان از گوشت سر ربودند، فرمود: تو اعدام مي مي
  چنان شد كه يوسف خبر داده بود.

  ياي پادشاه و خروج يوسف از زندانرؤ

از چند سالي كه يوسف در زندان سپري كرد فرج خدا حاصل شد. پادشاه خوابي  بعد
عجيب و غريبي ديد، ديد كه هفت گاو زيبا از رودخانه بيرون آمدند و شروع به 

                                                 

ام ولي او  ايد. من او را به خويشتن خوانده ) گفت: اين همان كسي است كه مرا بخاطر او سرزنش كرده1
دهم انجام ندهد بيگمان زنداني و تحقير  ي و پاكدامني كرده است اگر آنچه بدو دستور ميخويشتندار

 گردد. مي

 ها را ديدند تصميم گرفتند او را تا مدتي زنداني كنند. ) بعد از آنكه نشانه2
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هفت گاو قبيح بدمنظر از همين رودخانه خارج شدند اي نمودند بعد  چريدن در باغچه
ي گندم سبز زيبا از  و گاوهاي چاق زيبا را خوردند. همچنين ديد كه هفت خوشه

 و آنها را خوردند. پادشاه از ترس ي خشك مورد هجوم واقع شدند سوي هفت خوشه
ا تعبير آنچه ديده بود. از خواب پريد از ساحران و عالمان درخواست كرد خواب او ر

اي ندادند. در همين زمان ساقي  كنند ولي همگي عاجز ماندند و جواب قانع كننده
يوسف را به ياد آورد كه چه قدرتي بر تعبير خوابها دارد. از پادشاه درخواست  ،پادشاه

كرد او را به زندان بفرستد تا تعبير دقيق را برايش بياورد. نزد يوسف رفت و روياي 
ازگو كرد. يوسف تعبير دقيق خواب را به او گفت و فرمود: تا هفت پادشاه را برايش ب

باشد. بركات و غلات  ديگر مملكت در خير و خوشي و سعادت و رفاهيت ميسال 
بدست خواهد آمد بعد هفت سال ديگر خواهند آمد كه سال فراوان در اين هفت 

و باران خواهند بود و سالهاي خشك محصولات سالهاي سرسبز  خشك و بي
حاصلخيز را خواهند خورد. لذا بر آنها است در طول هفت سال پر از نعمت و 

حاصلي را ذخيره نمايند. پادشاه از تعبير يوسف  قوت سالهاي خشك و بي ،بركات
نهايت در اعجاب قرار گرفت و تحت تاثير واقع شد دستور داد او را از زندان  بي

هاي دولت  و يكي از وزارت خانهبيرون آورند تا جزو خواص و مقربين واقع شود 
بدو سپرده شود. اما يوسف از خروج ممانعت ورزيد در حالي كه متهم و مجرم به 

آور از  آيد. مگر اينكه دشمنانش حكم به برائت او نمايند و اين تهمت شرم شمار مي
ساحات او زده شود و مردم به نزاهت و پاكي او گواهي دهند و اين منتهاي عزت 

%tΑ$s +فرمايد:  امت پيغمبري است. خداوند مينبوي و كر uρ à7 Î= pRùQ $# ’ÎΤθçG ø�$# ÏµÎ/ ( $£ϑ n= sù çνu !% ỳ 

ãΑθß™§�9 $# tΑ$s% ôìÅ_ö‘ $# 4’ n< Î) š�În/ u‘ ã&ù# t↔ó¡sù $tΒ ãΑ$t/ Íοuθó¡ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9 $# z÷è©Ü s% £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ 

£Ïδ Ï‰øŠs3Î/ ×ΛÎ= tæ ∩∈⊃∪ tΑ$s% $tΒ £ä3ç7 ôÜyz øŒÎ) ¨—∫Šuρ≡u‘ y# ß™θãƒ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ 4 š∅ù= è% |·≈ ym ¬! $tΒ 

$uΖ ôϑ Î= tæ Ïµø‹ n= tã ÏΒ & þθß™ 4 ÏM s9$s% ßN r&t� øΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ø9 $# }ÈysóÁym ‘,ysø9 $# O$tΡ r& …çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ 
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… çµ‾ΡÎ) uρ zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9   .)50-51: (يوسف ١_∪⊆∋∩ #$

ني است و خداوند آن را به بهترين شيوه تفصيل داده است و داستان يوسف طولا
ي برادرانش به مصر آمدند و او را در  در نهايت ذكر فرموده كه پدر و مادر و همه

زيست. همگي در مقابل او به سجده  شرايطي ديدند كه در سلطان و جاه و شوكت مي
پدرش آورد كه چگونه گي خود را به ياد  تكريم و تحيه افتادند و خواب دوران بچه

  خداوند آن را تحقق بخشيد.

+ $£ϑ n= sù (#θè= yzyŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #“uρ# u Ïµø‹ s9 Î) Ïµ÷ƒuθt/ r& tΑ$s% uρ (#θè= äz÷Š$# u� óÇÏΒ βÎ) u!$x© ª! $# tÏΖ ÏΒ#u 

∩∪ yìsùu‘ uρ Ïµ÷ƒuθt/ r& ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# (#ρ”� yzuρ … çµs9 # Y‰£∨ ß™ ( tΑ$s% uρ ÏM t/ r'‾≈ tƒ # x‹≈yδ ã≅ƒÍρù' s? }‘≈ tƒö â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% 

ô‰ s% $yγn= yèy_ ’ În1 u‘ $y) ym ( ô‰ s% uρ z|¡ômr& þ’ Î1 øŒÎ) Í_y_t� ÷zr& zÏΒ ÇôfÅb¡9 $# u!% ỳ uρ Νä3Î/ zÏiΒ Íρô‰ t7ø9 $# .ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ βr& sø t“ ‾Ρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# Í_ø‹ t/ t÷t/ uρ þ†ÎAuθ÷zÎ) 4 ¨βÎ) ’În1 u‘ ×#‹ÏÜ s9 $yϑ Ïj9 â!$t±o„ 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ ÞΟŠÎ= yèø9 $# 

ãΛÅ3ptø:   .)99- 100: (يوسف ١_∪⊂⊂⊆∩ #$

                                                 

ي شاه نزد او رفت گفت: به سوي سرور  ) شاه گفت: يوسف را به پيش من آوريد هنگامي كه فرستاده1
اند چه بوده است؟ بيگمان پروردگار  ازگرد از او بپرس: ماجراي زناني كه دستهاي خود را بريدهخود ب

ايد)  گفت: جريان كار شما (بدانگاه كه يوسف را به خود خوانده ∗من بس آگاه از نيرنگ ايشان است
نك حق باشد؟ گفتند: خدا منزه است ما گناهي از او سراغ نداريم زن عزيز گفت: هم اي چگونه مي
 شود اين من بودم كه او را به خود خواندم و او از راستان است. آشكار مي

و يوسف پدر و  ∗) گفت: به سرزمين مصر داخل شويد كه به خواست خدا در امن و امان خواهيد بود1
مادرش را بر تخت نشاند در برابرش كرنش بردند يوسف گفت: پدر! اين تعبير خواب پيشين من است! 

ها كرده است چرا كه از زندان  براستي خدا در حق من نيكي  م آن را به واقعيت مبدل كرد،پروردگار
رهايم نموده است و بعد از آنكه اهريمن ميان من و برادرانم تباهي و جدايي انداخت شما را از باديه 

ار آگاه و دهد بيگمان او بسي آورده است حقيقتاً پروردگارم هر چه بخواهد سنجيده و دقيق انجام مي
 داراي حكمت است.
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  ÷محنت يوسف 

حضرت يوسف گرفتار مصائب  و محنتهاي سخت گرديد و در واقع زندگي او 
ضيقت و وسعت   زندگي سخت و دشوار بود. ميان عسر و يسر، سختي و ناز و نعمت،

اي بزرگ و فراوانش اين مصيبتها و محنته  ي سختيها و رنجها، در نوسان بود و نتيجه
بود كه در نهايت خداوند درگاه رحمت و وسعت خود را بر او گشود و او را به عزت 
و سلطنت رساند. از زندان مصر خارج شد و به دربار پادشاه راه يافت و نقش 

داري مملكت (وزارت اقتصاد و دارايي كنوني) را بعهده گرفت. مردم از هر سو  خزانه
شدند تا از دست او خوراك و خواربار و قوت دريافت كنند. تا  ر ميبه طرف او سرازي

رار گرفته بودند به نزد وي آمدند او ادرانش كه در اثر قحطي تحت فشار قآنجا كه بر
محنت و رنج باعث شد به اين مقام   شناختند، آنها را شناخت ولي ايشان وي را نمي

نت نهفته شده چه بسا منت در مح«اند:  اين رو بعضي از عرفا گفته رفيع دست يابد. از
  .»باشد

  حضرت يوسف با سه محنت بزرگ دست و پنجه نرم كرد

ابتدا خواستند او   حسادت برادران و توسل به خطرناكترين حيله و كيد عليه او،) 1
كردند و اگر  ءرا به قتل برسانند بعد به انداختن و رها كردن او در چاه اكتفا

  شد. رفت و هلاك مي بود قطعاً از بين مي نمي عنايت و رحمت خداوند
ي همسر عزيز فراخواندنش بسوي خويش، او در راستاي نيل به مقاصد  فتنه) 2

 و متوسل به هر حيله و تزوير گشت، خويش از هيچ ترفندي فروگذاري نكرد
خداوند او را از آلودگي به گناه   با اينكه يوسف در عنفوان جواني قرار داشت،

… z>$yftFó™$$sù+شت و از اين هلاكت برهاند. مصون دا çµs9 … çµš/ u‘ t∃u� |Ç sù çµ÷Ζ tã 

£èδ y‰ø‹ x. 4 … çµ‾Ρ Î) uθèδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9  .)34: (يوسف ١_∪⊇⊃∩ #$

                                                 

  .پروردگارش [دعاى او را] اجابت كرد و مكر آنان را از او باز داشت. بى گمان او شنواى داناست) 1
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محنت سوم: او را ظالمانه به زندان انداختن و به مدت هفت سال در آن نگه ) 3
ياي پادشاه و پريشان رؤ اساس و اگر يك اتهام واهي و بيداشتن آنهم بخاطر 
  ماند. شد سالهاي طولاني در زندان باقي مي حالي او سبب نمي

  ÷اخطار و بيدار باش مهم پيرامون عصمت يوسف 

 ده وجه از وجوه عصمت يوسف را ذكر كرديم و در ءدر باب مربوط به عصمت انبيا
و عصمت و  م كه بر پاكيكن اضافه مي »فخر رازي«ي مهم به نقل از  اينجا يك نكته
  گويد:  نمايد. او مي دلالت مي )ي كه بر او عارض شداز هم( نزهت يوسف

y7+خداوند متعال خود به پاكي يوسف گواهي داده است.  Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃Î� óÇuΖ Ï9 çµ÷Ζ tã 

u þθ�¡9 $# u !$t±ósx� ø9 $# uρ 4 …çµ‾Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9   .)24: (يوسف ١_#$

‰y+و نزديكان همسر عزيز بر پاكي او.  ءاز اقرباي يكي  گواهي از ناحيه Îγx©uρ Ó‰ Ïδ$x© 

ôÏiΒ !$yγÎ= ÷δ r& βÎ) šχ% x. … çµÝÁŠÏϑ s% £‰ è% ÏΒ 9≅ ç6è% ôM s% y‰|Ásù uθèδ uρ zÏΒ tÎ/ É‹≈s3ø9  .)26: (يوسف ٢_#$

=š∅ù+زناني كه دستان خود را قطع كردند به پاكي او گواهي دادند.  è% |·≈ ym ¬! $tΒ 

$uΖ ôϑ Î= tæ Ïµø‹ n= tã ÏΒ & þθß™ 4 ÏM s9$s% ßN r&t� øΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ø9 $# }ÈysóÁym ‘,ysø9 $# O$tΡ r& …çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ 

… çµ‾ΡÎ) uρ zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9  .)51: (يوسف ١_#$

≈z+همسر عزيز به پاكي او گواهي داد.  t↔ø9$# }ÈysóÁym ‘,ysø9 $# O$tΡ r& …çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ 

                                                 

 ي ما بود. ) ما اين چنين كرديم تا بلا و زنا را از او دور سازيم چرا كه او از بندگان پاكيزه و گزيده1

گويد و يوسف از  ز جلو پاره شده باشد زن راست مي) حاضري از اهل زن گفت: اگر پيراهن يوسف ا2
 ي دروغگويان خواهد بود. زمره

شود اين  ) گفتند: خدا منزه است ما گناهي از او سراغ نداريم زن عزيز گفت: هم اينك حق آشكار مي1
 من بودم كه او را به خود خواندم و او از راستان است.



   385       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

… çµ‾ΡÎ) uρ zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9  .)51: (يوسف ١_#$

öΝåκ+شيطان به پاكي او گواهي داد.  ¨] tƒÈθøî _{uρ tÏèuΗ ød r& ∩⊂∪ āωÎ) š‚ yŠ$t6Ïã ãΝ åκ ÷]ÏΒ 

šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9  .)39-40: (حجر ٢_∪⊂⊇∩ #$

كسي كه قصد كند دهان به اتهام يوسف بگشايد بر او است ميان پيوستن به حزب 
اند پس در  را برگزيند و هر دو حزب به پاكي او گواهي داده االله يا حزب الشيطان يكي

  اي تسليم در مقابل حق (برائت يوسف) ندارد. هر حال چاره

  وفات حضرت يوسف

از سالها دوري، همديگر را يافتند  گويند: زماني كه يعقوب و يوسف بعد رخان ميمؤ
 110ف نيز حضرت يوس  سال عمر داشت و هفده سال بعد وفات كرد، 130يعقوب 

سال عمر كرد و در زماني كه حاكم مصر بود دار فاني را در آنجا وداع گفت و به 
ي او را با خود ببرند تا با آباء  برادرانش توصيه كرده بود اگر از مصر كوچ كنند جنازه

ي او در زمان حضرت موسي به شام منتقل گرديد و  خود در يك جا دفن گردد. جنازه
سال  360 )بنا به اصح اقوال( لس دفن شد. وفات حضرت يوسفدر ناببه قول ارجح 

  سال قبل از ولادت موسي بوده است. 64از ميلاد پدربزرگش ابراهيم و  بعد
ايمان بميراند و به بندگان  او را بركرد وقتي اجلش نزديك شد از خداوند تقاضا 

‰Éb>u‘ ô+ صالح ملحق گرداند s% Í_tF÷� s?#u zÏΒ Å7ù= ßϑ ø9 $# Í_tFôϑ ‾= tã uρ ÏΒ È≅ƒÍρù' s? Ï]ƒÏŠ% tnF{$# 4 t� ÏÛ$sù 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ |MΡ r& Çc’ Í< uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$# uρ ( Í_©ùuθs? $Vϑ Î= ó¡ãΒ Í_ø) Åsø9 r&uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/ 

                                                 

 ه او را به خود خواندم و او از راستان است.شود اين من بودم ك ) هم اينك حق آشكار مي1

 ي تو از ايشان. مگر بندگان گزيده و پاكيزه ∗نمايم ) و جملگي آنان را گمراه مي2
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   .)101: (يوسف ١_∪⊆⊂⊆∩

 خداوند دعاي او را استجاب نمود و به رفيق اعلي پيوست رحمت واسع خداوند
  .يب الدعاءإنه سميع مج ايمان را به ما نيز عنايت فرمايد. بر او باد و وفات بر

  ÷شعيب  - 9

+4’ n< Î) uρ štô‰ tΒ öΝèδ% s{r& $Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö� xî ( ô‰s% 

Ν à6ø?u !$y_ ×πoΨ Éi� t/ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ ( (#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ ø‹ x6ø9$# šχ# u”� Ïϑ ø9$# uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7 s? }̈ $̈Ψ9 $# 

öΝ èδu !$u‹ ô©r& Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø� è? †Îû ÇÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $yγÅs≈ n= ô¹Î) 4 öΝ à6Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖ à2 

šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩∇∈∪_85: (اعراف ٢(.   

  ذكر از شعيب در قرآن

  هاي اعراف، اي از سوره در قرآن ده بار سخن از شعيب آمده است. در مواطن متفرقه
هود، شعراء و عنكبوت... خداوند او را به سوي مردم مدين مبعوث فرمود. مردم مدين 

›¤<z +نيز شهرت دارند.  » اصحاب الأيكة« به  x. Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπs3ø‹ t↔ø9 tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇∠∉∪ øŒÎ) tΑ$s% 

öΝ çλm; ë= ø‹ yèä© Ÿωr& tβθà) −G s? ∩⊇∠∠∪_176 -177: (شعراء ١(.  

                                                 

اي و اي آفريدگار آسمانها و  اي و مرا از تعبير خواب آگاه ساخته ) پروردگارا از حكومت به من داده1
 لمان بميران و به صالحان ملحق گردان.زمين تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستي مرا مس

) شعيب را هم به سوي اهل مدين كه خود از آنان بود فرستاديم بديشان گفت: اي قوم من خدا را 2
اي از سوي پروردگارتان برايتان آمده است. ترازو و پيمانه را  بپرستيد كه جز او معبودي نداريد. معجزه

حقوق مردم چيزي نكاهيد و در زمين بعد از اصلاح آن فساد و به تمام و كمال بكشيد و بپردازيد و از 
 تباهي مكنيد. اين كار به سوي شما است اگر ايمان داريد.

 هنگامي كه شعيب بديشان گفت: هان پرهيزگاري كنيد. ∗) ساكنان أيكه پيغمبران را دروغگو ناميدند1
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قوم ديگري غير از مردم مدين   »اصحاب الأيكة« بعضي از مفسران عقيده دارند
از هلاك مردم مدين شعيب را به سوي آنها فرستاد آنها نيز او را  اند خداوند بعد بوده

روز سايه (روز  »يوم الظلة«تكذيب كردند در نتيجه خداوند آنها را به عذاب موسوم به 
 حيح اين است كه اهل مدين همان قوم موسوم به ابري) گرفتار كرد. اما قول ص

ي شعراء  هستند. چون خداوند در تبيين صفات آنها در سوره  »اصحاب الأيكة«
ورزيدند و اين صفت اهل مدين بود از  فرمايد آنها در پيمانه و سنجش خيانت مي مي

اي كه مملو  نامند چون أيكه يعني كشتزار و مزرعه مي  »اصحاب الأيكة« اين رو آنها را 
از درخت و ميوه هاي گوناگون است، آنها داراي باغها و بستانهاي فراوان بودند از اين 

  شوند. ناميده مي »اصحاب الأيكة« رو

  نسب شعيب

است.  ÷شعيب پسر ميكيل پسر يشجر پسر مدين يكي از فرزندان ابراهيم خليل 
داستان قومش  از لوط مبعوث گرديد. خداوند در مادرش دختر لوط بود. بعد

tΒ$+فرمايد:  مي uρ ãΠöθs% 7Þθä9 Νà6Ζ ÏiΒ 7‰‹Ïèt7 Î/_89: (هود ١(.  

از ذكر نوح و  رسالت شعيب قبل از رسالت موسي بوده است. چون خداوند بعد

Ν§ +آورد.  هود و صالح و لوط و شعيب بحث از موسي به ميان مي èO $oΨ ÷W yèt/ .ÏΒ Ν Ïδ Ï‰÷èt/ 

4y›θ•Β !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ 4’n< Î) tβöθtã ö� Ïù Ïµ'ƒZ∼ tΒ uρ_103: (اعراف ١(.  

اين آيه دلالت دارد بر اينكه شعيب قبل از موسي و هارون زيسته است. اما بعضي 
از موسي مبعوث شده  شعيب چند قرن بعد :اند اند و گفته از تاريخ نويسان به خطا رفته

) را كه يكي از است. اما اين سخن با نص سابق منافات دارد. اين عده به اشتباه (شعيا

                                                 

 ) قوم لوط از شما چندان دور نيست.1

ي را همراه با دلايل روشن و معجزات متقن خود به سوي فرعون و اطرافيان ) سپس به دنبال آنان موس1
 او فرستاديم.
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اند و خطا از اينجا ناشي شده است،  انبياي غيرمذكور در قرآن است شعيب گرفته
  اند. برخي از محققين روي اين مسئله تحقيق كرده و بيان كافي نموده

  محل سكونت اهل مدين

مردم مدين يك ملت عرب بودند كه در سرزمين حجاز درجهت شمالي آن نزديك 
ي ميان سرزمين مصر و  زيستند. طبري گويد: فاصله آن) ميبندر عقبه (جهت شمالي 

مدين هشت شبانه روز راه است و در سرزميني واقع شده بودند كه هم اكنون عمان 
نسب مردم مدين، به مدين يكي از  ،شود و در جنوب فلسطين واقع شده ناميده مي

از اينرو اين قوم  است؛  شود. در تورات مديان ناميده شده فرزندان ابراهيم منتهي مي
و از ايشان زن گرفت  ١اند. چون مدين پسر ابراهيم به ميان آنها رفت مدين ناميده شده

  و در ميان آنها صاحب خانواده شد و به خاطر آن اهل مدين نام گرفتند.

  دعوت شعيب از قومش

بردند و پيرو  مردم مدين اهل تجارت و كشاورزي بودند، در رفاهيت و نعمت بسر مي
ني بودند كه از ابراهيم به ارث گرفته بودند. اما ديري نپاييد كه عهد شكني كردند، دي

رف شدند و منكرات از صراط مستقيم منح دين را تغيير دادند و به كفر روي آوردند و
در توزين و پيمانه ميان آنها رواج پيدا كرد. كالاي خود را  »تطفيف«عديده از جمله 

گرفتند و فساد در  و كلاي آنها به قيمت ناچيز از آنان ميفروختند  گران به مردم مي
  انداختند. روي زمين براه مي

خداوند حضرت شعيب را در ميان آنها مبعوث كرد. آنها را به توحيد فراخواند و 
از عذاب خدا بيم داد و از تطفيف در پيمانه و توزين باز داشت و آنها را به صلاح و 

مي از مردم به او ايمان آوردند و بقيه او را تكذيب عدم فساد امر نمود. قسمت ك

                                                 

ي  ) شايان ذكر است كه ابراهيم فقط دو پسر داشته (اسماعيل و اسحاق) احتمال دارد كه مدين نوه1
 ابراهيم باشد. (مترجم).
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بردند. سر راه مردم  كردند. تكذيب كنندگان در نهايت گمراهي و انكار بسر مي
داشتند و كساني را  ايستادند و آنها را از رفتن به نزد شعيب و ايمان آوردن باز مي مي

ريم از زبان شعيب نقل كردند. چنانكه قرآن ك آوردند به شدت تهديد مي كه ايمان مي

Ÿωuρ (#ρß‰ãèø)+كند  مي s? Èe≅ à6Î/ :Þ≡u� ÅÀ tβρß‰ Ïãθè? šχρ‘‰ ÝÁs? uρ tã È≅‹Î6y™ «! $# ôtΒ š∅tΒ# u 

ÏµÎ/ $yγtΡθäóö6s? uρ $[_uθÏã_ي آنها اصرار  و چون شعيب بر دعوت و موعظه .)86: (اعراف ١

فهمند  لام وي را نميورزند دشمني خود را با وي آشكار كردند و ادعا كردند كه ك مي
دانند و او را تهديد كردند، اگر از اين دعوت دست بكشد او را  و هدف وي نمي

=θä9$s% Ü#)+كشند.  مي ø‹ yèà±≈ tƒ $tΒ çµs) ø� tΡ # Z��ÏVx. $£ϑ ÏiΒ ãΑθà) s? $‾Ρ Î) uρ y71u� t∴s9 $uΖŠÏù $Z�‹Ïè|Ê ( Ÿωöθs9 uρ 

y7 äÜ÷δ u‘ y7≈ oΨ ÷Ηsd t� s9 ( !$tΒ uρ |MΡ r& $uΖ øŠn= tã 9“ƒÌ“ yèÎ/ ∩⊇∪_91: (هود ٢ .(  

اگر او و پيروانش از دين جديد  :بعد او را به اخراج از روستا تهديد كردند و گفتند
  دست برندارند و به ملت آنها برنگردند، اخراجشان نمايند.

+tΑ$s% _|yϑ ø9 $# tÏ% ©!$# (#ρç� y9õ3tFó™$# ÏΒ ÏµÏΒ öθs% y7 ¨Ζ y_Ì� ÷‚ãΖ s9 Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u y7 yètΒ ÏΒ 

!$oΨ ÏKtƒö� s% ÷ρr& ¨βßŠθãètG s9 ’Îû $uΖ ÏG ‾= ÏΒ 4 tΑ$s% öθs9 uρr& $̈Ζ ä. tÏδ Ì�≈ x. ∩∇∇∪_88: (اعراف ١(.  

  
  
  

                                                 

 ه االله باز داريد و آن را كج بنماييد.ها منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از را ) شما بر سر راه1

فهميم و ما شما را در ميان خود ضعيف  گويي نمي ) گفتند: اي شعيب بسياري از چيزهايي را كه مي2
 كرديم و تو در پيش ما قدر و ارزش نداري. ي اندك تو نبود ما تو را سنگباران مي بينيم اگر قبيله مي

اند از  : اي شعيب حتماً تو و كساني را كه با تو ايمان آورده) اشراف و سران متكبر قوم شعيب گفتند1
شما در   كنيم مگر اينكه به آئين ما درآئيد. شعيب گفت: آيا ما به آئين شهر و آبادي خود بيرون مي

 پسنديم. داريم و نمي آييم در حالي كه دوست نمي مي
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  درس عبرت از داستان شعيب

عملكرد اين قوم جاي تعجب است! پيغمبر خدا آنها را به سوي دعوتي انساني كريم و 

 tΒ$+ گويند: د ولي در جواب او ميخوان واضح همچو خورشيد در وسط آسمان فرا مي

çµs) ø� tΡ #Z�� ÏVx. $£ϑ ÏiΒ ãΑθà) s? $‾Ρ Î) uρ y71u� t∴s9 $uΖŠÏù $Z�‹Ïè|Ê_با اينكه دعوت او در  .)91: (هود ١

كرد، ولي  نهايت ظهور و وضوح بود زيرا آنها را به ترك عبادت غير خدا دعوت مي
را به ترك منكر قبيح (تطفيف در  كردند او آنها آنها او را به اخراج از روستا تهديد مي

ترين كلمات جواب  كنان او را به سخيف  كرد ولي مسخره پيمانه و ميزان) دعوت مي

=θä9$s% Ü#)+. نمودند  دادند و نماز و عبادت او را مسخره مي مي ø‹yèà±≈ tƒ š�è? 4θn= |¹r& š‚ â÷æ∆ù' s? 

βr& x8ç�øI‾Ρ $tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ !$tΡ äτ !$t/# u ÷ρr& βr& Ÿ≅ yèø�‾Ρ þ’ Îû $oΨ Ï9≡uθøΒ r& $tΒ (# àσ‾≈ t±nΣ ( š�̈Ρ Î) |MΡ V{ ÞΟŠÎ= y⇔ ø9 $# ß‰ŠÏ©§�9$# 

  .)87: (هود ٢_∪∠∇∩

به راستي جاي تعجب است كه عالم و دانشمند از سوي جاهل نادان مورد تمسخر 
ي عاقل را به مسخره بگيرد و فرد سفيه خود را صاحب حجت و  واقع شود و ديوانه

با استفاده از حجت واهيش بر خصمي كه به سوي برهان عنوان كند و بخواهد 
ي حجت نمايد، چه زماني استقامت و  خواند اقامه طهارت و عفت و پاكي فرا مي

پاكدامني و فضيلت نقص و عيب تلقي شده اما منطق بغي و عدوان فضيلت و شرافت 

Ν+ :گفتند باشد؟! چنانكه قوم لوط به پيغمبر و پيروان مؤمنش مي مي èδθã_Ì� ÷zr& ÏiΒ 

öΝ à6ÏG tƒö� s% ( öΝßγ‾Ρ Î) Ó¨$tΡ é& tβρã� £γsÜ tG tƒ_  موقف قوم شعيب نيز با پيغمبرشان چنين بود و

                                                 

 بينيم. ر ميان خود ضعيف ميفهميم و ما شما را د گويي نمي ) بسياري از چيزهايي را كه مي1

دهد كه ما چيزهايي را ترك كنيم كه پدرانمان آنها را  ) گفتند: اي شعيب آيا نمازهايت به تو دستور مي2
توانيم به دلخواه خود در اصول خويش تصرف كنيم تو كه مرد شكيبا و خردمندي  اند و ما نمي پرستيده
 هستي.
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%tΑ$s+: گفتند مي uρ _|pRùQ $# tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. ÏΒ ÏµÏΒ öθs% ÈÈ⌡s9 öΝ çF÷èt7 ¨?$# $�6ø‹ yèä© ö/ä3‾Ρ Î) # ]ŒÎ) tβρç� Å£≈ y‚©9 

∩⊃∪_90: (اعراف ١(.  

  هلاك قوم مدين

اي از آسمان بر آنها بباراند اگر در  فرط حماقت از شعيب خواستند قطعه آنها از
 7بر آنها فرود آمد خداوند به مدت  (الظلة)دعوتش صادق است، عذاب روز ابري 

روز سرماي شديدي بر آنها مسلط كرد طوري كه آبهايشان به غليان درآمد بعد ابري 
آن جمع شدند چون همگي  ي سايه از گرما زيري آنها آمد جهت فرار  به سوي منطقه

زير سايه جمع شدند؛ زمين زير پاهايشان به لرزه درآمد صداي شديدي آنها را فرا 

/çνθç+گرفت و آتشي از آسمان فرود آمد و آنها را در كام خود فرو برد.  ¤‹ s3sù öΝèδ x‹ yzr' sù 

Ü>#x‹ tã ÏΘöθtƒ Ï'©# —à9 $# 4 …çµ‾Ρ Î) tβ% x. z>#x‹ tã BΘöθtƒ AΟŠÏà tã ∩⊇∇∪_189: (شعراء ٢(.  

ي  از نابودي قومش مدتي زندگي كرد بعد در مقطعي از زمان (فاصله شعيب بعد
ميان وفات يوسف و تولد و نشأت موسي) از دنيا رفت. ظن غالب بر اين است كه 

  .  علمواالله أاز انتقال بني اسرائيل به سوي مصر بوده است.  حوادث نابودي قومش بعد
  
  
  
  
  
  

                                                 

 گرديد. ر از شعيب پيروي كنيد در اين صورت شما زيانكار مي) اشراف و سران كافر قوم او گفتند: اگ1

گستر آنان را فرو گرفت كه آن عذاب روزى  پس او را دروغزن انگاشتند و عذاب روز ابر سايه) 2
 .سهمگين بود
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  ÷ايوب  -10

+šUθ•ƒr&uρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ…çµ−/ u‘ ’ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ •�‘Ø9 $# |MΡ r&uρ ãΝymö‘ r& šÏΗ ¿q≡§�9 $# ∩∇⊂∪ $uΖ ö6yftG ó™$$sù … çµs9 

$oΨ ø� t±s3sù $tΒ ÏµÎ/ ÏΒ 9h�àÊ _83-84: (انبياء ١(.   

  ذكر ايوب در قرآن

هاي نساء، انعام، انبياء و ص. خداوند  نام ايوب چهار بار در قرآن آمده است. درسوره
ذكر كرده كه لازم است به صورت تفصيلي، به  ءي از انبيا او را در رديف مجموعه

ي حضرت ابراهيم است. زيرا  ي آنها ايمان بياوريم. او بر وجه تحقيق، از ذريه همه

ÏΒ+ گويد: خداوند در معرض سخن از ابراهيم مي uρ ÏµÏG −ƒÍh‘ èŒ yŠ…ãρ# yŠ z≈ yϑ ø‹ n= ß™uρ šUθ•ƒr&uρ 

y# ß™θãƒuρ 4y›θãΒ uρ tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x.uρ “Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9   ).84: (انعام ١_ #$

  ÷نسب ايوب 

نسب در مورد «تا جايي كه ابوالبقاء گفته است: اند  در نسب ايوب اختلاف كرده ءعلما
پسر  كثير ترجيح داده كه او از نسل عيصاما ابن  ،»او هيچ چيزي صحيح نيست

كر نقل نموده است. ابوده، او اين سخن را از ابن عساسحاق بوده و مادرش دختر لوط 
اما قول ارجح در مورد نسب او اين است كه ابن اسحاق ذكر كرده و آن اينكه: ايوب 

  است. ÷پسر أموص پسر زارح پسر عيص پسر اسحاق پسر ابراهيم خليل 
  

                                                 

) ايوب را بدانگاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند: اينكه بيماري به من رو آورده است و تو 1
 دعاي او را پذيرفتيم و بيماري وي را بر طرف ساختيم. ∗هربانانيمهربانترين م

) و از نژاد نوح، داود سليمان ايوب، يوسف و موسي و هارون را و همانگونه محسنان را پاداش 1
 دهيم. مي
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  محنت و بلاي ايوب

متحان و ابتلاء واقع در ارتباط با خانواده، بدن و حالش شديداً مورد ا حضرت ايوب
رفت. بر  ي عبوديت و بندگي حق براي خدا به شمار مي شد، با اين وصف نمونه

ي تحمل اذيت  المثلي در زمينه ي مصيبتها صبر گرفت تا جايي كه به عنوان ضرب همه
خداوند نيز او را  »صبر ايوب داشته باش!«گويند:  دم ميرم .و ناراحتي مطرح شد

Ρ‾$+فرمايد:  و ميتمجيد و ستايش كرده  Î) çµ≈ tΡ ô‰ ỳ uρ # \�Î/$|¹ 4 zΝ ÷èÏoΡ ß‰ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ‾Ρ Î) Ò>#̈ρr&_ص ١) :

حضرت ايوب ثروتمند و صاحب اموال و فرزند بود زمينهاي فراوان و باغهاي  .)44
خداوند او را به نعمت و ثروت امتحان كرد با اين عيش پر از ناز و نعمت  ،زياد داشت

ي بندگي براي  غافل نشد و ثروت و نعمت او را از اداي وظيفهيك لحظه از شكر خدا 
بعد  ،خدا باز نداشت. بعد خداوند او را به سلب نعمت و اهل و اولاد مبتلا كرد

امراض سخت و شديد به سوي جسم او هجوم آورند ايوب بر بلايا و امراض صبر 
، ي صبر، تقوا ت نعمت و بلا سنبل و نمونهورزيد و علي رغم خواست شيطان در حال

  بود. يبندگي و شكر گزار
بود و در هنگام نعمت و  ÷همسري داشت بنام رحمه از نوادگان يوسف  :گويند

شادي و رنج و نقمت همراه و همراز ايوب بود و همگام با شوهرش شكر خدا به 
جاي آورد. بعد شيطان خواست از راه حيله و فريب همسرش وارد شود. در دل او 

ورزي؟ او هم به نزد ايوب آمد و  تا به كي بر اين حالت صبر مي وسوسه كرد كه
اين وضعيت تا به كي ادامه خواهد داشت و لب به يأس و بي صبري گشود.  :گفت

سال.  80ام؟ گفت:  ايوب خشمگين شد و گفت: چند سال در راحت و آسودگي زيسته
رمود: آيا از خدا حيا ام؟ گفت: هفت سال. ف پرسيد چند سال است كه به بلا مبتلا گشته

ي زمان نعمت و شادي در  نكنم كه بلا را از من دفع كند در حالي كه هنوز به اندازه
ام. بعد سوگند ياد كرد و گفت: اگر بهبودي پيدا  مصيبت و ناراحتي زندگي بسر نبرده

                                                 

 داد. ي خوبي بود او بسيار توبه و استغفار سر مي ) ما ايوب را شكيبا يافتيم چه بنده1
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كنم. يكصد تازيانه بر تو وارد خواهم كرد و خدمتگزاري از سوي او را بر خود حرام 

/−øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ…çµ+بعد در حال وحدت و شدت بر خداوند بانگ برآورد و گفت: كرد.  u‘ 

’ ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ •�‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝymö‘ r& šÏΗ ¿q≡§�9  ). 83: (انبياء ١_∪⊃∇∩ #$

خداوند دعاي او را استجابت فرمود و بلا را از وي دفع كرد خداوند به او وحي 
بر زمين زد آب سردي از زير پاهايش فوران كرد.  كرد كه با پاهايش بر زمين بزند. پا

بدو دستور داد از آن بنوشد و در آن غسل ورزد. خداوند او را شفا بخشيد و سلامتي 
  خود را باز يافت.

+šUθ•ƒr&uρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ •�‘Ø9 $# |MΡr&uρ ãΝ ymö‘ r& šÏΗ ¿q≡§�9 $# ∩∇⊂∪ $uΖ ö6yftG ó™$$sù … çµs9 

$oΨ ø� t±s3sù $tΒ ÏµÎ/ ÏΒ 9h� àÊ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ …ã&s# ÷δ r& Νßγn= ÷VÏΒ uρ óΟßγyè̈Β ZπtΗ ôqy‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΨÏã 3“t� ò2ÏŒuρ 

tÏ‰ Î7≈ yèù= Ï9 ∩∇⊆∪_83-84: (انبياء ١(. +ö�ä. øŒ$# uρ !$tΡ y‰ ö7tã z>θ•ƒr& øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ…çµ−/ u‘ ’ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ 

ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# 5= óÁãΖ Î/ A>#x‹ tãuρ ∩⊆⊇∪ ôÙä.ö‘ $# y7 Î= ô_Ì� Î/ ( #x‹≈ yδ 7≅ |¡tFøóãΒ ×ŠÍ‘$t/ Ò>#u� Ÿ° uρ ∩⊆⊄∪ $oΨ ö7 yδuρuρ 

ÿ… ã&s! …ã&s# ÷δ r& Ν ßγn= ÷VÏΒ uρ öΝ ßγyè̈Β ZπtΗ ôqy‘ $̈Ζ ÏiΒ 3“t� ø.ÏŒuρ ’ Í< 'ρT{ É=≈ t7ø9 F{$# ∩⊆⊂∪ õ‹ è{uρ x8Ï‰ u‹Î/ $ZW øóÅÊ 

> Î�ôÑ$$sù ÏµÎn/ Ÿωuρ ô]oΨ øtrB 3 $‾Ρ Î) çµ≈ tΡ ô‰ ỳ uρ # \�Î/$|¹ 4 zΝ÷èÏoΡ ß‰ö7 yèø9 $# ( ÿ…çµ‾Ρ Î) Ò>#̈ρr& ∩⊆⊆∪_41-44:(ص ٢(.  

                                                 

 ه فرياد خواند: اينكه بيماري به من روي آورده است وتو مهربانترين مهرباناني.) پروردگار خود را ب1

) ايوب را (بياد آور) بدانگاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند بيماري به من روي آورده است و تو 1
بدو  دعاي او را پذيرفتيم و بيماري وي را برطرف ساختيم و اولاد دو چندان ∗مهربانترين مهرباناني

 داديم محض مرحمتمان و تذكري براي پرستندگان.

ي ما ايوب را بدانگاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت: اهريمن مرا  ) خاطر نشان ساز بنده2
پاي خود را به زمين بكوب اين، اين است كه هم براي شستشو است و  ∗دچار رنج و درد كرده است

 ∗چندان بدو عطا كرديم محض مرحمتمان و تذكاري براي خردمنداناولاد و  ∗هم براي نوشيدن است
ي خوبي بود از  بسته اي را برگير با آن بزن و سوگند خود را مشكن، ما ايوب را شكيبا يافتيم چه بنده

 داد. بسيار توبه و استغفار سر مي
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خداوند به ايوب دستور داد سوگند خود را عملي كند و دسته چوبي بردارد كه 
ي آن يك بار همسرش را بزند. خداوند به پاس  صد شاخه داشته باشد و به واسطه

كه كشيده  هايي خدماتي كه در حق شوهرش انجام داده بود و به پاس رنجها و زحمت
ي چوب بر او سوگند ايوب را ابرام  بود بر او شفقت ورزيد و با فرود آمدن يك ضربه

  فرمود.
  گويد: ابن كثير مي

اين فرج و گشايش براي كسي است كه تقوا را پيشه كرد. بويژه براي همسر صابر 
. اين است كه خداوند در تعقيب اين رخصت لو خدمتگذار و نيكوكارش 

Ρ‾$+فرمايد:  مي Î) çµ≈ tΡ ô‰ ỳ uρ # \�Î/$|¹ 4 zΝ÷èÏoΡ ß‰ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ‾Ρ Î) Ò>#̈ρr& _44: (ص ١(.   

اند برخي  اين رخصت را در باب ايمان و نذور پذيرفته ءبعد گويد: بسياري از فقها
هايي متوسل  اند و براي رهايي از سوگند به حيله مسئله را بيشتر توسعه بخشيده

تفسيرها و به اين آيه متوسل شده و دست به دامن اند كه در باب اعمال آنها  شده
  .١اند تأويلهاي عجيب شده

اند كه  بعضي از تاريخ نويسان در رابطه با ابتلاي حضرت ايوب اموري ذكر كرده
اعتقاد بدانها به هيچ وجه جايز نيست و منقول از اسرائيليات غيرصحيح است گويند: 

هم نشيني با وي نبود و مردم از  زماني كه مرض ايوب شدت گرفت و كسي خواهان
جهيد از شهر  كردند و بدنش متعفن گرديد و كرم از آن بيرون مي او وحشت مي

كرد و غير اينها از اوهام و خرافاتي  اخراجش كردند و در آشغالي كنار آن زندگي مي
خلاف واقعيت است... و اين امور با مقام و  همه اينهاكه تورات تحريفي نقل كرده اما 

از امراض تنفر  ءمنصب نبوت منافات دارد زيرا علماي توحيد مقرر فرموده است انبيا
اما قول   برانگيز منزه و مصون هستند و اين سخن با مقام نبوت سازگاري ندارد،

                                                 

 داد. ي خوبي بود او بسيار توبه و استغفار سر مي ) چه بنده1

 .225ص  1اية ج ) البداية والنه1
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صحيح اين است كه ايوب به مرض تنفر برانگيز مبتلا نگرديد بلكه مرض او طبيعي 
سال دوام آورد و اين زماني است  18 :گويند بود. اما مدت هفت سال دوام پيدا كرد.

كه كمتر كسي توان تحمل آن را دارد و مصيبت تنها در جسدش نبود بلكه مشمول 

oΨ$+فرمايد:  اموال و اهل بيت و جسم او گرديد. لذا است كه خداوند مي ö7 yδ uρuρ ÿ…ã&s! … ã&s# ÷δ r& 

Ν ßγn= ÷VÏΒ uρ öΝ ßγyè̈Β _.   

پسر 26وال و فرزندان فراوان به او بخشيد. سال عمر كرد خداوند ام 93ايوب 
او كسي است  شت و بعضي از تاريخ نويسان گويند:داشت كه يكي از آنها بشر نام دا

ه سوي ملت روم بود. طبق كه در قرآن به نام ذوالكفل آمده است. رسالت ايوب ب
  اش در دمشق و اطراف بوده است.  رخان، مقبرهي مؤ گفته

  ÷ذوالكفل  -11

+ö� ä. øŒ$#uρ Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) yì|¡uŠø9 $# uρ #sŒuρ È≅ ø�Å3ø9 $# ( @≅ä. uρ zÏiΒ Í‘$uŠ÷zF{$# ∩⊆∇∪_48: (ص ١(.   

  نسب ذو الكفل

ذوالكفل فرزند ايوب است. پس نسب او همان نسب ايوب است.  :اند اهل تاريخ گفته
از ايوب مبعوث فرمود و ذوالكفلش  نام او در اصل بشر بوده است. خداوند او را بعد

ام نهاد. چون او خود را مكلف به انجام بعضي از طاعات و عبادتها نمود و آنها را به ن
اش در شام بوده است. اهل دمشق از يكديگر نقل  خوبي و نيكي انجام داد. مقبره

  باشد. كنند كه او داراي قبري در كوهي به نام كوه قاسيون، مشرف بر دمشق، مي مي
مبر نبوده بلكه يكي از صالحان بني اسرائيل بوده او پيغ :اند گفته ءبعضي از علما

ء ذكر است. اما ابن كثير پيغمبر بودن او را ترجيح داده چون خداوند او را مقارن انبيا

                                                 

 ) از اسماعيل و اليسع و ذا الكفل ياد كن آنان جملگي از خوبان و نيكانند.1
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Ÿ≅Š + فرموده است: Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ }§ƒÍ‘ ÷ŠÎ) uρ #sŒuρ È≅ø� Å3ø9 $# ( @≅ à2 zÏiΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ öΝ ßγ≈ oΨ ù= s{÷Šr&uρ 

†Îû !$uΖ ÏFuΗ ÷qu‘ ( Ν ßγ‾Ρ Î) š∅ÏiΒ šÅsÎ=≈ ¢Á9   .)85-86: (انبياء ١_∪∌∇∩ #$

�ö+فرمايد:  از داستان ايوب مي بعد »ص«ي  در سوره ä.øŒ$# uρ Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) yì|¡uŠø9 $# uρ # sŒuρ 

È≅ ø�Å3ø9 $# ( @≅ ä. uρ zÏiΒ Í‘$uŠ÷zF{$# ∩⊆∇∪_48(ص:  ٢.(  

است چنين و مدحي كه در قرآن از ذاالكفل شده  ءگويد: از ظاهر ثنا ابن كثير مي
   .٣ي پيغمبران بوده است و اين قول مشهور است او از جمله آيد كه برمي

ذكر فرموده و بيش از اين سخني از او به ميان  ءقرآن فقط او را در جمله انبيا
نياورده است اما موضوع دعوت و رسالت او و قومي كه به سوي آنها مبعوث شده نه 

است. لذا ما هم از خوض در اين  بصورت اجمال و نه تفصيل متعرض آن شده
ورزيم. چون بسياري از تاريخ نويسان نيز جز بحث ناچيز  موضوع خودداري مي

  اند. سخني از وي به ميان نياورده
ي قابل توجه اينكه ذوالكفل وارده در قرآن شخصي غير از كفل مذكور در  نكته

چنين آورده  م حديث است. نص حديث در روايت امام احمد به روايت از ابن عمر
  است.
كرد. زني نزدش آمد  كفل از بني اسرائيل بود از ارتكاب هيچ گناهي كوتاهي نمي«

و به او شصت دينار داد در مقابل اينكه اجازه دهد به او تجاوز كند. چون در ميان دو 
كني مگر به  ران او قرار گرفت زن گريه و لرزيدن را شروع كرد. گفت: چرا گريه مي

ام؟ زن گفت: نه، ليكن من هرگز مرتكب چنين  وادار به اين عمل كردهزور تو را 

                                                 

ما آنان را غرق رحمت خود  ∗ي شكيبايان بودند ) اسماعيل و ارديس و ذاالكفل را كه جملگي از زمره1
 ي شايستگان و بايستگان بودند. كرديم چرا كه ايشان از زمره

 ذا الكفل ياد كن آنان جملگي از خوبان و نيكانند. ) از اسماعيل و اليسع و2

 .227ص  1) البداية والنهاية ج 3
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  كند. ام و حاجتمندي و ناداري مرا وادار به اين عمل مي عملي نشده
گفت: اين بار انجام بده بعد براي هميشه آن را ترك كن. بعد پايين آمد و  مي

ل از اين به بعد دينارها را با خود ببر. سپس گفت: قسم به خدا كف :خطاب به زن گفت
هرگز نافرماني خدا نخواهد نمود. كفل در همان شب فوت كرد و صبح هنگام بر 

  .»اش نوشته شده بود خداوند از تقصير كفل درگذشته است دروازه
گويد: ترمذي اين حديث را به قيد حسن روايت كرده و به صورت  ابن كثير مي

ل و نظر وجود دارد. اگر اين موقوف از ابن عمر نقل شده است و در اسنادش اشكا
چون لفظ حديث كفل است،  ،روايت محفوظ و صحيح باشد اين مرد ذوالكفل نيست

بنابراين او مرد ديگري غير از ذوالكفل مذكور در قرآن بوده   بدون اضافه ذو به آن،
  است.

دار رياست قومش گرديد و ميان  كنند كه ذوالكفل عهده رخان نقل ميبعضي از مؤ
كرد، اين امر سبب شد او را ذوالكفل بنامند و داستانهايي در  عدالت رفتار مي آنها به

هايي هستند كه نيازمند اثبات و تمحيص و دقت  استانداند. اما آنها  اين زمينه نقل كرده
چون آنچه در روايت صحيحه آمده ما را   ايم، هستند، لذا از ذكر آنها خودداري ورزيده

  كند. نياز مي از ذكر آنها بي
  .سواء السبيل واالله الموفق والهادي إلى

  ÷هارون  -12

+¢Ο èO $oΨ ÷W yèt/ .ÏΒ Ν Ïδ Ï‰÷èt/ 4y›θ•Β šχρã�≈ yδ uρ 4’ n< Î) tβöθtã ö� Ïù Ïµ'ƒZ∼ tΒ uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#ρç� y9 õ3tG ó™$$sù (#θçΡ%x. uρ 

$YΒ öθs% tÏΒ Í�÷g’Χ ∩∠∈∪_75: (يونس ١(.   

                                                 

) سپس بعد از آنان موسي و هارون را برانگيختيم و همراه با آيات و معجزات خود به پيش فرعون و 1
 درباريانش فرستاديم ولي تكبر كردند و قوم گناهكاري بودند.



   399       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

  نسب هارون

لاوي بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم است او  هارون پسر عمران پسر قاهث بن
برادر موسي بود. خداوند او را بعنوان معين و شريك موسي در دعوت مبعوث فرمود. 
حضرت موسي از خداوند خواست هارون را شريك رسالت و دعوت او قرار دهد. 

�Å + خداوند دعاي او را استجابت فرمود. r&uρ Üχρã�≈ yδ uθèδ ßx |Áøùr& Íh_ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9 ã&ù# Å™ö‘ r' sù 

zÉë tΒ #[ ÷ŠÍ‘ ûÍ_è% Ïd‰ |Áãƒ ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& Âχθç/ Éj‹ s3ãƒ ∩⊂⊆∪_خداوند هارون را ). 34(قصص:  ١

  به وي ارزاني داشت و او را از رحمت خويش نبوت بخشيد.

+ $oΨ ö7 yδ uρuρ … çµs9 ÏΒ !$uΖ ÏFuΗ ÷q§‘ çν% s{r& tβρã�≈ yδ $wŠÎ;tΡ ∩∈⊂∪_53: (مريم ١(.  

  و دعوت هارونحيات 

هارون سه سال پيش از موسي به دنيا آمد. خداوند او را همراه برادرش موسي به 
سوي بني اسرائيل مبعوث فرمود. داراي قلب قوي و زبان فصيح بود. لذا خداوند او را 
با برادرش به سوي فرعون مبعوث فرمود. تا معين و همكار او در تبليغ دعوت به 

  فرعون جبار باشد.

+ Å� r&uρ Üχρã�≈ yδ uθèδ ßx |Áøùr& Íh_ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9 ã&ù# Å™ö‘ r' sù zÉë tΒ # [÷ŠÍ‘ ûÍ_è% Ïd‰ |Áãƒ ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& 

Âχθç/ Éj‹ s3ãƒ ∩⊂⊆∪_34: (قصص ٢(.  

هرگاه سخني از دعوت موسي آمده همراه با آن دعوت هارون نيز مد نظر است و 
اسرائيل شتند. به سوي بيني گهر دو با هم به سوي فرعون و هامان و قارون مبعوث 

                                                 

تري دارد با من بفرست تا ياور من بوده و مرا تصديق  تر و فصيح ليغ) برادرم هارون كه از من زبان ب1
 ترسم تكذيبم كنند و دروغگويم نامند. نمايد چرا كه مي

 ) و ما از روي مرحمت خود، برادرش هارون را كه پيغمبر بود، بدو داديم.1

من بوده و مرا تصديق تري دارد با من بفرست تا ياور  تر و فصيح ) برادرم هارون كه از من زبان بليغ2
 ترسم تكذيبم كنند و دروغگويم نامند. نمايد چرا كه مي
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تر و منزلتش از هارون برتر بود. موسي از كبار  مبعوث شدند، اما شأن موسي عظيم
  ي پيغمبران بزرگوار بوده است. اولي العظم است در حالي كه هارون مانند بقيه

خداوند زندگي موسي را از ولادت و نشأت و فرار از مصر و ورود به سرزمين 
دختر شيخ مدين و تكلم با خدا در سرزمين طور و تحميل رسالت  مدين و ازدواج با

ي بني اسرائيل توضيح داده است. ما در هنگام  و ارائه معجزه و ساير حوادث عظيمه
ي اين حوادث هارون  بازگويي داستان او فرازهايي از آن را توضيح داديم و در همه

  همراه و شريك او بوده است چه در سفر و چه در حضر.
  قتي موسي به كوه طور رفت و به قومش وعده داد كه تورات را براي آنها بياورد،و

اسرائيل برگزيد و به او توصيه كرد از  ي خويش در ميان بني هارون را بعنوان خليفه

%tΑ$s+ نكند در دينشان گرفتار فتنه شوند.  آنها نگهداري بعمل آورد، uρ 4y›θãΒ ÏµŠ ÅzL{ 

šχρã�≈ yδ Í_ø� è=÷z$# ’ Îû ’ÍΓ öθs% ôx Î= ô¹r&uρ Ÿωuρ ôìÎ6−G s? Ÿ≅‹Î6y™ tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9   .)142: (اعراف ١_ #$

بني اسرائيل در اين  ،زمان غيبت موسي از قومش طبق نص قرآن چهل روز بود
ي بسيار عظيم شدند. زيرا در غيبت وي به پرستش گوساله روي  مدت گرفتار يك فتنه

مشتي از گل جاي پاي اسب (ه بود گويا يي كه سامري از طلا ساخت آوردند. گوساله
زماني كه براي نابودي فرعون فرود آمده بودند، برداشت و آن را روي  )جبرئيل را

گمان  ،آمد اين خبيث گمراه مجسمه انداخت، صدايي چون صداي گاو از آن برمي
ي به برد اين گاو خداي آنها است. هارون آنها را از اين امر حرام بيم داد، اما توجه مي

  حرف وي ننمودند و به پرستش گوساله روي آوردند.
چون موسي برگشت و وضعيت قوم خويش را چنين ديد، بسيار خشمناك شد و 
بر برادرش يورش برد. ريش و سر او را گرفت و به سوي خود كشيد، هارون داستان 

                                                 

) موسي به برادر خود هارون گفت: در ميان قوم من جانشين من باش و اصلاحگر بوده و از راه و 1
 روش تباهكاران پيروي مكن.
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  را مفصل براي او توضيح داد.

+ $£ϑ s9 uρ yìy_u‘ #y›θãΒ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% z≈ t7 ôÒxî $Z� Å™r& tΑ$s% $yϑ |¡ø⁄Î/ ’ÎΤθãΚ çFø� n= yz .ÏΒ ü“Ï‰÷èt/ ( 
óΟ çFù= Éftã r& z÷ö∆r& öΝ ä3În/u‘ ( ’ s+ ø9r&uρ yy# uθø9 F{$# x‹ s{r&uρ Ä ù̈&t� Î/ Ïµ‹ Åzr& ÿ… çν”� ègs† Ïµø‹ s9 Î) 4 tΑ$s% tø⌠ $# ¨Πé& ¨βÎ) tΠöθs) ø9 $# 

’ ÎΤθà�yèôÒoKó™$# (#ρßŠ% x. uρ Í_tΡθè= çG ø) tƒ Ÿξsù ôMÏϑ ô±è@ š†Î1 u !#y‰ ôã F{$# Ÿωuρ Í_ù= yèøgrB yìtΒ ÏΘöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9 $# 

  .)50(اعراف/ ١_∪⊂∋⊆∩

خ آمده است. (به آنها مراجعه اين داستان بصورت مفصل در كتب تفسير و تاري
   .)شود

ماه قبل از برادرش موسي بسوي معبود شتافت و  11سال عمر كرد و  122هارون 
اسرائيل  آب و علف) قبل از ورود بني ين تيه (بياباني بيوفاتش در سرزم ،از دنيا رفت

  .١سكنه فسيح جنتهرحمة االله عليه وأبه فلسطين بود. 

  ÷داود  -13

+yô‰ s) s9 uρ $uΖ ù= āÒsù uÙ÷èt/ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 4’ n?tã <Ù÷èt/ ( $oΨ ÷� s?#u uρ yŠ…ãρ# yŠ # Y‘θç/ y—_55: (اسراء ٢(.   

  داود در قرآن

هاي بقره، نساء، مائده، انعام، اسراء،  آن آمده است، در سورهنام داود در شانزده جاي قر

                                                 

جانشيني مرا ) هنگامي كه موسي به پيش قوم خود خشمگين و اندوهناك بازگشت، گفت: پس چه بد 1
انجام داديد، آيا فرمان پروردگارتان شتاب ورزيديد؟ موسي الواح را بينداخت و سر برادرش را گرفت 
و آن را به سوي خود كشيد، (برادرش) گفت: اي پسر مادرم! اين مردمان مرا درمانده و ناتوان كردند و 

 ي قوم ستم پيشه مدان. نزديك بود مرا بكشند پس دشمنان را به من شاد مكن و مرا از زمره

 ) براي تفصيل داستان به تاريخ طبري و ابن كثير مراجعه شود.1

 ايم. ايم و به داود زبور عطا نموده ) ما برخي از پيغمبران را بر برخي ديگر برتري داده2
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. او يكي از پيغمبران بني اسرائيل و از سبط يهوداي پسر يعقوب ء، نمل، سبأ و صانبيا
مند  باشد. خداوند پيغمبري و پادشاهي را به وي بخشيد و از خير دنيا و آخرت بهره مي

ه حضرت سليمان را نيز به وي ارزاني گردانيد. هم پيغمبر بود، هم پادشاه. چنانك
  داشت.

  نسب داود

از فرزندان يهوداي پسر يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم   داود فرزند ايشا پسر عويد،
اند و  خليل است. اهل تورات و انجيل نسب او را در كتب خود مفصل بيان داشته

ست. داود يكي از اند كه او از اسباط يهوداي پسر يعقوب موسوم به اسرائيل ا متفق
از موسي بر او كتاب آسماني فرود آمده است. خداوند زبور  پيغمبراني است كه بعد

oΨ$+ بر وي نازل فرمود. ÷� s?# uuρ yŠ… ãρ# yŠ #Y‘θç/ y—_55: (اسراء ١(.  

  جايگاه داود در ميان بني اسرائيل

 ن نونم يوشع باز وفات موسي و هارون يكي از پيغمبران بني اسرائيل بنا بعد
سرپرستي بني اسرائيل را بعهده گرفت. يوشع آنها را وارد فلسطين (سرزمين مقدس) 
نمود زيرا قبلاً در زمان موسي بدان وعده داده شده بودند. او سرزمين را ميان آنها 

از وفات يوشع  تقسيم نمود و تا وفات كرد مسئوليت رهبري آنها بعهده داشت. بعد
سال به قضاتي از آنها واگذار گرديد. اين مقطع  356مسئوليت رهبري آنها به مدت 

  نامند. زماني را دوران حكومت قضُات مي
در اين مقطع ضعف و سستي به بني اسرائيل روي آورد و معاصي و منكرات در 

پرستي وارد صفوف ايشان  شان رواج پيدا كرد. از شريعت روگردان شدند. بت ميان
ي پيرامون را بر آنها مسلط گردانيد. عمالقه و گرديد. در نتيجه خداوند اقوام و ملتها

ها بر آنها تاختند و در هر جنگي كه ميان آنها و دشمنانشان  آراميون و فلسطيني
                                                 

 ايم. ) و به داود زبور عطا نموده1
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  شدند تا پيروزي. گرفت بيشتر گرفتار شكست مي درمي
  گويد: ابن جرير در تاريخش مي

اوان شد. كاري فر هرج و مرج در ميان بني اسرائيل رواج پيدا كرد خطا و خلاف«
چندين پيغمبر خدا را كشتند. خداوند نيز پادشاهان ستمگر بر آنها روانه فرمود كه 

شان را بر  ريختند. خداوند دشمنان ورزيدند و خونشان بر زمين مي برايشان ستم مي
پرداختند تابوتي با خود حمل  آنها مسلط فرمود و چون با دشمني به جنگ مي

گفتند. همان  ي در آن قرار داشت و آن را تابوت ميكردند كه الواح و عصاي موس مي

%tΑ$s + فرمايد: تابوتي كه قرآن بدان اشاره كرده و مي uρ óΟ ßγs9 öΝ ßγ–ŠÎ;tΡ ¨βÎ) sπtƒ# u ÿÏµÅ6ù= ãΒ βr& 

ãΝ à6u‹Ï? ù' tƒ ßNθç/$−G9$# Ïµ‹ Ïù ×πuΖŠÅ6y™ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ ×π̈ŠÉ) t/ uρ $£ϑ ÏiΒ x8t� s? ãΑ#u 4†y›θãΒ ãΑ#u uρ 

tβρã�≈ yδ_248: (بقره ١(.  

كردند. در جنگي كه ميان  بني اسرائيل به بركت اين تابوت بر دشمنان خود غلبه مي
آنها و مردم غزه و عسقلان درگرفت مغلوب واقع شدند و تابوتشان به غنيمت رفت و 

سرپرست ماندند  ي بدون چوپاني بي شان مرد. آنگاه بني اسرائيل چون گله پادشاه
ر ميان آنها مبعوث كرد كه صموئيل نام داشت. اهل كتاب او را خداوند پيغمبري د

نامند از او درخواست كردند اميري بر آنها بگمارد كه در ركاب او با  صموئيل مي
  كند: اين داستان را چنين تعريف ميدشمنان خود بجنگند. خداوند متعال 

+ öΝ s9r& t� s? ’ n< Î) Z∼ yϑ ø9$# .ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ #y›θãΒ øŒÎ) (#θä9$s% %cÉ<uΖ Ï9 ãΝ çλ°; ô]yèö/ $# $uΖ s9 

$Z6Î= tΒ ö≅ ÏF≈ s) œΡ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# ( tΑ$s% ö≅ yδ óΟ çFøŠ|¡tã βÎ) |= ÏG à2 ãΝ à6ø‹n= tæ ãΑ$tFÉ) ø9$# āωr& (#θè= ÏG≈ s) è? ( 
(#θä9$s% $tΒ uρ !$uΖ s9 āωr& Ÿ≅ ÏG≈s) çΡ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# ô‰s% uρ $oΨ ô_Ì� ÷zé& ÏΒ $tΡ Ì�≈ tƒÏŠ $uΖ Í←!$oΨ ö/ r&uρ ( $£ϑ n= sù |= ÏG ä. ãΝ ÎγøŠn= tæ 

                                                 

به سوي شما خواهد آمد آرامش  ي حكومت او اينست كه صندوق ) و پيغمبرشان به آنان گفت: نشانه1
 از سوي پروردگارتان و يادگارهاي خاندان موسي و هارون در آن است.
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ãΑ$tFÉ) ø9 $# (#öθ©9 uθs? āωÎ) WξŠ Î= s% óΟ ßγ÷Ζ ÏiΒ 3 ª!$# uρ 7ΟŠÎ= tæ šÏϑ Î=≈ ©à9 $$Î/ ∩⊄⊆∉∪_پيغمبرشان  )246: (بقره ١

طالوت را به عنوان پادشاه و امير بر آنها گماشت. البته اين امر به وحي از جانب خدا 
ز قوت و توان جسمي و علمي برخوردار بود اما بني اسرائيل صورت گرفت. طالوت ا

  از پذيرش توليت و امارت وي سر باز زدند و گفتند:

+4’ ‾Τ r& ãβθä3tƒ ã&s! Û�ù= ßϑ ø9 $# $uΖ øŠn= tã ßøtwΥuρ ‘,ymr& Å7ù= ßϑ ø9 $$Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝs9 uρ |N ÷σãƒ Zπyèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑ ø9 $# 4 
tΑ$s% ¨βÎ) ©! $# çµ8 x� sÜ ô¹$# öΝ à6ø‹n= tæ … çνyŠ#y— uρ ZπsÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $# ÉΟ ó¡Éfø9 $# uρ _247: (بقره ١(.  

طالوت به عنوان پادشاه بني اسرائيل تعيين گرديد، خداوند او را تاييد كرد و تابوتي 
را كه از آنها ستانده بودند به وي بازگردانيد. لشكرياني قوي و شديد برگزيد و آنها را 

د. در وسط راه زماني كه مسير فراواني طي جهت جنگ با دشمن از شهر خارج كر
اي افتاد. طالوت آنها را امتحان كرد  كرده و به شدت تشنه بودند. گذرشان بر رودخانه

و گفت: كسي حق ندارد از اين آب بنوشد مگر به مقدار يك مشت. اين عمل امتحاني 
  ي اراده و توان آنها را دريابد. بود تا اندازه

+$£ϑ n= sù Ÿ≅ |Ásù ßNθä9$sÛ ÏŠθãΖ àfø9 $$Î/ tΑ$s% āχ Î) ©!$# Ν à6‹Î= tFö6ãΒ 9� yγoΨ Î/ yϑ sù z> Î�Ÿ° çµ÷Ψ ÏΒ }§øŠn= sù 

                                                 

اى؟ چون به پيامبرشان گفتند: پادشاهى  ] بزرگان بنى اسرائيل پس از موسى نينديشيده آيا به [حال) 1
اگر جهاد بر  -رود كه براى ما بگمار تا در راه خدا جنگ كنيم. [پيامبر] گفت: اين انتظار از شما مى

پيكار نكنيد. گفتند: دليلى نداريم كه در راه خدا جنگ نكنيم حال آنكه از ديار خود  - شما مقرر گردد
جز اندكى  -ايم. پس آن گاه كه كارزار بر آنان مقرر گشت رانده و از [زن و] فرزندانمان به دور افتاده

 .استروى گرداندند و خداوند به ستمكاران آگاه  -از آنان

) چگونه او را به حكومت داشته باشد با اينكه ما از او براي زمامداري سزاوارتريم و او كه مال و 1
دارايي زيادي ندارد و گفت: خدا او را بر شما برگزيده است و دانش و جسم او را وسعت بخشيده 

 است. 
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Íh_ÏΒ tΒ uρ öΝ©9 çµôϑ yèôÜ tƒ … çµ‾Ρ Î* sù ûÍh_ÏΒ āωÎ) ÇtΒ t∃u� tIøî $# Oπsùö� äî ÍνÏ‰ u‹ Î/ 4 (#θç/ Î� |³sù çµ÷Ψ ÏΒ āωÎ) WξŠ Î= s% öΝ ßγ÷Ψ ÏiΒ_١   

  )249: (بقره  
هزار نفر  8كه بنا به قولي كه سدي نقل كرده (شكر عظيم جز تعداد قليلي از اين ل

نفر با او باقي ماندند و بقيه را  319با او ماندند، همگي از آب مذكور نوشيدند.  )بودند
ي قليل به  ي قوي بودند با خود نبرد و از لشكر اخراج كرد. با اين عده كه فاقد اراده
شخصي بنام جالوت بود كه  ،ر دشمنپرستان فلسطيني رفت. فرمانده لشك جنگ با بت

ترسيدند بني اسرائيل ترسيدند و  آمد و مردم از او مي بسيار خشن و شديد به نظر مي
  گفتند: توان رو يا رويي با جالوت را نداريم.

+Ÿω sπs%$sÛ $uΖ s9 tΠöθu‹ ø9 $# |Nθä9$yfÎ/ ÍνÏŠθãΖ ã_uρ 4 tΑ$s% šÏ% ©!$# šχθ‘Ζ Ýà tƒ Ν ßγ‾Ρ r& (#θà)≈ n=•Β «! $# 

Ν Ÿ2 ÏiΒ 7πt⁄Ïù A's#ŠÎ= s% ôM t7 n= xî Zπt⁄Ïù Oοu��ÏW Ÿ2 ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yìtΒ tÎ� É9≈¢Á9   .)249: (بقره ١_#$

طالوت مبارزه طلبي كرد. جوان كوچكي بنام داود به جنگ او رفت. داود از سبط 
رسيد كه فرد كم سن و سالي همچو  اصلاً به نظر نمي  يهودا بود و چون كم سن بود،

او را   و در ميان جنگجويان وجود داشته باشد. چون رو در روي جالوت قرار گرفت،ا
داود در جواب   خواهم تو را بكشم، مورد تمسخر قرار داد و گفت: بر گرد من نمي

گفت: ولي من قصد دارم تو را بكشم. بعد مبارزه ميان آنها شروع شد و داود جالوت 
ن شكست را خوردند و داود پيروز گشت. را كشت. بدنبال آن لشكريانش شديدتري

  فرمايد: خداوند مي

                                                 

ي  د شما را به وسيله) و هنگامي كه طالوت و سپاهان را با خود بيرون برد بديشان گفت: خداون1
كند. آنان كه از آن بنوشند از من نيستند و آنان كه جز مشتي از آن ننوشند از  اي آزمايش مي رودخانه

 ي كمي از آن نوشيدند. من هستند. همگي جز عده

ي ) گفتند: امروز ما توانايي مقابله با جالوت و سپاهان او را نداريم. اما آنان كه يقين داشتند كه با خدا1
هاي فراواني  هاي اندكي كه به فرمان خدا بر گروه خويش ملاقات خواهند كرد گفتند: چه بسيارند گروه

 اند و خداوند با برد باران است. چيره شده
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+Ν èδθãΒ t“ yγsù Âχ øŒÎ* Î/ «!$# Ÿ≅ tFs% uρ ßŠ… ãρ# yŠ šVθä9% ỳ çµ9 s?#u uρ ª! $# š�ù= ßϑ ø9 $# sπyϑ ò6Ïtø: $# uρ 

… çµyϑ ‾= tã uρ $£ϑ ÏΒ â !$t±o„_251: (بقره ١(.  

هاي  پيروزينام داود در ميان بني اسرائيل درخشيدن گرفت و  ،داد از اين روي بعد
از  پي در پي توسط وي نصيب بني اسرائيليان گشت و خداوند بني اسرائيل را بعد

  ذلت و پستي دوباره عزت بخشيد.
از وفات طالوت بني اسرائيل بر بيعت با اين جوان (داود) اتفاق حاصل كردند  بعد

كرد  ميسال تجاوز ن 30و او را بعنوان پادشاه خود برگزيدند. در آن هنگام عمرش از 
كرد و سياسيت اعمال مساوات را ميان  با عدل و دادگري بر قوم خود حكمراني مي

ود. تا اينكه خداوند زبور را ايشان در پيش گرفت و احكام تورات را بر آنها تطبيق فرم
  ي آسماني است. وي فرستاد كه يكي از كتب چهارگانهبر 

  رسالت و دعوت داود

ند همگام با امارت و پادشاهي نبوت را نيز به چون به سن چهل سالگي رسيد خداو
وي بخشيد و او را بعنوان پيغمبر بر بني اسرائيل فرستاد. زبور را بر وي نازل فرمود كه 

بود. خداوند حكمت و فصل الخطاب را نيز  ارحاوي عبرتها و مواعظ و رقائق و اذك
  به وي ارزاني داشت.

و ضرب المثل زمان بود.  در شاعري و صداي خوش سرآمد روزگار ÷داود 
گويي يكي از مزامير داود به وي ارزاني  :گفتند كسي كه داراي صوت حسن بود مي

به صداي ابوموسي اشعري گوش فرا داد كه قرآن  صشده است. روزي رسول خدا 
رسول خدا توقف كرد و به قرائت زيباي او  )او داراي صداي بسيار زيبا بود(خواند  مي

هاي صداي دلنشين و تلاوت زيبايش واقع شد و  اثير جاذبهداد تحت ت گوش مي

                                                 

و داود جالوت را كشت و خداوند حكومت و حكمت   ) سپس به فرمان خدا ايشان را شكست دادند1
 د.بدو بخشيد و از آنچه مي خواست بدو ياد دا
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اي  :داود به تو ارزاني شده است. فرمود به او فرمود: يكي از مزمارهاي آل خطاب
اي آن  دانستم تو بدان گوش فرا داده دادي؟ اگر مي رسول خدا به تلاوت من گوش مي

  كردم. را زيباتر تلاوت مي
ايستادند و همگام با او بر  د پرندگان از پرواز ميكر زماني كه داود زبور تلاوت مي

در شامگاهان و  ها نيز پرداختند و كوه جيع ميهاي درختان به تسبيح و تر شاخه
كرد كه جن  كردند. زبور را با لحن و صدايي تلاوت مي بامدادان با وي تردد اذكار مي

كي از آنها بر اثر كردند، تا جايي كه ي و انسانها و پرندگان بر صدايش اعتكاف مي
ها و  پرداخت و كوه شد. او همواره به تسبيح و تحميد خداوند مي گرسنگي هلاك مي

  شدند. آواز مي پرندگان نيز با وي هم

+ $‾Ρ Î) $tΡ ö� ¤‚y™ tΑ$t7 Ågø: $# … çµyètΒ zósÎm7 |¡ç„ ÄcÅ ýèø9 $$Î/ É−# u�õ° M} $# uρ ∩⊇∇∪_18: (ص ١(.  

+ô‰ s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u yŠ… ãρ# yŠ $̈Ζ ÏΒ WξôÒsù ( ãΑ$t7Éf≈ tƒ ’ Î1Íiρr& …çµyètΒ u�ö� ©Ü9$# uρ_10: (سبأ ٢(.  

همزمان با اين صداي دلنشين زبور را با سرعت و تدبر و ترنم و تفنن همگام با 
تلاوت زبور بر داود سهل و «كرد. در حديث شريف آمده است:  ت ميخشوع قرائ

ايستادند تا زين را بر  مي حركت و تكان داد بي هايش دستور مي آسان گشته بود به اسب
پشت آنها سوار كند و قبل از اينكه اسبان را زين كند به قرائت قرآن (زبور) 

  .٣»خورد پرداخت و روزي خود را تنها از دست رنج خود مي مي
پرداخت.  بسيار به عبادت خداوند مي  داود همزمان با اين عظمت و ملك و جاه،

داري و بسياري از اوقات خود را در  را روزهكرد و روزها  داري مي شبها شب زنده
برد در انجام عبادت و طاعت و اعمال صالحه سرآمد و كم  سجده و مصلا بسر مي

                                                 

 پرداختند. آوا كرديم شامگاهان و بامدادان به تسبيح و تقديس مي ) ما كوه ها را با او هم1

 آواز شويد. ها! و اي پرندگان! با او هم ) ما به داود از جانب خود فضيلت بزرگي بخشيديم، اي كوه2

 ) رواه البخاري وأحمد.3
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�ö+فرمايد:  نظير بود. چنانكه خداوند مي ä.øŒ$# uρ $tΡ y‰ ö7tã yŠ… ãρ# yŠ # sŒ Ï‰÷ƒF{$# ( ÿ… çµ‾ΡÎ) ë>#̈ρr&_ص: ( ١

17.(  
. در حديث قوت در طاعت و عبادت يعني توان و »الأيد«گويد:  مابن عباس 

ها  محبوبترين نوع نماز نزد خداوند نماز داود است و محبوبترين نوع روزه آمده است:
ماند و سومي  خوابيد و ثلث آن بيدار مي ي داود بود. بعضي اوقات نصف شب مي روزه

  گرفت. خوابيد و يك روز در ميان روزه مي آن مي

  ÷مزايا و امتيازات داود 

Ρ‾$+خاستند.  ها با او كه صبحگاهان و شامگاهان با او به تسبيح برمي خير كوهتس) 1 Î) 

$tΡ ö� ¤‚y™ tΑ$t7Ågø: $# …çµyètΒ zósÎm7 |¡ç„ ÄcÅ ýèø9 $$Î/ É−# u� õ° M}$# uρ ∩⊇∇∪_18(ص:  ١.(  

�u�ö+ كرد. هم آواز شدن پرندگان با او زماني كه زبور تلاوت مي) 2 ©Ü9$# uρ Zοu‘θà±øtxΧ ( 
@≅ ä. ÿ… ã&©! Ò>#̈ρr& ∩⊇∪_  :19(ص.( 

oΨ$+ يادگيري زبان پرندگان.) 3 ôϑ Ïk= ãæ t,ÏÜΖ tΒ Î�ö� ©Ü9$#_ ) :16نمل.( 

Ψ̈$+ نرم شدن آهن در دستان او چون خمير.) 4 s9 r&uρ çµs9 y‰ƒÏ‰ ptø:  ).10سبأ: ( _#$

 ياد دادن ساختن ادوات زرهي به او از سوي خداوند جهت رفع خطر جنگ.) 5

+çµ≈ oΨ ÷Κ ‾= tæuρ sπyè÷Ψ |¹ <¨θç7 s9 öΝà6©9 Νä3oΨ ÅÁósçG Ï9 .ÏiΒ öΝ ä3Å™ù' t/_80: (انبياء ٢(. 

خداوند پادشاهي او را قوت بخشيد تا آنجا كه بر دشمنان غالب گشت و در ) 6

tΡ$+ ميان قومش از هيبت خاصي برخوردار بود. ÷Šy‰ x©uρ … çµs3ù= ãΒ_ ) :20ص(  

                                                 

 .ه [سوى خدا] داشتو بنده ما، داود توانمند را ياد كن. بى گمان او رو ب) 1

 پرداختند. آوا كرديم شامگاهان و بامدادان به تسبيح و تقديس مي ) ما كوه ها را با او هم1

 ) و بدو ساختن زره را آموختيم تا شما را در جنگها حفظ كند.2
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باطل) را به وي  خداوند حكمت (نبوت) و فصل الخطاب (يعني تمييز حق از )7

≈çµ+بخشيد  oΨ ÷� s?#u uρ sπyϑ õ3Åsø9 $# Ÿ≅ óÁsùuρ É>$sÜ Ïƒø:   .)20: (ص ١_#$

  �افتراي بزرگ عليه داود

اند آنجا كه در تفاسير خود به نقل و  بعضي از مفسرين در خطاي فاحش قرار گرفته
 اند كه ريشه در اسرائيليات دارند و داراي سند بازگويي برخي از داستانها پرداخته

اند و با  هاي اهل كتاب صحيح نيستند و نبايد بر آنها اعتماد كرد. چون جزو گمراهي
 ءمنافات و تضاد دارند و با عقيده مسلمانان در رابطه با عصمت انبيا ءعصمت انبيا

ي زن يكي از  اي اين اباطيل اينكه داود عاشق و دلباخته همخواني ندارند. از جمله
ي  داود در سقف خانه :ستان از اين قرار است كهي دا فرماندهانش گشت. خلاصه

كرد نگاهش به زني افتاد كه مشغول حمام كردن بود. شيفته و  خويش حركت مي
ي او گرديد. اين زن همسر يكي از فرماندهان داود بنام اوريا بود. قصد كرد هر  دلباخته

به يكي از جنگها  طور شده او را از ميان بردارد تا بتواند با زنش ازدواج كند. او را
فرستاد و پرچم را به دست او داد و دستور داد هجوم ببرد و به سربازان اشاره كرد اگر 
او يورش برد آنها عقب نشيني كنند تا كشته شود. بدين وسيله او را به كشتن داد و با 

در غيبت او با زنش معاشرت داشت و عمل  :همسرش ازدواج كرد. بني اسرائيل گويند
فت انجام داد. بعد اين چاره را انديشيد از او خلاص شود و سليمان از اين زن منافي ع

  ها بر اين پيغمبر بزرگوار. متولد شده است. تا آخر... از اين افتراها و گمراهي
و توهين است و كسي كه كتب اهل كتاب را مطالعه كند  ءاين داستان سراسر افترا

 ءشود و گناهان كبيره به انبيا بسيار يافت مي يابد كه از اين نوع افتراها در آن درمي
  دهند تا گناهان و جرايم خود را بدين وسيله توجيه كنند. قدسيان خود نسبت مي

اند كه بيشتر آنها  گويد: بسياري از مفسران داستانها و اخباري نقل كرده ابن كثير مي

                                                 

 اش ارزاني داشتيم. ) و قدرت داوري قاطعانه و عادلانه1
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رده و تنها به اسرائيليان است و بعضي كذب محض هستند كه از ذكر آنها خودداري ك
  لي صراط مستقيم.واالله يهدي من يشاء إ. كنيم ذكر و تلاوت قصه از قرآن بسنده مي

اوريا را بارها به جنگ فرستاد و به او دستور حمله  :گويند بيضاوي گويد: اينكه مي
ترا است. لذا امام علي داد تا كشته شود بعد همسر او را به عقد خود درآورد دروغ و اف

هر كس داستان داود را آن چنان نقل و بازگو كند كه اهل كتاب نقل «گويد:  مي
  .١»تازيانه بر او فرو خواهم آورد 160كنند  مي

اما   و اين حد افتراي مغلطه است چون افترا در حق و شأن انبيا صورت گرفته،
كند و اثري از بهتان و افترايي  آنچه در قرآن آمده هيچ خللي بر عصمت داود وارد نمي

بندند در آن وجود ندارد و برخي از مفسران كه آن را بدون  ه اهل كتاب بر داود ميك
اند. اينك  اند تحت تاثير افترا و اساطير اهل كتاب قرار گرفته تحقيق و تدبر نقل كرده

اند، خواهيم  آيه كريمه را همگام با معناي آن آنطور كه محققين اهل تفسير بيانش كرده
  آورد.

  فرمايد: ي ص مي هخداوند در سور

+ö≅ yδ uρ y79 s?r& (# àσt7 tΡ ÄΝ óÁy‚ø9 $# øŒÎ) (#ρâ‘ §θ|¡n@ z>#t� ósÏϑ ø9 $# ∩⊄⊇∪ øŒÎ) (#θè= yzyŠ 4’n?tã yŠ… ãρ# yŠ tíÌ“ x� sù öΝ åκ÷] ÏΒ ( 
(#θä9$s% Ÿω ô# y‚s? ( Èβ$yϑ óÁyz 4xöt/ $uΖ àÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ /ä3÷n$$sù $uΖ oΨ ÷� t/ Èd,ysø9 $$Î/ Ÿωuρ ñÝ ÏÜô±è@ !$tΡ Ï‰÷δ $# uρ 

4’ n< Î) Ï !#uθy™ ÅÞ≡u� Å_Ç9$# ∩⊄⊄∪ ¨βÎ) !# x‹≈ yδ Å� r& … çµs9 Óìó¡Î@ tβθãèó¡Î@uρ Zπyf÷ètΡ u’ Í< uρ ×πyf÷ètΡ ×οy‰Ïn≡uρ tΑ$s) sù 

$pκ� ÏΨ ù= Ï�ø. r& ’ÎΤ ¨“ tã uρ ’ Îû É>$sÜ Ïƒø: $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% ô‰s) s9 y7 yϑ n= sß ÉΑ# xσÝ¡Î0 y7 ÏG yf÷ètΡ 4’ n< Î) ÏµÅ_$yèÏΡ ( ¨βÎ) uρ # Z��ÏVx. 

zÏiΒ Ï !$sÜ n= èƒø: $# ‘Éóö6u‹ s9 öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’ n?tã CÙ÷èt/ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ×≅‹ Î= s% uρ $̈Β öΝ èδ 

                                                 

 ) به تفسير بيضاوي مراجعه شود.1
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3 £sß uρ ßŠ…ãρ# yŠ $yϑ ‾Ρ r& çµ≈ ¨Ψ tG sù t� x� øótG ó™$$sù … çµ−/ u‘ §�yzuρ $YèÏ.#u‘ z>$tΡ r&uρ_21-24: (ص ١(.  

ود را به ايام خ ÷اند اينكه داود  كرده تفصيل داستان بر اساس آنچه محققان ذكر
: يك روز به عبادت و يك روز قضاوت و يك روز موعظه شرح زير تقسيم كرده بود

يك روز را خاصه به خلوت اختصاص داده بود. در روز خلوت ملائكه در  ،و ارشاد
كردند در روز خلوت نگهباناني بر دم در  شكل و صورت انسان اطراف او را احاطه مي

گذاشتند احدي بر او وارد شود. داود ناگهان متوجه شد كه افرادي دور  داد نمي ار ميقر
نترس ما دو گروه هستيم كه با هم  :اند از آنها ترسيد گفتند و بر او را احاطه كرده

ام تو به حق ميان ما قضاوت كن و بر  اختلاف داريم برخي از ما بر برخي ستم ورزيده
مكن و ما را به سوي راه راست و دست هدايت كن. اين  هيچكدام از ما ستم و ظلم

با اين وصف از  ،عدد گوسفند (كنايه از همسر) دارد و من تنها يك عدد 99برادر من 
من درخواست آن را به او بدهم و در خصومت بر من غلبه ورزيده است. داود بدون 

يك عدد بزغاله اينكه حرف طرف را بشنود فوراً قضاوت كرد و گفت: اينكه خواسته 
هاي (همسران) خود پيوست دهد و آن را از تو بستاند در واقع  (همسر) تو را به بزغاله

مرتكب ستم و ظلم بر تو شده است و براي عملش بس قبيح است كه با وجود 
ي شما را از تو بگيرد. بعد متوجه  گوسفند در صدد يك رأس بزغاله 99برخورداري از 

                                                 

هنگامى كه . ادخواهان به تو رسيده است كه چون [از ديوار بالا آمده و] وارد مسجد شدند؟آيا خبر د) 1
] گفتند: مترس. دو مدعى هستيم كه يكى به ديگرى ستم  بر داود وارد شدند و [او] از آنان ترسيد. [آنان

]  [شـخص ايـن  . كرده است. بين ما به راستى حكم كن و ستم مكن و ما را به راه راست رهنمـون شـو  
] را نيز به من بسپار و با  برادر من است او نود و نه ميش دارد و من يك ميش. كه گفت آن [يك ميش

  .من به درشتى سخن گفت
] گوسفندانش [اضافه كند] به تو ستم كرده است و حقاّ  [داود] گفت: با درخواست گوسفندت تا [آن را به

اند و كارهاى شايسته انجام  گر آنان كه ايمان آوردهكنند م كه بسيارى از شريكان به همديگر ستم مى
اند و اينان اندكشمارند. داود دانست كه ما او را آزموديم. در نتيجه از پروردگارش آمرزش  داده

 .] افتاد و رو [به سوى خدا] آورد خواست و فروتنانه [به سجده
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ابتلاي او بوده كه بيان واقع در نتيجه از خداوند درخواست شد كه هدف ما امتحان و 
كنان به سوي خدا بازگشت از اينكه در قضاوت عجله  عفو و بخشش نمود و فوراً توبه

ورزيده است. قبل از اينكه از مدعي عليه سؤال كند و جواب بشنود و در اين كار از 
داستان چنين بوده نه ي  حق تجاوز كرده است. چون حق انصاف اين نبود. خلاصه

بيش از اين و از  اين عمل استغفار نمود. احتمال ديگري وجود دارد و آن اينكه داود 
وقتي متوجه افراد دور و بر خود شد چنين پنداشت كه قصد و نيت بدي عليه او در 
سر دارند لذا خواست بر آنها بتازد و آنها را از پاي درآورد. اما وقتي متوجه شد آنها 

اند از موضوع  ك هستند از قصد پشيمان گرديد و توبه كرد و آنچه بر آن افزودهملائ
بعيد است و  ءاست و اين قبيل امور از شأن و مقام انبيا ءهمسر اوريا و... دروغ و افترا

  بهتاني است عظيم.
كنيم. اما  و بهتان بستن اهل كتاب بر پيغمبرانشان هيچ تعجب نمي ءما از افترا
دهند اين نوع از  ين است كه برخي از علماي مسلمان به خود جرأت ميتعجبمان از ا

اند و به عنوان داستان قرآني نقل  هاي خود گنجانيده افتراها را نقل كرده و در نوشته
تناسب دارند خداوند در هنگام تعريف از  ءي انبيا ها با مقام شايسته اند آيا افسانه كرده

zΝ+فرمايد:  داود مي ÷èÏΡ ß‰ ö7yèø9 $# ( ÿ… çµ‾Ρ Î) ë>#̈ρr&_30(ص:  ١( .+¨βÎ) uρ …ã&s! $tΡ y‰ΖÏã 4’s∀ ø9 â“ s9 zó¡ãmuρ 

7U$t↔tΒ_25(ص:  ٢( .+çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ sπyϑ õ3Åsø9 $# Ÿ≅ óÁsùuρ É>$sÜ Ïƒø:   ).20(ص:  ٣_#$

داود به قصد ارضاي همسران بت «تر اينكه در تورات آمده است:  يبغريبتر و عج
آورد و عبادت بت پرستان  ا به معابد و ثنيان روي ميپرستش و بجا آوردن خواست آنه

  داد!. انجام مي

                                                 

  اى بود. او رو به سوى خدا داشت  چه نيك بنده )1

 و در نزد ما قربت و بازگشت نيك داردو به يقين ا) 2

 اش ارزاني داشتيم. ) و قدرت داوري قاطعانه و عادلانه3
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و دانشمندان لازم است به هنگام نقل و بازگو كردن اخبار دقت  ءبر علما :گويم
عمل به خرج دهند و بخصوص به وقت نقل قول از تورات محتاط باشند. چون دست 

ف عقيده اسلامي است و تحريف به اين كتاب آسماني راه يافته است و هر چه مخال
  در تورات وجود دارد، باطل و مردود است.

  � وفات داود

ن جرير اين قول را رد سال بزيست بعد وفات كرد. اما اب 77داود  :اهل كتاب گويند
 پنداشته است. گفته است: صد سال زيسته است به دليل مفاد اين فرموده كرده و غلط

آدم در   ي آدم از پشتش خارج گشتند، ذريهچون «كه امام احمد روايتش كرده است: 
ميان آنها پيغمبراني مشاهده كرد و در ميان آنها مردي چون گل زيبا بديد. فرمود: 

فرزند تو داود است. آدم گفت: عمرش  :خداوندا اين مرد كيست؟ خداوند فرمود
. شود نمي :شصت سال. گفت: پروردگارا بر عمر او بيفزا. فرمود :چقدر است؟ فرمود

 )آدم هزار سال عمر داشت(مگر به شرط اينكه از عمر تو بردارم و بر عمر او بيفزايم. 
چون عمر آدم تمام شد و اجلش به   چهل سال از عمر من بردار و بر او بيفزا، :گفت

چهل سال از  :سر رسيد ملك الموت به نزد او آمد كه روحش را قبض كند. آدم گفت
كرده بود كه چهل سال آن را به داود بخشيده است.  عمر من مانده است. آدم فراموش

خداوند آن را براي آدم هزار سال و براي داود صد سال تكميل كرد. داود چهل سال 
  پادشاهي كرد. خداوند رحمت خود را به او ارزاني بدارد.

  ÷سليمان  -14

+u� Å³ãmuρ z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡Ï9 … çνßŠθãΖ ã_ zÏΒ ÇdÉfø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ Î� ö�©Ü9$# uρ ôΜßγsù tβθãã y—θãƒ ∩⊇∠∪_17: (نمل ١(.   

                                                 

ي آنان به يكديگر ملحق و  ) لشكريان سليمان از جن و انس و پرنده براي او گردآوري گشتند و همه1
 در نزد هم نگاه داشته شدند.
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  سليمان در قرآن

ي ص  نساء، انعام، انبياء، نمل، سباء و سوره  هاي بقره، ي قرآن در سوره آيه 16در 
سخن از سليمان آمده است. او يكي از انبياي بني اسرائيل است كه خداوند نبوت و 

به وي عطا كرد نبوت و پادشاهي را به وي عطا كرد چنانكه نبوت و پادشاهي را 
ي زير سلطه و اقتدار سليمان بسيار وسيع و  پادشاهي را به پدرش نيز بخشيد منطقه

رسيد خداوند دعاي او را مستجاب فرمود و  عظيم بود و هيچ پادشاهي به پاي او نمي
از او به هيچ احدي نبخشيده است.  قدرت عظيمي به وي بخشيد قدرتي كه بعد

<tΑ$s% Éb+كند:  قل ميچنانكه قرآن كريم ن u‘ ö�Ï� øî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’ Í< % Z3ù= ãΒ āω Èöt7 .⊥ tƒ 7‰ tnL{ .ÏiΒ 

ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$̈δ uθø9 $# ∩⊂∈∪ $tΡ ö� ¤‚|¡sù çµs9 yxƒÌh�9$# “Ì�øgrB ÍνÌ� øΒ r'Î/ ¹ !% s{â‘ ß]ø‹ ym z>$|¹r& ∩⊂∉∪ 

tÏÜ≈ u‹¤±9 $# uρ ¨≅ ä. &!$̈Ζ t/ <É# §θxî uρ ∩⊂∠∪ tÌ� yz# u uρ tÏΡ §� s) ãΒ ’Îû ÏŠ$x� ô¹F{$# ∩⊂∇∪ # x‹≈ yδ $tΡ äτ !$sÜ tã 

ôãΨ øΒ $$sù ÷ρr& ô7 Å¡øΒ r& Î�ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊂∪_35- 39: (ص ١(.  

  ÷سليمان  نسب

سليمان پسر داود پسر ايشا بن عويد... از سبط (يهوذا بن يعقوب) است. نسبش به 
كنند و  نقل ميشود. اهل كتاب نسب عظيمي براي وي  منتهي مي ÷ابراهيم خليل 

نامند و هرگز  او داراي حكمتي عظيم بوده است. لذا او را سليمان حكيم مي :گويند مي
  .٢گردانند او را ملقب به لقب نبوت نمي

                                                 

عطاء فرماي كه بعد از من كسي را نسزد ) سليمان گفت: پروردگارا! مرا ببخشاي و حكومتي به من 1
باد برابر فرمانش به هر جا  ∗پس ما باد را به زير فرمان او درآورديم ∗بيگمان تو بسيار بخشايشگري

و  ∗ي بنّاها و غواصان ديو را و به زير فرمان او درآورديم همه ∗كرد خواست آرام حركت مي كه مي
اين عطاء ما است پس ببخش يا  ∗ه زير فرمان او كشيديمگروه ديگري از ديوها را در غل و زنجير ب

 بازدار بدون هيچگونه حساب و كتابي.

 .318) نگاه قصص الأنبياء للنجار ص 2
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  حكمت سليمان

حضرت داود قبل از وفات وصيت كرد پادشاهي پس از مرگ او به پسرش سليمان 
عمر داشت بجاي پدر بر  سال 12سليمان كه   واگذار شود. چون داود وفات كرد،

كند: سليمان به هنگام جانشيني  ي قدرت تكيه زد. ابن اثير در الكامل روايت مي اريكه
كاوت ه كم سن و سال بود از استعداد و ذسال عمر داشت. اما با اينك 13پدر تنها 

ي سياسي و  مند بود و خداوند در دوران بچگي حسن تدبير و شمه سرشار بهره
اي از اين استعداد را بيان  ا را به وي داده بود. قرآن كريم گوشهحكمت و حسن قض

كند. آنجا كه فتوايي از داود درخواست شد، داود طوري فتوا داد و سليمان با اينكه  مي
اين در حالي بود كه فتواي سليمان به حق و  ،كوچك بود به وجه ديگر فتوا داد

  فرمايد: صواب نزديكتر بود. خداوند مي

+ yŠ… ãρ# yŠuρ z≈ yϑ øŠn= ß™uρ øŒÎ) Èβ$yϑ à6øts† ’Îû Ï ö̂� ptø: $# øŒÎ) ôMt±x� tΡ ÏµŠ Ïù ãΝ oΨxî ÏΘöθs) ø9 $# $̈Ζ à2uρ 

öΝ ÎγÏϑ õ3çtÎ: šÏ‰ Îγ≈ x© ∩∠∇∪ $yγ≈ oΨ ôϑ £γx� sù z≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξà2uρ $oΨ ÷� s?#u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ 4 $tΡ ö� ¤‚y™uρ yìtΒ 

yŠ… ãρ# yŠ tΑ$t7 Éfø9 $# zósÎm7 |¡ç„ u� ö� ©Ü9$# uρ 4 $̈Ζ à2uρ šÎ= Ïè≈ sù ∩∠∪_78-79: (انبياء ١(.   

≈yγ$+قيد  oΨ ôϑ £γx� sù z≈ yϑ øŠn= ß™_  در آيه دليل بر اين است كه آنچه سليمان بدان فتوا داد به

ξà2uρ $oΨˆ+حق و صواب نزديكتر بود. تا آنجا داود بدان فتوا داد و قيد  ÷� s?# u $Vϑ õ3ãm 

$Vϑ ù= Ïã uρ_ يمان هر دو داراي حكمت و علم فراوان دليل بر اين است كه داود و سل

  اند. بوده
يك گله گوسفند، شب هنگام وارد  :اند مفسران در مقام تفصيل اين داستان گفته

                                                 

ي كشتزاري كه گوسفندان مردماني، شبانگاهان در  ) داود و سليمان را (به خاطر آرو) هنگامي كه درباره1
قضاوت را به سليمان  ∗ند و ما شاهد داوري آنان بوديمكرد داوري مي  آن چريده و تباهش كرده بودند،

ها و پرندگان را ذكر و تسبيح با  فهمانديم و به هر يكي از آن دو داوري و دانش در آموختيم و كوه
 .و تواناى [آن كار] بوديمداود همراه ساختيم 
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زراعتي شد و آن را به كلي نابود كرد. متخاصمان به نزد داود آمدند در آن هنگام 
احشام و گله  سليمان نزد وي بود و واقعه را براي داود شرح دادند. داود حكم كرد كه

براي صاحب زراعت باشد به جزاي زياني كه بر او وارد آمده است. سليمان كه در آن 
سال عمر داشت گفت: گوسفندهاي را به صاحب زمين و زراعت بده تا از  11هنگام 

شير و پشم آنها استفاده كنند و زمين زراعت را به صاحب گوسفندان واگذار كن تا آن 
يت اوليه برگردانند وقتي زراعت به حالت اوليه برگشت آن را را اصلاح كرده به وضع

به صاحب اصلي برگردان و گوسفندان را از او بگير و تحويل صاحب اصلي بده تا هر 
  ي خود شوند. كدام صاحب مال و سرمايه

ي قضاوت دلالت  ي آنچه بر حكمت وجودت رأي سليمان در زمينه از جمله
روايت شده است. او  صيحين از رسول خدا اي است كه در صح كند واقعه مي
ها را  روزي دو زن هر كدام پسري همراه داشتند گرگي آمد و يكي از بچه«فرمايد:  مي

ي باقي مانده به اختلاف افتادند. زن بزرگ گفت: گرگ فرزند تو را  ربود. بر سر بچه
د آمدند. ربوده زن كوچك هم گفت: خير فرزند تو را ربوده است. هر دو به نزد داو

  داود به نفع زن بزرگ حكم صادر كرد.
به نزد سليمان آمدند و قضيه را بر او عرضه داشتند. گفت: چاقويي بياوريد آن را 
دو شق خواهم كرد و ميانتان تقسيم خواهم نمود. زن كوچك گفت: اين كار را نكن 

زن  رت سليمان بچه را بهرحمت خدا بر تو باد. بچه فرزند اوست (زن بزرگ) حض
  .١كوچك داد

اين حادثه دلالت دارد بر اينكه سليمان با يك روش بسيار ماهرانه حق را كشف 
داود از اين جهت به نفع زن بزرگتر حكم   كرد آنهم به طريق متوسل شدن به حيله،

تر بود و از برخي قرائن پيدا است كه او توانست  كرد. چون حجت و دليل وي قوي
  د.حق را به نفع خود ثابت كن

                                                 

 ) بخاري و مسلم.1



   417       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

اما سليمان براي شناخت حق از يك روش بديع استفاده نمود. وقتي پيشنهاد كرد 
ي مادري  بچه را دو تكه كند، زن بزرگتر از سر غفلت و بلاهت سكوت كرد. اما عاطفه

رحمت خداي بر تو باد. اين كار را نكن  :در زن كوچك به خروش درآمد و گفت
حكم دو تكه كردن را در مورد او به   اشت،پند فرزند مال اوست. چرا به گمان خود مي

  آورد. سليمان از اين عاطفه فهميد كه بچه فرزند اوست و آن را به او داد. اجرا درمي

  بازسازي بيت المقدس توسط سليمان

سليمان پسر داود اقدام به تعمير و بازسازي بيت المقدس نمود. اين عمل را در 
از تولي امر شاهي انجام داد و در اين  راستاي تنفيذ وصيت پدرش چهار سال بعد

از هفت سال از بازسازي آن فراغت پيدا كرد و  زمينه اموال فراواني صرف كرد. بعد
  حصاري بر اطراف شهر بيت المقدس كشيد.

روايت شده كه چون سليمان به انتهاي بازسازي بيت المقدس رسيد سه چيز از 
رآورد كرد. از خدا درخواست كرد ي او را ب خداوند خواست. خداوند دو خواسته

حكمي به او عطا نمايد كه مصادف حكم خدا باشد خداوند آن را به او بخشيد. ملكي 
از او براي هيچ احدي ممكن نشود. خداوند آن را نيز به  از او درخواست كرد كه بعد

ي نماز در بيت  ي وي به قصد اقامه وي بخشيد. از خدا خواست هر مردي از خانه
س داخل شود، طوري از آن خارج گردد كه گرد و غبار هيچ گناهي بر وي نماند المقد

  .١وزي كه از مادر متولد شده برگرددو مانند ر
ابن كثير گويد: اميدوارم مورد سوم مخصوص ما مسلمانان باشد و خداوند امت 

  اسلامي را بدان اختصاص داده باشد.
اهي) را ساخت. تاريخ نويسان چون از بازسازي مسجد فارغ شد هيكل (قصر پادش

سال ساخت و جاي مخصوص تحت عنوان كشتارگاه  13آن را در مدت  :گويند

                                                 

 ) احمد نسائي1
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قرباني بنا نهاد. سليمان اهتمام فراواني به عمران و اصلاح داد او داراي يك ناوگان 
ي فراوان  آوردند. او علاقه طلا و نقره و كالا را از هند براي او مي ،دريايي بود. كشتيها

ي فراواني از زنان  سازي آنها براي جهاد داشت. او مجموعه اسب و تمرين و آماده به
در اختيار داشت. بعضي آزاده و برخي كنيز بودند. زيرا در شريعت وي محدوديتي در 

  ي ازدواج وجود نداشت. زمينه
زن روايت شده كه (سلميان پسر داود) گفت: امشب نزد صد  صاز رسول خدا 

را بر  انشااالله( رد كه در راه خدا به جهاد برخيزداي بياو بچهدام از آنها روم تا هر ك مي
هيچكدام چيزي به دنيا نياوردند جز يكي كه او هم نيم انساني به دنيا  )زبان نراند

ي مجاهدي بدنيا  گفت همگي پسر بچه مي انشااالله آورد. رسول خدا فرمود: اگر سليمان
  .١آوردند مي

  ليماننعمتهاي خداوند بر س

ي  خداوند سليمان را به نعمتهاي فراوان اكرام بخشيد و او را به مزايايي كه نشانه
روند امتياز داد و يكي از مظاهر پادشاهي و عظمت كه به  عظمت و مجد به شمار مي

اين بود كه از سيادت دنيوي و عزت اخروي برخوردار   سليمان ارزاني داده شده بود،
  شماريم: هاي خدا بر سليمان را برميبود و اينك برخي از نعمت

) خداوند او را وارث پادشاهي پدرش داود قرار داد. چنانكه نبوت را نيز به وي 1
مند بود. خداوند  بخشيد و هم پيغمبري بود هم پادشاه و از هر دو شرافت بهره

ŷ + فرمايد: مي Í‘ uρuρ ß≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ… ãρ# yŠ_ 16: (نمل.(  

و هم پادشاهي را به ارث گرفت. مقصود از وراثت اين  ابن كثير گويد: هم نبوت
نيست كه مال پدر را به طريق وراثت تصاحب كرد چون داود علاوه بر سليمان پسران 

  ديگري نيز داشت و در حديث آمده است:

                                                 

 اند. روايت كرده) بخاري، احمد آن را به لفظ متفاوت نقل و 1
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ارثي از خود برجاي  ءيعني ما گروه انبيا »صَدَقَةٌ  تَـركَْنَا مَا نوُرَثُ  لاَ نحن معاشر الأنبياء «
ماند صدقه است  از مرگ بعنوان تركه از ما بر جا مي گذاريم و مالي كه بعد نمي

  ي مسلمانان در آن حق دارند. وهمه
به  ءحضرت رسول صادق و مصدق در اين فرموده خبر داده است كه مالي از انبيا

داده  ءماند به عنوان صدقه به فقرا شود و آنچه از ايشان بر جاي مي ارث گرفته نمي
  .١شود مي

) خداوند زبان پرندگان و ساير حيوانات را به او ياد داده بود. آنچه را كه ساير 2
فهميد و چه بسا با آنها به  كرد و مي فهمند او به خوبي درك مي انسانها از آنها نمي

  راند. پرداخت. چنانكه با هد هد و مورچه سخن مي حرف زدن مي
نجشكي گذر كرد كه به دور كند كه: روزي سليمان بر گ ابن عساكر روايت مي

دانيد اين گنجشك چه  چرخيد رو به رفيقان خود گفت: آيا مي پريد و مي گنجشكي مي
او را براي خود خواستگاري  :گويد اي پيغمبر خدا؟ گفت چه مي :گويد؟ گفتند مي
اگر با من ازدواج كني تو را در هر ساختماني (اتاقي) از شام  :گويد كند و به او مي مي

دانيد كه اتاقهاي دمشق با  و خودتان مي :اده كني اسكان خواهم داد. بعد فرمودكه ار
اند و كسي در آنها سكونت ندارد و ليكن طبيعت خواستگار دروغگويي  سنگ بنا شده

  است.

ŷ + فرمايد: خداوند مي Í‘ uρuρ ß≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ…ãρ# yŠ ( tΑ$s% uρ $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑ Ïk= ãæ t,ÏÜΖtΒ Î�ö� ©Ü9$# 

$uΖ� Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ä. >óx« ( ¨βÎ) # x‹≈yδ uθçλm; ã≅ ôÒx� ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9    .)16: (نمل ١_∪∌⊆∩ #$

+ #̈Lym !# sŒÎ) (# öθs? r& 4’ n?tã ÏŠ#uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9$# ôM s9$s% ×'s# ôϑ tΡ $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 $# (#θè= äz÷Š$# öΝ à6uΖ Å3≈ |¡tΒ Ÿω 

                                                 

  .18ص  2) البداية والنهاية جلد 1
ي  ) سليمان وارث داود شد و گفت: اي مردم! به ما سخن پرندگان آموخته شده است و به ما از همه1

 چيزها داده شده است اين فضيلت و لطف آشكاري است.
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öΝ ä3̈Ζyϑ ÏÜ øts† ß≈ yϑ øŠn= ß™ … çνßŠθãΖ ã_uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãèô±o„ ∩⊇∇∪ zΟ ¡¡t6tG sù % Z3Ïm$|Ê ÏiΒ $yγÏ9 öθ s% tΑ$s% uρ Éb> u‘ 

ûÍ_ôã Î— ÷ρr& ÷βr& t� ä3ô©r& š�tFyϑ ÷èÏΡ ûÉL©9 $# |M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ ā”t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $[sÎ=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? 

Í_ù= Åz÷Šr&uρ y7 ÏG pΗôqt� Î/ ’Îû x8ÏŠ$t7 Ïã šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇∪_18-19مل/(ن ١(  

) خداوند متعال عليرغم كم سن و سالي حكمت را به وي ارزاني داشته بود. در 3
صفحات قبل بعضي از داستانها را كه خداوند حكم او را تاكيد كرد ذكر كرديم. 

+$yγ≈ oΨ ôϑ £γ x� sù z≈ yϑ øŠn= ß™_و آنچه براي سليمان پيش آمد راجع به داستان  .)79ء: (انبيا ١

  ور شد و او را ربود شرح آن قبلاً گذشت. از دو زن حملهگرگي بر فرزند يكي 
كرد و او را به هر  ) خداوند باد را براي او مسخر كرده بود به فرمان او حركت مي4

برد. سليمان با استفاده از باد مسافتهاي زياد را در زمان  خواست مي جا كه دلش مي

≈z+كرد خداوند مي فرمايد:  ناچيز و محدود طي مي yϑ ø‹ n= Ý¡Ï9uρ yxƒÌh�9$# $yδ –ρß‰ äî Ö�öκ y− 

$yγãm# uρu‘ uρ Ö� öκy−_باد را براي سليمان مسخر كرديم صبحگاهان تا موقع ظهر 12/: (سبأ ٢ .(

  ظهرها نيز مسافت يك ماه را. از پيمود و بعد مسافت يك ماه مي
يعني از صبح تا ظهر مسير يك ماه و از ظهر تا عصر مسير كي ماه، در يك روز 

  پيمود.  ماه راه مي مسير دو

                                                 

د برويد تا سليمان و هاي خو گان! به لانه اي گفت: اي مورچه ي مورچگان مورچه ) تا رسيدند به دره1
سليمان از سخن آن مورچه تبسم كرد و  ∗لشكريانش (بدون اينكه متوجه باشند) شما را پايمال نكنند

خنديد و گفت: پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهايي باشم كه به من و پدر و مادرم 
باشي و مرا در پرتو مرحمت خود از اي و كارهاي نيكي انجام دهم كه تو از آنها راضي  ارزاني داشته

 ات گردان. ي بندگان شايسته زمره

 ) قضاوت را به سليمان فهمانديم.1

اش يك ماه  اش يك ماه و باز گشت شبانگاهى ] كه سير بامدادى و باد را براى سليمان [مسخر كرديم) 2
 .بود
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كرد در  گويد: سليمان صبح هنگام از دمشق حركت مي مي /حسن بصري 
ي ميان دمشق تا اصطخر يك  شد. فاصله كرد و از آنجا راهي كابل مي اصطخر نهار مي

  ماه و ميان اصطخر و كابل يك ماه راه بود.
وسايل و اسبها اي داشت كه ساختمان خيمه  ابن كثير گويد: سليمان گليم يا قاليچه

گرفتند. چون قصد سفر  و شترها و مردان و غير اينها از حيوانات در آن قرار مي
  كرد. نمود باد آنرا حمل مي مي

باشد. چون   جاي تعجب نيست و از قدرت خداوند بعيد نمي  گويم: اين امر اصلاً
فاصله چند نوردد و در  ي هواپيما دورترين مسافتها در مي انسان كه هم اكنون بوسيله

رود. خداوند متعال باد را براي سليمان رام و مسخر  ساعت از كشوري به كشوري مي
برد و اين يكي از معجزاتي است كه به  كرده بود و او را به اين سو و آن سو مي

  سليمان اختصاص داشت.
را انكار كرده است.   ي قاليچه مسئله ءبياقصص الأنعبدالوهاب نجار در كتاب  شيخ

سازد. ما به  جايي براي اين انكار وجود ندارد چون قدرت خداوند امور عجايب مياما 
برده ايمان  باد او را تا مسافتهاي بعيد به اين سو و آن سو مي  آنچه كه قرآن اثبات كرده،

كرد يا سوار بر اسب  كرد، قصر او را حمل مي داريم. اما اينكه او را چگونه حمل مي
نماييم و به مفاد  ي خداوند مي روي گليم، علم اينها را حوالهكرد، يا نشسته  حمل مي

≈z + آيه ايمان و اطمينان داريم كه yϑ ø‹ n= Ý¡Ï9 uρ tw† Ìh�9$# Zπx� Ï¹% tæ “Ì� øgrB ÿÍνÌ� øΒ r'Î/ ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ÉL©9$# 

$uΖ ø. t�≈t/ $pκ� Ïù 4 $̈Ζ à2uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« tÏϑ Î=≈ tã ∩∇⊇∪_81ء: (انبيا ١(.  

نماييم اما از اسراف و تبذير در  خ معجزات و عجايب را اقرار ميما هم مثل شي
ورزيم، شايد آنچه باعث انكار شيخ شده صورت عجيب و  چگونگي آنها خودداري مي

                                                 

او به سوي سرزميني حركت كند كه  ) ما باد تند و سريع را فرمانبردار سليمان كرده بوديم تا به فرمان1
 پر خير و بركتش شناخته بوديم و ما بر هر چيزي آگاه و دانا بوده و هستيم.
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اند و بعضي از اهل تفسير نيز در ذكر  غريبي باشد كه اهل داستان سرايي آن را آفريده
  اند. اوصاف قاليچه بر آن تكيه و اعتماد نموده

خداوند متعال جن و شياطين را براي سليمان مسخر كرده بود، جهت استخراج  )5
دادند كه  كردند و كارهايي براي او انجام مي جواهر و لؤلؤ در درياها غواصي مي

انسانها از انجامش ناتوان بودند. مانند بنا نمودن كشكهاي باشكوه و ساختمانهاي رفيع 

zÏΒ+ به حوض شباهت داشند. و منجلهاي بزرگ و محكم و جامهايي كه uρ ÇdÉfø9 $# tΒ 

ã≅ yϑ ÷ètƒ t÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ÈβøŒÎ* Î/ ÏµÎn/ u‘ ( tΒ uρ ùøÌ“ tƒ öΝ åκ÷] ÏΒ ôtã $tΡ Í÷ ö∆r& çµø% É‹çΡ ôÏΒ É># x‹tã Î�� Ïè¡¡9 $# ∩⊇⊄∪ 

tβθè= yϑ ÷ètƒ …çµs9 $tΒ â!$t±o„ ÏΒ |=ƒÌ�≈ pt¤Χ Ÿ≅Š ÏW≈ yϑ s? uρ 5β$x� Å_uρ É># uθpgø: $% x. 9‘ρß‰ è% uρ BM≈u‹ Å™# §‘ 4 (#þθè= yϑ ôã $# tΑ# u 

yŠ… ãρ# yŠ #[� õ3ä© 4 ×≅‹Î= s% uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9   .)12- 13: سباء( ١_∪⊃⊆∩ #$

چنانكه خداوند شياطين را براي او رام و مسخر فرموده بود كه آنها را براي انجام 
آنها  كرد تا مردم از شر گرفت و بعضي از آنها را در زنجير مي اعمال سخت بكار مي
  خلاص و آسوده شوند.

+ tÏÜ≈ u‹ ¤±9$# uρ ¨≅ ä. &!$̈Ζ t/ <É# §θxî uρ ∩⊂∠∪ tÌ� yz#u uρ tÏΡ§� s) ãΒ ’Îû ÏŠ$x� ô¹F{$# ∩⊂∇∪_٢   

  )37-38: (ص  
اين تسخير براي هيچ يك از پيغمبران جز سليمان وجود نداشته است و اين نهايت 

                                                 

كردند و اگر يكي از آنها از  ) و پروردگارش گروهي از جنيان را رام او كرده و در پيش او كار مي1
يمان مي خواست برايش آنان هرچه سل ∗چشانديم كرد از آتش سوزان بدو مي فرمان ما سرپيچي مي

ها، ظرفهاي بزرگ غذاخوري همانند حوضها و  مجسمه  كردند از قبيل پرستشگاههاي عظيم، درست مي
ديگهاي ثابت (به دودمان داود گفتيم) اي دودمان داود سپاسگزاري كنيد و اندكي از بندگانم 

  سپاسگزارند.
و گروه ديگري از ديوها را در غل و  ∗را) و به زير فرمان او در آورديم همه بناها و غواصان ديو 2

 زنجير به فرمان او كشيديم.
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ام و موقعيتي كه براي عظمت و اقتدار و سلطنت است. هيچ يك از پيغمبران به مق
  اند. سليمان فراهم شده بود دسترسي پيدا نكرده

ديشب عفريتي «كند كه رسول خدا فرمود:  نقل مي صامام بخاري از رسول خدا 
از جن بر من وارد شد تا نماز مرا به ابطال بكشاند، خداوند مرا بر او غالب و متفوق 

دم تا همگي شما او را ببينيد. بعد به نمود خواستم او را بر يكي از ستونهاي مسجد ببن

<tΑ$s% Éb +ياد دعاي برادرم سليمان افتادم كه از خداوند درخواست كرد  u‘ ö� Ï� øî$# ’ Í< ó= yδ uρ 

’ Í< % Z3ù= ãΒ āω Èöt7 .⊥ tƒ 7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$̈δ uθø9 اين بود كه  .)35: (ص ١_∪∋⊃∩ #$

  كردم. از به ذلت كشاندن او را رها بعد
ي آب براي او جاري و روان كرد تا  ) خداوند متعال مس مذاب را همچو چشمه6

uΖ$+هر طور متمايل باشد از آن استفاده نمايد.  ù= y™r&uρ … çµs9 t÷tã Ì� ôÜÉ) ø9$#_١   

اين امر جزو امتيازات سليمان بود، چنانكه آهن را براي پدرش داود نرم  .)12: (سبأ

Ψ̈$+كرده بود.  s9 r&uρ çµs9 y‰ƒÏ‰ptø: آهن در دستان او چون خمير بود آن را به هر  .)10: (سبأ _#$

ه آورد و بدون اينكه نيازي به گرم كردن و چكش داشت خواسته در مي قالبي كه مي
فرمايد: معدني از مس در سرزمين يمن  مي »القطر«باشد. امام ابن عباس در تعريف 

در آورده بود تا هر طور كه دلش بخواهد بود كه خداوند آن را براي سليمان به فوران 
ي نياز از آن  از آن استفاده بورزد و آن را به شكلهاي مختلف در آورد و به اندازه

فشان  احتمال دارد اين معدن مس در يك منطقه آتش :گويند ءبردارد. بعضي از علما
  خيز واقع شده باشد.

ي آنها  آمدند و كار همه مي) انسانها و جن و پرندگان جزو لشكريان او به شمار 7

                                                 

سليمان گفت: پروردگارا مرا ببخشاي و حكومتي به من عطا فرماي كه بعد از من كسي را نسزد  )1
 بيگمان تو بسيار بخشايشگري.

 ي مس مذاب را براي او روان ساختيم. ) چشمه1
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شد در يك  را به تناسب توان و شايستگي شان تنظيم كرده بود. اگر از شهر خارج مي
نمودند. انسانها و جنها  كردند و اطراف او را احاطه مي ي بزرگ او را همراهي مي قافله

از  افكندند و او را آمدند و پرندگان بر سرِ او سايه مي همگام با او به حركت درمي
داشتند و بر هر گروه از اين لشكريان اميران و فرماندهاني قرار داشت  سرما مصون مي

ي  ي بزرگ شاهانه كه هيچ چشمي نمونه شد او را در يك قافله و هنگامي كه خارج مي
  كردند. آن را نديده بود او را همراهي مي

شهر خارج شد و كند. آنگاه كه با لشكريان از  قرآن كريم داستان او را بازگو مي
اي با رفيقان خود زبان به  ي مورچه نام داشت. مورچه اي افتاد كه دره گذرشان بر دره

اش گرفت و زبان به  سخن گشود. سليمان سخن و اعتراض او را شنيد و خنده

 u�Å³ãmuρ+ ي خداوند گشود. از اينكه اين نعمت را به وي ارزاني داشته است. شكرانه

z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡Ï9 …çνßŠθãΖ ã_ zÏΒ ÇdÉfø9 $# Ä§Ρ M}$# uρ Î� ö�©Ü9 $#uρ ôΜßγsù tβθãã y—θãƒ ∩⊇∠∪ #̈Lym !#sŒÎ) (# öθs? r& 4’ n?tã ÏŠ# uρ 

È≅ ôϑ ¨Ψ9$# ôM s9$s% ×'s# ôϑ tΡ $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9$# (#θè= äz÷Š$# öΝ à6uΖ Å3≈ |¡tΒ Ÿω öΝ ä3̈Ζ yϑ ÏÜøts† ß≈ yϑ øŠn= ß™ …çνßŠθãΖ ã_uρ 

óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãèô±o„ ∩⊇∇∪ zΟ¡¡t6tG sù %Z3Ïm$ |Ê ÏiΒ $yγÏ9 öθs% tΑ$s% uρ Éb> u‘ ûÍ_ôã Î— ÷ρr& ÷βr& t� ä3ô©r& š�tFyϑ ÷èÏΡ 

ûÉL©9 $# |Môϑ yè÷Ρ r& ¥’n?tã 4’ n?tã uρ ā”t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗ ùår& $[sÎ=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? Í_ù= Åz÷Šr&uρ y7 ÏG pΗ ôqt� Î/ ’ Îû x8ÏŠ$t7 Ïã 

šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇∪_17-19: (نمل ١(.  

آيد كه ايشان همراه لشكريانش سوار بر  اين سياق برمياز « گويد: ابن كثير مي

                                                 

و مرغان گرد آورده شدند. آن گاه آنان باز داشته شدند [تا و براى سليمان لشكريانش از جن و انس ) 1
اي گفت: اي  ي مورچگان مورچه (آنگاه حركت كردند) تا رسيدند به دره ∗ديگران به آنان بپيوندند]

ي خود برويد تا سليمان و لشكريانش بدون اينكه متوجه باشند شما را پايمال نكنند  مورچگان به لانه
چه تبسم كرده خنديد و گفت: پروردگارا چنان كن كه پيوسته سپاسگزار سليمان از سخن آن مور

اي و كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها  نعمتهايي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته
 ات گردان. ي بندگان شايسته راضي باشي و مرا در پرتو رحمت خود از زمره
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اند كه در آن هنگام ايشان  اسبان بر روي زمين در حركت بودند. و آنچه برخي پنداشته
  تواند درست باشد!  بر روي گليم يا بساط در پرواز بودند نمي

كرد. و  ها را تهديد نمي بودند هيچ گزندي از او مورچه چرا كه اگر ايشان در هوا مي
آمدند. گليم سليماني يا بساط آن حضرت لشكر و اسبان و  در زير پاي اسبان نمي

كرد. و پرندگان نيز بالاي  همراه را حمل مي ي ي بار و بنه ها و همه شتران و خيمه
آمدند. و در صفحات آتي به اين مورد بيشتر  ي آن ساز و برگ به پرواز درمي همه

  .1»خواهيم پرداخت
پيام آن مورچه به ساير لشكريان  (عليه السلام)ه حضرت سليمان خلاصه اينك

كرد تا در زير پاها از بين  هايشان امر مي ها؛ كه آنها را به پناه بردن به خانه مورچه
  نروند، را دريافت.

سپس براي حضرت سليمان با آن اسلوب بسيار نرمي كه؛ نشانگر شناخت او از 
آن حضرت و سربازان وفادار و پرهيزكار و با  ي شخصيت سخاوتمندانه و مهربانانه

Ÿω öΝä3̈Ζ....﴿تقواي ايشان است، عذر خواهي نمود:  yϑ ÏÜ øts† ß≈ yϑ øŠn= ß™ …çνßŠθãΖ ã_uρ óΟ èδ uρ Ÿω 
tβρã� ãèô±o„ ∩⊇∇∪﴾1  :18(نمل(.  

آيا اين برهاني گويا بر ادب شيواي آن مورچه و تشخيصش بين بدكرداران و 
  نيكوكاران نيست؟!

مردم را  (عليه السلام)در زمان حضرت سليمان  اند كه ايشان گفتند: ردهاز سدي آو
خوشكسالي فرا گرفت. آنحضرت آنها را امر كرد تا همراه او براي اداي نماز استسقاء 
و طلب باران رحمت به ميداني در خارج از شهر بروند. در راه ايشان متوجه شدند كه 

 گويد: نيايش بسوي آسمان دراز كرده و مي اي بر دو پاي خود ايستاده، دستان مورچه
                                                 

 .19/، ص2) نگا: البدايه و النهايه ج/1

ي خود برويد تا سليمان و لشكريانش بدون اينكه متوجه باشند شما را پايمال  ) اي مورچگان؛ به لانه1
 نكنند.
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نياز باشيم....  توانيم از فضل تو بي بارالها، ما از جمله بندگان تو هستيم، و هرگز نمي
حضرت سليمان به مردم گفت: برگرديد كه خداوند از براي اين مورچه شما را نيز 

  باران خواهد داد.

  قصه سليمان با بلقيس پاشاه سرزمين سبأ

با خانمي كه بر مملكت سبأ پادشاهي عليه السلام) (م قصه حضرت سليمان قرآن كري
اي است بس زيبا و پربار كه در آن  كرد را براي ما حكايت كرده است. و اين قصه مي

درسها و معاني بسيار شگرفي نهفته است براي پادشاهان و سردمداران و بزرگان، و در 
باشد  مي (عليه السلام)حضرت سليمان  عين حال قصه بيانگر بزرگي و فراخي حكومت

گرفت. و همه اميران و  كه از بيت المقدس تا سرزمينهاي بسيار دور يمن را دربر مي
پادشاهان دست طاعت در مقابل او به كمر نهاده بودند. حضرت سليمان دستگاه 

ر اي براي دعوت بسوي اسلام قرار داده بود. هيچ پادشاه كاف حكومتراني خود را وسيله
و يا سردمدار ظالم و حكمران مستبد، و هيچ فرمانرواي قدرتمندي را در جهان نيافت 
مگر اينكه او را به اسلام دعوت نمود. و شمشير بران او جواب دندان شكني بود كه بر 

آمد. اين چنين بود كه  زد، فرو مي سر هر آنكسي كه از فرمان يكتاپرستي او سر باز مي
را به سراسر گيتي رسانيد. و جهان را پرتوي نداي توحيد  عز وجلايشان دين خداي 

  دربرگرفت.
اي از انسان و جن و پرندگان بودند. هركس كار  لشكريان او طيف گسترده :گفتيم

كرد. ابن عباس  ي آن را به سليمان گزارش مي داد و نتيجه مخصوص خود را انجام مي
ا و خشك بود در بيابانهاي ي هدهد پيدا كردن آب در مناطق صحر وظيفه :گويد م
  داد. يافت خبر وجود آن را به سليمان مي گشت و اگر آبي در جايي مي مي

يك روز سليمان به سركشي پرندگان پرداخت هدهد را در ميان آنها نيافت. اين 
اگر عذر موجهي براي غيبت خود نياورد او را  :غيبت را جرم تلقي كرد و گفت

واهم داد. چون هدهد به نزد او بازگشت از علت خواهم كشت يا به شدت عذاب خ
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در سرزمين يمن شهر سبا پادشاهي وجود دارد كه  :غيبتش سؤال كرد. در جواب گفت
، مزين به انواع كند و عرش عظيمي ت حكومت راني ميبلقيس نام دارد او بر اين مل

رشيد پرست هستند و بجاي خدا براي خو زيورآلات و جواهرات دارد. او و قومش بت
روند. هدهد داستان اين مملكت عظيم و اقوام بت پرست را  به سجده و عبادت مي
  كرد. براي سليمان تعريف مي

چگونه امكان دارد در دنيا كساني وجود  :سليمان از اين خبر متعجب شد و گفت
داشته باشند كه غير خدا را پرستش كنند. خواست هدهد را امتحان كند آيا در خبرش 

اي به او داد كه براي ملكه ببرد. هدهد نامه را روي تخت  يا دروغگو؟ نامهصادق است 
او قرار داد. در نامه از او دعوت بعمل آمده بود خداوند و رسول او را اطاعت كند و 

  راه توبه و تسليم در پيش گيرد و تسليم سلطنت و اقتدار او شود.

çµ‾Ρ… +ملكه نامه را باز كرد در آن آمده بود:  Î) ÏΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ …çµ‾Ρ Î) uρ ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# 

ÉΟŠÏm§�9 $# ∩⊂⊃∪ āωr& (#θè= ÷ès? ¥’ n?tã ’ ÎΤθè? ù&uρ tÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊂⊇∪_30-31: (نمل ١(.  

ملكه نخواست خودسرانه و مستبدانه عمل كند و به تنهايي جواب او را بدهد. 
ع كرد و آنها از مردان دولت و اهل مشورت خود را اعم از وزيران و معاونان جم

محتواي نامه و خطاب شديد آن باخبر نمود. حماست و غيرت مبتني بر گناه و طغيان 

θä9$s% ßøtwΥ (#θä9#) +در آنها به خروش درآمد و گفتند:  'ρé& ;ο§θè% (#θä9 'ρé&uρ < ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© ã� øΒ F{$#uρ 

Å7 ø‹s9 Î) “Ì�ÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ tÌ� ãΒ ù' s? ∩⊂⊂∪_33: (نمل ٢(.  

و حماستي كه مردان  عاقل و زيرك بود به چشم فطانت به مسئله نظر افكندملكه 

                                                 

ي مهربان. براي  ) اين نامه از سوي سليمان آمده است و (سرآغاز) آن چنين است: بنام خداوند بخشنده1
 يم شده بسوي من آييد.اين (نامه را فرستادم) تا برتري جويي در برابر من نكني و تسل

باشيم فرمان فرمان توست  ) گفتند: ما از هر لحاظ قدرت و قوت داريم و در جنگ تند و سرسخت مي2
 دهي. بنگر كه چه فرمان مي
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ورود پادشاهان فاتح به ممالك و اشغال  :از خود بروز دادند او را فريب نداد و گفت
شود  آنها توسط ايشان كار سهل و ساده نيست بلكه باعث خراب و نابودي مملكت مي

ôM +بويژه اگر آن را به زور اشغال كنند.  s9$s% ¨βÎ) x8θè= ßϑ ø9 $# #sŒÎ) (#θè= yzyŠ ºπtƒö� s% $yδρß‰ |¡øùr& 

(# þθè= yèy_uρ nο¢• Ïã r& !$yγÎ= ÷δ r& \'©!ÏŒr& ( y7 Ï9≡x‹ x.uρ šχθè= yèø� tƒ ∩⊂⊆∪_34: (نمل ١(.  

ملكه رأي ديگري جهت حل اين بحران ناگهاني بر آنها عرضه كرد و آن اينكه 
جلب مودت آنها شود و اين هديه را  اي براي سليمان بسازد و بفرستد كه باعث هديه

مرداني دانشمند و عاقل با خود به نزد سليمان ببردند تا ذكاوت و قوت سليمان را 
  امتحان كنند و دريابند. بعد از مشاوره تصميم كردند هر چه زودتر اقدام بورزند.

  گويد: مي قصص الأنبياءشيخ عبدالوهاب در كتاب 
ديه براي حضرت سليمان، اطلاع پيدا كردن از ظاهراً هدف بلقيس از فرستادن ه

احوال پادشاهي بود كه او را تهديد كرده و از او خواسته بود خاضعانه و بدون تردد 
تسليم فرمان او شود. تا خبر دقيقي از حقيقت و توان پادشاهي او برايش بياورند و اگر 

غالب باشد و خود اي بينديشد و بر امر خود  توان مقاومت در خود نبينند چه چاره
از انديشه و تحقيق روي عواقب آن  تصميم بگيرد و اگر فرضاً كاري انجام دهد بعد

  به آن اقدام نمايد.
چون نمايندگان ملكه هديه به نزد سليمان آوردند سليمان آن را نپذيرفت و اظهار 
داشت من نيازي به اموال شما ندارم و ثروتي بيش از آنچه ملكه و يارانش تصور 

كنند در اختيار دارد و آنها را تهديد كرد لشكري بر آنها روانه كند كه تواناي مقابله  يم
  .١آن را نداشته باشند و در نهايت آنها را ذليل و خوار از سرزمين شان اخراج كند  با

قاصدان به نزد ملكه برگشتند و آنچه را ديده بودند برايش بازگو كردند. از عظمت 
                                                 

كشانند و عزيزان اهل  ي آبادي شوند آن را به تباهي و ويراني مي ) پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه1
 كنند. اصلا پيوسته شاهان چنين مي گردانند آنجا را خوار و پست مي

  .334) قصص الأنبياء للنجار ص 1
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شكريانش و قوت و توان او خبر دادند و بدو اطلاع دادند كه هديه سليمان و فراواني ل
. اده و مصمم بر هجوم بر مملكت استرا از آنها نپذيرفته است و تن به سازش ند

ملكه چون وضعيت را چنين ديد تصميم گرفت تسليم شود و وسايل سفر خود را 
  .آوري و تهيه كرد و همراه با جماعتش راهي ديار سليمان شد جمع

  اين آيات را تلاوت كنيم: 

+ y‰ ¤) x�s? uρ u�ö� ©Ü9$# tΑ$s) sù $tΒ ~†Í< Iω “u‘ r& y‰ èδô‰ ßγø9 $# ÷Πr& tβ% Ÿ2 zÏΒ šÎ7 Í←!$tóø9 $# ∩⊄⊃∪ 

… çµ̈Ψ t/Éj‹ tã _{ $\/#x‹ tã #́‰ƒÏ‰ x© ÷ρr& ÿ… çµ̈Ψ ptr2øŒ(#V{ ÷ρr& Íh_u‹ Ï? ù' uŠs9 9≈ sÜ ù= Ý¡Î0 &Î7 •Β ∩⊄⊇∪ y]s3yϑ sù u� ö� xî 7‰‹Ïèt/ 

tΑ$s) sù àMÜ ymr& $yϑ Î/ öΝs9 ñÝ ÏtéB ÏµÎ/ š�çG ø⁄Å_uρ ÏΒ ¥* t7y™ :* t6t⊥ Î/ AÉ) tƒ ∩⊄⊄∪ ’ ÎoΤÎ) ‘N‰ ỳ uρ Zοr&t� øΒ$# 

öΝ ßγà6Î= ôϑ s? ôM uŠÏ?ρé&uρ ÏΒ Èe≅à2 & óx« $oλm; uρ î ö̧� tã ÒΟŠÏà tã ∩⊄⊂∪ $yγ›?‰ ỳ uρ $yγtΒ öθs% uρ tβρß‰ àfó¡o„ 

Ä§ôϑ ¤±= Ï9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# z−ƒy— uρ ãΝ ßγs9 ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# öΝßγn=≈ yϑ ôã r& öΝèδ £‰|Ásù Çtã È≅‹ Î6¡¡9 $# ôΜßγsù Ÿω 
tβρß‰ tG ôγtƒ ∩⊄⊆∪ āωr& (#ρß‰àfó¡o„ ¬! “Ï% ©!$# ßlÌ� øƒä† uó= y‚ø9 $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÞΟn= ÷ètƒuρ $tΒ 

tβθà� øƒéB $tΒ uρ tβθãΖ Î= ÷èè? ∩⊄∈∪ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ �> u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟ‹Ïà yèø9 $# ∩⊄∉∪ tΑ$s% ã�ÝàΖ oΨ y™ |M ø% y‰ |¹r& 

÷Πr& |MΨ ä. zÏΒ tÎ/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊄∠∪ = yδ øŒ$# É<≈ tFÅ3În/ # x‹≈yδ ÷µÉ) ø9r' sù öΝ Íκ ö� s9Î) §Ν èO ¤Α uθs? öΝåκ ÷] tã ö�ÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ 

tβθãèÅ_ö� tƒ ∩⊄∇∪ ôM s9$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ (# àσn= yϑ ø9 $# þ’ÎoΤ Î) u’ Å+ ø9é& ¥’ n< Î) Ò=≈ tG Ï. îΛqÌ� x. ∩⊄∪   … çµ‾ΡÎ) ÏΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ … çµ‾Ρ Î)uρ 

ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm§�9 $# ∩⊂⊃∪ āωr& (#θè= ÷ès? ¥’ n?tã ’ ÎΤθè?ù&uρ tÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊂⊇∪ ôM s9$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ (#àσ n= yϑ ø9$# 

’ ÎΤθçG øùr& þ’ Îû “Ì� øΒ r& $tΒ àMΖ à2 ºπyèÏÛ$s% #¶÷ ö∆r& 4®Lym Èβρß‰ uη ô±n@ ∩⊂⊄∪ (#θä9$s% ßøtwΥ (#θä9 'ρé& ;ο§θè% (#θä9 'ρé&uρ 

< ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© ã�øΒ F{$# uρ Å7 ø‹ s9Î) “Ì� ÝàΡ$$sù # sŒ$tΒ tÌ� ãΒ ù' s? ∩⊂⊂∪ ôMs9$s% ¨βÎ) x8θè= ßϑ ø9 $# #sŒÎ) (#θè= yzyŠ ºπtƒö� s% 

$yδρß‰ |¡øùr& (#þθè= yèy_uρ nο¢•Ïã r& !$yγÎ= ÷δ r& \'©!ÏŒr& ( y7 Ï9≡x‹ x.uρ šχθè= yèø� tƒ ∩⊂⊆∪ ’ ÎoΤ Î) uρ î's# Å™ö� ãΒ ΝÍκ ö� s9 Î) 7π−ƒÏ‰ yγÎ/ 

8οt� Ïß$oΨ sù zΝÎ/ ßìÅ_ö� tƒ tβθè= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊂∈∪ $£ϑ n= sù u !% ỳ z≈ yϑ ø‹ n=ß™ tΑ$s% ÇtΡρ‘‰ Ïϑ è? r& 5Α$yϑ Î/ !$yϑ sù uÇ8 s?#u ª! $# 
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×� ö�yz !$£ϑ ÏiΒ Νä39 s?#u ö≅t/ ΟçFΡ r& ö/ä3ÏG −ƒÏ‰ pκ Í5 tβθãm t� ø� s? ∩⊂∉∪  ôìÅ_ö‘ $# öΝÍκö�s9Î) Νßγ̈Ψt�Ï? ù'uΖ n= sù 7Šθ ãΨèg¿2 āω Ÿ≅t6 Ï% Μçλm; 

$ pκ Í5 Νåκ ¨]y_Ì� ÷‚ãΖ s9uρ !$ pκ ÷]ÏiΒ \'©! ÏŒr& öΝèδuρ tβρã� Éó≈|¹ ∩⊂∠∪_20- 37: (نمل ١( .  

ي سبا قصد ديدار او را در مركز پادشاهي و  زماني كه سليمان دريافت كه ملكه

                                                 

بينم يا  ) سليمان از لشكر پرندگان سان ددي و جوياي حال آنها شد و گفت: چرا شانه به سر را نمي1
برم و يا  حتما او را عذاب و كيفر سختي خواهم داد و يا او را سر مي ∗اينكه از جمله غائبان است

چندان طول نكشيد كه (هدهد برگشت و) گفت: من بر چيزي  ∗ن دليل روشني اظهار كنداينكه براي م
ام كه تو بر آن آگاهي نداري من براي تو از سرزمين سبا يك خبر قطعي و مورد اعتماد  آگاهي يافته

كند و همه چيز بدو داده شده است و تخت بزرگي دارد  من ديدم كه زني بر آنان حكومت مي ∗ام آورده
برند و اهريمن اعمالشان را در نزد آنان  او و قوم او را ديدم كه بجاي خدا براي خورشيد سجده مي من

گردند (آنان را از راه بدر  آراسته است و ايشان را از راه (راست) بدر برده است و آنان راهياب نمي
داند  دهد و مي رون ميها و زمين را بي هاي آسمان برده) تا اينكه براي خداوند سجده نبرند كه نهاني

] جز او نيست، كه  خداوند است كه معبود [راستينىسازيد.  داريد و آنچه را آشكار مي آنچه را پنهان مي
اين . اى يا از دروغگويانى ] گفت: خواهيم ديد كه آيا راست گفته [سليمان. پروردگار عرش بزرگ است

] باز  آنان روى بگردان آن گاه بنگر چه [پاسخى ام را ببر و آن را به سوى آنان بينداز، سپس از نامه
آن . اى گرانقدر انداخته شده است ] گفت: اى بزرگان، به راستى به سوى من نامه [بلقيس. دهند مى

] كه: بر من سركشى  [با اين متن .] از سليمان است و آن به نام خداوند بخشاينده مهربان است [نامه
گفت: اى بزرگان، در كارم به من نظر دهيد. من هيچ كارى را به . ييدمكنيد و فرمانبردار به نزد من آ

  .رسانم مگر تا هنگامى كه شما در نزد من حاضر شويد سرانجام نمى
  .گفتند: ما توانمند و سخت جنگاوريم و [اختيار] كار با توست. پس بنگر چه فرمان مى دهى

ا ويران سازند و عزيزترين مردمانش را [او] گفت: بى گمان چون پادشاهان به شهرى در آيند آن ر
فرستاد، آن گاه  اى به آنان خواهم و به راستى من هديه. كنند گردانند و اين گونه عمل مى خوارترين مى

] به نزد سليمان آمد، [سليمان به او]  پس چون [فرستاده. آورند ] باز مى نگرم فرستادگان چه [پاسخى مى
سانيد؟ بدانيد كه آنچه خداوند به من بخشيده است از آنچه به شما داده ر گفت: آيا مرا به مالى مدد مى

  .گرديد تان شادمان مى ] شما به هديه بينم بهتر است. آرى [مى
] با آنان سپاهيانى خواهيم آورد كه آنان توان مقابله با آن را  به نزد آنان باز گرد، آن گاه [براى مقابله

 .] و خوار از آنجا بيرون خواهيم راند و زبونندارند و بى گمان آنان را رسوا [
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اش دارد دستور داد قصر بزرگي از شيشه بسازند كه آب در زير آن عبور  قصر ملكي
بر آب قرار داد و انواع آبزيان چون ماهي و غيره در آن رها  كند و سقفي از شيشه

كرد جويبار عميقي است. سپس  ي اول گمان مي كرد. طوري كه ناظر بر آن در وهله
سليمان بر تخت پادشاهي خود قرار گرفت و بلقيس بر او وارد شد. چون داخل شد 

رد و ساقهاي خود را گمان برد كه آبي سر راهش قرار دارد لذا دامن خود را بالا ب
كوشكي است از شيشه و اين چيز عجيبي  ريان كرد. سليمان خطاب به وي گفت:ع

  ي آن را نديده بودند. بود. چون اهل يمن نمونه
سليمان با اين كار خواست چيزي از مظاهر قدرت خود را به او نشان دهد كه از 

در خواب هم نديده  آن مبهوت و متحير گردد و چيزي با چشمان سر ببيند كه هرگز
است و آن اين بود كه كسي تخت زيباي پادشاهي بلقيس را در مكان حاضر كند تا 
روي آن بنشيند. به لشكريان خود دستور داد كه يك نفر توانمند و قوي بياورند كه 

توانم  من مي :بتواند عرش بلقيس را حاضر كند. يك عفريت جني حاضر شد و گفت
ظهر نزد او حاضر كند. اما مردي از اهل علم و ايمان مشهور عرش را در مدتي قبل از 

O$tΡ+ به برخورداري از مقام ولايت گفت: r& y7‹ Ï?#u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& £‰s? ö� tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 èùö� sÛ_١ 

يعني در يك چشم بر هم زدن او را نزد تو حاضر خواهم نمود و ناگهان  .)40: (نمل
اين مرد آصف بن برخيا  :رد. مفسران گويندعرش و بارگاه او را در محل حاضر ك

ي  ي سليمان بوده است او اهل صلاح و ولايت بود و اين عمل از جمله پسرخاله
ثابت و محقق است. هيچ احدي جز  ءآمد و كرامات اوليا كرامات وي به حساب مي

  گويد:  مي» الجوهرة«كند. صاحب كتاب  مكابر (غرور ورز) آن را انكار نمي

  كلامه  ومن نفاها فانبذن    ةالكرام ءولياالأاثبتن و 

دور  )كرامت انكار كند(كرامت را براي اولياء اثبات كن و سخن هر كس را كه 

                                                 

 ) من تخت (بلقيس) را پيش از آنكه چشم بر هم زني نزد تو خواهم آورد.1
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  و قبول مكن. زبياندا
آن كس كه عرش را آورد خود سليمان بود و اين كار  :اند بعضي از مفسرين گفته 

ن كثير اين سخن را مردود كنند. اما سهيلي و اب ي سليمان تلقي مي را به عنوان معجزه
اند: اين سخن جداً غيرممكن غريب است چون سياق كلام اين معني را  دانسته و گفته

  كند. تاييد نمي
هاي عرش او را تغيير دهند تا مقدار  سليمان دستور داد بعضي از علايم و نشانه

يب ي عج چون آمد با يك پديده ،استعداد و ذكاوت او را بدين وسيله امتحان كند
آيا  :روبرو گرديد. عرش و بارگاهش بر او عرضه گرديد و خطاب به او گفته شد

مثل اينكه آن است و اين نشان از استعداد  :عرش و بارگاه شما اين چنين است؟ گفت
دانست كه عرش او را در آنجا حاضر كرده باشند. در  سرشار او بود. زيرا بعيد مي

بود و اصلاً در اين باور نبود كه كسي از چنين  حالي كه آن را در يمن بر جاي گذاشته
كننده و  قدرتي برخوردار باشد و اين اعمال را انجام دهد. وقتي اين دلايل خيره

خوارق عجيبه را مشاهده كرد، تسليم شدن خود را آشكار ساخت و از عقايد گمراه 

ŸôM+كه خود و قومش بر آن بود ابراز برائت نمود و گفت:  s9$s% Å_Uu‘ ’ÎoΤ Î) àM ôϑ n= sß Å¤ø�tΡ 

àM ôϑ n= ó™r&uρ yìtΒ z≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9   .)44: (نمل ١_#$

  ت را تلاوت كن:در تتمه داستان اين آيا

+tΑ$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ (#àσ n= yϑ ø9 $# öΝ ä3•ƒr& Í_‹ Ï?ù' tƒ $pκ Å− ö� yèÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& ’ ÎΤθè?ù' tƒ šÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊂∇∪ tΑ$s% ×MƒÌ� ø�Ïã 

zÏiΒ ÇdÉfø9 $# O$tΡ r& y7‹Ï?#u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& tΠθà) s? ÏΒ y7 ÏΒ$s) ¨Β ( ’ ÎoΤÎ) uρ Ïµø‹ n= tã ;“Èθs) s9 ×ÏΒ r& ∩⊂∪ tΑ$s% 

“Ï% ©!$# … çνy‰ΖÏã ÒΟ ù= Ïæ zÏiΒ É=≈tG Å3ø9 $# O$tΡ r& y7‹Ï?#u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& £‰ s?ö� tƒ y7 ø‹ s9Î) y7èùö� sÛ 4 $£ϑ n= sù çν# uu‘ 

                                                 

) پروردگارا من بر نفس خويش ستم ورزيدم و همراه با سليمان ايمان آوردم و تسليم پروردگار 1
 جهانيان شدم.



   433       پيغمبري و پيغمبران در قرآن كريم

# …�É) tG ó¡ãΒ … çνy‰ΖÏã tΑ$s% # x‹≈yδ ÏΒ È≅ ôÒsù ’ În1 u‘ þ’ ÎΤ uθè= ö6u‹ Ï9 ã� ä3ô©r&u ÷Πr& ã� à�ø. r& ( tΒ uρ t� s3x© $yϑ ‾Ρ Î* sù ã� ä3ô±o„ 

ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 ( tΒ uρ t� x� x. ¨βÎ* sù ’ În1 u‘ @Í_xî ×ΛqÌ� x. ∩⊆⊃∪ tΑ$s% (#ρã� Åj3tΡ $oλm; $pκ y− ö� tã ö�ÝàΖ tΡ ü“Ï‰tG öκ sEr& ôΘr& ãβθä3s? 

zÏΒ tÏ% ©!$# Ÿω tβρß‰ tG öκ u‰ ∩⊆⊇∪ $£ϑ n= sù ôN u !% ỳ Ÿ≅Š Ï% #x‹ s3≈ yδ r& Å7 ä©ó÷ tä ( ôM s9$s% … çµ‾Ρ r( x. uθèδ 4 $uΖ� Ï?ρé&uρ zΟ ù= Ïèø9$# 

ÏΒ $yγÎ= ö7 s% $̈Ζ ä. uρ tÏΗ Í>ó¡ãΒ ∩⊆⊄∪ $yδ £‰ |¹uρ $tΒ M tΡ%x. ß‰ç7 ÷è̈? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( $pκ ¨ΞÎ) ôM tΡ% x. ÏΒ 7Θöθs% 

tÌ� Ï�≈ x. ∩⊆⊂∪ Ÿ≅Š Ï% $oλm; ’Í?äz÷Š$# yy÷� ¢Ç9$# ( $£ϑ n= sù çµø? r&u‘ çµ÷G t6Å¡ym Zπ¤fä9 ôMx� t±x. uρ tã $yγøŠs%$y™ 4 tΑ$s% 

… çµ‾ΡÎ) Óy÷� |À ×Š§� yϑ •Β ÏiΒ t�ƒÍ‘# uθs% 3 ôM s9$s% Å_Uu‘ ’ÎoΤ Î) àM ôϑ n= sß Å¤ø� tΡ àM ôϑ n=ó™r&uρ yìtΒ z≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb> u‘ 

tÏϑ n=≈ yèø9   )38- 44: (نمل   ١_∪⊇⊇∩ #$

  

                                                 

تواند تخت او را پيش من حاضر  از شما مي ) (سليمان خطاب به حاضران) گفت: اي بزرگان كداميك1
كند قبل از آنكه آنان نزد من بيايند و تسليم شوند؟ عفريتي از جنيان گفت: من آن را براي تو حاضر 

كنيم پيش از اينكه تو از جاي برخيزي، من بر آن توانا و امين هستم. كسي كه علم و دانشي از  مي
از آنكه چشم بر هم بزني نزد تو خواهم آورد هنگامي  كتاب داشت گفت: من تخت (بلقيس) را پيش

كه سليمان تخت را پيش خود آماده ديد گفت: اين از فضل و لطف پروردگار من است تا مرا بيازمايد 
كنيم هر كس كه سپاسگزاري كند تنها به سود خوش   آورم يا ناسپاسي مي كه آيا شكر او را بجاي مي

 ∗نياز و صاحب كرم است ناسپاسي كند پروردگار من بي سپاسگزاري كرده است و هر كس كه
شود كه جزو كساني خواهد بود كه پي  (سليمان) گفت: تخت او را ناشناخته كنيد تا ببينيم متوجه مي

هنگامي كه او بدانجا رسيد گفته شد: آيا تخت تو اينگونه نيست گفت: انگار اين همان است  ∗برد نمي
و معبودهايي كه بجز خدا  ∗ايم ي تسليم شدگان بوده گاهي يافته و از زمرهما پيش از اين (معجزه) هم آ

پرستيد او را بازداشته تو را و هم از زمره قوم كافر (خود) بوده (بعد از مشاهده خود) بدو گفته شد:  مي
اي) آن را ديد گمان برد كه آب عميقي است ساق پاهاي  داخل كاخ شو! هنگامي كه (صفحه شيشه

رهنه كرد (سليمان بدو) گفت: قصر از بلور صاف ساخته شده است (بلقيس) گفت: من به خود خود را ب
 دارم. ام و با سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مي ستم كرده
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  امتحان سليمان

رائيلي صورتهاي ي اس اد تحت تأثير روايات ضعيفه و حكايتهاي ساختهبعضي از افر
اند. در  ساخته )كه قرآن كريم بدان اشاره نموده(سليمان  »ي فتنه«عجيب و غريبي از 

(ô‰s + :قرآن آمده s9 uρ $̈Ζ tFsù z≈ yϑ ø‹ n= ß™ $uΖ øŠs) ø9 r&uρ 4’ n?tã ÏµÍh‹ Å™ö� ä. #Y‰ |¡y_ §ΝèO z>$tΡ r& ∩⊂⊆∪_ص ١) :

34(.  

كنند كه از واقعيت دور و سندي بر حقانيت آن  باب اين فتنه خرافاتي نقل ميدر 
كرد جن و  وجود ندارد گويا سليمان يك انگشتري داشت وقتي آن را در انگشت مي

ايستادند بعد انگشتري خود را  شدند و به خدمت او مي عفريتها در كنار او حاضر مي
ان بجاي سليمان و در شكل و صورت در دريا گم كرد و پادشاهيش ضايع شد و شيط

او بر تخت حكمراني نشست... تا آخر اين اباطيل و خرافات كه با اهل رسالت و 
  نبوت منافات دارد و عقل و نقل آن را قبول ندارند.

دانشمندان محقق چون ابن كثير و فخر رازي و بيضاوي و غير اينها از افاضيل 
  اند. آن را رد كرده ءعلما

بعضي از مفسرين آثار كثيري به نقل از جماعتي از سلف نقل  :گويد ابن كثير مي
و در اكثر آنها جاي انكار شديد وجود  ،اند كه بيشتر آنها از اسرائيليات هستند كرده
  .١دارد

زيرا منقول است كه سليمان به  ،شايد فتنه مذكور در آيه ابتلاي جسدي بوده باشد
گرديد تا آنجا كه از شدت مرض چون  شدت مريض شد و در اثر آن ضعيف و نحيف

Ν§+جسد بدون روح گشت بعد سلامتي خود را بازيافت  èO z>$tΡ r&_  امام فخر رازي در

ميان وجوه فراوان كه ذكر كرده اين وجه را ترجيح داده است يا مقصود از فتنه 
                                                 

جان) بر تخت انداختيم سليمان  ) ما سليمان را دچار بيماري ساختيم و وي را همچون كالبدي (بي1
 آنگاه بازگشت.

 هار تفسير ابن كثير مراجعه شود.) جزء چ1
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 ي روم و با همه اي بود كه بر زبان راند و آن اينكه گفت: امشب نزد صد زن مي كلمه
كنم و بايد هر كدام سواري به دنيا آورد كه در راه خدا جهاد كند و  آنها نزديكي مي

ي آنها رفت ولي هيچيك جز يك نفر چيزي به دنيا  نگفت. نزد همه انشاااللهكلمه 
نياورد او هم يك پاره تني نيمه انسان به دنيا آورد. بعد بر كرسي خود قرار گرفت و 

و به سوي خدا انابت نمود. حديث پيرامون اين چون اين وضعيت ديد توبه كرد 
  موضوع را قبلاً ذكر كرديم. امام بيضاوي و نسفي متمايل به اين رأيي هستند.

علي اي حال آنچه پيرامون انگشتري بر زبان شايع است باطل و بهتان محض 
آنچه پيرامون انگشتر و شيطان و عبادت براي بت در «گويد:  مي /است. امام نسفي

  .١»ي اباطيل يهود است ذكر گرديده از جمله ÷سليمان  منزل

  � وفات سليمان

سال  40سال عمر كرد و بنا به قول راجح منقول از ابن اسحاق  52حضرت سليمان 
  پادشاهي كرد بعد وفات كرد.

از  مسئله وفات سليمان يكي از امور عجيب و نادر است. زيرا جن و انسان بعد
ه مرگ او شدند. آن هم زماني كه موريانه عصاي او را مرور يك سال از وفاتش متوج

از درون خورد و او نقش بر زمين گشت و مردم متوجه مرگش شدند زماني كه وارد 
  آفرين تسليم كرد. معبد شد در حالي كه بر عصاي خود تكيه زده بود جان به جان

گر مأمور ابن كثير از وهب پسر منبه روايت كرده كه: سليمان به عزرائيل گفت: ا
گرفتن جان من شدي مرا خبر كن. عزرائيل نزد او آمد و گفت: اي سليمان مأمور 
گرفتن جان تو هستم. سليمان شياطين را فراخواند كوشكي از سيم (قوارير) براي او 
بنا نهادند كه يك در داشت سليمان برخاست كه نماز بخواند بر چوب دستي خويش 

وت بر وي فرود آمد و جانش را در همين حالت الم تكيه زد و در همين حالت ملك

                                                 

 . 42ص  4) تفسير نسفي جلد 1
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  فت.رگ
پنداشتند زنده است تا  كردند و مي جنها مشغول كار كردن بودند و به او نگاه مي

 ،اي فرستاد عصاي او را از درون خورد و او نقش بر زمين شد اينكه خداوند موريانه
دانستند در اين  يوقتي جنها اين وضعيت را ديدند متوجه شدند كه اگر علم غيب را م

  ماندند. عذاب توهين آميز نمي
  فرمايد: ي مرگ او مي خداوند متعال در مورد حادثه

+ $£ϑ n= sù $uΖ øŠŸÒs% Ïµø‹ n= tã |N öθyϑ ø9 $# $tΒ öΝ çλ°; yŠ 4’ n?tã ÿÏµÏ? öθtΒ āωÎ) èπ−/ !# yŠ ÇÚö‘ F{$# ã≅ à2ù' s? …çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( 
$£ϑ n= sù §� yz ÏM uΖ ¨� t7s? ÷Ågø: $# βr& öθ©9 (#θçΡ% x. tβθßϑ n= ôètƒ |= ø‹ tóø9 $# $tΒ (#θèVÎ6s9 ’Îû É>#x‹ yèø9 $# ÈÎγßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪_١   

  )14: (سبأ  

جنيان براي مردم چنين  :در اينجا اشاره به يك لطيفه ضروري است و آن اينكه
توهمي پديد آورده بودند كه گويا علم غيب دارند. ولي چون سليمان مرد و آنها 

آور ماندند كه سليمان آنها را  عمال شاقه و عذاب اهانتمتوجه مرگ او نشدند و در ا
مكلف بدان نموده بود، كذب ادعاي آنها برملا شد و مردم متوجه شدند كه علم غيب 

  ندارند.
ي خداوند بر او  از مرگ در بيت المقدس دفن گرديد. رحمت واسعه سليمان بعد

  باد.
  
  
  

                                                 

اي كه عصاي  ) زماني كه بر سليمان مرگ حتمي داشتيم جنيان را از مرگ او نياگاهانيديم مگر موريانه1
بودند در عذاب  خورد هنگامي كه سليمان فرو افتاد فهميد كه اگر آنان از غيب مطلع مي وي را مي
 ماندند. ري و اسارت) باقي نميي (بيگا خواركننده
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  ÷الياس  -15

+¨βÎ) uρ }̈ $u‹ ø9 Î) zÏϑ s9 šÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθs) Ï9 Ÿωr& tβθà) −G s? ∩⊇⊄⊆∪ tβθãã ô‰ s? r& Wξ÷èt/ 

šχρâ‘ x‹ s? uρ z|¡ômr& tÉ) Î=≈ sƒø:    .)123-225: (صافات ١_∪∋⊅⊆∩ #$

  بحث از الياس در قرآن

ي صافات نام  ي انعام و دو مورد در سوره در سه جاي قرآن كريم يك بار در سوره
ر به نام الياسين ي صافات يك بار به نام الياس و بار ديگ الياس آمده است. در سوره

≈íΝ + آمده است. n= y™ #’ n?tã öΑ Î) tÅ™$tƒ ∩⊇⊂⊃∪_  :يعني الياس :ابن كثير گويد). 130(صافات، 

اسماعيل و  :كنند. چنانكه گويند زيرا اعراب نون به آخر بسياري از اسماء اضافه مي
  .١الياسين الياس و  اسرائيل و اسرائين، ،اسماعين

  نسب الياس

الياس پسر ياسين پسر فنحاص پسر عيزار پسر هاران است. ابن جرير طبري در 
اند  تاريخش اين نسب را ذكر كرده و برگزيده ولي ديگران نسبهاي ديگري ذكر كرده

كه با اين نسب اختلافاتي دارد، اما همگي بر اين امر كه از نسل هارون بوده اتفاق 
ي انبياي بني اسرائيل  رسد و از جمله نهايت به ابراهيم خليل مي دارند. نسب او در

  است.

  ÷دعوت الياس 

ي  مطلبي آمده كه خلاصهدر تاريخ طبري به نقل از ابن اسحاق پيرامون دعوت الياس 

                                                 

كنيد، آيا (بت) بعل  ي خود نمي ) الياس از پيامبراني بود زماني به قوم خود گفت: آيا پرهيزگاري پيشه1
 سازيد. خوانيد و آيا بهترين آفريندگان را رها مي را به فرياد مي

 .339ص  1) البداية والنهاية ج 1
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چون الياس بني اسرائيليان را به رها كردن بت پرستي و پرستش  چنين است:آن 
د كردند و به نداي وي پاسخ ندادند. الياس هم خداي يگانه دعوت كرد دعوت او را ر

خداوندا بني «دراز كرد و گفت: دست دعا و راز و نياز با خداوند به سوي آسمان 
اند، خداوندا تو هم  اسرائيليان راه بندگي براي غير تو و كفر به تو را در پيش گرفته

موضوع روزي آنها اي الياس  نعمت خود را بر آنها تغيير بده. خداوند بدو وحي كرد 
را به تو واگذار كرديم هر طور كه مايل هستي در اين زمينه فرمان بده. الياس فرمود: 
خداوندا بارش باران را بر آنان قطع كن. به مدت سه سال تمام باران ازآنان قطع 

ي احشام آنها تلف شد و درختانشان از تشنگي خشك گرديد و  گرديد. در نتيجه همه
  شار شديد واقع شدند.در ناراحتي و ف

كرد در جاي دور از ديد آنها قرار  وقتي عليه آنها دست دعا به سوي آسمان بلند مي
گرفت و زماني كه آنها از روزي منع شدند و به سبب آن در تنگنا قرار گرفتند  مي

رسيد. بني اسرائيل در شرايطي قرار گرفتند كه هر جا بوي نان  روزي او بوفور مي
شدند و صاحب  باشد و وارد آنجا مي گفتند: الياس در اينجا مي ند، ميكرد احساس مي

ي زني از بني  شد. روزي الياس در خانه آن منزل از شوم و شر آنها گرفتار ناراحتي مي
كه مريض و  »اليسع بن اخطوب«گزيد. آن زن فرزندي داشت به نام اسرائيل اقامت 

د او را شفا داد. اليسع به الياس ايمان بدحال بود. حضرت الياس برايش دعا كرد خداون
رفت ملازم او بود. الياس پير و مريض بود،  آورد و مريد و پيرو او شد و به هر جا مي

اليسع هم جوان و سرحال. الياس خطاب به بني اسرائيل گفت: اگر از بت پرستي 
تها را دور طلبم مصيبت وارده را از سرتان بردارد. آنها هم ب دست بكشيد از خداوند مي

انداختند و از بدعتها دست كشيدند. الياس براي آنها به دعا برخاست خداوند مصيبت 
را از آنها دور كرد. اما دوباره راه بدعت گذاري و ناسپاسي را در پيش گرفتند. الياس 
از خداوند طلب كرد روح او را قبض كند و به نزد خود بازگرداند خداوند دعاي او را 

  از مرگ او اليسع را در ميان آنان مبعوث كرد. و بعد ،مستجاب فرمود
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نوب دمشق بود بتي داشتند به سوي اهل بعلبك ج الياسگويد: رسالت  ابن كثير مي
  كند. خداوند از زبان الياس از آن چنين ياد مي  ،»بعل«به نام 

+ tβθãã ô‰ s? r& Wξ÷èt/ šχρâ‘ x‹ s? uρ z|¡ômr& tÉ) Î=≈ sƒø:$# ∩⊇⊄∈∪ ©! $# ö/ä3−/ u‘ ¡> u‘ uρ ãΝ ä3Í←!$t/# u 

šÏ9 ¨ρF{$# ∩⊇⊄∉∪_125-126: (صافات ١(.  

 933از انتهاي پادشاهي سليمان يعني در سال  برخي از تاريخ نويسان گويند: بعد
  قبل از ميلاد مملكت و كشور بني اسرائيل به دو بخش تقسيم شد.

ن رحبعام ي قدرت نسل سليمان قرار داشت كه اولين پادشاه آنا بخش اول در قبضه
  پسر سليمان بود.

بخش دوم در اختيار يكي از اسباط (افرايم) پسر يوسف صديق قرار داشت و نام 
  پادشاهشان جربعام بود.

از سليمان گرفتار تشتت و اختلاف شد و ميان پادشاهان  دولت بني اسرائيل بعد
كي از آنان اختلاف درگرفت و كفر و گمراهي در صفوف آنان رواج پيدا كرد. حتي ي

پادشاهان بنام (اخاب) به همسرش اجازه داد عبادت و پرستش قومش را در ميان بني 
ي او بت پرست بودند و پرستش بتي را  اسرائيل رواج دهد. در حالي كه قوم و طايفه

آغاز كردند كه خداوند بنام (بعل) از او ياد كرده است و الياس را به سوي آنان مبعوث 
  فرمود.

به نام اليسع  ءت كرد و به جوار حق پيوست خداوند يه يكي از انبياوقتي الياس وفا
  ها دعوت نمايد. دستور داد بني اسرائيل را به خداپرستي و دوري از بت

  
  

                                                 

خدا كه معبود شما و  ∗سازيد آيا بهترين آفرينندگان را رها ميخوانيد و  ) آيا بت بعل را به فرياد مي1
 معبود نياكان شما است.
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  ÷اليسع  -16

+ö� ä. øŒ$#uρ Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) yì|¡uŠø9 $# uρ #sŒuρ È≅ ø�Å3ø9 $# ( @≅ä. uρ zÏiΒ Í‘$uŠ÷zF{$# ∩⊆∇∪_48: (ص ١(.   

  رآنسخني از اليسع در ق

  ي ص سخن از اليسع آمده است. ي انعام و سوره در دو آيه از قرآن مجيد سوره

›≅Ÿ + ي انعام: يكي در سوره Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ yì|¡uŠø9 $# uρ }§çΡθãƒuρ $WÛθä9 uρ 4 yξà2uρ $oΨ ù= āÒsù ’ n?tã 

tÏϑ n=≈ yèø9 و آن آيتي است كه باب  »ص«ي  ديگري در سورهو   .)86: (انعام ١_∪∌∇∩ #$

  ي آن گشوديم. بوسيله  ي اين پيامبر گرامي، ربارهسخن را د

  نسب اليسع

 :در تاريخ طبري پيرامون نسب وي آمده است، اليسع پسر اخطوب است. گويند
نام او «ر نسب او را چنين ذكر كرده است. پسرعموي الياس بود. حافظ ابن عساك

  .»است ÷اسباط پسر عدي پسر شوتلم پسر افرائيم پسر يوسف صديق 
از جمله انبياي بني اسرائيل است. قرآن كريم بحثي از چگونگي زندگي و او 

كرده است و اينكه از  ءسياست وي نياورده فقط به ذكر نام او در دو سوره اكتفا
  ي پيغمبران بزرگوار است و بايد به او ايمان داشته باشيم. جمله

  دعوت اليسع

شريعت او به دعوت مردم به  از انتقال الياس به جوار خداوند براساس اليسع بعد
سوي خدا برخاست در زمان او حوادث و خطايا رواج پيدا كردند. پادشاهان طاغوت 
صفت و جابر حاكم شدند. پيغمبران را كشتند و مؤمنان مورد اذيت قرار دادند. اليسع 

                                                 

 ) (اي پيامبر) از اسماعيل و يسع و ذاالكفل ياد كن آنان جملگي از خوبان و نيكانند.1

 ) اسماعيل و يسع و يونس و لوط را (نيز رهنمود كرديم) و هر كدام بر جهانيان برتري داديم.1
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آنها را از خشم و عذاب خدا بيم داد اما توجهي به دعوت وي نكردند. بعد خداوند او 
ه جوار خود خواند و كساني بر نبي اسرائيل مسلط نمود كه آنها را مورد عذاب و را ب

  شكنجه قرار داد. چنانكه قرآن كريم به اين مطلب اشاره كرده است.
دعوت او در شهري بنام بانياس يكي از شهرهاي شام  :رخان گويندي از مؤبعض

و االله  واقع شده است شهر لاذقيهبوده است. اين هنوز هم موجود است و در نزديكي 
  علم...أ

  ÷يونس  -17

+¨βÎ) uρ }§çΡθãƒ zÏϑ s9 tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) t,t/ r& ’ n< Î) Å7 ù= à� ø9$# Èβθßsô±yϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊃∪ zΝ yδ$|¡sù tβ% s3sù zÏΒ 

tÅÒymô‰ ßϑ ø9    .)139- 141: (صافات ١_∪⊆⊇⊆∩ #$

  بحث يونس در قرآن

ي  نس و صافات با ذكر نام و در سورهي نساء، انعام، يو بحث يونس در چهار سوره
  ي قلم با لقب صاحب الحوت آمده است. با لقب ذي النون و در سوره ءانبيا

+ # sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# ŒÎ) |= yδ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ø) ‾Ρ Ïµø‹ n= tã_87ء: (انبيا ٢(.  

+ ÷� É9 ô¹$$sù È/õ3çtÎ: y7 În/u‘ Ÿωuρ ä3s? É=Ïm$|Áx. ÏNθçtø: $# øŒÎ) 3“yŠ$tΡ uθèδ uρ ×ΠθÝà õ3tΒ ∩⊆∇∪_قلم ٣) :

48(.  

                                                 

] كشتى  آن گاه با [اهل ∗زماني او بسوي كشتي برگريخت ∗ي پيامبران است ونس هم از زمره) مسلما ي1
 .قرعه انداخت و از باختگان شد

) (ياد كن يونس ملقب به) ذالنون را در آن هنگام كه خشمناك بيرون رفت و گمان برد كه بر او سخت 2
 گيريم. و تنگ نمي

و همسان يونس مباش كه با دلي پركينه و اندوه خدا را به ) در برابر فرمان پروردگارت شكيبا باش 3
 فرياد خواند.
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بار در قرآن بحث يونس آمده است چهار بار با ذكر اسم و دو  6پس در مجموع 
  بار با ذكر لقب و وصف.

  ÷نسب يونس 

اند كه نام او  اند. تنها بر اين متفق تاريخ نويسان نسبي براي حضرت يونس ذكر نكرده
جز او و حضرت  ءمادر يونس بوده و در ميان انبيامتيّ  :اند يونس بن متي است و گفته

عيسي كسي به مادرشان نسبت داده نشده است. اهل كتاب او را (يونان بن امتاي) نام 
از بني اسرائيل است و نسبش به بنيامين يكي از اولاد يعقوب  ÷برند. يونس  مي

  بود. ÷رسد و بنيامين برادر شفيق يوسف  مي ÷

  ÷دعوت يونس 

ي موصل عراق فرستاد زيرا گرفتار  عال او را به سوي مردم نينوا در منطقهخداوند مت
كردند  رده بود. بتي پرستش ميبت پرستي شده و عبادت بتان در ميان آنها رواج پيدا ك

  نام داشت. »عشتار«كه 
حضرت يونس از شام به منطقه موصل مهاجرت كرد مردم آن ديار را به خدا 

بيشتر ملتها و اقوام به دعوت وي پاسخ مثبت ندادند پرستي دعوت نمود ولي چون 

tΒ$! + :فرماييد خداوند متعال مي uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ’ Îû 7πtƒö� s% ÏiΒ @�ƒÉ‹ ‾Ρ āωÎ) tΑ$s% !$yδθèùu� øIãΒ $‾Ρ Î) !$yϑ Î/ 

Ο çFù= Å™ö‘ é& ÏµÎ/ tβρã� Ï�≈ x. ∩⊂⊆∪_34(سبأ:  ١(.   

به يكتاپرستي و  حضرت يونس مرتب مشغول دعوت و تبليغ آنها بود آنها را
كرد ولي جز گوشهاي ناشنوا و دلهاي به غلاف پوشيده  عبادت خداوند دعوت مي

شده پاسخي از ايشان دريافت نكرد سرانجام از دست ايشان به تنگ آمد و آنها را در 
صورت ايمان نياوردن به عذاب تهديد كرد. چون نافرماني و سركشي آنها به درازا 

                                                 

ايد  اند: ما بدانچه آورده ايم سران و متنعمان آنجا گفته ) ما به هر شهر و دياري كه پيغمبري را فرستاده1
 باور نداريم.
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از سه روز تهديد  آنها خارج شد و آنها را به عذاب خدا بعد كشيد خشمگينانه از ميان
چنين پيدا است كه آنها نيز در مقابل وي را تهديد به كشتن كردند و او را تعقيب  ،كرد

نمودند. سرانجام از ميان آنها خارج شد و قبل از اينكه خداوند به او دستور هجرت 
كه خداوند او را به خاطر اين خروج بدهد فرار كرد و از ميان آنها رفت و گمان برد 

ي خداوند متعال اين  عجولانه مؤاخذه نخواهد كرد و در تنگنا قرار نخواهد داد. فرموده
  فرمايد: رساند آنجا كه مي معني را مي

+ # sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# ŒÎ) |= yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ ø)‾Ρ Ïµø‹ n= tã 3“yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# βr& Hω tµ≈ s9 Î) 

HωÎ) |MΡ r& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9   .)87ء: (انبيا ١_∪∠∇∩ #$

 ،از قومش خشمگين بود نه از خداوند  او خشمگين از ميان قومش بيرون رفت،
منافات و تضاد دارد اين  ءچون خشمگيني از خداوند معصيت است و با عصمت انبيا

  يم به آنجا مراجعت كنيد.ا مطلب را در مبحث عصمت توضيح داده
چون يونس از ميان قومش بيرون   ند:ا ابن مسعود و مجاهد و گروهي از سلف گفته

رفت و يقين حاصل كردند كه نزول عذاب بر آنها حتمي است خداوند توبه و 
ي  بازگشت را بر قلبشان القا كرد و از رفتار خويش با پيغمبر پشيمان شدند جامه

هايشان جدايي افكندند  كاران به تن كردند و ميان بهايم و بچه بهي راهبان و تو پشمينه
  پير و جوان، دختر و پسر، تضرع و زاري كنان از شهر خارج شدند،  و زن و مرد،

حيوانات نيز به فرياد و صدا درآمدند. ساعتي بس شديد و هول انگيز بود خداوند به 
عذابي كه چون شبي   فع كرد،حول و قوه و رحمت و رأفت خويش عذاب را از آنان د

  فرمايد: كرد. خداوند مي تاريك بر بالاي سر آنها قرار گرفته بود و به مرگشان تهديد مي

                                                 

برد كه بر او  ) (ياد كن يونس را ملقب به) ذاالنون را در آن هنگام كه خشمناك بيرون رفت و گمان1
ها فرياد برآورد پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزهي، من از  گيريم در ميان تاريكي سخت نمي

 ام. جمله ستمكاران شده
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+ Ÿωöθn= sù ôM tΡ% x. îπtƒö� s% ôM uΖtΒ# u !$yγyèx� uΖ sù !$pκ ß]≈ yϑƒÎ) āωÎ) tΠöθs% }§çΡθãƒ !$£ϑ s9 (#θãΖ tΒ#u $uΖ ø� t±x. öΝ åκ÷] tã 

z>#x‹ tã Ä“÷“ Ï‚ø9 $# ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ÷Λàι≈ oΨ ÷è−G tΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm ∩∇∪_98: (يونس ١(.  

  در درون شكم ماهي �يونس

از خروج از شهر، چون از ميان قومش خارج شد به ساحل  اما سرنوشت يونس بعد
ي سفر بود از سرنشينان آن درخواست كرد  دريا رفت يك كشتي مشاهده كرد كه آماده

هاي نيكي و خير در او  ي سوار كنند. چون علايم و نشانهاو را همراه خود بر كشت
دريا به هيجان و اضطراب   مشاهده كردند سوارش كردند، چون به وسط دريا رسيدند،

انداختند   حتماً گناهكاري در ميان ما وجود دارد در ميان خويش قرعه :درآمد، گفتند
از شأن و  ،م يونس بيرون آمدكه به نام هر كس درآيد او را به دريا اندازند قرعه بنا

متعجب  )آمد كه صالح و متقي به نظر مي(وضع او سؤال كردند و از امر و وضعيت او 
دلشان به حال وي گريست و نخواستند   شدند. داستان خود را براي آنها تعريف كرد،

ريا او را به دريا اندازند بلكه خواستند به ساحلش بازگردانند. اشاره كرد كه او را در د
به امر خدا  ،اندازند تا خشم و غضب خدا از آنها فروكش كند او را به دريا انداختند

الجثه او را بلعيد. ماهي وي را به قعر دريا فرو برد تا به امر خداوند  يك ماهي عظيم
ي خداوند  هم او را تأديب كند هم از وي نگهداري و حفاظت به عمل آورد. معجزه

خداوند به ماهي وحي كرد كه آسيبي به گوشت وي نرساند و  ،در اينجا به اتمام رسيد
او را نشكند ماهي عظيم الجثه او را به قعر دريا برد. او در دل دريا و در بطن   استخوان

≈Hω tµ+گفت:  ماهي مشغول تسبيح و استغفار و راز و نياز با خداوند خود بود و مي s9 Î) 

HωÎ) |MΡr& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9   .)87ء: (انبيا ١_#$
                                                 

اند تا ايمانشان برايشان سودمند باشد مگر قوم يونس كه چون ايمان  ) هيچ قوم و ملتي ايمان نياورده1
 آنان بدور داشتيم و ايشان را تا مدت زماني برخوردار كرديم.آوردند عذاب خواركننده را در دنيا از 

 ي ستمگران بودم. عيبي سزاوار توست و من از جمله ) خدايي جز او نيست پاكي و بي1
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خداوند دعاي او را استجابت فرمود و از غم و نگرانيش برهانيد، سپس به ماهي 
كه عليل و مريض و   بياندازد و در حالي )به هواي آزاد(دستور داد او را به كنار دريا 

ند. ناتوان بود از شكم ماهي به خارج پرتاب شد. او سه شبانه روز در شكم ماهي بما
ينكه خداوند او را بعد مريض و ضعيف و ناتوان خود را در هواي آزاد يافت از ا

، لب به تسبيح و ستايش خداوند گشود. خداوند درختي از كدو در نجات داده بود
ي برگهاي آن از رنج گرما به  خورد و زير سايه ي آن مي كنار وي سبز كرد. از ميوه

اش را پذيرفت. يونس  ا شفا بخشيد و توبهاستراحت پرداخت. خداوند مريضي او ر
فهميد كه آنچه بر سرش آمده عقاب و تأديب خداوند همراه با معجزه بوده و اين امر 

ي وي برايش به وقوع پيوسته است. چون بدون  بخاطر خروج عجولانه و خشمگينانه
يح اذن خداوند از ميان آنها خارج گشته بود. هر چند يونس از اجتهاد مقبول و صح
و  ءاستفاده كرده بود، اما چنين اجتهادي اگر چه از بندگان صالح پذيرفته شود، از انبيا

اش  ولانهشود و در واقع او بخاطر خروج زود هنگام و عج مرسلين پذيرفته نمي
  .١مستحق تأديب خداوند بود
  اين آيات را قرائت كن:

+¨βÎ) uρ }§çΡθãƒ zÏϑ s9 tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) t,t/ r& ’ n< Î) Å7ù= à� ø9$# Èβθßsô±yϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊃∪  zΝ yδ$|¡sù tβ% s3sù 

zÏΒ tÅÒymô‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ çµyϑ s) tG ø9$$sù ßNθçtø: $# uθèδ uρ ×ΛÎ= ãΒ ∩⊇⊆⊄∪  Iωöθn= sù … çµ‾Ρ r& tβ% x. zÏΒ tÅsÎm7 |¡ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ 

y]Î7 n= s9 ’ Îû ÿÏµÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ çµ≈ tΡõ‹ t6uΖ sù Ï!# t� yèø9 $$Î/ uθèδ uρ ÒΟŠÉ) y™ ∩⊇⊆∈∪ $uΖ ÷Fu;/Ρ r&uρ Ïµø‹ n= tã 

Zοt� yfx© ÏiΒ &ÏÜ ø) tƒ ∩⊇⊆∉∪ çµ≈ oΨ ù= y™ö‘ r&uρ 4’ n< Î) Ïπs�($ÏΒ A# ø9 r& ÷ρr& šχρß‰ƒÌ“ tƒ ∩⊇⊆∠∪ (#θãΖ tΒ$t↔sù öΝßγ≈ oΨ ÷è−G uΚ sù 4’ n< Î) 

&Ïm ∩⊇⊆∇∪_139-148: (صافات ٢(.  

                                                 

 استاد عبدالرحمن حبنكه. - ) به نقل از كتاب العقيدة الإسلامية1

يونس در قرعه  ∗ري گريختي پيغمبران بود زماني او بسوي كشتي بارب ) مسلما يونس هم از زمره2
ي كساني شد كه قرعه بنام ايشان درآمد ماهي او را ببلعيد در حالي كه  كشي شركت كرد و از جمله
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ميان قومش بازگشت و آنها را  چون يونس توان راه رفتن را در خود يافت به
مؤمن به خدا و توبه كننده يافت منتظر بازگشت او بودند تا دستورات وي را پيروي 

خواست در ميان آنها ماند و به  كنند و امر او را عملي نمايند. تا زماني كه خدا مي
  فرمود: تعليم وتربيت آنها پرداخت آنها را به راه راست و هدايت خداوند ارشاد مي

امنيت و اطمينان به  )براي زماني(از وي نيز  خداوند در زمان اقامت يونس و بعد
قوم نينوا (موصل) بخشيد. بعد چون به فساد و گمراهي روي آوردند خداوند كساني 

چنانكه احاديث و روايات   بر آنها مسلط كرد كه تمدن آنها را به نابودي كشانيد،
  گيرندگان از آن درس عبرت بگيرند.كنند تا عبرت  تاريخي آن را نقل مي

. هزار بوده است 120فرات قوم يونس تعداد ن مبنا به روايت منقول از ابن عباس 

≈çµ+ :ابن عباس در اين روايت از اين آيه استفاده كرده كه oΨ ù= y™ö‘ r&uρ 4’ n< Î) Ïπs�($ÏΒ A# ø9r& ÷ρr& 

šχρß‰ƒÌ“ tƒ ∩⊇⊆∠∪_147: (صافات ١(.  

  يا بيشتر روانه كرديم. او را به سوي صدهزار نفر
  در اين زمينه آثار و روايتهايي آمده اما خداوند داناتر است.

  
  
  

                                                                                                                         

بود او در شكم ماهي تا روز رستاخيز  اگر او قبلا  از زمره ي پرستشگران نمي ∗مستحق ملامت بود
افكنديم در حالي كه بيمار و نزار  ماند ما او را در يك سرزمين برهوت خالي (از درخت و گياه) مي

بود ما كدو بني در كنار او رويانديم و او را به سوي جمعيت يكصد هزار نفري يا بيشتر فرستاديم. آنان 
مند  همه ايمان آوردند و ما ايشان را از مذاهب فراوان به نعمتهاي فراخ زندگي تا مدت مشخصي بهره

 ساختيم.

 و او را به سوي جمعيت يك صد هزار نفري يا بيشتر فرستاديم.) (يونس كم كم بهبودي يافت) 1
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  ÷زكريا  -18

+!$−ƒÌ� Ÿ2 y— uρ øŒÎ) 2”yŠ$ tΡ …çµ−/ u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ ÎΤö‘ x‹ s? # YŠö� sù |MΡ r&uρ ç�ö� yz šÏOÍ‘≡uθø9 $# ∩∇∪_انبياء ١) :

89(.   

  ذكر وي در قرآن

انعام و انبياء. اما   هاي آل عمران، مريم، در سورهبار آمده است،  8نام زكريا در قرآن 
ي مريم  داستان او به صورت مفصل در سوره هاي آل عمران و مريم آمده است. سوره

.üÈÿè‹γ!2 ∩⊇∪ ã�ø+ اختصاص به داستان او دارد. 15ي  از ابتداي سوره تا آيه ÏŒ ÏMuΗ ÷qu‘ 

y7 În/u‘ … çνy‰ö7 tã !$−ƒÌ� Ÿ2y— ∩⊄∪ øŒÎ) 2”yŠ$tΡ …çµ−/ u‘ ¹ !#y‰ ÏΡ $wŠÏ� yz ∩⊂∪_1- 3: (مريم ١(.  

اش  او به طور قطع از پيغمبران بني اسرائيل و از نسل سليمان پسر داود بوده و نسبه
رسد. زكريا جزو پيغمبراني است كه ايمان به آنها به  به يعقوب موسوم به اسرائيل مي

  تفصيل واجب است.

  � نسب زكريا

اند، اما حافظ ابن عساكر در  ي او ذكر نكردهتاريخ نويسان نسب متصل و موثقي برا
پدر است و به سليمان  14كتاب تاريخش نسبي طويلي براي او ذكر كرده كه مكون از 

زكريا پسر دان بن مسلم پسر «: آوريم رسد كه آن را بصورت موجز در اينجا مي مي
  رسد.  مي »ا به رحبعام پسر سليمان پسر داودصدوق پسر حشبان... ت

گويد: زكرياي ديگري غير از پدر  مي نبياءقصص الأبدالوهاب نجار در كتاب خ عشي

                                                 

) و زكريا را (ياد كن) بدانگاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند و (گفت): پروردگارا مرا تنها مگذار 1
 تو بهترين وارثاني.

در  ∗كرياي خود ز (اين) يادي است در هر جهت پروردگارت نسبت به بنده ∗) كاف. ها. يا. عين. صاد.1
 آن هنگام كه پروردگارش را پنهاني ندا داد.
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يحيي وجود داشته كه داستان او در قرآن نيامده او زكرياي پسر برخيا بوده است و اين 
باشد. در زمان داريوس،  زكريا صاحب يكي از كتابهاي قانوني مورد اعتماد نصاري مي

است. او در فصل سوم كتابش از ولايت عمر زيسته  سه قرن قبل از تولد مسيح مي
شود سخن به  المقدس كه سوار بر الاغ وارد آن مي ي او بر بيت پسر خطاب و غلبه

كنند ولي يهود او را  ميان آورده است. مسيحيان اين روايت به ظهور مسيح تأويل مي
  .١كنند... ني مسيح دجال تفسير ميبه مسيح منتظر يع

  بوده است؟رسالت وي در چه زماني 

خداوند متعال حضرت زكريا را به عنوان  ÷كمي قبل از ميلاد حضرت مسيح 
پيغمبر در ميان بني اسرائيل برانگيخت او بني اسرائيليها را به سوي خداوند دعوت 
كرد و از خشم و عذاب خدا بيم داد. او در زماني مبعوث گرديد كه فسق و فجور به 

صي به صورت فراوان رواج يافته بود و موج شدت رواج پيدا كرده منكرات و معا
گري و طغيان مادي بر بني اسرائيليها حاكم گشته بود. تا  اخلاقي و لاابالي شديدي از بي

آشام در  آنجا كه خدا و روز آخرت را به كلي فراموش و پادشاهان ستمگر و خون
ن از شدت آن شدند كه بد انداختند و مرتكب جرم و جناياتي مي زمين فساد به راه مي

دين آنها   كردند، مي شكستند و قداست دين را بد ء را ميآمد. احترام انبيا  به لرزه در مي
كرد. عبادتشان برآوردن  چيزي بود كه شيطان از راه وسوسه بر قلب آنها القا مي

و صالحان مسلط  ءهاي شيطاني نفس و تبعيت از هوا و هوس بود. بر انبيا خواسته
ترين اين حكام (هيرودس) حاكم فلسطين بود  ريختند. مجرم ا را ميگشته و خون آنه

چكيد روي  كه دستور قتل يحيي را صادر كرد و سرِ او را در حالي كه خون از آن مي
اش  طبقي به نزدش آوردند و اين عمل را در راستاي جلب رضايت و برآوردن معشوقه

  انجام داد چنانكه توضيح خواهيم داد.

                                                 

 .268) قصص الأنبياء ص 1
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حكام جبار و طاغوت صفت و قوم بني اسرائيل رنجهاي فراوان  حضرت زكريا از
ي آنان بر او فرود آمد كه طاقت فرسا بود و  هاي فراوان از ناحيه ديد و شدايد و سختي

از مرگ او بني اسرائيليان در گرداب  بر اثر آن موهاي سرش سفيد گشت، ترسيد بعد
از خداوند درخواست كرد  اين بود كه در زمان پيري ،كفر و گمراهي هلاك شوند

ي او باشد و در تحمل اين  پسري به او عطا كند تا در امر تبليغ امانت و رسالت خليفه
  فرمايد: آلام و شدايد تنها نماند. خداوند مي

+ !$−ƒÌ� Ÿ2y— uρ øŒÎ) 2”yŠ$tΡ … çµ−/ u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ ÎΤ ö‘ x‹s? # YŠö� sù |MΡ r&uρ ç� ö� yz šÏOÍ‘≡uθø9 $# ∩∇∪ 

$uΖ ö6yftG ó™$$sù … çµs9 $uΖ ö6yδ uρuρ … çµs9 4z÷óstƒ $oΨ ósn= ô¹r&uρ …çµs9 ÿ… çµy_÷ρy— 4 öΝ ßγ‾Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Ì�≈|¡ç„ ’Îû 

ÏN≡u� ö�y‚ø9 $# $oΨ tΡθãã ô‰ tƒuρ $Y6xî u‘ $Y6yδ u‘ uρ ( (#θçΡ% Ÿ2uρ $uΖ s9 šÏèÏ±≈ yz ∩⊃∪_89-90: (انبياء ١(.  

  ولادت يحيي پسر زكريا

ساز، قرب ميلاد سيد اكرم و  يل مقدمه و زمينهبه سوي بني اسرائ ÷رسالت زكريا 
السلام بود. معلوم است كه و ةپسر مريم عليه وعلي نبينا الصلانبي اعظم عيسي 

لذا خداوند او را زير نظر دو پيغمبر  ،حضرت عيسي آخرين پيغمبر بني اسرائيلي است
اني زير نظر بزرگوار زكريا و يحيي مبعوث فرمود. ايشان او را از زمان ولادت تا جو

كردند و رسالت آنان مقدمه و اعلام قرب و نزديكي  داشتند و از وي نگهداري مي
  ظهور ملكوت آسمانها بود.

زكريا قبل از مبعوث شدن به پيغمبري جهت نجات بني اسرائيل از گمراهي و 
بدبختي يكي از ربانين بزرگوار بود و در خدمتگذاري به خدمت هيكل شركت داشت. 

                                                 

) و زكريا را (ياد كن) بدانگاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند و (گفت): پروردگارا مرا تنها مگذار 1
رايش ما دعاي او را برآورده ساختيم و يحيي را بدو بخشيديم و همسر او را ب ∗تو بهترين وارثاني

گرفتند و در حالي كه چيزي  بايسته كرديم آنان در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سرعت مي
 بودند. خواندند و همواره خاشع و خاضع مي ترسيدند ما را به فرياد مي خواستند يا از چيزي مي مي
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د او را به پيغمبري برگزيد و در ميان بني اسرائيل مبعوث كرد. عمران پدر بعد خداون
مريم امام و بزرگ و كاهن اعظم ايشان بود. چون عمران فوت كرد زكريا مسئوليت 

ي مريم بود. در هنگام نگهداري و  كفالت مريم را بعهده گرفت. زكريا شوهر خاله
اي از آن  وشهديد. قرآن كريم گ و ميمحافظت از مريم امور بسيار عجيب و غريب از ا

=yγn$ + كند: براي ما نقل مي ¬6s) tFsù $yγš/ u‘ @Αθç7 s)Î/ 9|¡ym $yγtFt7 /Ρ r&uρ $�?$t6tΡ $YΖ |¡ym $yγn= ¤� x. uρ $−ƒÌ� x. y— ( 
$yϑ ‾= ä. Ÿ≅ yzyŠ $yγøŠn= tã $−ƒÌ� x. y— z>#t� ósÏϑ ø9 $# y‰ ỳ uρ $yδ y‰Ζ Ïã $]% ø— Í‘ ( tΑ$s% ãΛuqö� yϑ≈ tƒ 4’ ‾Τ r& Å7 s9 #x‹≈ yδ ( ôM s9$s% 

uθèδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «! $# ( ¨βÎ) ©! $# ä−ã— ö� tƒ tΒ â!$t±o„ Î� ö� tóÎ/ A>$|¡Ïm ∩⊂∠∪_37: (آل عمران ١(.  

يافت كه در شهر  شد طعام و روزيهايي نزد او مي چون زكريا در معبد بر او وارد مي
تعدده معمول نبود و نزد ساير مردم وجود نداشت. خداوند او را بوسيله كرامتهاي م

’4+پرسيد  نهاد كه براي زكريا جاي تعجب بود و با كمال تعجب مي اكرام مي ‾Τ r& Å7 s9 

# x‹≈yδ_ داد از سوي خدا. مريم جواب مي  

چون سن زكريا بالا رفت و موهايش سفيد شد و از فرط پيري سست و ناتوان 
مورد  شده بود همسرش عقيم و نازا بود ليكن چون كرامات خدا براي مريم را ديد در

فضل و رحمت خداوند به طمع افتاد و از او طلبيد فرزندي متقي به وي عطا كند كه 
 ي بندگان صالح باشد وارث نبوت و هدايت او براي بني اسرائيل و از جمله

+š�Ï9$uΖ èδ $tã yŠ $−ƒÌ� Ÿ2y— … çµ−/ u‘ ( tΑ$s% Éb> u‘ ó= yδ ’Í< ÏΒ š�Ρ à$©! Zπ−ƒÍh‘ èŒ ºπt7 Íh‹sÛ ( š�̈Ρ Î) ßì‹ Ïÿxœ 

                                                 

كريا را سرپرست اي او را رويانيد و ز ) خداوند او (مريم) را به طرز نيكويي پذيرفت و به طرز شايسته1
ديد (باري) به مريم گفت:  شد غذايي را در پيش او مي او كرد هر زمان كه زكريا وارد عبادتگاه او مي

حساب و  آيد خداوند هر كس كه بخواهد بي آيد؟ گفت: از سوي خدا مي اين از كجا براي تو مي
 رساند. شمار روزي مي بي
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Ï !$tã   ).38: (آل عمران ١_∪∇⊃∩ #$!$‘

سال بود.  98سال و سن همسرش  99عمر زكريا در زمان دعاي طلب فرزند، 
طلب و دعاي زكريا تنها ناشي از محبت فرزند نبود بلكه علاوه بر آن آرزو داشت 
خداوند فرزندي به او عطا كند كه جانشين او در ميان قوم بني اسرائيل باشد و 

از وفات او قوم  ترسيد بعد بجاي پدرش تحمل نمايد. چون مي مشكلات دعوت را
بني اسرائيل در دست افراد جاهل و فاسد گرفتار شوند و آنان رهبري ايشان را بعهده 
بگيرند. يا كساني بر آنها مسلط شوند كه براي شعاير ديني احترام و تعظيم قائل 

نباشد اين بود كه با صداي در نتيجه طوري عمل نمايند كه موافق شرع خدا  ،نباشند
نرم و خفي از خداوند درخواست كرد فرزندي به او عطا كند كه متقي و پرهيزكار 
باشد. خداوند دعاي او را مستجاب فرمود و فرزندي پرهيزكار به نام يحيي از همسري 

همسري كه در زمان جواني فرزندي به دنيا نياورده بود اما دست  ،عقيم، به وي بخشيد
آفريند و به نداي مضطر  آورد و خوارق مي خداوند امور عجيب و غريب ببار ميتقدير 

  ي مريم را تلاوت كن. دهد. اين آيات سوره پاسخ مثبت مي

+üÈÿè‹γ!2 ∩⊇∪ ã�ø. ÏŒ ÏM uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ … çνy‰ ö7tã !$−ƒÌ� Ÿ2y— ∩⊄∪ øŒÎ) 2”yŠ$tΡ …çµ−/ u‘ ¹ !#y‰ ÏΡ $wŠÏ� yz 

∩⊂∪ tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) zyδ uρ ãΝ ôàyèø9 $# Íh_ÏΒ Ÿ≅ yètG ô©$# uρ â ù̈&§�9 $# $Y6øŠx© öΝs9 uρ .à2r& š�Í←!% tæß‰ Î/ Éb> u‘ $wŠÉ) x© 

∩⊆∪ ’ ÎoΤ Î)uρ àM ø� Åz u’ Í<≡uθyϑ ø9 $# ÏΒ “Ï !#u‘ uρ ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ÎAr&t� øΒ $# # \� Ï%% tæ ó= yγsù ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$ ©! $wŠÏ9 uρ ∩∈∪ 

Í_èOÌ� tƒ ß Ì̂�tƒuρ ôÏΒ ÉΑ# u z>θà) ÷ètƒ ( ã&ù# yèô_$# uρ Éb> u‘ $|‹ ÅÊu‘ ∩∉∪ !$−ƒÌ� Ÿ2t“≈ tƒ $‾Ρ Î) x8ç� Åe³u;çΡ AΟ≈ n= äóÎ/ … çµßϑ ó™$# 

4z÷øts† öΝ s9 ≅ yèøgwΥ … ã&©! ÏΒ ã≅ö6s% $wŠÏϑ y™ ∩∠∪ tΑ$s% Éb> u‘ 4’ ‾Τr& Üχθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈n= äî ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ ÎAr&t� øΒ $# 

# \�Ï%% tæ ô‰s% uρ àM øón= t/ zÏΒ Î� y9 Å6ø9 $# $|‹ ÏFÏã ∩∇∪ tΑ$s% š�Ï9≡x‹ x. tΑ$s% š�•/ u‘ uθèδ ¥’n?tã ×Îiyδ ô‰s% uρ 

                                                 

اي از جانب  ياد خواند گفت: پروردگارا! فرزند شايسته) بدان گاه (زكريا) پروردگار خويش را به فر1
 ي دعايي. خويش به من عطا فرما بيگمان تو شنونده
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š�çG ø) n= yz ÏΒ ã≅ö6s% óΟs9 uρ Û�s? $\↔ø‹ x© ∩∪_1-9: (مريم ١(.  

حضرت زكريا صاحب اين فرزند نيكوكار گرديد كه خداوند در زمان پيري به وي 
  خواهر مريم بنت عمران، »اشياع دختر عمران«بخشيده بود. آن هم از همسر پيرش 

آمده در كنار حمايت پدرش از زندگي بسيار لذت بخش برخوردار  مولود تازه به دنيا
ي بزرگ برايش پيش آمد و در زمان حيات پدر متقي و باوقارش  بود تا اينكه فتنه

(زكريا) يحيي قرباني اهواء اهل ضلالت شد و حكام ستمكار او را به قتل رساندند و 
ي اره از طوق  ه شد و بوسيلهپدرش نيز كشت :اند چنانكه برخي از تاريخ نويسان گفته

ي رفيع شهادت  سر تا نوك پا شكافته شد و در راه جلب رضايت خدايش به درجه
  سلامه.صلوات االله عليه و رسيد 

  

  

  

  

  

  

                                                 

در  ∗ي خود زكريا (اين) يادي است از مرحمت پروردگارت نسبت به بنده ∗) كاف. ها. يا. عين. صاد.1
سستي گرفته است و آن هنگام كه پروردگارش را پنهاني جدا كرده گفت: پروردگارا استخوانهاي من 

ام محروم و نااميد  هاي پيري سر مرا فرا گرفته است، پروردگارا من هرگز در دعاهايي كه كرده شعله
(پروردگارا) من از بستگانم بعد از خود بيمناكم و همسرم نيز او اول نازا بوده است پس از  ∗ام برنگشته

ارث ببرد و او را پروردگارا مورد از من و از آل يعقوب  ∗فضل خويش جانشيني را به من ببخش
دهيم كه نام او يحيي است و پيش از اين كسي را  اي زكريا ما تو را به پسري مژده مي ∗رضايت گردان
ايم (زكريا) گفت: پروردگارا چگونه مرا پسري خواهد بود با اينكه همسرم نازا است و  همنام او نكرده

فرمود: همين گونه است پروردگار تو گفته  ∗ام فرتوت شدهام و افتاده و  من نيز به غايت پيري رسيده
 ام آسان است. است: اين كار براي من تو را كه قبلاً هيچ نبودي هستي بخشيده
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  ÷يحيي  -19

+4z÷ósu‹≈ tƒ É‹ è{ |=≈ tFÅ6ø9$# ;ο§θà) Î/ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ zΝõ3çtø: $# $wŠÎ6|¹ ∩⊇⊄∪ $ZΡ$oΨ ymuρ ÏiΒ $‾Ρ à$ ©! Zο4θx. y— uρ ( 
šχ% x. uρ $wŠÉ) s? ∩⊇⊂∪_12-13: (مريم ١(.  

  در قرآن � ذكر يحيي

مريم و انبياء آمده است. خداوند   انعام،  هاي آل عمران، نام يحيي در چهار آيه از سوره
او را بسيار تمجيد و تعريف كرده و او را بر تقوي، صلاح و استقامت توصيف نموده 

ZΡ$oΨ$ +است  ymuρ ÏiΒ $‾Ρ à$ ©! Zο4θx. y— uρ ( šχ% x.uρ $wŠÉ) s? ∩⊇⊂∪ #C� t/ uρ Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ óΟ s9uρ ä3tƒ #�‘$¬6y_ $|‹ ÅÁtã 

  .)13-14: (مريم ١_∪⊇⊆∩

≈çµ+خداوند در عمر سي سالگي نبوت را به او ارزاني كرد  oΨ ÷� s?# uuρ zΝõ3çtø: $# $wŠÎ6|¹_٢ 

و او را سيد و پرهيزكار و به دور از ارتكاب منكرات و شهوات نامشروع  .)12: (مريم

#ç+ .قرارداد Y‰Íh‹ y™uρ #Y‘θÝÁym uρ $wŠÎ;tΡ uρ zÏiΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9   .)39: (آل عمران ٣_#$

  ÷نسب يحيي 

يحيي پسر زكريا يا پسر دان پسر مسلم پسر صدوق پسر حشبان... تا اينكه نسبش به 
باشد چون بنابر  رسد او از سبط يهوداي پسر يعقوب مي مي إسليمان پسر داود 

                                                 

) اي يحيي! كتاب را با قوت برگير ما در كودكي بدو بينش داديم و از فضل خود بدو مهر و محبت 1
 رهيزگار و متقي بود.فراوان داديم و بركت و پاكي نصيبش كرديم و او پ

) و از فضل خود بدو مهر و محبت فراوان داديم و بركت و پاكي نصيبش كرديم و او پرهيزكار و متقي 1
 .و در حقّ پدر و مادرش نيكوكار بود و گردنكش [و] نافرمان نبودبود. 

 ) و ما در كودكي بدو بينش داديم.2

 صالحان خواهد بود. ) و پيشوا و بركنار از هوسهاي سركش و پيغمبري از3
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  از سبط يهوذا بوده است. تحقيق انجام شده داود

  ÷ولادت يحيي 

يحيي هم عصر مسيح بود  ،يحيي سه ماه قبل از مولد مسيح عيسي بن مريم به دنيا آمد
و مدت زمان طولاني با وي زيست و در مراحل مختلف دعوت رفيق او بود. يحيي بر 

مان تقوا و صلاح و طهارت و پاكي و دور از نعمت و اشراف نشأت پيدا كرد. او در ز
گرفت  رفت و از ملخ قوت و غذا مي آب مي  جواني به صحرا و بيابانهاي خشك و بي

ورزيد. يحيي بسيار به عبادت و  داد قناعت مي ي كه خداوند به او مي و به روزي ساده
كند كه طعام و روزي يحيي گياه بود و از  مجاهد روايت مي .افتاد خشوع و گريه مي

بود آن را  تاد اگر پارچه (دستمالي) روي چشمانش مياف ترس خدا چنان به گريه مي
  كرد. پاره مي

كند: روزي پدر و مادرش در طلب و تعقيب او از شهر  ابن عساكر روايت مي
اي اردن يافتند به وقت عبادت و ترس از خدا آن چنان  خارج شدند او را نزد درياچه

  كرد كه پدر و مادر را به گريه انداخت. شديد گريه مي
گي به او حكمت ارزاني داشته بود به سوي اصول و  وند در همان اوان بچهخدا

احكام شريعت روي آورد تا اينكه عالمي متبحر شد و در امور ديني مرجع فتوا واقع 
شده بود. بعد قبل از اينكه به سن سي سالگي برسد به نبوت و پيغمبري برگزيده شده 

≈›z÷ósu+ي  و خداوند آيه tƒ É‹ è{ |=≈ tFÅ6ø9$# ;ο§θà) Î/ _را بر او فرستاد. ١  

ي يكديگر  از حيثمه روايت شده كه، عيسي پسر مريم و يحيي پسر زكريا پسر خاله
اي دوخته شده از  پوشيد. اما يحيي لباس وبري (پارچه اند. عيسي لباسي پشمي مي بوده

لي و عبد و جاريه نبودند و مح  ،وشيد. هيچكدام صاحب درهم و دينارپ پشم شتر) مي
آمد در آنجا  براي اقامت گزيدن در آن نداشتند، شب در هر جا بر آنها فرود مي

                                                 

 ) اي يحيي! كتاب را به قوت بگير.1
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مرا  :ماندند. چون خواستند از يكديگر جدا شوند، يحيي خطاب به عيسي فرمود مي
توانم كه خشمگين نشوم. گفت:  نمي :كن، گفت: هرگز خشمگين مشو، گفت نصيحت

  .١ا عملي كنمفت: شايد بتوانم اين رپس مالي ذخيره مكن، گ
كرد. با حيوانات  زيست و بيشتر اوقات از مردم عزلت مي يحيي زاهدانه مي

ها و  كرد. بر آب رودخانه گرفت و از برگ درختان تغذيه مي صحرايي انس و الفت مي
فرمود: چه كسي از  كرد و مي آمد. گاهي اوقات از گوشت ملخ استفاده مي جويبارها مي

  !تر است اي يحيي؟ تو متنعم

  ÷دعوت يحيي 

كرد و آنها را به نزديكي  حضرت يحيي قوم بني اسرائيل را به سوي خدا دعوت مي
داد، دعوتش با حكمت و موعظه حسنه همراه بود. امام احمد  ملكوت آسمانها مژده مي

امر  خداوند يحيي پسر زكريا را به پنج چيز«كند كه فرمود:  ل مياز رسول خدا نق
عمل كند و به بني اسرائيل اعلام نمايد به آنها عمل كنند، نزديك فرمود تا خود به آنها 

بود در مورد عمل به آنها از خود سستي نشان دهد. عيسي خطاب به او فرمود: شما 
اي كه هم خود بدان عمل كني و هم بني اسرائيل را به سوي آن  مأمور به پنج چيز شده

اي برادر  :نمايم. گفت به انجام آنها مي فرا بخواني يا به انجام آنها برخيز يا من اقدام
مي ترسم اگر در انجام آن بر من پيش بگيري مورد عذاب واقع شوم يا در زمين فرو 

 المقدس جمع كرد تا مسجد مملو از روم. بعد بني اسرائيليان را در مسجد بيت
و  جماعت گرديد. آنگاه درجاي بلندي قرار گرفت و حمد و ثناي خدا را بر زبان آورد

گفت: خداوند مرا به پنج چيز امر كرده كه هم خود بدان عمل نمايم و هم شما را فرا 
  خوانم كه به آنها عمل نماييد.

خداوند را عبادت كنيد و براي او شريك و انباز قرار ندهيد. مثلاً اگر يكي از ) 1

                                                 

 .52ص  2) البداية والنهاية جلد 1
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ي خود را به  اي از مال خالص خويش خريداري كند، بعد آن عبد غله شما بنده
اش چنين باشد؟!  ديگري بدهد، آيا هيچ كسي از شما دوست دارد كه بنده كس

خداوند شما را آفريده و روزي داده است. او را عبادت كنيد و برايش شريك 
  قرار ندهيد.

خوانم. خداوند رويش به سوي بنده است. مادام كه  شما را به اداي نماز فرا مي) 2
كند پس وقتي كه نماز خوانديد به به وقت نماز به اين سو آن سو التفات ن

 اطراف نظر نكنيد.

دار همچو كسي است كه  ي روزه كنم زيرا نمونه شما را به روزه گرفتن امر مي) 3
يابند. بوي دهان روزه  اي همراه دارد و همگان بوي آن را مي مشكي در پارچه

 دار نزد خداوند از مشك بهتر است.

ي مزد صدقه دهنده چون كسي است  وانم نمونهخ شما را به دادن صدقه فرا مي) 4
كه دشمن او را اسير كرده و دست خود را به دور گردن او حلقه زده و او را 

دهيد بجاي نفس خويش  آيا رضايت مي :گويد اند كه گردش بزنند بعد مي آورده
دهد تا از خونش درگذرند  به شما فديه بدهم خلاصه به يكي يك آنها فديه مي

 كند. رها ميو خود را 

ي كسي كه به ياد خدا باشد چون  را به ياد داشته باشيد. نمونه وجل عزخداوند ) 5
يابد و بدان پناه  اي مي كسي است كه دشمن در طلب و تعقيب او است او قلعه

  .١شيطان ذكر خدا استي  برد و بهترين پناهگاه از دست وسوسه مي

  معناي تعميد نزد اهل كتاب

صاري (يوحنا) نام دارد و ملقب به معمدان است. زيرا مسئوليت يحيي نزد علماي ن
غسل تعميد معروف ميان نصاري را به عهده داشت. تعميد عبارت از غسل دادن به 

                                                 

 ) رواه الإمام احمد.1
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يحيي در منطقه اردن ظهور كرد و مردم را به توبه فرا   آب به قصد توبه از خطايا است،
وي او آمدند آنها را در خواند. مردم بيت المقدس و دهات نزديك اردن به س مي

داد. حضرت  داد و از نزديك شدن ظهور ملكوت آسمانها بيم مي غسل مي  رودخانه
ي اردن غسل تعميد داد و براي او دعاي بركت  يحيي، عيساي مسيح را در رودخانه

نمود. و اين امر در حالي رخ داد كه عيسي سي سال عمر داشت يهوديان از او 
آيا او پيغمبر است؟ گفت: نه.  :مسيح است؟ گفت: نه. گفتندآيا او عيسي  :پرسيدند

اگر او مسيح و پيغمبر نيست چرا او را تعميد دادي؟ گفت: من صداي بلندي  :گفتند
ام راه (حركت به سوي) پروردگار را آماده و هموار كنيد و  هستم كه از صحرا برآمده

  .١آن را بصورت مستقيم در پيش بگيريد

  د؟كشته ش �چرا يحيي

اند.  اسباب فراوان ذكر كرده ،تاريخ نويسان در بيان سبب كشته شدن يحيي پسر زكريا
كرده و شيخ نجار در كتابش مشهورترين اين اسباب سببي است كه ابن كثير روايت 

  آن را چنين آورده است: ءنبياقصص الأ
 »ياهيرود«اي به نام  و فاسق بود برادرزادهحاكم فلسطين (هيردوس) مردي شرير «

داشت كه سرآمد جمال و زيبارويي بود. هيرودس قصد نمود با او ازدواج كند دختر و 
مادرش نيز با اين ازدواج موافق و متمايل بودند چون يحيي اطلاع پيدا كرد با قصد 

چون اين نوع ازدواج در شريعت اهل كتاب حرام بود  ،آنان به مخالفت برخاست
  ست.چنانكه در شريعت اسلام نيز حرام ا

اي براه انداخت كه او را به كشتن  مادر دختر عليه يحيي كينه به دل گرفت و حيله
دهد. هيرودياي دخترش را به شدت آرايش و زينت داد و لباسهاي فاخرانه به تن او 
كرد بعد او را به قصر هيرودس آورد. دختر شروع به رقص كرد و احساس و مشاعر 

                                                 

 .216) كتاب العقيدة الإسلامية ص 1
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چنانكه مادرش به او (خواهي از من طلب كن! دختر  او را از او ربود. گفت: هر چه مي
ي او را  خواهم خواسته گفت: سرِ يحيي پسر زكريا را روي اين طبق مي )ياد داده بود

لبيك گفت و دستور داد سر او را بياورند. يحيي را در حالي كه مشغول خواندن نماز 
آلود او را  ر خونكشتند و سر او را چون سر گوسفند از تن جدا كردند سپس س  بود،

  .١بق نهاده و نزد او آوردندروي ط
دهد كه حكام و سران بني اسرائيل تا چه حد ستمگر و  اين داستان نشان مي

دادند پيغمبران خدا را به قتل برسانند  اند. تا آنجا كه به خود جرأت مي آشام بوده خون
را بر زمين بريزند گناهان  ي خويش خون بي و در راستاي نيل به شهوات افسارگسيخته

و خون و حرمت مردم را به بازي بگيرند و شريعت آسماني را از قداست بيندازند. 
را به  ءچون بني اسرائيل بود كه سنت كشتن انبيا ،جاي تعجب نيست  اين امر اصلاً

  ميان انسانها آوردند و اين عمل جنايتكارانه به شعار و رمز طغيان آنها مبدل گشت،
چيني كردند و كسان بسيار  رساندند و عليه عيسي توطئهيحيي را به قتل  آنها زكريا و
ها يهوديان  كه به ناحق خونشان بر زمين ريخته شد و قرباني توطئه ءديگر از انبيا

  دهد. شدند. قرآن كريم از جرم و جنايت يهوديان اين چنين خبر مي

+tβöθyèó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #YŠ$|¡sù 4 ª! $#uρ Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9   .)64: (مائده ١_#$

+$yϑ ‾= ä3sùr& öΝä. u !% ỳ 7Αθß™u‘ $yϑ Î/ Ÿω #“uθöκ sE ãΝ ä3Ý¡à�Ρr& ÷Λän÷� y9 õ3tFó™$# $Z)ƒÌ� x�sù ÷Λ äö/ ¤‹x. $Z)ƒÌ� sùuρ 

šχθè= çG ø) s?_87: (بقره ٢(.  

                                                 

 .369) قصص الأنبياء ص 1

 دارد. كاران را دوست نمي كوشيدند و خداوند مفسدان و تبه ) آنان به خاطر ايجاد فساد در زمين مي1

آيا هر زمان پيغمبري برخلاف ميل و آرزوي نفس شما چيزي را آورد گردن افراختيد (و به اين هم ) 2
 اي را تكذيب نموديد و دروغگو خوانديد و جمعي را كشتيد.  بسنده نكرديد) بلكه عده
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+ö≅ è% zΝ Î= sù tβθè= çG ø) s? u!$uŠÎ;/Ρ r& «! $# ÏΒ ã≅ ö6s% βÎ) ΝçGΨ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ•Β_91: (بقره ١(.  

+tβθè= çG ø) tƒuρ u!$uŠÎ;/Ρ F{$# Î� ö� tóÎ/ 9d,ym _12: (آل عمران ٢(.  

اين عمل شنيع حاكم را  ءي كشتن نا به حق يحيي تعداد كثيري از علما در حادثه
زكريا نيز  :گويند رخين ميجمله زكريا پدر يحيي. بعضي از مؤ بر او خرده گرفتند از

  ه دو نيمه گرديد و كشته شد. ي ار از كشته شدن پسرش يحيي بوسيله بعد
كند چون بختنصر وارد شام شد خون يحيي در غليان  سعيد پسر مسيب روايت مي

چرا چنين است خبر چگونگي كشته شدن وي را به او دادند،  :و خروش بود. پرسيد
دستور داد هفتاد هزار نفر در مقابل خون وي كشتند تا اينكه سرانجام از غليان باز 

  نوشت يحيي با اين وضعيت رقت بار در اينجا  به پايان رسيد.و سر .ايستاد
خواستند مسجد  هنگامي كه مي«كند:  سر واقد روايت ميحافظ ابن عساكر از زيد پ

اي  دمشق را بسازند، سر حضرت يحيي را مشاهده كردم كه از ميان يكي از اركان قبله
ود بدون تغييري باقي كه در طرف محراب است، بيرون آمد موها و پوستش به حال خ

   .»مانده بود، و در روايتي آمده است: گويا همين ساعت فوت كرده است
اين سخن غريب و عجيب نيست چون در حديث شريف آمده است كه  :گويم

(روايت از  »الأنَبِْيَاءِ  أَجْسَادَ  تأَْكُلَ  أَنْ  الأَرْضِ  عَلَى حَرمَ  اللهَ  إِن « :رسول خدا فرموده
خداوند خوردن و متلاشي كردن جسد پيغمبران را بر اين زمين حرام كرده «. ابوداود)

شاگردان يحيي پس از كشته شدن وي، جسدش را برداشتند و دفن كردند. بعد  .»است
به نزد عيسي آمدند و خبر كشته شدن يحيي را به او دادند آنگاه او بسيار محزون و 

كنان به ميان مردم رفت.  ود و موعظهاندوهناك گرديد. بعد دعوت خود را آشكار نم
كسان بسياري از وي تبعيت نمودند تا اينكه يهوديان جهت كشتن وي، در پي 

                                                 

 ) بگو: اگر مؤمنيد پس چرا پيامبران خدا را بيش از اين مي كشتيد.1

 اند. شتهك ) و پيامبران را به ناحق مي2
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كشي برآمدند. ولي خداوند او را به سوي آسمان بالا برد و او را از  چيني و نقشه توطئه
  شر و كيد آنها نجات داد. چنانكه قبلاً توضيح داده شد.



  

  
 

  خاتمه

ي شريف  ي پيغمبران تحقيق و تتبع بورزد و در نسبه و زندگي نامهكسي كه در تاريخ 
  تواند نقاط زير را از زندگي آنها دريافت نمايد. و دعوت آنها دقت نمايد مي

ي پيغمبران را براي ما بازگو نفرموده است بلكه  خداوند قصه و داستان همه
بشريت، يعني  در تاريخ ثيرگذاريحث و ذكر مهمترين آنها به لحاظ تأمتعرض ب
. شده است »اني كه داستان آنها را ذكر كرديمي پيغمبر اولوا العزم و بقيه«پيامبران 

+ô‰ s) s9uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& Wξß™â‘ ÏiΒ y7 Î= ö7s% Οßγ÷Ψ ÏΒ ̈Β $oΨ óÁ|Ás% y7 ø‹n= tã Νßγ÷Ψ ÏΒ uρ ̈Β öΝ©9 óÈÝÁø) tΡ 

š�ø‹ n= tã_78: (غافر ١(.  

زيرا خداوند براي هر امتي  ،بوده استهيچ امتي از امتهاي گذشته فاقد پيغمبر ن

(βÎ+پيغمبري مبعوث كرده است.  uρ ôÏiΒ >π̈Β é& āωÎ) Ÿξyz $pκ� Ïù Ö�ƒÉ‹ tΡ_24: (فاطر ٢(. + ô‰ s)s9 uρ 

$uΖ ÷W yèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘_36: ل(نح ٣(. 

شود، قرآن كريم از  كه هزار سال برآورد مي إدر مدت زمان ميان آدم و نوح 
ي پيغمبران كه در اين  ي جز ادريس سخن به ميان نياورده است و از بقيههيچ پيغمبر

 اند، سخني به ميان نياورده است. مرحله مبعوث شده

اند، تنها از پيغمبراني كه  از نوح مبعوث شده خداوند از ميان پيغمبراني كه بعد) 1
ي پيغمبران  اند سخن به ميان آورده و از بقيه از دودمان سام پسر نوح تراوش يافته

                                                 

ها  ها را براي تو بازگو كرده و سرگذشت برخي ايم سرگذشت بعضي ) پيش از تو پيغمبراني را فرستاده1
 ايم. را براي تو بازگو نكرده

 اي به ميانشان فرستاده نشده باشد. ) هيچ امتي هم نبوده است كه بيم دهنده2

  ) ما ميان هر ملتي پيغمبري را فرستاديم.3
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 ذكري نكرده است.

ي  ي او بوده است خداوند متعال در سوره از نوح و از ذريه بعد ÷ابراهيم 

āχ+فرمايد:  از بيان داستان نوح مي الصافات بعد Î) uρ ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© zΝŠÏδ≡t� ö/ Z} ∩∇⊂∪ øŒÎ) u !% ỳ 

… çµ−/ u‘ 5= ù= s)Î/ AΟŠÎ= y™ ∩∇⊆∪_8- 84: (صافات ١(. 

ي حديد  زيرا در سوره ،نسل نوح و ابراهيم قرار داده است خداوند نبوت را در

‰ô +فرمايد:  مي s) s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& % [nθçΡ tΛÏδ≡t� ö/ Î)uρ $oΨ ù= yèy_uρ ’ Îû $yϑ ÎγÏG −ƒÍh‘ èŒ nο§θç7 –Ψ9$# |=≈ tG Å6ø9$# uρ_٢ 

 .)26: (حديد

يم ي ابراه از ذريه نفر است، 18بيشتر انبيايي كه نامشان در قرآن آمده و تعدادشان 
ي ابراهيم بوده  اند، جز لوط كه برادرزاده يعني دو فرزندش (اسماعيل و اسحاق) برآمده

oΨ$ +. است ö7 yδ uρuρ ÿ… ã&s! t,≈ ysó™Î) z>θà) ÷ètƒuρ $uΖ ù= yèy_uρ ’Îû ÏµÏG −ƒÍh‘ èŒ nο§θç7 –Ψ9$# |=≈ tG Å3ø9$# uρ_عنكبوت ٣) :

27(. 

م جرهم زن گرفت اسماعيل در مكه بزرگ شد و از ميان يكي از قبايل عرب به نا
ي  سيد اولين و آخرين متولد گرديد و نبوت بوسيله صو از نسل او حضرت محمد 

 او خاتمه پيدا كرد.

و دومي به  »العيص«داراي دو فرزند شد: اولي به نام اسحاق در شام بزرگ شد و 
، نامگذاري شدند. نبوت در دودمان عيص در ايوب و فرزندش ذوالكفل »يعقوب«نام 

فرزند شد. آنها همان اسباط  12ا كرد. اما يعقوب مسمي به اسرائيل، داراي ظهور پيد
ي انبياي بني اسرائيل از نسل  يكي از آنهاست. همه ÷بني اسرائيل هستند و يوسف 

 يعقوب هستند، چنانكه گذشت.

                                                 

 وقتي كه با قلب سالم رو به پروردگارش آورد. ∗ه روان نوح ابراهيم بود) از جمله دنبال1

 ايم و در دودمان آنان نبوت و كتابها را قرار داديم. ) ما نوح و ابراهيم را روانه كرده2

 ) ما به ابراهيم اسحاق و يعقوب را عطا كرديم، و در دودمان او نبوت قرار داديم و كتاب را...3
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ن آنها به شكل زير نبوت در ميا اند و يعقوب بوده داسباط مذكور در قرآن اولا) 2
  د:ظهور پيدا كر

  نبوت در ميان آنها در موسي، هارون، الياس و اليسع ظهور كرد. :سبط لاوي) 1
، زكريا، يحيي و عيسي ظهور نها در داود، سليماننبوت در بين آ :سبط يهوذا) 2

 كرد.

 علم.و االله أا در يونس تجلي پيدا كرد نبوت در آنه :سبط بنيامين) 3

  .نگارش كتاب به عون خداي تعالي اتمام يافت
  

  ن الحمد الله رب العالمينخر دعوانا أآو 
  جمعيناعه أتبوأ هصحابوصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأ

  قمريهجري  ۱۳۹۰ماه رجب 
  

  


